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خطبه الکتاب 


الحمد للّه الذی آنعم علینا بنبوه خاتم الأنبیاءء و آنقذنا به من شفا جرف 
الهلکات و من الثار, و بعثه فی الاأْمیّین رسولاً بتلو علیهم آیاته و بزکیهم و 
یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین و اکمل دینه 
ب(مامه آمیرالمومتین علت بن آبی طالب و آولاده الطاهرین علیهم السلام 
ففال مسا رم الوم اکملت لکم دینکم و آتعمت غلیکم تعمنی و رضیت 
لکم الاسلام دینا», فأمر نبیّه پآن ینصبه علماً للاسلام و مبّناً للحلال و الحرام 
و هادیاً لمن یهتدی به و اماماً لمن یقتدی به و صراطاً لمن یسلک فی سبیله 
و جعله فضل الأْوصیاء و آوصی نبیّه آن یبلّغ ما آنزل الیه من ره فیه فقال: 
«یا ها الاسول بلغ ما آنزل الیک من ریک [ قی علي] و ن لم تفعل قما 
بلغت رسالته و اللّه یعصمک من الناس». هکت آنباعه و انباع املادن فی 
قوله: «یا لها الذین آنوا ا قُوا ال ٍ کوئوا مَع الصّادقین». 


للهمُ صلّ علی محقد کما حمل وحیک و بل رسالاتک و أَحلّ حلالک و حرّم 
حرامک و علّم کتابک. و صلّ علی محقّد کما آقام الطلاه و آتی الّکاه و دعا 
الی دینک و صلدّق بوعدک و آشفق من وعیدک, و صل علی محشد کما 
ای ما و 
محمّد کما رحمت به العباد و احییت به البلاد و قصمت به الجپابره و اهلکت 

به الفراعنه, و صلّْ علی محشّد کما آضعفت به الأموال و آحرزت به من 
ااهمال و کرت وا ام هد وحمت تلاصا علی محن و ها نف 
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الأدیان و آعززت به الایمان و تبرت به الا وثان و عظمت به البیت الحرام, و 
صل علی محنمه قلی اهل بسانت انظاهری الا خر آلدین ارسوت عهم 
الژجس و طرتهم تطهیراً سیّما الامام المنتظر و الحجّه اّانی عشر سقی 
المصطفی و کثی المرتضی الذی بیمنه رزق الوری و بوجوده ثبتت الارض و 
السماء, فصلّ علی مولای و سیّدی صاحب الرمان و اجعلنی من آنصاره و 
آشیاعه و الدَّین عنه, و المستشهدین بین یدیه, طائعاً یر مکرو فی الصّف 
الذی نعث آهله فی کتابک فقلت: ضفا کانم بنیان مرصوص علی طاعتک و 
طاعه رسولک و آله علیهم السّلام. اللَهمْ و العن آعداء محشّد و آل محشد و 
مخالفیهم و زدهم عذاباً فوق العذاب و هواناً فوق هوان لا فوق ذل. الم 
دعوم علی الار دا وکسم فی الم دای رکساع احشزمم و آتاعيم 
الی جهثم زمرآ. 
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۳ ان ۳ 


سال ها بود که آرزو داشتم در شرح حال مه معصومین علیهم السلام 
چیزی بنویسم تا بدین وسیله نام من در دفتر خدمت گذاران به انان ثبت 
شود تا این که خداوند توفیق داد و کتاب «میزان الحق» «و ایات الفضائل» 
را درباره امیرالمةمنین علیه السلام نوشتم. 


و بسن از ان کناب «دوله المهدی» و کتاب «انتظار مهدی» را درباره امام 
زمان علیه السلام نگاشتم. آن گاه کتاب «آسوه اللساء» را درباره فاطمه 
زهراعلیها السلام و کتاب «امام الشهداء» را درباره امام حسین علیه 
السلام و کتاب «شهید خراسان» را درباره حضرت رضاعلیه - السلام به 
رشته تحریر در آوردم. 


همچنین کتاب «الامام الطادق» مرحوم قلاون مظفر را ترجمه نمودم و نام 
آن را «امام صادق علیه السلام» گذاردم و کتاب «مناقب» مرحوم علامه 
انن. شهواشوب» عشتفت مربفط مه رشول خداضلی. الله. غلیه والم. را 
ترجمه کردم و به نام «پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله» منتشر ساختم و 
چون هراس پیدا کردم که در اثر کهولت و ناتوانی نتوانم برای ساير 
معصومین علیهم السلام چیزی بنویسم؛ با استمداد از خداوند و توسْلات و 
مشورت با دوستان بر ان شدم که کتابی درباره چهارده معصوم علیهم 
السلام بنویسم و در حد توان خود ادای وظیفه نمایم. 


گذاردم. در پایان جلد دوم کتاب نیز شرح حال مختصری از احوال خلفا و 
نا و اما یا رم 
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اشعار مناسب با شخصیت هر کدام از معصومین علیهم السلام را : نیز از 
ولادت تا شهادت جمع آوری کرده و در انتهای شرح حال آنان قرار ِ به 
امید آن که مورد قبول آن بزرگواران قرار بگیرد و دوستان و شیعیانشان از 
آن اتفادن کشررم السطلام علی عیاد الله لالج 


سید محمّد حسینی بهارانچی 
خادم اهل البیت علیهم السلام 
ص: 19 


رهبران 

معصوم 

پتانی. شوا عتض رش متن بم تا لام خی الا سم از 
اشاره 


ص: 19 


ص: 


20 


پات ر سل خواسای ال له ال 


معروف بین موژخین شیعه این است که ولادت آن رت در خکه شدای 
روز جمع هفدهم ربیع الأوْل بعد از طلوع فجر در سال عام الفیل در زمان 

ت انوشیروان عادل بوده است., و بعتت آن حضرت در سنْ چهل 
سالگی در بیست و هفتم رجب واقع شده است.(1) و در روز بیست و 
هشتم ماه صفر سال یازدهم هجری از دنیا رحلت نموده است. 


مرحوم کلینی در کتاب کافی می فرماید: «رسول خداصلی الله علیه وآله 
1 ربیع الأْوّل سال عام الفیل به دنیا آمد و سیزده 
سال در مکه بود و سپس به مدینه هجرت نمود و ده سال در آن دیار 
افافت: کرد خ روز دوشبه دا تذهم نتم آلاال در من شضهه وس منالکی 
از دنیا رحلت نمود.» 


تین صعر اقز ای «ییامیر خداصلی الم غلبه والم دق ماه نعة از وله ندز 
خود عبدالله را از دست داد, و چهار سال داشت که مادر خود آمنه بنت 
وهب را از دست داد, و هشت سال داشت که جد خود عبدالمطلب را از 
دست داد و در سنْ بیست و چند سالگی با خدیجه ازدواج نمود, و قبل از 
بعنت از خدیجه فرزندانی مانند قاسم و رقیه و زینب و امّ کلثوم را پیدا 
نمود و پس از بعئت. طیب و طاهر و فاطمه علیهم السلام از او به دنیا 
آمدند, و یک سال قبل از هجرت, هنگامی که رسول خداصلی الله علیه 
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لعل انوا الم / 27 


ابوطالب خارج گردید. خدیجه از دنیا رحلت نمود و پس از آن.با قاضله نک 
سال نیز ابوطالب از دنیا رحلت کرد و چون خدیجه و ابوطالب از دنیا رفتند 
رسول خداصلی الله علیه واله اندوه شدیدی پیدا کرد و به جبرئیل علیه 
السلام شکایت نمود و خداوند به او وحی کرد: ور فک نآ وی نداری و 
باید به مدینه هجرت کنی.»(1) 


خر ماقرا مان خحاصالی له غاب الا انم غایه اسان 


این ایام ای اه اه این وت یت رت وس 
لاه عله الم ین واه نی العی و ام تن هاگ نم فد 
بن کلاب بن مژه بن کعب بن لوی بن غالب بن فهر بن مالک بن نضر بن 
کنانه بن خزیمه بن مدرکه بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 


همیسع بن سلامان بن حمل بن قیدار بن اسماعیل بن ابراهیم خلیل فرزند 
تارخ بن ناخور بن شروع بن آرغو بن قالع بن عابر بن سالح بن ارفحشد بن 
ها را ات اس 


و نسب مادر آن حضرت - آمنه بنت وهب بن عبد مناف تا آخر - همانند 
نسب پیامبرصلی الله علیه وله است. بنابراین جذ اعلای پیامبرصلی الله 
علیه واله, هاشم بن عبدمناف و جد اعلای آمنه, وهب بن عبدمناف بوده اند 
و بعد از آن تا حضرت آدم یکسان بوده اند.(2) 


مذلف کون اخداد یامزصلی الله غلیه,واله خر کناب مناقب ال اب طالب 
به طور تفصیل بیان شده است و ما ان را ترجمه نمودیم و نام ان را 
«پیامبر اعظم صلی الله علیه واله» قرار دادیم. 


انسام فرام رشان لین الم یه الا ام غلیه لام 


اختلافي بین علمای شیعه نیست که پدران و اجداد رسول خداصلی الله 
۱ 
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1- 2) کافی: 1 / 439. 


2 هی 3 


مومن و اهل توحید بوده و از شرکم و کفر و زنا و هر پلیدی پاک پوده اند" 
همان گونه که خداوند در آیه «الذی پراک حين تقوم ق‌ و تقلَبک فی 
السَاجدین»(1) بیان نموده است, «5 تفلک فی و یعنی «فی 
الاب الساجدین». و در مورد پدر ابراهیم علیه السلام [ در روایات] آمده 
که تدر اه «ازر» نبوده, بلکه آزو هی او بوده است و چون آن جصرت را 
تربیت می نموده او را پدر می نامیده اند و پدر ابراهیم - همان گونه که 
گذشت - «تارخ» بوده است. 


ایق انا اه تلم السلام بخن جاور رون خحاصلی الا عنم 
وآله یعنی عبداللّه ۳7 مسلمان و تابع دین حضرت ابراهیم علیه السلام 


بوده اند و اين که اهل تسئن می گویند آنان مشرک بوده اند و رسول 
خداصلی الله علیه رٍ وآله برای آنان استغفار نموده است, خلاف صریح آبة 


«ما کان للتبی والذین منوا آن بستغفر وا لِلمَشرکین 5 لو کائوا "۳ 
فریی:(2 است: بلکه عیدا لقطلب: و سایر بدران آن حضرت تا اسقاعیل 
همگی از اوصیا بوده اند. و همچنین ابوطالب بعد از پدر خود ی 
وصی او بوده و هرگز بت بپرستیده است., بلکه موّمن بودن ابوطالب از 
ضروریات مذهب شیعه است و در روایات معصومین علیهم السلام آمده 
که فر موده اند؛ «هر کس اعتقاد به ایمان او نداشته باشد از شیعیان ما 


من خیر آدیان البر به دینال3) 


حوادث هنگام ولادت 


امام صادق علیه السلام فر مود: «شیطان قبلاً در آسمان های هفتگانه رفت 
و آمد می کرد و هنگام ولادت حضرت عیسی علیه السلام از سه آسمان 


ممنوع گردید "7 در چهار آسمان رفت و آمد داشت و هنگام ولادت 
رسول خداصلی الله علیه وآله از همه آسمان ها ممنوع 


ص: 23 
1- 4) شعراء / 218 - 219. 


2- 5) ذیلها: «من بغد ما تبین ج له آَمْم ات الجحیم». توبه / 113. 
3- 6) شرح النهح للحدیدی: 3 / 311 و 312, حق الیقین للشبر / 134. 


گردید و تیرهایی از ناحیه ستارگان به شیاطین پرتاب شد و مردم قریش با 
دیدن این صحنه نی "این:نشانه قيامت. است. که ما ار اهل. کات می 
شنیدیم." و عمرو بن امیه, کاهن تزاری زمان جاهلیت گفت: بنگرید اگر 
د کر کوی خرتوط به ار کان بای است سانشان وتان رات وله 
آنها .شتاخته می شور پس بدانید که عالم دگرگون خواهد شد [ و قیامت 
برپا خواهد گردید] 0 این دگررگونی مربوط , به حادثه ای است که روی 
زمین رخ داده است.» 


سیس فرمود: «بامداد ولادت رسول خداصلی الله علیه وآله همه بت های 
مشرکین سرنگون شدند و در شب ولادت آن حضرت ایوان پادشاه کسرا 
لرزید و چهارده کنگره آن فرو ریخت و دریاچه ساوه (که مورد پرستش 
بود) خشکید, و در وادی سماوه (منطقه ای بین کوفه و شام) که همواره 
خشک بود آب جاری شد, و آتشکده فارس که (مورد پرستش بود و) هزار 
سال بود که خاموش نشده بود خاموش گردید. و موبدان. یعنی فقیه فارس 
و حاکم مجوس, در آن شب در خواب دیدند شتران نیرومندی اسب های 
تازی را با خود می برند و از دجله عبور کردند و داخل شهرهای آنان شدند, 
و طاق کسرا شکست و آب دجله آن را فرو گرفت, ور آناشت نوزی از 
ناحیه حجاز منتشر گردید و به همه مشرق زمین رسید, و تخت هر 
پادشاهی واژزگون شند؛ و همه پادشاهان در روز ولادت آن حضرت کی 
شدند و نتوانستند سخن بگویند, و دانش اهل کهانت [ کسانی که پیشگویی 
می کردند] گرفته شد, و سحر ساحران باطل گردید, و هر کاهنی از همتای 
جی خود (کع از او خبر می گرفت) جدا شد, و قریش بین عرب عظمت 
یافتند ۳۴ نامیده شدند.» 


اه وان ی میم ریات ار مرا او انا 
نامیدند که در کنار کعبه می زیستند.» 


آنید مادر رسول خداصلی الله علیه وآله گفت: «به خدا| سوگند, فا هون 
که فرزندم به دنیا آهد دست های خود را روی زمین گدذارد و سپس سر به 
سوی آسمان بالا نمود و من دیدم نوری از او خارج شد و همه جا را روشن 
کرد, و در بین آن نور شنیدم که 
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گوینده اه هی کف له هیقر رو افای همه انسان:ها. را یه دنا 
اوردی یس نام او را محمد بگذار.» 


سپس آن نوزاد را نزد حضرت عبدالمطلب آوردند و سخن آمنه را ؛ به او 
خبر دادند, غیدالعطلت اهر بف دامزن کرفت هو کته 


الحمد له الّذی أعطانی 

هذا الغلام الطیّب الأردان 

قد ساد فی المهد علی الفلمان 
عوّذه الاله بالأرکان 

عی رشان 

آعیذه من کل ذی شنآن 

حنّی یکون بلفه الغشیان 

من حاسد ذی ناظر معیان 


سیس او را به ارکان کعبه تعویذ نمود و اشعار گذشته را درباره او انشا 
کرد. وسطان,وعست ردق قویان زا و گر زتدان سود زا جمع نموه قزر 0 
او جمع شدند و به او گفتند: «تو را چه می شود که این گونه وحشت کرده 
ای؟» او گفت: «وای بر شما! امشب من وضع آسمان و زمین را دگرگون 
می بینم. جرا کهندر رهی زین خادنه بر کی رخ دازخ کف از نهان به: اسفان 
رفتن عیسی علیه السلام تا کنون چنین حادثه ای رخ نداده است و شما باید 
بگردید و از آن اطّلاعی برای من بیاورید.» پس آنان به جستچو رفتند و 
بازگشتند و گفتند: «ما چیزی نيافتیم.» ابلیس بزرگ - لعنه اللّه - گفت: 
«من خود باید حرکت کنم.» سپس به شکل گنجشگی شد و چون خواست 
از ناحیه کوه حراء وارد مکّه شود. جبرئیل علیه السلام به او فرمود: «باز 
گرد! خدا تو را لعنت کند.» او گفت: «ای جبرئیل! آیا دیشب تاکنون ن حادثه 
ای در روی زمین رخ داده است؟» جبرئیل علیه السلام گفت: «آری, پیامبر 
کت سرت وهای الم ای لاسما اس ۱۱ 
رامین ابص مهم اس شا مرا رو ام اه 


فرمود: «خیر.» ابلیس گفت: «آیا ذر افّت او تضیبی دارم |[ و می تواتم انان 
را گمراه کنم]؟» فرمود: «اآری.» ابلیس گفت: «به همین راضی 
هستم.»(1) 
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1- 7) امالی صدوق / 36, فضائل ابن شاذان / 23. 


در این رابطه شاعر عرب می گوید: 
بدا بمولده المسعود طالعه 
شاه تفر ال سا 


یعنی؛ با تولد مبارک و خجسته او, طالعش, ماه هدایت بدرخشیيد و در پرتو 
آن گمراهی ها ناپدید گردید. 


و زال عن رس کسری التاج حین علا 
من فوق بهرام للایمان اکلیل 


سلطنت رسیده بود - بینداخت. 


بخاتم السل قد زلّت آساوره 


یعنی؛ با ظهور آخرین پیامبر, دستبند اقتدارش ۹ خت و نخت سلطنت او 
به دنبال کرسی حکومتش در هم شکست. 


سبحان من خص بالاسراء رتبته 
بقربه حیث لا کیف و تمثیل 


یعنی, منژه است خدایی که با معراج او به نزد خود. مقامش را به حدی که 
در وصف و تمثیل نمی گنجد بالا برد. 


با لجسم آسری به و الژوح خادمه 
تشن اااه ام توت 


یعنی. معراجش جسمانی و روح الامین خادمش بود. خدا برای او ارزش و 
احترام زیادی قائل شد. 


هلا اهاط 


بعنی؛ براق اسب راهوار او ۵ اشتمان راه پیموده شده اش و جبرئیل 
راهنمای سفرش بود. 


له شریعه حقّ للهدی و له 
شریعه فی النثدی من دونها النیل 


یعنی: او دین حقی برای هدایت داشت و در بخشند گی شیوه ای داشت که 


و جاءه الروح بالقرآن ینسخ من 
شریعه الژوح ما یحویه انجیل 
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بود, منسوج و باطل گردانید. 
کل امتفاز توراخ الکایم آغا 
ف فد تارضم آلد کر تفیل 


یعنی. و تمامی سفرهای تورات کلیم اللّه, پس از تابش انوار درخشان 
قران تعطیل گردید. 


لولاه ما کان لا علم و لا عمل 
و لا کتاب و لا نصٌ و تأویل 

یعنی, اگر او نبود. علم و عمل و کتاب و نصٌ و تأویل وجود نداشت. 
و لا وجود و لا انس و لا ملک 

و لا حدیث و لا وحی و تنزیل 


یعنی» و نه وجودی, و نه انسانی, و نه فرشته ای, و نه حدیتی و نه وحی و 


له الخوارق فالعرجون فی یده 


یعنی, او را معجزه ها بود: [ از جمله این که] خوشه خرما در دستش 
شمشیری از شمشیرهای اخته خداوندی می شد. 


حروبه و مغازیه لها سیر 
بها یحدث جیل بعده جیل 


یعنی, جنگ ها و غزوه های او را چنان شیوه ای بود که نسل به نسل زبانزد 
مردم خواهد بود(ط). 


و قال الشْیخ الأزر رحمه اللّه فی وصفه صلی الله علیه وآله: 


ما عسی آن آقول فی ذی معال 
غله الکون کلم اخوا دا 

نذهت باسمه السْماوات و الأرض 
کما نوهت بصبح ذکاها 

طربت لاسمه الثری فاستطالت 
فوق علویّه السْما سفلاها 

لا تجل فی صفات آحمدصلی الله علیه وآله فکراً 
فهی الضوره الّتی لن تراها 

تلک تفن :غات علی اللم؛قذرا 
فارتضاها لنفسه و اصطفاها 

ما هنیاعم | 

و اٍلی کنه آحمد منتهاها 
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اد اه مر 


فاض للخلق منه علم و حلم 
آخذت عنهم العقول نهاها 

و سمت باسمه سفینه نوح 
فاستقات به علی مجراها 
هشال خله آلله تراهم 

و الثار باسمه آطفاها 

و به سخر المقابر عیسی 

فجابت ندائه موتاها 

و هو سر البحور فی الملاء الا 
علی و لولاه لم تعقر جباها 

لم تکن هذه العناصر لا 

من هیولاه حیث کان آباها 

الی آخر الأشعار(1). 

ال فی فضفهسلی ال لیم له مرن تسعیت سره مه ۱ 
فاق البیین فی خَلق و فی خلق 
و لم یدانوه فی علم و لا کرم 
۱[ 
غرفاً من البحر آو رشفاً من الدیم 


فهو الذی تم معناه و صورته 


نم اصطفاه حبیباً بارء النْسم 

منژه عن شریک فی محاسنه 
فجوهر الحسن فیه غیر منقسم 

دع ما ادعته اللصاری فی نبیهم 

و احکم‌ما شت: مدحا فیه و اختکم 
فانسب الی ذاته ما شثت من شرف 
و انسب الی قدره ما شئثت من عظم 
قاب فاد شرت ری زد 

حدٌ فیعرب عنه ناطق بفم 

و کیف پدرک فی الذنیا حقیقته 

قوم نیام تسوا منه بالحلم 

فمبلغ العلم فیه آثّه بشر 

و آئه خیر خلق اللّه کلهم 

و کل آي آتی رسل الکرام بها 

فائها اتصلت من نوره بهم 

فائه شمس فضل هم کواکبها 
یظهرن آنوارها لاس فی الظلم 
فظلت ترقی الی آن نلت منزلهة 
من قاب قوسین لم تدرک و لم ترم 


و قذمتک جمیع الأنبیاء بها 


و الْسل تقدیم مخدوم علی حدم 

و آنت تخترق السْبع الطباق بهم 

فی موکب کنت فیه صاحت العلم(2) 
ص :۰ 28 
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فا اه ین ین هید اتید العارنی هه الم فی تفه علی: 1 
۱ 


محمّد المصطفی الهادی البشیر 
رسول اللّه آفضل خلق اللّه کلهم 
لولا هداه لکان الثاس کلهم 
کاحرفٍ ما لها معنت من الکلم 

و لو تفژق بعض من خلائقه 

فی الاس لم یبق ذو جهل و لاغرَم 
لو لم تطاً رجله فوق الثراب لما 
غدا طهوراً و تسهیلاً علی الأْمم 

لو لم یکن سجد البدر المنیر له 

ما آثر الرب فی خدیه بالوسم 

فیا نجوم السْماء طوفوا بکعبته 
سعدتم اذ له صرتم من الخدم 

و لو تکلف صمّ فوق طاعته 

سعت الیه جبال الحِل و الحرم 
زاکی الفعال و محمود الخصال و 
مبذول النوال و مختار من القدم 
نصرت بالرعب حتّی کاد سیفک آن 


یسطو بغیر اسلال فی رقابهم 


البدر یخبر أَنْ النور مکتسب 

فیه و نورک أصلّی و ذو شَمَم 

کفاک فخرا کمالات خصصت ها 

آخاک حنی رعوه باری التسم(1) 

و قال الصفی الحلْیْ فی مدحه صلی الله علیه وآله: 

شخص هو العالم الکلی فی شرف 

و نفسه الجوهر القدسی فی عظم 

هو الثبی الذی آیاته ظهرت 

من قبل مظهره للثاس فی القدم 

صلّی علیه اله العرش ما طلعت 

شمس و ما لاح نجم فی دجی الظلم 

و آله آمناء اللّه من شهدت 

لقدرهم سوره الأحزاب فی العظم(2) 

شام وا لایر سول خداسلی الم علي واه 

تردیدی نیست که خداوند مخلوقی بهتر از حضرت محمدصلی الله علیه 
واله و امیرالمومنین و فاطمه و ائمّه معصومین علیهم السلام خلق نکرده 
اشت وانان انار الی قسد و صامتان از ا باعل که تور ات 

ص :۰ 29 
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حسین بن عبداللّه می گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: «آیا رسول 
خداصلی الله علیه واله بهترین فرزند آدم بوده است؟» امام صادق علیه 
السلام فرمود: «به خدا سوگند, او آقای همه خلق خداست و خداوند 
مخلوقی بهتر از حضرت محشدصلی الله علیه واله خلق نفرموده 


است.»(1) 


ابوحمزه تمالی می گوید: از امام باقرعلیه السلام شنیدم که می فرمود: 
«خداوند به حضرت محشدصلی الله علیه واله وحی نمود: تو چیزی نبودی و 
من تو را آفریدم و از روح خود در تو دمیدم و تو را گرامی داشتم و اطاعت 
تو را بر همه خلق خود واجب نمودم. هر که از تو اطاعت و پیروی کند از 
من اطاعت و پیروی نموده است و هر که تو را نافرمانی کند از من 
ای و وا که ای و انا اد ی 
واجب نمودم و آنان را از مخصوصین خویش قرار دادم.»(2) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: «برخی از قریش به رسول خداصلی 
الله علیه وآله گفتند: برای چه مقام تو از پیامبران دیگر بالا گرفت, در حالی 
که تج آخرین, آنان و خانم آنان هستی؟ وسول. عداصلی الله علیه وال 
فرمود: به این علّت که من قبل از همه پیامبران به خدای خود ایمان آوردم 
و چون خداوند از مردم گواهی خواست و فرمود: «آلسث ۱ 
نخستین کسی بودم که به ربوبیت پروردگار خود اعتراف نمودم. ی روه 
از آنان [ در مقام و منزلت آسبقت گرفتم.»(3) 


ص: لاد 
1- 13) فی الکافی ...,عن الحسین بن عبداللّه قال: قلت لأبی عبداللّه علیه 


الیشلام : کان, رسول الله سید ولد آدم ؟ فقال: «کان و الله سیّد من خلق 
اللهدو فا برا الله رت راهن مخت ضلی, الله.علنه ۵ الع.4 کافی:۱ ۲ 


40 
2- 14) و فیه ... عن آبی حمزه قال: پسمعت آبا جعفر علیه السّلام یقول: 
«آوجی ال تعالی الی محشّد صلی اللّه علیه و آله: اٍئی خلقتک و لم تک 


شیاً و نفخت فیک من روحی کرامة مثّی آکرمتک بها حین آوجبت لک 
الطاعه علی خلقی جمیعا: 0 ۱ 
قضانی و ایعبت زد لی دقن عات و قی تمعن اتصصم سم کی 6 


ر. 


ف ق را با 0 
آنت بعنت آخرهم, و خانمهم؟ قال: ای کنت آوّل من آمن بربّی و آوّل من 
ابو اد سای اس ی شمه عل آعسیم الست سر 
قاری کت ای ال ی مهار له ال ۳ 
1 


امیرالمقمنین علیه السلام در توصیف رسول خداصلی الله علیه وآله می 
فرماید: «خداوند از همان هنگامی که پیامبر خداصلی الله علیه واله از 
مادر جدا کردید: بزرگ ترین ملک از ملائکه خود را در کنار او قرار داد تا 
شبانه روز او را به مکارم اخلاق و زیبایی های عالم وابدارد, و من تنها 
کستن,بودم که همانند. فررندی که. همزام فادر خر کت می کند همراه او 
بودم و از او جدا نمی شدم و آن حضرت هر روز دانشی از اخلاق خود را به 
او هر سال به کوه حرا می رفت و تنها من او را می دیدم و جز من 

او را نمی دید و در ان زمان تنها اهل یک خانواده در مکه مسلمان بودند و 
انان رسول خداصلی الله علیه واله و خدیجه بودند و من نیز سومین انان 
بودم. و من نور وحی و رسالت را در چهره آن حضرت می دیدم و بوی آن 
زا ای و 9 


لاهن کنات هقرفت ام اسان طنلی اه تلبت راد 


تال له سبحانه: «الزٍين تبون سول الب الم اّذی یچدُوتة مَکنْو 

هم فی الَوّراه و الانجیل یَاَمُرْهم هم یالمعْروف 5 لهاهَم عَن الْمْنْرِ و ُجل 

لیم یاب وبعم تلزالایت و تس هم ضرَهم و الأعْلال بالتی 

ِِِ قالذین اه یه وی ره و تیوه ایا لیر الق ال 
ِ لک مخ هن 1۱۰ 


خداوند در آیه قبل از این می قفرماید: «رحمت من در دنیا همه چیز را 
احاطه نموده و من رحمت خود را برای پرهیز گاران مومن و پرداخت 
کنندگان ز کات واجب 


بسا 


3 
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1- 16) فی نهح البلاغه: قال آمیرالممنین علیه السّلام: «و لقد قرن اللّه 
تعالت. بت عن. لدن. کان قطیما اعطم ای من ملانکته بسلی.نه ری 
المکارم و محاسن آخلاق لعالم لیله و نهاره و لقد کنت معه أبعه اثباع 
و لقد کان یجاور فی سوه بحراء فأراه و لایراه غیری و لم یجمع بیت واحد 
یومئذ فی الاسلام غیر رسول الله و خدیجه و انا ثالثهما, اری نور الوحی و 
الاسالته اس ریخ ال انار الیته ۱ ی تمه الاته 2 157 

2 17) اعراف / 158. 


نمودم.» سیس آنان را جنین توصیف نموده است: 


داان کشانی هی که ار شامش و رشسول اشی که اور نزد خوو ور کناب 
از منکر می نماید و طیبات [ و خوردنی های پاکیزه] را بر انان حلال. و 
چیزهای پلید و خبیث را بر آنان حرام می کند و بارهای گران و زنجیرهای 
حیالت را از دش آان بر من دار کشانی کهبه اه ایمان سام نو اهر 
تکریم و تعظیم و یاری نمایند و از نوری که همراه او فرود آمده [ یعنی 
فران سا علی. قلبه السلام که فران اطه. انا سرمی غانته رنتکار 
خواهند بود.» 


امام باقر علیه السلام می فرماید: «مقصود از آبه فوق. بهود و نصار| 
هستند که اوصاف و نام رسول خداصلی الله علیه واله را در کتاب تورات و 
انجیل دیده بودند [ و او را همانند فرزندان خود می شناختند؛ [ یعرفونه کما 
پعرفون آبنائهم].»(1) 


امیرالمومنین علیه السلام نیز ضمن حدیتی می فرماید: «یکی از یهودیان 
به رسول خدا گفت: من وصف تو را در تورات چنین یافته ام: "او پیامبری 
اشفت: ام صت وت اه صلی اه موی ولارت اور سرد 
هجرت او به مدینه است. او بد اخلاق و سخت دل نیست. او اهل فریاد و 
فحش و بد زبانی نیست." سیس گفت: من شهادت به یگانگی خداوند و 
رسالت تو می دهم و مال خود را در اختیار تو قرار می دهم, هر چه دستور 
خداوند است تو مرا , قف ان امر کن 2(۰) 


در معنای آیه «الذین آتیناهم الکتَاب بعر فَوتَة _کما یَعرفُونَ نا تهَمٌ»(3) در 
ی ی بن سلام گفت: «آیا شما 
محمدصلی الله علیه واله را در کتاب های خود یافته اید؟» عبدالله فزخ 
سلام گفت: «آری, به خدا سوگند ما او را همان گونه که خدا معزفی نموده 
و می بینیم در کتاب های خود یافته ایم؛ همانند این 


ص: 22 
1-1 تفسیر صاقی: 


2 19) همان. 
3- 20) آنعام / 20. 


که یکی از ما اگر فرزند خود را در بین فرزندان دیگران ببیند او را می 
شناسد. ما نیز این چنین او را می شناسیم.» سیس گفت: ابن سلام سوگند 
یاد می کند که من به محمّد بیشتر از فرزند خود معرفت دارم؛ [ چرا که 
فرزند من ممکن است از نطفه دیگری باشد, لکن معرفت و شناخت من 
نسبت به محقد هیچ گونه تردیدی ندارد].(1) 


امام حسن علیه السلام ضمن حدیت طولانی فرمود: «عده ای از بهودیان 
و ی اه فا اه ات و ای که ده ان ام بر 
داناتر بود سوالاتی از ان حضرت نمود و چون رسول خداصلی الله علیه 
واله سوالات او را پاسخ داد, مرد بهودی مسلمان شد و نوشته سفیدی را 
باز کته که همه مان ول خواصلین الله انم واه مر آن تشه 


بود. 


نموده, آنچه من نوشته ام از الواح تور اتی است که خداوند بر موسی علیه 
السلام نازل نموده است و من در تورات فضل تو را می خواندم و درباره 
تو شک داشتم. از اين رو, چهل سال بود که نام تو را از تورات محو و نابود 
می کردم و هر بار به تورات باز می گشتم باز می دیدم نام تو در آن ثبت 
شده است, و در تورات خواندم که اين مسائل را جز تو کسی پاسخ نمی 
دهد و در ساعتی که تو این مسائل را پاسخ می دهی, جبرئیل در طرف 
راست تو و میکائیل 2 و جانشین تو مقابل تو خواهند 
بود. 


رتسول نخد اضبلی. الله. غلبه واله: فر مود ار آنست.می کمیی؟ اکنون ختر یل در 
طرف راست من و میکائیل در طرف چپ من و وصی و جانشین من علی 
بن ابی طالب مقابل من می باشند." پس مرد یهودی مسلمان شد و اسلام 


او نیکو گردید.»(2) 


حضرت ابوطالب علیه السلام گوید: من در سال هشتم ولادت رسول 
خواصلی اه اس واه ایا ی فا ۱ 


همراه خود بردم», دز آ خهان: قها بسیار گرم 
ص: 33 


1- 21) بحارالأنوار: 15 / 180, نقل از تفسیر قمی. 


2 22) خصال: 2 / 9, بحارالأنوار: 15 / 181. 


بود و چون آماده حرکت شندم؛ عدذه ای از بلی هاشم به من گفتند: 
«محتدضلن اللة: علیه. وال را می: خواهن رده کسی بسپاری؟» گفتم: 
«او را نزد احدی نمی سپارم, بلکه همراه خود می برم.» گفتند: «فرزند 
خردسالی را در این هوای گرم با خود می بری؟» گفتم: «به خدا سوگند. به 
هر کجا بروم هرگز او را از خود جدا نخواهم نمود و برای او مرکب مناسبی 
فراهم می کنم.» 


پس برای او مرکبی مناسب فراهم نمودم و عدّه ای را نیز بر او گماشتم. و 
ها سوت مک سا ای ال اه لد 
او سوار بود مقابل من حرکت می کرد و از همه قافله جلوتر بود و در طول 
مسیر هر کجا هوا گرم بود, ابر سفیدی مانند قطعه ای از برف بالای سر او 
می امد و بر او سلام می کرد و همواره بالای سر او بود و بسا آن ابر انواع 
میوه ها را , بر ما می بارید. 


در بین راه تهیه آب برای ما سخت شد. به گونه ای که ناچار شدیم یک 
مشک اب را به دو دینار خریداری کنیم و به برکت وجود ان حضرت هر کجا 
فرود می آمدیم جوی و حوضچه ها ان اتف رد هم رن ری هکم 
می گشت و شترهای عذه ای 0 از حرکت بازماندند و رسول 
خواضلی له فلی واه ی سا که بات اه کت ها اه 
افتادند. 


و چون به روستای بصرای شام رسیدیم صومعه [ راهبی] را دیدیم که به 
طرف ما مانند چهارپای سریع السیری حرکت می کرد و چون به ما نزدیک 
شد توقف نمود. ناگهان دیدم راهبی در آن قرار دارد. از سویی, ابری که 
بالام سق رشنول شد اش ی الم یه وله نون لحظه آجز از امجدا میت 
پس راهب به ما نگاه می کرد و نمی دانست قافله از کجا می آید و مال 
التجاره آن چیست و چون نگاهش به رسول خداصلی الله علیه وله افتاد. 
او را شناخت و من شنیدم که به او می گوید: «اگر پیامبری بین شما باشد 
تنها و تنها تو هستی.» پس ما کنار درخت بزرگی که نزدیک دیر راهب بود و 
شاخه های کمی داشت و میوه ای بر آنها نبود فرود آمدیم و چون رسول 
خداصلی اللّه.علیهواله زیر آن. درخت فراز کرفت. درخت به اهنزاز امد و 
شاخه های خود را بالای سر مبارک رسول خداصلی الله علیه واله 


ص: 34 


فرار داد هه توع اد میهم:بو ان ظاهر کشت ده موه فا شتاتی زو نک موه 
زمستانی. و همه اهل قافله تعجب نمودند. 


پس راهب [ بحیرا] رفت و غذایی برای رسول خداصلی الله علیه وآله آورد 
که فقط او را کفایت می کرد. سپس گفت: «سرپرست این نوجوان 
کیست؟» گفتم: «من سرپرست او هستم.» راهب گفت: «چه نسبتی با او 
داری؟» گفتم: «من عموی او هستم. » راهب گفت: «او چندین عمو دارد, 
تو کدام یک از آنها هستی؟» گفتم: «من عموی پدر و مادری او هستم.» 
راهب گفت: «من گواهی می دهم که او همان پیامبر موعود است و گرنه 
من بحیرای عابد نخواهم بود.» 


سپس به من گفت: «آپا اجازه می دهی من این غذا| را نزد او گذارم؟» 
گفتم: «مانعی نیست.» پس من به رسول خداصلی الله علیه واله گفتم: 
«فرزند عزیزم» این مرد می خواهد به تو اکرام کند, از غذای او استفاده 
رصان ال اس اه مس دا ای اه اسر رو 
پر ات سرا افله قااه یت اه یه اس ون 
اصا ای ار سم اه 
این غذا| نخواهم خورد.» عابد گفت: «من بیش از این غذایی نداشتم که 
باه ال اف ام سای لاه اه اه اد وه 


«آیا اجازه می دهی که اهل قافله در اين غذا با من شریک باشند؟» عابد 
کف داری سس ول حواضلی الله علبه واه نیم الله مت .ونان را 
دعوت به غذا نمود و همه اهل قافله از آن غذا خوردند, در حالی که جمعیّت 
ما یکصد و هفتاد نفر بودند و همه آنان سیر شدند و بحیرای عابد بالای سر 
رف لت ای لاه لاله اسفاده وه سار آن مرت صاات: بمض 
و را رف 
سر مبارک رسول خداصلی الله علیه وآله را بوسه می زد و می گفت 
«سوگند به پروردگار مسیج» , این همان است ! این همان است |» و مردم 
سخن او را نمی فهمیدند. 


پس یکی از اهل قافله به بحیرای عابد گفت: «من تو را صاحب شأن و 
کرم می بینم و ما قبلا در این مکان بر تو وارد می شدیم و چنین احسانی 


ص: 35 


نمی کردی؟» بحیرا گفت: «اری, به خدا سوگند. مرا مقام بلندی است و 
من چیزی را می بینم که شما نمی بینید و چیزی را می دانم که شما نمی 
دانید. همان زیر این درخت جوانی است که اگر آنچه من از او می دانم 
شما می دانستید او را به دوش می گرفتید و به وطن باز می گردانیدید. به 
خدا| سوگند, من به واسطه او به شما اکرام نمودم, »> 


سپس گفت: «او هنگامی که به طرف من آمد نوری از او بین آسمان و 
زمین ساطع بود و من عذه ای را دیدم که در دست انان بادبزن هایی از 
یاقوت و زبرجد بود و باد او را می زدند: و عذه دیگری را دیدم که انواع 
میوه ها را نثار او می کردند و اين ابر را دیدم که سایه بر او افکنده بود و 
از او جدا نمی شد و صومعه خود را دیدم که مانند چهارپایی به طرف او 
حرکت می کرد و این درخت را دیدم که مدذّت زیادی بود خشک شده بود و 
شاخه های کمی داشت و اکنون به برکت این جوان زنده شد و شاخه ها و 
برگ های زیادی پیدا نمود و سه نوع از میوه پیدا کرد؛ دو میوه تابستانی و 
یک میوه زمستانی. سپس دیدم این جوی ها و حوضجه هایی که بنی 
اسرائیل بعد از حواریین عیسی علیه السلام در کنار آنها فساد می کردند و 
در کتاب شمعون الصفا يافتیم که او بر آنان تفزینن تمفدم: نشد..و: آب؛ آنها 
خشکیده بود, به برکت این نوجوان آب در آنها جاری شد.» 


سپس گفت: «آیا شما تاکنون دیده بودید که این جوی ها و حوضچه ها آب 
داشته بااشد؟ ینس بدانید که این برکات از ناحیه پیامبری است که در مکه 
قيام می کند و به مدینه هجرت خواهد نمود و نام او در بین اهل مک 
"امین هت ا شمان ها امد اشتت اه از ردان اتتماعیل یت اس اهنم 
می باشد. به خدا| سوگند, این جوان همان پیامبر موعود خواهد بود.» 


ام ی اهب ای ما ام تا اشامت ای لته ,والم تاد و نت 
«من به حقّ لات و عژا تو را سوگند می دهم که به سه سوال من پاسخ 
بدهی. > رسول خداصلی الله علیه وآله با شنیدن لات و عزا [ دو بت بزرگ 
مشرکین] خشمگین شد و فرمود: «به واسطه 


ص: 3206 


اين ها از من سوال مکن؛ چرا که چیزی نزد من مبغوض تر از اين ها نیست 
و این ها بت های قوم من می باشند.» بحیرای عابد گفت: «اين یک 
نشانه.» 


سپس گفت: «من تو را به خدا سوگند می دهم که پاسخ سوال های مرا 
ی وس ای ام اه فرمی دحا ام ات و 
خدای خود که مثل و مانندی ندارد مرا سوگند دادی, هر چه می خواهی 


سوّال کن.» 


بحیر| گفت: «خواب و9 بیداری و احوال شما چگونه است ؟» و چون رسول 
خداصلی الله علیه واله خواب و بیداری ۱ و شوون دیگر ] خود را برای_ او 
توصیف نمود, بحبرا خود را بر قدم های رسول اصلنه الله, علید. واله 
اتداخت وزیاهای او زا پونشته زد و گفت: کویزم؛ جقدی لوق وتو و معط 
از تور تودتیا عفر گردیده وبا تام بو چ‌ناجد آباد ی ۳ ی 
بینم که تو فرمانده لشکرهایی هستی و عرب و عجم, خواسته و ناخواسته, 
از تو پیروی خواهند نمود و می بینم که به دست تو لات و عژا شکسته می 
شود و تو مالک کعبه خواهی شد و بزرگان عرب را خواهی کشت و 
کلیدهای بهشت و دوزخ به دست تو خواهد بود و ذیح اکبر [ ریح اکبرا و 
نابودی بت ها به دست تو خواهد بود, و قیامت برپا نخواهد شد تا این که 
همه پادشاهان را با خواری به دین خود داخل نمایی.» 


سپس پیایی دست ها و پاهای رسول خداصلی الله علیه وآله را بوسه زد و 
گفت: باکر من زهان تور درک تک با شمشیر از نو مایت خواهم نموم 
همانا تو آقا و سید فرزندان آدم و سید پیامبران و امام مثقین و خاتم 
مرسلین هستی. به خدا سوگند, از هنگامی که تو به دنیا آمده ای تا قبامت 
زمین خندان است و معبدهای بهود و نصاری و بت های مشرکین و شیاطین 
تا افیامت کرنانتجو نی ان کشت تن کف به دای اپراهم حداوند قه را 
و تو مقذس و مطهر 
از پلیدی های جاهلیت هستی 


سپس رو به ابوطالب نمود و گفت: «اين جوان چه نسبتی با تو دارد که از 
او جدا 


ص: 327 


نمی شوی؟» ابوطالب گفت: «او فرزند من است.» بحیرا گفت: «امکان 

ندارد او فرزند تو باشد و پدر و مادر او نیز زنده نیستند. > ابوطالب گفت: 

ِِِ برادر من است و هنگامی که او در شکم مادر بود پدر او از دنیا 
ت نمود و شش ساله بود که مادر او نیز از دنیا رفت.» 


یر 
وطن خود باز گردانی؛ چرا که همه یهود و نصارا و اهل کتاب ولادت او را 
دانسته اند و اگر همان گونه که من او را دیدم آنان نیز او را ببینند او را 
خواهند کشت و این خطر از ناحیه یهودیان بیشتر است.» ابوطالب گفت: 
«برای چه او را می کشند؟» بحیرا گفت: «چون برادرزاده تو دارای مقام 
نبّت و رسالت است و ناموس اکبر که برای موسی و عیسی می آمد برای 
او نیز خواهد آمد.» ابوطالب فرمود: «اگر خدا اراده کرده باشد که او 
تیامتر باشتد هر کر کشی نمی تهاند رنه اه اشیبی یشان 


ابوطالب گوید: سپس ما به طرف شام حرکت کردیم و چون نزدیک شام 
رسیدیم. به خدا سوگند, قر فندی که رها غ شا مات لرران ده ار انا 
نوری بزرگ تر از نور خورشید بالا رفت و چون وارد شام شدیم از زیادی 
جمعیّت که برای دیدن جمال رسول خداصلی الله علیه وله آمده بودند 
نتوانستیم وارد بازار شام شویم ۳ این که خبر ورود رسول خداصلی الله 
علیه وآله به همه شامات رسید و هر عالم و راهبی به جستجوی او آمد. 
پس عالم بزرگی از آنان به نام «نسطور» مقابل رسول خداصلی الله علیه 
واله نت و به اه نعام.دمی کرد ودحیری. نفی کفت .هتسه روز کار اه 
همین بود و چون شب سوّم رسید صبر او تمام شد و برخاست و به دور او 
می گردید و از او چیزی می خواست. آپس به او گفتم: ال اب: که« 
جستجوی چیزی هستی ؟» او گفت: ۳ ری سوالی از او دارم ؛ اسم او 
چیست ؟» گفتم: «اسم او محمد بن 9 است.» و چون نام او را شنید, 
به خدا سوگند, رنگ صورت او تغییر کرد و سپس گفت: دابا اه مر میت 
کنی که پشت خود را به من نشان دهد؟» پس رسول خداصلی الله علیه 
وآله پیراهن خود را عقب نمود و چون آن عالم مهر نبّت را بر پشت او دید 
کیان شد میور ار مها شین خداصلی ال اه واه 


ص: 39 


انداخت و قدم های او را می بوسید و سپس به من گفت: «به سرعت این 
جوان را به زادگاه خود بازگردان و اگر تو می دانستی که در بلاد ما او 
0 ی ور مور 1۳۳ 


ی ری مرا وس دای ال ی مه ارات ار 
غذا| می آورد, و چون خواستیم از شام خارج شویم» آن عالم؛ پیراهنی برای 
او آورد و گفت: «آپا حاضری این پیراهن رز[ بیوشی و به یاد من باشی ؟» و 
چون من دیدم رسول خداصلی الله علیه وآله کراهت دارد و پیراهن را از 
او قبول نکرد من از او گرفتم از ترس آن که اندوهی پیدا نکند و گفتم: 

«من آن را ای ی 1 به مکه باز گشتیم و چون به 
هک مه نگ ماد نوی هر که در مکُه بود از پیر و جوان و صغیر و 
کبیر از شوق به استقبال او آمدند. مگر ابوجهل؛ چرا که او مردی خونخوار 

و مست و نادان بودل(1). 

ابوطالب پس از این ماجرا قصیده دالیه خود را انشا نمود و فرمود: 

ان این افته‌النی. شترا 

عندی بمثل منازل الأولاد 

لا تعلّق بالزمام رحمته 

و العیس قد قلصن بالأْزواد 

مثل الجمان مفلّد الأفراد 

راعیت فیه قرابه موصولة 

و آمرته بالسیر بین عمومه 

راکوت فسات ال سار 


فصو ان وه 


و لقد تباعد طیّه المرتاد 

حثّی |ذا ما القوم بصری عاینوا 
لاقوا علی شرف من المرصاد 
حبراً فأخبرهم حدیثاً صادفاً 
عنه و رد معاشر الحساد 
قوماً بهودا قد رآوا ما قد رأی 
ظل الغام و عر ذی الأکباد 
ساروا لقتل محمّد فنهاهم 

عنه و آجهد آحسن الاجهاد(2) 
ص : 39 

1- 23) بحارالأنوار: 15 / 193. کمال الذین / 107 اعلام الوری / 11, 


تاریخ ابن هاشم: 1 / 194. 
2- 24) بحارالانوار: 10 / 200. 


موْلف گوید: خداوند در تعدادي از آیات قرآن از قول اهل کتاب در تورات و 
انجیل و کتاب های دیگر آسمانی بشارت آمدن پیامبر خود حضرت 
محشدصلی الله علیه وله را داده است و آیات مربوط , به آن حضرت چنین 


است: 


- آیه ای که گذشت, «الذین تبون التَسول التببق الم الّذی بَجدُو 
مکی دهم فی اللّوراه و الاتجیل...»(1). 


2 «و لمّا جاعَقغ کناب من علد ال مُصَدّقٌ لما مهم و کائوا من بل 
یستفیتخون علی الذین کَقژوا قلَقَّا جاءَهَمْ ما عرَفوا کقژوا به قَلَعْتَهُ ال عَلی 


الکافرین»(2). 


- «الذین ناه الکتاب یعرفوتة کما تغرفون أَناءَهم و ان قریفاً 
زر الق و هد هم یِعْلَمُون»(3). 


4- «و لد ] حدّ ال میثاق اللیثین ما نکم من کتاب 
سول مضَدّق لما عم من به و له قال 
کم اٍصّری الوا أَفْرَرّنا قال قاطهٌ وا و آتا مَقکمٌ من الشاهدین»(4). 


5- «و اد قال عيسي این مریم با تنی |ٍشرائیل اٍتی شول اللّه الَیکَم مُضفقا 


- ۶ - 


‌ ع‌ِ 


لما ین دی من اراد و مَبَشْرا برسول یاتی من بعدی اسْمّهة احمَد فلمّا 
جاءَهَم بالبْنات > قالوا هذا سخر قبین»(5) 


از آیات فوق ظاهر می شود که در تورات و انجیل و کتب دیگر پیامبران 
بشازک آمدن یامن اسلام ضلی اللة, عانه واله ببه طوق صریح یت شدم 
بوده است و علمای بنی اسرائیل از ترس این که به دنیای آنان زیانی وارد 
شود آنبزا کار وی تام سامیر انسلام صلی الله علبه واله.را از کیب 
اسمانی خود محو می کرده اند و اخرت خود را به دنیا که بهره ناچیزی 
است فروخته و کافر شده اند. 


ناس 


3 


لژ این ره خدآفنت در اجه 187 ال عهران هن فرهایه: «ه از اخد االه مشاق 
الذیه 
بل 


ص: 40 


1- 25) اعراف / 197. 


2 26) بقره / 89 . 

3- 27) بقره / 146. 

4 28) آل عمران / 81 . 
5- 29) صف / 6 . 


ویُوا الکِتات تم لاس و5 لا 1 قَتبذوه وراء ظَهُورهمٌ واشتروا به 
تمناً قلیلاً میس ما یشتژون». 


معجزات رسول خداصلی الله علیه واله 


نشانه پیامبری هر پیامبری ادذعای نبوت و اظهار معجزات ده خارق العاده 
مطابق اذ3عای نبوت اوست و این دو نشانه تون شی: ور اک پیامبر گرامی 
اسلام صلی الله علیه وآله حاصل شده است, چرا که ادعای نبوّت آن 
حضرت در مکه متواتر و نزد همه مردم روشن و معروف است و اظهار 
مفجرات خایی العاده ار آن. پر کوار نیز متواثر و قطعی: و غیز فایل. انکار 
است تا جایی که برای ان حضرت یک هزار معجزه ضبط شده است بلکه 
می توان گفت همه افعال و گفتار و احوال او معجزه روشن و بزرگ و 
برهان قطعی برای نبوات او بوده است و همه مردم انها را مشاهده نموده 
و به طور متواتر برای ما نقل شده و هیچ پیامبری اين اندازه معجزه 


نداشته است. 


معجزه باقی و جاوید آن حضرت قرآن است که در آن زمان مقابل عرب ها 
تحدی نموده و فرموده است: «شما [ که اهل فصاحت و بلاغت کلام هستید 
و اشعار بلیغ و فصیح و کلمات شیرین خود را بر کعبه آویزان مي کنید و به 
آنها افتخار می نمایید آهرگز نمی توانید مانند این قرآن سخن بگویید؛ حتّی 
اگر همه شما جمع شوید و به یکدیگر کمک کنید نمی توانید مانند آن را 
بیاورید, بلکه ده سوره و پا یک سوره آن را نیز نمی توانید بیاورید.» 


به همین علت, هنگام نزول قرآن. عرب های فصیح و بلیغ عاجز شدند و 
واه ترا را ندارند. ِ 
رو خداوند با صداي بلند اعلان نمود: : «فل لین اجْتَمعتِ الالسن و الْجِنْ علی 
نْ بائوا سمل هد الفَرّآن لا یأئون بمئله و لو کان بَعصْهْمٌ لیَعَض ظهیرا»(1). 
و چون قدرت مقابله 


ماع 


۱ 


ص: 1 


1- 30) اسراء / 88 . 


با آن را نداشتند گرفتار قتل و اسارت شدند و باز از پذیرفتن قرآن و دین 
خدا| امتناع ورزیدند, به گونه ای که حاضر شدند به جنگ با اسلام برخیزند و 
حفانیت آن را نپذیرند. البثه آنان همان گونه که در مبارزه فرهنگی مغلوب 
شدند در مبارزه نظامی نیز مغلوب گردیدند. 


یکی از نشانه های مغلوبیت فرهنگی انان این بود که قران را سحر 
خواندند و پیامبر خداصلی الله علیه واله را ساحر و مفتری نامیدند و او را 
استهزا نمودند و گفتند: «انْ هذا [ سخر بوْتَرُ», و يا گفتند: «سِخر 
مستمر», و پا «افک افتراخ», 3 پا «أَساطیرٌ الاوّلین». و نیز اعتراف به 
نادانی و کوری خود کردند و گفتند: «فْلَویّنا عْلْف», و یا «فی که ممّا 
توغونا لّه». و یا «و فی آذا وَفْرْ». و يا «و من بیْینا و بییِک چجاب». و يا 
به مردم گفتند: «گوش _به این قرآن فرا ند هید و جون قرآن خوانده رمی 
شود با القای سخن لغو آن را بی اثر کنید»: «لا 7 تسوا لهدا لزان و الا 
فیو». و يا ناتوانی خود را با ادعا همراه نمودند و گفتند: «لو تشاء لفْلنا مل 
هذا», و قرآن در پاسخ آنان فر مود: «و َن تفعلوا»: بعنی آنان هرگز توان 
عقانله بایان را تاد 


مه طآ مه سول قفا سای الف تعیب ان 


ولید بن مغیره هنگامی که آیه «اِّ الل یَأمَر بالعدّلِ و الاخسان...»(1) را از 
بیاهبر خداصلی الله عانه وله شید کفی: یه دا منم کنو: این سخن بسیار 
شیرین و زیباست و مانند درختی است که از پایین تا بالای آن میوه شیرین 
داشته باشد و چنین سخنی را بشر نمی تواند بگوید.» 


اصمعی,ٍ از کنیزی شنید که این آیه پر تلاوت, می کند: «و أوحینا | 
موسی آن آضعیه قاذا جقت عَلیّه قالّقیه فی الم و لا تخافی و لا تَخرّنی 


رادّوة الک و جَاعلوةٌ من المَرُسَلین»(2), به او گفت: «خدا تو را 
چقدر سخن تو زیبا و فصیح است!» کنیز 


ص: 12 
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۱۳ ۳ 
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گفت؛: #فکر تیباتر آز این سکره کلافی.فست که:در آن دو امر و دو نهی و 
دو خبر و دو بشارت جمع شده باشد؟ [ این کلام خداست.]» 


سای سار سای ای الط مایا ات ول سا 
سخن گفته و علوم زیادی را از آنها استخراج نموده اند و هر که در آنها نظر 
کند برای او نیز ایجاز الفاظ و کثرت معانی و ظرافت عبارات روشن می 
شود و مي, فهمد که در ذیل هر کلمه معانی فراوانی جمع شده است, 
مانند: «و لك فی الْقصاص عیاة یا أولی الألباب» ()؛ و «و لو تری اد قرغوا 


فلا ِِ و أَخدُوا من مکان قریپ»(2)» و بالتی هی خسن خ فاذا الذی 
بیتک و بیتَةٌ بت عَداوخ»(3) 3 «و قبلّ يا َو ض_ابلَعي 5 پا شماء َفلْمی 5 
غیض الما 0 قضی, الأمْرٌ ۴ ارشتوه قلی رالجودی و قیل بعدا لِلقَوّم 


الظالمین» (۵), و «قکلا آحَذُنا بدنبه قمْهُمٌ من أرَسَلنا اه حاصبا»(5). 


علامه بزرگوار و متتبع در اثار و روایات. مرحوم سید عبداللّه شبر که او را 
مجلسی دوم خوانده اند می فرماید: حق این است که ایات قران از جهات 


1- قرآن از حروف الفبا تألیف شده, مردم نیز با همین حروف سخن می 
گویند, با این وجود مردم هرگز مانند قرآن قدرت ترکیب آن حروف را با آن 
زیبایی شگفت آور ندارند. از این رو در تفسیر حضرت عسکری علیه 
السلام به این نکته اشاره شده است و امام علیه السلام, در تفسیر «الم» 
می فرماید: «الم» اشاره است به این که اين کتاب با همین حروف مقطعه 
مانند الف و لام و میم تألیف شده است و شما قدرت گفتن مثل آن را 
تدارند؛ آکر راست می گویید که از طرف خداونید نیست مانند آن ر 
بیاورید: «وان کم فی ریپ مقّا ترّلنا قلی دنا انوا پشوزو من مِثله و 
اذغوا شُهداء کم من دون اللَ ان کم صادفین»(6). 
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2- هیچ سخن فصیح و بلیغی قابل مقایسه با قرآن نیست., گر چه با زیور 
علوم بلاغت و فصاحت بیان شده باشد. 0 
زمان جاهلیت هر سخن و شعر زیبایی را به کعبه می آویختند و اگر کسی 
بهتر از آنها را می گفت جایگزین سخنان قبلی می کردند و سبعه معلْقه ای 
که به کعبه آویخته بودند مشهور است, و لکن چون آیه «و قیل یا أرْضْ 
العی ماعي و یا سماءٌ فِْعی ,و غیض الماء و فضی الأمَرٌ و استَوت عَلّی 
حون 5 و قیل بدا لِلْقَوّم الظالمین»(1) نازل شد, از ترس رسوایی و 
فضیحت. آنها را از کعبه فرود آوردند. 


ند 
حکما به شیرینی و ملاحت ان اعتراف نموده اند و هیچ کلامی در بین 
اعراب به این اسلوب و نظم دیده نشده و در حقیقت نه کلام نثر است و نه 
وزن شعری دارد, بلکه وزن خاضی است که تا کنون کسی بر زبان جاری 
نکرده و نمی تواند جاری کند و چون جذاب و گیرا است و دل ها را به خود 
خذب فی کند کفار آن را تخر نامیده؛ اند 


4- کلمات و ایات قران همه به طور یکسان شیرین و در نهایت فصاحت و 
بلاغت است و اختلافی در بین آنها دیده نمی شود, بلکه در معانی و مفاهیم 
اس ی ار را و کلمات 
فصحا و نویسندگان ماهر عرب. بلکه اهل تحقیق, همواره ابتدا و انتهایشان 
ات وا تا ارو 


فران فشتمل بر مسائل توحید و کمال معرفت به ذات و صفات و 
اا اه به گونه ای که عقل های حکما و متکلمین را مبهوت 
نموده و قرن هاست که مسلک اشراقیین و مشائیین را بی اساس و ضایع 


نموده است. 
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60- قرآن مشتمل بر آداب نیکو و قوانین پایدار و محکم و مستقیم است و 
نظام زندگی و معاش و معاد مردم را به خوبی روشن نموده و از فساد و 
نزاع در معاملات و معاشرات و روابط زندگی و ازدواج مردم جلوگیری 
نموده و حدود و احکام حلال و حرام آن؛ عقول همگان را متحیر کرده 
است. حقا اگر همه عقلا و حکما و عرفا جمع شوند و تمام کوشش خود را 
به کار بندند نمی توانند چنین قوانینی را اماده کنند. 


7- قرآن مشتمل بر قصّه های عجیبی از اقت های گذشته است و حقایق 
پنهان را آشکار نموده که برخی از آنها را جز خواصن. ائت. های گذشته: 
صلی:اللم. غلبه داله از فیل با بان قاشری تفت استه مات افسم 
اصحاب کهف و قضایای موسی و خضر و ذوالقرنین و ماجرای یوسف و 
امثال آنها. 

[ از سویی, حکمت های عجیبی در الفاظ و معانی آنها به کار رفته و در ذکر 


قضه های گذشتگان تنها موارد اخلاقی و تربیتی و اعتقادی آنها بیان شده و 
از بیان رخدادهایی که نتیجه ای نداشته خودداری شده است آ. 


8- قرآن در بسیاری از آیات خبر از اسرار درونی و عیوب باطنی مردم 
دازم که اخدی از آنها اکان تون است, هانته اخبار بم اخوال کار و متا نف 
و آنچه در سینه های آنان نهفته بوده است؛ و پس از بیان قرآن, آتان 
اعتراف به اسرار باطنی خود نموده اند. 


9- قرآن از وضعیّت آینده برخی از امّت ها خبر داده است؛ چنان که درباره 
قوم نقوت ی هید طاساص ین بت عَلَیهم الدْلَة 5 القشکتة. .(1), از این رو 
انان تاکنون حکومت ۳۳ در دنیا پیدا نکرده اند. و یا درباره مقابله با 


منکرین قران فرموده 
ص: 45 
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...لین اجْتَمَعَتِ الالسن و الْچِنْ عَلی آأن توا بمثئل. 1(۰), و تاکنون 
1 مقابله نماید. و يا درباره بهود فر موده است: «شما 
که گمان می کنید تنها اولیای خدا شمایید پس باید آرزوی مرگ و ملاقات 
خدا| را داشته بااشید.» سپس فرموده است: «یهودیان ۳2 مرگ 
نخواهند نمود.» و تاکنون چنین بوده است و آنان رد , از بهمه مردم از 
مرگ هراس دارند چنان که خداوند می فرماید: «قل با ۳1 الذین هادوا ان 
رعغثغ نکم وا لو من دون الّاس مها الَمَوٍت ان کنثم صادقین * و لا 
موه بدا بما قَدّمت 0 2۰ یا اعلان نموده که ابولهب و جماعت 
دیگری همانند او ایمان نخواهند آورد و چنین بوده است. و يا به پیامبر 
خودصلی الله علیه وآله خبر داده است که او بعد از صلح حدیبیّه باز برای 
عمره به مکه و هم ردفت ری با یر داد که .امین مد را از س مس کیره 
حفظ خواهد نمود و یا فرموده است «رومیان بعد از مغلوب شدن باز غالب 
خواهند شد.» و همگی محقق شده است. 


0 قران فشتمل بر بهترین. و عالی ترین دستورات خقوقی و اخلافی و 
اجتماعی است که در هیچ مکتبی چنین دستورات زیبایی دیده نمی شود, 
مانند: 


توصیه نسبت به خویشان و فقرا و مستمندان در آیه «و آتِ دا اش وه 


و المشکین و اب السبیل...»(3)؛ 


لب _ ِ‌- ۰« سِ 
و جلوگیری از اسراف و تبذیر د ر ایه یه «...5 لا لیذ تبذیر ِ أن المَبذرین 
کائوا اخوان الشیاطین و کان الصا ن لربه : را»(+4 4 


و در برخوید با فقرا مي فرواید «و |مّا ثعْرِصَنّ عم ابْیْغاء رَخْمَه من ریک 
توجٌوها قَفْل لَهْمْ قَوّلا مَبُسْور!»(5)؛ 

و در اعتدال در انفاق و دستگیری از فقرا می فرماید: «و لا تجْعَل بد 
مَعلولَة 
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۹ چِ_ 9 رن ۳ ۳ ِ ِ ۳ ۳ 
و عَنّق؟ 5 ۷ 2 کل ال ۰ ۱ 9 ۶ب - ۳ ی ۳ أ لد ان 5 2 ۳ أ 
۳ ۳ 9 11 سك ۳ 1 ت 
رَرق لمن يشاء و یَفدژ ائْهْ کان بعباده خبیرا بصیرا»(1)؛ 


و در جلوگیری از فساد اجتماعی می فرماید: «و لا تقربوا الزئی ان کان 
فاجشءةٌ و ساء سبیلا»(2)؛ 


2 ۱ 
۱ 
سس ات 


و در پرهیز از خونریزی ,5 تلو اللّفُسَ 
1 فقد نا لوَلیه سْلطانا فلا 


۲ در حمایت و دفاع از پتیمان می فرماید: «و لا ئفربُوا مال الّْتیم لا نی 
هت خسن حتی تلع أسْدَه...»(4)؛ 


فا ان ی وه هی قرو مشب یکو یکی ام #زیا یه 
...و أَوفُوا بالعهّد ٍنّ الْعَهّد کان مَسْوّولا»(5)؛ 


و ,در جلوگیری از خیانت ,در معامله ۰ «و أَوفُوا الیل ]ذا 
کم وزئوا بالقشطاس الَْستقیم دیک حَیِر و أَعَسَنْ تأوبلاً»(۵)؛ 


و در حفظ ؛ برو و حیثبات مردمرمی فرماید: «و لاف ما لیس لک ب, 1 
ن السَمع و البصر و الفواد کل آولتک کان عله مَسَوْولا»(7)؛ 


و در جلوگیری از سرکشی و استکبار می فرماید: دع لا تشن فی ری 
مرح (تک لنْ تخرق الازچن و لن تلع الجبال ولا * کل دیک کان سَه عث 
ری منهها ی ها آاخن ایک رک من الْجکمَه. 9(۰) 


و,درباره عدالت و احسان و دوری از زشتی ها می فرماید: «انّ ال مر 
باعل و الخسان و ایتاء ذی الْعربی و یتهی ن القکشاء و نکر و اي 
بَعِظَكم لعَلکم 


مرح 
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تذکژون»(1). 


1- قرآن با گذشت زمان کهنه و ملالت آور نشده, بلکه هميشه با طراوت 
و زنده و زیباست و در هر زمان قرائت شود مانند این است که برای همان 
زمان نازل شده است. در حالی که کتاب های دیگر چنین نیستند. 


12- قران موعظه و شفا و رحمت و,هدایت است؛ چنان که خداوند می 
فرماید: «. .8 جاعتَکم مَوعظة من رَبکم و شفاء لما فی الضٌذُور و هُدی و 
رم للَمَوْمنین»(2)؛ 


0 ِ ی 


و یا می فرماید: ». .و ترّلنا عَلَیَکَ الَِتاتِ یثیاناً لک شی ء و هدی و رَحمة و 
نشری لِلمْسْلمین»(4)؛ و آیات فراوان دیگری نیز در این موضوع هست. 


در سخنان معصومین علیهم السلام ی اف ار نور و هدایت و شفا معرفی 
شده انخت. بهبه برحی: از آنما تاره عی, ده 


در تفسیر عیاشی از رسول خداصلی الله علیه وآله نقل شده که فرمود: 
«جبرئیل نزد من آمد و گفت: ای محقد! زود است که در امّت تو فتنه ای 
رخ دهد. به او گفتم: راه نجات از آن چیست؟ جبرئیل گفت: توجه به کتاب 
خدا که در آن خبرهای گذشته و آینده و خبرهای این زمان نهفته است و آن 
ی یی ی و تا و ی نع 
و بر خلاف آن عمل نماید خداوند او را می شکند, و کسی که هدایت را در 
غیر قران بجوید خداوند. او:را کمراه ۷ تفوته و فران ریسمان محکم 
ارتباط مردم با خدا و ذکر حکیم و صراط مستقیم است که هرگز 
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هوس ها و زبان های مسموم مردم نمی تواند حقانیّت آن را از بین ببرد, و 
از گفته های مردم کهنه نخواهد شد, و عجایب آن تمام نخواهد گردید و 

دانشمندان از آن سیر نخواهند شد و این همان ب قرآنی است که چون جتیان 
آن را شنیدند گفتند: «و نا علیک الکتات تیان لک شم ء و مد و رشمه 


و بشری لِلمَسلمین»(1). 


و در سخن دیگری رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «قرآن. هادی 
مردم از گمراهی و راهنمای آنان در تاریکی و لغزش است, قرآن نوری 
است برای مردم در ظلمت. و چراغی است برای دیدن باطل. , و عصمتی 
است برای نجات از هلاکت. و وسیله رشدی است برای نجات از گمراهی, 
و بیانی است برای نجات از فتنه, و وسیله ای است برای رسیدن به 
سعادت آخرت و کمال دین؛ کسی از قرآن عدول نمی کند مگر آن که 
سوی آتش و عذاب می رود.» 


اشراله سفن عفر در تیار ها و تم در ات 
موجود است می فرماید: «قرآنی که خداوند بر پیامبر خودصلی الله علیه 
وآله نازل نمود, نوری است که هرگز خاموش نمی شود و چراغی است که 
هرگز نور آن کم نمی شود, و دربایی است که هرگز کسی به قعر آن نمی 
رسد و راه مستقیمی است که کسی را گمراه نمی کند, و نوری است که 
هرگز به تاریکی نمی گراید. و چراغ حقّی است که خاموش نمی شود, و 
بنیادی است که هرگز خراب نمی گردد, و وسیله شفایی است که با بودن 
آن هراسی از بیماری نیست, و سرمایه عزتی است که شکست ندارد, و 
حقی است که پیروان ان ذلت ِِ_ دید بنابر این قرآن معدن و مرکز 
ایمان و دریای دانش و باغستان عدل و . است.» 


زهرای اطهرعلیها السلام نیز درباره قرآن می فرماید: «قرآن کتاب صادق 
و ناطق خدا؛ و تور فروزان هدایت است. حقایق آن آشکار و اسرار آن 
روشن و ظواهر آن جداب و گیراست. قرآن پیروان خود را به سوی بهشت 
رهبری می نماید و مستمعین خود را 
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او ۱۲ 


به نجات می رساند. به وسیله قران می توان به حجّت های نورانی و 
اسرار الهی و محارم دین و دلیل های نورانی و برهان های کافی و ارزش 
ها و حلال ها و دستورات واجب خدا پی برد. » آن گاه فرمود: «کتابی که در 
اضبازر شماست عتایق آن اسکار و اعکام آن توراتی و نساند‌های انیت 
آن استوار و محرّمات آن ظاهر و امور آن واضح و آشکار است.»(1) 


تسام انم ی سا رس عخاصی اب ند دا 


همان گونه که برخی از دانشمندان گفته اند زیباترین معجزه پیامبر 
خداضلی. الله. علیه.واله جاتشینان معضوم و.عترت پاک آن حضرت هستند. 
هر کدام آنان در هر زمانی تا قیامت معجزه روشنی برای حقانیّت اسلام و 
پیامبر خداصلی الله علیه وآله بوده و خواهند بود؛ یعنی هر کدام آنان در هر 
زمانی حجّت و دلیل آشکاری برای حقانیّت اسلام می باشند و اگر کسی به 
احوال و آثار و فضائل و معجزات آنان بنگرد این حقیقت براق او آشکار 
ی کسانی هس که اقتها و سروی از آنان: سب خرافت و 
پیروزی و رسیدن به حوائج و برطرف شدن بلاها خواهد بود. با دعای آنان 
رحمت خدا نازل می شود و به سبب وجودشان بلا و نقمت برطرف می 
گردد و همان گونه که قرآن تا قیامت معجزه باقیه پیامبر اسلام صلی الله 
علیه وأله است., عترت و جانشینان آن حضرت نیز در هر زمانی چنینِ 
خواهند بود. از اين بو, پیامبر خداصلی الله علیه وله فرمود: «ِتّی تارک 
فیکُمْ اللَقلَیْن کتابِ اللّه و عترتی لن بَفترفا حلی یردا عم الْحَوْض».(2) 


اعساز ای کرییت سول الب ضلی ال غلیه اب 
اخلاق کریمه رسول خداصلی الله علیه وآله به قدری ارزشهند و با عظمت 


است که خداوند درباره آن می فرماید: «و انک لعلی لو عظیم»(3). 
البثه خداوند چیزی را به بزرگی باد 
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لح این تشر 
2 60) همان / 111 - 117. 


3- 61) قلم | 4. 


نمی کند جز آن که بزرگ و با عظمت باشد و چیزی را ناچیز نمی شمارد 

ز آن که ناچیز و حقیر باشد؛ چنان که درباره دنیا می فرماید: «قَل متاع 
الدّئیا قلیل»(1), و این نیز از معجز| ت آن حضرت است؛ چرا که اخلاق نیک 
آن حضرت عنایت الم بوده است هصان منم که شود رصول الاه فر موه 
یلیر نیز این زوا عطمت اد فده استت. 


برحی از دانشمندان می گویند: رسول خداصلی الله علیه وله همواره به 
درگاه خداوند سوال و تضرع می نمود که خداوند او را په محاسن آداب و 
مکارم اخلاق زینت بدهد و در دعای خود می فرمود: «الَْة کسر ای 
خْلفی»(2). 


فا ی فرموته ال خت ِ الأجْلاق»(3), و خداوند دعای او را 
مستجاب نمود و قران را بر نازل کرد و او را به اخلاق نیک تربیت 
فر مود. ان هعلق او مایق با ان است و دود او راب وهآ 
شریفه «خْذ العف و | ِ 5 اعرِض عن الجاهلین»(4), و ایم «اِن 
ال یأمَرّ بالعدل وَالاخسا و ایتاء ذی اقب و تلهی عن الَْحَشَاء و اللکر 
5 0۳ ۰( و آیه : و اصَبر علي ما اصایک. ۵۰ ۰ آیه ». ..قاغف 
عَنْهْمٌ و لِصْفَخٌ...»(7)؛ و «...21قع بالتی هی أجسَن خ فادّا الذی بیتک و بیتَةٌ 
عَداوةه کات ول حميمُ»(8), او را تاتیت فرمود و چورر به کمال خلق نیک و 
زیبایی وجود رسید او را ستود و فرمود: «اٍّک لعلی خُلْقِ عظیم»(9), و اين 
فضل بزرگ خداوند است که نعمتی را به بنده خود بدهد و سپس او را بر 
آن ستایش نماید. 


پس از نزول آیات فوق رسول خداصلی الله علیه واله به مردم فرمود: 
«نْ اللة يِجتٍ مکارم 
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الأحْلاق و یَُغِضٌ مساویها», و یا فرمود «نوتت رد تممّ مکارم الخلاق». و با 
تمام نیرو مردم را به محاسن اخلاق امر نمود, و خود نیز بین مردم از همه 
آنان بردبارتر و شجاع تر و عادل تر و با گذشت تر و با سخاوت تر بود. و 
اگر دینار يا درهمی از بیت المال نزد او بود نمی خوابید تا ان را به اهلش 
شد, و به قدری متواضع بود که با دست خود کفش خویش را پینه می زد و 
لباس خود را وصله می نمود و در مشکلات زندگی با همسران خود یکسان 
مسا ان اس کاس اسان میتار کات امران ند عرود 
بیشتر بود. 


او در چشم کسی خیره نمی شد و دعوت هر کسی را می پذیرفت و هدیه 
مردم را قبول می نمود, گر چه جرعه شیری بود, از ان می نوشید و از 
صاحب ان تشکر می نمود. او صدقه را نمی پذیرفت. لکن دعوت کنیز و 
مسکین را اجابت می نمود. خشم او برای خدا بود و برای خود خشم نمی 
نمود. حق را می پذیرفت. کرحه برای آو وبا اضحات. اه زیان آور نود 


۳ 


مغر آخ رل خیاصای الم قایة ال 
اضل معراج رسول خداصلی الله علبه واله مسلم و از ضروریات دین است 
گر آن از اسامخاسعنهی اش آمام صافی کلیه السلام فر مهو داد 


و دوزخ و شفاعت.»(2) 


امام رضاعلیه السلام نیز فرمود: «کسی که ایمان به معراج پیامبر 
خداصلی الله علیه وآله نداشته باشد, آن حضرت را تکذیب نموده است.» 
اعتقاد امامیه [ یعنی شیعیان دوازده امامی] این است که رسول خداصلی 
الله علیه وآله با جسم شریف خود به معراج برده شد و در بیداری بود و [ 
معراج او]ً تنها به مسجد اقصی نبود, بلکه به آسمان ها معراج نمود. آیات 
در این بخش فراوان است [ و ما در 
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و یفن ند ار 1 
2 2 همان / 126 


کتاب واجبات اسلام, نظر علمای شیعه را درباره معراج بیان نمودیم»؛ 
تفصیل مسأله معراج در ذیل آیه م«سبحان ارف آپشری یعبّده یلا من 
السَجد الخرام الی اه لأمَصَی الذی بارتا. حول رید عن 
آیاتنا...»(1) در تفسیرها ۵ کب حدیث بیان شده است. و مشروح در 
یی سا او ی ارام ی ۳ 
شده است و ما به گوشه هایی از ان برای تنبه و بیداری برادران و 


خواهران مسلمان اشاره می کنیم: 


امام صادق علیه السلام می فرماید: جبرئیل و میکائیل و اسرافیل براق را 
حاضر نمودند. یکی از آنان افسار آن را گرفت و دیگری رکاب را آماده 
نمود و سوّمی لباس و زین آن را مهیّا کرد و چون پشت نمی داد جبرئیل 
لطمه ای بر او زد و فرمود: «ای براق! آرام بگیر که بهترین خلق عالم می 
خواهد بر تو سوار ِ پس براق تسلیم شد و رسول خداصلی الله علیه 
وآله بر آن سوار گردید 


رسول خداصلی الله علیه وآله می فرماید: جبرئیل علیه السلام در این 
سفر با من همراه بود و ایات و نشانه های عظمت و قدرت خداوند را در 
عالم خلقت به من نشان می داد. تابه بیت المقدس رسیدیم و من وارد 
مسجد شدم و جبرئیل علیه السلام در کنار من بود و ابراهیم و موسی و 
عیسی و بسیاری از پيامبران گرد من آمدند و چون وقت نماز رسید جبرئیل 
مرا مقدّم نمود و من بر آنان نماز خواندم. پس خازن [ بهشت] ظرفی از 
شیر و ظرفی از آب و ظرفی از شراب برای من آماده نمود و از گوینده 
ای شنیدم که می گوید: «اگر آب را بگیرد امّت او غرق می شوند و اگر 
شراب را بگیرد گمراه می شوند و اگر شیر را بگیرد هدایت می شوند.» 
پس من شیر را گرفتم و نوشیدم و جبرئیل گفت: «تو و امّت تو هدایت 
شدید... .» 


سپس صدای وحشتنا کی را شنیدم؛ جبرئیل علیه السلام گفت؛: «اين تین 
بود که من چهل سال پیش ان را به دوزخ انداختم و اکنون به قعر دوزخ 
رسید.» - از این روء 
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رسول خداصلی الله علیه وآله ۳ زنده بود خندان نشد - 


سپس همراه جبرئیل به آسمان دنیا رفتیم, ملکی در آنجا بود به نا 
اسماعیل. ی چنان که در ایه «!لا مَنْ 
حطف الحطقه فا تبِعة شهاب ناقب»(1) به آن اشاره شده است و آن ملک 
به من خوش ای نت , و چون داخل اسان دنیا شدیم» همه ملائکه خندان 
بودند و به من بشارت می دادند تا این که ملکی را دیدم که از همه ملائکه 
بزرگ تر و کریه المنظر و خشم آلود بود. او نیز مانند ساير ملائکه به من 
خوش آمد گفت, با این تفاوت که نمی خندید و در صورت او بشارت وجود 
نداشت. پس من به جبرئیل گفتم: «من از اين ملک هراس پیدا کردم.» 
جبرئیل گفت: «سزاوار است از او بترسی؛ چرا که ما همگی از او می 
ترسیم و او مالک دوزخ است که تا کنون نخندیده است و هر روز خشم و 
غیظ او بر دشمنان خدا و اهل معصیت افزوده می شود و خداوند به وسیله 
او از دشمنان خود انتقام می گیرد و اگر در مقابل کسی می خندید در 
مقابل شما نیز خندان بود.» 


ٍِ 


پس من بر او سلام کردم و او مرا به بهشت بشارت داد. پس من به 
۳ ام و امین بود گفتم: «آیا او را امٍ نمی کنی که آتش دوزخ 
۰ به او گفت: «اتش را به مخدضلی, الله 
علیه واله نشان نده. >> و چون او یوش را از دوزخ برداشت و دری از 
آتش را گشود, شعله ای از آن به آسمان بالا رفت و چنان شعله ور شد که 
من گمان کردم مرا فرو می گیرد. به جبرئیل گفتم: «به او امر کن آن را 


سیس مرد تون و بلند قامتی را دیدم, به جبرئیل گفتم: » و کیست؟» 
جبرئیل گفت: «او بر دا آدم علیه السلام است ؟.. ۰ پس من بر آدم 
سلام کردم و برای او استغفار نمودم, او نیز بر من دم و استغفار کرد و 
گفت: «مرحبا به فرزند صالح و پیامبر صالح و مبعوث در زمان صالح». 


ص: 54 


1- 74) صافات / 10. 


سپس به ملکی از ملائکه برخورد نمودم که نشسته بود و همه دنیا مقابل او 
اماده بود و در دست او لوحی از نور بود و همواره در آن نگاه می کرد و 
صورت خود را به طرف چپ و راست نمی نمود و هیئت او حزین بود. پس 
به جبرئیل گفتم: «اين کیست؟» جبرئیل گفت: «اين ملک الموت است و 
همواره مشغول قبض ارواح می باشد.» گفتم: «مرا نزد ك ببر.» پس 
جبرئیل مرا نزد او برد و من بر او سلام کردم و جبرئیل به او گفت: «اين 
امیر رحمت است که خداوند او را ین مردم مبعوت نموده است.» پس 
عزر انیل نه ف -خوش امد حفت: و هرا تکزيم تقود و بهفن ؟ ۱ 


«ای محمّد! بشارت باد تو رای چرا که من همه خیر را در امّت تو می بینم.» 
پس من گفتم: «الحَمَدٌ لو المََانِ ذی الْعمٍ علی عباده ذلک من قصْل ربّی 
و رحمیه علی خیویان. کت ان این فلی از همه ما تکه نیشن و سخت 


تر است.» 


پس من گفتم: «آیا همه کسانی که آمده و خواهند آمد را او قبض روح می 
کند؟ و هر کجا هستند آنان را می بیند؟» جبرئیل گفت: «آری.» پس ملک 
الموت گفت: «خداوند قدرتی به من داده که همه دنیا نزد من مانند درهمی 
است که در دست داشته باشم و هیچ خانه ای نیست مگر آن که من در هر 
شبانه روز پنج مرتبه به اهل آن سر می زنم و چون یکی از آنان را قبض 
روح می نمایم و بقیّه بر او گریه می کنند, به آنان می گویم: گریه نکنید؛ 
چرا که من همواره به اين خانه خواهم آمد و تمام شما را خواهم برد». ۰ پس 
من به جبرئیل گفتم: «حقّا که مرگ مرحله سختی است برای بنی آدم.» 
جبرئیل گفت: «بعد از مرگ. سخت تر و سخت تر خواهد بود.» 


سپس من عده ای از مردم را دیدم که گوشت های پاکیزه و غیر پاکیزه و 
خبیث مقابل آنان قرار دارد و آنان گوشت های پاکیزه و طیب را رها می 
کنند و از گوشت های خبیث و پلید می خورند. پس من به جبرئیل گفتم: 
«اینان کیانند؟» جبرئیل گفت: «اینان کسانی هستند که حلال را رها می 


کنند و از حرام استفاده می نمایند و آنها از ات تو هستند.» 

سپس ملکی از ملائکه را دیدم که وضع او شگفت آوز بود, نصف بدن او 
اتش 
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بود و نصف دیگر آن یخ بود, در حالی که نه آتش یخ را آب می کرد و 
آتش را خاموش می کرد و با صدای بلند می گفت: « سبح 1 ن الذی 
الثار فلا یذیت التلح و کف برد هد لح قلا بط < حَرّ هذو الثار. ۳3 

مَوّلف بین اللج و الثار آلف ب ی فْلوٍ عبادک الخزمنین. » پس من به 
سرتل کم «اين کیست؟» ۹ «اين ملکی است که خداوند او 

به اطراف آسمان ها و زمین مأمور نموده و او خیرخواه ترین ملائکه 
ی ۳ 


شده در حق مومنین دعای خیر می نماید.» 


و دو ملک دیگری را دیدم که در آسمان با صدای بلند دعا می کردند, یکی 

از اناندفی کفته: «خدایا, هر که [ در راه تو] انفاق می کند عوض آن را [ 
چند برابر] به او عطا کن.» و دیگری می گفت: «خدایاء بر هر انسان 
ممسک و بخیلی زیان و خسارت وارد کن». سپس به انسان هایی برخورد 
نمودم که مانند شتر لب های بزرگی داشتند و ملائکه گوشت جلوی بدن 
آنان را فی بریدند و در دهان, آنان می انداختند. بسن به خبریل گفتم؛ «آان 
کیانند؟» جبرئیل گفت: «اینان کسانی هستند که از مردم بدگویی می کرده 


اند.» 


سیسن.عده آی. را دیدم که ملاتکه ستر‌های. آنان. زا به شنک می کوبیدنده به 
جبرئیل گفتم: «اینان کیانند؟» جبرئیل گفت: «اینان کسانی هستند که 
هنگام نماز عشا در خواب بوده اند و نماز عشا را نمی خوانده اند.» 


سپس کسانی را دیدم که آتش وارد دهان های آنان می شد و از پایین انان 
خارج می گردید. به جبرئیل گفتم: «اینان کیانند؟» جبرئیل گفت: «اين ها 
کسانی هستند که مال,پتيم رل از روی ظلم مي خورده انید. ,«چنان که خداوند 
می فرماید: «الذین اون اموال الیتامی ظلما انما تا کلون فی بطونهم 
نارا و سَیِصلون سعیرآ»(1).» 


ِِ مردمی را دیدم که چون ککف اد آنان می خواست برخیزد از بس 


شکم او 
ص: 56 
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بزرگ بود نمی تواننست برخیزد. به جبرئیل گفتم: «اینان کیانند؟» جیرئیل 
گفت: «اینان رباخواران هستد که خداوند برباره آنان ,می گوید: «الذین 
یلو الژبا لا یِفومون الا کما یفْومْ الذی بتحَبَّطَهٌ السْیّطانْ من 
الَمَسٌ. ,)>> 


ناگهان دیدم همانند آل فرعون هر صبح و شام به آتش برده می شوند و 
می گویند: «خدایا, قیامت را کی برپا می کنی؟» سپس زنانی را دیدم که 
به. پستان های خود آهیزان بودند. به چبرئیل, گفتم: <«اینان کیانتد؟» جبرئیل 
کت «اینان کسانی هستند که از غیر شوهران خود فرزندانی پید | می 
کردند و به شوهران خود نسبت می دادند و انان را وارث اموال شوهران 
خود می نمودند.» سپس رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: «خشم و 
غضب خدا شدید است نسبت به زنی که فرزند دیگران را وارد خانه شوهر 
خود کند و آن فرزند محارم مردم را محارم خود بداند و اموال آنان را به 
ارث ببرد [ و آگاهی از آن نداشته باشد].» 


سپس به گروهی از ملائکه برخورد کردیم که خداوند خلقت و صورت های 
انا را قف: حففف نی آف.بده بود و هر کدام از اعضای بدن آنان با 
ضداهای عخنایت خدا را تسبیح و تحمید می نمودند و صداهای آنان به 
تمجید و گریه از خوف خدا بلند بود. به جبرئیل گفتم: «اینان کیانند؟» 
جبرئیل گفت: «اين ها همین گونه که می بینی آفریده شده اند و چنان از 
خوف خدا در هراس هستند که تاکنون یکی از آنان با ملکی که در کنار 
اوست سخن نگفته است و هرگز آنان سرهای خود را بالا و پایین نمی 
کنند.» پس من بر آنان سلام کردم و آنان با اشاره جواب ب سلام مرا گفتند و 
از خشوعی که داشتند به من نگاه نکردند. 


پس جبرئیل به انا قاس «اين محمد, پیامبر رحمت است که خداوند او را 
به عنوان رسول و خاتم پیامبران و آقای آنان فرستاده است. آپا شما با او 
سخن نمی گویید؟» و چون این سخنان را از جبرئیل شنیدند روی به من 
کردند و بر من 
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سلام و احترام نمودند و به من و ات من بشارت به خیر دادند. 


سپس به آسمان دوم صعود کردیم و من در آنجا دو مرد را دیدم که بتینیا 
شبیه به یکدیگر بودند. از جبرئیل پرسیدم: «اینان کیانند؟» جبرئیل گفت: 
«آنان یحیی و عیسی هستند که پسر خاله همدیگرند.» پس من بر آنان 
سلام و استغفار کردم و آنان نیز بر من سلام و استغفار نمودند و گفتند؛ 
«خوش آمدی ای برادر صالح و ای پیامبر صالح.» و در آنجا ملائکه ای را 
دیدم که دارای خشوع بودند و صورت های عجیبی داشتند و هر کدام با 
صداهای گوناگون مشغول تسبیح خداوند بودند. 


سپس به آسمان سوّم صعود نمودیم و در آنجا مرد بسیار زیبایی را دیدم که 
از همه مخلوقات خدا زیباتر بود و همانند ماه شب چهاردهم در بین 
ستارگان می درخشید. به جبرئیل گفتم: «او کیست؟» جبرئیل گفت: «او 
برادرت پوسف است.» پس من بر او سلام و استغفار کردم و او نیز به من 
سلام و استغفار نمود و گفت: «مرحباً به پیامبر صالح و برادر صالح و 
مبعوت در زمان صالح. ۳ و در آنجا نیز مانند آسمان او و دوم ملائکه ای 
بودند در حال خشوع و جبرئیل همان گونه با آنان سخن گفت و آنان نیز به 
من خوشن آمذ گفتند. 


سپس به اسمان چهارم صعود نمودیم و در انجا مرد با عظمتی را دیدم و 
جبرئیل گفت: «او ادریس پیامبر است که خداوند او را به آسمان بالا برده 
و در جایگاه بلندی قرار داده است [ رَقَقة اللْهْ مکاناً علْ]. و در اين آسمان 
پر ماه ای وال میت و یرال موانه نان عرفی تعوو و ان 
پیز به مر هوشر آمند کفنند ویر آق.فن ور ات من تشاوت :خی دادند.:: 


سیس به اسمان پنجچم صعود نمودیم. ناگهان من در انجا پیر مرد زر 
چشمی را دیدم که تاکنون کسی را بزرگ : نر از او ندیده بودم. اطراف او 
جمعیّت زیادی جمع بودند که از زیادی ی گفتم: 
«او کیست؟» جبرئیل گفت: «اين هارون فرزند عمران است.» ۱ 
سلام کردم و استغفار نمودم و او نیز بر من سلام کرد و استغفار نمود و در 
این اسمان نیز ملائکه در حال خشوع بودند. 


ص: 59 


سپس به آسمان ششم صعود نمودیم. در آنجا نیز مرد گندم گون و بلند 
قامتی را دیدم... و از او شنیدم که و گفت: «#بنی اسرائیل گمان کرده اند 
که من بهترین فرزند ادم هستم, در حالی که اين مرد [ یعنی رسول صلی 
وا ی زر 
گفتم: «او کیست؟» جبرئیل گفت: «او برادر تو موسی بن عمران می 
باشد.» پس من بر او سلام و استغفار نمودم و او نیز بر من سلام و 
اتتتفقار تخود در این. اسفان تیز مانند اشمان ها دیکر ملانکه ای ذر.«حال 


تا اين که به آسمان هفتم صعود نمودیم و در آنجا به هر ملکی برخورد 
نمودم به من گفت: «ای محضد! حجامت کن ورامّت خود را نیز به حجامت 
امر کن.» و در آنجا مردی را دیدم «أسْمَط ارس و اللحیه»؛ یعنی موهای 
سیاه سر و محاسن او آمیخته به موهای سفید بود و بر تختی نشسته بود. 
به جبرئیل گفتم: «او کیست که در آسمان هفتم در جوار الهی بر باب بیت 
المعمور قرار گرفته است؟» 


چبرئیل گفت: «ای محقد! و ی ین 


را تلاوت نمود: «ِن وی التاس بایُراهيق للذین ابو ها ال 5 الذین 
آمَئوا و ال وَلِیٌ ألمَوّمنی»(1). پس من به ابراهیم سلام دم او نیز به 
من سلام کرد و گفت: «مَرحباً بالثّبت الصالح و الابّن الصالح و الْمَْعوتِ فی 


الرّمَن , الصالح». در آنجا نیز ملائکه ای را در حال خضوع دیدم «ِ 
و امّت من بشارت خیر دادند. 

رسول خداصلی الله علیه وآله می فرماید: من در آسمان هفتم دریاهایی 
از نور را دیدم که نور آنها همواره می درخشید و نزدیک بود چشم ها را 
ساقط کند و دریاهایی ظلمانی را دیدم و دریاهایی از يخ را نیز دیدم و چون 


وحشت نمودم به جبرئیل گفتم: «اين ها چیست؟» جبرئیل گفت: «ای 
محفد! شاد باش و نسبت به کرامات پروردگارت شاکر باش.» 
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پس خداوند با قدرت و عنایت خود مرا تثبیت نمود و چون تعجب و سوال 

من از جبرئیل زیاد شد, جبرئیل_به من گفت: «ای محشد! آیا از آنچه دیدی 
هکت اس ور ال که ابا مدای هو تا چه زنشد به 
خالق و آفریدگاری که آنان را خلق نموده است.» سپس گفت: «آتچه را تو 
ندیده ای بزرگتر از آنچه است که دیده ای.» سپس گفت: 0 
خلق او نود قران ماب وجود ۰ و با :9 
ظلمت و حجاب ۳ و حجاب اب.» 


سپس فر مود: و از عجایبی که خداوند خلق نموده و مسخر او است 
خروسی است که یک پای آن در انتهای زمین و سر آن نزد عرش است و 
من ملکی از ملائکه خدا را دیدم که خداوند آن گونه که می خواسته او را 
آفریده بود؛ پاهای او در انتهای زمین بود و تا آسمان هفتم پرواز می کرد و 
از آنجا نیز پرواز می کرد تا نزدیک عرش می رسید و چون نزدیک عرش 
من رشب نی کفت ‏ سهان یت ها کف لا تور نی هن عم 
شأنه". و بر شانه های او دو بال بود که چون باز می کرد از مشرق و 
مغرب می گذشت و چون وقت سحر می رسد بال های خود را می گشاید 
۵ و و 
اللو الملي الْفْدُوس. سبحان الله الکبیر المَتعال, لا ال الا اللةٌ الحیٌ 
َْومْ". و چون این تسبیحات را می گوید همه خروس هأی روی زمین بال 
بر هم می زنند و شروع به خواندن می کنند و چون او ساکت می شود 
خروس های روی زمین نیز ساکت می شوند, و این خروس را تاجی است 
سبز و ریشی است بسیار سفید... .» 


سپس فرمود: با جبرئیل داخل بیت المعمور شدیم. پس من دو رکعت نماز 
خواندم و عده ای از اصحاب من با لباس نیکو و تازه و عده ای با لباس های 
کهنه بودند. پس آنان که لباس های نیکو و تازه پوشیده بودند با من همراه 
شدند و آنان که. لباین :های کته در برداشتند محیوشن. هو معتوع: کرژیدید: 
سپس از بیت المعمور خارج شدم و نهر کوثر و نهر رحمت همراه من 
بودند. آن گاه من از نهر کوثر نوشیدم و 


ص: 60 


در نهر رحمت غسل کردم و آن دو نهر همراه من آمدند تا داخل بهشت 
شدم و دیدم که در دو طرف ان خانه های من و خانه های همسران من 
است و خاک آن از مشک بود و کنیزی را دیدم که در نهرهای بهشتی فرو 
می رفت. به او گفتم: «تو از آن که هستی؟» او گفت: «من از آن زید ین 
حارثه هستم.» و چون صبح شد این بشارت را به زید بن حارثه دادم. 


سپس پرنده ای را دیدم که مانند بخت [ یعنی شتر بزرگ] بود. و درختی را 
دیدم که اگر پرنده ای از پایین آن هفتصد سال پرواز می کرد به اطراف آن 
نمی رسید, و هیچ خانه ای در بهشت نبود مگر آن که شاخه ای از آن 
درخت بر آن فرود آمده بود. پس من به جبرئیل گفتم: «اين درخت 
۰ جبرئیل گفت: «اين درخت طوباست که خداوند می فرماید: 


وی له وحن عات»۸۱۱ 


رسول خداصلی الله علیه واله می فرماید: چون من داخل بهشت شوم با 
خود. آنژيشتدم و از جبرتیل, ذرباره ان درباهای بهشتی و شگفتی آنها و 
چیزهای عجیبی که دیده بودم سوال نمودم. جبرئیل گفت: «آنچه دیدی 
سرادقات حجاب الهی بود که پروردگار نو به آنها احتجاب نمودو است و 


اک انن.عضاتب ها تفن یبود تور کرش آنحه در آن نوی ضفته کی مر دی 


سپس به درخت سدره المنتهی رسیدم که هر برگی از آن بر امّتی سایه 
افکنده بود و من [ و اقت من] نیز یکی از آثان بودیم [ و اين نهایت قرب 
الهی بود]؛ همان گونه که خداوند می فرماید: «...قابِ قوسیرن او 
آَدنی»(2). ۰ پس خداوند مرا خطاب نمود و فرمود: ِ_ الرَسُول بما انزلي 
الیّه من ربه». پس من از ناحیه خود و امّت خود گفتم: «وٍ اون کز 
آمن بالله و ملانگیه و کثبه و ژشله لا قوف تین آحدٍ من رسْله». سپس 


گفتم «پتمعنا و طفنا عُفُراتک ربنا 0 المَصیرٌ». پس خطاب امد+ «لا 
یکلفٌ اللهّ تفسا | خشعها اما ما کسیت 2 علنها ها اکهیت»: بسن مره 
بصِ 
ص: 61 
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«رَبّنا لا واخذنا ان تسینا أو آحطانا», پس خطاب اند ما عو زا مفاخده 
نخواهیم نمود.» پس من گفتم: «ربنا و لا تخل عَلینا اضرا کما حَمَلتَهُ ی 
دی مت. کبلناهر بسن خطاب آمد: «ما بار سنگین بر دوش تو نمی 
گذاریم.» پس من گفتم: «رنا و لا تْحمّلنا ما لا طاقة لنا به و اف عنا و 
عفر نا و ا[حقنا آنت مَوّلانا قالضْرنا علّی القَوْم الکافرین»(1), پس خداوند 
فرمود: اک ۱۳ 


امام صادق علیه السلام در پایان حدیث معراج فرمود: «احدی به درگاه خدا 
نرفت که عزیزتر از رسول خداصلی الله علیه واله باشد؛ چرا که ان 
حضرت برای امّت خود درخواست هایی نمود و فرمود: «خدایا, تو به 
پیامبران خود فضایلی را عطا نمودی, به من نیز آنها را عطا بفرما.» خطاب 
1 ی ی ی "و لا حول و لا قَو 
الا بالله, و لا ملجی ملک الا (آیک".» 


سیس رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «ملائکه نیز ذکری به بمن یاد 


دادند که من هر صبع و شام آن را می گویم و آن اين است: "۲ هم ان 
اضبح مُسَتجیرا یعفوک و دلبی مُشتجیرا یمَغفزتک و ذلی مُشتجیرا 


ینک و قفری أضْبحَ مُسْتجیر پرا بغناک و وجهی البالی اصَبِحَ مُسْتجیر یرا یوگهک 
الباقی الذی لا یفنی"۳.» 


سپس صدای اذان را شنیدم که ملکی می گوید: له اکتژ له 


و9 
از طرف خداوند ندا آمد: «بندو من راست میب من بزر؟ 9 
ری هستم. سیس کفت: دنله ان 9 زد[ ۱ شهذ آن ۷ ره 1 
اللَ». پس ندا امد: «#بنده من راست ست می ید همانا پر بردگار ی جز من 
نیست.» پس آن ملک گفت: «سْهَذ آح مُحّدا رشول ال هدن مق 
ول الله». پس خطاب 0 «بنده من راست می گوید, همانا محجمد بنده 
و رسول من است و من او را برگزیدم و مبعوث نمودم.» پس آن ملک 


۳9۳ «ح.رت کل الصّلام», و خطاب آمد؛ «بنده من راست می گوید, او 
مردم را به واجب من دعوت می کند و هر کس با رغبت و میل و نیت 


خالص به طرف نماز 
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برود» نماز کفاره گناهان گذشته او خواهد بود. > نا این که آن ملک گفت: 
«حیق عَلّی الْقلاح», و خطاب آمد: «همانا نماز صلاح و فلاح و نجاح است.» 


نمودم», همان گونه که در بیت المقدس بر پیامبران امامت نمودم, و ناگهان 
غقشوه ای بر من وارد شد و به سجده افتادم و پروردگارم مرا خطاب نمود 
و فرمود: «من بر هر پیامبری قبل از تو پنجاه نماز واجب نمودم و بر اقت 
تو نیز پنجاه نماز واجب کردم.» 


رسول خداصلی الله علیه واله می فرماید: سپس من پایین آمدم و به 
ابراهیم علیه السلام برخورد کردم و او از من چیزی سوال نکرد تا به 
موسی علیه السلام رسیدم و او به من گفت: «ای محفدا! خدا با ات تو 
چه کرد؟» گفتم: «پروردگارم فرمود: من بر پیامبران قبل از تو پنجاه نماز 
واجب نموم و بر تو و امّت تو نیز پنجاه نماز واجب نمودم.» 


موسی گفت: «ای محفدا! ات تو ات آخرالرمان است و از همه امّت ها 
ضعیف تر است و تو آنچه از خدا بخواهی به تو خواهد داد و امّت تو طاقت 
پنجاه نماز را ندارد. برای آنان از خدای خود تخفیف بگیر.» پس من به 


سدره المنتهی باز گشتم و سجده نمودم و گفتم: «خدایا, ات من طاقت 
پنجاه نماز را ندارد.» 


پس خداوند برای من تخفیف داد و ده نماز را کم کرد. پس نزد موسی 
آمدم و به او خبر دادم. موسی گفت: «بازگرد که تو و امّت تو طاقت چهل 
نماز را ندارید.» پس من بازگشتم و باز خداوند ده نماز دیگر را به من 
تخفیف داد و چون نزد موسی آمدم, موسی گفت: «بازگرد و از خدای خود 
تخفیف بگیر.» پس بازگشتم و در هر نوبت سجده نمودم و خداوند ده نماز 
برای من کم نمود تا ده نماز باقی ماند. و چون نزد موسی آمدم. موسی 
گفت: «امّت تو طاقت ده نماز را ندارند.» 


پس بازگشتم و خداوند پنج نماز دیگر را برای من کم نمود و تنها پنج نماز 
باقی ماند و چون نزد موسی آمدم, موسی گفت: «باز گرد که افّت نو 
طاقت آن را ندارند.» پس من به موسی گفتم: «از خدای خود حیا می کنم 
که باز گردم و درخواست تخفیف نمایم و بر اين پنج نماز صبر می کنم.» 


ص: 63 


پس از طرف خداوند ندا آمد: «حال که تو بر اين پنج نماز صبر کردی ما آن 
را به جای پنجاه نماز از ات تو قبول نمودیم.» و سپس خطاب آیند «هر 
کس از افقّت تو کار نیکی را اراده کند و انجام بدهد من برای او ده پاداش 
می نویسم و اگر انجام ندهد یک پاداش برای او می نویسم, و هر کس از 
اّت تو اراده کار زشتی را بکند و انجام بدهد. من برای او یک گناه می 
نویسم و اگر انجام ندهد چیزی بر او نوشته نمی شود.» سپس امام 
فده خکداته از تایه ان لت ه مفسی. عاه سای رای شیر 
بدهد.»(1) 


عبدالله عمر گوید: از رسول خداصلی الله علیه واله سوال شد: «خداوند 
در شب معراج با چه لغتی با شما سخن گفت.» رسول خداصلی الله علیه 
وآله فرمود: ات و بل ای الب وه ام و جهن مر( 
تا ای سین ی ی اب آمد: «ای احمدا خی اه 
چیزهای دیگر نیستم و با مردم مقایسه نمی شوم و به اوصاف مخلوق خود 
متصف نمی گردم, من ِ را ازر نور خود آفریدم و علی را از نور تو آفریدم, 
من بر اسرار باطن و قلب تو آگاه بودم و کسی را در قلب تو محبوب تر از 
علیْ بن ابی طالب نیافتم. از این رو, با زبان او با تو سخن گفتم تا قلب تو 
مطمئن گردد.»(2) 


مرحوم علامه شیّر در پایان نقل معراج می گوید: عموم علما و محدئین و 
موژاخین گفته اند؛ معراج رسولر خداصلی الله علیه وآله قبل از هجرت 
واقع شده است. و عذه ای نیز گفته اند: معراج چندین مرتبه واقع شده 
است و مقید آن روایتی است از امام 


ص: 604 


1- 81) حقّ الیقین شبر / 126. 

2 82) روی الاربلی فی کشف الغمّه عن ابن عمر قال: سمعت رسول 
اللّه و قد سئل بای لغه خاطبک ریک لیله المعراج؟ فقال: خاطبنی بلغه علی 
بن آبی طالب علیه السّلام فالهمت ای قلت: یا ری انت خاطبتنی ام علی؟ 
فقال: یا احمد آنا شی ء لیس کالاشیاء و لا آقاس بالثاس و لا اوصف 
بالأشیاء خلقتک من نوری و خلقر علیا من نورک فاطلعت علی سراثر 
قلبک فلم آجد الی قلبک آحب من علیث بن ابی طالب علیه السّلام 


فخاطبتک بلسانه کیما یطمنْ قلبک. الجواهر السنیه للحرّ العاملی / 259, 
حق* الیقین للشبر / 823 . 


راشای که کرو خسن الب الم له الم کی 
بیست مرتبه به معراج رفت», و الله العالم.(1) 


اف کرد مسأله معراج چون از معجزات رسول خداصلی الله علیه وآله 
بود, همانند اخلاق شریفه آن حضرت؛ در بخش معجزات ه قرار گرفت و 
ترجمه همه حدیث مغر اج نیز به دلیل اهمیت ان .و. یب آاهید. تاتیر کزاری 
تقدیم خوانندگان محترم شد. 


ایمان رسول خداصلی الله علیه واله قبل از بعثت 


در این که رسول خداصلی الله علیه وأله قبل از بعئت دارای ایمان و تعبد 
بتودم انست کر دیدی تنست. لکیم.برخی. کفته آند تابغ آنتنه. توح و با ابر اهیم ه 
یا موسی و يا عیسی و يا تابع همه شرایع قبل از اسلام بوده. و حق اپن 
است که آن حضرت تابع هیچ آیین و شریعتی نبوده, بلکه او از هنگام تولد, 
بلکه هنگامی که آدم به دنیا نیامده بوده پیامبر بوده است. جز آن که در سِنْ 
چهل سالگی مأمور و مبعوث به رسالت و دعوت مردم شده است و بر این 
معا ارام زیادی دلالت می کند., از جمله: 


کر باهن خداضلی للم علنه وله تنم شربعت یام فرگر بوده بانشد 
لازم می آید آن پیامبر افضل از او باشد و این خلاف ضرورت دین است؛ 
خرا اه نف فا رواعها صممسلاان | باکوهته ماعیران ] افضل از 
همه پیامبران است. 


2 اگر او به شریعت دیگری عمل کرده باشد, دستورات آن شریعت يا از 
طریق وحی به او رسیده است و يا از علمای آن شریعت تعلیم گرفته 
است. در صورت اوّل, نبّت او ثابت می شود, و در صورت دوم, لازم می 
اید او از غیر راه وحی چیزی یاد گرفته باشد و این خلاف قرآن و اجماع 


ماس سس 


3- رجوع افضل به فاضل و يا مفضول, عقلاً و شرعاً جایز نیست, از سویی 
بیشتر علمای ادیان گذشته فاسق و اهل دنیا بوده اند و امکان ندارد بهترین 


خلق خدا 
ص: 605 


1 83) روي الضدوق و الصقار عن الضادق علیه الشلام: اه عرج برسول 
اللخصلی ااصفایه و هام و موس ما ون اللضا آغالم. عضو 


به آنان رجوع نماید؛ وانگهی اگر چنین چیزی واقع شده بود قطعاً برای ما 


4- پیامبر خداصلی الله علیه وآله در زمان نبلات خود, اگر چیزی از او سوال 
می شد که نمی دانست. منتظر وحی می ماند و پاسخی نمی داد. در 
صورتی که اگر او تابع شریعت دیگری می بود, باید طبق آن شریعت پاسخ 
می داد و منتظر نمی ماند. 


5- در حدیث مشهور و مستفیضی از طریق شیعه ,و ستّی آمده که آن 
حضرت فرموده است: «کنت تیا و اه م بَیَ الماء و الطین». 


6- در اخبار صحیح و فراوانی آمده که رسول خداصلی الله علیه وأله و 
ام ام و ار اس اس ات 
می نموده و معالم دین را به انان یاد می داده است و تا اخر عمر انان را 


7- صریح قرآن و اخبار متواتر و اثفاق مسلمانان این اسنت که ان حضرت 
از همه پیامبران افضل بوده و آنان اگر دارای هر فضیلتی بوده اند او دارای 
فضیلتی بالاتر از آنان بوده است. برای مثال. اگر عیسی بن مریم در 
گهواره سخن گفته و مقام نبوت و حکمت به او داده شده؛ و یا یحیی در 
کدد کین وروی است تا سر اسلا ی الله اش رواام مت در 
کودکی به نبقت و رسالت رسیده [ و آیات قرآن را تلاوت نموده است ],؛ و 
روایات زیادی وارد شده که 1 حضرت و اوصیای او از کودکی ناطق به 
حکمت و ایات شریفه قران بوده اند(1). 


معنای ای بودن رسول خداصلی الله علیه وآله 


در قرآن و روایات با صراحت, آمده که رسول خداصلی الله علیه وآله 
«امقی» است: «التبی الا ادخ يجدوتة وبا عندهم فی الَوّراه 3 
الاتجیل. 2(۰): و مشهور بین اهل سئت این است که «ای» یعنلی 

که .خو‌اندن و وشن را تفن دانده لکن. این. معنا خلاف: نظر. اهل: النیت 
علیهم السلام است. اختلافی نیست که آن حضرت قبل از بعثت و 


ص: 606 


1- 84) حقٌ الیقین / 135. 


2 85) آعراف / 157. 


پیامبری از احدی خواندن و نوشتن را تعلیم نگرفته است, با اين وجود, قادر 
به خواندن و نوشتن بوده است. همان گونه که قادر بر چیزهایی بوده که 
دیگران قادر بر آن نبوده اند و لکن مصلحت نبوده است که خود بنویسد و 
بخواند, بلکه غالبا دیگران را به نوشتن وحی و خواندن نامه ها امر می 
فرموده, در حالی که عاجز از ان نبوده است. 


در کتاب بصاثئر الذرجات از صولی نقل شده که گوید: به حضرت جوادعلیه 
الشا ی رات عم رو دای اه واه انی امد رف 
است؟» امام علیه السلام فرمود: «مردم چه می گویند؟» گفتم: «آنان می 
گویند: پیامبررصلی الله علیه واله نمی نوشت و نمی خواند.» 


امام علیه السلام فرمود: «دروغ می گوبند, - لعنت خدا| بر آنلن باد - هرگز 
چنین نبوده است؛ چرا که خداوند در قرآن می فرماید: «هَو الذی بَعَتَ فی 
الا عبت ۰ ضصولا ملهْمْ یثلو عَليهِم ایاته و 9 6 تقر. العیات. ع 
الَحكمة. ,.1(۰).» سپس فرمود: «چگونه آنان ر 9 می داده, و خود 
خواندن را نیاموخته بوده است ؟» 


منینیی کر مو ۵ یه قدا هو کید رال خداصلی, الله علیم واله با شاه موه 
زبان می خوانده و می نوشته است و معنای امّي بودن او اين است که او 
در "ام القری , یعنی مادر قریه ها, مکه به دنیا امده است چنان که در ایه 
شریفه «لْننذِرَ أمَ القری و 3 مر مَن حولها» به 1 اشاره شده است.»(2) 


امام صادق علیه السلام نیز می فرماید: «رسول خداصلی الله علیه وآله 


انچه می نوشت و آنچه 


ص: 607 


ام 
2- 87) بصائرالُرجات عن الصولی قال: سالت آباجعفر محقد بن علی 
۱ یابن رسول اللّه لم سقی الّبیَ الأی؟ قال: 
ما یقول التّاس؟ قلت: یقولون: تما سی الاأی لاه لم یکتب فقال: کذبوا 
علیهم لعنه الله أیُی یکون ذلک و ال تعالی یقول فی محکم کتابه:,«هْ 
الزی بفت فی تن ول هلیم تلم نیم ابید وب کنمم و ام 
ات و و ی وا ی ار 
صلّی الله علیه وآله بقرا و یکتب بائئین و سبعین لساناً و اثما سقی الأّقی 


لاه کان من مکه و مکّه من ها القری و لک قول اللّه فی کتابه: «ِثنذِرَ 
الفری و من حولها».حو الیقین / 136 عن علل الشرایع: 1 / 124. 


نمی نوشت را می خواند.»(1) 


تردیدی نیست که پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله آخرین پیامبر خدا و 
خاتم پیامپران است؛ همان گونه که در آیه شریفه «ما کان مخ و را أَحد 
من رحالکم و لکن وشول الله ه خانم السن بو نه آن اشاره. شنده 
است, ۵ به خاور .متوا تن ی «پیامیری 
بعد از من نخواهد بود.» [ چنانن که در حدیت منزلت فرمود: «یا عَلٌ آئت 
ی بمتزٍله هاژون من مُوسی لا أَه تبیت ‏ بُعدی.»] بنابراین. دين او ناسخ 
همه ادیان گذشته است و با آمدن لام هی وین دیگری پذیرفته نیست, 
«و من بیغ غَیْر الاشْلام دیناً قلن یقبل مِن»(3). 


و شنز رید تیست: که آن.حضرت میعوات بر خر ۵ آنتن اسنت: و جانشینان 
او نیز حجّت های الهی بر جمیع خلق خدایند و تا قیامت هیچ زمانی از حجّت 
خدا خالی نیست و مردم باید به آنان مراجعه نمایند و اگر دو نفر روی 
زمم ناشند. اند یکی از آن زوا پیاخیر ها ماه باشد و کرنه‌عالم برفرار 
بسواهد مانوه [ لو لا الکسم تساعت الاتص بافلمااو اعهاد امامت در این 
موضوع قطعی و روایات ۳ متواتر است. 


همچنین تردیدی نیست که رسالت پیامبر خداصلی الله علیه وآله محدود به 
انسان ها نیست., بلکه اجثه نیز موظف به اعتقاد به نبقت و اطاعت از او و 
اوصیای او می باشند و این معنا نیز در روایات با صراحت کامل وارد شده 
است که به برخی از روایات ان اشاره می شود. 


هروش کلیتت.ان این خیل, تفل.صوده که ویو ها دوب‌ضانه آماف‌ضاوق 
علید: | اضلام 


ص: 69 


1- 88) و قال الادق علیه السشّلام: ان الب صلّی اللّه علیه و آله کان یقرأ 
ما یکتب و یقرأً ما لم یکتب. المصدر عن الفصول المهشّه للحرّ العاملی: 1 / 
13 

2 89) آحزاب / 40. 

3- 90) آل عمران / 85 . 


بودیم. ناگهان دیدیم عدّه ای با لباس های مخصوص و کیسه هایی از منزل 
امام علیه السلام خارج شدند. از امام علیه السلام سوال نمودیم, فرمود: 
«اين ها برادران مقمن شما از جنیان هستند.»(1) 


و از سعر اسکاف نیز نقل نموده که گوید: خدمت امام باقرعلیه السلام 
رسیدم و گفتم: «فدای شما شوم, امروز با تأخیر به ما اجازه ورود دادید و 
من عذه ای را دیدم عمامه بر سر داشتند و از خانه شما خارج شدند و من 
آنان را نشناختم؟» 


امام صلی الله علیه وآله فرمود: «آیا می دانی آنان چه کساني بودند؟» 


گفتم؛ «خیر * فرمود؛ «آنان برادر آن مومن شفا | ز جئیان نودند؛ آمده بودنة 
از حرام و حلال و مسائل دین خود سوال کنند 0 


جاپر از امام باقرعلیه السلام نقل نموده که فرمود: «هنگامی که 
آنیزالموشتین علبه: السلام سر فراز من کوفه موه خانیان ازفهانی ار بکن 
از درهای مسجد کوفه وارد شد. مردم دنکن کت از را بکشند. پس 
امیرالمومنین علیه السلام دستور داد: «آن را رها کنید.» و چون مردم آن 
را رها کردند, نزد منبر آمد و سر خود را بالا نمود و به امیرالمومنین علیه 
السلام سلام کرد. 1 پبس ان حضرت به ان ازدها اشاره نمود صبر کند تا 
سخن او تمام شود و چون امیرالمومنین از منبر پایین آفن. جرد او فرمود: 
«تو کیستی؟» او گفت: 


«پا امیرالمومنین! من عمر بن عثمان هستم نماینده شما بین جنیان اکنون 
آضذه آض وی ی ی و ی 1 
و کسب تکلیف نمایم. اکنون شما هر دستور و نظری دارید بفر مایید. ند 
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1- 91) الکافی عن اپن جبل عن الضادق علیه السّلام قال:کثا ببابه فخرج 
علا خعم اقیاه ال ط علیفم ارره اکیسه سا لا ابا عندالله غلید. السلام 
عنهم فقال: هوّلاء (خوانکم من الجنْ. کافی: 1 / 394. 

2 92) و عن سعد الاسکاف قال: دخلت علی آبی جعفر علیه السّلام 
فقلت: جعلت فداک آبطاً علیْ اذنک الیوم و رأیت قوماً خرجوا علی 
متعقمین بالعمائم فانکر: تهم؛ فقال علیه السلام: اق در فق اولتّک با 


سعد؟ قلت: لا قال: آولئک |خوانکم من الجنْ یأتون فیسألوننا عن حرامهم و 
لالم ف ال یی الق ل ابیت لح یی 1 2017 


فرمود: «من تو را به تقوا وصیّت می کنم, و تو باید بازگردی و به جای 
پدرت باشی و تو خلیفه من بر انان هستی.» 


امام باقرعلیه السلام فرمود: «سپس اژدها با امیرالمومنین علیه السلام 
وداع نمود و بازگشت و خلیفه آن حضرت بین جیان شد,» جابر می گوید: 
من به امام باقرعلیه السلام گفتم: «فدای شما شوم آیا او نزد شما نیز 
می اید و چنین چیزی را بر خود واجب می داند؟» فرمود, «اری.»(1) 


مولف گوید: موضوعات فراوان دیگری, مانند مسائل اخلاقی و معاشرت ها 
و جنگ ها و دعوت های آن حضرت از ملوک و احوال اصحاب و یاران و اهل 

بیت آن حضرت وجود دارد که خوانندگان محترم را به کتب مفصله ارجاع 
هن دیف کر کتاب «نيامین اعظم ضلی الله. علیه واله» که ترجمه. کناب 
مناقب آل ابی طالب است نیز مطالب بسیاری را در این باره بیان نموده 
ایم, از اين رو از تکرار آنها در کتاب حاضر صرف نظر کردیم. 


حچّه الوداع و ماجرای غدیر خم 


علامه مجلسی از اعلام الوری و ارشاد مفید حوادث سال دهم هجرت و 
حچجّه الوداع و قضه غدیر خم را, به طور تفصیل بیان نموده و ما خلاصه آن 


را بیان می کنیم. 
ص: 70 


1- 93) فی الکافی عن جابر عن آبی جعفر علیه السْلام قال: بینما 
آمیرالمومنین علیه السّلام علی المنیر لذ آقبل ثعبان من ناحیه ِ 
آبواب المسجد, فهمّ الثاس آن یقتلوه. فارسل الیهم آمیرالمومنین علیه 
السّلام آن یکقّوا, فکوا و اقبل التعبان ینساپ حتّی آتی |لی المنیر, فتطاول 
فسام علی: امترالماسی علیه اشامن خاشار آلبة اسرالمرفین عان 
السلام آن یقف حلی بعرخ من. خطبته: ود لا فرغ من خطبته. افل علیه 
فقال له: من آنت؟فقال: را 
مات و آوصانی آن آتیک فاستطلع رآیک و قد آتیتک يا آمیرالمومنین فما 

تأآمرنی و ماتری؟ فقال آمیرالمومنین علیه السّلام: آوصیک بتقوی له و آن 
تنصرف فتقوم مقام آبیک فی الجِنْ فائک خلیفتی علیهم. قال: 0 
آمیزالمفمنینعلبة الساام ه. اتضرف: هو خایفته. علن انح معلت: خعلت 


قواک: فا یک عفر ودک الواخت» علیه؟ فال» هی عحی الیفم. اللسیر. / 
133. ۱ 


رسول خداصلی الله علیه وآله در سال دهم هجرت مردم را دعوت نمود تا 
با او به حجْ بروند و مناسک حج را از او بیاموزند. ان حضرت پنج روز به ماه 
ذی قعده حرکت نمود و با سیاق هدی [ یعنی همراه بردن قربانی] از 
میقات مدینه به نیت حجّ قران مُحرم گردید و نامه ای نیز به یمن برای 
امیرالمقمنین علیه السلام فرستاد که او نیز برای حجّ حرکت کند, لکن نوع 
حجّْ را برای او بیان ننمود. 


از این رو, امیرالموّمنین علیه السلام نیز با لشکری که در یمن با او بودند 
به سوی مکه حرکت کرد و نزدیک مکه به رسول خداصلی الله علیه وآله 
ملحق شد. و رسول خداصلی الله علیه وآله از ملاقات او خشنود گردید و 
فرمود: «چگونه محرم شدید؟ [ یعنی حجّْ را با سیاق هدی و قربانی شروع 
کردید و يا با لبیک؟]» 


امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «چون شما دستوری نداده بودید, من به 
همان نیّتی که شما محرم شده اید محرم شدم و می گفتم: "للم اقلا 
کاهلال تبیک", و با خود سی و چهار شتر برای قربانی آوردم.» رسول 
خداصلی الله علیه وآله فرمود: «الله آکبر, مت وی 
آورده ام و تو در مناسک حجٌّ و قربانی با من شریک هستی... 


ذر ان سال, بسیاری از مسلمانان حج قران نیت نکرده بودند و قربانی 

ام خوج نیاوردو تا 0 ره بود. پس در همان مکان آیه 
«و نوا الم و الغقره لله ...»(1) نازل شد و رسول خداصلی الله علیه 
واله دستور داد کسانی که قربانی با خود نیاورده اند, حجْ تمثع انجام دهند [ 
یعنی پس از انجام عمره تمتّع از احرام خارج شوند و سپس در روز نهم ذی 
الحجّه برای قسمت دوم حخْ یعنی حخ تمتع از مکه محرم شوندآ]. 


پس رسول خداصلی الله علیه وآله پس از نزول آیه فوق انگشتان خود را 
داخل در یکدیگر نمود و فرمود: «از این پس تا قیامت عمره داخل حجٌ 
گردید [ و کسانی که از راه دور به حجٌّ می روند باید حجْ و عمره را با هم 
انجام دهند و بین عمره و حخ از احرام 
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1- 94) بقره / 196. 


خارج گردند].» و فرمود: «من نیز اگر قربانی همراه خود نیاورده بودم حخْ 
تملع انجام می دادم.» 


سیس دستور داد تا اعلام کنند هر که با خود قربانی نیاورده پس از انجام 
عمره از احرام خارج گردد و آن را عمره تمتّع قرار دهد و هر که با خود 
قربانی آورده بر احرام خود باقی باشد [ تا حجٌ او کامل گردد]. 


تاه ان و دص وس یلاعت 
نمودند و برخی مخالفت کردند و نزاعی بین حجّاج رخ داد و برخی گفتند: 
«آیا رسول خداصلی الله علیه وآله در حال احرام باشد و غبار سفر بر او 
نشسته باشد و ما از احرام خارج گردیم و با همسران خود آمیزش کنیم؟!» 
برخی دیگر گفتند: «آيا حیا نمی کنید که از سرهای شما آب غسل بریزد و 
موه اصای ال وال اه این اه 


پس رسول خداصلی الله علیه وآله مخالفین را نکوهش نمود و فرمود: 
«من نیز, اگر قربانی با خود نیاورده بودم از احرام خارج می شدم و آن را 
عمره تمّع قرار می دادم. بنابراین [ طبق امر خدا]. هر که با خود قربانی 
نیاورده باید از احرام خارج شود.» 


پس از این سخن عدّه ای به دستور آن حضرت عمل کردند و عدّه ای نیز 
بر مخالفت خود باقن ماندند ه عفر بن خطاب یکی از آنان بود. پس رسول 
حاصات لاه یه واماو سا اس سا را عم وال 
احرام باقی مانده ای؟ آیا تو قربانی با خود آورده ای؟» او گفت: «خیر.» 


ای اه و ی سم ال ها 
مانده ای؟ مگر نشنیدی که من [ از طرف خدا] گفتم: هر که با خود قربانی 
نیاورده از احرام خارج شود؟» عمر گفت: «به خدا سوگند, تا شما در حال 
اخر ام هی من ار اخرام حانج واه وش سول الیل له 
واله فرمود: «تو به این حکم خدا ایمان نخواهی اورد تا از دنیا بروی.» 


از این رو عمر حح تمئع را انکار نمود و در دوران حکومت خود نیز بالای 
مثبر رسول خداضلی الله علیه واله رفت و از آن نهی کرد وه گفت: «هر که 
ححْ تمتع انجام دهد من او را 


ص: 72 


کیفر خواهم نمود.» [ و در کلام معروف خود که شیعه و ستّی نقل کرده 
اند] گفت: «متعتان کانتا محللتان زمن رسول اللّه صلی الله علیه وآله و آنا 
احمهما و اعاقت علیهما؛ متعه الحخ و متعه اللساء»؛ یعنی: رسول 
ی و ده وا 
نمایم و هر که انجام دهد او را کیفر خواهم کرد.» 


رسول خداصلی الله علیه وآله مناسک حخجْ را انجام داد و علی علیه السلام 
را در قربانی های خود شریک نمود و به طرف مدینه آمد تا به غدیر خم 
رسید و توقف نمود, و در آن زمان آنجا محل اقامت نبود و آب و علفی در 
انجا یافت نمی شد و علیت نزول ان حضرت در آن مکان این بود که ایه 
شریفه «یا با ال سول بلعْ ما َزٍل ایک من زبک. ,1۰ بر ایشان نازل 
شد و مأمور گردید که در اين مکان که همه مسلمانان جمع شده اند و پس 
از آن چنین اجتماعی نخواهند داشت خلافت علین بن ابی طالب علیه 
۱ ۱ بل ۳9 
بر آنان کامل کند؛ چرا که در این آیه خداوند با تاکن فراوان امر به ابلاغ 
این رسالت نموده و اجازه تاخیر آن را نداده و از خطر منافقین 1 
حضرت را در امان قرار داده است. 


در آن روز هوا بسیار گرم بود و چون مردم جمع شدند از جهاز شتران 
هنبری تهیه نمودند و رسول خذاصلی الله. علیه واله بز بالای آن-رفت و 
علی علیه السلام را در کنار خود قرار داد و فرمود: «ای مردم! مرگ من 
فرا رسیده است », سیس حمد و ثنای خداوند را انجام داد و مردم را 
نصیحت نمود و فرمود: «من دو چیز بزرگ را به جای خود بین شما باقی 
می: کدازه؛ ات تا رن م ال سور را و آنان از یکدیگر جدا 
نخواهند شد تا در کنار حوض کوثر مرا ملاقات نمایند.» 


سیس با صدای بلند فرمود: «آپا من سزاوارتر به شما از خود شما 
نیستم؟» گفتند: «آری.» پس رسول خداصلی الله علیه واله دست علی 
علیه السلام را با دست خود بلند کرد به گونه ای که زیر بغل او دیده شد, 


سپس فرمود: «مَن کت مَوْلاخ قهذا علٌ مَوّلاخ. للم 
ص: 73 
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وال مَن والاه عاد من عاداخ و اضر من تَضَرَخ و اخذل من حدَله.» 

سپس پایین آمد و چون وقت ظهر بود, فودن اذان گفت و رسول خداصلی 
الله علیه وله نماز ظهر را شکسته خواند و در خیمه خود نشست و دستور 
داد علیْ علیه السلام نیز در خیمه ای مقابل او بنشیند و مسلمانان گروه 
گروه بيایند و با او به عنوان امیرالمومنین بیعت کنند و سلام نمایند. پس 
همه مردم با او بیعت کردند و به همسران خود و زن های دیگر نیز فرمود 
تا با او به عنوان امیرالمومنین سلام دهند و بیعت نمایند و یکی از کسانی 
ار فا ی و ی اج ی 
عمر بن خطاب بود که در آن حال گفت: «بح بح لک يا عَلین! أصَبَعت مَوّلای 


مَوّلا کل مُوْمنِ و مَوْمِتَه.» 


سپس شاعر رسول خداصلی الله علیه وآله حسان بن : تابت از آن حضرت 
اجازه گرفت و این حادثه را به صورت شعر بیان کرد و ؟ ۰ 


پنادیهم یوم الغدیر نبیهم 

بِخمٌ و آسمع بالرژسول منادیا 
و قال: فمن مولاکم و ولیکم؟ 
فقالوا و لم یبدوا هناک التعادیا 
الهک مولانا و آنت ولینا 

و لن تجدن متا لک الیوم عاصیا 
فقال له قم يا علی فائنی 
رک ام سفدی: آ ها ما ها دیا 
فمن کنت مولاه فهذا ولیه 
فکونوا له آتباع صدق موالیا 
هناک دعا اللهمٌ وال ولیّه 


و کن للذی عادی علباً معادیا 


رسول خداصلی الله علیه وله به او فرمود: «ای حسان! تا زمانی که تو ما 
را نا زنان خودربانه می کنه آز ناحیدروح القدش اد هی نوی و جون 
ان حضرت می دانست که حسان در نهایت از ولایت علی علیه السلام جدا 
خواهد شد, به همین دلیل, , فرمود: «تا زمانی که با زبان خود ما را یاری 
ِِ مولف بت ما حوادت بعد از رحلت پیامبر خداصلی الله علیه واله 


به طور ز صر تفصیل درکتاب «آسوه اللساء» بیان کرده ایم. خوانندگان محترم 
می , توانند به ان کتاب مراجعه نمایند. 
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افو انشا هو و ندرکن رین ای ار یاه 


مرحوم صدوق در کتاب خصال از أمْ سلمه همسر رسول خداصلی الله 
علیه وآله نقل نموده و در چندین روایت دیگر نیز از شیعه و ستّی نقل شده 

که رسول خداصلی الله علیه واله در ساعات آخر عمر شریف خود و در 
آخرین بیماری. که. فتتهی. به. رخلت او اه نیا ند فر مود «خلیل و دوست 
مرا خبر کنید تا نزد من بیاید.» پس عايشه پدر خود را خبر نمود و چون آمد 
تسول خداضلی له عله واه ضورت خمو را از اور کرداند: 


باز رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «خلیل و دوست مرا بگویید 
بیاید. ِ پس حفصه پدر خود عمر را نمود و چون آفند رسول خداصلی 
الله علیه واله صورت خود را از او بر گردانید. 


با وتتول. خداصلن اللهعليه: وال فرجوده* «خلیل و توست هرا بکونند 
بیاید.» پس فاطمه علیها السلام شیف را نزد علی علیه السلام فرستاد و 
حون غلی عله السام امن وسدل خداصلی. الله علیه واله سا زر 
برخاست تا او وارد شد. سپس علی علیه السلام را زیر بستر خود برد و با 
او راز نمود به گونه ای که بدن علی و بدن رسول خداصلی الله علیه واله 
با یکدیگر مخلوط گردید و علی علیه السلام فرمود: «پیامبر خداصلی الله 
علیه واله در آن حال هزار حدیث از علم را به من آموخت که از هر حدیثی 
هزار حدیث برای من گشوده شد.»(1) 


صاحتب متاقت کوید رسول خداضلی الله علبه واله در آخزین بیمازیخون 
که منتهی به رحلت او از دنیا شد - و ان روز شنبه و یا روز یکشنبه از ماه 
صفر بود - دست علی علیه السلام پا گرفت و با اصحاب خود وارد بقیع 
گردید و فرمود: «أَلسّلامْ عَیْکَ أَهل الفبُورٍ». 

سپس فر مودند: «مرگ بر شما گوارا باد, اکنون شما از فتنه ای که مردم 
در آن واقع شده اند نجات یافتید. همانا فتنه های کوری همانند شب تاریک 
پیاپی به آنها رو آورده است.» سپس فرمود: «جبرئیل هر سال یک مرتبه 
قرآن را بر من عرضه می نمود و در این سال او دو مرتبه قرآن را بر من 
عرضه نموده است و این نشانه رسیدن اجل من است.» 
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و چون روز چهارشنبه رسید, در حالی که سر مبارک خود را بسته بود و بر 
علی علیه السلام و فضل بن عبّاس تکیه نموده بود. وارد مسجد گردید و 
بالای منبر رفت و پس از حمد و ثنای الهی فرمود: «ای مردم! مرگ من 
نزدیک شده. پس هر کدام از شما چیزی نزد من دارد و يا من وعده ای به 
او داده ام بیاید تا به او رد نمایم و اگر کسی طلبی از من دارد به من خبر 
دهد...» [ و قصّه عصای ممشوق که در باب وفات آن حضرت بیان شده 
است رخ داد]. 


صاحب مناقب سپس از ابن بطّه و طبری و مسلم و بخاری نقل نموده و 
عبارت بخاری چنین است: از ابن عباس شنیده شد که گفت: «روز پنج 
شنبه و چه روز پنج شنبه ای!» و سپس به قدری گریه کرد که اشک او 
روی زمین ربخت و گفت: «روز پنج شنبه بیماری رسول خداصلی الله علیه 
وآله سخت شد و فرمود: "برای من قلم و کاغذی بیاورید تا چیزی را برای 
شما بنویسم که هرگز بعد از من گمراه نشوید." پس مردم در کنار رسول 
خداضلی الله علیه واله یراع وجدال فرداخته و سزاوار تبود که ور کنار 
پیامبر خداصلی الله علیه وآله نزاع و جدال انجام شود و سپس برخی از 
ان که رل هی اتمه ال حضان ی کوب ۱۱ 


در صحیح بخاری و مسلم آمده که در آن جلسه عمر گفت: «بیماری بر 
پیامبر خداصلی الله علیه وآله غلیه کرده و قرآن نزد ما موجود است و 
کتاب خدا| برای ما کافی است.» و با گفتن این سخن در کنار رسول 
خداضلی الله علیه والدسین فرنم الاف افاد »و برخن کفتند: بای دور 
رسول خداصلی الله علیه واله انجام شود.» و برخی گفتند: «سخن عمر 
صحیحم است. و چون اختلاف و نزاع آنان شدید شد؛ رسول خداصلی الله 
علیه وآله فرمود: «از من دور شوید.؟ و ابن عبّاس پس از آن همواره می 
گفت: «همه مصیبت وقتی رخ داد که نگذاردند رسول خداصلی الله علیه 
واله چیزی برای آنان بنویسد که هرگز گمراه نشوند.»(2) 


همسر 
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1- 97) بحارالأنوار: 22 472. 
2 98) بحارالأنوار: 22 | 473. 


سول دای ال ی رادقم کی که دبای رس 
اه اه سای ان سر ی را 
اصحاب پر بود و من از او شنیدم که به اصحاب خود می فر مود: «ای 
مزدم! تزدیک اشت که من از دنيا بروم و من آنچه وظیفه داشته آم. تسبت 
به شماأ انجام داده ام و برای کسی عذری باقی نمانده است.» 


سپس فرمود: «آگاه باشید که من پس از خود کتاب خدا و عترت و اهل 
تفت خود را بین-سشما باقف می گذارم» و دست؛ علی علیه الستلام را کرفت 
0 «اين علی با قرآن است و قرآن نیز با علی است و 
اینان دو خلیفه و جانشین و دو یاور من در این ات می باشند و از یکدیگر 
جدا نمی شوند تا اين که در کنار حوض کوثر مرا ملاقات نمایند و من از 
آنان سوال خواهم تصو3 که هر ذم نبا انان چگونه برخورد نموده اند 1(۰) 


مرحوم سیّد بن طاووس در کتاب طرّف, از کتاب الوصیّه عیسی بن 
مستفاد, از امام کاظم علیه السلام نقل نموده که فرمود: پدرم امام صادق 
از علیْ بن ابی طالب نقل نمود که آن حضرت فرمود: رسول خداصلی الله 
علبة واله این کوته به من وضیت: نود 


یر اه لرحمن ی ان مت نم ام ارس و و نا 
صی اه لت اه پچ ار ای ه فع و ی بو ات 
امیرالمومنین می نماید...» و در پایان ان وصیت نامه امده بود: «جبرئیل و 
میکائیل و اسرافیل گواهان وصیّت رسول خداصلی الله علیه واله به علی 
ای ات ها مس ی مس ماه سین م۳ 
گرفت و همانند یوشع بن نون که وصیْ موسی بن عمران بود و همانند 
وصیْ عیسی بن مریم و اوصیای دیگر پیامبران. ضامن و متعهّد گردید که 
محمدصلی الله علیه واله افضل پیامبران و علیث بن 
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9*1 الیخاررعن کشف الغقه؛ قال. آبو ثایت فولی آیی. بو سسفته ام 
سافه: رضی الله علها قالت؟,.سفعت سول الله صلی. الله علیه واله قی 
مرضه الذی قبض فیه یقول - وقد امتلئت الحجره من آصحابه -: «ها 
الثاس یوشک آن آقبض قبضا سریعا. فینطلق بی, وقد قذمت الیکم القول 
فقد رح الم الا ای:مخاف فکم کنات زیت وله ری ادل 
بیتی» نم خذ بید علیٌ علیه السّلام فرفعها فقال: هذا علی مع القرآن و 


ال رن مع علی, خلیفتان نصیران, لا یفترقا حتّی یردا علی الحوض فآسآلها 
ماذا خلفت فیهما. بحارالاأنوار: 22 / 476. 


اتتطال افضلن اخضا می باتوی آنی نامسا نمی از 
وله کل بر ات طالت تمور و علی یه لاه ار اف 
کرد؛ همانند وصیت هایی که [ در این باره آپیامبران به اوصیای خود نمودند. 
مسحتفضای الله فلع والم ات او را وتو ای ن 
ابیٍ طالب واگذار کرد 9 ولایت امر را ؛ بو تحویل داد و فرمود: «بعد از 
خر شلوا ها پر ان ای رفن 


در کتاب خصایص لا سید رضی نیز از امام کاظم, از پدرش امام صادق 
علیهما السلام نقل شده که رسول خداصلی الله علیه وآله هنگام تحویل 


«تو باید برای این وصیت نامه در پیشگاه پروردگار پاسخ صحیح آماده کنی؛ 
چرا که من در روز قیامت درباره آن از تو نسبت به کتاب خدا و حلال و 
حرام و محکم و متشایه ان طبق آنچه از طرف خداوند نازل شده و من یه 

نو امر کرده ام سوال خواهم نمود. [ و تو باید نسبت به تبلیغ آنچه به تو 
از 71000 و نیز تو باید نسبت به فرایض الهی, همان گونه 
که نازل شده و احکام دیگر خدا از امر به معروف و نهی از منکر و پرهیز 
از منکرات و اقامه حد ود الهی و شرایط انها و همه اوامر و نواهی الهی و 
اقافت تماز کر اوفات‌خودم مخت کاس اهل اش حه انم دام حهاد 
در رام خدا مود وتجوایکو باشی؛ پس نکو مدانم نچه خواهن کرو9» 


علی علیه السلام در پاسخ رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: «پدر و 
مادرم فدای شما باد! من امیدوارم که خداوند با کرامتی که بر شما دارد و 
منزلتی که نزد او دارید و عنایتی که خدا ادا ور مدا ارت ند ور 
اکخای ف اي کر یه کی اش ردان شاه هم رن قاست 
شما را ملاقات می کنم مقر و مفرط نباشم. و در امر خدا کوتاهی نکرده 
باشم و شما و پدران و مادرانم روی خود را از من نگردانند. بلکه شما مرا 
تا زنده هستم نسبت به وصیت و سئت و طریقه خود پابرجا و کوشا بیابید تا 
من و فرزندانم یکایک بر شما وارد شویم, در حالی که تقصیر و افراطی در 
انجام وظایف خود نکرده باشیم.» 
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۱۱۹ 0 ۱ ۱ 2 9 
یا رسول الله! چقدر زندگی من بعد از تو وحشتناک است. پدر و مادرم 
فدای تو باد! چقدر زندگی برای دخترت و فرزندانت بعد از تو سخت و 
وحشتناک است. و چقدر غم و اندوه من بعد از تو طولانی خواهد بود؛ چرا 
که اخبار اسمان از ما قطع شد و جبرئیل و میکائیل از ما جدا شدند و ما 

اثری از انان نمی بینیم و نمی شنویم.» 


امام کاظم علیه السلام می فرماید: به پدرم امام صادق گفتم: «پس از به 
هوش آمدن پیامبر خداصلی الله علیه واله چه شد؟» پدرم فرمود: «زن ها 
وارد شدند و صدای آنان به گریه بلند گردید و مردم نیز از مهاجرین و 
انصار درب خانه صدا به گریه و ناله بلند کرده بودند. ناگهان ندا رسید: علی 
علیه السلام کجاست؟ پس علی علیه السلام وارد حجره رسول خداصلی 
الله علیه وآله شد و خود را بر روی رسول خداصلی الله علیه وله انداخت. 
رسول خداصلی الله علیه وله به او فرمود: ای برادر! خدا تو را فهیم و دانا 
و رشید و قوی نماید و توفیق و کمک دهد و تو را ببخشد و نام تو را بلند 
نماید. بدان ای برادر که زود است این مردم به سبب دنیا از من غافل 


آنان بر من وارد خواهند شد [ و به کیفر اعمال خود خواهند رسیدا, مبادا تو 
مانند آنان غافل شوی و به دنیا روی آوری. همانا متّل تو در این ات متّل 
کعبه است که خداوند آن را برای مردم نشانه حق قرار داده است. آنان 
وظیفه دارند از هر ناحیه و از راه دور به طرف تو بیایند و تو وظیفه نداری 
که به طرف انان بروی. تو نشانه هدایت و نور دین. یعنی نور خدا هستی. 


ای برادر! سوگند به خدایی که مرا به حقّ په رسالت مبعوث نمود, من همه 
خطرها و کیفرها را به آنان گفتم و یکایک آنان را نسبت به حق واجب تو بر 
آنان آگاه ساختم و اطاعت تو را بر آنان واجب نمودم و همه آنان سخن مرا 
پذیرفتند و تسلیم امر تو گردیدند, هتفرن اف نات که نان :یه کم خود عم 
نخواهند نمود [ و بیعت خود را سبت به امارت و ولایت تو خواهند 


ص: 709 


رحلت نمودم و تو به وصیّت های من عمل کردی و مرا به خاک سپردی, در 
خانه خود بنشین و قرآن را جمع آوری کن و فرایض و احکام آن را مطابق 
تنزیل مرثب کن و عزائم آن را, همان گونه که به تو امر نمودم, قرار ده و 
مه تا سر تا وا ی را 
ملاقات ۷ 


بیش و ادن تضوال الب ی له غاین واه 


امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه «و ما مُحََّدْ الا رَشول ق۹ خلث من 
له الرْسَلّ آقاِن مات َو فتلٌ...»(2) می فرماید: «رسول خداصلی الله 
علیه واله قبل از مرگ مسموم گردید و به وسیله سم از دنیا رفت و آن دو 
زن او را مسموم نمودند.»(3) 

در تفسیر آیه «لٌ أَسَهّ الّبتْ ٍلی بَعْض َرُواجهٍ خدین..»(۵) نیز ز از آن 
ها وا 

رحلت از دنیا مسموم نمودند... .»() 


امام حسین علیه السلام می فرماید: سه روز قبل از رحلت رسول 
خحاضلی, ال ضایه وال خر کل یه السلان و او امد کت نمی 
خداوند از اکرام و تفضیل و عنایت خاضّی که به تو دارد مرا نزد تو فرستاده 
اک 


نه می پابی ؟» 


رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: «ای چبرئیل ! من خود را اندوهگین 


و مصیبت زده 
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1- 100) بحارالأنوار: 22 / 482, به نقل از: الطرّف / 25 - 27. 

2 101) آل عمران / 144. 

3- 2 سر آلماتی.غن فند امین شیر عن: آبی فد ال ع, 
الشلام قال: تدرون مات الب صلی اللّه علیه و آله آو قتل؟ اِنْ اللّه یقول: 
«أفاٍن مات آو قتل انقلبتم علی آعقابکم» فسخٌ قبل الهوت ائهما سقتاه [ 
فتاه اقبل الصوت:فضانا: ماه آمهما نت من حلم آلاه. 9 
1 واه قی الهار: 31 /,641ره فی نفسز الضافی 1 95 
4 103) تحریم | 3. 


5- 104) فی البحار عن الصٌادق علیه السُلام فی قوله تعالی: «و اذ سر 
الثبی الی بعض آزواچه حدیثا.. .۰ قال: هی حفصه کفرت في قولها: «من 
ای هذا» و قال اللّه فیها و فی آختها: «اٍن تتوبا الی الله فقد صغفت 
قلوبکما» آی زاغت؛ و الزیغ: الکفر. 


می یابم.» تا اين که روز سوم جبرئیل علیه السلام با ملک الموت و ملک 
دیگری به نام اسماعیل با هفتاد هزار از ملائکه در هوا آماده شدند و جبرئیل 
علیه السلام بر همه آنان سبقت گرفت و نزد رسول خداصلی الله علیه 
وآله آمد و گفت: «ای محشد! خداوند از آن عنایت خاضٌی که به تو دارد مرا 
نزد تو فرستاده که از تو سوال کنم: در چه حالی هستی؟ گر چه او به حال 
تو آگاه تر از تو است.» رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: «ای 
جبرئیل! من خود را اندوهگین و مصیبت زده می بینم.» 


بتن .ملک الموت اخازم. فرود خواست و رتیل به رسول قداصلی االه 
اه امن کین ات سای اافمت اس وا سا اطا رم ومع 
الیو جر خی که غانون .ار کسی انم جرد اه و سواهد 


خواست.» 


پس رسول خداصلی الله علیه وآله به او اجازه داد و ملک الموت مقابل آن 
حضرت حاضر گردید و گفت: «ای محشد! خداوند مرا نزد تو فرستاده و به 
«-«ِ پس اگر یه من دستور بدهی که تو 
داری خواهم کرد.» 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «ای ملک الموت! آیا به چنین چیزی 
مافوری و مرا آزاد می گذاری؟» ملک الموت گفت: «آری, خداوند به من 
امر فرموده که از ,تو اطاعت نمایم.» در اين هنگام, جبرئیل علیه السلام 
گفت: «یا رسول الله! خداوند مشتاق لقای تواست.» رسول خداصلی الله 
علیه واله چون این سخن را شنید به ملک الموت فرمود: «به آنچه ماهور 
شده ای عمل کن.»(1) 


ص: 91 


۱ تن تس 

۳ ی 1 

علیه و آله بلانه آتام هبط علیه جبرتیل السّلام. فقال: يا آحمد اِنْ اللّه 

ارسلی الک اکراها و شفضا لی واه ستالی. غفا هو اعلم به.می 

ی الله عله و ال آحدتن, نا 
ن الیوم الثالد 


سبعین آلف ملک, فسبقهم جبرئیل فقال: يا آحمد ان الله عروجل آرسلنی 
الیک |کراما لک و تفضیلا لک و خاضءةٌ ضَة یسالک عّا هو أعلم به به منک, فقال: 
ی قال: و عققوها و آخدتن با تضر رل 
مکروبا. فاستأذن ملک الموت, فقال جبرئیل: با نت هذا ملک الموت 
یستأذن علیک لم یستاذن علی آحدٍ قبلک و لا یستأذن علی أحد بعدک؛ قال 
صلّی اللّه علیه و آله: ائذن له. 1 
فقال: یا آحمد ان اللّه تعالی آرسلنی الیک و آمرنی آن آطیعک فیما تأمرني, 
ان آمرتنی بقبض نفسک قبضتها و ان کرهت ترکتها. فقال الب صلی الله 
علیه و آله: آتفعل ذلک يا ملک الموت؟ فقال: نعم تدلک. ارت ان اطیفک 
ها فقال له چبرئیل: یا آچمد اِنْ اللّه تبارک و تعالی قد اشتاق الی 
لقاتک. فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: | 
ا مت و امالی صدوق | 247, و رواه فی آنوا ر البهیه / 9 . 


در مناقب از ابن عباس نقل شده که گوید: هنگامی که رسول خداصلی الله 
علیه وآله در روز آخر عمر شریف خود بی هوش بود, ناگهان شخصی درب 
خانه او را کوبید. پس فاطمه علیها السلام از داخل خانه فرمود: «تو 
کیستی؟» کوبنده گفت: «من مرد غریبی هستم, آمده ام از رسول 
خداصلی الله علیه واله سوال کنم, آیا به من اجازه دخول می دهید؟» 


فاطمه علها السلام فرمود: «خدا تو را رحمت کند. بازگرد که رسول 
خداصلی الله علیه وآله ملاقات ندارد.» پس او بازگشت و پس از ساعتی 
باز درب را کوبید و گفت: «عریبی هستم می خواهم بر رسول خداصلی 
ا لاه هو لها رده ابا ما ان را رهش ده 


پس رسول خدا به هوش آمد و فرمود: «ای فاطمه! آیا می دانی کوبنده 
درب خانه کیست؟» فاطمه علیها السلام عرض کرد: «من او را نمی 
شناسم.» 


شام ال ای ماه وی تا ی ی ار 
اجتماعات را دگرگون می کند و لذت ها را درهم می شکند. به خدا سوگند, 
او قبل از من و بعد از من از کسی اجازه ورود نخواسته و نخواهد خواست 
و به احترام من اجازه ورود می خواهد.» 


پس فاطمه علیها السلام به او اجازه داد و او مانند نسیم پاکی وارد شد و 
گفت: «سلام بر اهل بیت رسول خدا.» 


بای ز امک صامم هعیش الم علی خانه سای راون مسرت 
حفظ فاطمه علیها السلام و جمع آوری قرآن و پرداخت دیون و مباشرت در 
سل آن سرت نمود و فرمود دیواری اطراف 
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قبر او قرار و و از امام حسن و امام حسین علیهما السلام نگهداری 
نماید(ا. 


غلی و قاطیه غلیسا الشام ذر احظانت آقر دی سل خواصلی لته ود 


امام باقرعلیه السلام در نبیر یه شریفه 5 لا بعصیتی فی معژوف»(2) 
قرره ور رسول فاصا اه ی واه اه ها 
«هنگامی که من از دنیا می روم صورت مخراش و گیسوان خود را پریشان 
مکن و فریاد واویلا بلند مکن و اقامه ماتم مکن.» 


سپس امام باقرعلیه السلام 0 «اين همان معنای معروف است که 
خداوند در آیه «و لا بعصیتک فی مه معژوف» بیان نموده است.» 


مرحوم شیخ مفید در ارشاد می گوید: چون حال رسول خداصلی الله علیه 
واله سخت شد و مرگ او فرا رسید امیرالمومنین علیه السلام نزد او حاضر 
بود و چون نزدیک جان دادن رسید, به به امیرالمقمنین علیه السلام فرمود: 
«یا علی! سر من را به دامن بگیر. همانا امر خدا رسیده است. و چون روج 
از بدن من خارج گردید. تو آن را با دست خود بگیر و بر صورت خود مسح 
کن و سپس مرا به طرف قبله قرار ده و خودت مرا تجهیز کن و قبل از 
همه مردم بر من نماز بخوان و از من جدا مشو تا مرا : به خاک سای و از 
خدای خود استمداد کن.» و چون علی علیه السلام سر رسول خداصلی 
الله علیه وآله را به دامن گرفت, رسول خداصلی الله علیه وآله بی هوش 
شد و در آن حال فاطمه علیها السلام به صورت پدر نگاه می کرد و گریه 
می نمود و به اشعار ابوطالب تمتل می جست و می فرمود: 


0 و ۶ هم 


5 آ بستسقی العَمامْ بوجهه 
مال ۳۳ عصَمَة للاأرامل 


پس رسول خداصلی الله علیه وآله چشمان خود را باز نمود و با صدای 
ضعیفی فرمود: «فاطمه جان! این شعر عمویت ابوطالب است و اکنون 
وقت خواندن آن نیست و تو سخن خدا را بخوان که مي فرماید: «و ما 
مُحَمَدْ الا سول قَدٌ حلت من قَبله الرْسْلْ أقَاِنْ مات او فتلّ الْقلثمْ علی 
اعقَابکَمٌ». > پس فاطمه السلام فراوان گریه کرد و رسول خداصلی 
الله علیه وآله او را نزد خود خواند و سخنی در گوش او گفت که فاطمه 
علیها السلام شاد شد و آرام گرفت. 
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1- 106) مناقب: 3 / 116. 
2 107) ممتحنه / 12. 


روایت شده که از فاطمه علیها السلام سوال نز شد. «یبدرت ان حال چه 
گفت که تو خشنود گردیدی؟» فاطمه علیها السلام فرمود: «پدرم نخست 
خبر رحلت خود را به من داد [ و من پریشان گردیدم] و سپس به من 
فرمود: تو نخستین کسی هستی که به من ملحق خواهی شد از اين رو 
خشنود گردیدم.» 


مرحوم صدوق از ابن عبّاس نقل نموده که گوید: در آن هنگام, امام حسن و 
ایام ی ما وه او و ههار[ 
قداضلی لمعب واله اند اعتم علی علیة السلام قواشت که آنان را 
کند. رسول خداصلی الله علیه وآله به هوش آمد و فرمود: «یا علی! بگذار 
آنان را ببوبم و از آنان توشه بگیرم و آنان نیز از من توشه بگیرند و شما 
فا که انس ای هی ما نا و 
ظلم خواهند کشت.» پس سه مرتبه فرمود: «خدا کشندگان آنان را لعنت 
کند.» 


 ِ‏ « « 9 9 الله علیه وله با دست مبارک خود علی علیه السلام 

به طرف خود کشید و دهان مبارک خود را بر دهان او گذاردر و در مدذت 
ِِِ با او راز گفت ۳ روح پاک آن حضرت از بدن او خارح گردید. پس 
را ی ها ری سا ی 
بیرون اورد و فرمود: «خد| پاداش شما را در مصیبت رحلت رسول 
خداصلی الله علیه واله زیاد گرداند.» پس صدای گریه و ناله بلند شد و 
هی و ای ماه وا 


شدند(1). 


خلاصه آنچه مرحوم طبرسی و دیگران درباره رحلت رسول خداصلی الله 
علیه وآله گفته اند این است که در آن ساعت رسول خداصلی الله علیه 
واله به جبرئیل فرمود: «نزد من بیا.» پس جبرئیل علیه السلام در طرف 
راست رسول خداصلی الله علیه وله قرار گرفت و میکائیل در طرف چپ 
و ملک الموت شروع به قبض روح آن حضرت نمود, در حالی که سر مبارک 
ان حضرت بر دامن امیرالمومنین علیه السلام بود و امیرالمومنین دست 
را ما سر یاه توا ای انا رتور 
دست او قرار گرفت و امیرالمقمنین علیه السلام 
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1- 108) آنوار البهیه / 10. 


دست های خود را به صورت کشید و سپس چشمان رسول خداصلی الله 
علیه وآله را بست و دست هاي او را کشید و پارچه ای بر روی او قرار داد 
و مشغول تجهیز او گردید. در آن هنگام صدای ناله فاطمه علیها السلام بلند 
شد و مسلمانان نیز ناله می زدند و بر سر خود خاک می ریختند(1). 


ری رای ات یسیل الا صالی الق خیم وال 


شیخ طوسی در کتاب تهذیب گوید: رسول خداصلی الله علیه وآله روز 
دوشنبه بیست و هشتم صفر سال پبازدهم هجرت مسموم از دنیا رحلت 
نمود. 


صاحب مناقب گوید: رسول خداصلی الله علیه واله ده سال در مدینه بود و 
در [ 28] ماه صفر سال یازدهم [ روز دوشنبه] هنگام غروب خورشید در 
ات مه رات سس ارات هه 3 


تعلین. هت کویتخ رسول خذاصلی الله گنه وله هام عروت اقات ان دی 
رفت و چون از دنیا رحلت نمود, خضر بر در خانه ان حضرت - که علی و 
فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام در آن بودند و جنازه رسول خداصلی 
الله علیه وله هنوز به جای مانده بود - آمد و گفت: «السّلام علیکم يا أهل 
کی ی ۱ 
می رسید, هر چه از دست برود خدا جایگزین می کند و بر هر مصیبتی خدا 
تسلیت و جبرانی دارد. پس بر خدای خود توکل و اعتماد کنید و من برای 
خی اساسا بای اه هه انار معا # 


صدای خضر را همه شنیدند و او را نمی دیدند, تا این که امیرالموّمنین علیه 
السلام فرمود: «اين کوبنده برادرم خضر است؛ او امده تا شما را سبت به 
رحلت رسول خداصلی الله علیه واله تسلیت دهد.»(3) 
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1- 109) آنوار البهیه / 11. 

2 110) همان. 

3- 111) و عن التعلبی: اش [ لیالد لیم و لها قیض خن رافت 
اس قاتا فض, رسول. الله ضلی اللة علیه.ج اله سا الخضر فوفی 
علی باب البیت و فیه,علی و فاطمه و الحسن و الحسین [ علیهم السّلام] و 


رسول اللّه [ صلّی اللّه علیه و آله] قد سجّی بثوب, فقال: «السّلام علیکم 
یا هل البیت "کل نفس ذائقه الموت و انشا توقون آجورکم یوم القیامه" ان 
فی اللّه خلفاً من کل هالک و عزاء پمن کل مصیبه و درکا من کل فائت, 
فتوکُلوا علیه و ثقوا به, و استغفر الله لی و لکم.» و اهل البیت یسمعون 
کلامه و لا پرونه, فقال آمیرالمومنین [ علیه السّلام]: هذا آخی الخضر جاء 
بی پکم بتبیکم. انهار البهته / ما الیجار* 13 2997 کمال اللین 219:7: 


یی تون سای ال ی اه بر انم ند ار سر یه انا 


فزنیتی, نتسه که رکلت سل خداضلی الله لته مالم فش احل پیت ان 
حضرت بسیار سخت و ناگوار بوده است و مقصود از اهل بیت همان 
کسانی هستند که در زیر کسا با ان حضرت جمع شدند و انها یعنی حضرت 
فاطمه و علی و حسن و حسین علیهم السلام در فقدان رسول خداصلی 
الله علیه وآله بیش از دیگران می سوختند. دیگران نیز در اين مسأله 
یکسان نبودند. برخی از آنان هیچ گونه تأثُر و تألمی پید | نکردند, مانند: 
عايشه و حفصه و ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و عمرو بن عاص و 
منافقین دیگر که تاريخ, هیچ گونه اظهار تأثر و تألمی از آنان نقل نکرده 
است. البله. اشکار است که تاتر و تالم و گریه اهل بیث علیهم السلام. ببه 
دلبل محیت و علاقة ای نوده که نسبت.به ان حضرت:داشته آند.و کسی. کة 
محبّت رسول خداصلی الله علیه وآله را در دل نداشته, نمی توانسته در 
فقدان آن حضرت پریشان ۵ کیان باشد و این خود دلیل روشنی است 
برای شناخته شدن مومن از منافق و صادق از کاذب و دوست از دشمن 
رت 


آری, ارادتمندان واقعی رسول خداصلی الله علیه وآله از فراق محبوب 
خود بسیار فا و نالان بودند. این حقیقت از سخنان امیرالمومنین ۲ 
فاطمه زهراعلیهما السلام روشن و آشکار است. 


امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: «از رحلت رسول خداصلی الله 
ام 
می داشتند. از اين رو, خویشان و اهل بیت خود را دیدم که بی تاب بودند و 
نمی توانستند چنین مصیبتی را تحمّل نمایند و صبر انان 


ص: 96 


تمام گردیده بود و عقل از سرهایشان پریده و نمی دانستند چه می کنند و 
چه می گویند, و بقیه مردم که از بنی هاشم نبودند برخی ما را تسلیت می 
دادند و برخی نیز همانند ما گریان و پریشان بودند و من بار سنگین صبر و 
بردباری را به دوش گرفتم و سکوت را بر خود لازم دانستم و مشغول 
انجام وصیْت های رسول خداصلی الله علیه واله و مراسم غسل و حنوط و 
تکفین و نماز بر او شدم تا این که بدن مبارک آن حضرت را به خاک سپردم 
و سپس مشغول جمع آوری قرآن گردیدم و هرگز این حادثه بزرگ و 
مصیبت جانگداز مرا از اين وظیفه باز نداشت تا اين که حقّ واجب خدا و 
رسول اوصلی الله علیه واله را انجام دادم و صبر و بردباری را در اين راه 
برای خدا تحمل نمودم.»(1) 


بای بو عا کر ها وت ها سرت رای کسام اور مسعمت 
رحلت رسول ای ار ات ها 
ایم. خوانندگان عزیز می توانند به آن کتاب مراجعه نمایند, و در این کتاب 


بت خکتعرجه ار آن ها اشاره میت کنتنم. 


امام باقرعلیه السلام می فرماید: «هنگامی که رسول خداصلی الله علیه 
وله از دنیا رحلت نمود آل محمّد علیهم السلام طولانی نرین شب را 
گذراندند, به گونه ای که گمان می کردند آسمانی بالای سر آنان نیست و 
زمینی زیر قدم آنان قرار ندارد؛ چرا که رسول خداصلی الله علیه وله [ با 
آن اخلاق و محبتی که به مردم داشت], دور و نزدیک را با فقدان خود 
عزادار و بی پناه نموده بود. و در آن هنگام که اهل بیت آن حضرت پریشان 
و گریان بودند, گوینده ای 
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1 ی الکضال» ال آمدالموسین غلبت اسلا فرل بن من عفاه 
رسول الّه صلی اللّه علیه و آله ما لم اکن أَظنْ الجبال لو حملته عنوة 
وا ی ها ور 
اذهل عقله . و عال ند ورن الفهم و ۱ مرو العول وا سم و سیر 
ی ی ها 
ف الاسغال ما اهر ی هم هیر یله و ستیظه و تیم و اسلا 
نا 


ذلک بادر دمعه و لا هایچ زمزو و لا لادغ حرقه و لا جزیل مصیبه, حتّی أدیّت 
فی ذلک الحقّ الواجب لله عروجل و لرسوله علیت و بلغت منه الّذی آمرنی 
بق و احتداه صاندا مسا الصا 0 صدان مق الیعایگ ور 2 


آمد - که او را نمی دیدند, ولی سخن او را می شنیدند [ و بر درب خانه 
فاطمه علیها السلام ایستاد] «و. گفت: «الساام-علیکم با اهل البیتت:و رحمة 
الله. و یز کاتفر سپس گفت: «در راه خدا, به دنبال هر مصیبتی تسلیتی 
است و به دنبال هر هلاکتی نجاتی است و به دنبال هر فقدانی جبرانی 
است, و هر کسی مرگ را خواهد چشید و شما در قیامت پاداش خود را 
خواهید گرفت, 4 ۹ 06 
رستگار شده است و دنیا جز بهره ناچیز فریبنده ای نیست. خداوند شما را 
برگزید و بر همه عالمیان فضیلت داد و از هر پلیدی پاکیزه نمود و اهل بیت 
پیامبر خود قرار داد, و دانش خود را نزد شما سیرد و شما را وارث کتاب 
خویش نمود.»(1) 


اساس‌صافق اهامای رات هه امین که سای خاضای اه اه 
نا ات سای سا اس ارسام ار یت سوه 
خداوند کسی مقدار 7 را نمی دانست. از این روه خداوند قحمغ را نزد 
ها اس ات ی ده ی سس 
او ی ی ی 
السلام فرمود: «مرا خبر کن.» از ان رو, امیرالمومنین علیه السلام گفته 
ها ان مس دسا کت ما آین ‏ سصعت و انش نتم و 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 


«در این مصحف احکام حلال و حرام نبود, بلکه حوادت و علومی از آینده 
بود.»(2) و در روایتی امده که ان ملک جبرئیل علیه السلام بوده و او 
همواره بعد از رحلت 
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[- < 113) روي فی الکافی عن آبی جعفر علیه السْلام قال: لمّا قبضص رسول 
اللّه صلّی اللّه علیه و آله, بات آل محشّد عليهم السلام بأطول لیله حتّی 
ظلوا آن لا سماء تظلهم و لا آرض تقلهم لأنْ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و 
آله وثر الافزیین.و الابعدین.فی. اللة فبیناهم کذلک اد آناهم آنو لا پرونه و 
یسمعون کلامه؛ فقال : «السلام علیکم یا آهل النیتت و رحمه اللّه و برکانه 
ان فی اللّه عزا من کل هلکه و درکاً لما فات, "کل نفس ذانقه الموت و 
و ما الحیاه انیا الا متاع الغرور" ان ال اختارکم و فسلکم و طقرکم و 


2- 114) و فی الکافی ایضاً عن آبی عبد اللّه علیه السّلام ان الم لقا قبض 
یّه دحل علی فاطمه علیها التلام من الحزن ما ل بعلمه له عتژوجل 
کار لها سا سای تا میا فشکت نگل آمیرالم وضو 
السّلام فقال لها: (ذا آحسست بذلک و سمعت الطوت قولی لی, ۰ 
دول ان العفشین علبه شام نکن کل ما ری ات من 
الک حضاو فال هللا آما اه لسن خی سین الطال و 
ارام و لکن یه علم با کون الکایین 1۰ / 240 هد فی‌بوانت انریا 
کان جبرئیل علیه السّلام يأتیها فیحسن عزائها علی آبیها و یطیّب نفسها. 
الخرانم وراه و 26و , 


زننول. خداضلی: الله. غلیه والن. حضرت ۶ فراقلیها السلام. را تصایت .می 
داده و با بشارت هایی او را مسرور می نموده است. 


خر تشم الوصا و فقیخ رال خواضاین العف اد 


محدّث بزرگوار. مرحوم علامه حاج شیخ عبّاس قمّی می فرماید: هنگامی 
که امیرالمومنین علیه السلام می خواست رسول خداصلی الله علیه واله 
را غسل بدهد. به فضل بن عباس فرمود چشم های خود را بیندد و سپس 
پیراهن آن حضرت را پاره «ِِ ناف پایین اور و مشغول سل دادن 
شد, نا کمک می کرد و نیز اعوان او بودند تا 
این که رسول خداصلی الله علیه وآله را در ِِ داد. 


شیخ طوسی رضوان له تعالی علیه در کناب تهذیب از یعلی بن مه نقل 
نموده که گوید: هنگامی که رسول خداصلی الله علیه واله از دنیا رحلت 
نمود, پارچه ای روی بدن آن حضرت انداختند و امیرالمومنین علیه السلام 
در کنار جنازه آن حضرت نشست و صورت خود را بر کف دست رسول 
خداصلی الله علیه وآله گذارد در حالی که باد پارچه 0 علی علیه 
السلام می زد و مردم درب مسجد و مقابل درب خانه آن حضرت گریه می 
کردند. ناگهان صدایی در خانه ان حضرت شنیدیم که گوینده ای می گوید: 
«پیامبرتان پاک و پاکیزه است, بدون غسل او را دفن کنید.» 


پس من دیدم امیرالممنین علیه السلام. در همان حال فزع و ناراحتی, 
فرمود: «دور شو ای دشمن خدا! این سئثت دین ماست و رسول خداصلی 
الله علیه واله خود به من فرموده که او را غسل بدهم و کفن کنم و دفن 
نمایم.» تا این که گوینده دیگری گفت: «یا علی! عورت 


ص: 90 


پیامبر خود را بپوشان و پیراهن از بدن او خارج مکن.»(1) 


قظب راوندی آی امیدالمغتن علیه السلام کل نموه که فرمووه ورشدل 
خداصلی الله عاشواله من سور حاه که عون آر وتا وعلت مه تفای 
من هفت مشک آب از چاه غرس بیاورم و با آن او را غسل بدهم و هنگامی 
که او را غسل می دهم دیگران را از خانه خارج کنم و دهان خود را بر دهان 
او کذارم و آنجه رامی‌خواهم از فتته.ها و اخبار آیندم‌تا قیافت ار اه سوال 
تمانمد و من چنین. کر دمن آن حضرت هرا ان اخباز ایتده و فه ها خیر داد ه 
اکتون سمن .همه اهل خو و اهل تاطل,را تا قیامت من شناسم 1214 


موی کي کر کاب کافی از آپوتری انساری اقل نمودن که کوود یه 
امام باقرعلیه السلام گفتم : «نماز مردم بر بدن مبارک رسول خداصلی 
الله علیه واله چگونه بوده است ؟» 


امام باقرعلیه السلام فرمود: «هنگامی که امیرالمغ‌منین علیه السلام بدن 
ان‌حصرت سل داد و کقم توق ض‌فردم. اما مداد تا هم تفر نم فد 
وارد شدند و اطراف جنازه ایستادند و امیرالصوّمنین علیه السلام در وبسط 
آنان ایستاد و فرمودو «اِنّ ال و مَلائْکتة بضلون علی الیت ۱ اما الذین 
منوا صَلوا غلیه و سلهو] تشلیما»(3), . مردم نیز به عنوان نماز. همین آیه 
را ان به این صورت بر 
آن حضرت نماز خواندند.»(4) 


امام باقرعلیه السلام در سخن دیگری می فرماید: «مردم روز دوشنبه و 
دم 2 
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1- 115) آنوار البهیه / 13. 

2 116 روي القطب الراوندی عن علی, علیه الشلاق آنه .قال» آفزتن 
تشتول له صلی له له و آله زرا تون آن امیس فریمی بر 
غرس فاأغشْله بهاء فاذا غسْلته و فرغت من غسله آخرجت من فی البیت 
قال: «فاٍذا آخرجتهم فضع فاک علی فی نم سلنی عمّا هو کائن ال آن 
تقوم الساعه من آمر الفتن.» قال علی علیه السلام: ففعلت ذلک فانبانی 


بما یکون الی آن تقوم الشّاعه و ما من فثهٍ تکون الا و آنا آعرف آهل 
صلاحها من آهل حشها. آنوار البهیّه / 14, الخرائج و الجرائح: 2 / 801 . 

3- 117) آحزاب / 56 . 

4 118) آنوار البهثه / 15. 


سا هواس آن یت اف ما کات رای ان او 
حداحلی الله علی‌وال یامنه] ایی کضعلی له السلام بریم را بر 
سا ای اه هه ۱ 


امام صادق علیه السلام فرمود: «هنگامی که رسول خداصلی الله علیه 
واله از دنیا رحلت نمود جبرئیل و ملائکه و روح که در شب های قدر فرود 
می آمدند. فرود امدند و پرده از چشم مبارک علی علیه السلام برداشتند و 
ان حضرت آنان را از منتهای اسمان ها تا زمین مشاهده نمود که در غسل 
دادن و نماز بر پیامبر خداصلی الله علیه واله با او شرکت دارند و به خدا 
تفه بنده آنان قبر پیامبرصلی الله علیه واله را حفر نمودند و آنان بدن 
پیامبرصلی الله علیه وآله را در قبر گذاردند و در آن هنگام رسول خداصلی 
الله علیه وآله سخن گفت و امیرالمومنین علیه السلام شنید که آن حضرت 
سفارش او را به ملائکه می فرماید. از این رو, گریان شد و از آنان شنید 
کمن کونند: هرک کستی نمی توانه بای استت اند و اه نهد ار ما 
صاحب و همنشین ما خواهد بود جز آن که پس از این به چشم خود ما را 
نخواهد دید.»(2) 


انس بن مالک می گوید: هنگامی که ما از دفن رسول خداصلی الله علیه 
وآله فارغ شدیم, حضرت فاطمه علیها السلام نزد من آمد و فرمود: «ای 
انس! چگونه توانستید خاک بر روی صورت رسول خداصلی الله علیه وله 
بریزید؟!» سپس گریان شد و گفت: 

یا تاه آجابِ با دعاة 

یا آبتاه من ره ما وناه(3) 

تغل خداضلی اللع غايه واله بة. آمیرالهوی له السام. فرموده جر 


او کی ی چرا که 
مصیبت من از همه مصایب رن تر است.»(4) 


آسیزالمففه غله اسلام بصوم آن سحت رل خحاصلی الم عنم واه 
فرمود: 


الَمَوَثْ لا والداً بتقی و لا ولد 


هدّا السَّبیل اٍلی آن لاتری آحداً 
ها اللّبِتْ وم بُْلَه له 

لو حَلَد ال لا قبلَة خیدا 

ص: 91 

1 19) آنوار النهیة 15 

2 120) همان / 160. 


3- 121) بحارالاأنوار: 22 / 522 , آنوار البهیه / 17. 
4 122) بحارالأنوار: 22 / 522 . 


و یی وی 

مَن فاتة الوم سَهخ لَم بِقلة دا 
زهرای اطهرعلیها السلام نیز فرمود: 
(ذا مات یَوماً میت قَلّ ذکرة 

او فا اد 
تدکوث ما قدّق الَمَوّث بیتنا 
قعرّیْنْ تفسی بالتبیث مَحمّد 

فلت لها: ان القمات سبینا 

و من لَمْ یِمّت فی وه مات فی عد 
تک را ی رتش رت رسفا الم ای اه ای و نف کرت 
تأقل |ذا الأحزان فیک تکاثرت 

ا خاش سمل اه ام ی[ 
ابراهیم بن مهدی نیز چنین گفت: 
اضتیز لخل مضیره ونوحل 

و اعلم بأنْ المراً غیر مخلّد 

آو ما تری أَنْ الحوادث جشه 

و تری المنیه للژجال بمرصد 

فاذا ذکرت مصیبه تشبحی لها 


و دیگری نیز گفت: 
قله کایت الا بجوم بعانه 
لکان رسول له فیها مخلد(1) 


مولف گوند: ما اوضاف و خصلت ها و عادات و شسایز اخوال زسول 
خداصلی الله علیه واله را از کتاب مناقب ال ابی طالب ترجمه نموده و به 
نام «پیامبر اعظم صلی الله علیه واله» در دسترس علاقه مندان قرار داده 
ایم. خوانندگان می توانند به ان کتاب که در زمره بهنرین کتاب ها در این 
موضوع است مراجعه نمایند. 


شفاعت محقد و آل محقدعليهم السلام برای اين اقّت و امّت های پیشین 
و پیامبران آنان تابت و مشلم بوذه و هست, در قیامت نیز شفاعت انا 
برای همه امّت ها و پيامبران آنان ثابت است. و بر اساس روایات صحیحه 
و کلماتی که در آیه «چ لو أتما 
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1- 123) بحارالأنوار: 22 / 523 . 


فی الأرَض من سجتو آَفلامْ و ابر یَمَدْه من بغده سَْعَة بخ ما تفدث 
یلماث الله...>(1) امده انان هستند, و نیز «اسماء الحسنی» که در آیه «و 
للم.. الاشماء الخشنی فازغوه بها..21] آمدم آنان فی باشنده. و ,هر گرفتار 
و صاحب حاجت و مبتلایی باید نان را به درگاه خداوند واسطه قرار دهد. 


کلماتی که آدم علیه 1 خدای را به وسیله آن ها خواند و در آیه 
شریفه «قتَلفی دم من 9 کلمات و تب عَلیّه ان له هو الاب ب الرَحيمٌ»(3) به 
اشاره شده است آنان هستند. و روایاتی که در کتب معتبره 
نقل شده, خداوند متعال بر خود حتم نموده است که اگر کسی , به آنان 
توسٌل پیدا کند و آنان را به درگاه او واسطه نماید, و یا خدا| را به حق 7 آنان 
سوگند دهد. دعای او را مستجاب نماید. و ما در اين کتاب به مختصری از 
روایات این موضوع اشاره می کنیم به امید آن که دوستانشان از این 
روایات استفاده کنند. و ارتباط خود را با آنان محکم تر نهایند هجان گونه 
کم تاد هی روا ها ام وا ال 
الصَادقین»(4). 


امه ام یوس کارا اه حرش که بر 
خریفی هفتاد سال است - در اتش دوزخ می ماند و سپس خدا را به حق 
محفّد و اهل بیت اوعلیهم السلام سوگند می دهد که به او ترحم نماید. پس 
خداوند جبرئیل علیه السلام را امر می کند که وارد آتش شود و این بنده 
گهنکار را نجات دهد, جبرئیل عرض می کند: «خدایا 0 آتشن 
شوم؟» خطاب می رسد: «من آتش را امر کردم که برای تو سرد و 
تبلامت آشنود.» چبرئیل. هی کوید: «من محل آو .را در آتش تمی, داتم؟» 
خطاب می رسد: «او در چاهی از سجین است.» پس جبرئیل وارد دوزخ 
می شود و می بیند که آو به صورت در آتش بسته شده است و چون او را 
خارج می کند خداوند به او می فرماید: 
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1- 124) لقمان / 27. 
2 125) آعراف / 180. 
3- 126) بقره | 37. 
4 27 ره 97 11 


«بنده من چند سال می گذرد که تو در آتش مرا سوگند می دهی؟ و به من 
استغاثه می کنی؟» او می گوید: «خدایا مقدار آن را نمی دانم.» خطاب 
می رسد : «به عرّت و جلالم سوگند, اگر مرا به حقّ محمّد و آل او سوگند 
نمی دادی من تو را با خواری در آتش باقی می گذاردم, و لکن من بر خود 
حتم نموده ام که هر کس مرا به حقّ محمّد و اهل بیت او سوگند دهد, او 
را ببخشم و از خطاهای او بگذرم. از اين رو اکنون من تو را بخشیدم.»(1) 


امام باقرعلیه السلام می فرماید: «هر کس خدا را با نام ما بخواند رستگار 
می شود و هر کس خدا را با غیر نام ما بخواند هلاک خواهد شد.»(2) 


مرحوم طبرسی در کتاب احتجاج از محمّد بن عبداللّه ين جعفر حمیری نقل 
نموده که گوید: توقیعی از ناحیه مقذسه امام زمان علیه السلام به دست 
ها ر شید ورن آن-خنین. آردرت؛ تم الم ال سم ال حنم: شما نه به امر 
خدا و اولیای او حکمت بالفه الهی است, [ جز ان که آپند و اندرز خدا و 
اولیای او برای کسانی که ایمان در قلب انان وارد نشده است سودی 
نخواهد داشت. السلام علینا و علی عباد الله الطالحین. [ سپس فرمود: ] 
اگر شما بخواهید با نام ما به خدای خود توچه نمایید, باید این گونه بگویید: 
سَلام علی آل یس, اللامعایی با داعت له 2 و ربانوت آياته. السلام غلیک با 
باب ال ان دینه. 3(۰) 


سلمان فارسی می گوید: روزی خدمت رسول خداصلی الله علیه وأله 
بودم ناگهان دیدم یک عرب بادیه نشین که بر شتری سوار بود نزد آن 
حضرت آمد و سلام کرد و سیس گفت: «کدامیک از شما محمدصلی الله 
علیه وآله هستید؟» و چون به رسول خداصلی الله علیه وآله اشاره شد 
اعرایی گفت: «ای محقّد! به من بگو در شکم این شتر چیست؟ تا من 
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1- 128) معانی الأخبار: / 226, واب الأعمال / ۰139 مجالس مفید / 
6 بحارالأنوار: 2 140. 

2 129) امام طوسی: 1 / 175. 

130) احتجاج / 275. 


پیامبری و به تو و خدای تو ایمان بیاورم و از تو پیروی نمایم؟» پس رسول 
ای هه وا وا را 


نمود و فر مود: «اين اقا که حبیب من است پاسخ تو را خواهد داد.» 


پس علی علیه السلام افسر شتر را گرفت و دستی به گلوی او کشید و 
سیسن سر بة: سفق آشتمان نمودو فرمود؛ «خدایا من تو را به حق محمّد و 
اهل بیت او و اسماء الحسنی و کلمات تامّه ات سوگند می دهم که این 
شتر را به زبان درآوری تا بگوید در شکم او چیست؟» ناگهان شتر به زبان 
درامد و هی خود را : به علی علیه السلام کرد و گفت: 


«یا امیرالمومنین! این اعرابی روزی برای زیارت پسر عم خود بر من سوار 
شد و با من مجامعت کرد و فرزندی که در شکم من است از او می 
باشد.» اعرابی گفت: «اآيا اين آقا پیامبر است و يا او؟» به او گفته شد: 
«همان آقا پیامبر است و این پسر عم و برادر اوست.» ناگهان اعرایی 
شهادتین_ گفت و مسلمان شد و گفت: «شْهذ آن لا اله الا ال الک 
سول الله 7 


حضرت رضاعلیه السلام می فرماید: «هنگامی که مشکلی برای شما رخ 
مي دهدب خدا را با نام ما بخوانید چنان که خداوند می فرماید: «و لله_ 
الأسماء ال لخسنی فاد غود بها»(2)». 


تام خضاوق علته آلماام فرمووه یه داب کید مانيم "اسماء آلعستی ره 
خداوند عمل احدی را بدون معرفت ما نمی پذیرد, پس شما در هنگام دعأ 
مارا به درگاه خداوند واسطه نمایید [ تا دعای شما مستجاب شود].»(3) 


در تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام آمده که چون فرعونیان 
حضرت موسی علیه السلام و اصحاب او را تعقیب کردند تا به رود نیل 
رسیدند [ و راه ِ خداوند به موسی علیه السلام وحی نمود. 
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2 132) آعراف / 180. 
129 ) تفشیز غاشی: 2 227 


کنید و از محقدصلی الله علیه وآله نیز که بهترین بنده من است یاد کنید و 
ولایت برادر او علی و آل طیبين او را نیز به یاد بیاورید و بگویید: "خدایا به 
اتروق.انان:ها را از زو این اب عبور دج * ف اک چتنن. کنید ات تیل» بر اه 
شما متحوّل به زمین می شود [ و از روی [ عبور خواهید نمودا] ۰ و چون 
موسی علیه السلام این سخن را به آنان گفت. بدی اسرائیل گفتند: «ما 
تازه از ترس کشته شدن از فرعونیان فرار کرده ایم, اکنون تو می خواهی 
بارات کلفات‌سار اقفر این اب‌سطرای‌عرن کی ۱ 


پس یکی از آنان به نام «کالب بن یوحثا» که بر چهارپایی سوار بود به 
حضرت موسی علیه السلام گفت: «آیا شما مرا امر به اين کار می 
نمایی؟» فرمود: «اری.» پس مقابل اب ایستاد و یکانگی خدا و نبوت 
حضرت محقدصلی الله علیه وآله و ولایت امیرالمومنین و فرزندان پاک او 
ژاابه‌. یات او 3 و گفت: «خدایا به آبروی آنان مرا اد ی نوات عبور ده.» 
سل بات مور وارد آب شد و از روی 1۳ هیا نب زمین حرکت نمود و 
این کلهات | ند 9 از دوزخ 1 رحمت, و فرود 
آفد روزی بنندگان خدا, , و خشنودی خداوند مهیمن خلاق است. دا 


بنی اسرائیل این سخنان را نپذیرفتند و گفتند: «ما جز بر روی زمین حرکت 
نخواهیم نمود. » تا این که خداوند به _ موسی علیه السلام وحي نمود. 
«عصای خود را به دریا بزن و بگو: "للم بخان فحتد. و آله. الطیبین 81 
ففته و خون‌سموشی.جس, کرنه اف قل شکافی بیدا کرد و زفین نمایان 
شد و موسی علیه السلام به بنی اسرائیل فرمود: «حرکت کنید.» بنی 
اسرائیل گفتند: «اين زمین گل آلود است و ما ترس آن داریم که در آن 
فرو برویم. ۰ پس خداوند به موسی علیه السلام فرمود: «بگو: هم بجاه 


معَمّد و | الت ااصا ‏ جفقها.» و چون چنین گفت؛ خدآو ند بای را فرسارو 
فن ک 0 وزید و کف دریا خشک شد و موسی به بنی اسرائیل فرمود: 
«حرکت کنید.» 


بنی اسرائیل گفتند: «ما دوازده قبیله هستیم و ترس آن داریم که اختلافی 
بين ما رخ دهد و اگر برای هر قبیله ای راه مستقلی باشد. از اختلاف ایمن 
خواهیم بود.» 


ص: 96 


پس خداوند موسی علیه السلام را امر نمود تا با عصای خود دوازده راه 
آماده کند کند و بگوید: «اللهْم بجاه مَحَقّدٍ و آله الطیبین ب بین الاض لنا و أمط 
آلمَنا عَتّ.» پس دوازده راه آماده شد و به وسیله باد کف دریا خشکید و 
موسی به بنی اسرائیل فرمود: «حرکت کنید.» باز بنی اسرائیل گفتند: 
«اگر هر قبیله ای از ما از راهی برود ما از همدیگر اطلاعی نداریم و 
امکان دارد بر یکی از ما حادثه ای رخ دهد و دیگران از اه اطلاعی نداشته 


باشند.» 


پس خداوند به موسی فرمود: «با عصای خود بل بین ایر 
کی ای اس اس وا بگو: بح 
مَحَة و الطیبین لمّا جعلّت ها الما طبَقاتِ واسقة بری بعَضُهمٌ بعضا 


4 


پس آب ها طبقات وسیعی پیدا کرد و بنی اسرائیل همدیگر را مشاهده 
کردند. و چون وارد نیل شدند و فرگونیان: ثیز به.. همراه. آنان. هارد تیل 
گردیدند, هنگامی که آخرین نفر قوم موسی علیه السلام از رود نیل خارج 
شد و آخرین نفر قوم فرعون وارد نیل شد, خداوند آب نیل را امر نمود تا 
پیوسته شود و فرعون و قومش هلاک شدند و اصحاب موسی علیه السلام 

به آنان نگاه می کردند, از این رو خداوند به بنی اسرائیلی که در زمان 
1 خداصلی الله علیه وآله بودنا. هی قرفاید: ان خدایی: که.بدران 
شما را به برکت محمّد و ال محمدعليهم السلام از هلاکت نجات داد و 
پیامبر شما موسی علیه السلام خدا را به حقْ آنان سوگند داد تا شما نجات 
پافتید, اکنون که او را مشاهده می کنید چگونه به یاد ان سوگندهای خود 
نیشتید؟ مکر شما نگفتید: به. خدا سوکند اکر آن بیافتر. | آخزالرمان. آرا 
یافتیم به او ایمان خواهیم آورد؟!»(1) 


در تفسیر امام عسکری علیه السلا ] مده که آن حضرت در تفسیر آیه 
باتخاذ کم | 


«و لد قال مُوسي امه باق انگت طلم نشتتکق بانخا الْعجْل قَْوبُوا 
الی باریِکم قافثلوا ألفْسَکم لحم حَیر کم عند باریِکم قتاب عَلیْکم ال هو 


لوا الرَحيمٌ»(2) و قصّه توبه 


ص: 97 


ی اما کی لیم الا رت 
دی شین 54 , 


کسانی که از اصحاب موسی علیه السلام گوساله پرست شدند فرمود: 
«ششصد هزار نفر از قوم موسی گوساله پرستیدند و دوازده هزار نفر 
آنان گوساله تیار اتید بر و خداوند به علت این که این دوازده هزار نفره از 
گوساله پرستان کناره گیری نکردند, به آنان دستور داد باید با شمشیرهای 
برهنه حرکت کنند و گوساله پرستان را بکشند تا توبه آنان قبول شود. و 
منادی از طرف موسی علیه السلام ندا کرد: "لعنت خدا بر کسی که با 
دست و يا پای خود از آنان جلوگیری کند, و لعنت خدا بر کسی که از کشتن 
گوساله پرستی خودداری کند گر چه خویش و يا دوست او باشد." پس 
گوساله پرستان خود را تسلیم نمودند تا کشته شوند [ و توبه آنان قبول 
شود ]. 


از سویی کسانی که گوساله نپرستیده بودند گفتند: "مصیبت ما بزرگ تر 
می باشد چرا که ما به دست خود پدران و مادران و برادران و خویشان 
خود را می کشیم در حالی که ما گوساله نپرستیده ایم." پس خداوند به 
موسی علیه السلام وحی نمود: "من به اين علّت آنان را گرفتار این 
مصیبت نمودم که از گوساله پرستان کناره گیری و قطع رابطه نکردند, 
اکنون به آنان بگو: هر کس خدا را به حق محقّد و آل طیّبین او بخواند. 
خداوند کشتن خوساله برزستان, زا برای اه اسان خوآهد نمون 


و چون چنین کردند خذاوند کشت حوساله برسان راو ای انان. اسان نموه 
و چون کشتن گوساله پرستان ادامه یافت. خداوند به فکر برخی از گوساله 
پرستان انداخت و به یکدیگر گفتند: "مگر خداوند توشٌل نه محقد .و آل پاک 
او را وسیله استجابت دعا قرار نداده ۵-مکز بیاضبر آن گذشته به آنان توسّل 
پیدا نکردند؟ پس چه مانع است که ما نیز برای نجات خود, آنان را به درگاه 
خداوند واسطه قرار دهیم و به انان توسّل پیدا کنیم ؟" 


پس اجتماع نمودند و به درگاه خداوند ناله زدند و گفتند: "خدایا به آبروی 
محمّد اکرم, و علیْ افضل و اعظم, و فاطمه صاحب فضل و عصمت. و 
حسن و حسین دو سبط آقای پیامبران و آقای جوانان اهل بهشت, و به 
آبروی ذرّیه پاک و طاهر از آل طه و یس گناه ما را ببخش و از خطای ما 
بگذر و این آدمکشی را از ما 
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بردار." و چون این دعا را کردند, به موسی علیه السلام ندا شد: 


1۷ ز کشته شدن بنی اسرائیل جلوگیری کن؛ چرا که برخی از آنان مرا به 
کسانی سوگند دادند که اگر گوساله پرستان از ول مرا به حقّ آنان سوگند 
فی: ذادتق من آنان | از اين عمل دور می کردم. و اگر شیطان نیز قبل از 
خطای خود مرا به حق انان سوگند می داد من او را هدایت می نمودم. و 
اگر نمرود و یا فرعون نیز مرا به حقَ آنان سوگند می دادند من آنان را 
نجات می دادم." پس کشتار از بین بنی اسرائیل برطرف گردید و حسرت 
خوردند که ای کاش ما قبل از اين به یاد دعا افتاده بودیم و خدا را به حق 
محقد و آل طاهرین ن او می خواندیم تا خداوند ما را از این فتنه حفظ نماید 
و گرفتار چنین مصیبتی نشویم!!»(1) 

مولف گوید: قضایای مفظل دیگری نیز در اين رابطه نقل شده که به علّت 
اختصار از نقل آن ها خودداری شد, طالبین می توانند به جلد 94 بحار 
الأنوار مرحوم 1 مجلسی مراجعه نمایند. 

با توجّه به آنچه گذشت لازم دیدم که در پایان احوال هر معصومی به طور 
معصوم را نیز بیان نمایم, به امید ان که شیعیان و دوستانشان بهره 
بیشتری ببرند و این حقیر را ن نیز از دعای خیرشان بهره مند نمایند. 

اد مات و فوقاه رسیل فاحل ال علیی ال 

ربیعه بن کعب می گوید: از رسول خداصلی الله علیه وله شنیدم که مب 
فرمود: «هیچ بنده ای نیست که هر روز هفت مرتبم بگوید: "أستّل اللة 


الجَتَه و غود به من التّا". جز آن که آتش دوزخ می گوید: خدایا او را از 
من دور گردان.»(2) 


7 0 ۳ 
و بیز روایت شده که چون بنده ای می گوید: «اللهَم آععتی من الثار 
0 
ادذخلنی 


ص: 99 


اما 


1- 136) تفسیر امام عسکری علیه السّلام / 120, بحارالأنوار: 94 | 7. 
2 137) بحارالانوار: 94 / 197. 


0 - ‌ ‌ 
الجَنْةٍ و رَوْجنی من الجور العین»(1)» دوزخ و بهشت و حورالعین دعای او 
را امین می گویند. 


سید بن طاوس در مهج العوات 4 از رسول خداصلی الله علیه وآله نقل 
نموده که به امیرالمومنین علیه السلام م فرمود: : «هر گلو از چیزی ترسیدی و 
يا مشکل سچتی برای تو رخ داد. بگو: للم نی اسالک بحق مَحَمّدٍ و ال 
مَحمّد ان تصلی علی محمّد دٍ وال مُعَمّد و آن #جیتی من هدّا الع»(2 


یهودی قصد سویی به آن حضرت نمود. و ان تعویذ کلماتی است که خداوند 
برای او فرستاده است: 


«أعیذک یگلمات اللَّهٍ امه و آشمائه کلهاء من شَد کل عین لامو, و من شد 
آبی ترس فتره کبه شیطان است) و آس غزوه. و تن 3 ما ولذوا, 
و من سر الطیّارات المَرده, و من شَرّ مَنْ یعْمَل الحَطیتَة و يهُمٌ بهاء و من 
سر التقاتاب فی الفقد و من سر حاسد (دا حسد و من ش لفات فی 
لد اللاتی بُْطن [ یجعلن] الائسان کالبلد بَعْدَ ما کان کالأسَد.»(3) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: «هنگامی که در جنگ احد, مردم از 

گرد د رسول خدا متفهّق شدند, آن حضرت با خدای خود چنین گفت: "أَللهَم 
ی الخند 3 الب العسکی.2. ارت ا شمان پس جبرئیل نازل شد و 
گفت: "ای محدا این دعایی است که ابراهیم علیه السلام هنگامی که در 
آتش انداخته شد خواند. و اين دعای یونس است هنگامی که در شکم 
ماهی قرار گرفت."» 


سپس گوید: «رسول خداصلی الله علیه وله را عادت این بود که در دعای 
خود [_ در سچتی ها آچنین می خواند: فد و اخعلنن وزرا اجعلنی 
شکورا و اجعلنی فی امانک.4(»۲) 


غیذا زد بن مسعود می گوید: روزی خدمت رسول خداصلی الله علیه وآله 
رسیدم و پس از 


ص: 100 


1- 138) کافی: 3 / 344. 


2 139) مهج الدعوات / 4, بحارالأنوار: 91 / 209. 
3- 140) مهج الذعوات / 87, بحارالانوار: 91 / 212. 
4 141) همان. 


سلام به آن حضرت عرضه داشتم: «یا رسول ال حق را به من نشان 
دهیدر به کته آق که من اشکار ان را ببینم.» رسول خداصلی الله علیه 
وآله فرمود: «داخل چشدع [ بعتی اناق بسن ] تقو تا آن را ببینی.» پس من 
مارد نف ای شنم ب علی مه اش ظالت»عانه الساام را دید که در ال 
رکوع و سجده بود و با حال خشوع می فرمود: 


«أللهَُ یحقْ تیک محَقد الا ما عََرّت لْمْدیِینَ من شیقتی.» پس من خارج 
شدم تا این خبر را به رسول خداصلی الله علیه واله برسانم, ناگهان رسول 
خداصلی الله علیه واله_ را دیدم که در حال رکوع و سجده بود و با حال 
خشوع می فرمود: «َلَهمٌ یحق عَلِیْ ولیک الا ما عَقَرّت للمذنیین من 
امّتی.» پس ترس و هراس مرا گرفت [ و به حال غشوه افتادم] و رسول 
خداصلی الله علیه وآله نماز خود را کوتاه نمود و به من فرمود: «ای ابن 
مسعود! ایا پس از ایمان به خدا کافر شدی؟» گفتم: «کافر نشدم و لکن [ 
متحیر ماندم]؛ چرا که دیدم علی علیه السلام خدا را می خواند و او را به 
حقَ شما سوگند می دهد, و شما را دیدم که خدا را می خوانید و او را به 
حو؛ علی سوگند می دهید و ندانستم کدام یک از شما نزد خدا آ ‏ 
عزیرتر هستید؟» 


تفن سر آفتلی اللعی الم وهای انم شمه شاوی از 
دص ری زار در تس او و ات و 
را بيافریند, از نور من آسمان ها و زمین را آفرید, و به خدا سوگند من از 
آسمان ها و زمین عزیزتر هستم, و از نور علی نیز عرش و کرسی را 
افریده دنه خدا سوگند علی از عرش و کرسی عزیزتر است, و از نور 
حسن ملائکه و حورالعین را آفرید و به خدا سوک خسن منکن و 
حورالعین عزیزتر است. و از نور حسین لوح و قلم را آفرید. 9 
سوگند حسین از لوح و قلم عزیزتر است. و چون عالم تاریک بود ملائکه به 
درگاه خدا ناله کردند و صدا زدند: "خدایا به حق این اشباحی که خلق 
نمودی ما را از این ظلمت و تاریکی نجات ده. " پس خداوند روح را آفرید و 
از آن نور آفریده شد و فاطمه زهراعلیه السلام را از آن نور آفرید و او را 
مقابل عرش قرار داد و با نور او شرق و غرب عالم روشن گردید, از اين 
رو او را زهرا نامیدند.» 


101: 


سپس فرمود: «ای ابن مسعود! روز قیامت خداوند به من و علی می 
فرماید: "هر که را دوست می دارید داخل بهشت کنید و هر که را دشمن 
می ی دارید داخل دوزخ نمایید, همان گونه که خداوند می فرماید: «القیا فی 

جهَتم کل کقار عنیدٍ»(1)".» ابن مسعود می گوید: گفتم: «مقصود از کقار 
ِ"ِ" کیست ۱» قرمود: ۶ ععار ۰ کنفی: است. که به بت من کافر باشد.و 
"عنید" کسی است که با علی عناه کند.»(2) 


تفای سل خداصلی الله غلیه ماه برای ات از بزن یه 


عبداللّه بن مسعود می گوید: من خدمت رسول خداصلی الله علیه وآله 
بودم هنگامی که جبرئیل علیه السلام با او بود. پس رسول خداصلی الله 
علیه وآله شروع به خواندن [ قرآن] نمود, ناگهان عفریتی از مَرّده جنْ - که 
در دست او شعله ای از آتش بود - به آن حضرت نزدیک شد, و جبرئیل 
علیه السلام به او فرمود: «ای محقّد! آیا می خواهی کلماتی را به تو یاد 
بدهم که چون بخوانی شیطان مقابل تو به رو بیفتد و اتش او خاموش 
شود؟» 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «حبیبی جبرتیل! آری.» چپرئیل 
فرمود: «اپن کلمات را بخوان: غود ور وه اللهٍ. و کلماته لمات الّتی لا 


یُجاورْفنّ بر و لا فاجژ. من شَرّ ما درا فی الاژض, 5 میِحرَخ منها, و من سر 
ما یلزل مج السْماء و مایعرخ فیها و من شَرّ تن الیل و اللهارِ و من شَرٌ 
طوارق ۲ و الّهار 1 طارقا بَطرق بحَیر يا رَمنْ.» و چون رسول 


خداصلّی الله علیه وال آیرخ کلمات را خواند, ن 1 عفریت [ و شیطان جنی] 
به رو افتاد و شعله او خاموش شد.(3) 


حرز حضرت خدیجه, همسر رسول خداصلی الله علیه وآله 


«ییشم ال لحم الرحیم يا حْ يا قنومْ برکمیک أشتفیث قأَغیّنی و لا 
تکلنی الی تقسی طرقه عَین بدا و ال بان کت اس جر یه 


ص: 102 
1- 142) ق | 24. 


2 143) بحارالأنوار: 36 / 73. 
3- 144) مهح الذعوات / 90. 


نسبت داده شده است.(1) 

ری وی و از حضرت خدیجه علیها السلام 

«یشم ال امن الرّحیم. یا اللهْ. يا حافظ, يا حفیظ یا َقیبٌ.»(2) 
ری اس عای تال را سای الات خایی راد 


حضرت آمنه علیها السلام چون به رسول خداصلی الله علیه وآله باردار 
شد, در خواب به او گفته شد: «تو بهترین انسان ها را حمل نموده ای؛ نام 


او را "محمد " قرار ده و در تورات نام او "احمد حمد" است, و این حرز را به او 
بیاویز.» و چون امنه از خواب بیدار شند؛ کنار سر او این حرز آماده شده 
بود. 

«یشم ال اللَحْمنِ الرحیم آشتژعیک ریک و غود بالواچد من شد کل 


حاسد قائم أَو قاعد و کل ۶ ي رانه می طرن الجوارد سوب تقطی و 
لا قنام و لا فی طَعْنِ و لا فی مُقامٍ سجیسن اللیالی و اواجز التام ی ال 
وق يديهم حجاب الله فوّق عادیتهم.»(3) 


ص: 103 
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1- 145) مهج العوات / 6 , بحارالأنوار: 94 / 224. 
2 146) همان. 
3- 147) بحارالأنوار: 91 / 214 مهج الذعوات / 4. 


ص: 104 


انار شوخ و هه سین اکیم ای له ید ره 


اشاره 


ص: 105 


فان نخان الا خنید وال 

امشب وجود را شرف دیگر آمده 

در جلوه آن جمال خدا منظر آمده 

در شام تیره مهر جهان گستر آمده 
دوران تیرگی و ستم بر سر آمده 

بر جنْ و انس و حور و ملک رهبر آمده 
عید امام صادق و پیغمبر آمده 

ای آفتاب. جلوه نمایی مبارک است 

او حسن غیب. پرده گشایی مبارک است 
ای بزم شب, فروغ خدایی مبارک است 
ای برده گان, طلوع رهایی مبارک است 
خوبان روزگار, حقیر محمّدند 

خورشید و ماه, هر دو اسیر محمدند 
پیغمبران تمام. بشیر محمدند 

یک جلوه از جمال منیر محمدند 

او آفتاب و خیل رسل اختر آمده 

عید امام صادق و پیغمبر آمده 

این انست ان که شکده زبز و زیر کند 


زانگشت خویش, معجز شق القمر کند 


خود را تمام عمر, چراغ بشر کند 
شام سیاه عالمیان را سحر کند 
در دامن تو, مه جهان پرور آمده 
ید اما ضادن ورییقمیر ادخ 


ص: 1006 


.هک بر توت متدصسلی اللهغليه واله خعسته با 
بت هاي شرک, با تبر او شکسته باد 

پیوند کفر با نفس او گسسته باد 

دستِ ستمگران جهان خوار بسته باد 

یک دا زر نهر آعصو 

عید امام صادق و پیغمبر آمده 

پیدایش دو آیت سرمد مبارک است 

یک صبح را دو عید مود مبارک است 

در یر کی‌تحلی امه مبارزک ات 

میلاد جعفر بن محقدصلی الله علیه وآله مبارک است 
دی الهی از صدف دیگر آمده 

عید امام صادق و پیغمبر آمده 

مارا بود هماره ره و رسم جعفری 

مشی و مرام جعفری و عشق حیدری 

داریم بر تمام ملل مجد و سروری 

با چارده چراغ نمودیم رهبری 

«میثم» در این مسیر ثناگستر آمده 

عید امام صادق و پیغمبر آمده(1) 


اش عتص ی ول خی هخا اد 


امشب زمین کند به سماوات سروری 
امشب نسیم مکه کند روح پروری 
امشب به دور مه مه و مهر و اختران 
از زهره تا زحل همه گشتند مشتری 
:77 10 


1- 148) نخل میثم. 


امشب زخاک رفته بر افلاک موج نور 
امشب به عرش, فرش زند کوس برتری 
آمد خلیل بت شکن دهر با تبر 

افتاده لرزه بر تن بت های آذری 

بت های کعبه نغمه تهلیلشان به لب 
احجار مکه کرده به تقدیس گوهری 
نوشیروان! ز کنگره قصر خویشتن 
بشنو سرود معدلت و دادگستری 

دریای ساوه. رود سماوه شدند خشک 
حیرت برند هر دو به اسرار دیگری 

تاج شرف نهاده خدا بر سر بشر 

افتاده شور در ملک و حوری و پری 
مسدود شد به روی شیاطین, ره سپهر 
از کاهنان گرفته شده علم ساحری 
انتشکده-خصوسش وتان تس نوخ یه خا ی 
فتاده نطق پادشهان از سخنوری 

مرد و زن و فقیر و غنی کوچک و بزرگ 
خوانند عاشقانه سر ود برابری 


باور کنید نور عدالت دمیده است 


باور کنید طی شده دور ستمگری 

باور کنید مژده میلاد احمد است 

باور کنید عید بزرگ محقدصلی الله علیه وآله است(1) 
ص: 108 


1- 149) نخل میثم: 4 / 3د. 


متا رون ال ی الا خایی اد 

علی ود تحت آدای ست وی الا اس ات است 
بحر بقا نمی ز عطای محقّدصلی الله علیه وله است 
توحید زنده از نفس روح بخش او 

قران کات معم م نی مصتدضای اتمه الب اییت 
عیسی که بر سپهر چهارم عروج کرد 

وکا اه شروعای رات ادص اروت 
هر آیه ای که وجه خدا را نشان دهد 

شام تا تسس اه کت الب امس 

گوشی که بشنود سخن وحی را کجاست؟ 

الم بر ار صدای رسای محقدضات اللف غایه اف آزشت 
قری دا وهای مت اون 

دز خوا تکام محتدصلی الم فلیهالف زود 
مفتاح رمز وحدت اسلام و مسلمین 

رتهای یه ایمتدهای له اه نم اس 
کاک مدای ام مس سرخ 

مرهون درس روح فزای محمّدصلی الله علیه وآله است 
نور ولایتش همه جا موج می زند 


ای میاه ای صحته‌سلی له ای والت است 


عالم اگر که حاتم طایی شوند, باز 

بر هر که بنگرند گدای محشدصلی الله علیه وآله است 
تنها مزار و تربتِ پاکش مدینه نیست 

ملک وجود صحن و سرای محقدصلی الله علیه واله است 
ص: 109 


حصن خداء بهشت خدا, رحمت خداست 

فرخا کشابه ایس ای مدای الاه خی له ات 
عالم بود به ظِل لوای علی ولی 

ت عای ترظا اوای محتتخای الب کات له اوه 

باور کنید جز مدد جبرئیل نیست 

«میثم» اگر مدیحه سرای محقدصلی الله علیه وآله است(1) 
رحلت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وله 

ای مدینه آفتاب حسن سرمد را چه کردی؟ 

ان دای کید ان عبد موید را چه کردی؟ 

جان جان عالم ایجاد. احمد را چه کردی؟ 

که موی که موی للم اه اه کروع ۱ 
جا به زیر خاک دادی روح روح انبیا را؟ 

آن که بار خلق را بر دوش می برد چون شد؟ 

آن که بهر عرّت ما خون دل می خورد چون شد؟ 

آن که خندید و لبش از سنگ کین آزرد چون شد؟ 

آن که کل گفت و گل رویش زغم پژمرد چون شد؟ 

در کجا کردی تو پنهان آفتاپ جان ما را؟ 

قلب آدم در غم پیغمبر خاتم گرفته 

بغض مانده در گلوی عترت و عالم گرفته 


حضرت زهرا سیه پوشیده و ماتم گرفته 


ص: 110 


1- 150) نخل میثم: 4 | 36. 


اشک غربت کرده پر, چشم علي مرتضی را 
ای مدینه ای مدینه جامه نیلی به تن کن 

یا امیرالمومنین جان دو عالم را کفن کن 

گوهر اشک از دو چشم خود نثار آن بدن کن 
پاک با دست محبّت اشک از چشم حسن کن 
کن نوازش از ره رآفت شهید کربلا را 

زینب و کلثوم با مادر عزا دارند هر دو 

با علی در گریه و اندوه و غم پارند هر دو 

در کنار فاطمه با چشم خونبارند هر دو 

دیده گریان, دست بر دل, سر به دیوارند هر دو 
هر دو می بینند اشک غربت شیر خدا را 
فاطمه یکدم نیفتد نام بابا از زبانش 

جان رسیده بر لب و از دست رفته جان جانش 
تیره تر از گوشه بیت الحزن شد آشیانش 
هیزم آوردند جای دسته گل در آستانش 
هدهاشم اس روت ال 

باغبانا بعد عمری خون دل, حقت ادا شد 

غتچه از کل, کل ز بلیل, بلبل از گلشن جدا شد 


با تن تنها اسر روبهان شیر خدا شد 


فاطمه از پا فتاد و طفل معصومش فدا شد 
تسلیت دادند با ضرب لکد خیرالُسا را 
اوّلین تیغی که دشمن بعد پیغمبر کشیده 
پیش چشم فاطمه بر کشتن حیدر کشیده 
ص: 111 


ناله آنجا از جگر صدّیقه اطهر کشیده 

زین جنایت, ناله هم محراب و هم منبر کشیده 
و و کارا 
پاححقوصای لاه که اس شیر ها اه یه 
چون کتاب آسمانی دخترت نقش زمین شد 
لاله باران پیکر پاک حسن از تیر کین شد 
کشته فرزندت حسین از خنجر شمر لعین شد 
شرح, «میثم» می دهد بر امْتت این غضصه ها را 
قیوی تراسترسای له لا 

ای زائرین به شهر پیمبر خوش آمدید 

ذر خانه بتول. مطفر خوش آمندید 

این است آن مدینه که بود آرزویتان 

گرد و غبار اوست به رخ آبرویتان 

این است آن مدینه که انوار کبریا 

تابد به دیده از حرم ختم آنبیا 

این است ان مدینه که خاکش سرشت ماست 
این است آن مدینه که رشک بهشت ماست 
این است آن مدینه که بر حضرت رسول 


آیات وحی کرده ز سوی خدا| نزول 


این است آن مدینه که از بام و از درش 

خیزد صدای زمزمه های پیمبرش 

تا ی میم ‌های وی ال علیم و بات 
تا ای وه فا ی الق غلی بات اس 


ص: 112 


این شهر زادگاه دو سبط پیمبر است 

این جا مقام حضرت زهرا و حیدر است 

این جا به گوش, ناله و فریاد و زمزمه است 
سس دای وهای نات ات 
دیوار و در کشد ز جگر دمبدم خروش 

گویی صدای يا ابتا می رسد به گوش 

این جا تمام هستی و بود و نبود ماست 

اين جا بهشت دامن یاس کبود ماست 

اين جا شرر ز خانه مولا زبانه زد 

اين جا مغیره فاطمه را تازیانه زد 

این جا ز کینه ضربه به پهلوی او زدند 

این جا غلاف تیغ به بازوی او زدند 

این جا اگر چه نیست نجف, تربت علی است 
هر گوشه گوشه اش سند غربت علی است(1) 
1 


1- 151) نخل میثم: 4 / 30. 


ص: 114 


رهبران 
معصوم 


اس افو تمس یر لاه 


اشاره 


ص: 115 


ص: 116 


ات ورف یت ایا 


نصب امام برای هدایت مردم. همانند ارسال رسول بر خداوند لازم و 
واجب است و گرنه مردم دچار حیرت و گمراهی و انحراف از مسیر حق 
خواهند شد مار آمامان ده اوضای اضر ان عاشم لام حفان. اضان 
الهی را بیان نکنند, اختلاف و تشئّت بین مردم فراوان خواهد شد و فرقه 
کرایت - همان گونه که رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «امّت من به 
هفتاد و سه فرقه تقسیم می شوند و یک فرقه آنان اهل نجات هستند و 
بقیه اد اش انم ده اه امد که اون متا هدخعی کم 


از اين رو, دانشمندان شیعه نصب امام را همانند ارسال رسول, عقلاً و نقلاً 
واجب می دانند ۳۳ عقلیه و نقلیه اي برای آن بیان نموده اند که به 
صورت اجمال , 1 اشاره می شود. ادله عقلیه آنان در نج دلیل خلاصه 
می شود : 


1- به همان دلیل که اضطرار و نیاز به وجود پیامبر احساس می شود 
اضطرار و نیاز به وجود امام نیز احساس می شود, و کتاب های اسمانی و 
احکام ادیان نمی تواند جایگزین امام باشد؛ چرا که گروه ها و فرقه های 
گوناگون و صاحبان مذاهب مختلف هر کدام برای مذهب خود به کتاب خدا 
استدلال می نمایند؛ از این رو باید هر پیامبری برای خود جانشینی قرار دهد 
تا مردم را به حقایق دین آشنا سازد و از گمراهی برهاند. به عنوان مثال. 
کسانی که خدا را جسم می دانند, بر 
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شریفه «الرحْمنْ عَلّی الْعَّش استوی»(1) و آیه « ۳ وق آبدیه2(»2) 
استدلال می کنند, قائلین به جبر نیز به آیه «فْلْ کل من عید الله»(3) 
استدلال می نمایند. و قائلین به اين که کارها همه توسط خدا انجام می 
گیرد و مردم دخالتی در آنها ندارند به آیه «یْضِل من یَشاء و َهُدی مَنْ 
پشاء»(4) استدلال می نمایند, و کسانی که می گویند: خدا در قیامت دیده 
می شود به آیه «وَجُوة یَوْمَیْذ تَاضِرَةْ * الی زبها ناظرَ»(5) استدلال می 
نمایند. و کسانی که خدا ر عادل می دانند و قائل به چیر نیستند به آیات 
دیگری [ مانند آیه «ٍتا هَدْناة السّبیل اما شاکرا و |ٍّا کفورآ»(6) و آیه «و 
هدیْناة التعد؛ ین»(1) و امتال آن ] استدلال می کنند. 


خلاصه این که هر فرقه و صاحب مذهبی به کتاب خدا و سئت رسول 
اوصلی الله علیه وآله تکیه می نماید؛ چرا که آیات قرآن محکم و متشابه و 
مجمل و مووّل و ناسخ و منسوخ دارد و در سئت نیز, روایات مجعول و 


افزون 1۳ بیشتر مردم نسبت به معنای آیات و روایات آگاهی ندارند و [ 
یا اهواهای نفسانی و اغراض دنیوی آنان سبب می شود که آیات و روایات 
را مطابق میل خود تفسیر نمایند. از اين رو, بر هر پیامبر مرسلی واجب 
است برای خود وصی و جانشینی تعیین نماید که به اسرار کتاب خدا [ و 
حقایق دین] آگاه باشد تا مردم در حیرت و گمراهی واقع نشوند و از همین 
راه نیز مردم حجّت خدا و وصی پیامبر خود را در هر زمان بشناسند و 
اختلاف و فرقه گرایی در بین مردم ایجاد نشود. 


خداوند این خطر را در آیه «ُوّ الّذی آنرل عَلَیَک اکتا مِنة آیاث مُخکماث 


و الکتاب و ار مَتشابهاث فامّا الذین فی قَلْويهمٌ ییون ما تشاد 
مِنه ابتغاء الَفئته 


ص: 118 


2 اه 5 

2 153) فتح / 10. 

3- 154) نساء ‏ 78. 
4 155) نحل / 93. 

5 156) قیامه / 22 - 23. 
6- 157) انسان | 3. 


7- 158) بلد / 10. 


و ابتِغاء تأْوبله ما یَعْلَمُ أَوَة ال و الرّاسجُون فی العلم. 1(.۰) بیان 
نموده است. و از این ۳۹1 به خوبی روشن می شود که افراد نااگاه و 
کسانی که دای دنیایی دارند, آن دسته از آیات قرآن را که قابل تأویل 
است به نفع خودشان تأویل می نمایند. از این رو برای روشن شدن و 
شناسایی امام و حجّت خدا [ همان گونه که در روایتی از امیرالمومنین 
علیه السلام نقل شده ], خداوند آپات قرآن را یکسان قرار نداده و آنها را 
فحمل مشاه و فایل ال و تاش و منوت فزار دادم تا مندم آمامه 
حجّت خدا را به این وسیله شناسایی نمایند. 


2 لطق و ترعم خدآوند سیت. به هدایت: فردم فقلا واخب. استت:ه تغیین 
امام معصوم از طرف خداوند لطفی است به مردم. : چرا کم با بودن او 
اختلاف ها برطرف می شود و بین مردم. اتحاد 0 و حق 
معصومی از اه خوا ورزتننول 2 0 
ال نی من دا اف وتا سای .و اسان ول 
خواهد بود. 


3- عقل سالم و فهم صحیح محال می داند خدای حکیم و رسول کریم - 
چا ٩‏ 


هادی مردم باشد - با توچّه به نهایت رآفت و مهربانی او به مردم - آنان را 
سرگردان و بدون راهنما رها کند و برای کتابی که دارای آنات متشابه و 
فحمل و اس مسه اس مر مس ای که هه اسار آن 
را بداند قرار ندهد و مردم را در معرض اشتباه و انحراف از دین قرار دهد. 


آری, اين عمل نسبت به رت العالمین و رسول او سیدالمرسلین بسیار 
قبیح و دور از تدبیر می باشد و چگونه می توان پذیرفت که خداوند انسان 


ص: 119 


1- 159) آل عمران | 7. 


تضت قفا اطنال آنارستی آتدات وهای مه و سس 
نشوند, و لکن بر پیامبر خدا واجب نکند که امام و جانشینی برای خود تعیین 
نماید تا افّت او سرگردان نباشند و راه دیانت و صراط مستقیم دین را 
بدانند؟ با این تفاوت که رافت و مهربانی خدا و رسول اوصلی الله علیه 
وآله نسبت به امّت با مهر و محبّت مردم نسبت به یکدیگر قابل مقایسه 


4 مخالفین ما یعنی اهل تسئن معترف اند که عادت خداوند از آدم تا خاتم 
اين بوده که هیچ پیامبری را از بین مردم نبرده جز آن که برای او خلیفه و 
خانتس فص وه است ادت اسر اعلام لت الاب که ور 
این بوده که هر زمان به مسافرت می رفته در مدینه کسی را جایگزین 
خود می نموده است و این عادت بین روسا و حکام و ولات نیز جاری بوده 
است و چگونه می توان پذیرفت که پیامبر اسلام چنین عملی را انجام 
نداده باشد و مردم را سرگردان رها کرده باشد؟ با توجّه به این که - 
توف سار ان ترشیت اس آه با قیافت اذاحه واه داست: 


5- همان گونه که گذشت., مقام امامت نیز مانند مقام نبوّت و پیامبری 
است و همان طور که پیامبر باید از طرف خدا تعیین شود. امام نیز باید از 
ناحیه خداوند تعیین شود. از سویی, چنان که گذشت, عقول مردم از 
تشخیص کسی که صلاحیت این منصب بزرگ و مسئولیت سنگین را داشته 
باشد عاجز و ناتوان است. و وجدان هر انسانی نیز این معنا را درک می 
کند. چرا که ما فراوان دیده ایم افراد عاقل و دانا و صاحب تدبیر. شخصی 
را برای ولایت و سرپرستی محلی و يا شهری و يا کشوری معژفی کردند و 
سیس به خطای خود پی بردند و دیگری را به جای او معرژفی کردند و 
همواره این مشکل وجود داشته است. با این وضعیت,؛ عقول ناقص مردم 
چگونه می تواند رهبر صالحی برای مردم تعیین کند که مصالح دنیا و آخرت 
نها امین تخایده 


گذشته از آنچه گفته شد, عصمت برای امام و رهبر شرط مسلم است و 
عصمت یک امر باطنی است که احدی جز خداوند از ان آتان تست 


ص: 120 


و اما دلیل نقلی برای اثبات این مسأله از قرآن بسیار زیاد است و ما در 
کتاب «ایات الفضائل» ان ها را جمع اوری نمودیم و اکنون به برخی از انها 
اشاره می شود: 


آنهشر بفه «الیفع اکعلت انم خیتکم و اتففت غلییم تتعنی. و یگ 
کم الاسَلام دینا»(1). 


از آیه فوق و احادیث فراوانی 0 شیعه و اهل تسئن استفاده می شود 
که این آبة پس از انتصاب امیرالمقمنین علیه السلام به امامت در عدیر خم 


نازل شده است. 
2 آیه شریفه «و رَبْکَ یِجْلْقّ ما یشاء و یحْتا ما کان هم الْحِیرَخ»(2). 


از این آنه نیز استفاده می شود که اختیار امور دین و دنیای مردم مربوط 
به خداوند است و همان گونه که گذشت انتخاب امام همانند انتخاب پیامبر 
در اختیار خداوند است و اوست که از مصالح واقعیه و اسرار درونی مردم 
آکان آاست واه کسی توانانی شین اتتای امام ه نا سار را خدارد. 
دیگری را جز این پیامبر برای مردم نفرستاده است؟ 


0ب مانند آیه شریفه «ما طنا وی الکتاب من شم ع»(3) 9 
«و ترّلْنا علَیک الکتاب تیان یِکل شی »(4), و آيه شریفه «و کل ی ء 


_- 
2 


آخض ناخ فی امام مَبین »(3), و آیه شریفه «و لا رَطّب لا یایس 1 فی 
کتاب مبین»(6). 


و معلوم است که عقول مردم قادر نیست که همه چیز را بداند و يا از 
قرآن استفاده کند و خداوند باید کسی را که دانای به همه چیز باشد و 
حقایق قران را بداند بین مردم قرار بدهد تا مردم برای فهم حقایق دین و 
ظران به آه سر اخعه ما یی 


ص: 121 


1- 160) مائده / 3. 


2 161) قصص / 68 . 
3- 162) آنعام / 38. 
4 163) نحل / 89 . 
164-5) پس / 12. 
6 165) آنعام / 59 . 


از سویی, اگر حکم همه چیزها در قرآن آمده, چگونه 19 امامت امّت 
هآ رانا 


4 آیه شریفه «آطیهُوا ال و آطیعُوا الرَشول و وی الم مِلکْمٌ»(2). 


این آیه اطاعت اولی الأمر را همانند اطاعت از رسول خداصلی الله علیه 
وآله واجب دانسته است. و کون نیست که خداوند امر به اطاعت هر 
صاخب: امری تمی کند؛ جرا که برخی. از ضاخبان اهر [ و عکام], فاسد و 
ی ای و ی نمایند و امکان ندارد خداوند 
مقمنین را موظف به اطاعت از انان نماید. بنابر این, خداوند امر به 
اطاعت کسی می نماید که همانند رسول خدا از ناحیه او منصوب باشد و 
گرنه نقض غرض خواهد شد. 


5 آیه شریفه «یا ها سول بل ما آنزل یک من ریک و ان لم فك قما 
َلغْت رسالتَة»(2). 


اهل سئّت از ابن عبّاس نقل کرده اند که گوید: ما نٍمان رسول خداصلی 
الله. علیه واله, این آبه زا.. یا ایا ال شول بلغْ ما أنزل ایک فی عل» 
با یره ان تیان 


موْلف گوید: تفصیل این آیات را در کتاب آیات الفضائل بیان نموده ایم. 
خماند کان مه توا نند به ان کناب. مد اجعه تخارید: 


6- از آیه «َیَحْسَتٌ تا لانتیتان آن بتزک شذ»(4]:. و آبه <«فان کنازعتم قی 
شی ء ردو ای ال و الرَسُولٍ»(5) ظاهر می شود که مردم به هوا و 
هوس های خود واگذار نشده اند و اگر در چیزی اختلاف و نزاع پیدا کنند 
باید آن را به خدا و رسول اوصلی الله علیه واله ارجاع دهند, و هیچ نزاعی 
مهم تر از نزاع در امامت نبوده و مردم باید در این مساله به 


122 
1- 166) نساء / 59 . 


2 167) مائده | 67 . 
3- 168) الذر المنثور: 3 / 318. 


4 169) قیامه / 36. 
5- 170) نساء / 59 . 


انتخاب نمی نمودند. 


از أنة شریفه «و کل شش ۶ آمحصتناج فی امام مبین»(1) به روشنی 
ستفده می شود که خداوند امامی را برای ۳ برگزیده که به همه امور 


شرایط لازم امام و رهبر 


همان گونه که پیش از این در شرایط مشترک بین پیامبر و امام بیان شد, 
چند شرط برای امام علیه السلام لازم است: 


1- عصمت: دلیل لازم بودن عصمت این است که امامت برای آن است که 
حق مظلوم از ظالم گرفته شود و فساد و فتنه بین مردم رخ ندهد, و امام 
باید مردم را به انجام واجبات و ترک محژمات وا بدارد و حدود و فرائض 
الم را اقاعه کند وخافی هو فساق وا ههار ات ماید و اگر او معصوم 
پاش وان دنت بات کب خطایی ار او سر رنه نی تواید جر 
وظایفی را «انجام ند هد از سویی, وجوب لصب او برای جلوگیری از 
خهاهای: حکافین ات ه اکن اه بر عایر الکضا باشد تا بد. ایام دیکزی 
پیدا می کند(2) و نقض غرض خواهد بود. 


2- امام باید از جمیع مردم در جمیع خصلت های نیک افضل باشد. بنابر اين 

تقدیم مفضول بر فاضل و بالا بردن مرنبه مفصول و پایین آوردن مر نبه 

فاضل عقلا قبیح است و قرآن نیز می فرماید: «أقمَن یهدی الی الحق احَقٌ 

ان ینیع امن لا بهذی الا ان بهدی ما کم کیت تحْکِمون»(3), و در آیه 

دیگرعم مس فرماید «َل یشتوی الذین مق الفین لا عامون نما 
دی آوآوا الألباب»(4), و ذر آبه دیکری هی فر ماید: 


ص: 123 


2 

2 172 و تسلسل به وجود می آید و آن محال و باطل خواهد بود. 
2 

44 زمر /9. 


«قألوا أَمْلَ الذکر ان کِِ لا تَعلَمَون»(1)؛ , و اهل ذکر اهل قرآن و دانش 
دین هستند. , و ان «ائی جاعل فیي الا ض, حلیقة>(2)؛ و 7۳ «انّ للع 


اصطفاخ عََبْکَم و زاد تسطة فی الْعلّم" و الجشم»(3) نیز به همین معنا 
اشاره دارند. تنوضیح این آنانت در 0 پیشین گذشت. 


مایت انم نان تاه کدا و رسیل او باشد تا عضمت کب یط آنل 
آن است 1 از امور باطنی و پنهان است و مردم نمی توانند از آن اطلاع 


شرط بیان نموده است: 


1 - عصمت. 


2 - علم به جمیع آنچه مردم برای دنیا و دین خود به آن نیاز دارند؛ چرا که 
بدون آن غرض از امامت امام حاصل نخواهد شد [ امام باید همه لفات و 


زبان های مردم جهان, بلکه زبان حیوانات را نیز بداند تا بتواند جوابگوی 
نیازهای انان باشد. 


3 - شجاعت: امام برای جلوگیری از فتنه و از بین بردن اهل باطل و دفاع 
از حق مظلومین باید شجاع باشد؛ چرا که اگر رئیس فرار کند, زیان او 
بیشتر از مردم دیگر خواهد بود و سبب شکست مسلمین و سلطه اجانب 
خواهد شد. 


4 - امام باید در تمام صفات نیک, مانند شجاعت. سخاوت. مروت, احسان. 
علم و... افضل از همه مردم باشد تا این که تقدیم مفضول بر فاضل نشود. 
5 - امام باید از عیوب و نواقص خلقی و خلقی که مردم از آنها نفرت پید | 


می کنند سالم باشد, یعنی کور و جذامی و بخیل و حریص به دنیا و بداخلاق 
و زنازاده و.... نباشد. 


ص: 124 
1- 175) نحل / 43. 


2 176) بقره | 30. 
3- 177) بقره / 247 


6 - زهد و عبادت امام باید از همه مردم بیشتر باشد. 
7 - امام باید دارای معجزاتی باشد که امامت او را اثبات نماید. 
8 - امامت امام باید بر همه مردم باشد تا فسادی بین مردم رخ ندهد.(1) 


فولت کوییه آنجه کفته ند خر بر اه آحل الیت:علییم آلصلام یی نمی 
شود و تاریخ و روایات شیعه و اهل سّت نیز شاهد بر آن است. تفصیل این 
مطلب در مباحث آینده خواهد امن 


خلاصه ای از ادا معرفت و شناخت امام علیه السلام 


آفام را اد مد ام وان ات بر خه شانه‌های امامت امیش از 


زتصوته بنامیرضلی الله علیه واله بش آعامت امام و حایقه بعه اد خوو د 
تصریح هر امامی بر امامت امام بعد از خود. ی 
ترین راه شناخت ی 
باشد. 


نف ات ایام یه السام کمباید‌ضران با ا تفای اصاعت آمباشه 


3 افضلیت, امام علیه السلام تسیت به همه افت. و.یا کسانی. که ادغای 
اقاضت مداد تایه اش ات ار اس بو اه احل شمسا اعات 
عبرکان و افل عل و عند آبانبوا تخاب مود ایو رضول خداهلین الله 
علیه وآله فرموده است: «امّت من بر خطا اجتماع نمی کنند». سخن 
سست و بی پایه است, زیرا اين انتخاب اوّلا سبب فتنه و فساد و اختلاف و 
دشمنی و ریخته شدن خون ها و هتک نوامیس و قتل و غارت گردیده و در 
همان نشست شوم سقیفه نیز , بین آن چند نفر که خود را قیّم مردم قرار 
داده بودند اتفاقی هت اخاای ر داوم است, و ثانیا نتيجه اين انتخاب 
متابعت و پیروی افضل از مفضول و ارجح از مرجوح و معصیت خالق و 


ص: 125 


1- 178) حقّ الیقین شیر | 136. 


مردم واجب نموده که از کسی مثل یزید برای کشتن امام حسین علیه 
السلام پیروی کنند و از مثل معاویه نیز برای جنگ با علی علیه السلام 
اطاعت نمایند و یزید و معاویه را ولیث امر مسلمین بدانند, در حالی که 
رسول خداصلی الله علیه وله «عَلِی مع الحق چ الْکَود 2 مَع عَلیث»» و 
یا فرمود: «الْحَسَنَ رد ب هل الجتّه», و یا فرمود: «انَهُما 
امامان قاما او قعدا» و. 


اه انا ات لا ار ات کیکفت ات 
ااشکو تاه ات اسدلال کر سیفن حالی که وان نت کر 
تنها عمر با او بیعت نمود و ابوعبیده و سالم غلام حذیفه و بشر بن سعد و 
ای ی را را 
ابنقعت به سح رولب اصلی للم یه باه استلام کردم ات که 
فرمود: «لا تجتمع امُتی علی الخطاء». و اتفاق این چند نفر را اجتماع اقت 
تا رضلی اللت هه یی وت عا سا کررن اند 


اهل سّت ائفاق نظر دارند که اجتماع و اثفاقی برای خلافت ابوبکر حاصل 
نشد [ و عمر که اوّلین بیعت کننده با او بود گفت: کات بیعه آیین: بگر 
فلتة وقی اللة الخسلمین ق*‌ها»؛ یعنی بیعت با ابوبکر به صورت دفعی و 
عصله انهاه رف دا پردم یا ازشست اد خفط شا یا 


انز این اجفاغ ار دلیل با شده ذلیل صحیه زتودن:خلافت: آبویکز ات هن 
دیگرآنهی مد داخماع یه سصاعر تفای اشت محتدصلی الم علنه واله 
است بر امری از امور دین.» و اکثر علمای آنها اتفاق دارند که عذه زیادی 
ابر کاخ صعانه ماس وضلی: ال اه یه ماه ماه مج ردان اد و 
اسامه بن زید و زبیر و سلمان و ابوذرٌ و مقداد و عمّار و حذیفه و ابوبرده 
اسلمی و ابیْ بن کعب و خزیمه بن ثابت ذوالشهادتین و ابو هیثم بن تیهان 
و سهل بن حنیف و انصاری و جابر بن 
عبدالله انصاری و خالد بن سعید و سعد بن عباده و 
نشتباری: دیگر از ضحابه: رسول خداصلی الم :غاد با اکن هت 
نکردند و ابن قتیبه در کتاب خود آنان را 
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یات امافت اننه احل. الست از ظر ان 


مولف. کویده همان گونه که گذشست: ما آبات مربوظط به. انته آهل البیت 
علیهم السلام را در 9 آیات الفضانی جمع آوری وب و آنها جد ود 
السلام و فضائل دیگر آنان را ات می نمای. و در این جا نیز برخی از آنها 


" و و ن ءِ ن‌ ۳9۳ ن ِ 
1- «ائما ولبَکمّ اللة و رَسولة و الذین منوا الذین یِفیمُون الصّلاء و بَوُْونَ 
الرکاة و هم راکقون»(2). 


مفسشران و محدّثان شیعه و سثی اثفاق دارند که اين آیه درباره علیْ بن 
ابی طالب علیه السلام نازل شده, هنگامی که او در حال رکوع مقابل چشم 
اصحاب رسول خداصلی الله علیه وآله انگشتر خود را به فقیر داد, و 
روایات آن در صحاح سثه اهل سّت نقل شده و علمای آنان. مانند و 
و دیگران با سندهای فراوان این معنا را نقل نموده اند. 


امام فخر رازی این روایات را با دو سند نقل کرده و زمخشری و بیضاوی و 
نیشابوری و اين بتیع و واحدی و سمانی و بیهقی و نثری و صاحب مشاه و 
مولف مصباح و سدی و مجاهد و حسن بصری و اعمش و عتبه بن آبی حکم 
و غالب بن عبدالله و قیس بن ربیع و عبایه بن ربعی و آبن عباس و ابو و 
ارنآ یباهو ی را را 
و عذه ای از شعرا,؛ هانند‌عسان و غيرم نی آن را : به نظم آورده اند. 
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9 و آلیفین شر 121 کنات مر سس خطاب :2861 

2 180) مائده / 5 . 

3- 181) فخر رازی در تفسیر: 2 / 293 زمخشری در کشاف: 3 / 618 , 
بیضاوی در تفسیر: 1 / 244, نیشابوری / 154, مجمع البیان: 6 / 165 نور 
الابصار شبلنجی / 69 , کنز العمال: 6 / 391. 


تال بت آس فیق این کته انیت که کلمم فا سم قفا احل اعت 
برای حصر است و کلمه «ولین» نیز به معنای صاحب ولایت و اولویت در 
ق است که مدای آن‌ موادت با ایام لته باس ‌ضلی الاه 6اه 
وآله می باشد. این معنا بین اهل لفت و شرع معروف و مشهور است؛ 
چنان که در اخبار اه مرا کت سا رای با سا 
باطل.» و يا گفته می شود: «السلطان ولیّ الرعیه». و يا «فلان ولیث 
المیّت». و معنای دیگری برای «ولیْ» در این جا مناسب نیست؛ چرا که 
معنای محپٌ و ناصر در غیر مورد آیه نیز استعمال می شود و آن شامل 
هه فومتیرم می, با تیوه خسن این کر مفود آبه هر نزن صحیع تمتریت: 


2- «یا ما ار آمَتُوا ائفُوا ال کت مع الصّادفین»(1). 


یعنلی: : «ای موّمنین از خدا بتر سید و همواره با صادقین بااشید. ند و همواره با 
صادقین بودن, به معنای پیروی از انان در گفتار و کردار استنت, ته این که 
فقط در کنار آنان قرار بگیرید؛ جرا که تنها در کار بدن آنان قرار خرفتن 
فایده ای ندارد, و این ایه خطاب به همه مومنین و برای همه زمان ها و 
مکان هاست. بنابر این, در هر زمانی باید صادق معینی باشد که مردم از او 
پیروی کنند و صادق در جمبع افعال و اقوال جز معصوم نخواهد بود. و لازم 
است در هر زمانی معصوم وجود داشته باشد تا مردم از او پیروی کنند و 
بعد از پیامبر خداصلی الله علیه وآله معصومی جز علیث بن ابی طالب علیه 
السلام و فرزندان او نبوده است و انان امام مردم بوده اند. 


تیان خانتم نی یی از اس این کل کرو اند 
فزاد از «سادفین» ند و علی غلهما السام هت و از رشن 
علیه السلام نقل شده که فرمود: «مقصود از صادقین عترت رسول الله 
ای اه اس ما اساسا ی ار ار مر 
فرمود: «صادقين, آل محشدعليهم السلام هستند.» 


صر 12 


1- 182) توبه / 119. 
2- 183) در دژ المنثور: 3 / 290, و ابن حجر در صواعق / 74. 


امام فخ ار ود فسیه این آیهدفین وب اون در این اب مفمتین را 
امر کرده که همواره با صادقین باشند. بنابر اين, باید در هر زمانی صادقین 
وجود داشته باشند و لازمه ان این است که امّت اجتماع بر خطا نکنند و این 
دلیل حجیّت اجماع است و پیروی از صادقین اختصاص به زمان رسول 
دای ال له مار را مه طاشن که 
خطابات قرآن متوجّه همه مکلفین است تا قیامت و آیه فوق شامل همه 
مکان ها و زمان ها می شود و نمی توان گفت مربوط به برخی از زمان 
هاست؛ چرا که لازم می آید در برخی از زمان ها پیروی از صادقین لا زم 
الله» مربوط به هر کسی است که امکان خطا در او وجود داشته باشد [ 
مانند همه مردم جز معصومین علیهما السلام].» 


سپس گوید: «آیه دلالت می کند که هر کسی که معصوم نباشد و امکان 
انجام معصیت درباره او وجود داشته باشد, باید از کسانی که معصوم از 
معصیت هسنتند پیروی کند. بنابر این در هر زمانی باید معصوم وجود داشته 
بااشد تا مردم از او پیروی کنند.» 


امام فخر رازی سپس می گوید: «آنچه گفته شد صحیح است, جز آن که ما 
می گوییم مقصود از صادقین و معصومین همه امّت هستند, و شیعه ها می 
گویند در هر زمانی یک نفر معصوم وجود دارد و اين قول باطل است؛ چرا 
که اند چنین باشتد باند ما ان-ضادق, معضوم ر | بشاسیم تا از .ای تیروی 
کنیم, در حالی که ما چنین شخصی را بین امت نمی شناسیم.» 


آنچه ذکر شد خلاصه سخن این عالم سثّی است. وب که کی انشا 
است که چگونه خدا حقّ را بر زبان او جاری نموده, لکن وی با بهانه ای 
خنده آور از آن عدول کرده است. آری, برای کور چگونه می توان چراغ را 
توصیف نمود, و چقدر حرف او به حرف بهود و نصارا شباهت دارد که می 
ود «اگر نبوت و پیامبری محفدصلی الله علیه واله حق بود ما باید می 
دانستیم و او را به پیامبری می شناختیم.» این عالم سنّی و مفشّر قرآن نیز 
می گوید: «اگر مقصود از صادقین, اشخاص معصومی می بودند ما باید 
انان 
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انان نموده اجماع مسلمین است.» در حالی که اجماع همه امّت در شرق و 


شود جز در ضروریات. 


از سویی, آیه فوق می فرماید: «غیر صادقین باید از صادقین پیروی کنند.» 
در حالی که اگر مقصود از صادقین اجماع ات باشد. همه ات باید از 
افو با ار اخماع وی کنتق وقول المزلف: اکن آهم ععوا غن الحه 


3- «سَأَلّ سایكٌ بعذاب واقع * للکافرین یس له دافغ»(1). 


تعلبی که از مفشران تفرگ ,اه ستت. است ور هان تزول این آبت یف 
گوید: هنگامی که رسول خداصلی الله علیه واله در غدیر خم مردم را جمع 
نمود و دست علی علیه السلام را گرفت و بلند کرد و گفت: «مَن * کین 
موّلاة فَعَلِیٌ مَوَلا», اين خبر در شهرها منتشر شد. 1 فهری 
ا ‏ کواعان اه 
علیه وآله آمد و شتر خود را خواباند و عقال کرد و در حالی که اصحاب 
رسول خداصلی الله علیه واله گرد آن حضرت جمع بودند صدا زد: «ای 
محمد! تو از طرف خدا گفتی که ما شهادت به یگانگی او و رسالت تو 
بدهیم 1 پذیرفتیم. سپس ما را به نمازهای پنجگانه دعوت کردی و ما 
پذیرفتیم, , و گفتی که در ماه رمضان روزه بگیریم و ما پذیرفتیم, و گفتی که 
به حجٌّ برویم و ما پذیرفتیم, و به اين ها راضی نشدی تا اين که دست پسر 
عم خود علیْ بن ابی طالب را گرفتی و او را بالا بردی و بر ما فضیلت 
دادی و کین "هر که من مولای اویم علی نیز مولای اوست." آیا این عمل 
را از پیش خود انجام دادی و پا از طرف خداوند به تو گفته شد؟» 
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1- 184) معارج / 1 - 2. 


رت خاصلی لاه لیس له شر مود نس که مان که آف-‌خذاری 
نیست, این عمل از ناحیه خداوند بود.» پس حارت فهری به طرف شتر 
خور باز گشت و گفت: «خدایا, اک آنچه محمد هقف کون حق است, نو 
ترا اس امس وس رای ان سر سک 
چون این سخن را گفت, قبل از رسیدن به شتر خود سنگی از آسمان بر 
سر او فرود آمد و از پایین او خارج گردید و او را بع هلاکت رساند و پس از 
آن این آیه نازل شد: «سَالَ سایْل یعذاب واقع * للکافرین لیس له دافغْ * 
من اللّه ذٍی المعارج»(1). 


4 «الیوم کْملث لکُمٌ دیتکَم و آئممث عََیِکَمُ نقمتی و رضیث لَکُمْ الاملام 
دینا»(2). 


عذّه ای از علمای اهل سئت., مانند سیوطی در در المنثور, و ابونعیم 
اصفهانی از ابوسعید خدری نقل کرده اند که گوید: هنگامی که رسول 
خداصلی الله علیه وآله در غدیر خم برای علی علیه السلام از مردم بیعت 
گرفت؛ هنوز مردم متفزق نشده بودند که این آیه نازل شد و رسول 
خداصلی الله علیه وآله فرمود: + «اللَه ابر علی اکمال الذین و ائمام النعمه 
و رضاء الب پرسالتی و بالولابه لِعَلي علیه آلسلام من بعّدی.» سیس 
فرمود: «عن کت مَولاة فعلی مَوّلاه لمع وال من والاة و عاد مَنْ عاداه و 
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نضر من تضره و احدّل مه من حَدَلهٌ (3) 
5- «و التَجْم |ذا قوی * ما صَلّ صاحِبُکُم و ما عوی»(4). 


فقیه اهل سنت, آبن مفازلی شافعی, از ابن عباس نقل کرده که گوید: من 
با 
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1- 185) در پاورقی تفسیر فخررازی: 8 / 292 این قضصّه از ابن مسعود 
تفعل شده ون سم یه 3 ۱ 2ات هنود آلایضار ۸49 بلکه .ور تمام 
تفاسیر شیعه و اهل سئت نیز نقل شده است. حقّ الیقین شبر / 146. 

2- 186) مائده / د. 

3- 187) در المنثور سیوطی: 6 / 259 وج 5 / 328, تفسیر فخر: 7 / 
202 

4- 188) نجم / 1 - 2. 


عده ای از بنی هاشم نزد رسول خداصلی الله علیه واله نشسته بودیم, 
ناگهان ستاره ای از اسمان فرود امد. رسول خداصلی الله علیه واله 
فرمود: «اين ستاره در خانه هر کس فرود ید او وصی و جانشین بعد از 
من خواهد بود.» پس گروهی از بنی هاشم بزخاستند و دیدند ان ستارم در 
خانه علی بن ابی طالب علیه السلام فرود آمده است و چون چنین دیدند به 
رسول خداصلی الله علیه وآله گفتند: «شما در علاقه و محبت خود نسبت 
به قلی علیه السلام گرفتار اشتباه شده ای.» پس این آرة نازل شد: «5 
للجم اذا هوی...»(1). 


3 و 
6- «اَقمَن کان علی بِیتهٍ من ره و یلو شاهذٌ مئْ»(2). 


فخر رازی در تفسیر خود, جلد 5 / 68 و طبری نیز در تفسیر خود, جلد 12 
و سیوطی در در المنثور, در تفسیر سوره هود, و آبن ابی الحدید در 
شرح نهج البلاغه, جلد 2 / 236, و دیگران از اهل سثّت و شیعه بالاثفاق در 
تفسیر آیه فوق گفته اند: مقصود از «علی بت من رَبُهٍ» رسول الله صلی 
الله علیه واله است, و مقصود از «و 1 شاهذ منَة» علینْ بن ابی طالب 
عیه لاف بات و ون ول صراعتو هرلت. عای: غلوه 
ااا ی ای سین سس 
دانسته است و تالی بودن او یا به معنای خلافت آن حضرت است و یا در 
فضیلت تالی و همتای او می باشد و هر کدام باشد دلیل تقذم او بر دیگران 
است؛ چرا که تقذم مفضول بر فاضل, بلکه بر افضل قبیح است و این آیه 
کی مت ی تس تا و ی سوم نا دا 
اثبات دعوا نخواهد بود. بنابر این آیه از ناحیه عصمت نیز دلیل بر امامت او 
خواهد بود. 


7- «اتما پُریة ال هِب عنم لاس أْل لت و بطَغْرکم تطهیرآ»(3). 


قصه اصحاب کسما ول این آبه دزباره ظهارتتوساکت. اهل. النیت۶ آرمم 
السلام از هر 


رن 7 192 
1- 189) عمده ابن بطریق / 78, شواهدالثنزیل: 2 / 278 نهج الایمان ابن 


جبر / 198. 
2 190) هود / 17. 


191) آحزاب / 33. 


پلیدی, به عبارات گوناگون در کتب شیعه و سثی نقل شده است. ابن 
بطریق در کتاب عمده با سند خود از ام سلمه نقل کرده که روزی رسول 
خداصلی الله علیه واله به فاطمه علیها السلام فرمود: «همسر و فرزندان 
خود حسن و حسین را بکو بنایند.» جون. آمدند رشول خداضلی. الله علیه 
واله همه انان را زیر کسا برد و دست مبارک خود را بالا نمود و فرمود: 


«لهم هوّلاء آ مُحَمّد قَاجعل صلواتک و برکاتک علی مُحَمٍ قانک حمیذ 
مجید., قالث [ " فرفی* ققت الکساء 1 هه مَعَهْمّ. فاحتَدَبهٌ و قال: انک 
علی < حیر خیر.»(1) 


ابن بطریق سپس از ابوهریره نقل کرده که روزی رسول خداصلی الله 
تا سیم وی «آتا حَرَبٍ 
لِمَنْ حازبنم و سل لمَن سالختم.» یعنی: «من با کشانی که‌.با شما بجتکند 

در جنگ خواهم بود و با کسانی که با شما دوستی و مسالمت داشته باشند 


دوست و مسالم خواهم بود.» 


در تشر آین ده شیقه وی با ستدهای فراوان | به ظور متواترا نع 
کرده اند که این ایه درباره علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام 

نازل شده است(2) و خداوند اين بزرگواران را از هر رجس و پلیدی 
ظاهری, و باطنی از ابتدای خلقت تا پایان خلقت پاک نموده است, [ و از 


جمله «یّطَرَُمْ تطهیر» ظاهر می شود که اين پاکی از نظر مفهوم کامل, 
۳۲ نی ۳ ۳ ۳۵۳ 17۱ ایزن ابه 
ک ی ای عضفت ان امه ام سا امس | رد 
«انما» برای حصر. و «یطهرکم» برای استمرار, و لام «لیذهب» و مصدر 
«تطهیرآ» برای تاکید ظاهر می شود که عصمت و پاکی از هر پلیدی 
منحصر به آنان است و دیگران چنین نخواهند بود و افاق و اجماع نیز بر آن 
ثابت است. بنابر این امامت تیز. متخضر :در آنان خواهد بود. ؛ چرا که غیر 
معصوم نمی تواند بر معصوم امام باشد. 


از سویی, امیرالمومنین علیه السلام در مواقع مختلفی ادعای امامت نمود 
و در < 
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1- 192) العمده لابن بطریق / 51 , الدّر المنثور: 5 / 198. 


ق اه و و الط 299 وین 
الم 0 ای ات 200/2 اضایه این جر 307 


شقشقیه که شیعه 1 ,اما و هلق تقظها 

ن آبی فحاقه و اه لقن محلی ملها محل القْطّب مق الاخی وبا 
وا ۰ ما ار 
ایا ما وا ی سا ات 


بوده اند. 
8- «اٍنما آئّت هید و لکل قوّم های»(1). 


علمای شیعه و اهل سئت(2) با سندهای متعدد از رسول خداصلی الله 
علیه واله نقل کرده اند که فرمود: «من منذر هستم و علی هادی است.» 
سپس به علی علیه السلام فرمود: «بک يا علی یهتدی المهتدون.» یعنی: 
«یا علی! به وسیله تو مردم هدایت می یابند.» به همین دلیل, او امام 


است. 


از سویي, خداوند می فرماید: «أَقَمَْ بهٌد ی الی العف آحن آن بیع شم لا 
بهذی [ 1 بهّدی فما لک کنف. تیم ۱3 بعنی: : «آیا هادی به حق" 


تسا رش اس کار اسو ها کسید مرا است و نیاز به 
۱ ۱ اب ۳00۹0 ۱7 ‌« 


9- «فَمَن حاعک فیه من بَعَد_ما جاءک, من الم قفْل تعالوا تکغ ین 5 
یْناء کم و نساءنا و تتهاء کم چ أَفُسَنا و کر نم تبّتهل قَتَجعَل لت | 
علی ااکاربین»(۵): 


اهل سئت روایات [ مستفیضه] زیادی را نقل کرده اند(د) که این آیه 
کزبارن اهل بنت غلنفم السلام تال دم و مقصود از «استاعنا» آمام حسن 
و امام حسین اد السلام اند, و مقصود از 


ص: 134 


1- 194) رعد | 7. 

2 195) تفسیر روح البیان: 3 / 230, تفسیر فخر: 5 / 272, ینابیع الموژه: 
1 99, نور الأبصار / 69 . 

3- 1960) پونس / دد. 

4 197) آل عمران / 61 . 


5 198) د المنثور: 2 / 39, تفسیر جلالین: 1 / 35, تفسیر روح البیان: 1 
/ 7 تفسیر کشاف: 1 / 149, تفسیر رازی: 2 / 699 , تفسیر بیضاوی / 
6 تازیه الحلقاع سبو‌ظی: .65 :حانج الس. 2 017 2 »صاعق این 


حجر / 93. 


«نساءنا» فاطمه علیها السلام است, و مقصود از «آنفسنا» علی بن ابی 
طالب علیه السلام است. و این دلیل بر ثبوت امامت علی بن ابی طالب 
علیه السلام می باشد؛ چرا که خداوند او را نفس رسول اللّه صلی الله 
علیه واله قرار داده و چون اتحاد خارجی محال است. مراد مساوات در 
ولایت عامّه [ و فضائل و مناقب] است. جز نبوّت و پیامبری که مخصوص 
رسول خداصلی الله علیه وآله است و درباره آن نیز فرمود: «و لو کانت 
لکنت.» 

0- «و اذ ابتلی [تراهيم تیه یکلمات َأَتََهُق قالّ ائی جاعلک للّاس اماماً 
قال و من دییّتی قال لا نا عَهّدی 1 (1). 


اين ایه می فرماید: امامت به ظالم و ستمگر نمی رسد و هیچ ظلمی بالاتر 
1 تر از شرک بع خدا و بت پرستی نیست؛ چنان که خداوند می 
فرماید: «نّ السَرّک للم عَظیمٌ»(2), و تردیدی نیست که غاصبین خلافت 
سابقه بت 9 داشته اند و امیرالمومنین علیه السلام هرگز بت 
این ها رای شام فیه مرو ات با ند دا دلب 
مشود قل کرد که رل حداصلی ال علیه وآله فیرمود: «اتتهت الاو 
لت و الي علي علیه السلام لم یَسَجْذ أحذنا لصتم قط قَانحدنی تیا و انح" 


2 


عَلیا وصیا.»(3) 


9 


۱ 


1- «وَقفوهم | و30 


اهل سئت باسندهای متعدد(3) از ابن عباس و ابی سعید خدری نقل کرده 
اند که گویند: مقصود از آیه فوق این است که روز قیامت مردم نسبت به 
ولایت و امامت علی علیه السلام مورد سوال واقع خواهند شد 6(۰) 


ص: 35 1 


1- 199) بقره / 124. 
2 200) لقمان / 13. 
3- 201) العمده / 355, نهج الایمان ابن جبر / 153. 
4 202) صافات | 24. 


کس 2 داعم امن حخر 99 انم الموی :11271 


6- ۳204( عمده آبن بطریق 7 01)د, نظم درر الشمطین زرندی حنفی / 
9, خصائص الوحی المبین | 64 . 


2- «انْ الّذین آعئوا و عملُوا السَالحات أولْک هم عَنر الْبَرتّ»(1). 


اهل ستّت روایت کرده اند(2) که اين آیه دریاره علیّ بن ابی طالب و اهل 
بیت اوعلیهم السلام نازل شده است؛ همان گونه که در روایات شیعه چنین 
نقل شده است. 


۳ ۳ ن ۳ ۳ ِ 9 9 
3- «فْل کفی بالله شهیدا نی و بیْتکمْ و مَن عندخ علم الکتاب»(3). 


علمای شیعه و سّی نقل کرده اند که مراد از «و عَن ده عِلْمْ الکتاب» 
علي علیه السلام است. از سوبی, خداوند در انة دیگری می فرماید: «و لا 
قطب و لا باسن اا ی کاب ین و با خی فرماند» «ما فرص افی 
الکاب مق صب 9سا یرانن» علی, علیه السلام عالم به ففة فران. و 

همه علوم و افضل از همه امّت خواهد بود ان 
باشد, و خداوند در این ایه او را در شهادت. قرین خود قرار داده است و 


4- «و اعْتصمّوا بحبّل ال جمیعاً و لا تفر فُوا»(6). 


فقضود از فعیل. آللمه یا اهل البیت علیهم السلام اند؛ همان گونه که در 
روایات فراوان در کتب شیعه و اهل سئت وارد شده است(7): و پا قرآن 
است که جدای از آنان نیست [ و آنان نیز جدای از قرآن نیستند] و هر کس 
تمشک به قرآن بکند , به آنان تمسک نموده است. بنابر این؛ آ وت فوق دلالت 
بر وجوب تمشک و وجوب اطاعت از آنان می کند و این معنای امامت نان 
است. از سویی, روایات متواتری از [ شیعه و] اهل سّت وارد شده که 
رسول خداچلي الِله علیه وآله فرمود: «اٍّی ترکث فیکم حتلّن ان سکم 
بهما لن تضلوا بداً َحَذُهْما أکبر من الاخر, کِتابْ اللّه حبْل مَمَدُودٌ من السّماء 
ای الأرَض و عترتی أَْل 


ص: 136 


1- 205) بینه | 7. ۱ 
09 . 

3- 207) رعد | 43. 

4 208) انعم / 59 . 


5- 209) آنعام / 38. 

6- 210) آل عمران / 103. 

7 211) صواعق محرقه ابن حجر/90, نور الأبصار شبلنجی/99, تفسیر 
آبی حمزه الثمالی/138, الرّ المنثور:2/60 . 


بیْنی قالهما آن یَفْترقا حلی یردا علمت الحَوحن.»(1) 
وا ود دی ما موی ییات0 


ِ 


5- «قل لا سالک عَلَیْه جرا | الا الْمَوده فی الَفْربی»(2 


جمهور اهل سئت در کتاب های خود. مانند صحیح مسلم و بخاری و مسند 
احمد بن حنبل و تفسیر ثعلبی و....(3) از ابن عبّاس نقل کرده اند که گوید: 
هنگامی که اپن آیه نازل شد مردم به رسول خداصلی الله علیه وآله گفتند؛ 
«یا رسول اللّه! خویشان شما کیانند که خداوند ما را به دوستی آنان اند 
کروه است ۱» رصول. خواضلی. اللهة, غلیه والد. فرموه-صعلی و فاطمه. .و 
حسن و حسین »؟. 


و معلوم است که وجوب مودّت و دوستی مستلزم عصمت است و عصمت 
مستلزم وجوب اطاعت است؛ چرا که اگر خطا و گناهی رخ دهد تری 
موذت لام می آید؛ همان گونه رکه در آبه 1 تجد ذ قَوماً یوْمنُون پالله 

و الوم الأخر یُوادُونَ مَن حلدٌ ال و رَسولَ»(4) بیان نموده است, و شکّی 
ها ۱ و 
و معصومین علیهم السلام به دلیل عصمت.؛ محبت شان واجب است. از 
ان چور این خر سای جامن در کنا صوا. ار صافعی. که انا 
اوست؛ دز باب دهم کتاب خود - اشعاری در وجوب محبنت اهل الببت 
و الصا سل کی آنشت کی ونه: 


یا آهل بیت رسول اللّه حبّکم 

فرض من اللّه فی القرآن آنزله 
کفاکم من عظیم القدر انکم 

من لم یصل علیکم لا صلاه له 

[ اللّه عَظم فی الکتاب جلیل قدرکم 
بتوصیف و تعظیم لا مزید له(د)] 
۳ 137 


1 22) مفم اند 2 2ص کت فان مشش امه تمه ی 
195. 

12 ری 29 

3- 214) دژ المنثور: 6 / 7, تفسیر فخررازی: 7 / 406, تفسیر کشاف: 2 / 
9 تفسیر نیشابوری: ج 3, سوره شوری, تفسیر بیضاوی / 642 , نور 
الابصار / 100 و 99, اسعاف الژاغبین در پاورقی / 81 . 

4 215) مچادله / 22. 

5- 216) موّلف. 


6- «و من الاس من پشری تَفسه ابْتغاء مرّضات الله ع اللةْ روف 
بالعباد»(1). 


علمای شیعه کلاً و برخی از علمای ستّی, مانند امام فخر رازی و نیشابوری 
و تعلبی(2) و دیگران از بزرکان. اهل. سنت. گفته اند؛ این. آبه. درباره 
امیرالمومنین علی علیه السلام نازل شد, و آن هنگامی بود که رسول 
خداصلی الله علیه وآله به سبب ار به طرف غار ثور 
فرار کرد و علي علیه السلام را برای اذای دبوت هر امانات غردم به جای 
خود گماشت و آن حضرت در بستر رسول خداصلی الله علیه وآله خوابید و 
مشرکین نیمه شب اطراف خانه رسول خداصلی الله علیه واله را احاطه 
کردند تا ی 
«من شما را برادر یکدیگر قرار دادم و عمر یکی از شما را بیش از دیگری 
مقذر کردم, اکنون کدام یک حاضرید زودتر بمیرید؟» پس هیچ کدام از آنان 
حاضر نشدند جان خود را فدای دیگری نماید و خداوند به آنان امر نمود: 


«چرا شما مانند علی بن ابی طالب که من بین او و بین رسول خود برادری 
قرار دادم و او به جای برادر خود خوابید تا جان خویش را فدای او کند 
نیستید؟ اکنون باید به زمین هبوط نمایید و او را از شرژ دشمنان محافظت 
کنید.» 


پپس جبرئیل و میکائیل به اطراف بستي او آمدند و جبرئیل به او گفت: «بح 
ب من عللک بای طالت باهی الله ری القلایکه » بعنی: آفرین بز نو 
۳ سر اه‌طالت دود بم ید بر فا نکم آنتتان مت اند 


2 


7- «ان الذین آمَئوا و عملُوا السَالحاتِ سَیَجْعَلْ هم امن 3(»5). 


علمای اهل سئثت, مانند امام فخر رازی و نیشابوری(4) و دیگران روایت 
کرده اند که اين آیه درباره امیرالمو‌منین علی علیه السلام ۱ 
و مقصود از «ج5» محبتی 


ص: 139 
1- 217) بقره | 207. 


مه 218 تفسید فضر راخ 2 29 نوزم ۱ 7 220 وت 
البلاغه ابن ابی الحدید؛: 3 / 270. 


3- 219) مریم / 96 . 
220-4) آلدر الوره ۸ 7 287و یشابوری؛ 22 شوره مریم فتوحات 
ااسی 2 2۱ صیافی 02اه ور ال ار 


است که خداوند از او در قلوب مومنین قرار داده است. 


ابن حجر در صواعق صفحه 103, طبع مصر» در روایت از رسول 
خداصلی الله یه ِ نقل کرده که فرمودن «ما بال أقوام حون قاذا 
روا ال من أهل تیّتی قطعُوا حديتَم, و له لابَدخْل 9 رجْل الایمن 
خی بمم له ۵ 5 0 ی 1(۰) البثه معلوم است که اگر خداوند 
محبت کسی را در دل های موّمنین قرار دهد و در مقام امتنان, تاف: از او 
ببرد, چنین کسی معصوم ۱ و مورد عنایت خداوند] خواهد بود. 


‌ِ 
8- «و تعیها أَدْنْ واعیِ»(2). 


قم فرآمانی از ان نت خی برخی ارتاصسی ها و فان ال ریت 
مانند فضل بن روزبهان و ابن حجر روا بت. کرد انة که این ابه درباره علین 
علیهالسلام نازل شده است و چون این آیه ول اسب اه 


«من از خدا خواسته ام که "آذن واعیه" و گوش شنوا و نگهدار, تو باشی و 
خداوند هرگز به تو فراموشی ندهد.» از اين روء امیرالموّمنین علیه السلام 
می فرماید: «پس از دعای رسول خداصلی الله علیه وآله من هرگز چیزی 
را فراموش نکردم.»(3) 


علیه السلام و احدی در ان با او شریک نیست و این دلیل امامت ان 


حصوت انس 0 

9- «و سَتّل من آرسَلنا من قبلک من رُسلنا»(ظ). 

برخی از علمای اهل سئت؛ مانند ابن عبد الب می گوید: هنگامی که رسول 
خداصلی الله علیه واله به معراج رفت. خداوند پیامبران علیهم السلام را 


بعئت شما چه بود؟» پس آنان گفتند: «خداوند 


ص: 139 


2211) ستن: این ماخفه 50/1 کتوالهال* 12 1027 تاره وه 
6 302. 


2 222) الحاقه / 12. 
3- 223) در المنثور: 6 / 260, تفسیر فخر: 8 / 282, تفسیر طبری: 29 / 
1 قضشیر رو آلیان6۰/ 472 


4 22ج الیفین سر .151 
5- 225) زخرف / 45. 


ما را مبعوت بر اقرار و شهادت به بگانگی خداوند و اقرار و شهادت به 
نبت تو و ولایت و امامت علین بن ابی طالب علیه السلام نموده است.» 


نیشابوری در تفسیر خود, از تعلبی, از ابن ملسعود نقل کرده که گوید: 
رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «در معراج ملکی نزد من آمد و 
گفت: ای محشّد! از پیامبران قبل از خود. سوّال کن آنان برای چه مبعوث 
به رسالت شده اند؟ و آنان در پاسخ او گفتند: ما بر ولایت مق وا ونت بقل 
بن ابی طالب مبعوت گردیده ایم.» 


ون تس وونل ان شیعیان و جمهور علمای اهل سّت گویند: 
حسن و حسین مریض شدتد و رسول خداصلی الله علیه وآله با عذّه ای از 
اصحاب خود به عیادت آنان آمد و علی علیه السلام نذر کرد برای شفای 
آنان هر و زوا بگیرد و فاطمه وافصه خادمه تنیز نذر کردند که اکر انان 
بهبود یافتند سه روز روزه بگیرند و این در حالی بود که در خانه فاطمه 
علیها السلام غذایی یافت نمی شد. تا اين که علی علیه السلام سه صاع [ 
معادل نه کیلو] جو قرض گرفت و فاطمه علیها السلام از یک صاع آن پنج 
قرصه نان تهیه نمود و علی علیه السلام نماز مغرب خود را خواند و چون 
به خانه امد و سفره غذا اماده شد فقیری درب خانه را کوبید و انان قرصه 
های ان و وا نم اد دنه 


روز دوم نیز چون وقت افطار شد و فاطمه از یک صاع دیگر پنج قرص نان 
آهاده تموده‌ستتفی به درب خانه آمد.ه حون درخواست طعام نمود آنان باز 
قرصه های نان خود را به او دادند و روز سوّم نیز هنگام افطا ر اسیری آمد 
وآنان بان فرضه های نان خود. زا : به او دادند و در آن سه روز هنگام اقطار 
چیزی جز آب نخوردند. 


و جون روز چهارم رسول خداصلی الله علیه وله آنان را دید که از 

گرسنگی می لرزند و شکم فاطمه از گرسنگی به پشت او چسبیده و چشم 
هایش به گودی رفته فرمود: «ای وای! اهل بیت محمّد از گرسنگی می 
میرند.» پس جبرئیل علیه السلام نازل شد و این سوره را , به آن حضرت 
اهدا نمود. 


علامه شبر می گوید: این فضیلتی است که احدی با آنان در آن شریک 
نبوده 
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است و چنین فضائلی برای احدی رخ نداده است و چگونه ممکن است 
دیگران در امامت مقدم بر آنان باشند. 


03 ِ لل9 ۳ 9 
1- «یا یا الَبنْ حسْبک اللةْ و من الَبَعک من الموّمنیَ»(1). 


جمهور از علمای اهل سئثت می گویند: این آیه درباره علی علیه السلام 
نازل شده است و مقصود از «من اْبِعَکَ من الْمْوْمنینَ» آن حضرت است. [ 
و خداوند می فرماید: ای پیامبر! خدا| و علی برای حمایت از تو کافی 
هستند.] و برای اهل بصیرت روشن است که مقرون شدن نام علی علیه 
السلام با نام خداوند در یاری رسول خداصلی الله علیه واله مقامی بسیار 
عالی و بزرگ است. 


2- «هُو الّذی دک بتضره و بالْوّمنین»(2) 


این آیه نیز مانند آیه قبل به نظر جمهور از اهل ستّت, حّی فضل بن 
روزبهان ناس وتویکران: درباره علی علیه السلام نازل شده است. 
مفاد اين آیه نیز مانند آیه قبل است. فضل بن روزبهان از ابوهریره نقل 
کرده که کویفد: رسولخد اصلی الم عانه وال فرهود: 


عرش نوشته شده است: «لا الة [ ال وَحْدَه لا شریک له, مُحَتَذ 
عَبدی 9 اندزه یعَلی بن اف طالب[ علیه السلام ]». 


اه ات ی ره که 
عمر خود را در پرستش بت گذرانده است.» 


23- «انّ الذین مَُوا ها الصَالِحاتِ آولتک هم هم حیر بر البربّه»(4). 


عم ام از علماخ آهل تفا فان صاحت خواغو و صاحت: که 
ان 


ص: 141 
1- 226) آنفال | 64 . 


2 227) آنفال / 62 
3 228) در المنثور: 3 / 199, یناببع الموژه: 1 / 94. 


4- 229) بینه | 7. 


5- 230) در المنثور: 6 / 379, فصول المهشه ابن صباغ / 1303, صواعق 
محرقه / 96, کشف الفشّه / 92. 


عباس نقل کرده اند که چون این آرة نازل شد. رسول خداصلی الله علیه 
واله فرمود: «یا علی! "خیرالبریه" تو و شیعیانت هستید و چون در قیامت 
حاضر می شوید؛ شادمان و مرضی خدا| هستید, و درز شمنان شما چون به 
قیامت وارد می شوند خشمناک و مورد خشم خداوند می باشند.» 


4 «و ان تظاهرا عَلَیّه قاِنّ ال هو مَوَلاة و جیُریل و صالخ الْمَوّمنین»(1). 


ال کت سامت کرد ان که متسود ماه له میالع 
علیه السلام است و مقصود از «تظاهرا علیه» عایشه و حفصه دختران 
ابوبکر و عمر هستند(2). در این نت نیز همانند آیه شماره 21 و 22 
او اس سا ار سل ای اه 
علیه وآله معزفی نموده و چقدر فرق است بین این آیات و آباتی که در 
مقام مذفت و کفر و نفاق خلفای غعاصب وارد شده است.(3) 


25 آپاتی کم درباره صدق و تضدیق و یه نازل شده؛ 
مانند آیه «5 الذی جاء بالطدّق و صَدّق به أولیّک هم الْتَفون»(4). 


ابونعیم اصفهانی در کتاب حلیه الأولیاء و سیوطی در کتاب دالمنثور(5) و 
دیگران از ابن عباس و مجاهد نقل کرده اند که مقصود از «جاء بالطضدق» 
رسول خداصلی الله علیه واله است و مقصود از «صدق به» علوخ بن ابی 
طالب علیه السلام است. 


و در تفسیر آیه «و الذین آمَئُوا بالله و رَسْله آولیک هم الصْدْیفُون»(8) نیز 
احمد بن حنبل و عذّه دیگری از اهل سئت از ابن عباس نقل کرده اند: که 
اين آیه درباره علیخ بن ابی طالب علیه السلام نازل شده است. 
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1- 231) تحریم / 4. 

2- 232) در المنثور: 6 / 224, ینابیع الموده: 1 / 93, کشف الغقه / 92. 
3- 233) مانند آیه 2 تا 68 ِِ« توبه «یحلفون تال لک ای که کم. . لا 
تعتذروا قد کفرتم بعد |یمانکم... 

4 زمر / 33. 

5 235) الذر المنثور: 5 / 328, تفسیر فخر رازی: 7 262. 

6- 236) حدید / 19. 


و نیز علمای شیعه و سنّی به طور متواتر و قطعی نقل کرده اند که علی 
علیه السلام صذیق این امّت است. و رسول خداصلی الله علیه وله 
رت «صدّیقین [ در قرآن] سه نفرند: 1- جبیب تماری بعتن. مومن آل 
بش 22 حزقیل:. بعتی. مومن. آل. فرعون؛ 23 علمت بن آبی: طالب:.علیه 
السلام. و علی علیه السلام از آن دو افضل است 10 


امیرالمقمنین علیه السلام فرمود: «من صذیق اکبر هستم و پس از من هر 
کس مدذعی این لقب شود کداب و دروغگوست.» و صذیق لغفةّ مرادف با 
معصوم است. جوهری گفته است: صذیق به معنای دائم التصدیق و کسی 
است که عمل او گفته او را تصدیق کند. و تردیدی نیست که صاحب چنین 
اوصافی سزاوارتر به امامت و خلافت است از کسی که بیش از چهل سال 


بت پرستنیده است .(2) 


همان گونه که نز اغاز. این بحت شد؛ آیات مربوط به ولایت و امامت 
و مقام والای امیرالمومنین لا بن آبی طالب و فرزندان معصوم ان 
حضرت علیهم السلام فراوان و در برخی از روایات آضده که ثلت 
قرآن و يا ربع قرآن مربوط به آن بزرگواران است و ما در کتاب «آیات 
التضال #ترحی ان اما وا با اسر مه و افلست دک کوفید مرنر ای 
فارسی زبان ها ترجمه نمودیم و اگر کسی بخواهد در اين میدان با تفصیل 
کامل وارد شود باید به کتاب های علامه حلی؛: سید طاووس و علامه 
مجلسی و علامه امینی و امثال این ها مراجعه کند و کامل ترین سخن در 
این باب حدیت عغدیر است که در آن چیزی فروگذار نشده است, و حدیت 
غدیر به طور کامل در کتاب احتجاج طبرسی و کتب دیگر شیعه موجود 
است و در کتاب های اهل سّت نیز مضامین آن فراوان نقل شده که به 
برخی از انها در پاورقی اشاره می شود.(3) 
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1- 237) العمده لابن البطریق / 221, فضائل الطحابه, احمد بن حنبل: 2 / 
7 , حدیت 702 1. 

2 238) حو" الیقین شبر / 144 - 152. 

3 239) ضواعق ان خر .2 .در شنهه. بازدهم" فستدر که حاکم:. 3 / 
9 کنز العقّال: 6 / 390 و 379 و 403 و 407, مسند احمد بن حنبل, ج 
1 فی مسند علیت, ص 119 وج 370/4 و 372 و 281؛ خصایص نسایی 
7 و 16, مواقف و شرح مواقف و شرح تجرید قوشجی؛ سیره حلبیه: 3 


7 02 التتور شبوظی: ۰2 /۸259۰: تور الابضار شیلنجی, 69 تاریخ 
الخلفای سیوطی / 65 , العقد الفرید: 2 / 194, استیعاب: 2 / 473, 
محاضرات راغب: 2 / 213, العقد الفرید, جح 2, در بحث احوالات عمر و 
اعترافات. او به. حفانیت علیخ بن آبی. طالب. علیه السلام:. مرحوم. سید بن 
غویر را تم طون تفضیل.-د کز موادم است: 


هلف کورد: ما متن خطبه غدیر را در کتاب «مژده های رحمت در قرآن» 
همراه با ترجمه فارسی در ده بخش نقل کرده ایم. ۵ آختی تیب طور 
فستتعل بهضورت کاب کوخکین فتتسر کر دید 


اقق اتانت ان بت مساق آای ست عم السام 


1- احمد بن حنبل, امام فرقه حنبلی ها, در کتاب مسند خود از رسول 
خداصلی الله علیه واله نقل نموده که فرمود: «من و علی بن ابی طالب 
یک نور بودیم که خداوند چهارده هزار سال قبل از خلقت ادم ما را افرید و 
چون ادم را خلق نمود ان را دو قسمت کرد: یک قسمت ان من هستم و 
یک قسمت دیگر علی است.» 


و در نقل دیگری از ابن مفازلی شافعی آمده که رسول خداصلی الله علیه 
وله فرمود: «جون خداوند آدم را خلق نمود آن نور را در صلب او قرار داد 
و آن در صلب یکایک پیامبران قرار گرفت و چون به عبدالمطلب رسید دو 
قسمت شد: یک قسمت در صلب عبداللّه قرار گرفت و قسمت دیگر در 
صلب ابوطالب. از اين رو, پیامبری در من قرار گرفت و خلافت در 
علی.»(1) 


2- احمد بن حنیل در کتاب مسند خود گوید: روایت شده که چون آیه «و 
اند نش تک الافْربین»(2) نازل شد, رسول خداصلی الله علیه واآله از 
اهل بیت و خویشان خود سی نفر را جمع کرد و سه روز آنان را ضیافت 
نمود و سپس به آنان فرمود: «کدام یک از شما 
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20 شیع تفج البلاگه ای ای الخیه 2 0 کر تذگرن الخاض و2 
2 241) شعراء / 214. 


ضمانت دیون و مواعید مرا می کنید تا در دنیا خلیفه من و در بهشت 
همنشین من باشید؟» 


7 تعلبی در تفسیر خود 1 رسول خداصلی الله علیه وله سه مرتبه سخن 
طود را تکرار نموه در کل یم السام کشت باس اراد 


3- علامه حلی در کتاب نهج الحق در مناظره خود با ابن پروزبهان ناصبی از 
مسند احمد بن حنبل نقل نموده که سلمان رضوان الله علیه به رسول 
خداصلی الله علیه وآله گفت: «وصیٌ شما کیست؟» رسول خداصلی الله 
علیه وآله فرمود: «وصی برادرم موسی علیه السلام که بود؟» سلمان 
گفت: «یوشع بن نون.» رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «وصوح و 
وارث و قاضی دیون و وعده های من علی بن ابی طالب است.»(2) 


4علامه حلی:ثیز در کتاب تقح الحق با اغتراق انن روژیهان تاضبی:* .از 
کتاب ابن مقازلی شافعی نقل کرده که رسول خداصلی الله علیه وآله 
فرمود: «لِکل تین وصیٌ و وارِث, و ان وصِیّی و وارئی عَلِنْ بنْ آبی طالب 
علیه السلام (3) 


ک عااشه مش کر کنات نف آلکق از کنات مد آحفد تن یل و کنات 
الجمع بین الصحاح الشثّه بر ابن روزبهان ناصبی اثبات نموده که رسول 
خداصلی. الله علیه واه ور با سرا ماس کر داد ۲ به مکه رود ویر 
مشرکین بخواند و جون ابوبکر به و الخاریه (مسجد شجره) سید 
پیامبرصلی الله علیه وآله علی علیه السلام را فرستاد و او آیات را از 
ابوبکر گرفت و 
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1 242) مسند اخمهء 111/1 کنر العمال: 6 / 79 تاريش ظیری*2۰/ 
7 عامل ابن اثیر: 2 /24, شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید: 3 / 263. 
2- 243( احادیث وصیت فراوان و متواتر است و در باب پانزدهم ینابیع 
الموذه بسیاری از آنها ذکر شده و ابن ابی الحدید در اوایل جزء اول شرح 
نهج البلاغه, اشعاری را از شعرای بزرگ صدر اسلام نقل کرده و مسأله 
د ات فد آماسان مات 

3- 244) اين روایت را ذهبی در «میزان الاعتدال» در شرح حال شریک بن 
عبدالله, و نیز سیوطی در کتاب «اللثالی». و قندوزی در کتاب «ینابیع 


الموده» در باب 15 و 56 نقل کرده اند. 


خود مامور شد که در مکه برای مشرکین بخواند. از اين رو ابوبکر به 
مدینه باز گشت و به رسول خداصلی الله علیه واله گفت : «یا درباره من 
چیزی نازل شده است؟» رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «خیر, لکن 
چثر کل بر و هرن اهنت و. کیت : این آیات وا کنسی جر تو و یا دیکری که اهل تو 
باشد نباید برای مشرکین بخواند.»(1) 


6- علامه نیز در کتاب نهج الحق, حدیث منزلت را که در صحیح مسلم و 
ی اب ی 
ابن حجر و دیگران به آنْ اعتراف نموده اند نقل نموده که رسول خداصلی 
الله علیه وآله فرمود: 


«پا علر | ال هی ترا هاژون من مّوسی [ أتهْ لا تب بعدی.»(2), و 
خلافت: علی غلبم الشام دا مو کر اننات کردم است: 


لت بن اپی طالب علیه السلام با توگه به سخن حضرت موس علیه 
السلام در آیه «و امُعل ی وزیرا من أَمْلی * هاژون آخی * اشْذد به آری * 

و سر که فی آقری»(3), بر عموم منزلت هارون برای کی ۹۳ السلام 
ال ار نت و گرنه استثناء صحیح نخواهد بود و از منزلت های هارون 
یکی این بوده که اگر بعد از موسی علیه السلام زنده می بود خلیفه او بود؛ 
همان گونه که در ایه دیگر امده که موسی بو هارون می گوید: «اجلفنی 
فی قامی»1 ۱ و رسول خداصلی الله. علیه وال ثبر در دی جدیت متر لت 
فرمود: «و لو کان لکنت». 


7- علامه نیز حدیث مواخات [ و برادری] را از کتاب مسند احمد با طرق 
مختلف نقل نموده و ناصبی معروف, ابن روزبهان به ان اعتراف کرده که 
رسول 
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1- 245) مسند احمد: 1 / 151 و ج 3/ 283 وج 164/4 و 165, و کنز 
العمال در تفسیر سوره توبه, ج 1 / 246 و 247 و 248 و 249 و ج 6 در 
فصل فضایل. غلی علیم الساام: فد 1 من مت در فضل فضانل 
علی علیه السلام, و در تفسیر سوره توبه. و مستدرک حاکم: ۱1/2 , و در 


تفسیر سوره توبه, ص الر هر و آبن حجر در کتاب صواعق / 19, و خصاتثص 
7 و اصابه: 12 509 . 

۲۳ 
احمد: 1/98 و 118 و 119, صواعق/30 و 74. 

3- 247) طه / 29 - 32. 

4 248) آعراف / 42. 


خفاتن الله غلنه نون اضعات کحم ات بو قرار موف هه کذام اد 
را برادر دیگری قرار داد و برای علی علیه السلام برادری تعیین نفرمود تا 
این که علی علیه السلام عرض کرد: «يا رسول الله! شما بین اصحاب؛ 
اخّت و برادری تعیین نمودید و برای من برادری تعیین نکردید؟» رسول 
خداصلی الاه موالد به اه خر هو 


«ئما ترکلک لِنسی أنت آخی و آتا 2 خوک قَلن ذکرک آَحَرْ قَفل آتا عَْدالله و 
آخو ٍشول اللّه لا بَدعیها : شدک [ کاب و آلدی بقني باعل تا ما 


آخی و وارئی.»(1) و فا صلی الله علیه وآله: «مکون عَلی ۹ ب ال 
مُحق۹ سول الله, عَلِیْ آخو تشول الله قَبْل آن بَجْلْوّ ال السَماوات و 
الرْضَ بالق عام.»(2) 


پعنی: «من تو را برای خود نگه داشتم؛ چرا که تو برادر منی و من نیز برادر 
نو هستم. پس اگر کسی از نام تو سوّال کرد به او بگو: من بنده خدا و 
برادر رسول خدا هستم.» سپس رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: 
«کسی بعد از تو چنین چیزی را اژعا نمی کند مگر اين که کاب و دروغگو 
باشد. سوگند به خدایی که مرا به حقّ به پیامبری مبعوث نمود, من تو را با 
کسی برادر قرار ندادم مگر این که می خواستم تو برادر من باشی. همأنا 
تو برای من همانند هارون هستی برای موسی, جز ان که بعد از من 
پیامبری نیست و تو برادر و وراث من هستی.» 


و در کتاب الجمع بین الطحاح السته از رسول خداصلی الله علیه وآله نقل 
شده که فرمود: «بر درب بهشت نوشته شده "محمد رسول اللّه, علیث آخو 
رسول له قبل آن.. یعنی: محمّد رسول خدا وِ علی برادر رسول 
خداصلی الله علیه 0 بودهم تو هزار سال قیل از افزیتش اسمان ها و 
زمین.» 
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1 249) تنابیع المذه: باب نهم ترفن در بخش فضائنل غلی علبه. ال لاه 
استیعاب در ترجمه علی علیه الشلام: 2 / 473, صواعق / 75 نور الأبصار 
تاریخ الخلفا | 66 . 

2 250) عمده ابن بطریق / 237, ذخاثر العقبی طبری / 66 , المعجم 
الاْوسط للطبرانی: 5 / 343, بحار: 8 / 131. 


8- علامه نیز از کتاب مسند ابن حنبل, از ابوسعپد خدری نقل کرده که 
رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «ای قَدْترکث فیکم ما ان تمَسَكْم 


یه لن تضلوا بَعّدی: لین و أَحَذْهما اب من الاّر تا الله عیل قمدوو 
من الشماء رآ لاوض و علزتی ال تیتی. الا اما آن تفترقا عنی برد علن 
الحوض.»(1) 


9- خطبه رسول خداصلی الله علیه وآله بین مکه و مدینه و تکرار حدیث 
ثقلین که در مسند احمد و صحیح مسلم از زید بن ارقم نقل شده که گوید: 
سول خداصلی اللة علبه واله بت که و مدیته و ای ما خطبه خوان و بعد 
از نصایح و مواعظ خود فرمود: 


«ای مردم! من جز بشری نیستم [ و مرگ برای هر انسانی خواهد بود] و 
نزدیک است که فرستاده خداوند برای قبض روح من بياید و من دو چیز 
بزرگ را بین شما باقی می گذارم: اول کتاب خدا که دارای نور است و 
شما باید به آن تمشک و توسُل جویید.» سپس مردم را ترغیب به قرآن و 
عمل به آن فرمود. تا این که فرمود؛ 


«و اهل بیت خود را : تیز همانند قران خایگزين خود می, تمایم.» "سیسن دو 
مر تبه فر مود: «ره باد ۳ باشید [ و از خدا بترسید] درباره اهل بیت من! 
به یاد خدا باشید [ و از خدا بترسید] درباره اهل بیت من!»(2) 


زمخشری نیز که سخت ترین دشمن اهل بیت علیهم السلام است و نزد 
اهل سئت مورد اعتماد می باشد, در کتاب مناقب خود از رسول 
الله علیه وآله نقل نموده که فرمود: «فاطعة فُهْجَ قلبی و ایناها تََرَ 


فوّادی چ بعلها ور بنضری, و لته من ولدها آحتاء بتی: و حَبْل 
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همست آخده د 7 و و و 4 5 192 و ورن 
صحیح مسلم فی فضائل علی علیه السّلام: 2 / 238, و صواعق ابن حجر / 
1 در آبه‌خهارم او ابات واروه فربازه اهل البیت عایهم السلام سکم در 
مستدرک: 3 / 109 و تفسیر فخررازی سوره آل عمران, ج 3 / 24. 

2- 252) آیُها الثاس اما آنا بشر یوشک آن یأتینی رسول ربّی فأجیب و ای 
تارک فیکم اللقلین اولهما کتاب الله فیه اللّور فخذوا بکتاب الله و 
استمسکوا به. فحث علی کتاب اللّه و رب فیه نم قال: و اهل نت 


آذکُرکم اللّه فی آهل بیتی آذکرکم اللّه فی آهل بیتی. حقٌ الیقین شیر / 
7َ_ِ1. 


ین 2 من اغتَصَم بهمٌ تجی, و من تَحَلَف عَلهْم هوی.»(1) 


تجی ۲ اطجه یات کلب عن ات وتو فرریه او قیوه کل هن طسو 
پزورد ار متدوآان تابن دا دخلق امید: هر کس از آنان پیروی 
کند نجات می يابد و هر کس با آنان مخالفت کند هلاک خواهد شد.» 


تعلبی نیز در تفسیر آیه «و اعْتصِمّوا بحَبّل ال مها و لا۶ تقرَفوا»(2) 
روایتی را با سندهای متعدد نقل کرده که رسول خداصلی الله علیه واله 
فرمود: 


«أبْ التلیین قَدٌ ترکث فیكَمْ امین 





حَذْهما کر من الاخر کناب له بل مد دود .ها تن السماء و الاراض :5 
یرتیل نی آلا و الما لن تَقترفا حبی بُردا لت الخوص.»(3) 


یعنی: «ای مردم! ! من دو چیز بزرگ را جانشین خود قرار دادم که اگر به 
آنها تمشک جویید و از آنها پیروی نمایید, هرگز بعد از من گمراه نخواهید 
شد و یکی از آن دو [ که قرآن است] بزرگ : قز از تیکری. انفت و آن 
ای ی ایا دم وا ات 
مردم]؛ و آن دیگری عترت و اهل بیت من می باشند.» آن گاه فرمود: «اين 
دو چیز هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند تا در کنار حوض کوثر مرا ملاقات 
نمایند.» 


در کتاب الجمع بین الصحیحین از رسول خداصلی الله علیه وآله نقل شده 
که, فرمود: «یما آتا تشد بُوشک آنْ یانتبی سول یی قاجیتِ و آتا ایک 
فیک لقن ما کتام الم فیم الْفّدي و اور قَخْدُوا یکتاب ال و 
اسشتشیکوا به و ال تیتی, أَدَرکُم ال فی هل نی 
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1- 253) بحارالأنوار: 29 / 649 عن الژمخشری فی المناقب, نهج الایمان 
ابن جبر / 205 از زمخشری نقل کرده. ملحقات احقاق الحف": 13 / 79 از 
زمخشری, فرائد السمطین: 2 / 66 . 

2 254) آل عمران / 103. 


قتو و ر)خضا تفن آلوخی ا لین ان ری عفن العلین ستوه قر ات 
سعید الخدری / 194, نهج الایمان جبر / 202, طرائثف لابن طاووس / 114 
گنف خستد آخمد ن ختیل ۶ 161 بعار 29۰ 107 


حَیرآ»(1) 


یعنی: «من همانند شما انسانی هستم و نزدیک است عاشهن الهی برای 
قبض روح من بیاید و من او را اجابت نمایم. اکنون من دو چیز بزرگ را بین 
شما باقی می گذارم: نخستین آنها کتاب خداست و در آن ۳ 
نهفته است. پس شما کتاب خدا را رها نکنید و به آن تمسٌک کنید, و اهل 
بیت خود را نیز جایگزین خویش مي نمایم. پس شما خدا را درباره اهل 
بیت من به یاد بیاورید و به خوبی با انان برخورد نمایید.» 


موف گوید: برای هر انسان منصفی روشن است که سخنان فوق با 
فصاحت و صراحت تمام می گوید: اهل البیت علیهم السلام خلفا و 
جاشیان بیافیر خداصلی. الله غلیه .والط ند ه در همه آمور و فتمانل 
دین باید به آنان مراجعه شود و مردم باید تسلیم آنان بوده باشند تا گمراه 
نشوند. پس چه خوب است در این سخنان دفت کامل و تدبر متصفانه 
بشود, و تردیدی نیست که عامل به این سخنان و وصیت های رسول 
خداضلی, الله علیه وله جز فیخیان افایه یسند جرا که اقل. شنت از 
زمان رحلت رسول خداصلی الله علیه وله از اهل بیت آن حضرت روی 
گرداندند تا جایی که احدی جرآت نداشت فضیلت و ستایشی از آنان بکند. 
مایه شگفتی است که فضل بن روزبهان ناصبی بعد از نقل این اخبار می 
گوید:(2) 


«اين اخبار بعضاً در صحاح موجود است و برخی از آنها از نظر معنی نزدیک 
به یکدیگر است و حاصل این اخبار اين است که رسول خداصلی الله علیه 
وآله سفارش به حفظ احکام کتاب خدا و گرفتن احکام از آن و از اهل 
الییت تموده هن آهر یه تعظیم مو محت ج موالانخ آنان کروه ازست .شک 
که شمه این امور نز مساها نان واعب اس و کببی اعی بو ند بر 
این بگوید, لکن در اين اخبار تصریح به خلافت علیْ بن 
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1 299) غمده این ریق 097 بهارالانوار< 23 ۱14 رهخیح مسلم* 7 
/122. 

2- 257) سخنان فضل بن روزبهان ناصبی در پایان حدیت 25 از کتاب 
«نهج الحق» علامه حلی بیان شده است. 


ابی طالب بعد از رسول خدا نشده است.» 


آقول: الَهمْ آنت الحاکم بیننا و بینهم. فاحکم بیننا بالعدل. تک أحکم 
الحاکمین. 


0 1- حدیث کسا و اب تطهیر درباره اهل البیت علیهم السلام. 


همان گنه کم در کتب شمه از خایز بن عبدالله اتصازی عل شدم. احل 
شنت ار باظری فافی ان رال رو نموه مهم مه نش ور کنات 
کشف الحق و نهح الصدق از مسند احمد بن حنبل از جمع بین صحاح سته 
از ام سلمه نقل نموده و ناصبی معروف, یعنی فضل بن روزیهان نیز 
نتوانسته آن را انکار نماید. ام سلمه می گوید: رسول خداصلی الله علیه 
واله در خانه من بود و فاطمه علیها السلام بر او وارد شد. رسول خداصلی 
الله علیه وآله به او فرمود: «فاطمه جان! علی و فرزندان خود حسن و 
حسین علیهم السلام را خبر کن.» پس علی و فاطمه و حسن و حسین 
علیهم السلام آمدند و با رسول خداصلی الله علیه واله, در زیر کسای 
خیبری قرار گرفتند و سپس آیه «تّما بریدٌ ال لب هت عنکم. ال کسخ ح أَمَلَ 
التیت بُطعْر کم تطهیرآ» نازل شد.(1) 


در ذیل حدیث فوق آمده که رسول خداصلی الله علیه وآله علی و فاطمه و 
حسن و حسین علیهم السلام را در زیر کسا برد و اطراف کسا را گرفت و 
سیس دست مبارک خود را خارج نمود و به طرف اسمان اشاره کرد و 
فرمود: «اين ها اهل بیت و خواص و نزدیکان من هستند. خدایا, 4 
را شا ان اما فا ای ام یار 
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1- 258) این حدیث را مسلم در «صحیح» خود در باب فضائل اهل بیت 
مار هی ۱ ربص ات له از اه 
نیز در صفحه 237 نقل نموده, و در مسند احمد: 3 / 259 و 285 وج 4 / 
7 6 292 ه 304 و296 6 223 فا شاه ه کر مورک سا کم 
تا رم ی ۱و ۱ 
نقل شده است. زمخشری نیز در تفسیر کشاف سوره آل عمران, ج 1 / 
9 فا تمووهر و فر. تفر الاشار شباتحی ض 99و کاب ققد اافر بد: ۱/2 


علیه السلام ج 2 | 474 نیز نقل شده است. 


ام سلمه می گوید: من سر خود را داخل اتاق کردم و گفتم: «يا رسول 
الله! ایا من هم از شما خواهم بود؟» فرمود: «تو از ما نیستی, اما در راه 
خیر و سعادت خواهی بور.» 


اخبار اهل سئت درباره انفه دوازده گانه شیعه 


احادیئی را اهل سئثت در صحاح خود از رسول خداصلی الله علیه وآله نقل 
کرده اند که آن حضرت فرموده است «خلفای من دوازده نفر هستند.» در 
برخی از انها امده: «همه انان از بنی هاشم می باشند.» اکنون به برخی از 
ان اخبار توجّه می کنیم. 


1- در صحیح بخاری و صحیح مسلم و الجمع بین الصْحیحین و الجمع بین 
الطحاح السثه و صحیح ابی داود و مسند احمد بن حنبل و غیر این ها از 
کتب اهل سئت با طرق متعدٌد و متون صریح امده که رسول خداصلی الله 
علیه واله فرمود: «خلفا و جانشینان من دوازده نفر هستند.»(1) 


2- بخاری در صحیح خود از جابر بن مسعود نقل کردو که گوید: از رسول 
خداصلی,الله علیه واله شنیدم که می فرمود: «یَکونْ بدن. آننا عشر 
آمیرا. .. کلهُمْ من فُریش.» 

3- مسلم در صحیح خود و در جمع بین صحیحین از چابر بن سمره از رسول 


خداصلی الله علیه وله نقل نموده که فرمود: «یکون من بعّدی انا عسَر 
لیقع » نز حکلم تکلمه خفيم, نز مال: «کلهه من قریش.» 


این حدیث را مسلم در صحیح خود با هشت طریق روایت کرده. و حمیدی 
نیز در کتاب جمع بین صحیحین با شش طریق نقل کرده, و ثعلبی نیز در 
تفسیر خود با سه طریق نقل کرده است. 


4- و خداصلی الله علیه واله نقل شده که 
فرمود: «لا پزال الذین قایّماً 
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1- 259) صحیح مسلم در اوّل کتاب الاماره ج 2 / ۰79 مسند احمدی: 1/ 
8 و 406 و ج 292 و ج 5/ 89 , صحیح بخاری در اوّل کتاب الأأحکام در 


باب امرای قریش ج 4 / 144, و در آخر کتاب الأحکام ص 153, ابن حجر 
در صواعق در فصل سوم از باب ال ص 12, کنز العقال: 6 / 160. 


حتّی تقوم السَاعَةٌ و یکون عَلَيهمْ انا ۶ 1 عشر علیقة کلم من مُرَبْش.» یعنی؛ 
«دین اسلام همواره تا قیامت برقرار خواهد بود و دوازده خلیفه بر مردم 
امامت خواهند نمود و همه آنان از فریش می باشند. ۳ 


و در جمع بین صحاح ستّه در دو موضع از آن حضرت نقل شده که فرمود: 
«ِّ هذا اف لا یلقضی حلی یفّصی فیهم انا عَشر خليقة که من 
فرش .» 


5- در صحیح بخاری و صحیح آبی داود و جمع بین صحیحین از ابن عبّاس 
نقل شده که گوید: هنگام وفات رسول اللّه صلی الله علیه وآله من به آن 
حضرت گفتم: «اگر نعوذ باللّه مرگ شما فرا رسیده باشد. ما باید به چه 
کسی پناه ببریم ؟» پس رسول خداصلی الله ِ وآله با دست خود به 
علی علیه السلام اشاره نمود و فرمود: «هدا قَاتّه مق الق و الْحَق مَعَة تم 
تکو ره عون آحد عَسَر اماما. « 


و از عايشه نقل کرده اند که او نیز از رسول خداصلی الله علیه وآله سوال 
کرده است: «چند خلیفه برای شما خواهد بود؟» #فقالت : آخبرتی انهینکون 
من بعدم اثنا عشر خلیفةٌ.» و قالت: «اِن آسماءهم مکتوبه عندی باملاء 
رسول اه صلی الله علیه وآله.» فقیل لها: فأعرضیه, فأبت. یعنی: 9 
خداصلی الله علیه وآله فرمود: «بعد از من دوازده خلیفه خواهد بود.» 
عاته یسفن کوه ام آنا نیا ای رعول خداضلن الله عله داله 
نزد من موجود است.» به او گفته شد: «نام آنان را بگو.» عايشه خودداری 
نمود. و در این معنا بیش از شصت حدیث از اهل سئت نقل شده و در همه 
آنها کلمه دوازده خلیفه ذکر شده است. 


درترکی اسووایات ی تام ان کی فده ارت تحار که یی اند 
ای وا میا فد ور اد راهان لام ات باه سل سوم 
که فر مود: 


«لتله آسری بی لی السّماء قال ی الجلیل جل جلاله: «آَمَن اللَسُول پما 
آتزل الَیّه مِنْ رنو» قفْلتْ: «و الْمُوْمیُونَ», فقال لی: صَدفت, مَنّْ حَلفت 
فی أمتک؟ فلن: خیرها. قال: عَلی بُنَ آبی طالب؟ فْلْثْ: تَعم یا رَب. 


قالّ تعالی: يا مُحَقَذ! اثّی اطلَفْتْ ای الأرِض اطْلاعة اخترتک ملها قشقفث 
تخاتها ۱ ۱ 1 


ص: 53 1 


[ ی ۳ ِ 3 "۳ 3 ۳ 
من ولده من وری. ق عَرَضَثُ ولایتکمْ عَلی اأهل السّماوات و الارْض, قَمَن 
َ ۳ ی ی ی هریج که که ِ ون 
قبلها کات عندی من الموّهنین, و من جَحَدها کان مَِ الکافرين, يا مَحَمَذ لو 

-ه اس امد لا ۳ ین لَ ک 
ان عَبدا من عبادی عَبدنی خی یصیر کالشنّ البالی نم آتانی جاجدا لوَلاییِکم 
و 1 ۶ نن ۶ و ۱ 
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ی ی 3 و ی + ۱ بل « 
مَحَمّد بنِ عَلی و جعفر بنِ مَحَمَدٍ ق موسی بن جقفر 5 و۳ 9 
۶ < لل | لا - 12 لا ۶ ات لا اامح 2 .اس ۹ د . 

مَحَمد بنِ عَلی ورغلت بن مَحَمَدٍ و الحسن بن علی و المَهدی فی صَحضاج 
مِنْ تور قیام یصلون و هو (یعنی المهدی) فی وَسَطعهم کانة کوکب درق. 
فقال: با مَحَمَذدٌ هوّلاء الحجَخٌ و هذا هو الَایرْ من عثرتک. و عژتی و جلالی آنهٌ 
الحْمَة الْواجتة لأولیائی و الَعتتَقِمْ من آغدائی.»(1) 


7- از حضرت ابوطالب علیه السلام نقل کرده اند که رسول خداصلی الله 
علیه واله به او فرمود: «ای عمو! از نسل تو دوازده خلیفه خارج خواهد شد 
صلاح خواهد رسید و خداوند زمین را به واسطه او پر از عدل و داد خواهد 
کرد پس از آن که پر از ظلم و جور شده باشد.»(2) 


8- از رسول خداصلی الله علیه وآله روایت کرده اند که فرمود: «اوصیای 
بعد از من به عدد اوصیای موسی و با به عدد حواریین عیسی علیهم السلام 
می باشند و انان دوازده نفر بوده اند.» 


فرمود: «اصیائی من بعدی 
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2 261) روا عن آبی طالب آئه قال له رسول الله صلی الله علیه و اله: 
«یا عم! یخرج من ولدک اثنا عشر خلیفه منهم یخرج المهدیٌ من ولدک به 
تصلح الارض و یملاها الله عدلا کما ملئّت ظلما و جورا.» کشف الغطاء 
لکاشف الغطاء: 1 / 9 . 


و اٍسْرائیل و کائوا اب عشر.»(1) و این اشاره به آیه شریفه 
۰ ند قمی اه ع کت تقسیا»۱ اف باشند. 


این اخبار صریح در حقانیت اعتقادات امامیه است؛ چرا که امکان حمل بر 
تب اه پاچ ام ی 7 
این است که علامه حلی در کتاب کشف الحق و نهج الصّدق این روایات را 
نقل نموده و فضل بن روزبهان ناصبی آنها را پذیرفته. لکن می گوید: این 
روایات گر چه صحیح است و در کتب صحاح ثبت شده, لکن در معنای 
دوازده خلیفه بین علما اختلاف است و برخی گفته اند: معنای این احادیث 
این است که تا سیصد سال دوازده خلیفه حاکم خواهند بود و پس از آن 
فتنه ها برپا خواهد شد و تنها در مذت دوازده خلیفه دین خدا بین مردم 
عزیز خواهد بود, برخی نیز گفته اند: مقصود از دوازده خلیفه: ابوبکر و عمر 
و عثمان و علی و حسن و عبدالله زبیر و عمر بن عبدالعزیز و پنج نفر از 


سیس می گوید: و اگر مراد رسول خداصلی الله علیه واله ائشه دوازده 
گانه شیعه امامی باشد, مقصود از خلافت آنان, ورائت در علم و معرفت و 
اتمام حجّت و قیام به اتمام منصب نبوّت است و به معنای دعامت کبری و 
زعامت و رهبری مسلمین نیست؛ چرا که از ائقه شیعیان امامیّه, بیش از 
ای و ی ام ها ی نت اه 
مسلمین برنیامدند و اگر آنان خلفای بالقوه نیز بوده اند, بالفعل بر مسند 
خلافت قرار نگرفتند و مراد از این احادیث خلفای بالفعل است. نه بالقوه؛ 
چرا که خلفای بالقوه برای مردم فایده ای نخواهند داشت.(3) 


مرحوم علا مخ سید عبداللّه شبر پس از نقل آنچه گذشت می گوید: هر آدم 
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فهمی به این سخنان بنگرد به بی اساسی و نامفهومی و تضادٌ و تناقض و 
ی 2 
دانشمندان منصف و آگاه. سپس گوید: 


الا آنان خمانیت. خلهای خود زا مستتد تهوده اند به.زه‌ایتی که. از رشخول 
خداصلی الله علیه وآله نقل نموده اند که قرموده است: «الخلافه ثلائون 
سنه و بعد ذلک ملک عضوض.» و برخی از آنان گفته اند: «تا پایان خلافت 
امیرالمومنین تطلی علیه السلام سی سال تمام می شود.» و برخی گفته 
اند: «تا پایان زمان خلافت امام حسن علیه السلام سی سال تمام می 
شود.» و با این وصف می گویند خلفا بیش از این ها بوده اند, از سویی, در 
کتاب های خود تصریح و اعتراف نموده اند که معاویه از خلفا نبوده, بلکه از 
ملوک بوده است. 


و تاتیا: به: نظر قدم ای از علمای منصف و محقق آنان, معاویه مسلمان 
هد ات ی شضی الم اه واه ی ماه ههان 
اسف ها یراع له اس مت ما تسا 
االانم وال مکی علخ الا مرو ی با سم یبا من حواهد 
بود.» از سویی, معاویه سال ها به علی علیه السلام سب و دشنام می داد 
و در منابر و خطبه های جمعه و همه بلاد دستور داده بود علی علیه السلام 
اس دم ان سرا هی کشت ماود که آمام کس له ااسام 
را مسموم نمود , فرزند او یزید نیز مشهور به فسق و شرابخوار بود و 
فرزند رسول خداصلی الله علیه واله حسین علیه السلام را به شهادت 
زساند و ,دربه. رمنول .خداضلی الله. غلیه: والة را. اشی تموة ور حرحت 
پیامبرصلی الله علیه واله ۵ هک و صذرشت و وف رنف را شکفیت: و 
ی ی ار رک ی 
که چهار هزار فرزند زتا به وجود آمد و خلیفه دیگر آنان ولید بن: عبدالملک 
بود که لو نیز اهل گناه و فجور و مشهور به اعمال پزشت بود و روزژی به 
قرآن تفأل نمود و چون آیه 5 استَفتجوا و خابِ کل جتّارٍ عنید»(1) [ 
قرآن را تیر باران کرد تا پاره پاره شد و 
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س لل ۳ 
هددّنی یجبارٍ عنید 
قها آتا ذداک جیار نی 
9 انیت 9 
[ذا ما جنثت زبک یوم خشر 
و ,ه رو ۲ و 
فقل يا رب مزقنی الولید 


همه اين ها در کتاب های آنان ثبت شده است و با این وصف امثال معاویه 
دیش و ملید زادشاهای: رون خواصات الله عایه ای داش ز و 
فرزندان پاک و معصوم و عالم به علوم قرآن یعنی ائقه معصومین 1 
السلام را با کثرت روایات در کتب شیعه و کتب خودشان - همان گونه که 
گذشت - جانشینان آن حضرت نمی دانند] و قد عجب العجب من آفعالهم و 
آقوالهم. اکنون باید گفت: 


لِيبي عت الاسلام من کان باکیاً 


ققَدّ هدمث ار کانة و دعائْمَة 

و ثالثا: فضل بن روزبهان برای تطبیق روایات گذشته با خلفای مورد عقیده 
خود گفت: مقصود صالحین از آنها هستند و لازمه این سخن این است که 
ماو وان رحی از رها جک وا هل ما 
السلام اظهار دشمنی می کرده و حتّی در خطبه نماز جمعه صلوات نمی 
فرستاده اند, از خلفا نباشند, و این سبب فاصله زیادی می شود و در این 
فاصله اند خلمه اي برای رسول عداصلی الق علیه وال وجود نداشتم 
باشد و بعد از تکمیل دوازده خلیفه نیز به گمان آنان باید حجْتی از خدا روی 
زمین نباشد با این که روایت ت کرده اند که رسول خداصلی الله علیه وله 
فرمود: «زمین خالی از حجّت نخواهد شد.» 


و رابعا: ظاهر اخبار گذشته, بلکه صریح آنها این است که این دوازده خلیفه 
متصل , به آخر الژمان می باشند؛ چراکه در برخی از آنها آمده بود. : «آخرین 
آنان حضرت مهدی علیه السلام است.» و در بعضی دیگر آمده بود: «لا 
یزال الذین قائما.» و يا «فاذا مضوا ماجت آو ساخت الأرض بأهلها. » و آنان 
از اسان ی را مر سل را سای الله علیه واله فرمود: 


«لا یزال هذا الذین قائماً الی اثنی عشر خلیفه من قریش فاذا ذهبوا ماجت 
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الأرض بآهلها».(1) 


و خامسا: آبن ناصبی, یعنی فضل بن روزبهان خلافت را مردد بین دو معنا 
کرد و گفت: «خلافت به معنای ورائت در علم و معرفت و اثبات حقانیت 
اسامه اعام خصت بت یرای افل المت یم مرایات کر فتد سح 
بر مردم صحیح نیست؛ چرا که برخی از ائقه دوازده گانه اهل البیت علیهم 
السلام از منصب امامت کناره گیری کردند.» 


ای اف و آماست سس سل ای له لت اه کت 
ریاست عامه در امور دین و دنیای مردم است و این بر اساس نصٌ و تعیین 
و قابلیت و شرایط لازمی است که در امام و خلیفه وجود دارد, نه بر 
اساس فعلیْت خارجی و فعلیت آن به نصٌ و تعیین است, نه به تصرف و 
ای ها ار سر مر و اگر خلافت به حاکمّت و 
سلطه بر مردم و يا تعیین مردم باشد باید ی مردم از پرداخت 
زکات به ابوبکر امتناع کردند, ابوبکر سبت به آنان خلیفه نباشد, و یا 
وا سا 
خلیفه نباشد, و پا فنحاخیت که مردم پیامبران را تکذیب کردند نبوت آنان از 
بین برود. 


ی ۱ ای و 
قابلیت های لازم در او وجود داشته باشد؛ خواه عملا حکومت و رهبری را 
به دست گرفته باشد و یا از آن جدا باشد؛ چنان که رسول خداصلی الله 
علیه وآله نسبت به امام حسن و امام حسین علیهما السلام فرمود: «ابنا 
هذان امامان قاما آو قعدا ۰ بعنی: «اين دو فرزند من حسن و حسین امام 
شما هستند؛ خواه قیام به امامت و تصدّی امامت بکنند و يا نکنند.» 


و از حکایات شیرین این قضه این است که برخی از پادشاهان و وزرای 
۱1۱ اخبار برخورد نمودند که اهل سئت در کتب خود 
نقل 9 اند, آنان ر جمح کردند و گفتند: «اگر مقصود مطلق فریش 


ص: 58 1 
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دوازده نفر هستند و اگر عدّه خاضی از قریش هستند باید تعیین کنید.» و 
ده روز به آنان مهلت دادند و چون ده روز گذشت اهل سئت جوابی 
داش مر ما ند این کی از اراس اسان کرد و 


«اين اخبار فقط بر مذهب شیعیان دوازده امامی تطبیق می شود جز این 
که این اخبار احاد است و قابل عمل نیست.» و نجات يافتند, در حالی که 
این اخبار متواتر و قطعی است و شیعه و سب در کتب خود ثبت نموده اند 
و ادل دلیل صحّت این اخبار این است که اهل ست این اخبار را تاکنون 
پنهان کرده اند. 


در اين بحث جای این سوال می ماند که ای کاش اهل سئت یک خبر و 
روایت [ واحد] برای خلافت خلفای خود می اوردند, در حالی که احمد بن 
حنبل در مسند خود, و دیگران از علمای اهل سئت از رسول خداصلی الله 
علیه وآله نقل کرده اند که آن حضرت به امام چسین,علیه السلام فرمود: 
«أنّت السَید ابِنْ السّید , اخو السَید , آبو السادم آئت الامامْ ابِنْ الامام اخو 
الامام ۳1 الق آّت الحْتَة الَحّْه آجُو الَخْتّه 1 بو الحجح اللسقه من 
ضایک تام ۶و ه قا قائْمَهُمٌ.»(1) 


تکیت قلی غلیه السلام فی کیب اه سوت 


اهل سئت در کتاب هاي خود از رسول خداصلی الله علیه واله نقل کرده 
اند که فرمود: «رجم الله علیا, الم آدر الق هه خیتفا دار ۱ ی 
«خدا علی علیه السلام را رحمت کند. خدایا علی هر کجا باشد حو" را از 
علی جدا مساز.» 


و به عقّار فرمود: «زود باشد بعد از من در این ات اختلاف و تشاجر رخ 
دهد تا جایی که شمشیر به روی یکدیگر بکشند و برخی خون دیگران را 
بریزند و از یکدیگر بیزاری بجویند. ای عقّار! گروه سر و طاغی این 
افّت تو را خواهند 


ص: 159 


1- 267) مناقب آل ابی طالب: 3 / 226, الصّراط المستقیم: 2 / 130, 
بحارالانوار: 36 / 344. 


0 2 هد موس قصان علت اه وک ها کر 


7 مه الا اس ان ای هو 2 4122 


کشت و تو در آن حال با حق هستی و حول با تو است. ای عشار! بدان که 
علی علیه السلام تو را به باطل دعوت نمی کند و از هدایت و حقّ جدا 
نخواهد ساخت. اه ی ی وک وا ی 
علی علیه السلام بجنگد, خداوند در روز قیامت دو زنجیر از در به گردن او 
می آویزد, و کسی که شمشیر به دوش بگیرد و با علی علیه السلام بجنگد 
خداوند در روز قیامت دو زنجیر از آتش به گردن او می آویزد. و هنگامی 
که تو دیدی مسلمانان شمشیر به روی یکدیگر کشیده اند بر تو باد که از 
علی علیه السلام جدا نشوی و اگر همه مردم از علی جدا شدند تو هرگز از 
علی علیه السلام جدا مشو و مردم را رها کن. ای عمّار! علی علیه السلام 
همواره بر طریق هدایت است و پیروی از او پیروی از من است و پیروی 
از من پیروی از خداست.»(1) 


اپن مردویه با سند خود از عايشه نقل کرده که رسول خداصلی الله علیه 
واله فرمود: «الْحَوٌ مَع عَلٌ و علِیٌ مع الحَقٌ لن تَفْترقا علی تردا عَلَ 
4 کر ۱ 
جدا نمی شوند تا این که در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند.»(2) 


احمد بن حنبل در کتاب مسند خود گوید: رسول خداصلی الله علیه واله 
دست حسن و حسین علیهما السلام را گرفت و فرمود: «هر کس مرا و 
این دو فرزندم حسن و حسین و پدر و مادر انان علی و فاطمه علیهما 
السلام را دوست بدارد روز قیامت با من همنشین خواهد بود و در درجه 
من قرار خواهد داشت.»(3) 


دز شمان کتاب. اد جابز تفل نفیده که رسول: خداضلی. الله غلیه واله در 
عرفات به علی علیه السلام فرمود: «نزد من بیا.» و سپس فرمود: «یا 
علی! من و تو از یک درخت هستیم. من اصل ان درخت هستم و تو فرع ان 
هستی و حسن و حسین شاخه های آن هستند. پس هر کس به یکی از 
شاخه های ان بیاویزد خداوند او را داخل بهشت 
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السلام؛ تفسیر فخر رازی: 7 / 405. 


خواهد نمود.»(1) 


در مسند احمد و صحیح مسلم نقل شده که احدی از اصحاب رسول 
خداصلی الله علیه وآله به مردم زگفیت" «سلونی قبل آن تفقدونی», جز 
علیْ بن ابی طالب علیه السلام.(2) 


در مستدرک حاکم و کتپ دیگر ؛ به طور متواتر نقل شده که رسول خداصلی 
الله علیه وآله فرمود: «أتا قدیتة الم و علِیٌ باها.»(3) و در مسند احمد و 
دا ار ال ی هر روزی مرغی 
برای رسول خداصلی الله علیه وآله طبخ شد و چون مقابل آن حضرت 
گذارده شد فرمود: «خدایا, بهترین خلق خود را نزد من بفرست تا با من در 
خوردن این مرغ شریک باشد.» پس علی علیه السلام وارد شد و با او هم 
غذا گردید.(4) 


در مسند احمد با طرق متعدد نقل شده که رسول خداصلی الله علیه واله 
قرمود: «هر کس علی را بیازارد من را ازرده است.» سیس فرمود: «ای 
مردم . ! هر کس علی را بیازارد روز قیامت یهودی يا نصرانی محشور خواهد 
شد.»(ظ) 


هو اف گورد: این اخبار وضعیت حال غاصبین خلافت و معاویه و عايشه و 
هه و رر .ص .ید علی. علنه الا کلم کزده اند با رش ی 


ید. 


جمهور اهل سنئت حلی ناصبی های انا اعتراف کرده اند که هنگامی که 

علی علیه السلام برای جنگ با عمرو ين عبدود عامری در خندق آماده شد 

و هیچ کدام از مسلمانان جرأآت مقابله با او را نداشتند, رسول خداصلی 

له علیه واله دست به دعا برداشت و فرمود: «برر الایمان کل ای الکَفر 
کله.»(6) یعنی: «تمام ایمان در مقابل تمام کفر 


ص: 161 
1- 272) حو الیقین / 161. 


2 273) استیعاب: 2/475, شرح فضائل علی علیه السْلام؛ صواعق ابن 


3- 274) مستدرک حاکم: 3/126, کنز العمال: 6 / 6-152 و 401, 
صواعق / 75 تاریخ الخلفا / 6۵6 , استیعاب: 4 2/47. 

4 275) خصائص نسائی / 4, مستدرک حاکم: 3 / 120, کنز العمال: 6 / 
6( تذکره الخواص 23 ینابیع الموده, باب هشتم. 

5- 276) مسند احمد: 3 / 483, مستدرک حاکم: 3 / 122, کنز العمال: 6 
7 استیعاب: 2 / 74, صواعق / 76. 

6- 277) شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید: 4 / 344, و رواه السْیّد فی 
اقبال الأعمال: ۵ 267. سپس گوید: چه گمان می بری به مردی که 
نع | خی الله عاهه الم او را تمام ایمان و اسلام می داند؟ 


قرار گرفت.» 


فضل بن روزبهان ناصبی با شنیدن این حدیث می گوید: این حدیث صحیح 
است و جزء مناقب و فضائل علی بن ابی طالب علیه السلام است و جز 
افرانهفيم رای و یی یمان نمی مان ان زا کار کید 


در مسند ان حنبل و کتب دیگر اهل سئّت نقل شده که رسول خداصلی 
الله علیه وآله همه درهای خانه های مردم را به مسجدالثبی صلی الله علیه 
وله به امر خداوند بست. جز در خانه علی علیه السلام راء و در اين مورد 
اعتراض,هایی ند سول حداصلی الله فلت واله هحسدد امد .ه شاه 


ای خواند و فرمود: «من درب های مردم را به مسجد به امر خدا بستم و 
درب خانه علی علیه السلام را به امر خدا باز گذاردم.»(1) 


و در مسند احمد و صحیح مسلم و صحیح بخاری و صحاح ستّه از عبداللّه 
بن زبیر نقل شده که گوید: از پدرم زییر شنیدم که گفت: ما خیبر را 
محاصره کردیم و ابوبکر پرچم را گرفت و با شکست بازگشت و سپس 
ای تم و ی سب 
در آن روز مردم سخت ناتوان شده بودند. تا اين که رسول خداصلی الله 
علبه واه فرمود: «فردا پرچم را به دست کسی خواهم داد که او خدا و 
رسولش را دوست می دارد و خدا و رسول نیز او را دوست می دارند. او 
مردی کزار است و هرگز فرار نمی کند تا خداوند پیروزی را به دست او 
قرار دهد.» 


پس مردم در آن شب متحیر بودند که رسول خداصلی الله علیه وله فر دا 
پرچم را به دست که خواهد داد؟ و چون صبح شد همه آنان نزد رسول 
خداصلی الله علیه وآله آمدند و امید داشتند که پرچم به دست آنان داده 


شود تا اين که رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «علیْ بن ابی طالب 
کجاست؟» مردم گفتند: «او مبتلای به بیماری چشم است.» پس علی علیه 
السلام را خبر کردند و چون خدمت رسول خداصلی الله علیه وآله آمد, آن 
حضرت آب دهان خود را در چشم او 


ص: 162 


2۵ مشتند. اخمدی:1 وا ه 321 عع 2 26 .صواعق آنن جصر 7 
8 مستدرک حاکم: 3 / 125, کنز العمال: 6 / 152, 391 و 393 و 408 


مخ تک قضا تل عای یه آ ای اه این رس ال 
علی-غلته اسلا 2 /9ود 


قرار داد و دعا کرد و در همان ساعت چشم او سالم گردید. پس رسول 
خداصلی الله علیه واله پرچم را به دست او داد و قلعه خیبر به دست او 


فتح گردید. 


ن ه تحص رد 0 فضائل ۳۱۳ 1 


و در صحیح بخاری و مسلم نقل شده که رسول خداصلی الله علیه وأله 
هنگام مباهله با نصارای نجران, امام حسین علیه السلام را در آغوش و 
اک 
داد و علی علیه السلام را پشت سر فاطمه و به آنان فرمود: «هنگامی که 
فی دا هن کنم. تما آ هید بگویید (2(۰) 


فضل بن روزبهان ناصبی پس از نقل قصٌّه مباهله می گوید: «قصه مباهله 
مشهور است و آن فضیلت بزرگی است.» 


در تفسیر آیه شریفه «عَجّ یتسائلون * غن الب العظیم»(3), علمای اهل 
سئت از سدو؛ نقل کرده اند که گوید: رسول خداصلّی الله علیه واله 
فرمود: «مردم از ولایت علی علیه السلام در قبرهای خود سوال خواهند 
شد و هر که از مردم در شرق و غرب عالم از دنیا برود, دو ملک منکر و 
نکیر نسبت به ولایت علی علیه السلام از او سوال خواهند نمود و به او می 
گویند: من ربک و ما دینک و من نبیک و من امامک ؟»(4) 


سس تفسیر اند شریفه «وقفوهم انَمْم .۳ مسئولون»(5) : نیز علمای اهل سنت 
ان مرو ی ِ نی ات طاای 0 السلام سوال 
خواهند شد.»(6) 


ص: 163 


1- 279) حق الیقین / 162. 

2 280) صواعق ابن حجر, بخش فضائل علی علیه السّلام / ۰74 و بخش 
ایات مربوط به اهل بیت / 95, صحیح مسلم. بخش فضائل علی علیه 
السلام: 2 / 137, سنن ترمذی, فضائل علی علیه السلام, تاریخ الخلفای 
سیوطی / 65 . 


3- 281) نباً 1۱ و 2. 
4 282) حقْ الیقین شیّر / 164. 
5- 283) صافات / 24. 


ِِ صواعق ابن حجر / 19 طبع مصر, سال ۰1312 تذکره ابن جوزی 


و ور تقنشین اه «قَاستلَوا أَفلَ الک »(2) نب نیز از ابن عباس نقل کرده اند که 
مقصود از اهل ذکر: محقّد و علی و فا طمه و حسن و حسین علیهم السلام 
هستند و آنان اهل ذکر و علم و عقل و بیان و اهل بیت نبوّت و معدن 
رسالت و مختلف ملائکه می باشند. ابن عبّاس سپس می گوید: به خدا 


سوگند, مومن؛ مومن نامیده نمی شود مگر برای کرامت لو بن آبی 


اخطب ۰ از علمای اهل سئت با سند خود از ابن عباس بروایت 
کرده که رسول خداصلی الله_علیه واله فرمو 3 «لة أَن الرزیاض ام و 
الیت هداد ال حسات و لسکا ما آ؟ حَضوا فضائل علی ب ترآ 
طالب علیه السلام.»(3) یعنی: «اگر درخت ها قلم شود و دریاها ِِِ 
شود و ان :حاکن ند و اسان ها ده نوت نف تشد فضانل 
علین بن ابی طالب علیه السلام را شماره نمایند.» 


اخطب خوارزمی نیز روایت کرده که رسول خداصلی الله علیه واله 
فرمود: «خداوند برای 9( فضائل بی شماری قرار 
داده است و کسی که فضیلتی از فضائل او را ذکر کند و اعتقاد به او 
داشته باشد, خداوند گناهان گذشته و آینده او را می آمرزد, و کسی که 
فضیلتی از فضائل او را بنویسد, تا آن توشته موجود باشد ملائکه برای او 
استغفار می کنند, و کسی که به فضیلتی از فضائل او گوش فرا دهد 
خداوند گناهانی که او با شنیدن انجام داده است را می آمرزد, و کسی که 
به فضیلتی از فضائل او بنگرد [ و مطالعه کند] خداوند گناهانی که او به 
وسیله دیدن انجام داده است را می آمرزد.» سپس فرمود: «نگاه به علی 
علیه السلام عبادت است و یاد او نیز عبادت است و خداوند ایمان هی بنده 
ای را بدون ولایت او و بیزاری از دشمنان او نمی پذیرد.»(4) 


ص: 164 


1- 285) نحل / 43. 

2- 0296 و رواه ابن طاووس عن الجمهور فی الطر اتف 94, حق الیقین 
شیر / 164, بحارالأنوار: 23 / 186. 

3- 287) تذکره الخواص ابن جوزی / 8 , یناببع الموده, باب 56 و40. 

4 288) مستدرک حاکم نیشابوری: 3 / 141, روضه الواعظین / 114, 
بحارالأنوار: 26 / 229, لسان المیزان ابن حجر / 243, مناقب خوارزمی / 


ِِ پنابیع الموذه: 1 / 267, میزان الاعتدال: 4 / 381, حو الیقین / 
16. 


موف گوید: فضائل و خصایص امیرالمومنین علیه السلام بسیار است و در 
انن. کاب کنجايش .از این تنست. و ها فساله امامت و خلافت و 
فضائل آن حضرت را در کتاب «آیات الفضایل» و کتاب «میزان الحقث» به 
اختصار بیان کرده ایم. 


از عجایب و او این است که ابن حجر عسقلانی کتابی در رد شیعه 
تم و آنان را سر تففدم کم اند ان ان فضارل ام ال سفن 
و امه اهل البیت علیهم السلام را جاری کرده است. او در پایان سخن خود 
اد یرای تعل کر زا که علیی قلیه السلام مود در سول خواسای: 
الله علیه وآله به من فرمود: یا علی! تو و شیعیان تو بر خداوند وارد می 
شوید در حالی که راضی و مرضی خدا هستید و دشمنان تو چون وارد می 
شوند خشمگین و معذب خواهند بود.» سپس می گوید: «شیعیان ۳۹9 علیه 
لام ال یت شتا هت ام است که آر کساس عا وهی 
علیه الشسلام فد اند که .خافاق غاضب :و صعاویت و بزید.و طلحف .و وبیز و 
ال نا سا اه شم ما ی وه یساس ۱ 


ص: 165 


همه ال ان 9 7 1و1, المعحم. الاسنظ تلطیر ای 1877/4 
نظم درز السمطیم 92.7 کنر العمال: دا 196 شواهد. التریل: 2/ 
5 ننابیع الموذه: 2 / 357, نهایه فی غریب الحدیت: 4 / 106 و ج 35 / 
346. 

2 290) حول الیقین / 166 - 172. 


ص: 166 


رهبران 
معضصوم 
ابا آشیز الحفتین غلظ بخ اب ظالب: یه الما 


اشاره 


ص: 107 


ص: 169 


مات افت المکیفی قایش ارفا 


امیرالمومنین تلو بن نف طالب علیه السلام روز جمعه سیزدهم رجب, 
سی سال بعد از عام الفیل در مکّه داخل بیت الّه الحرام به دنیا آمد. مادر 
0 ی 
برادران او نخستین فرزندانی هستند که از ناحیه پدر و مادر به هاشم پن 
عبد مناف منسوب می شوند و او تنها کسی است که در کعبه متولد 
گردیده و قبل از او و بعد از او احدی در کعبه و بیت الله الحرام به دنیا 
نیامده [ و نخواهد آضتا و این فضیلت ویژه ای است که خداوند برای 
تعظیم و تجلیل و اعلای مقام و شخصیت به او اختصاص داده است. 


مرحوم ,صدوق از یزید بن قعنب نقل کرده که گوید: من با عباس بن 
غیدالخطات 8 ای از قبیله عبدالعزی مقابل کعبه نشسته بودیم ناگهان 
دیدیم فاطمه بنت اسد - مادر امیرالمومنین علیهما السلام - واردر مطاف 
شد و چون تاو رب فرزند ثُه ماهه خود بود, درد زایمان پیدا کرد و گفت: 


«رب ای مُوْمتَةُ یک, ان و کپ و ائی مَصَدّقة 
یکلام جدّي |بُراهیم الیل لیف اتسلام و اند بتی الیت العیی فیحو الذی 
نی هذا الیّت و بح القولود الَذی فی بَطنی 2 عَلِیَّ ولادتی.» 


بعنی . : «خدایا, و ۱۳۱۳۷ 0 
به کلام جدم ابراهیم خلیل که این خانه را بنا نمود ایمان دارم و من تو را به 
حو؛ بنا کننده این کعبه و فرزندی که در رحم دارم سوگند 


ص: 169 


مین دهم که این و لادت سا ند من اسان کردانین 6 


پزید بن قعنب می گوید: پس از دعای فاطمه ب بنت اسد ما دیدیم کعبه از 
شت ده شد مه امه داعلن کرو واه فا انا دنه 
دیوا| ی ی 
اين امر الهی بوده, و چون روز چهارم شد فاطمه بنت اسد فرزند خود را 
روی دست داشت و از کعبه خارج شد و گفت: «ک اند مرا بر ان تن 
فضیلت داد؛ چرا که آسیه خدا را در جایی عبادت کرد که جز در حال 
ضرورت شایسته عبادت نبود. مریم نیز در بیابان زایمان نمود و درخت 
خرمای خشکیده برای او سبز شد و از خرمای تازه آن خورد, در حالی که 
من داخل بیت اللّه ۳ های بهشتی خوردم و چون خارح گردیدم 
هاتفی به من ؟ 


ای فاطمه! فرزند خود را علی نام گذار و خدای علی آعلی می فرماید: من 
نام این فرزند را از نام خود گرفتم و او را تأدیب نمودم و اسرار علم خود 
را ار آس واشت کم ها اطرای اد من وا واه شوت و 
بر بالای خانه من اذان خواهد گفت و مرا تقدیس و تمجید خواهد نمود. 
خوشا به حال کسانی که او را دوست بدارند و از او اطاعت کنند و وای بر 
کسانی که او را دشمن بدارند و از او نافرمانی کنند.» 


و اما فضائل او به قدری است که قلم ها قدرت بیان و عقل ها قدرت فهم 
و کات ها ای کاس سا ار ات یی رب بر دای 
شرح نهج البلاغه گوید: فضائل او از جهت عظمت و و وی 9۳ 
انتشار به قدری است که جمع آوری آنها امکان پذیر نیست. ؛ چنان که 
اتوالعیا ه یر مهو کل ومد کف 


شخصیت علیْ بن ابی طالب به قدری آشکار و عالم گیر است که خبر 
دادن از آن مانند خبر دادن از نور خورشید و ماه منیر است که بر احدی 
پوشیده نیست,؛ و هر چه گوینده از فضائل او بگوید, باز در ادای شخصیت 


او مقر خواهد بود. از اين رو بهتر است از بیان فضل او خودداری شود و 
به درود بر او بسنده گردد. 


ص: 170 


ابن ان الحدید سیس می گوید: من چه گویم درباره مردی که دشمنان او 
نتوانستند فضائل او را کتمان نمایند و به ناچار فضائل و مناقب او را بیان 
نمودند. و تو می دانی که بنی امیه مسلط بر شرق و غرب ممالک اسلامی 
شدند و با تمام حیله کوشیدند که نور او را خاموش و شخصیت او را با 
ول ی را و ی بر 
منبرها لعنت کردند و به دوستان او اعلام خطر نمودند که احدی از او 
ستایش نکند, بلکه انان را به زندان انداختند و کشتند و اجازه ندادند حدیثی 
که متضمّن فضیلتی از فضائل او باشد را کسی نقل کند. حتّی ممنوع 
نمودند کسی فرزند خود را به نام علی نام گذاری کند و این ممنوعیت ها 
نتیجه ای جز عظمت و رفعت برای او نداشت. همانند مشکی که هر چه 
پنهان شود بوی او آشکارتر خواهد شد, و مانند خورشید که با دست نمی 
توان از نور او جلوگیری نمود, و مانند روشنی روز که اگر کسی چشم خود 
زا نود که نف آن»ر | ستخ حشم هایی.بار. امن و شاه قنور آن و اه ده 


تا این که گوید: من چه گویم درباره مردی که هر فضیلت و ارزشی به او 

نسبت داده می شود, و هر فرقه و گروهی خود را به او منتسب می دانند و 
به او افتخار می کنند. بنابر اين. او رئیس فضائل و منبع ارزش ها و پیشتاز 

مه که ای اه وا ای کته ارت 


موف گوید: فضائل امیرالمومنین علیه السلام همان گونه که در بخش های 
پیشین گذشت قابل شمارم نیست؛ چرا که او و فرزندان او مظاهر صفات 
جمال خداوندي و کلمات اللّه ميِ باشند و خداوند دز فرآن ی فرماید: سس 
و آنْ ما فی الاْض من ,شجتو لام و یز یَْدْهُ من بغده سَبْعَة بح رٍ ما 
تفدّث کلماث ال ان ال عزیز حکيم»(1)؛ و از معصومينٍ علیهم السلا م‌ 
تقل, فیدن که فی فرماشید «تکن. کلمات ال التی لا عفد و لا مورک 
فضایئلنا. >(2) 
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نمودم و يا به کنه مقام انان پی بردم. 


از رسول خداصلی الله علیه واله نقل شده که فرهود: : «لو أن الغیاض [ 
الأشجار] أَقْلامْ و البحْرَ مدا, و الْجِنّ حسَاث, و الائس کناب ما أحْضَوا 
قضایّل عل ؛ 1 طالب ۱ 


این حدیث را جوینی نیز در کتاب فرائد السشمطین (ج 1/16) نقل کرده. 
لکن برخی از متعضبین آنان می گویند: «چنین حدیئی صحیح نیست.» و آن 
را کذب می دانند و اين به علت عدم درک آنان است و خوب بود می 
گفتند: ما نمی فهمیم و تکذیب نمی کردند. 

و چه نیکو سروده مادح اهل البیت علیهم السلام السیخ الأزری رحمه ال 
لا قتی فی الجود الا علیت 

اک شخ بضله الم یادا 

لا ترم وصفه ففیه معان 

لم یصفها الا الذی سوّاها 

ما حوی الخافقان انس و جنْ 

قضیات: التسیق التی قدجوآها 

اما المصطفی مدینه علم 

هه الباب من آناه اناد 

و هما مقلتا العوالم یسرً 

ها علی و آحمد یمناها 

هل آتی هل آتی بمدح سواه 

لا وضو ید گرم علا ها 


فتأقل بعمٌ تنبئک عنه 

نب کل فرقه آعیاها 

و بمعنی آحتّ خلقک فانظر 
تجد السشمس قد آزاحت دجاها 
و تفگر بأنْ مثّی تجدها 
حکمه تورث الرقود انتباها 
ماکان هو یحو 
خیر آصحابه و أعظم جاها 
لیس تخلو الا الثبوّه منه 
هلو یر الوری استتاها 
و هی فی آیه الثباهل نفس 
المصطفی لیس غیره |اها 
سل اما ولیّکم اللّه 
تری الاعتبار فی معناها 
172 
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ام 

و للطهر حیدر بعد طه 

لک فی مرتقی العلی و المعالی 

ذرجات. لا برتقی آدناها 

یا آخا المصطفی لدوّ ذنوب 

هی عین القذی و آنت جلاها 

کنف خی القصاه‌بايی التعاضی 

وک اه ماه 

سبط بن جوزی در کتاب تذکره می گوید: از جدُم شنیدم که در مجالس 
وعظ خود در سال 596 ه . ق در بغداد از کتاب تبصره المبتدی این دو بیت 
را می خواند: 

آهوی علیّاً و ایمانی محبته 

کم مشرک دمه من سیفه وکفا(1) 

ان کنت ویحک لم تسمع فضائله 

فاسمع متاقبه من .هل اتت ‏ کفا 

و دیگری در فضائل او گوید: (و هو الناشی) 

بال محقّد عرف الضواب 

و فی أبياتهم نزل الکتاب 


و هم حجح الاله علی البرایا 


بهم و بجذهم لا پستراب 


اه تیا خرف روت بای 

طعام سیوفه مهج الأعادی 

و فیض دم الرقاب له شراب 

و ضریته کبیعته بخم 

اهنت 

علوخ الذر و الذهب المصّا 

و باقی الّاس کلهم تراب(2) 

بعضی این اشعار را با تغییراتی از عمرو بن العاص می دانند و می گویند 
برای معاویه بدره ای از طلا آوردند و معاویه گفت: «هر کس درباره علی 
علیه السلام اشعاری مطابق با شخصیبت او بگوید, این بدره از آن او 
باشد.» پس عدّه ای که فکر می کردند بدگوثی از علی مطابق نظر معاویه 
است. اشعاری در مذمّت علی علیه السلام گفتند و معاویه به انان چیزی 
با ی سا تا را ای ار 
چه برخلاف عمل او بود - گفت و بدره طلا را گرفت و اشعار چنین است: 
7 


1- 294) ای: سال دمه من سیفه. 
2 295) اتواز الیمته/ 27 و 28. 


بال:محقد عرق اللوابت 
شفی تایه رل الکات 

و هم حجح الاله علی البرایا 
بهم و بجذهم لا یستراب 

و لا سیما آبو حسن علی 

له فی المجد مرتبه تحاب 
اذا طلبت صوارمه نفوساً 
فلیس بها سوی نعم جواب 
طعام حسامه مهج الأعادی 
و فیض دم الرقاب له شراب 
و ضربته کبیعته بخم 
معاقدها من الّاس القاب 
(ذا لم تبراً من آعدا علي 
فما لک فی محبته ثواب 

فقو البکاغ فی الفخر اب یلا 
هو الصْمّاک ان آن الصراب 
هو الباً العظیم و فلک نوح 
فات الم نالعا 


معاویه با شنیدن این اشعار, بدره و کیسه طلا را به عمرو بن عاص داد و 
دیگران را محجروم نمود. علامه ای در کنات دی ی و صحیح تر 


این است که این قصیده مربوط به ناشی باشد؛ همان گونه که ابن شهر 
آتبوت در مناقب آورده است ۳ 


راشای امامت علنق اارولام 


هنگامی که رسول خداصلی الله علیه واله از فتنه بز بزرگ امّت خود خبر داد, 
امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد: «یا رسول ال مگر شما در جنگ 
احد - که عدّه ای به شهادت رسیدند و من از آن محروم ماندم و برای من 
گران آمد - به من نفرمودید: «الشهاده من وراک ؟» 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «آری؛ شهادت در انتظار توست.؛ 

لکن صبر تو چگونه خواهد بود؟» امیرالمومنین ن علیه السلام می فرماید: : من 

گفتم: «یا رسول اللهالیس هذا من مواطن البر. و لکن من مواطن 

البشری و الشکر.» یعنی: «ای رسول خدا! شهادت برای من محل صبر 
گم نلکه: سل شکر و بشارت است.»(2) 


اس لصی هسام ی یهایگ رس خداصای له عض بل 
از ماه رمضان برای ما خطبه 
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خواند و فرمود: «ای مردم! ماه خدا با برکت و رحمت و آمرزش به شما 
روی آورده.» سپس برکات این ماه را بیان نمود و مردم را به اعمال نیک 
در آن ماه سفارش کرد و من در بین سخنان او برخاستم و گفتم: «یا 
رسول الله! بهترین اعمال این ماه چیست؟» رسول خداصلی الله علیه 
وآله فرمود: «بهترین اعمال این ماه پرهیز از محرژمات خداوند است.» 
سیس گریان شد. من گفتم: «یا رسول الله! برای چه گریه می کنی؟» 


فرمو د: «يا علی! برای این گریه می کنم که در اين ماه خون تو حلال 
۰«۰ح«ِ گویی می بینم تو در حال نماز هستی و شقی ترین اوّلین 
ی وا را را یا اس 
علیه السلام می فرماید: من به رسول خداصلی الله علیه وآله گفتم: «آیا 
آنچه واقع می شود در حال سلامت دین من است؟» فرمود: : «آری, ئ حال 
تا «یا علمش! من قتلک قَقذ قتلنی و 
ای متخ من سبک :5 یی ی کت و 
ژوحی و...»(1) 


نز خ ال له علیه وال را دا 7 
رفتیم و چون به باغی رسیدیم, من گفتم: "یا رسول اللّه! چه باغ زیبایی 
است!" رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: "آری, لکن در بهشت بهتر از 
آن برای تو هست." تا اين که به باغ دیگری رسیدیم و من گفتم: "یا رسول 
لها چه باغ زیبایی است!" و رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: "آری: 
لکن در بهشت برای تو زیباتر از آن هست. " تا به هفت باغستان رسیدیم و 
من گفتم: "چه باغ زیبایی است!" و رسول خداصلی الله علیه وآله قرمود: 
"زیباتر از آن در بهشت برای تو خواهد بود. * و چون در بین راه به جای 
خلوتی رسیدیم و کسی در آن جا دیده نمی شد, رسول خدا مرا در آغوش 
گرفت و صدا یه تب« «ِ«ِ "یدرم فدای شهیدی که تنها و بی 
پناه است " 1 من گفتم : "پا رسول الله! برای جه گریه می کنید ؟" 
فرمود: ۳5 از 
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بدر و احد در سینه هاي این مردم از تو هست که اظهار نمی کنند, مگر بعد 


ات هن | همان علق و را خها نید کیت | پس من گفتم: یفن تاد 
حال شهادت بر دین خود باقی هستم؟" فرمود: "آریء در آن حال دین تو 
سالم است." 


سپس فرمود: بان ضاید باشی. و اد آنان هر ان کی چرا که تو نسبت به 
من همانند هارون هستی نسبت به موسی, و این مردم نیز به منزله 
گوساله سامری و پیروان او هستند. و موسی به هارون گفت: اگر یاوری 
پیدا کردی با آنان جهاد کن و گرنه دست نگه دار و خون خود را حفظ کن. و 
مگذار بین ات اختلاف ایجاد شود."»(1) 


محراب مسجد کوفه نزدیک آذان صبح به وسیله شمشیر مسموم ابن ملجم 
ملعون فرقش شکافته شد و دو روز در بستر ماند و در شب بیست و یکم 
ان ماه مظلومانه به شهادت رسید و سن او هنکام شهادت شصت و سه 
سال بود. 


مسعودی در مروح الذُهب می گوید: در سال چهلم هجرت عذه ای از 
خوارج در مکه جمع شدند و پس از ز گفت وگو درباره درگیری ها و فتنه های 
بین معاویه ها اس ی عم امس بر آان مسای سد که 
امیرالمومنین ن علیه السلام و معاوبه و عمرو بن عاص را بکشند و در این 
یمان با یکدیکر چتین, کفتند که هر کدام برای, کشتن شخض,مورد نطظر ود 
بکوشند تا اين که یا او را بکشند و یا کشته شوند. ۵ آنشته فقو بدا خفن 
بن ملجم ملعون و حجاح بن عبدالله ملقب به برک, و زادویه غلام بنی عنبر 
بودند. ابن ملجم گفت: «من علی را خواهم کشت.» و برک گفت: «من 
معاوپه را می کشم.» و زادویه گفت: «من عمرو بن العاص را می کشم.» 
و همگی پیمان بستند که اين عمل در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان واقع 
شود. و برخی گفته اند پیمان آنان در شب بیست و یکم آن ماه بوده است. 
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پس عبدالژحمن بن ملجم به طرف کوفه رفت و چون وارد کوفه شد نزد 
دختر عموی خود قطام رفت - که امیرالمومنین علیه السلام در جنگ با 
خوارج نهروان پدر و برادر او را کشته بود - و چون او زیباترین زن کوفه 


بود آبن ملجم به او پیشنهاد ازدواج نمود. 


سم گفت: «با تو ازدواج نمی کنم تا مهر من را معین کنی.» این ملجم 
گفت: «هر چه بخواهی می دهم.» قطام گفت: «مهر من سه هزار درهم و 
تب کی ی از ی و 


داوم شوانی به آ ترس 6 


قطام گفت: «او را غافلگیر کن. پس اگر به مراد خود رسیدی قلب مرا 
شفا داده ای و زندگی با من برای تو فراهم خواهد شد و اگر کشته شدی 
پاداش تو بهتر از دنیا خواهد بود.» ابن ملجم گفت: «ره خدا| سوگند, من به 
این شهر نیامدم جز برای همین مقصود و گرنه من از اين شهر فراری 
بودم. بنابر این من همه خواسته تو را پذیرفتم.» و چون ابن ملجم از نزد 


و لا قلک الا ون فک ابّن مَلْجَم 


تا اين که با مردی از خوارج از قبیله اشجع به نام شبیب بن بجره برخورد 
نمود و به او گفت: «آیا مایلی کاری را انجام دهی که شرف دنیا و آخرت تو 
باشد؟» او گفت: «چه کاری؟» ابن ملجم گفت: «در کشتن علی مرا یاری 
دهی.» شبیب گفت: «مادرت به عزایت بنشیند! کار خطرناکی را می 
خواهی انجام بدهی. مگر تو خدمات و سوابق علی علیه السلام را در اسلام 
با رل تاصلی الله غیه دالسنمی دای این سلجم کفت ۰ مکی جو 
نمی دانی که او در مقابل حکم قران حکم حعمین را ی 
را که اهل نماز بودند کشت؟ ما او را , به جای بعضی از آنان می کشیم.» 


پس با او نزد قطام آمدند و قطام در مسجد کوفه خیمه کوچکی برای خود 
زده بود و اعتعاف کرده بود و آن روز روز جمعه سید هم ماه مبارک 
رمضان بود, پس قطام به انا گفت: «مجاشع بن وردان بن علقمه نیز 
اعلان همکاتی با شما زا تعوده» 
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سده مسجد ند کوفه نشستن با چون امیرالمومنین » علیه السلام وارد مسجد 
و 0 پس ابن 

اشعث را در مسجد کوفه دید و به او گفت: «اکنون صبح می شود و 
تیا واه شین کون اس تیاعر و دی مه به آه ست 
«ای اعور! علی را کشتی, خدا تو را بکشد.» 


در آن هنگام, علی علیه السلام وارد مسجد کوفه شد و صدا زد: «أیقا 
الناس ! الِصّلاه». پس ابن ملجم و یاران او به او حمله کردند و گفتند: 
«الحکم له لا لک ۸ ه این فاحم با متسر حمق بر اه دی تشترز 
شبیب به ستون درب مسجد اصابت نمود و ابن وردان فرار کرد و 

امیرالمومنین علیه السلام به مردم فرمود: ار بگیرید.» 7 
مردم به دنبال او دویدند و سنگ به او پرتاب می کردند و فریاد می زدند تا 
اين که مردی از همدان, سنگی به پای او زد و مغیره بن نوفل بن 
عبدالمطلب نیز سنگی به صورت او زد و او به زمین خورد و مردم او را 
تحویل امام حسن علیه السلام دادند, و شبیب بین مردم رفت و خود را 
نجات داد و فرار کرد و چون داخل خانه خود شد عبدالله بن بحره - یکی از 
خویشانش - او را دید که حریر از سینه خود باز می کند. از او سوال کرد: 
«مگر چه می کرده ای؟» او گفت: «برای کشتن علی رفته بودم.» پس 
عبدالله بة اخانه خودرفت ۵ شمتیر خود.ر] آودد .و با شیر بهه, ان .تا 
کشته شد.(1) 


و روایت شده که آن شب امیرالمومنین علیه السلام به خواب نرفت و 
همواره از اتاق خارج می شد و به آسمان نظر می کرد و می فرمود: «ره 
خدا سوگند, دروغ نمی گویم و به من دروغ گفته نشده و این همان شبی 
است که به من وعده داده شده است.» و چون فجر طلوع نمود [ و اذان 
صبح رسید] کمر خود را محکم بست و فرمود: 


شُدْدٌ حیازیقک لِلْمَوّتِ قاِنّ الْمَوّت لا 
و لا تجرءع عف الخات اذا حلّ بوادیکا 
ص: 178 
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و چون به صحن خانه رسید مرغ ها اطراف او را گرفتند و فریاد زدند و 
ال ای ها دار رده وه ای وه کت ان < 
فریادهایی است که به دنبال ان ناله ها خواهد بود.» و این چنین نیز بود.(1) 


امیرالمومنین علیه السلام در شب های قبل از شهادت 


سال اخر عمر خود آشبی نزد امام حسن علیه السلام افطار می کرد و 
شبی نزد امام حسین علیه السلام و شبی نزد عبدالله بن عباس [ عبدالله 
بن جعفر] و در شب های [ نزدیک شهادت]. بیش از سه لقمه نمی خورد و 
چون از آن حضرت سوال شد. فرمود: «یک شب يا دو شب بیش نمانده که 
وعده خدا فرا خواهد رسید و باید شکم من خالی باشد و در آخر همان شب 
با ضربت آابن ملجم به شهادت رسید.»(2) 


ام موسی خادمه امیرالمق‌منین علیه السلام گوید: از آن حضرت شنیدم که 
به دختر خود ام کلثوم می فرمود: «دخترم! چیزی از زندگی من با شما 
نمانده و زود است من از شما جدا شوم.» ام کلثوم عرض کرد: «پدرجان! 
برای چه؟» امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «من رسول خداصلی الله 
علیه واله را در خواب دیدم که غبار از صورت من برطرف می نمود و می 
فرمود: "يا علی! باکی بر تو نیست., تو وظیفه خود را انجام دادی."» 


ام موسی می گوید: سه روز بیش نگذشت که ضربت ابن ملجم بر سر 
مولی وارد شد و ام کلثوم چون این سخنان را از پدر خود شنید. صدای ناله 
اش نان نو امه الغوهین علیه المنام بد او فرحود عفررام سکن من 
فتاه حخاضلی الله شلیه رالض یا مس که با دست ود مهن اشاره 
بود."»(3) 


ص: 179 


1- 301) روضه الواعظین نیشابوری / 136. 
2 302) ارشاد مفید / 14, اعلام الوری / 160, مناقب خوارزمی / 392 - 
10 

3- 303) همان شرح الأخبار قاضی نعمان مغربی: 2 / 593 , بحارالأنوار: 
2 / 225. 


علافت مخلننعن. از فضل بن شاداندان اضتع بن ناه تعل کردم که کوید: 
هنگامی که ضربت بر سر مولا امیرالمق‌منین علیه السلام وازد شید و آز. ان 
ضربت به شهادت رسید, مردم بر در خانه امیرالمومنین علیه السلام جمع 
شدند و هدف آنان درخواست کشتن ابن ملجم بود. پس امام حسن علیه 


«ای مردم! پدرم به من وصیت نموده که در مجازات ابن ملجم شتاب 
نکنم. و فرموده است: اگر من زنده بمانم خود می دانم با او چه کنم و اگر 
از اين ضریت از دنیا رحلت نمودم تو می توانی او را قصاص نمایی. پس 
شما متفرق شوید. خدا شما را رحمت کند.» اصبغ می گوید: پس از 
شنیدن این پیام. همه مردم متفژق شدند. لکن من ماندم تا این که باز امام 
0 7 


«ای اصبغ! مگر پیام پدرم را نشنیدی؟» گفتم: «آری, لکن چون حال او را 
دیدیم دوست می دارم یک بار دیگر او را ببینم و حدیتی از او بشنوم. خدا| 
شما را رحمت کند, برای من از او اجازه ورود بگیرید.» 


پس امام حسن علیه السلام داخل شد و چیزی نگذشت که باز خارج گردید 
و به من فرمود: «وارد شو.» پس من وارد شدم و دیدم دستمال زردی به 
پیشانی ان حضرت بسته اند و صورت او زردتر از ان دستمال بود و پیاپی 
از شدّت ضربت ابن ملجم و مسمومیّت ان, زانو به زانو می شد و چون 
مرا دید فرمود: «ای اصبغ! مگر پیام من را از فرزندم نشنیدی؟» گفتم: «یا 
امیرالمومنین! اری, پیام شما را شنیدم, و لکن دوست داشتم در چنین 
حالی شما را ببینم و حدیثی از شما بشنوم.» فرمود: «بنشین که بعد از این 
حدیثی از من نخواهی شنید.» 


سیس فرمود: «ای اصیغ! همان گونه که تو به عیادت من آمده ای, من نیز 
روزی به عیادت رسول خداصلی الله علیه وآله رفتم و آن حضرت به من 
فرمود: برخیز به مسجد برو و به مردم بگو: "الطلاه جامعه", و چون مردم 
جمع شدند بر بالای منبر یک درجه 


ص: 190 


پایین تر از جایی که من می نشینم بنشین و به مردم بگو: "آگاه باشید! هر 
کس عاق پدر و مادر خود شود لعنت خدا بر او باد. اگاه باشید هر غلامی از 
اطاعت آقای خود فرار کند لعنت خدا بر او باد. آگاه باشید هر کس در 
اجرت اجیر خود ظلم کند لعنت خدا بر او باد." ای اصیغ! من نیز همان گونه 
که حبیبم رسول خداصلی الله علیه وله فرموده بود پیام او را به مردم 
رساندم. پس مردی از انتهای مسجد برخاست و گفت: 


"یا آبالحسن! سه جمله کوتاه گفتی. پس شرح آنها را بیان کن." 

پامتتی ره داوم ای مد سول ی 
گفتم: "پیام شما ر زشاندم ورمرجی: از آخر مخلسن تین گفت." فرمود: 
"او را نشناختی؟" گفتم: "خیر." فرمود: "او برادرم خضر بود."» 


اصبغ می گوید: سپس امیرالمومنین علیه السلام به منر فر مود: «دست 
خود را باز کن.» و چون باز کردم یکی از انگشتان مرا گرفت و فرمود: 
#ا اضعا رسول خداصلی ال علی واه نی اکن تشر کرو 
و فرمود: "ای اباالحسن! آگاه باش که من و تو دو پدر این ات هستیم و 
هر کس در حقْ ما ظلم کند عاق ما می شود و لعنت خدا بر او باد. آگاه 
باش که من و تو دو مولا و اقای اين امّت هستیم و هر کس از فرمان ما 
فرار کند لعنت خدا بر او باد. و اگاه باش که من و تو دو اجیر اين امّت 
هستیم و هر کس در اچرت ما ظلم کند لعنت خدا بر او باد. " سپس فرمود: 
"آمین"» من نیز گفتم: آمین.» 


بیهوش شد و چون به هوش آمد فرمود: «ای اصیغ! هنوز نشسته ای 
عرض کردم: «آری, ای مولای من!» فرمود: «می خواهی حدیث دیگری را 
برای تو بگویم؟» گفتم: «آری, خدا خیر شما را افزون نماید.» 


فرمود: «ای اصیغ! روزی رسول خداصلی الله علیه وآله مرا در یکی از 
کوچه های مدینه مغموم و اندوهگین دید. به گونه ای که اندوه از صورت 
من آشکار بود. پس به من فرمود: "یا اباالحسن! تو را غضه متد می بینم. 
ایا می خواهی حدیئی برای تو بگویم که پس از ان هر گز اندوهی نداشته 
باشی؟" گفتم : ۳ فر مود: "چون روز قیامت شود خداوند 


ص: 181 


منبری برای من نصب می کند که از منبرهای پیامبران و شهدا بلندتر 
است. سپس مرا امر می کند که بر بالای آن بروم و تو را نیز امر می کند 
که یک درجه پایین ‏ تر از من قرار بگیری و سپس دو ملک دیگر را امر می 

او را لین 
۱ تن آن هلکی که.بی درچه از قو بایین تر 


ای مردم! آحان-باشتید هر کسن هرا تحی, شساسد مداند که خن رضه ان خا رن 
بهشت می باشم و خداوند از مثت و کرم و فضل و لطفی که بر پیامبر خود 
دارد مرا امر نموده که کلیدهای بهشت را به محمدصلی الله علیه وآله 
بدهم و محقّدصلی الله علیه وآله مرا امر کرده که آنها را به علین بن ابی 
طالب علیه السلام بدهم. سا ام اد که من اس سل 
اوصلی الله علیه وآله را اطاعت نمودم. و کلیدهای بهشت را به تو خواهد 
داد. 


سپس ملکی که یک درجه پایین تر از اوست برمی خیزد و ندایی می کند 
که همه اهل محشر صدای او را می شنوند و می گوید: 


ای مردم! هر کس مرا نمی شناسد بداند که من مالک و خازن دوزخ و 
اتش هستم. 9 
پیامبر خود دارد مرا امر کرده کلیدهای دوزخ را به محمٌدصلی الله 
واله بدهم و او نیز مرا امر کرده که آنها را به علوث یبن ابی طالب 
ال پس شما شاهد باشید که او کلیدهای دوزخ را گرفت." 


۳ 
غاد 
رد 


سپس فرمود: "یا علی! پس از ان تو به من توسٌل می جویی و اهل بیت تو 
به تو توسٌل می جویند و شیعیان تو به اهل بیت تو توسٌل می جویند.." [ 
امیرالمومنین علیه السلام می فرماید:]! پس من دو دست خود را بر هم 
زدم و گفتم: "يا رسول الله! از آن پس به بهشت خواهیم رفت؟" فرمود: 
"به خدای کعبه سوگند, چنین خواهد بود."»(1) 


اضیغ می کوید: بنین از آن من.تنختی از مولای خود تشتیدم تا او از دار دتبا 


ص: 182 


1- 304) این حدیث با اختلاف عبارات در آمالی صدوق / 178, و در روضه 
الواعظین / 113, و تفسیر قمی: 2 / 326, و بشاره المصطفی / 47, و 
بحار: 40 / 46 وج 7/ 336, و معانی الأخبار / 117, و علل الشرایع: 1 / 
6 و بصائر الرجات / 437 نقل شده است. 


وحلت تممن صاوات آلله غلید. 
نظر طبیب و وصایای امیرالمومنین علیه السلام 


ابوالفرج در کتاب مقاتل الطالییین می گوید: هنگامی که علی علیه السلام 
ضربت خورد, اطبای کوفه را برای معالجه او جمع کردند و کسی در بین 
روص ها ی ایا رس ات 
معالجه جراحات بود و از ان چهل نفر غلامی بود که ابن الولید انان را در 
«عین التمر» به اسارت گرفته بود. 


او چون به زخم سر مبارک امیر المومنین علیه السلام نگاه کرد دستور داد 
ریه گوسفندی را که تازه ذیح کرده اند بیاورند. سپس رگی از آن خارج کرد 
و در داخل زخم گذارد و گر آن دمید هحون ترفن آورد و دید سفیدی مغز 
سنز. آن-حضرت. در آن دیدم می شود به. آفیر الفة‌منین علیه. السلاه گفت: «یا 
امیرالمومنین! وصیت های خود را بکنید که شمشیر مسموم این دشمن خدا 
به مغز سر شما رسیده است.» پس امیرالمومنین علیه السلام در همان 
ساعت قلم و کاغذ طلب کرد و این گونه وصیت نمود: 


ِ 3 شیر 
جنن .- 7[ َ[- + .2 3 آو ‏ 2 لا لاو مه و - 
نم قال ص9۱ الطلاه / سجاس فی اللو لومة لیم قانة کحم من یی 
علیکم 5 ارادم یسوعٍ قولوا للناس ‏ | کما اهر اللة, و لا تر کوا ۱ مر 
5 ۳۳ ند 9 ۳ ۰ اس یه ۳-9 .ار تت 
بالمغژوف 5 ۱ ۳ 0 المَنکر؛ فیولی ! مر عنجم, و ند کور فلا یستجا 
کمٌ, عَلیکم باللواضع و التباذل و اللبار. و ۱ 
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قولت گوید ها تخش شماوت. و وضابای امیرالمومتین. علیه الصلام .زا در 
کتاب میزان الحة" ذکر نموده ایم. خوانندگان گرامی می توانند به آن کتاب 


مراسم دفن بدن مبارک امیرالمومنین علیه السلام 
شیح طوسی در تهذیب از امام صادق علیه السلام نقل نموده که چون 
ضربت بر امیرالمومنین علیه السلام وارد شد و هنگام وفات آن حضرت 


رسید. به امام حسن و امام حسین علیهما السلام فرمود: «مرا غسل بدهید 
و کفن کنید و حنوط بر من بریزید و مرا بر 


ص: 184 


1- 305) مقاتل الطالبیّین / 23, بحارالأنوار: 42 / 234, نهج البلاغه: 3 / 
7 کافی؟ 7 51 کر قافن امه جع اختلاف سر فی العتا رات 


سریری حمل نمایید و شما آخر آن سریر را بگیرید و مقدّم آن را رها کنید 
و سریر خود می آید کنار قبری آماده که لحد آن باز شده و خشت های آن 
در جای خود قرار گرفته, پس مرا در آن قبر دفن کنید. و گوش فرا دهید تا 


ببینید چه می شنوید.» 


پس آنان بدن مبارک پدر را در قبر گذاردند و چون خشت های لحد را 
چید ند ناگهان دیدند چیزی در قبر نیست و هاتفی ندا داد: «امیرالمومنین 
علیه السلام بنده صالح و شایسته خدا بود و خداوند او را به پیامبرش ملحق 
نمود وه هر مس ارآ ی سیک ی ار سای 
در مشرق از دنیا برود و وصی او در مغرب از دنیا برود, خداوند وصی او را 
به او ملحق خواهد نمود.»(1) 


در کتاب روضه الواعظین نیشابوری نقل شده که چون ابن ملجم ملعون 
رت سر مس اه اف ی فلت الصا سارت ب آعار کم 
ایام کت متا ااسام کرجوده 


«أوصیکُما بتقوي ال ون تا الا و( تفا علي شی عرینها ژوج 
تکما و ولا بالعو* و | عْملا لاه و کونا بلظالم خضماً و لِلمَظلوم ۳ 
آوصیکُما و جمیع ولدی و أهْلی و مَن بل کتابی یِتمُوی 
صلاح ذات یم قاّی سَمعث جذکماصلي الله علیه : ۱ 
لین فحَل من عایّه الجّلاه و الصیام. ال للع فی الابْنام قلا غبُوا ‏ 
و لا تضیقوا یحَطَتكم له له في صوایکم اه وت # ما زال بو 
هم حنی رظنب ائه هَمْ, اللة اللة فی, القرلن لایسْیقكم بالعه به 


بت ن 
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یرک للع ال فی الصّلا و قاها عَمَودٌ دییِکم, ال اللة _فی بَیّتٍ رَبكم لا 
ما بیغ قالهُ ان ثرک لش تناظواء ال ال فی الجهاد یأموالكم و 
تک السیتِکمٌ فی سبیل الله, و عَلیکمّ بالئواصَل و التبادل و ایاکم و 
نقاطع, لا تن واللهّی غن امنهر فیولی عَليكم 
شرارُكم, تَمّ تَذغون فلا یُسْتَجاب, لكمّ. يا نی ,عبدالمٌطلیب لا اللفینکمٌ 
تَحُوضُونَ دماء المُسلمین حوضا تفولون: فتل امیرالمَوّهنين, آلا لا بُفْتَلنَ بی 
الا قاتلی, انظژوا |ٍذا آتا مت من صَرته هذه قَاصْرِبُوة صَرْبَةَ بصزنه, و 
چم بالرجُلِ قائی" 
ص: 95 1 


1- 306) تهذیب الأحکام, شیخ طوسی: 6 / 107. 


شمفت #شول الله صلی, الله طلیه واله بقل :که و الفلة ۶ لو بالکلت 
العقور.»(1) 


روایت شده که چون ابن ملجم را دستگیر کردند امیرالمومنین علیه السلام 
به فرزندان خود فرمود: «به او اب و غذا بدهید و جای او را نیکو قرار دهید 
اگر از ضربت او جان سیردم و شما خواستید او را قصاص کنید او را مثله 
نکنید [ یعنی بدن او را تکه تکه نکنید].»(2) 


شیخ مفید در کتاب ارشاد از یکی از موالی امیرالمومنین علیه السلام نقل 
کرده که گوید: امرالمومتین علیه السلام هنگام رحلت از دنب ی 


«هنگامي که من از دنیز رحلت نمودمر مرا بر سریری حمل کنید و شما 
انتهای آن را به دوش بگیرید و جلوی آن را رها کنید, خود حرکت خواهد 
نمود. پس مرا به نجف کوفه ببرید و در آنجا صخره ای از نور را مشاهده 
خواهید نمود و چون محل نور را حفر نمایید در آن نوشته ای خواهید دید, 
پس مرا در آن محل دفن نمایید.» 


آمامخبینن غلیه السلام می‌ فرمایده فهگاحی که پورم ضاد ات الاه یه 


- از دنیا رحلت نمود, ما آخر سریر او را بلند کردیم و جلوی آن سریر خود 
بلند شد و ما صدایی مانند صدایی که در هنگام وزش باد از درخت شنیده 
می شود از آن می شنیدیم تا این که به بیابان نجف رسیدیم و سنگ سفید 
با 
آماخم کرود انت. " پس آن حضرت را دفن کردیم و با خوشحالی بازگشتيم 
که خداوند پدرمان را کرافی داشته است. پس به عده ای از شیعیان 
برخورد کردیم که آنان به تشییع جنازه و نماز بر پدرم موقق نشده بودند. 
پس ما قصّه دفن او را به آنان خبر دادیم و آنان رفتند و چیزی نیافتند و 
بازگشتند.» 


شیخ مفیدرحمه الله رحمه اللّه : نیز از جابر نقل نموده که گوید: از امام 
باقرعلیه السلام سوال کردم: و علیه السلام کجا دفن شد؟» 
امام علیه السلام فرمود: «او قبل از طلوع فجر در آن 
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1- 307) روضه الواعظیر 


بلندی نورانی نجف [ بناحیه الغژیین] دفن شد و حسن و حسین و محمّد 
مور ان علی یه المام عیدالله عفر مرا دقن کر ند ۱۱ 


شیخ مفید نیز می فرماید: قبر امیرالمومنین علیه السلام تا زمان امام 
صادق علیه السلام پنهان بود تا اين که 1 حضرت در زمان دولت عباسی 
که برای ملاقات با منصور دوانیقی در حیره رفته بود او را زیارت نمود و 
پس از ان شیعیان قبر او را شناختند و به زیارت او شتافتند. صلوات الله و 
شاه ایهم علی در اهر 2 


پا فان بانیم اش اتسومتفی غایش ام 


زار مین مت نی کات کال ال ارات اد توت رصا زر 

پدرانش علیهم السلام نقل نموده که حضرت زین العابدین علیه السلام قبر 

امیرالمومنین علیه السلام را زیارت نمود و مقابل آن_قبر ایستاد و گریه 

کرد ۵ کفت شام که با ابر الفامین. رسمه اه و برکاته, السّلام 

ِ پا امیخ الله.. ۳ الی قوله علیه السلام «آنت الهی و سیدی و مولای 
.. الک علی کل شی ء قدیر» تم ذکر متون الّیارات.(3) 


محمّد بن قولویه سپس روایاتی را درباره ثواب زیارت امیرالمومنین علیه 
السلام ذکر نموده که به برخی از انها اشاره می شود: 


ابووهب بصری می گوید: وارد مدینه شدم و خدمت امام صادق ین 
السلام رفتم و گفتم: «فدای شما شوم! قبل از زیارت قبر امیرالممنین 

علیه السلام به زیارت شما آمدم. » امام علیه السلام فرمود: 0 
کردی! اگر از شیعیان ما نبودی من به تو نگاه نمی کردم. آیا زیارت نمی 
کنی کسی را که خدا و ملائکه و انبیا و مومنین او را زیارت می کنند؟» 
گفتم: «فدای شما شوم! چنین چیزی را نمی دانستم.» فرمود: «پس بدان 
که امتوالم مش یه الشام تماینه اه همه اه افصل امت. ماب 
اعنال آناق برای اوه خواهن نموه هر کداه آنانبه آندانه اعمالهان فلت 


داده شده اند.» 
ص: 1897 
1- 309) ارشاد مفید: 1 / 24. 


2 310) همان: 1 / 10. 
3- 311) کامل الزیارات | 94. 


0 نجف هستم.» 0 «برای چه؟» گفتم: و 7 قبر 
امیرالمومنین علیه السلام را زیارت کنم [ و من او را دوست می دارم].» 
فزمود: «ایا «فضیلت: زبارته هرا مت دانی ۱ مت خی .ها .مزا 
راهنمایی کنید.» 


امام 0 علیه انتیرم کرو 9 تو امیرالمومنین علیه السلام 
9 ِ« 


گفتم: «آدم به جزیره سراندیب در مطلع الشهس و دربای هند هبوط نمود 
و مردم می گویند: استخوان های اهنگن پیت الله الحرام است.؛ و چگونه می 
شود که استخوان های او در کوفه [ یعنی نجف] بوده باشد؟» 


امام صادق علیه السلام فرمود: «خداوند زمانی که نوح در کشتی بود به او 
وحی نمود که هفت دور کعبه را طواف کند و او چنین کرد. سپس نوح از 
کشتی خارج شد و آب تا زانوی او بود. پس تأبوتی که استخوان های آدم 
علیه السلام ادن آن نود دا پرداشت و داخل کتتی برد. و شین هن-جه: غدذا 
می خواست دور کعبه طواف نمود. 


سپس کشتی او در وسط مسجد کوفه به زمین نشست و خداوند به زمین 
امر نمود که آب خود را پبلعد [ ابلعی ماءک] و زمین در مسجد کوفه آب 
خود را بلعید؛ همان کونة کهشزوع آب از-مسجد کوفه نود ون زمین اب 
خود را بلعید جمعیتی که با نوح در کشتی بودند متفرّق شدند و حضرت نوح 
آن تابوت را در نجف دفن نمود. و نجف پاره کوهی است که خداوند با 
موسی بر آن تکلم نمود و عیسی را تقدیس کرد و ابراهیم را خلیل خود 
قرار اه تصلی ال له باه راحست خوو ی گرد دازا مش 
پیامبران قرار داد, و به خدا سوگند, احدی بعد از آدم و نوح در آن ساکن 
نشده که گرامی تر از امیرالمق‌منین علیه السلام بوده باشد. ۳ 


سپس فرمود: «هنگامی که وارد نجف می شوی, آدم و نوح و علیْ بن ابی 
طالب را زیارت کن و در ان صورت تو زاثر پدران پیشین خود از پیامبران و 
ف رصای الق عله عاله انم ساضیران دنس امضی اگما کی موه 
بذان که تراخ زر انز آمیرالموفتی علیه المطلام وهای 


ص: 199 


آسمان در هنگام دعاأ گشوده می شود. پس خود را از خیر محروم مکن و 


شیخ طوسی در تهذیب از ابن مارد نقل کرده که گوید: به امام صادق علیه 
السلام گفتم: «پاداش کسی که جدذ شما امیرالمومنین علیه السلام را 


زیارت کند چیست؟» 


امام علیه السلام فرمود: «هر کس جدّم امیرالمومنین علیه السلام را با 
معرفت به حق او زیارت کند, خداوند به هر گامی که برای زیارت او بر می 
دارد پاداش حجّ مقبول و عمره مقبوله به او می دهد.» سپس فرمود: «ای 
فرزند مارد! به خدا سوگند, تیک در ارت جدّم غبارآلود شود, خواه 
پیاده به زیارت برود.یا سواره, خداوند آن قدم را ببه آتش نخواهد سوزاند. 
تو این حدیث را با آب طلا بنویس.»(2) 


شیخ طوسی نیز با سند خود از امیرالمومنین علیه السلام نقل نموده که 
سل ات آناه خلت ای بت اف یی ی تا و ی تور 
سرزمین عراق کشته خواهی شد و در آن دیار مدفون مي شوی,» 
ارام ی را ی ی ام ما اس 
کی کم تور اراس مو سا اصاه ای ها 
نگه داری کند چیست؟"» 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «یا آباالحسن! خداوند قبر تو و قبر 
فرزندان تو را از زمین های بهشت و عرصه های آن قرار داده است و 
قلب های نیکان و برگزیدگان از بندگان خود را عاشق زیارت شما نموده 
است, آنان درباره شما از هر ازار و ذلت و مشکلی استقبال می کنند و 
قبور شما را آباد می نمایند و برای تقژّب به خدا و دوستی رسول خداصلی 
الله علیه واله فراوان به زیارت قبور شما می روند. یا علی! این گروه از 
شیعیان مخصوص به شفاعت من می باشند و در قیامت وارد بر حوض من 
می شوند و آنان فردای قیامت در بهشت زوار من خواهند بود.» 


سین قر مود؛ «با غلی! هر کت قبور شیما را تعمیر کند و از آنها نکه داری 


ید 
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1- 312) کامل الیارات / 90, بحارالأنوار: 100 / 258, وسائل: 14 / 
34. 
2 313) تهذیب: 6 / 22. 


ماد انن است کر مات عت المفدنی عساسان ین داد سک کریه 
باشد, و کسی که قبور شما را زیارت کند پاداشی معادل هفتاد حج بعد از 
حجه الاسلام خواهد داشت و از گناهان خود خارج می شود همانند روزی که 
از مادر متولد شده است. پس من تو را بشارت می دهم و تو نیز به 
دوستان خود بشارت به نعمت های بهشتی و شادمانی آن را بده. ار تفت 
هایی که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه بر قلب بشری خطور 
کرده است.» 


سیس فرمود: «لکن عده ای از حثاله, [ بعنی افراد بی ارزش و فرومایه] 
از این مردم. به زائران قبور شما ملامت می کنند, همانند ملامتی که به 
زن زناکار می کنند. خدا آنان را , به شفاعت و حوض من نرساند.»(1) 


ص: 190 


1- 314) تهذیب الأحکام: 6 / 22. 


حکابات و فضاباق مربوط جد آفت المغستین عاية السلام 
اشاره 


ص: 191 


اساار عا عایه متام سوت ام مایت ای الب غایی اه 


ی 7 ؛ ال ایمن غذائي را به 
خضون بتفمیرضلی, له علبه واله آیرن و عرض. کرد جا رسول للم ای 
غذا را خودم طبخ نموده و به خاطر شما آورده ام.» 


حضرت فر مود: «خدایا محبوب ترین بندگانت را برسان که با من در خوردن 
اين طعام شرکت کند.» در همان هنگام درب منزل کوبیده شد. پیغمبرصلی 
الله علیه واله فرمود: «ای انس! درب را باز کن.» 


انس می گوید: پیش خود گفتم: «خدا| کند که مردی از انصار باشد.» و 
چون قلم علیه السلام را پشت در دیدم» گفتم: «پیامبرصلی الله علیه وله 
مشغول کاری است.» و به جای خود بر گشتم. بار دیگر در کوبیده شد, 
حضرت پیامبرصلی الله علیه وله فرمود: «در را باز کن.» باز آرزو کردم 
که ای کاش مردی از انصار باشد, و چون در را باز کردم و دیدم علی علیه 
السلام است. گفتم: «پیامبرصلی الله علیه وآله به کاری مشغول است.» و 
به جای خود باز گشتم. برای دفعه سوم که در کوبیده شند؛ پیامبر خداصلی 
الله علیه واله فرمود: «ای انس در را باز کن و او را به خانه بیاور. تو اول 
کشت تیستی: که کوم کوه را دوشت:می داری* او از اتضان نست» من 
بفتم ۵ علی, علبة السلام,رابه‌حانه اوزدم و او یا مافیرضای الله غلیه وال 
از ان غذا که مرغ بریانی بود تناول فرمود.(1) 
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1- 315) مستدرک الطحیحین: 3 / 131, کتاب جاذبه و دافعه علی علیه 
السْلام مطهری / 99. 


تکته قابل ته این است که نت آکزم ضلی الله غله ماله خر محفغت: ها 
و مناسبت های گوناگون در صدد شناسایی و معزفی شخصیت حضرت 
امیرعلیه السلام بوده و در اين قضیّه نیز آن حضرت را به عنوان محبوب 
ها مت اوه و متجاوز از 18 نقل در کتب معتبر اهل سنّت آمده 
۱ ن علیه السلام نزد پیامبر 
خداصلی الله علیه وآله اعتراف و اقرار دارند و این اقرار قطعاً لوازم و پی 
آمدهایی دارد که اهل بصیرت به آن آگاهند. چگونه ممکن است کسی 
محبوب ترین انسان ها نزد خدا و رسول باشد ولی دستورات دینی و موضع 
گیری های سیاسی و فرامین او در هر بعدی از ابعاد مطاع نباشد؟ آپا 
ار ار و را ی ی ی اد رام نی 
کند ؟۱ 


فقظ امام غالی ید شام جر واهن ست و باظان 


مردی از اضحاب ام رالموفنین. غلیه السلام در خریان کشک خمل به .یرت 
و تردید افتاد که آیا حقّ با کدام دسته از آنهاست؟ زیرا از یک سو شخصیّت 
بزرگی چون علیْ بن ابی طالب علیه السلام و دیگر سرداران بزرگ اسلام 
زاهوه دیم و اد‌ وی فیک اخهع شید حضاه فدا کاران در ضفه ها ور 
خی مخدتد‌رارمی خینین ‏ خانفتیه مسر .زر سول عداضلی الم علیهی اله.ر۱ 
که اکنون رو در روی علی علیه السلام به جنگ پرداخته می دید. و لذا به 
فظر مبار ی عضرت آ مرا لح تین علیه السلام شرفیاب شد و عرض کرد: 
«ایفکن آن تختیع بر و طلحه و غایسه کلب باطل؟ با معکن. است. که 
ور رآ مر و هس نسوس له اج 
وله بر راه باطل گام بگذارند؟» 


امام علیه السلام در پاسخ او فرمود: «اتک لمَلَبُوسنْ عَلَیَک. ان الق ۲ 
الْباطِل لا بَغْرَفانِ یآفدار الرجال, اغرف الْحَو تغرف له 5 ارف 1 
تغرف اَهلَة. ای سا ار ِِِِ 
اقراد شتناخه‌نمی شون کی را بشتارس. تا 


ص: 193 


افل آنرا انس وباظل رایشتاس ۲ انل باطل زا بشناسی» 1 


به راستی چه کلام متین و منطق حکیمانه ای از آن امیر بیان صادر شده 
است که در استحکام و عظمت؛ تالی تلو وحی است و باید حقّ و باطل را 
از آن شناخت و بر اساس آن طرفداران آن دو رز شناسایی نمود؟ اک 
کسی چنین معیاری را در اختیار داشته باشد به سادگی می تواند راه خود 
را انتخاب نموده و از حیرت نجات یابد. چه بسیارند کسانی که امروز نیز 
وقتی شکوه ظاهری و سحر کلام برخی از مهاجمین علیه معارف دینی و 
سنگرداران و مرزبانان راستین آن را می بینند بدان سو گرایش پیدا کرده 
فا اخل مه بردید سیرتام فد که ار ان ستوبر باظل است هو رم 
و اگر این سو, باز چگونه؟ امّا راه روشن, همان دستور امیرالمومنین علیه 
الفنلام است که حو را نا سید خا ساحت: اهلش. اسان کرند م باطل. زا 
بشناسید تا شناخت اهلش میسور گردد. 


روزی علی علیه السلام به نماز ایستاده بود و جمعی از مردم نیز به آن 
1 اقتدا کرده بودند. ناگاه شخصی به نام ابن کواء, ی «و لد آوچی 

و ای الذین من فک لین آشرکت لَیِحْبَطِنَّ ملک و لتکوتنَ من 
۳ را قرائت کرد و قصد داشت که بگوید: اعمال و سوابق 
درخشان حضرت علیْ علیه السلام از قبیل: سبقت در اسلام. برادری با 
پیامبرصلی الله علیه واله, فداکاری در لیله المبیت. و خدمات بزرگ دیگر 
آن حضرت باطل گردیده است. و لکن آن حضرت به محض شنیدن این آیه 
سکوت کرد و از ادامه قرائت خودداری فرمود, و جون, آبه: بنه بایان رسید 
نماز را ادامه داد, و چون بار دیگر ان فرد ایه را تکرار کرد. 
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1- 316) علیْ و بنوه, نوشته دکتر طاها حسین مصری. صفحه 40. 
2 317) زمر / 65 . 


حضرت نیز به حکم قرآن که دستور سکوت را هنگام قرائت ده فرآن داده 
است سکوت فرموده و دوبارهادامهداد. و بعد از چند مرتبهتکرار, حضرت 

نیز اين آیه را قرائت فرمود: «قاصبرّ ان و3 ال َو و لا َسْتجفتک الذین 
لا بوقیّون»(1) و دیگر اعتنا نکرد و نماز خود را به پایان رسانید ۱2 


حضرت متوجّه شد که او از امیدوارانی است که دل به ذکر توبه و استغفار 
وی فرمود: 


«تکلتک آأَمکَ, آتذری ما الاستَفاژ؟ مادرت به عزایت بنشیند, آیا میدانی که 
استغفار چیست؟ استغفار درجه علیین و مردمی است که در مقام قرب 
قرار گرفته اند. استغفار کلمه ای است که بر شش پایه 1- 
پشیمانی از گذشته, 2- تصمیم بر ترک گناه, 3 - ادای حق الثاس, 4- ادای 
حو" الله, 5 - ذوب کردن گوشت 1 روئیده است, با رنح 
عبادت, 6 - چشانیدن رنج عبادت در مقابل لذّت هایی که از معصیت برده 


است.»(3) 


بر اساس استنباط دانشمندان دو شرط از این شرایط شش گانه, شرط 
تحقق توبه, و دو شرط دیگر شرط قبولی توبه, و دو شرط دیگر شرط 
کامل شدن آن است. دو شرط تحقق توبه عبارخند آر؛ 1 آتشن درونی بز 
آنچه که گذشت و تأشف از آنچه که رخ داده است. 2- تصمیم جذی بر ترک 
عمل ناشایسته ای که از او سر زده است. 


و اما دو شرط قبولی توبه عبارتند از 1- برگرداندن حقّ مردم, زیرا| 
خداوند عادل است و از حق؛ بندگان خویش نمی گذرد. 2- ادای حقوق الهی 
بغنی انجه که از واجبات تری.شنده است. خبران و تدارک: شود. 


و اما دو شرط تعمیل شدن توبه عبارتند از: 1- آب کردن گوشت های بدن 
که از راه حرام روئیده شده است تا به جای ان از راه حلال بروید. 2- 
چشاندن رنح عبادت 
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و طاعت به بدن همان گونه که شیرینی و لذّت معصیت را چشیده است. 
امام علی علیه السلام و خواجه ربیع 


یکی از زهاد یعنی زاهدهای هشتگانه معروف جهان اسلام. «خواجه ربیع» 
است که از اصحاب حضرت امیرعلیه السلام بوده است, و اکنون در مشهد 
قبری منسوب به وی می باشد. وی در دوران اخر عمر خویش قبری کنده 
بود و در انجا می رفت و خود را نصیحت می کرد و هیچ سخنی غیر از ذکر 
خدا از او شنیده نمی شد و تنها جمله ای که از او شنیدند پس از شهادت 
حضرت حسین علیه السلام بود که گفت: «وای بر این امت که فرزند 
پیغمبرشان را شهید کردند.» ولی بعدها از گفتن این جمله نیز استغفار کرد 
که چرا به جای ذکر خداء چنین جمله ای را گفتم! 


وی جزو سپاهیان حضرت امیرعلیه السلام بود و در یکی از چنگ ها به 
حضور آن حضرت آمد و عرض کرد: «یا 0 اثا شککنا فی هذاً 
الْقتال؛ ما در این جنگ تردید داریم و چون با اهل قبله می جنگیم, , من می 
ترسم که این جنگ از نظر شرعی جایز نباشد.» آن گاه درخواست نمود (و 
با خضرت.: تفن کر فتتدا که آه را برا هوژبانی. به یکی از رات 
اعزام نماید.(1) 


در این باره استاد شهید مطهری (ره) تعابیری دارند که خلاصه ای از آن 
نقل می شود. این زهد و عبادت چه ارزشی دارد؟ آیا عبادت شخصی که در 
رکاب حضرت علی علیه السلام است ولی در راهی که علی علیه السلام 
راهنما و فرمانده ان است شک می کند و عمل به احتیاط می نماید چه 
ارزشی دارد؟ اسلام بصیرت می خواهد و اين شخص محروم از آن است. 
وی در ۰ ستمگری مثل معاویه و ظالم تر از او یعنی یزید زندگی 
نموده ی و او ات 
پیامبرصلی الله علیه وله را به باد داده اند و او فريادی تر آنان نزده و لکن 
از یک جمله ای که به عنهان اظهاز تاسف از شهادت حسین بن علی عایه 
السلام می گوید پشیمان می شود که 
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چرا حرف دنيايي زدم و به جای آن ذکر و تسبیح و تکبیر نگفتم, لا یر 
الجاهل الا مفرطا آة ه مُقَرّطاً. جاهل يا تند می رود و افراط می کند و يا کند 
می رود و تفریط می کند. 0 0 
اسلام عبارت از ذکر و نافله و زیارت عاشورا و امثال این هاست و یک 
دسته فقط به مسائل اجتماعی اسلام اهمیت می دهند و به عبادت خدا 
توجّهی ندارند. 

دفاع علی علیه السلام از پدرش ابوطالب 


حضرت امیرالمومنین ن علیه السلام در صحن منزل نشسته بود و مردم بر 
گرد آن وی ۵ ناگهان مردی بلند شد و در مقابل آن 0 
ایستاد و عرض کرد: «ای امیرالمومنین تو در جایگاه و منزلتی هستی که 
خدا| به تو داده است در حالی که بدرت ابوطالب در آنتشن جهنم کر فتار. 
شعله های عذاب است.» 


اسزالمفنتن غلیة السلای فرموت ناکت باس خدامید دهانت را بش کید 

قسم به آن خدایی که محقدصلی الله علیه واله را په رسالت مبعوث نمود 
اگر پدرم ابوطالب هر گنهکاری را شفاعت کند پذیرفته می شود. آیا پدرم 

در آتش باشد و فرزندش تقسیم کننده بهشت و جهثم؟ به خدا قسم که نور 
ابوطالب بر همه انوار غلبه دارد مگر نور پیامبر و فاطمه و حسن و حسین 
و احان که آمامان معضوی منم واه ار تم ها شت که فلا کات 
آدم به مت دو هزار سال خلق شده است.»(1) 


تون .شک آبمان. اتو‌طالب نه. تسه بیاضترضلی. الله غلیه واله. ود فاص 
فرزندش حضرت امیر علیه السلام از محکم ترین و استوارترین ایمان ها 
بوده است. آنچه که باعث رواج شایعه عدم ایمان ابوطالب گردید قصد 
ضر به وارد کردن به شخصیت حضرت علی علیه السلام بوده است. زیرا| 
وقتی که در زندگانی خود آن حضرت هیچ گونه نقطه ضعفی نیافتند به پدر 
بر اس ماهس ی اه هر وا 
غربت اسلام و عسرت مسلمین بود و رحلت او غمی جانکاه بر قلب رسول 
ایا اوه 
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تاخته اند تا به خیال باطل خویش چهره نورانی فرزند برومندش را مخدوش 
نمایند. 


ما معتقدیم, همان گونه که پدر ابراهیم علیه السلام بت پرست نبوده است 

و «آزر» سرپرستی آن حضرت را عهده دار بوده و اگر حضرت ابراهیم 
۳ السلام او را پدر خطاب نموده به همین دلیل است, پدر حضرت 
افیرطليه الساامین سا ایفان تفنه است: و لذا ما در ربارت ارت به رنه 
برومند علی علیه السلام عرض می کنیم: 


«آشهّذ آتک کنت ثوراً فی الأضلاب الشَامخه و الأرُحام الْفْطَعَرَو؛ تو نوری در 
0 مادران ِ پس نه ابوطالب مشرک 9 
بتواند 0 را حمل کند. 


ار غی ی تلا و ان ان 


در ذیل آیات 191 تا 194 سوره آل عمران از حضرت امام محشّد باقر و 
حضر بت ماش حعتر صاون غلمها التتلام روایت ننده آنتشت. که این آیات 
درباره حضرت علی علیه السلام و جماعتی از اصحاب و یاران او نازل 
گردیده است. زیرا هنگامی که پیامبرصلی الله علیه وآله بعد از مرگ 
عموی خود ابوطالب ما و به هجرت به سوی مدینه گردید, قریش در 
دارالتدوه برای از بین بردن او با همدیگر پیمان تختتتت. کة نیمه افش بر آن 
خضوت ضلی الله. علیه. والة حمله. اورند و اورا بکشتدتا فانل. اهوم 
تیه وی ها شم کون بای ماع خلی اللد علیه ماله راضی رفده. 


نک ای یود ک.عای له السم ور اع رشان رای 
اه اه بات اند مرول دای له یه واه هس وه 
هرت ود فص ین در هل با عورصلی الم یو انش کت 
خوردند. سپس حضرت علی علیه السلام به دستور پیامبر همسران ان 
حضرت را به سمت مدینه حرکت داد. 


وقتی که ابوسفیان از جریان مطلع گردید. غلام نیرومند خود به نام اسود را 

مأمور پیدا کردن حضرت علی علیه السلام و جلوگیری از هجرت او از مکه 

ِِ اسود با عجله خود را نق آن خظرت, رشانید ده او را مدید اضر ی 
رخض رت کی ان | تسام 
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قم بسن از پدخدر خاشین. او از این کارد ام را کشته و به.ران خفیتن ادامه 
داد تا این که ابوسفیان رسید و با حضرت علی علیه السلام به مشاجره 
پرداخت که را همسران تیامیرضلی الله علية واله.دا که از یشان .ما 


هستند به مدینه می بری در حالی که غلام مرا نیز به قتل رسانده ای؟ 


حضرت فر مود: «با اجازه کسی می برم که اجازه من به دست اوست؛ و 
بهتر است تو برگردی.» و لکن ابوسفیان به جنگ پرداخت ولی سودی نبرده 
و با نومیدی برگشت و حضرت علی علیه السلام و همراهان به سلامت به 
مدینه رسیدند و به شکرانه سلامت به ذکر خدا مشغول شدند که اين آیات 
درباره او و همراهانش نازل شد:(1) «الذین بَدْکیون اللة.. + ایک لاعف 
المیعات»(2). 


و از های ززین دفتر ژند کاتف این امام عظیم الشان, در حادثه 
عظیم هجرت و «لیله المبیت» یعنی شب خوابیدن حضرت امیرعلیه السلام 
به جای پیامبرصلی الله علیه وآله ورق خورده است. آن گاه که آن بزرگوار 
با کمال شجاعت و از جان کتک در میان حلقه محاصره دشمنان 
مسلح, جان خود را به خطر می اندازد تا جان پیامبرصلی الله علیه وآله از 
کر ند متعر کین محعوظ مضا ند و خشمن یه کمان این که آن سضرت در تشر 
خود خوابیده است از تصوّر آن که از میان آنها خارج شده غافل بماند و 
همچنان انتظار ساعت معین را داشته باشد و بدین ترتیب حضرت 
محفدصلی الله علیه واله از دسترس آنها دور و به غاری پناهنده گردد. 


سید ابن طاووس در کتاب طرائف می فرماید: و لَوّلا نام عَلِی علیه السلام 
علی فراش الّبي صلی الله علیه وآله یُفدیه بِمُهُجَتَهِ ما تمَکنَ من هِجْرَیه و 
لا ٍئمام رسالته. یعنی اگر آن حضرت به جای 1 ال علخ وله ور 
آن شب نمی خوابید هرگز هجرت انجام نمی گرفت و امر رسالت ,: به اتمام 


نمی رسید. 
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اایی عا یه تسام سکیا عاره 


در مسافرتی که حضرت امیرعلیه السلام برای جنگ با اصحاب جمل و دفع 
ون پنتررففن؛ کرزوق امد و این مکان درست همان جایی بود که حجاح 

بیت الله الحرام سا فرود آمده بودند. آنان در نزدیکی خیمه 
حضرت اجتماع کردند تا از سخنان گهربارش استفاده کنند کنتن ولی. آن خصتر رت 
از خیمه بیرون نیامد. و ابن عباس برای اطلاع دادن از اجتماع مردم به 
درون خیمه رفت و دید که آن حضرت مشغول وصله کردن کفش های 
خویش می باشد. عرض کرد: «احتیاح ما به اصلاح امور به دست شما 
بیشتر از وصله کردن این کفش پاره است.» 


حضرت پاسخی نداد تا وقتی که اصلاح کفش خویش را به پایان رسانید. آن 
گاه دو لنگه کفش را کنار هم گذارده و فرمود: «اين کفش مرا قیمت کن.» 
آبن عباش فی. کوید: گفتم: «از کثرت اندراس و شلات کهنگی هیچ ارزش و 
بهایی ندارد ۳ 


فرمود: «مع الوصف چقدر ارزش دارد؟» گفتم: «یک درهم يا نصف درهم.» 
فرمود: «به خدا سوگند که این کفش در نزد من محبوب تر از حکومت و 
امارت بر شماست مگر این که بتوانم احقاق حو" و يا دفع باطلی 
بنمایم.»(1) 


پیشوای عارفان و امام وارستگان و زاهدان به همه صاحب منصبان و 
حاکمان به خصوص پیروان خویش می اموزد که حکومت طعمه ای نیست 
که در اختیار انان قرار گرفته باشد بلکه وسیله ای برای اقامه حقّ و ابطال 
باطل و دفاع از مظلوم و تاختن بر ظالم است و خلاصهر آزموتی. آسنتت: تا 
معلوم شود چگونه ادذعای خود. را مبنی بر خدمت به بندگان خدا به اثبات 
می رشسانن. که در قر آن کریم آهدم انست: 


تم جعلناکَمْ خلائت فی الأرْض من دهم لِتظر کیت تعملون».(2) «شما 
1 
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جانشین حکومت های پیشین و حاکمان تم روی زمین قرار دادیم تا 
ببینیم چه می کنید.» و اين لحن گر چه به ظاهر اخبار از گذشته است ولی 
در حقیقت هشدار به آینده است که اگر شما نیز به وظیفه خویش عمل 
نکنید حکومت را از دست شما نیز خواهیم گرفت و به دیگران خواهیم داد. 


بات فلنن قلیه اسلا خی سارت 


به پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله خبر رسید که رومیان سپاه انبوهی در 
«بلقا» فراهم آورده اند و می خواهند به مسلمین حمله کنند. تابستانی 
سخت گرم و هنگام رسیدن میوه ها بود و مردم می خواستند در خانه ها به 
آسایتتن بسر. پیز نده در بیت المال نیز چندان مالی دیده نمی شد. پیامبر در 
این لشکرکشی که به جنگ تبوک مشهور است اعلام فرمود که قصد جنگ 
با رومیان را داریم. شمار سپاهیان اسلام در اين جنگ 30 هزار تن بود. 
حضرت پیامبرصلی الله علیه واله در این لشکرکشی حضرت علیْ بن ابی 
طالب را در مدینه نهاد و همین امر سبب زبان درازی منافقین گردید و 
گفتند: «پیامبرصلی الله علیه وآله علی علیه السلام را دوست نداشته و لذا 
او را همراه خود نبرده است.» حضرت امیر علیه السلام در این باره_به 
پیامبرصلی الله علیه واله شکوه ای نمود. حضرت صلی الله علیه واله 
فرمود: «من تو را خلیفه خود قرار دادم؛ چرا که تو برای من به منزله 
هارون نسبت به موسی علیهما السلام هستی جز ان که بعد از من پیامبری 
نخواهد بود.» 


و این حدیت که مورد قبول عام و خاص است به حدیت منزلت اشتهار 
را ی ام اه یا و 
بمنزله هارون من موسی؟» یعنی, آیا راضی نیستی که نسبت به من مانند 
هارون نسبت به موسی باشی ؟(1) 
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صالح, پسر میثم تمّار می گوید: پدرم برای من نقل کرد که یک روز در 
باژار نشنستته بوذم که. اضیغ من تیاه نرد .هن آهد و کفت: «از امیرالمومنین 
علی علیه السلام شنیدم که فرمود: تقخم ها سخت و دشوان آمنت و کمن 
جز فرشته مقرژب يا پیامبر مرسل و يا موّمن ازموده نمی تواند ان را تحمّل 
کند.» پدرم گفت: «من از جای خود برخاسته و به نزد یر امیر علیه 
السلام آمدم و گفتم: جانم فدای شما باد. اصبغ بن نباته چیزی گفت و من 
اندوهگین شدم.» 


اا ع ای هو دایص ای را هر یه سس 
و 
فرماید: «انی جاعل فی الأرْض حلیفة». فرشتگان می گویند: «َتَجْعَل فیها 
من به بَفُسد فیها 5 پسفی الدماء »1۱ آپا فرشتگان توانستند ان غلم را تحمل 
ند 


پدرم گفت: «اين گفتا ر شما از آنچه که ابن نباته نقل کرد به خدا قسم مهم 


تر بود.» حضرت فرمود: «پس از نزول تورات؛ حضرت موسی گمان کرد 
که در #بر اشتعان کبود کسی بالاتر و داناتر از او نیست و لذا خداوند برای 
اين که موسی علیه السلام گرفتار غعّجب نشود به او خبر داد که در میان 


مخلوقات داناتر از او هم وجود دارد. 

از خداوند خواست که او را به خدمت آن دانشمند هدایت کند؛ و خداوند او 
شا یه را ها وا ههار 1 
کشتی را سوراخ کرد, 2- جوانی را کشت. 3- دیوار مخروبه ای را تجدید بنا 
ی ی اه سای را ها ۵ ۱۱ 
0 ۱۲ 
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1- 328) بقره / 30. 


در این ات اسلامی نیز پیامبرصلی الله علیه وآله مرا در روز غدیر بر 
روی دست گرفت و فرمود: "من کنت مولاه فهذا علی مولاه." هر کس را 
که من مولی باشم علی مولای اوست.» سپس فرمود: «میثم! مگر امّت 
ای یا ار با کت ان تا اه 
گرفت و نگه داشت.» 


سپس فرمود: «ای میثم! مژده باد بر شما؛ باز هم مژده باد بر شما؛ باز هم 
مژده باد بر شما که خداوند به شما مقامی داده است که به فرشتگان و 


پیامبران و دیگر امّت ها نداده است؛ چرا که شما توانستید فرمان رسول 
اکم ضای الله لیم ماله را ععتل ید۱۰ 


میثم تقار آن شهید بزرگ راه ولایت, آن آشنای به منطق وحی و رسالت, 
آن.خداقع سر شخت. مسیز آماحت: انشا درد زر نب کت حضطاضی: و: آن 
تربیت یافته دامان مرتضی؛, , کسی که عمری را به عشق امام زیست و 
تتراتجام ان جر طنق اخلاص نهاد. ایک یت مرک توانسی» ضدای, حنه 
طلبانه او را خاموش کند؛ آن خریدار سر دار که فارغ از خویش بود و 
زندکی را جر .غفیده و بیکار در زام آن نهی <اتبیخت؛ میثم که همه امامان و 
پیشوایان معصوم علیهم السلام از او به نيکي یاد می کردند, او حامل 
اسرار ولایت بود و امتحان داده و سرافراز در ازمون بزرگ الهی بود. میثم 
خرمافروشی ساده بود و امیرالمومنین علیه السلام همواره به مغازه اش 
مر او ای اوه ی را رت 
میثم نه عنوان بزرگی داشت و نه خاندان سرشناسی, پس چه شده است 
که رهبر جهان اسلام و قدرتمندترین رئیس دین و دولت به جای او پشت 
ترازو می ایستد و خرما می فروشد؟ او در پیشگاه خدا منزلتی رفیع 
داشت. مژده باد بر میثم و مژده باد بر رهپویان راه میثم. 
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مظفر / 53 . 


مردی از اهل کوفه موقع برگشتن از صفّین در حالی که سوار بر شتر نری 
بود وارد شام شد. مردی از اهل شام زمام شتر او را گرفت و گفت: «ای 
کوفی! این شتر مادّه مال من است که در جنگ صقین از من گرفته بودی.» 
نزاع در گرفت و طرفین نزد معاویه رفتند. مرد شامی پنجاه شاهد اقامه 
کرد که اين شتر ماده متعلّق به مرد شامی است. معاویه حکم کرد که شتر 
ماده را به شامی بدهند. کوقی گفت: «اصلحک الله, این شتر نر است نه 
ماده!» معاویه گفت: «حکم من قاطعیت دارد و همین که حکم کردم به حق 
است.» آن گاه به وی اشاره ای کرد که بعداً نزد او برود. 


وقتی که حاضران متفرژق شدند مرد کوفی نزد معاویه آمد. معاویه دو برابر 
قیمت شتر را به همراه بذل و بخشش های فراوان دیگر , به کوفی پرداخت 
و گفت: «از جانب من به علی بگو: ار را فرای دت اه 
ارایی. نوم کی تفر ان آنان نمی‌خوانه‌طتی تر را از شتر ماه تفص 
دهد.»(1) 


در این حقیقت نمی توان شک نمود که مردم نادان, کورکورانه مورد بهره 
برداری قرار می گرفتند. مردم شام آنچنان کور کورانه از معاویه اطاعت 
می کردند که معاویه در راه صقین با آنان در روز چهارشنبه نماز جمعه 
خواند و هیچ کس اعتراضی ننمود. از اين دردنای نز تر این که از یک شامی 
که به درایت و عقل معروف بود پرسیدند. ۱ ۱ ۷ 5 
خطیب در منبر نسبت به او لعنت می فرستد؟» در پاسخ گفت: «به نظر 
من او از گروه دزدانی است که فتنه به پا می کنند.» 


تتماغت غای علیه السااه براق حالافات با تج انلیا النتتلام 


فاطمه علیها السلام مانند سایه حرکت نمود و با قدم های لرزان؛ اندک 
ام هر رن 
ریخت و با سوز جگر پی در پی 
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1- 330) مرو الذُهب مسعودی. 2 ۱ ۰72 طبع مصر. 


پدر را صدا می زد و با گفتن: «یا ابتاه یا رسول اللّه, یا ابتاه یا رسول اللّه» 
رفت تا به آن تربت پاک روی آورد و استغاثه نمود و گفت: «بابا؛ ای رسول 
خدا! پس از تو از دست پسر خطاب و فرزند ابی قحافه چه بر سر ما آمد؟ 
دیگر دلی نماند که نلرزد و اشکی نماند که نریزد.» 


همین که داستان شکایت زهرا| به گوش ابابکر رسید گریست و به رفیقش 
اک که دص اس راهان رال پر 
شاید او را از خود راضی کنیم. پس با هم به سوی خانه فاطمه راه افتادند 
و از او اذن خواستند. ولی نپذیرفت, و آنان چاره ای ندیدند جز آن که رو به 
علی علیه السلام بیاورند و آن امام پذیرفت و وساطت فرمود و آن دو وارد 
شدند و سلام کردند ولی آن حضرت جواب آنها را نداد. روبه روی او 
نشستند ولی او روی خود را به سوی دیوار نمود؛ التماس کردند تا با آنها 
سخن بگوید. پس او آن دو را مخاطب ساخت و فرمود: «اگر حدیثی از 
رسول خدا بگویم باور می کنید؟» 


رز وف کفن : «آری.» فرمود: « رترما را به خدا| نشنیدید که پدرم فرمود: 
ای ت . دی فاط 4 خشنودی من و خشم فاطمه خشم من است.: هر کس 
وا نا رش اورده, و هر کس فاطمه را دوست بدارد مرا دوست 


دا 9 ُِ‌« 


آنان گفتند: «ما از رسول خداصلی الله علیه وآله این سخن را شنیده آیم.» 
آن گاه فاطمه علیها السلام صورت و دو دست خود را به جانب آسمان بلند 
کرد و با سوز دل گفت: «من خدا و فرشتگان او را گواه می گیرم که شما 
مرا به خشم آوردید و خشنودم ننمودید. اگر رسول خدا را ملاقات کنم 
شکایت شما را به او خواهم کرد.»(1) 
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مه اه و1 م12 


امام علی علیه السلام در جنگ خندق 


در جنگ خندق که عمرو بن عبدود توانسته بود خود را به این سوی خندق 
برساند, با صدای تکان دهنده ای مانند غژش شیر فریاد او «ای مردان 
محمد! ایا در میان شما کسی هست که به مبارزه برخیزد؟» پیامبر ایستاده 
و دست به دعا برداشته بود و منتظر بود که یکی از مسلمین پا به میدان 
بخذارد»بار دیکر قرباد ژد ابا کنسی: نیمه که به ما رزه برخیرد 6 


نش خضرت خی علیه السلام قوه حله وا دلی, سا خحاصلی: الله علیه 
ول او را باز داشت و علی علیه السلام اطاعت نمود. و عمرو برای بار 
سوّم با زبان سرزنش گفت: «کجاست بهشتی که گمان می کنید اگر کشته 
شوید به آن وارد می شوید؟ آیا مردی از شما خواهان آن نیست؟ آیا کسی 
قدم به میدان نمی گذارد؟» 


علی عانه الساام رخاست وان سمل کداسلی له علی راله آعاته شاد 
چند بار این مبارزطلبی تکرار شد تا سرانجام علی علیه السلام به ِ 
اس لت اه هرت ری رن و ار اب یات 
جوانی. به میدان او آمده با تعجب برسید: «کیستی ؟»* فرمود: <«علی» 
گفت: «از عبد مناف؟» فرمود: «از فرزندان ابی طالب.» عمرو گفت: 
«پدرت ابوطالب با من دوست بود و من نمی خواهم تو را بکشم.» 


حضرت فرمود: «ای عمرو! تو با قوم خود عهد کرده ای که هر مردي از 
ریش اگر سه بيشتهاد به تو بتماید یکی از آنها را بیذیری:» کفت: «اری 
چنین است.» 


فرمود: «پس پیشنهاد اوّل من این است که اسلام را بپذیر.» خنده ای کرد 
و گفت: «از این پيشنهاد در گذر.» علی علیه السلام فرمود: «پس برگرد و 
جنگ مکن وگرنه تو را می کشم.» عمرو از اين سخن به شدّت عصبانی و 
خشمگین گردید که جوانی تازه رسیده او را که قهرمان عرب است به 
کشتن تهدید می کند, ولی به ظاهر آرامش خود را حفظ کرد و گفت 
«عرب از فرار من سخن ها می سازد.» 


علی علیه السلام فرمود: «پس من تو را به جنگ می خوانم؛ از اسب 
خویش فرود ای و 
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پیاده شو تا با یکدیگر بجنگیم.» عمرو از اسب پیاده شد و با شمشیر خود 
با آشیه توا تم این ال نوی د ک با ام که وم 
با نام اسلام را از صفحه تاريخ محو کنم. در اپن حال بود که پیامبر اکرم 
صلی الله. عيه والف فوهود بان مایق کله الت. سرت لب ی 
تمامی ایمان با تمامی کفر به مبارزه برخاسته است. 


عمرو شمشیری به سپر حضرت زد که آن را دو نیمه ساخته و بر سر آن 
حضرت نیز آسیبی رسانید و متقابلا حضرت علی علیه السلام شمشیری به 
عمرو فرود آورد که آن پهلوان را به خاک افکند و بانگ تکبیر از جمعیّت 

بر برخاست. چون آن حضرت یه مرن بریدن سر او بر سینه اش 
نشست, آب دهان خود را به صورت مبارک آن حضرت انداخت. حضرت به 
با خاست و دور مندان کردشی نمود و مجددا بر سیته اش تشست: عمرو 
با تعجب پرسید: «چرا در همان وهله اوّل سرم را نبریدی؟» 


توت فرمود: «چون از حرکت خلاف نزاکت و ادب تو در خشم شدم و 
از مان خال توافت کی غضب من نیز دخالت پیدا می کرد و من 
اس س ص را سا ی اس ام اما 


سر دشمن را در دست علی علیه السلام دید فرمود: «ضربه علیت بوم 


آلعدی افصل من عاده لین کاب این شیر ار غادت خن و انس 
بالاتر است.»(1) 


در این جنگ که به جنگ احزاب نیز مشهور است کلیه گروه های وابسته به 
کفر و شرک و کانون بت پرستی با وجود اختلافات قبیله ای با هم پیمان 
بستند و در یک جبهه صف کشیدند. در جنگ خندق مشعل پیروزی به دست 
قدرتی افتاد که پایه های آن بر یک حقیقت روشن و استوار بود و شکست 
و فرار نصیب جبهه مثکی بر کفر گردید. و لذا وجود مقذس پیامبرصلی الله 
علیه وآله دو جبهه را تمامی ایمان و تمامی کفر معژفی نمود و برای 
پیروزی حقّ دعا فرمود و سرانجام ارزش ضربت فرود امده بر 
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1- 332) مستدرک حاکم: 3/ 33. 


عمرو را از عبادت تقلیرخ. صففی خر و انتن الا بیان عفد تانستی رات ان 
چیست؟ مگر شمشیرهای فراوانی تاکنون در جبهه اسلام زده نشده بود؟ 
پس چرا دارای چنان ارجی نبوده است؟ رمز ان را در نیت و سرشت امام 
علیه السلام باید جستجو کرد نه بالا رفتن و پایین آمدن شمشیر. به راستی 

ی بح یی ی 
اي ی کی کار 


دارند. 
توبیخ فرماندار بصره 


حضرت امیر المومتین علبه السلام ضمن نامه ای از عثمان ین حنیف کلابه 

ها کش موه ات وی از طرف آن حضرت به عنوان حاکم 

و فرماندار بصره منصوب شده بود که به واسطه رفتن به یک میهمانی, 

مورد توبیخ و سرزنش آن حضرت قرار گرفت و امیرالمومنین علیه السلام 
به او چنین نوشت: 


«اما بعد: ای پسر حنیف! شنیده ام که یکی از جوانان بصره تو را به طعام 
عروسی خوانده است و تو شتابان آن دعوت را پذیرفته ای و غذاهای 
رنگارنگ و متنوع همراه با ظروف مخصوص برایت آوزدن آند. خن کمان 
نداشتم که تو به میهمانی بروی که نیازمندان 0 حضور نداشته و 
فقط ثروتمندان و اغنیا دعوت شده باشند. 


پس بنگر به آنچه مي خوری و از آنچه شبهه ناک است صرف نظر کن و از 
انچه یقین به حلیت ان داری استفاده کن. بدان که هر کسی پیشوایی دارد 
که از او پیروی نموده و از نور دانش او بهره می گیرد. بدان که پیشوای 
شما از دنیای خود به دو کهنه جامه و از خوراکش به دو قرص نان اکتفا 
کرده است. البئه شما نمی توانید چنین راهی را بپیمایید ولی با رعایت 
تقوی و کوشش و پاکدامنی و درستکاری مرا پاری کنید. به خدا قسم من 
از دنیای شما طلا و زری نیندوخته و مال چندانی گرد نکرده ام 


ص: 209 


و با جامه کهنه ای که در بر دارم لباس دیگری هر چند کهنه فراهم نکرده 
ام 


بله, از آنچه که زیر آسمان کبود است فدک در دست ما بود که مورد طمع 
و بخل عده ای قرار گرفت و ما نیز از آن چشم بوشيديم. و خذاوند بهترین 
داور است. فدی و غیر فدک را برای چه می خواهیم؟ در حالی که فردا 
جایگاه انسان در قبر و گور است که در آن حفره وحشتناک و تاریک هیچ اثر 
و خبریر و باقی نخواهد ماند. گودالی که اکر ذشت. کور کن آن, زا 
اند کف یی و کلمح. ان انسان وا شاه فشار فرای مف. تظمی. 


من اگر بخواهم از عسل مصقی و مغز نان گندم و لباس های حریر و 
ار استفاده کنم می توانم ولی هیهات که هوای نفس بر من غالب 
شود و به چنین طعامی روی آورم در حالی که شاید در اطراف حجاز و 
یمامه کسی باشد که گرسنه سر بر بالین بگذارد و هرگز غذای سیری 
نخورده باشد... ایا به همین اکتفا کنم که اسم من امیرالمومنین و پیشوای 
مسلضیی با شخ ولی در الاو فپرنشانی آنان شریک تاشم ۱۱۰۱ 


ترا ردان و اراستدان ان امامعای شسن دمت ه کال است: که سرا 
حضرت امیرعلیه السلام از حضور سفیر خود بر سر یک سفره در بصره 
آزرده ی _و بدون هیق ملاحظه ای از او گلایه نموده است. در 
مجلسی که مطمئناً میگساری و قماربازی و آنچه که ما آن را گناه می 
دا ام ی رنه ری ات سرت ۱ 
برآشفته نموده است. مگر چه شده بود که آن بزرگوار را وادار کرد تا چنین 
نامه ای بنویسد و حاکم منصوب از طرف خویش را سرزنش کند و بگوید: 
«من انتظار نداشتم و گمان نمی کردم که تو در چنین میهمانی شرکت 
کنی ؟» اندک دقت در مضمون نامه, جواب را روشن می کند که: 


ثروتمندان و اغنیا دعوت شده بودند ولی از فقرا و محرومین خبری نبوده 
ص: 209 


اه ان و وی ام ناساس اه که سرت اسر 
علی ان زا 


است. آری آنچه که امام را رنج می دهد اين است که نماینده تفکُر او که 
در سرلوحه کارش جنگ فقر دی و مبارزه کاخ و کوخ است این را نادیده 
بد. و اگر رفاه طلبان بی درد بگویند: «ما 
هم کات سا نم سا ات ی ند نا درست است که 
تیه اند فل من ات و اس راه وا ی کته ولمم ال ور خا من 
باشید و به ا*عا اکتفا تکنید, العاقل تکفیه الاشاره. 


ای ای یه اسان کته فش 


حضرت علی علیه السلام زره خود را نزد مردی مسیحی دید. نزد او رفت و 
فرمود: «اين زره از من است.» و چون او انکار کرد فرمود: «بیا نزد قاضی 
تزونم: و لدا آو وا به نزد قاضی اورد خا با آه مزاقعه: و-مجاکفه: کنذ. جچون 
وارد محکمه قضاوت شدند امام علیه السلام اذعای خود را به این شرح 
بیان فرمود: «اين زره که در تصرف این مرد است از من می باشد و 
تاکتون آن را به کسی نفروخته و نبخشیده آم.» 


قاضی از نصرانی پرسید: «راجع به گفته امیرالمومنین چه می گویی؟» 
نصرانی گفت : «اين زره از من است و در عین حال امیرالمومنین را 
درو تضی دانضت» فا ار آمام غلبه الشناام پرشید که ابا شاههارید؟ 


حضرت تبشم نموده و فرمود: «قاضی راست می گوید. من شاهد ندارم.» 


در اين حال قاضی مطابق موازین دینی و شرع اسلام حکم به نفع نصرانی 
داد و ان مزد- زره را برداشته و راه افتاد و امام از دنبال او نگاه می کرد 
نصرانی چند قدم که رفت برگشت و گفت: «شهادت می دهم که این حکم 
از احکام پیغمبران است.. ۳ ی و گفت: «پا امیرالمومنین به 
ح ی و ال مسا نی یا کم سس ی 
رفت بودم؛ این زره از شتر شما به زمین افتاد و من آن را برداشتم.» 


امام فرمود: «حال که اسلام آوردی زره مال تو باشد.» و در نهایت وی در 
جنگ 
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نهروان در رکاب حضرت علی علیه السلام به شهادت رسید.(1) 


معجزه ای از مرقد مطهّر امام علی علیه السلام 


به دستور حضرت امیر علیه السلام جنازه مطّر آن بزرگوار را در زمین 
مرتفعی که عرب په آن نجف می گوید به خاک سپردند. و مردم از 
دفن آن حضرت اطلاعن ند شفند ومالبان خراد جر انته علیهم السام و 
نزدیکان انها نمی دانستند که قبر مطهّر ان حضرت کجاست. تا این که 
هارون الشید, خلیفه عباسی در بیرون کوفه که دشت وسیعی داشت به 
شکار اهو رفت. به فرمان وی اطراف دشت را فرق نموده و از هر سو 
آهوان را رم می دادند تا در تیررس هارون قرار گيرند. ناگاه چشم هارون 
به دسته ای از آهوان افتاد و دستور تعقیب آنها را داد و سگان شکاری و 
بازها را رها نمود تا مانع از فرار آهوها گردند. آهوان از تپه ای بالا رفته و 
در آنجا خوابیدند ولی سگ ها و بازهای شکاری از تپه بالا نرفته و متفرق 
گردیدند. و لذا آهوان دو مرتبه از بلندی به پایین آمدند و به محض این که 
آنها را تعقیب نمودند بار دیگر به تپه مذکور رفته و سگ ها و بازها قادر به 
رفتن بالای آن تیه نبوده و هر کدام به سویی سقوط می کردند. 


هارون الرشید تا سه مرتبه شاهد این صحنه شگفت آور بود. لا ون 
داد که از کوفه پیرمرد سالخورده ای که از اوضاع آن محل اطلاعاتی 
داشت و از قبیله بنی اسد بود حاضر کنند. 7 
هارون و اطمینان از عدم خطر جانی به وی گفت: «پدرم نقل کرد که 
شیعیان اين محل را موضع دفن حضرت امیر علیه السلام می دانستند و 
چون حرم امن خداست هر کس که به آن پناه ببرد در امان است, و این 
آهوان در پناه آن حضرت از آسیب محفوظ ماندند.» پس هارون دستور داد 
که نوی بر ان رت اک ورمزفد یر با کنن (2) 


ضر 1 21 


1- 334) عبقریه الامام کت علیه السلام, نوشته محمود عفاد نویسنده 
2- 335) سید آبن طاووس در کتاب فرحه الغری / 100 و شیح طوسی در 
تهذیب شیخ طوسی: 6 / 111. 


در دوران های قبل از هارون نیز قبر مبارک آن حضرت توسط امام 
سجادعلیه السلام و امام صادق علیه السلام به شیعیان معزفی گردیده و 
مورد زیارت قرار می گرفت ولی ساختمان تیه از طرف هارون بوده و 
هفجوم زر *ار به زبارت قبر آن عضرت از آن مان اراد کردیذه است. 


ماخ ات اب امین یه اشا 


از عفاهای امیزالممتین علیه. السلام فعانی. است: که شید رضی در نیج 
البلاغه از آن حضرت 3 نموده است و آن دعا این است: 


فالفاتی او یک آن تن فی اعد لبون قورع نع فها انطن 
تک سریزتی, مُحافظاً علی رتاء الّاس من تفسی, بجمیع ما آثت فطل لب 
نو قایدی لاس خسن ظاهری, و افْضی الیک بشُوء عَمَلی, تقژبا الی 
عباز ف و تیا عذارض .مق ضانی :۱۱۱ 


موف گوید: جملات دعای فوق علاوه بر نيایش, دارای درس هایی از اخلاق 
و عرفان است که باید به ان ها توجّه نمود. 


« می بینید جک دشمن 2 11 احایاه شوه است؟» ۰ 
السلام فرمود: «آيا ترسیدی؟» گفتم: «آری.» پس دست به دعا بلند نمود 


و فرمود: 
ّ ی 9 زر الا 3 اج جع نم 
جالاقم ای اعو یک مد آن اضاع قن ,شلطایی: آلایم ی اغو ی آن اضل 
و ص‌‌ 1 9« ءِِ تس سس ۳ 3 ۳ ۳ 
فی هدای الاهم امر اعه یک از اعد هی فنای. اللقم انیت اعد بت آن 
ِِ ۵ ِ ۱ 6 


اضع فی شلامی الم ای آعود یی ان الب ویر الب ۱2۱۰ 
امیرالمومنین علیه السلام مردی را دید که از روی دفتر خود دعای طولانی 
را می خواند. پس به او فرمود: «ای مرد! ان خدایی که دعای طولانی را 
مستجاب می کند دعای 

ص: 212 


1- 336) بحارالأُنوار: 91 / 231, نهج البلاغه, الحکمه 276. 
2 337) بحارالانوار: 94 / 242 عن مهج الذعوات / 129. 


و ان له اس رود 1 هفز ی لس کز 
نب.»(1) 


مولت. کویده آن تغاهاس. که. پسار ناقع .ی مون اسعتب دغای ضیاع 
امیرالمومنین علیه السلام می باشد, مرتوم علامه مجلسی منن آن را با 
شرح عبارات و لفات در جلد 94 بحار الأنوار صفحه 3 بیان نموده است. 
محدذتث قمی نیز در مفاتیح الجنان متن ان را اورده است. 


چرز امیرالمومنین علیه السلام 


این حرز برای محفوظ ماندن از شرّ شیاطین و خطرهای دیگر مانند سحر و 
شم ۵ از ار تشلطان وتزد هن نده وه کر نذه و هر آزار دهنده دیگر است و 
باید نوشته شود و به بازوی دست راست بسته شود, و متن آن طبق نسخه 


«بسّم ال اللَجْمن الأحیم آی کنوش آی کنوش آره شش عطیطسفیخ یا 
مطیطرون قربالسیون ما و ماساما سوما طیسطالوس [ طیطسالوس] 
من الشاهديخ ۳۳ ِِِ الم نها با وت #۹ 7 
العالمین احْرْخْ منها و الا کت من الْمَسْجُونينَ احْرْجْ منها قما یکُونْ لک | 
تتکیر فیها قاحزخ اک من الصَاغریت احْرخ لها مَدوْماً مذخورا نا کم 
لعتّا آصحابٍ السّبّتِ, و کان أََرّ اللّه مَفولاً اخرد با 5ا اکروت | خرج 


پسوزا یا پنوراسوژ پالاشم الْمَحُرُونِ پا ططرون ۳1 مراعون ِ 1 
تن این با ها با با شراهت عت چو شم لعکوج علی جلّه 


۳ 


اسرافیل اطْرْدُوا عَنْ صاجب هذا الکتاب کل جنٌ 
و 213 


جَبٍّ و شَبّطان و 


1- 338) همان. 


۳ 5 ۳ ۶ ۶ ۲ هللا و _ لد 

شیطاته و تابع و تايقه و ساجرٍ و ساجزو و غول و غوله و کل مُتَعبتِ و عایتِ 
یِعَبَتٌ بابن ادَم و لا حول و لا قَوّة الا بالله العلِیْ العظیم و صلی اللهٌ ۶ 
مَحَمَّد و اله اجمعین.»(1) 

ص: 214 


1- 339) بحارالأنوار: 94 / 193 نقل از مکارم الأخلاق, و ص 228 نقل از 
مهح الدعوات / 10. 


یحو و کی یلصم ان ]یلاخ 


اشاره 


ص: 215 


شب ولادت امیرالمومنین علیه السلام 

توحید نهد در دل کعبه قدم امشب 

ارکان حرم دور حرم ذکر گرفتند 

در کعبه فتاده است به سجده صنم امشب 
بر گوش رسد زمزمه چشمه زمزم 

باصن داز اشدالاه وم اسب 

تبریک بگویید به کعبه که دوباره 

گردیده به میلاد علی محترم امشب 

تا فاطمه بنت اسد در حرم آید 

ای اهل حرم دور شوید از حرم امشب 
پیدایش سیمای خداوند. مبارک 
۱ 

امشب حرم از عرش سرافرازتر آمد 

در بیت خدا روی خدا جلوه گر آمد 
شمشیر خدا شیر خدا حیدر کزژار 

یا حامی جان بر کف پیغامبر آمد 

با أختة بنت وهب زاده محفدصلی الله علیه وآله 


اتف نت تشر انآ 


يا فاتح بدر و احد و خیبر و احزاب 

یا شیر حق از بيشه فتح و ظفر آمد 
ای بیت خدا روی خداوند مبارک 

ای ختم رسل جان عزیزت به بر آمد 
د با 

در کعبه ندا می رسد از خالق سرمد 
میلاد علی باد مبارک به محقدصلی الله علیه وله 
بت های حرم سوره توحید بخوانید 
در مقدم مولا در تهلیل فشانید 

میلاد علی را همه تبریک بگویید 

از بنت اسد عیدی خود را بستانید 
با دست علی تا به روی خاک بیفتید 
در کعبه بمانید بمانید بمانید 
انیت وه ارتها اس کی ات 
با مدح علی آتش دل را بنشانید 

ص: 216 


با دیدن آن قامت و آن طلعت نیکو 

فریاد بر آرید و عیدی بستانید 

[ میثم به رخ و طلعت زیبای علی گفت: 

ای عالمیان جمع شوید عیدی خود را بستانید(1)] 
ولایت امیرالمومنین علیه السلام 

ولایت چیست مهر مرتضی و حب اولادش 
ندارد بهره از دین هر که نبود مهر مولایش 

مرا غیر از علی بعد از پیمبر نییست مولایی 

که ور اقر ان فلی لاه گوازون وه تالا نش 

الا يا اهل عالم من کسی را دست حقّ دانم 

که شد مهر نبوّت در حرم جای کف پایش 

اگر در حشر با ذکر علی آیند خلق اللّه 

عجب نبود جهثم بسته گردد جمله درهایش 
بیان اوست توحیدی که توحید است تفسیرش 
جمال اوست قرآنی که قرآن است معنایش 
مسیح آسمانی را طبیب جسم و روح است این 
که می ریزد ز یک لبخند صد گردون مسیحایش 
پیمبر جان کل انبیا, او جان شیرینش 

کناب اللفیروی ونان رزوی ونان 


تماشای جمال خویش در روی علی می کرد 
۳ اگر بودی خدا روی تماشایش 
کر 


1- 340) نخل میثم: 4 / 85 . 


علی حرف الف بین حروف مصحف خلقت 

از آن رو در خلایق چون الف دیدند تنهایش 

علوم انبیا یک قطره از دریای تعلیمش 

کمال اولیا یک شمه از درس الفباییش 

به قلب عرشیان مهرش, به چشم فرشیان نورش 
به دوش مصطفایش پا, در آغوش خدا جایش 

لاه ای مش ای فص اه ی 
خدایا عبد خوانم یا خداوند تعالایش 

نف تیان کر رخاهی آفکند رضوان کیقه نام 
ز رضوان گر کند قطع نظر نار است مأوایش 
ملک گر خاک سلمانش شود تا حشر طویی له 
فلک بی مهر مقدادش اگر گردید ایوایش 

کرامت آبی از جویش, ملاحت خاکی از کویش 
امامت آستان بوسش, قیامت راه پیمایش 

اگر عين الهش خوانی جهان چون نقطه در چشمش 
وگر وجه الهش خوانی خدا بینی به سیمایش 
مترسانید از خشم جحیمم در صف محشر 

مُحبٌ شیر داور از جهثم نیست پروایش 


نگویم خالق یکتاست آن یکتای هستی را 


ولی گویم بود یکتا چو ذات پاک یکتایش 

خوشا آن کس که هر شب هم نشینی با علی دارد 
که هر آن لیله القدری بود شب های احیایش 
شود پرونده طاعت به محشر کوهی از آتش 

مگر مولا زند مُهر و کند از لطف امضایش 

2 9 


به هر سائل توان بخشد به دست جود, دنیایی 
اگر دست سوال آرد به دامن کل دنیایش 
تمثای خلایق را بر آرد در صف محشر 

هر آن کس از علی غیر از علی نبود تمثایش 
تولأی علی فوق عبادات است نزد حق 

خوشا آن کس که باشد هم تولا هم تبژایش 
اگر قسٌیس با مهر علی انجیل برگیرد 

مسیحا بوسه ها آرد به دیوار کلیسایش 
برهمن بسته چشم و گوش خود را و نمی داند 
که دائم یا علی گویند در بت خانه بت هایش 
به گردون ولایت هر که جز روی علی بیند 

به اعمی می شود توهین اگر خوانند اعمایش 
اگر در طور سینا اوفتد یک جلوه از خسنش 
هزاران موسی عمران شود غرق تجلایش 
الهی با همه آلودگی از تو دلی خواهم 

که غیر از یاعلی ذکری نخیزد از سویدایش 
محمدصلی الله علیه وله در شب معراج خلوت کرد چون با حقَ 
به آوای علی می کرد صحبت رب اعلایش 


به اسم اعظم داور عجب نبود که در محشر 


اگر بخشند خلقت را به تار موی زهرایش 
خدا را, خود به جان او قسم می داد پیغمبر 
سپس او را دعا می کرد با لعل گهرزايش 
علی افلاکی و حیف است بین خاکیان باشد 
کجا باشد فرشته جا در آغوش هیولایش 
ص: 219 


به محراب عبادت آن چنان محو خدا گردد 

که در حال نماز آرند بیرون تیر از پایش 

به خاک رهرو راه ولایش سجده باید برد 

که هر خار مغیلان می شود یک نخل طوبایش 
خوش آن چشمی که در ربا ببیند ماه رویش را 
به از بیداری عمر است آن یک لحظه رویایش 
کجا «میئم» کند وصف علی با آن که می داند 
ز وصف خلق غیر از شخص پیغمبر مبژایش 
بود: مسبت تولاخ غلی تا لخظه آخرز 

کز اول پر ز صهبای ولایت بود مینایش(1) 
ولافت فا تیا لعستزخ غلیه اامام 

تجلی گاه رحمت بیتِ حي" داوری کعبه 

مطاف اولیا تا صبح روز محشری کعبه 

بهشتِ دل صفاي جانِ هر پیغمبری کعبه 

ولی امشب ز شب های د کر ژیباترق. کغیة 
گهی جان می دهی بر او گهی دل می بری کعبه 
ببر دل زآنکه امشب زادگاه حیدری کعبه 


۴< عا کل 


درونت گشته چون قلب محقدصلی الله علیه وآله منجلی امشب 


همه دور تو می گردند و تو دور علی امشب 


ص: 220 


1- 341) نخل میثم: 4 / 98. 


به عشق مرتضی ای کعبه امشب عشقبازی کن 
علی از تو, تو از یارانِ مولا دلنوازی کن 

کنار صاحبت از کل هستی بی نیازی کن 

ببال امشب به خود تا صبح محشر سرفرازی کن 
ننای شیر حقّ آغاز با صوتِ حجازی کن 

حرم دورت بگردم از علی مهمان نوازی کن 
دس رآ ای خردانه مداد 

درون خانه امشب روی صاحب خانه پیدا شد 

الاای اسان حشم بو ان ما مه دور ارت 
رها کن ماو خود را و بگیر از کعبه نور امشب 
بپوشان خاك پاي مکّه را از زلف حور امشب 
قیامت کرده بیت کبریا از وجد و شور امشب 
فلک مست نشاط است و زمین غرق سرور امشب 
خدا با خسن مولا از حرم کرده ظهور امشب 

۴< کا کا 

ز اهل قبله برده به جسم کعبه جان داده 

جمال خویش را در صورتِ مولا نشان داده 
نسیم مگه بوی عطر رضوان با خود آورده 

طلوع صبح از ره یک جهان جان با خود آورده 


ل‌ 


امین وحی خط عفو و غفران با خود آورده 
علی دست خدا فتح نمایان با خود آورده 
مگر بنت اسد از کعبه قرآن با خود آورده 


۴< عا کل 


شرت 221 


ببال ای فاطمه بنت اسد امشب اسد زادی 

تو در بیت احد مرآت 0 الطمد زادی 
محقدصلی الله علیه واله باز کن آغوش, جانت در برت آمد 
وصی و جانشین و یار و میر لشگرت آمد 
فالیه الما ضراعت اه 

لوای فتح بر بام فلک زن, حیدرت آمد 

علی فرمانده پیروز بدر و خیبرت آمد 
امیرالموّمنین ساقیْ حوض کوثرت آمد 

۴ ا کا 

برادر, آبن عم, داماد پار تو است این مولود 

نه یک کودک همه دار و ندار تو است این مولود 
بتان کعبه امشب غرق توحیدند در کعبه 

خدا را در جمال مرتضی دیدند در کعبه 

به نور مهر او امشب درخشیدند در کعبه 

ملایک تا های نور پوشیدند در کعبه 

به دور شیر حقٌ تا صبح گردیدند در کعبه 

به رخسار علی چون لاله خندیدند در کعبه 

ضقی ها د کر الم الضمو‌ هو اتید با ولا 


بتان در سجده افتادند و می گفتند؛ پا مولا! 


علی جان مدح ذات خالق اکبر گوارایت 
ولادت در حریم خالق داور گوارایت 
پذیرایی معبود از تو و مادر گوارایت 
تجلای حق از آثینه منظر گوارایت 

ص: 222 


سرودٍ وحی در آغوش پیغمبر گوارایت 

سلام حقّ سلام خلق تا محشر گوارایت 

تو با صوت ملیحت روح را غرق تلاوت کن 
تو پیش از وحی, قرآن بهر پیفمبر تلاوت کن 
تو مولود حرم ممدوح ذات حق تعالائی 

تو بر ختم رسل جان و رسل را پیر و مولایی 
تو بر هر موّمنی از نفس موّمن نیز اولایی 
تو از اوج تفکر برتری از مدح بالایی 

تو آری تو, مراد و قبله اهل تا 

تو مولایی تو اولایی تو بالایی تو والایی 

تو توحیدی تو ایمانی تو آغازی تو انجامی 

تو حجّی تو جهادی تو تمام دین اسلامی(1) 
مولود کعبه 

ای شانه کفیه. آد کا هت 

ای بیت, اسیر یک نگاهت 

هم هشت بهشت بذل دستت 

هم هفت سپهر خای راهت 

چون ذات مقدذس الهی 


تو نفس محمّدی علی جان 
آیینه سرمدی علی جان 
ای روی خدا و روی کعبه 
میلاد تو آبروی کعبه 
ابروی تو قبله نماز است 
تا چشم بود به سوی کعبه 
سوگند به کعبه کز ازل بود 
دیدار تو آرزوی کعبه 
مهمان خدای کعبه مولا 
بر تو است بنای کعبه مولا 


ص: 223 


1- 342) نخل میثم. 


امروز حرم علی علی گفت 
سر تا به قدم علی علی گفت 
تا کور شوند بت پرستان 

در کعبه صنم علی علی گفت 
باید همه عمر با علی بود 

باید همه دم علی علی گفت 
وی او 
محبوب ترین عبادت من 

آن شب حرم خدا شبی داشت 
در آنتن عاشتفی تب داشت 
از مهر و مه و ستاره بهتر 

در سینه خویش کوکبی داشت 
دیوار حرم به خنده می گفت 
دیدید که خانه صاحبی داشت 
فریاد کشید بام کعبه 
آیامم سم 

اين کعبه و زمزم و مقام است 
این حمد و تشهّد و قیام است 


ی ها رال 


ایض کل اقترا آماه ارس 
این روح صفاء صفای مروه 
اين قبله مسجدالحرام است 
مرآتِ یقین کامل است این 
قرآن نگشته نازل است این 
ای سر خدا و راز کعبه 

وی از تو به عرش ناز کعبه 
هم پشت سرت دعای زمزم 
هم پیش رخت نماز کعبه 
بگذار به ناز ای علی جان 

پا بر سر چشم ناز کعبه 
ای سره اد داره 

بر گرد سرت طواف آرد(1) 


عید غدیر 

ای مبارک آیه اکمال دین عیدت مبارک 

ای غدیر ای عید کل مسلمین عیدت مبارک 

ای امین وحی, جبریل امین, عیدت مبارک 
آسمان. چشم دلت روشن زمین, عیدت مبارک 
2 


1- 343) نخل میثم / 89 - 90. 


نواعت اس روت هار ی 
یاعلی ای مصطفی را جانشین عیدت مبارک 
عید اهل آسمان جشن زمینی هاست امشب 
ذکر کل آفرینش يا علی مولاست امشب 
عید قرآن, عید عترت. عید دین, عید هدایت 
عید امّت, عید شیعه, عید جود, عید عنایت 
عید «اتممثٌ علیکم نعمتی» عید ولایت 

عید عفو و عید رحمت عید لطف بی نهایت 
عید از مولا امیرالمومنین کردن حمایت 
روی برگ هر گیاهی نقش بسته این روایت 
کای تمام خلق! نازل آبه اکمال دین شد 
شیر حقّ, نفس نبی, حیدر امیرالمومنین شد 
کیست تا بی پرده وجه خالق داور ببیند 

در غدیر خم گل لبخند پیغمبر ببیند 

از جهاز اشترانش زیر پا منبر ببیند 

بر فراز دست ختم الانبیا حیدر ببیند 

شافع محشر ببیند ساقی کوثر ببیند 

هادی و رهبر ببیند سیّد و سرور ببیند 


ای تمام مومنات و موّمنین مولا مبارک 


اين ولایت بر امیرالمومنین بادا مبارک(1) 
ص: 225 


1- 344) نخل میتم: 4 / 104. 


سحر بی علی علیه السلام 

ای چشم ها به صورت مولا نظر کنید 

جاری به زخم خود همه خون جگر کنید 

بر آن غریب, جامه ماتم به برکنید 

ریزید همچو اشک به خاک ای ستار گان 

سخت است بی علی شب خود را سحر کنید 
بیرون شهر کوفه در آن کوچه خموش 

آن کودک خرابه نشین را خبر کنید 

ای جِنْ و انس و حور و ملک ای تمام خلق 

تا روز حشر خاک یتیمی به سر کنید 

شیر خدا| نیاز ندارد دگر به شیر 

اشک عزا روانه بر او از بصر کنید 

امشب به جای آن که بر او شیر آورید 

خون جگر نثار, به زخم پدر کنید 

از قصّه خرابه شام آورید یاد 

یک شب گر از خرابه کوفه گذر کنید 
هنگام شب جنازه او را چو می برید 


در سینه داغ فاطمه را تازه تر کنید 


ای ناله های نیمه شب هر شب علی 


آتش شوید و بر جگر ما اثر کنید 


ص: 226 


این کتاخ گرون. ام افتاوم در 

ای خاندان وحی به «میثم» نظر کنید(1) 
شهادت مولا علی علیه السلام 

مرا نیاز نباشد طبیب ببرید 

برای مرگ علی دست بر دعا ببرید 
نیاز نیست مداوا کنید زخم سرم 

برای پیر خرابه نشین غذا ببرید 

سلام من به شما ای فرشتگان خدا 
نبرد فاطمه با خود مرا شما ببرید 
جنازه من مظلوم را چو مادرتان 

شبانه مخفی و تنها و بی صدا ببرید(2) 


۷ 
علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را 
که به ما سوا فکندی همه سایه هما را 
دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین 
به علی شناختم من به خدا قسم خدا را 
به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند 
چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را 


مگر ای سحاب رحمت تو بباری ار نه دوزج 


به شرار قهر سوزد همه جان ما سوا را 
برو ای گدای مسکین در خانه علی زن 
کم اش هه ان گرم کارا 

به جز از علی که آرد پسری ابوالعجائب 
که علم کند به عالم شهدای کربلا را 
ره 


1- 345) نخل میثم: 4 / 122. 
2 346) نخل میثم: 4 / 49. 


چو به دوست عهد بندد ز میان پاک بازان 

چو علی که میتواند که به سر برد وفا را 

نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت 
متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را 

به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من 
چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا 

به دو چشم خون فشانم هله ای نسیم رحمت 
که ز کوی او غباری به من آر, توتیا را 

چه توئی قضای گردان, به دعای مستمندان 
که زجان ما بگردان ره آفت قضا را 

همه شب در این امیدم که نسیم صبح گاهی 
ته نام اشتاتی س اه افتا را 

ز نوای مرغ یاحق بشنو که در دل شب 

غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهریارا(1) 
228 


1- 347) نخل میثم. 


رهبران 

معضصوم 

صذیقه طاهره فاطمه زهراعلیها السلام 
اشاره 


ص: 2209 


ص: 230 


این ام یی مسا عاا 


امام باقر و امام صادق علیهما السلام می فرمایند: «حضرت صدیقه طاهره 
علیها السلام در روز بیستم جمادی الثانی, پنج سال پس از بعئت؛ در چهل و 
پنجمین سال عمر شریف رسول خداصلی الله علیه واله قدم به عالم دنیا 
گذارد.»(1) 


۵ الله و 
کتب دیگر نقل شده - به این کیفیت بوده که رسول خداصلی الله علیه واله 
در ابطح با عمار یاسر و منذر بن ضحضاح و ابوبکر و عمر و علی بن ابی 
طالب علیه السلام و عبّاس بن عبدالمطلب و حمزه بن عبدالمطلب نشسته 
بود. ناگهان جبرئیل با آن صورت اصلی خود نازل شد و بال های او مشرق 
تا مغرب دنیا را گرفته بود. پس ندا داد: «ای محشد! خداوند علی اعلی تو 
را سلام می رساند و به تو امر می کند که تا چهل روز از خدیجه کناره 
گیری کنی.» 


این دستور برای رسول خداصلی الله علیه وآله که علاقه فراوانی به 
حضرت خدیجه داشت سخت دشوار آمد. بتتن رسول خداصلی الله علیه 
وآله چهل روز [ چله نشینی کرد و]ء روزها روزه گرفت و شب ها به عبادت 
خدا مشغول بود و در روزهای آخزه عمار بانتز زا تزد خدیجه فرنشاد و بو 
او پیام داد که: «ای خدیجه! گمان مکن که علاقه من به تو کم شده است. 
بلکه این امر الهی است, و او مرا امر نموده که از تو فاصله بگیرم, همانا 


رت 21 


1- 348) بحارالأنوار: 43 | 7. 


خداوند در هر روز چندین مرتبه به وجود تو بر ملائکه مباهات می نماید. ای 
خدیجه, چون شب می رسد در را به روی خود ببند و در بستر خود 
استراحت کن. همانا من در منزل فاطمه بنت اسد خواهم بود.» 


بود و چون چهل روز گذشت با جبرثیلعلیه السلا ۷ «ای 
محشد! خداوند علی اعلی تو را سلام می رساند و دستور می دهد که آماده 
تحیت و تحفه او باشی.» 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «تحفه و تحت خداوند چیست ؟» 
جبرئیل علیه السلام گفت: «نمی دانم.» ناگهان میکائیل با طبقی از خرما و 
الکو فقو امه ان راسفایل سول حداصاین الله علیه واله فراز دام 
خ سر اه ام و کت امه ها امد کرو کش امس رای اظار 
خود از این میوه ها استفاده کنی.» 


امت ان له اسلا مس فان یل ختاضای ازاس‌ای واه 
هميشه هنگام اقطار به من می فرمود: "در را باز نگه دار تا هر که می 
خواهد بیاید و نزد من افطار کند. " و لکن در آن شب مرا بر در خانه 
گماشت و فرمود: "این غذا جز برای من بر کسی حلال نیست." پس من بر 
در خانه نشستم و رسول خداصلی الله علیه وآله سرپوش از آن طبق 
برداشت و دید یک خوشه خرمای تازه و یک خوشه انگور در آن است. پس 
از آن میل کرد تا سیر شد و آب نیز نوشید تا سیرآب ب گردید. و دست خود را 
خله آفرد و رت عليم السلاضنر. ان آمدرنخت ال علته السلام 
دست او را شست و اسرافیل با حوله ای خشکانید و بقیه طعام با ظرف 
آن به آسمان رفت. 


رو ی رام ی مسا اس ی تک 
السلام به او گفت: "در این ساعت خواندن نماز بر تو حرام است تا به 
منزل خدیجه بروی و با او همبستر شوی.: چرا که خداوند به ذات خود 
سوگند یاد نموده که در این شب از صْلب تو ذژیه پاک و طیب را بیافریند." 
ول تام اه ای رای اس ما ی 
خدیجه حرکت کرد.» 


حضرت خدیجه علیهما السلام می فرماید: «من به تنهایی عادت کرده بودم 
و چون شب 


وا 292 


می شد سرخود را می پوشاندم و پرده اتاق را می آویختم و درب خانه را 
می بستم و نماز عشای خود را می خواندم و چراغ اتاق را خاموش می 
کردم و در بستر خواب می رفتم و در آن شب هنوز خواب مرا فرا نگرفته 
نود که رسنول. خداصلی. الله علیه واله درب خانه. هرا کونید. من گفتم: 
"کیست جز محشدصلی الله علیه وآله که درب خانه مرا می کوبد." ناگهان 
صدای رسول خداصلی الله علیه وله را شنیدم که با آن طراوت و شیرینی 
سخن خود می فرماید: 


"ای خدیجه! در را باز کن, من محمّد هستم." پس من با شادمانی تمام 
برخاستم و درب خانه را گشودم و رسول خداصلی الله علیه وآله وارد شد 
و عادت هميشه او این بود که چون وارد می شد اب طلب می کرد و وضو 
می گرفت و دو رکعت نماز به اختصار می خواند و سپس به بستر خواب 
وارد می شد. لکن در آن شب آب طلب نکرد و نمازی نخواند, بلکه بازوی 
و ان ا 2 و ملاعبه نمود و همان 
گونه که مردها برای زناشویی با همسر خود عمل می کنند عمل کرد و به 
خدا سوگند او از من جدا نشد جز آن که من سنگینی حمل فاطمه علها 
السلام را در خود احساس نمودم.»(1) 


محدّث ققّی رحمه الله می گوید: اين چلّه نشینی و اعتزال, نشانه جلالت 
فاطمه علیها السلام است, به گونه ای که قلم قدرت بیان آن را ندارد و 
شاید انتخاب رطب و انگور دلیل کثرت برکت و منافع زیادی است که در 
میوه های تا 0 اشاره به کثرت برکات 
این بانوی طاهره و مبارکه و ذژیه او می باشد. 


شیخ صدوق رحمه الله در کتاب امالی از مفصل نقل نموده که گوید: به 
امام صادق علیه السلام گفتم: «ولادت فاطمه علیها السلام چگونه بوده 
است؟» امام علیه السلام فرمود: «آری, حضرت خدیجه چون با رسول 
خداصلی الله علیه وله ازدواج نمود, زن های مکه از او فاصله گرفتند و 
و و ای اس تس ی تس لد سس 
نکردند و زن های دیگر را نیز از ارتباط با او منع کردند. از این رو حضرت 
خدیجه غمناک و 
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1- 349) بحار: 16 / 78, بیت الأحزان / 19. 


وحشت زده شد و بر جان رسول خداصلی الله علیه وآله هراس پیدا کرد. و 
چون به فاطمه علیها السلام باردار شد, فاطمه از داخل رحم با او سخن 

صیف: کف 0 
خداصلی اه علیه وآله پنهان می کرد تا اين که روزی رسول خداصلی الله 
علیه وآله وارد خانه شد و دید خدیجه با کسی سخن می گوید. از او پرسید: 
"ای خدیجه! با چه کسی سخن می گویی؟" خدیجه گفت: 


"فرزندی که در رحم دارم با من سخن می گوید و انس می گیرد." رسول 
کداصا اه ی ماه ی عم را رس 
دهد که او دختر و نسل پاک من خواهد بود و زود است که خداوند نسل من 
با اه فا ی امامان فده ار ارم او اه ای ایا 
جانشینان و خلفای خود در روی زمین قرار دهد." 


پس خدیجه همواره به همین غربت و تنهایی به سر می برد تا اين که هنگام 
زایمان او فرا رسید و از زن های قریش و بنی هاشم خواست که در امر 
زایمان به او کمک نمایند. آنان پیام دادند که تو به حرف ما گوش نکردی و 
با عحتدضای لاله واله بیماام‌طا رنه که مردی یر ون ما نود 
ازدواج کردی و ما اکنون به تو کمک نخواهیم کرد. 


از این رو. حضرت خدیجه غضه مند گردید, ناگهان چهار زن مجلله به شکل 
زن های بنی هاشم بر او وارد شدند و چون انان را دید وحشت نمود. پس 
یکی از آنان گفت: "ای خدیجه! محزون مباش. ما فرستاده های خدا 
هستیم؛ من ساره همسر ابراهیم علیه السلام. و این اسیه بنت مزاحم, 
همسر فرعون, رفیق تو در بهشت., و آن دیگری مریم, دختر عمران, و اين 
کلثوم, خواهر موسی بن عمران می باشیم, و خداوند ما را فرستاده تا 
همانند زن های دیگر به تو کمک کنیم." 

پس یکی از آنان در طرف راست. و دیگری در طرف چپ. و سومی در 
مقابل. و چهارمی پشت سر حضرت خدیجه قرار گرفتند, و فاطمه علیها 
0ب ۱۱ 0۳ ۱0۳۶ شک تایه 


همه شرق و غرب زمین را روشن نمود. سپس ده نفر از حور العین وارد 
شدند و به دست هر کدام طشتی از بهشت و ابریقی 
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گرفت و فاطمه علیها السلام را با آن شست. سیس با دو حوله سفید و 
معطر او را پوشاند و کام, او را برداشت, و فاطمه علیها السلام فرمود: 
"آشهد آن لا اله الا اللّه و آَنْ آبی رسول اللّه سید الأنبیاء و أَنْ بعلی سیّد 
الاصیاءء و ولدی ساده الاسباط." سیس یکایک انان را نام برد و بر آنان 
سلام کرد و همگی خندان شدند و حور العین بهشتی به همدیگر بشارت و 
تبریک گفتند و اهل آسمان ها به همدیگر بشارت دادند و در آسمان نوری 
ظاهر شد که ملائکه تاکنون چنین نوری را ندیده بودند. 


سپس آن چهار زن قنداقه فاطمه علیها السلام را به دست حضرت خدیجه 
دادند و گفتند: "بگیر فرزند پاک و پاکیزه خود را. همانا او و نسل او مبارک 
خواهند بود. " پس خدیجه با شادمانی فرزند خود را گرفت و چون پستان در 
دهان او گذارد شیر فراوانی برای او جاری شد, به گونه ای که فاطمه 
علیها السلام در هر روز به اندازه یک ماه رشد می کرد و در هر ماه به 
اا ۳ 


شخصیت حضرت فاطمه علیها السلام 
تردیدی نیست که حضرت فاطمه علیها السلام از اصحاب کسا و معصو مه 


و پاک و ره و راضیه و مرضیه است و از نام های او که حدود یکصد و 
شصت نام می باشد مقام والا و منزلت عالی او روشن می شود. 


او در آیه شریفه تطهیر: وا تیک الله ی هت عنکی ال که > اهل ات ع 
بُطَهْرکَم تطهیر»(2) در طهارت و عصمت با پدر و شوهر و فرزندان 7 
شریک است و در آیه مباهله نیز مقصود از, «نساءنا» او است, و در آیات 


هجرت نیز شریک پدر و شوهر خود می باشد و هجرت او در سخت ترین 


اد هاد سه اه وهی خلنمم لام اف انم رف مین 
الله علیه وال و سوم ونان عالم از 
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االتن ن آخیین استت: او در قیامت یکی از چهار راکب و صاحب جلال و 
عظمت و عزّت خواهد بود, و اختیار شفاعت به دست 1 خواهد شد؛ و 
همه آلالین .و آخرین امید شفاعت. اودرا دارند. 


فاطمه علیها السلام از همه مردم به رسول خداصلی الله علیه وله نزدیک 
تر و شبیه تر بود و آن حضرت بیش از هر کسی او را دوست می داشت و 
چون بر پدر خود وارد می شد رسول خداصلی الله علیه واله به احترام او 
به پای می خاست و او را در جای خود می نشاند و فراوان او را می بوسید 
و می فرمود: «من بوی بهشت را از فاطمه استشمام می کنم.» 


و می فرمود: «فاطمه پاره تن من است. هر کس او را شاد کند مرا شاد 
کرده و هر کس او را آزار دهد مرا آزار داده است, و فاطمه عزیزترین 
مردم است نزد نوا ول خداصلی, اللهعليه واله: خشمکین. مین 
را ف ی ی ۱ 
السلام بود. 


مرحوم کلینی در کتاب کافی از محمد بن سنان نقل نموده که گوید: من 
خدمت حضرت جوادعلیه السلام بودم و سخن از اختلاف شیعیان به میان 
امد. پس حضرت جوادعلیه السلام به من فرمود: 


«ای محمّد بن سنان! خداوند تبارک و تعالی همواره متفژد به وحدانیت خود 
بود تا اين که محمّد و علی و فاطمه صلوات الله علیهم اجمعین را خلق 
نمود و پس از هزار سال چیزهای دیگر را آفرید و آنان را گواه بر خلقت 
مخلوقات خود نمود و طاعت انان را بر همه مخلوق خود واجب کرد و امور 
مخلوق خود را به آنان واگذارد. از این روء محمّد و علی و فاطمه علیهم 
السلام آنجه‌بزامی خوا لالم کنند و آنچه من قواهند جرام من کند 
و خواسته آنان از خواسته خدا| جدا| نیست .> 


سپس فرمود: «ای محشّد بن سنان! آنچه گفتم معنای دیانت و اعتقادی 
است که اگر کسی از آن پیشی بگیرد از جادّه حقّ منحرف شده است و 
اک کشی از اعفادیه ان حلی کته هلان تیم است ده ان کشت ای آن 


جدا| نشود هدایت شده است. پس 
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تو این سخن را غنیمت بدان.»(1) 


محذث قمی رحمه الله گوید: از این حدیث ظاهر می شود که فاطمه علیها 
ااار ک ام اه هه ی ترا وه اه 
فااعه سا السساس ی شم چا انم رل هی وه هر ی زا ماه 


امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: روزی رسول خداصلی الله علیه 
وآله وارد بر فاطمه علیها السلام شد و او را محزون و غمگین دید پس به 
او فر مود: «...ای فاطمه! هنگامی که تو به درب بهشت می رسی؛ دوازده 
هزار از حوریان بهشتی به استقبال تو می ایند که تاکنون به استقبال کسی 
نرفته و نخواهند رفت و در دست انان چراغی از نور است و بر اسب هایی 
از نور سوار هستند... 


و تو با آنان اهل بهشت را ملاقات خواهی کرد, و برای شیعیان تو سفره 
هایی از نور گسترده می شود و آنان مشغول خوردن طعام های بهشتی 
هستند, در حالی که مردم گرفتار حساب خوآهند بود.»: سبتین این انة ۱ 
تلاوت فرمود: «چ هم فی ما اشْتَمّت اف سهه خالذون»(2), , و چون اولیای 
خدا| در بهشت مستقز می شوند, حضرت تص ار دوز ی بو 
خواهند آمد.. ۰ (3) 


حضرت فاطمه علیها السلام می فرماید: پدرم فرمود: هل کسن ین تور دزروه 
و صلوات بفرستد خداوند او را می بخشد و در بهشت او را به من 
خواهد نمود, هر کجای بهشت که باشم.» 


موّلف گوید: ما در کتاب اسوه الثساء فضائل حضرت فاطمه علیها السلام و 
موضوعات دیگر مربوط به اوه ماخ هد او رحلته رتسول الله ضای. االه 
غليه وال دوز خه 3 امکان و استعداد خود بیان کرده ایم. از این روء در این 
کتاب به همین اندازه بسنده می نماییم. 
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2- 353) آنبیاء / 102. ۱ 
3- 354) بیت الأحزان / 34, بحارالاأنوار: 8 / 55 . 


ام ع اضر اد سرت فان علا لام 


سلمان فارسی رضوان اللّه علیه می گوید: بعد از رحلت رسول خداصلی 
الله علیه وآله روزی علی بن ابی طالب علیه السلام را دیدم, او به من 
فرمود: «مرحباً یا سلمان اکنون داخل خانه فاطمه علیها السلام شو که او 
مشتاق زیارت تو است و تحفه ای از , بهشت برای او امده می خواهد تو را 
از ان بهره مند نماید.» 


شسلفان ضیف گوید: من به درب خانه فاطمه علیها السلام رفتم و اجازه 
دخول خواستم, او به من اجازه دخول داد. چون داخل شدم دیدم ان بانو در 
صحجن حجره نشسته و چادری بر سر دارد و به من فرمود: «بنشین.» و 
چون نشستم فرمود: «من دیروز در صحن این حجره نشسته بودم و برای 
پدرم مغموم و گریان بودم و درب حجره را به روی خود بسته بودم ناگهان 
دیدم درب حجره باز شد و سه نفر از زن های نیکو صورت وارد شدند که 
من تاکنون زنانی زیباتر و پاکیژه تر از انان را ندیده بودم, و چون انان را 
نشناختم گفتم: "ایا شما اهل مکه و با اهل مدینه هستید؟" 


آنان کفعزد: "ما تم هل مکه هنم وته اه سفنته لکد ما ال دا رالساام 
بهشت هستیم و خداوند رب العالمین ما را نزد تو فرستاده و او بر شما 
سلام می فرستد و شما را در مصیبت فقدان پدرتان حضرت محمّدصلی 
الله علیه وله تسلیت می دهد.» پس من مقابل آنان نشستم و به یکی از 
آنان» کت رو تر از بقیه بود گفتم: "نام تو چیست ؟" او گفت: "من ذژه 
هستم.» به او گفتم: "برای چه نام تو ذَژه است در حالی که من از تو 
جلالت و بزرگواری مشاهده می کنم ؟" او گفت: "برای این که خداوند مرا 
برای ابو غفاری آفریده.» پس به دیگری گفتم: "نام تو چیست؟" او 
گفت: "نام من مقدوده است." گفتم: "برای چه مقدوده نامیده شده ای 
او گفت: "برای این که خداوند مرا برای ۳ آفریده است " پس به 
سلمی گفتم: "نام تو چیست؟" | و گفت: "من سلمی هستم." گفتم: "برای 
چه سلمی نامیده شده ای؟" او گفت: "برای این که خداوند مرا برای 
سلمان فارسی افریده است."» 
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سلمان می گوید: سپس فاطمه علیها السلام به من فرمود: «آنان از 

س‌ ۱ ۳2 ۴ 5 ۳۹ ۰ 
بهشت برای من هدیه ای اوردند و من مقداری از آن را برای تو ذخیره 
نمودم, »> 


سپس فاطمه علیها السلام طبقی از خرمای تازه و سفید را نزد من آورد 
که از برف سفیدتر و از مشک خوشبوتر بود, پس بنج عدد از ان خرماها را 
به من داد و فرمود: «با ان ها افطار کن [ و هسته های ان ها را برای من 
بیاور ].» 


من به طرف منزل خود حرکت کردم و به خدا سوگند به هر کس برخورد 
نمودم به من می گفتند: «ای سلمان! با خود مشک حمل نموده ای؟» و 
چون هنگام افطار رسید با آن ها افطار کردم و هسته ای در آنها ندیدم, و 
چون صبح شد به منزل فاطمه علیها السلام رفتم و چون به او گفتم: ها 
هسته ای نداشت, تبسم نمود و فر مود: 


«ای سلمان! خداوند آن ها را در زیر عرش خود برای من آفریده بود, برای 
جچه هسته داشته باشد؟ و این هدیه به سبب دعایی بود که پدرم به من 


تعلیم نموده بود.» 


سلمان می گوید: من به فاطمه علیها السلام عرض کردم: «ای حبیبه من! 
ان دعا را به من تعلیم دهید.» فاطمه علیها السلام فرمود: «ای سلمان! 
اگر دوست می داری که [ در دنیا مبتلای به تب نشوی و] چون خدا را 
ملافات مین کی اه ۱ رای ان اس فا مواطی گر وان دعا ان 


است : 


اند لو یتشم لاه ا[وخ ول للسی ع: کي قَیکُونْ. بسّم اللّه الذی 
یعلمُ خایته این ما تحْفی الصَذ وز. یشم ال الذی علق اللوز چن اور 
بسسیم ال الذی هو بالمر وه مدکو یسم الله الذی ایرّل الیور 
الطور, بقدر مَقَذُور, فی کِتاب مسطور: علی تَبیُ مَحْبور, امد له ی 
قو بالور مدکوز وبالقخر مشهوژ, و علی السَراء و الطراء مشکوژ, و صلی 
ال علی سَیدنا مُحَمّدٍ و ال الطاهرین.» 


سلمان می گوید: و ی ی 
هرا تفر اراس یه همکد که مبتلای به تب بودند یاد دادم و همه آنان با 
اذن خداوند 
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شفا یافتند.(1) 

عتا ام ار او ون عفر شام ل کعیمیی که وی تام 
علیها السلام در دعای خود می فرمود: 

«ألهُم انک تمغ کلامی, و پری, مَکانی, رو تلم سژی و علانبتی, و لا تخفی 


یک شی ۶ من آمری, و آتا الباْسم المقیژ الْمْسّتَغیتٌ الْمُسْتجیژ الوجل 
مفترف بائبة: اشالک مسأله لمشکین, و ال ]یک 


1- 355) بحارالأنوار: 43 / 68, وج 94/8 و 226. 
2 356) همان: 94 / 225. 


اشعار مدح و مرثیه حضرت فاطمه علیها السلام 
اشاره 
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زبان حال امیرالمومنین علیه السلام در سوگ فاطمه علیها السلام 
الهی چشم دشمن هم نبیند آنچه من دیدم 

که پامال خزان تنها گلم را در چمن دیدم 

چراغ آرزوهای مرا کشتند در خانه 

سیه تر روز خود از شب در این بیت الحزن دیدم 
چگونه زنده مانم من که تنها یاور خود را 

به زیر تازیانه با دو چشم خویشتن دیدم 

نگاهم بود بر دست مغیره رو چو گرداندم 
گشودم چشم و سیل اشک در چشم حسن دیدم 
کنار خانه زهرای مرا کشتند و بعد از آن 

به مسجد قاتل او را به اشکم خنده زن دیدم 
درون سینه آن مظلومه رازی داشت سر بسته 
که من آثار آن را آشکار از پیرهن دیدم 

نمی گویم چه آمد بر سرم آن قدر می گویم 

که مرگ خویش را هنگام غسل آن بدن دیدم 
الهی جان من با آه من از دل برون آید 

که آن شب لاله خونین خود را در کفن دیدم 

به مظلومی من تا عمر داری گریه کن «میثم» 


که عمری خویش را تنها میان انجمن دیدم(1) 


ص: 212 


1- 357) نخل میثم. 


توسٌل به حضرت فاطمه زهراعلیها السلام 

اگر سیم و زرم بخشید بی زهرا نمی خواهم 
وگر جان و سرم بخشید بی زهرا نمی خواهم 
اگر روز قیامت از عطش جانم به لب آید 
شراب کوثرم بخشید بی زهرا نمی خواهم 
اگر آب بقا ریزند بی حیدر نمی نوشم 

و گر چشم ترم بخشند بی زهرا نمی خواهم 
اگر سلمان شوم بی مهر زهرا نامسلمانم 
خلوص بوذرم بخشند بی زهرا نمی خواهم 
اگر چون نخل خشکی باشم و از روضه رضوان 
همه برگ و برم بخشند بی زهرا نمی خواهم 
اگر در روضه رضوان هزاران حور و غلمانم 
دمادم ساغرم بخشند بی زهرا نمی خواهم 
اکز با ان همه فیض متی ,در ماه د تححه 
وقوف مشعرم بخشند بی زهرا نمی خواهم 
اگر با دست جبریل امین پروانه جت 

به صبح محشرم بخشند بی زهرا نمی خواهم 
اگر از کل سادات وی فر فلت تردن 


مقام برترم بخشند بی زهرا نمی خواهم 


اگر از کثرت اشک سحر در خلوت شب ها 
دو دریا گوهرم بخشند بی زهرا نمی خواهم 
اگر هردم بمیرم وز نفس های مسیحائی 

روان بر پیکرم بخشند بی زهرا نمی خواهم 


ص: 243 


اگر با جام خضر از چشمه آب بقا دائم 

حیات دیگرم بخشند بی زهرا نمی خواهم 

کیم من «میثمم» عمری گدای کوی زهرایم 

هزاران افسرم بخشند بی زهرا نمی خواهم 

در مدح حضرت زهراعلیها السلام 

محمدصلی الله علیه وآله بحر بی پایان رحمت گوهرش زهرا 
علی فلک نجات آفرینش لنگرش زهرا 

رسول اللّه می نازد که دارد دختری چون او 

کتاب اللّه می نازد که باشد کوثرش زهرا 

به معراج نبوّت گر بگیری اوج می بینی 

که گردون هاست در اين راه و باشد محورش زهرا 

خلایق راست قرآن داور و قرآن از آن بالد 

که در تفسیر و در تعبیر باشد داورش زهرا 

علی در غزوه ها یار محمّدصلی الله علیه وآله بود و می بودی 
در امواج غم و اندوه تنها یاورش زهرا 

قفا فله فاف ولابت ماک هی را 

گرفته زیر پر زیرا بود بال و پرش زهرا 

درست ام ابیها گر شود تفسیر می بینی 


که هر پیغمبری بود از نخستین مادرش زهرا 


سلام حقّ سلام انبیا بر شخص پیغمبر 

سلام شخص پیغمبر به تنها دخترش زهرا 

عبور ناقه اش چون روز محشر افتد از محشر 
کند محشر به پا محشر که گردد محشرش زهرا 
ص: 244 


گریزد از قیامت تیره گی تا مرز تاریکی 

چو گردد با خدایی نور خود روشنگرش زهرا 

ولایت چیست بشنو, آسمان کل خوبی ها 

ی و یش 

محمّدصلی الله علیه وله جان جان عالم است و هیچ می دانی 
که باشد جان شیرین در درون پیکرش زهرا 

خدا در دیده ظاهر نمی گنجد اگر گنجد 

به چشم خواجه لولاک باشد مظهرش زهرا 

ره اتف ای قآ اس ها ای 

کتاب صامتش قرآن کتاب دیگرش زهرا 

درود هر زن آزاده و هر مرد آزاده 

بر آن بانو که باشد در ولایت رهبرش زهرا 

ات هه ۵ ان سای ناوخا 

به یمن همّت دخت ولایت پرورش زهرا 

محمدصلی الله علیه وآله حوخ سرمد را بود پیغمبر خاتم 

که در هر عصر و هر نسل است پیغام آورش زهرا 

عبادت سنگرش زهرا نبوّت محورش زهرا 

و رومام دس ررض 

ای رای ای و ور قآ 


زهی شهری که باشد زینت بام و درش زهرا 
درخت سبز توحید و نبوت کیست؟ پیغمبر 
امامان شاخه ها و شیعیان برگ و برش زهرا 
جز اینم گر بود ایمان ندارم بهره از ایمان 
که دین هم اوّلش زهرا بود هم آخرش زهرا 
ص: 245 


بیا حجْ ولایت کن که این حخ تا ابد باشد 

صفا و مروه و سعی و منی و مشعرش زهرا 
علی سنگرنشین جنگ ها بود و عجب دارم 
که شد بعد از پیمبر حامی بی سنگرش زهرا 
تشگ و نها کار آفشان شانه:شت در 

خدا داند خدا داند چه آمد بر سرش زهرا 
غلاف تیغ خصم دون ز کار انداخت دستش را 
بلی این بود پاداش جهاد اکبرش زهرا 

برای یاری حیدر فشاری دید پشت در 

که رفت از دست آنجا هم صدف هم گوهرش زهرا 
دریغا کز جفای اهل دوزخ پایمال آمد 

بهشت وحی و پرپر شد گل نیلوفرش زهرا 
گل لبخند روید زآفتاب حشر ای «مینم» 

اگر بر خلق افتد سایه ای از چادرش زهرا(1) 
عروسی حضرت زهرا و امیرالمومنین علیهما السلام 

هام زنیع کردم تمارک آتست 

مان شیور هل توا مار کات 

جشن وصال حیدر و زهرا مبارک است 


این جشن ازدواج به مولا مبارک است 


ی فا افو ات 
خیزید و کف زنید که داماد شد علی 
امروز مهر و ماه به هم مقترن شوند 
حوران عرش خادمه بوالحسن شوند 

جن و ملک به خاک درش بوسه زن شوند 
محصول این زفاف حسین و حسن شوند 
روز و شب عروسی زهرای اطهر است 
او ی 
آدم به بزم وصل شه اولیا بیا 

از باغ خلد با همه انبیا بیا 


ص: 246 


1- 358) نخل میثم. 


با انبیا به بزم شه اولیا بیا 

مریم تو با زنان بهشتی بیا بیا 

حوران عرش روی در اين خانه می کنند 
باومسی تاطصا تفای که 
داهاه اسان تشه سا 

بر اين دو زوج از همه انبیا سلام 
دب 

ازدواج علی و فاطمه علیهما السلام 

این آفجواخ غلت انقاق مکتتب وت 
بل قسم طلیعه میلاد زینب است 
حسن خدا به روی علی دید فاطمه 
بشکفت همچو لاله و خندید فاطمه 
در چشم آفتاب درخشید فاطمه 

بنت اسد عروس تو گردید فاطمه 
لبخند زن به چهره نورانی عروس 

اوّل بزن تو بوسه به پیشانی عروس 
امشب ستاره می چکد از چرخ آبنوس 
در محضر علی بر سر حجله عروس 
بازا خدیجه بر در آن حجله کن جلوس 


دست عروس و صورت داماد را ببوس 

قلب تو منجلی شده امشب مبارک است 

کاا وا رو اس او ات 

قالم از این شیر قمه له ملد ات 

دا و هه ان 

تسام اوآ اه اخفو است 
هکس وهای الا اه ات 
اين جا عروس, دخت رسول مکرّم است 

مهریه اش شفاعت خلق دو عالم است 

اه هر فا میت شتا رعطل ی 

ناموس کبریا شده ریحانه علی 

کف ما مهف 

لبریز نور آمده پیمانه علی 

ارت قافت با ای له ان الم فا 
دست علیْ و فاطمه را دست هم دهد 

قلب علی از آن همه عر و وقار زد 

لبخند اشتیاق به دیدار یار زد 

بر باغ آرزوش نسیم بهار زد 

کم کم نقاب از رخ زهرا کنار زد 


خورشید آسمان هدی را نظاره کرد 


لاحول گفت و روی خدا را نظاره کرد 
لبخند زد ز شوق که این همسر من است 
پا جان احمد است که در پیکر من است 
ام لاه قاطمه اظهن من است 

من روز حشر ساقی و این کوثر من است 
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ای هستی امام ولایت خوش آمدی 

ای مادر تمام ولایت خوش آمدی 

ام ان تاه 

کز اشک شوق گل سر راه تو چیده ام 
از هر چه دل بریده به وصلت رسیده ام 
خوش انتظار آمدنت را کشیده ام 

دار الولای کوچک من گلشن از تو شد 
بیت علی و قلب علی روشن از تو شد 
آیینه خدای تعالای من تویی 

مشعل فروز دیده بینای من تویی 

ال قسم بهشت تماشای من تویی 
نازم به این مقام که زهرای من تویی 
هر وصف تو که زمزمه خلق عالم است 
گویی هزار میوه به یک نخل «میثم» است(1) 
شهادت فاطمه علیها السلام و آتش غم 

قلب سلاله های پیمبر کباب شد 
ارفا ماو نان ان یه 
شمعی که بود روشن از او خانه علی 


آخر کنار حجره در بسته آب شد 


ماهی که نقش پنجه ابر سیاه داشت 

با دست بوتراب نهان در تراب شد 
امشب ستارگان همه فریاد می زنند 

کز داغ ماه خون جگر آفتاب شد 

از یک شراره چشمه خورشید شد سیاه 
با یک هجوم بیت ولایت خراب شد 

شهر مدینه روز قیامت گواه باش 
تمه امه متس سای وه 

در مجلس عزای جوان می برند گل 

این جا سرشک دیده زینب گلاب شد 

ای مرغ شب سلام ببر بهر فاطمه 

با او بگو سلام علی بی جواب شد 
«میئم» شکست پشت علی از فراغ یار 
مولا ز غصّه پیر به فصل شباب شد(2) 
مدح حضرت زهراعلیها السلام 

بی عطر تو به باغ ولایت بهار نیست 

بی مهر تو به نخل عمل برگ و بار نیست 
یک لحظه بی محبّت تو روح زندگی 

در سال و ماه و هفته و لیل و نهار نیست 
اکعت که کسام مح‌هصای لاه لیم ال دای 


ص: 248 


نا 


طاعات جنْ و انس و ملک را به روز حشر 
منهای دوستی شما اعتبار نیست 

ملک وجود گم شده ای در مزار تو است 
کی گفته بانوی دو جهان را مزار نیست 
با توء لوای نصر امامت در اهتزاز 

بی تو به هفت چرخ نبوّت مدار نیست 
در منطق تو معجزه بدر و خیبر است 
تیغ خطابه تو کم از ذوالفقار نیست 
سجاده را ژز مهر جبین تو آبرو 

محراب را ز شوق نمازت قرار نیست 
پرواز معرفت به جلالت نمیرسد 

زیرا که قدر قدر به کس آشکار نیست 
روز جزا که حقّ دهدت اختیار تام 
تایه که ارانمی ار شنت 

جز نام تو به برگ عبور بهشت, ثبت 

جز مهر تو بر آتش دوزخ مهار نیست 
در اوج هفت گنبد گردون ستاره ای 
مانند چشم پای تو شب زنده دار نیست 


ازردن دل تو, جز ازردن رسول 


خشم تو غیر خشم خداوندگار نیست 
احسان وجود, عادتان بوده از نخست 
لطف و کرم ز غیر شما انتظار نییست 
با تو شرار نار کل تازه می شود 

بی تو گل بهشت به جز مشت خار نیست(1) 
اوّلین شهیده 

ای با تمام هستی خود یاور علی 

در بیت وحی حامی و هم سنگر علی 
چون شد که در بهار جوانی خزان شدی 
ای یاس مصطفی گل نیلوفر علی 

با دفن مخفیانه تو در دل زمین 

هفت آسمان خراب شده بر سر علی 
وقتی نفس به قلب تو پیچید پشت در 
می خواست روح, پر زند از پیکر علی 
تا تاترانه اهر شالت مهوت 
تقدیم شد به پیش دو چشم تر علی 

در لحظه غروب غم انگیز مرگ تو 
گویی رسیده بود شب آخر علی 

صشت ای سا کار ار 


نیرو گرفت خصم ستم گستر علی 


یا رب چه می شود که گذارم به باغ وحی 
صورت به قتلگاه کل پریر علی 
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1- 361) نخل میثم: 4 / 172. 


وقتی که گوشواره ز گوش تو شد جد 

افتاد لرزه بر بدن دختر علی 

ای اولین شهیده راه علی بمان 

آخر به خاطر دل غم پرور علی 

ای طایر شکسته پر بوستان وحی 

اين قدر بال بال مزن در بر علی 

«میثم» بر آستان ولایت نظاره کن 

بی فاطمه شکسته شده محور علی(1) 
تقسیم غم ها 

منم تنهای تنها و تویی تنهاترین یارم 

مرو مگذار تنهایم که من تنها تو را دارم 

تو هم جان علی هم حافظ جان علی بودی 
چگونه پیکرت را در درون خاک بگذارم 
منم مشکل گشای خلقت و دست خدا زهرا 
ببین بی تو چه مشکل ها که افتاده است در کارم 
همه غم های عالم بین ما تقسیم شد آری 
که تو از درد می نالیْ و من از غصّه بیدارم 
دو چشم بسته و قدٌ خم و ضعف تنت گوید 


که امشب می روی از دستم ای مظلومه بیمارم 


از آن روزی که شد در ابر سیلی صورتت پنهان 
بود هم سوز آن در سینه هم دردش به رخسارم 
من آن نخلم که تو هم برگ من, هم بار من بودی 
خدا داند دگر بی تو نه برگی مانده نه بارم 

بزن چادر کنار از رخ که هنگام جدایی شد 
مپوشان روی خود را از من ای شمع شب تارم 
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1- 362) نخل میثم: 4 / 183. 


بنالید ای تمام چاه ها ای نخل ها بر من 

که زهرای مرا کشتند پیش چشم خونبارم 
دو دست بسته از خانه مرا بردند در مسجد 
عدو نگذاشت یارم را ز روی خاک بردارم 
سکوت سینه سوزش داده بیش از گریه آزارم 
غم ناگفته ام چون شعله خیزد از دل «میئم» 
به هر بیتش بود آهی ز سوز سینه زارم(1) 
فاتح خیبر در غم فاطمه علیها السلام 

فلک با ما دمی یاور نبودی 

ز تو ما را چنین باور نبودی 

ز بیداد تو زهرا و علی را 

به جز خون در دو چشم تر نبودی 

به زهرا پشت در, یاری نکردی 

تسلای دل حیدر نبودی 

خرا وی هرا فصو 

تو آن مظلومه را یاور نبودی 

چرا وقتی که گل نقش زمین شد 


پناه غنچه پرپر نبودی 


چو شد یاس علی نیلوفری. کاش 
تو هم ای چرخ نیلوفر نبودی 
پدر, زینب ز تو دارد سوالی 
مگر تو یار پیغمبر نبودی 

چرا می زد مغیره مادرم را 
مگر تو بهر او شوهر نبودی 

چرا لب بستی و خاموش گشتی 
مگر تو فاتح خیبر نبودی 

وی ام ور ی وه 
مگر تو ساقی کوثر نبودی 
تماشا کردی و نفرین نکردی 
مگر تو حجّت داور نبودی 

صو با ها کقتی اه شوه را 
مگر تو خلق را رهبر نبودی 
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برای داغ دیده شاخه گل 

ب غیر از شعلة آذز تبودی 

در خانه به خود می گفتم ای کاش 
که زهرا را چو من دختر نبودی 
وصایای نبی این بود, ور نه 

تو یکدم غافل از مادر نبودی 

بگو «میثم» که جز سوز دل ما 

به شعرت شعله دیگر نبودی(1) 


گفت وگو با مدینه در مصائب حضرت زهراعلیها السلام 
ای خدا چند قیل و قال کنم 

حالتی ده که با تو حال کنم 

آتشی زن به قلب خاموشم 

کز شرارش رود ز سر هوشم 

ای که یک عمر در کنار منی 

حیف نشناختم که یار منی 

حال با سوز سینه آمده ام 

به دیار مدینه آمده ام 

گر چه کوه گناه آوردم 


به رسولت پناه آوردم 


گر چه من رو سیه تر از همه ام 
هر که ام میهمان فاطمه ام 
سید کاینات, راهم داد 

دخترش فاطمه, پناهم داد 
روسیاهم, بَدّم, گنه کارم 
میهمان خدای غفارم 

تو مرا غرق رحمتت کردی 

تو مرا در بقیع آوردی 

تا بشویم گناه از دامن 

اين من, اين قبرٍ بی چراغ حسن 
حسنت در بقیع راهم داد 

سید الساجدین پناهم داد 

ای مرا پنجمین امام همام 
سیدی باقر العلوم, سلام 

ای وصیٌ ثبی؛ وصیٌ ولی 

جعفر ابن محمّد ابن علی 

پشت دیوار اگر چه محبوسم 
قبرتان را ز دور می بوسم 

ند محفدضلی الله غلیم:والة قشم به هاذرتان 


نروم ناامید از درتان 


گر چه خالی است از عمل دستم 
هر که ام زاثر شما هستم 
2521 
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ای غریب وطن بقیع بقبع 

قبله مرد و زن بقیع بقیع 

جان جان همه کجاست بقیع 
نقش تاریخ درد و داغت کو 
ای چراغ همه, چراغت کو 
محفل اشک چشم یار کجاست 
آن چهل صورت مزار کجاست 
از کجا ناله علی خیزد 

در کجا اشک مهدیش ریزد 

ای مدینه, به من جواب بده 

به شرار درونم آب بده 

از چه کشتند مادر ما را 

به چه جرمی زدند زهرا را 
پاسخ زحمت رسول این بود 
راستی حرمت بتول این بود 
گر چه قبرش ز دیده پنهان است 
مثل خورشید نورافشان است 


همه جای تو تربت زهراست 


شاهد اشک غربت زهراست 
کم تشه ار ماو دا 

همه جا قبر اوست در بر ما 
فاطمه کیست؟ رهبر شیعه 
تا صف حشر, مادر شیعه 
شوهر او امام و سرور ماست 
محسن او شفیع محشر ماست 
مهر اولاد او سفینه ماست 

تا ابد داغ به سینه ماست 

آن کبودی که بر رخ زهراست 
در گل روی مهدیش پیداست(1) 


خداحافظی با مدینه 

منم و بوی عطر گلزارت 

ای مدینه خدا نگهدارت 
روزگار عاقبت ملولم کرد 

دور از مسجد الرسولم کرد 
دل بشکسته ام که فقو ند ات 
ماند در بین منبر و محراب 

با چه حال ای خدای رب جلیل 


دور گردم ز باب جبراییل 


دلم افروخته کجا بروم؟ 
زین در سوخته کجا بروم؟ 


ص: 253 
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تنس هی وا حافظ 
خانه فاطمه خداحافظ 

من که کوتاه شد دگر دستم 
ت ع ی 

نخل های مدینه گریه کنید 
یاد آن زخم سینه گریه کنید 
دخت خیر البشر خداحافظ 
زخم گل میخ در خداحافظ 
لاله های بهشت پاک بقیع 
دسته گل های زیر خاک بقیع 
چار قبر غریب چار امام 
ها 
کف ال قاید المه 

باقر و صادق و علیْ و حسن 
همسر باوفای خیر الثاس 
۱[ 

ابن و زوج و بناتِ پیغمبر 
مان که ها در هیور 


پاشها اش دیسکا 


دل خود را گذاشتم اين جا 

با شمایم همه خداحافظ 
محسن فاطمه خداحافظ 
حجه ابن الحسن گل زهرا 

ما گم.زفتيم مان ۲25 

با خبر از نهاد ما هم باش 

در مدینه به یاد ما هم باش(1) 
ص: 254 


1- 366) نخل میثم: 4 | 205. 


رهبران 


معضصوم 


اشاره 


ص: 255 


ص: 256 


ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام 


امام حسن مجتبی علیه السلام روز سه شنبه نیمه ماه مبارک رمضان سال 
دوم و يا سوم هجرت در مدینه به دنیا امد. شیخ صدوق از حضرت رضا, از 
پدراننش: از ی زین العابدین علیهم السلام, از اسماء بت عمیس نقل 
نموده که گوید: هنگام ولادت امام حسن و امام حجسین علیهما السلام من به 
خضرت. قاطمه علها السلام کفک می کردم و جون امام .خن از 
الاا مه نا آمده حسحل خواسلی: الله علیه واله فان فا انیا 
السلاد امد مها خای اشهاءا فرتحم را سای 4 شنم اما در 
پارچه زردی پیچیدم و به او دادم. 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «مگر من قبلاً به شما نگفتم که 
مولود را در پارچه زرد نییچید؟» پس من او را گرفتم و در پارچه سفیدی 
پیچیدم و به دست آن حضرت دادم. و ۳9 خداضلی: الله عابة واه کر 
کمیتن راسنت او ادان و در کوش عبت آو اقامه گفتت: 


سپس به علی علیه السلام فرمود: «فرزندم را به چه نامی نام گذاری 
کردید؟» علی علیه السلام عرض کرد «یا رسول اللّه! من نخواستم از 
شما سبقت بگیرم. لکن دوست می داشتم که نام او را حرب گذارم.» 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «من نیز از پروردگار خود سبقت 
ی را را دا رای اوه 
تو سلام می رساند و می فرماید: نسبت علی به تو همانند نسبت هارون 
است به موسی, جز این که بعد از تو پیامبری نیست. پس تو این فرزند را 
به نام فرزند هارون نام گذاری کن.» 


گفت: «شیر.» رسول . 


ظر۳ 7 25 


خداصلی الله علیه واله فرمود: «زبان من عربی است.» جبرئیل گفت: «او 
را حسن نام گذار.» پس رسول خداصلی الله علیه واله او را حسن نامید. و 
چون روز هفتم ولادت رسید, برای او دو قوچ عقیقه نمود, و یک ران ان را 
با یک دینار به قابله داد, و سر او را تراشید, و به اندازه وزن موی ان طلا 
تصذق نمود و با گیاه خلوف سر او را شست و فرمود: «ای اسماء! ریختن 
خون [ برای فرزند] عمل زمان جاهلیت است.»(1) 


ایام سم که سا ها کات رمول هی مات اد بفه 
ام رها تال ات هه مه سا 
داشت و شش ماه و سه روز خلافت و امامت او طول کشید و چون با بی 
وفایی مردم بر جان خود و شیعیان خود ترسید, در سال 41 با معاویه صلح 
نمود؛ چرا که برخی از بزرگان اصحاب او در پنهانی مطیع معاویه بودند و به 
او وعده دادند که چون لشکر امام حسن علیه السلام نزدیک لشکر معاویه 
برسد امام حسن علیه السلام را تحویل معاویه بد هند. از این روه امام 
و ار ادا دای وت 
ها ۱ 


روش زندگی و فضائل اخلاقی امام حسن علیه السلام 


طالب علیهما السلام همواره در زمان خود عابدترین و زاهدترین و بهترین 
مردم بود. او هنگامی که به حعّ می رفت پیاده حرکت می کرد و در برخی 
از سفرها با پای برهنه به طرف خانه خدا می رفت, و چون به یاد مرگ و 
قبر و قیامت و عبور از صراط می افتاد گریه می کرد, و چون به یاد 
ایستادن در پیشگاه خدا برای حساب می افتاد ناله ای می زد و بیهوش می 
شد. و چون به نماز می ایستاد بدن او در پیشگاه خداوند عژوجل می 
لرزید, -جون, بة باد نقشت. و.دوزخ می. افتاد. مانند شخص مارگزیده به 
خود می پیچید و از 
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1- 367) عیون اخبار الاضا: 1 / 29, علل الشرایع: 1 / 138, روضه 


الواعظین نیشابوری / 154, بحارالأنوار: 43 / 239. 
2 368) اعلام الوری: 1 / 402. 


خداوند درخواست بهشت می کرد و از آتش دوزخ به خدا پناه می برد, و 
هیچ گاه آیه ای از قرآن نمی خواند که در آن «یا با الذین مَتوا» باشد, 
مگر آن که می گفت: "یک اللَهُمْ یک" و در همه حالات ذکر خدا را می 
گفت, و از همه مردم راستگوتر بود, و چون وضو می گرفت بندهای بدن 7 
می لرزید و رنگ صورت او زرد می شد, و چون درباره اين حالت از او 
سوال می شد می فرمود: "حق است بر کسی که مقابل پروردگار عرش 
می ایستد رنگ او زرد شود و مفاصل او به لرزه دراید." و چون به درب 
مسجد می رسید سر خود را بالا می نمود و می فرمود: "|لهی ضیفک ببابک 
یا محسن قد آتاک المسی ء فتجاوز عن قبیح ما عندی بجمیل ما عندک با 
کریم." 


و ذکر خدا بود] تا خورشید طلوع کند. او بیست و پنج مرتبه پیاده به حجْ 
رفت, در حالی که شترها مقابل او آماده بودند. او دو مرتبه و بعضی گفته 
اند سه مرتبه, اموال خود را با خدا نصف کرد. حتّی نعل عربی را در راه 
خدا می داد و کفش دیگری را که خف نامیده می شد برای خود بر می 
داشت.»(1) 


شا ماج سین یت الا لام ون فان نی 


نسب امام حسن و امام حسین شریف ترین نسبت است و در عالم کسی 
چنین نسب زیبایی ندارد. روزی به معاویه گفته شد: «خوب بود به حسن بن 
علی بگویی بالای منبر برود و سخن بگوید تا ناتوانی او بر مردم 
ظاهر شود.» معاویه نیز به امام حسن علیه السلام گفت: «بالای منبر برو و 
سخن بگو.» پس امام حسن علیه السلام بالای منبر رفت و پس از حمد و 
ثنای الهی فرمود: 


«ای مردم! هر کس مرا می شناسد می شناسد و هر کس نمی شناسد, 
مي حسن ین علیْ بن ابی طالب, و یه ین یو 
رسول خدایم. من فرزند صاحب فضائل هستم. 
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من فرزند صاحب معجزات و دلایل هستم. من فرزند امیرالموّمنین هستم. 
من کسی هستم که از حقّ خود ممنوع شده ام. من و برادرم حسین دو 
آقای جوانان بهشتی هستیم. من فرزند رکن و مقام هستم. من فرزند مکه 
و منی هستم. من فرزند مشعر و عرفات هستم.» 


معاویه گفت: «ای ابا محمّد! این سخن ها را رها کن و درباره خرمای 
رطب سخن بگو.» امام علیه السلام فرمود: وه ار یر ند ۵ 
گرما آن را محکم می کند و سرما آن را گوارا می کند.» و سپس به سخن 
اول خود ادامه داد و فرمود: «من امام خلق خدا, و فرزند رسول الله 
هستم.» و چون معاویه ترسید که اگر سخن او ادامه پیدا کند مردم فریفته 
او شوند, گفت: «یا ابا محمّد! بس کن, همین اندازه کافی خواهد بود.» 
ایا ی را ی ره ۱ 


درباره جود و سخاوت او روایات زیادی نقل شده و ما به برخی از آنها 
اشاره می کنیم: 


تست سمل آماش خی له الساای 


انس بن مالک می گوید: روزی یکی از کنیزان امام حسن علیه السلام 
شاخه گلی را به آن حضرت اهدا نمود, امام علیه السلام به او فرمود: «من 
ترا وراه خدا اراد موم من کی ها برامیک شاه کل اما ارآ 
می کنی؟» امام حسن علیه السلام فرمود: «خداوند مارا چنین تادیت 
تموذه و عی فرمانهه «و ادا خیم یه قحوا باخسشن مها او زوها»21 و 
بهتر از احسان او این بود من را آزاد نمایم (3) 


درباره حلم او نیز نقل شده که مردی از اهل شام چون او را سوار بر 
مرکب دید شروع کرد به دشنام و لعنت کردن به او و ان حضرت پاسخی 
به او نداد, و چون گفته های او به پایان رسید» امام حسن علیه السلام روی 
مبارک خود به او نمود و به او سلام 


ص: 260 
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کرد و با خنده به او فرمود: «ای شیخ! من فکر می کنم تو غریب هستی و 
اس هی وا ی ده 
خواسته ای داری به تو عطا خواهیم کرد, و اگر راهنمایی بخواهی تو را 
راهنمایی خواهیم نمود. و اگر نیاز به مرکبی داری ما برای تو مرکب فراهم 
خواهیم نمود, و اگر برهنه باشی تو را لباس خواهیم داد و اگر محتاح باشی 
تو را بی نیاز خواهیم کرد, و اگر تو را طرد کرده باشند به تو پناه خواهیم 
داد, و اگر نیازی داشته باشی نیاز تو را برطرف خواهیم نمود, و اگر اسباب 
و وسایل خود را برداری و تا در این شهر هستی میهمان ما باشی برای تو 
بهتر خواهد بود؛ چرا که ما میهمان سرای وسیعی داریم و مال ما فراوان 


است.» 


مرد شامی چون این سخنان را شنید کزینه کرد و گفت: «من شهادت می 
کوک ما و مر ی کم ول 
تاکنون تو و پدرت مبغوض ترین خلق خدا نزد من بودید و اکنون محبوب 
ترین خلق خدا هستید نزد من.» سپس وسایل خود را به خانه امام حسن 
مندان به خاندان نبوّت گردید.(1) 


ابن هانی شاعر, معروف به «مفربی» درباره امام حسن علیه السلام می 


گوید: 

قه قله الا م من خاقت له 

و لعلّه ما کانت الأشیاء 

من صفو ماء الوحی و هو مجاجه 
من حوضه الینبوع و هو شفاع(2) 
من ایکه(3) الفردوس حیث تفتّقت 
تمراتها فا الافیاء 

فن شغاه الفیس ال عرضت ی 


لل 
خی هد حاست به الا لاه 


من معدن التقدیس و هو سلاله 

من جوهر الملکوت و هو ضیاء 

هذا الذی عطفت علیه مکه 

و شعابها و الژکن و البطحاء 

فعلیه من سیما الثبی دلاله 

و علیه من نور الاله بهاء(4) 
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و له آیضا: 

و خیرزاد المرء من بعد التقی 

حث التقاه الغ آصحاب الکساء 
شاغر معروف, اهل, البیت عبدی نیز می کویده 
محمّد و صفوه و آبنته 

و ابناه خیر من تحفی و احتذی 
صلی علیهم ربُنا باری الوری 

و منشی الخلق علی وجه الثری 
صفاهم ال تعالی و ارتضی 

و اختارهم من الأنام و اجتبی 

لولاهم فا رقم الاب الیش 

و لا دحی الأرض و لا آنشاً الوری(1) 
لا یقبل اللّه لعبد عملاً 

حتّی یوالیهم باخلاص الولا 

و لا یت لامرء صلاته 

لا بذکراهم و لایزکو الدعا 

لو لم یکونوا خیر من وطی الحصی 
ما قال جبریل لهم تحت العبا 

هل آنا منکم شرف نم علی 


یفاخر الأملاک اذ قالوا بلی(2) 
تضریه آسنیرالخشستین به آماست افاه سنی علیهضا السلام 


فوافت کوید: امامت امام حسن,علیه السلام و امه دیگر اهل بیت علیهم 
السلام تا حضرت مهدی عجٌُل اللّه فرجه الشریف در تعدادی از روایات از 
سلمان و حذیفه و جابر و دیگران در کتب شیعه و سثّی نقل شده و ما 
برخی از آنها را در اين کتاب و کتاب میزان الحقّ و دوله المهدی بیان 
نمودیم, اکنون برای تبرک به یکی از ان روایات که در کتاب کافی و اعلام 
الوری نقل شده اشاره می کنیم. 


سلیم بن قیس می گوید: من شاهد بودم که امیرالمومنین علیه السلام به 
فوزرند. حود امام. جتن وصیته تقود .و بز, وضیت: خوة, آمام. جستین. ۶ لبه 
السلام و محمّد بن حنفیّه و همه فرزندان دیگر خود و بزرگان از شیعه و 
اهل بیت خویش را گواه گرفت و کتاب [ یعنی قرآن] و سلاح خود را به او 
سیزد. و قرمود؛ <«رشول خداصلی الله علیه واله هرا 1 
وصی 
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خود قرار دهم و کتاب و سلاح خود را به تو تحویل بدهم, همان گونه که او 
مرا وصی خود قرار داد و کتاب و سلاح خود را به من تحویل داد, و مرا نیز 
امر کرده که به تو بگویم: و 
بدهی. > 


سس روی مبارک خود را به امام حسین علیه السلام نمود و فرمود: 
سل اه اه ان اه را هر وا وا ند 
خود [ علی بن الحسین علیه السلام] بدهی.» سپس دست علیْ بن الحسین 
علیه السلام را گرفت و قرمود: «رسول خداصلی الله علیه واله نیز تو را 
امر نمود که انها را به فرزند خود محمّد بن علی علیه السلام بدهی و سلام 
رتتتول-خداضای اه عافه ماله وهن ها به اه پر سای ۱1۵ 


همسران و فرزندان امام حسن علیه السلام 


شیخ مفیدرحمه الله در کتاب ارشاد می گوید: امام حسن علیه السلام 


پانزده فرزند داشته است: 


1 و 2 و 3- زید بن حسن و خواهران او ام الحسن و ام الحسین. و مادر 
این سه فرزند أمْ بشیر دختر ابومسعود بن عقبه بوده است. 


4- حسن بن حسن. و مادر او خوله, دختر منظور فزاریه بوده است. 


5 و 6 و 7- عمرو بن حسن و برادران او قاسم بن حسن و عبدالله بن 
حسن و مادر انان کنیز ام ولد بوده است. 


8- عبدالژحمان بن حسن» و مادر او نیز کنیز ام ولد بوده است. 
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1- 379) فی الکافی عن سلیم ین قیس قال: شهدت آمیرالمومنین حین 
آوصی الی اینه الحسن و آشهد علی وصیّته الحسین ومحقّداً وجمیع ولده 
وروساء الشیعه وأهل بیته, نم دفع الیه الکتاب والشْلاح وقال له: «یا بنيت 
امریت ویصول له آن اضف الک واد که ایک کی وسلاحن کما اوضی ال 
ودفع الیث کتبه وسلاحه, دار آن آمر کی اذا حضرک الموت آن تدفعها الی 
اخیک الحسین.» ثم آقبل علی ابنه الحسین فقال: «وأمری رسول اللّه 
صلّی اللّه له آن تدفعها الی ابنک هذا.» ثم آخذ بید لت بن الحسین 


وقال: «وأمرک رسول اللّه صلّی اللّه علیه وآله آن تدفعها الی اینک محشد 
بن علی, فاقرآه من رسول اللّه و مثّی الشلام.» کافی: 1 / 297 - 230. 
آقول: تری رواپات هذه الوصایا من رسول اللّه الی علیٌ علیه السّلام و الی 
کل |مام من الأئمّه علیهم السّلام و من کل |مام الی امام بعده حثّی ینتهی 
ال المام النانی عسر بعایه الساامر فی العافی و اغلام الورق و کنت 
الصدوق و غیرها و آکثرها فی الکافی: 1 / 286 الی 328. 


9 و 10 و 11- - حسین بن حسن ملقب به آثرم و برادر او طلحه بن حسن و 
ی فاطفه بنتکشن: 6 ماهر آنان, ام, اسحای: ففتر طلکه ین 


عبیدالله نمیمی بوده است. 


ی اما ای ام اش در سا اسان 
گوناگون بوده اند.(1) 


صاحب مناقب. برای امام حسن علیه السلام سیزده فرزند پسر و یک دختر 
شماره کرده, و صاحب کشف الغمه, پانزده فرزند پسر و یک دختر گفته, ۰ و 
ابن خشاب پازده فرزند پسر و یک دختر بیان کرده, و نظر مفید اتقن است. 
ابوطالب مکی می گوید: امام حسن علیه السلام با دویست و پنجاه زن 
ازدواج کرد و بعضی گفته اند با سیصد زن ازدواج نمود.(2) 


اه مات ی سح شم این بن ایا باهای ره ال ساره 
اما س عر ‏ سکس 


ی تیا تن ی ای ما خسن شا شام 
سیصد زن و يا دویست و پنجاه زن ازدواج کرده باشد الا وتتند آن نقل 
اتوظالب مکی ذر کنات قوت القلوب است:ه دیکر ان به ضهرت. اضل مشلم 
از او نقل کرده اند, در حالی که او ضعیف الرزوایه است و مورد وثتوق و 
اعتماد نیست. از سویی چنین نسبتی به هیچ وجه از نظر عقلی قابل قبول 
نیست؛ چرا که فرزندان آن حضرت بیش از پانزده نفر تا بیست نفر نقل 
نشده است ق قضه انار از ده نفر از همسران او بوده اند که نام آنها در 
کتب تاریخ و سیره تبت شده است و این فرزندان متناسب با همان ده 
و اگر امام علیه السلام با 250 و يا 300 همسر ازدواج نموده باشد, باید 
فرزندان فراوانی می داشته؛ چرا که ان حضرت نه اهل عزل نطفه بوده و 
تم فقیر نفنن است. اد کی وی بات ام رسول ند اضای اشنم ماه 
رسیده که فرمود؛ «تناکحوا تناسلوا تکتروا قاری 


ص: 264 
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آباهی بکم الأْمم یوم القیامه و لو بالشقط» و با توجه به بشارت قرآن 
تست فد کنر تس وفنیه [ له صلی الله علیه وله از اه از مراد اه 
امام حسین علیهما السلام, امکان ندارد که او نطفه خود را عزل کرده 


باشد. 


باشد و ها دم قرف | قما باترهه فررشدا از آنان بت کرده باشته نار این 
صحیح همان است که در بعضی از کتب معتبره تاریخ و سیره امده که آن 
حضرت غير از کنیزها بین 20 تا 30 همسر به طور متعاقب و تدریجاً داشته 
است؛ چرا که در هیچ زمانی بیش از چهار همسر دائم نمی توانسته داشته 
باشندم به همین علت اما مطلاق هی کفته اند »مرجم طیق. منل موف 


«یک کلاغ چهل کلاغ» بر عدد همسران او افزوده اند و بعضی از سیره 
نویسان نیز بدون دقت در کتاب های خود ثبت کرده اند.(1) 


در کتاب کافی از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: 
«امیرالمومنین علیه السلام بر بالای منبر فرمود: "ای مردم! دختران خود را 
به فرزندم حسن ندهید؛ ؛ چرا که او کثیرالطلاق است. " پس مردی از همدان 
برخاست و گفت: "آری, به خدا سوگند, ما دختران خود را به او خواهیم داد؛ 
رازب اه مه سل صاضای له ها ماس لسن ات ها 
چنین خواهیم کرد؛ خواه او دختران ما را طلاق دهد و خواه نگاه دارد."»(2) 
در همان کتاب از امام صادق علیه السلام نیز نقل شده که امام حسن علیه 
ا ها ی ور ترا ار 


به مردم کوفه فرمود: «با فرزندم حسن ازدواج نکنید؛ چرا که او 
کثیرالطلاق است.» پس مردی برخاست و گفت: «اری. به خدا| سوگند, ما 


دختران خود را به او تزویج می کنیم؛ چرا که او فرزند رسول الله صلی 
الله علیه واله و فاطمه علیها السلام است؛ اگر دوست داشت نگه دارد و 
اگر دوست نداشت طلاق بدهد.»(3) 


مغ ات گوید: اولاً کثرت ازدواج و اولاد در آن زمان ها مورد ملامت و 
نکوهش 
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2 383) کافی: 6 / 56 . 
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نبوده انسست: و تانب زنان اهل کوفه افتخار می کرده اند که همسر امام 
حسن علیه السلام بشوند و لو در پاره ای از زمان باشد, و ثلاً هدف امام 
علیه السلام همانند جذٌ خود رسول خداصلی الله علیه وآله از همسران 
زیاد. مساله غریزه جنسی نبوده؛ چرا که امام حسن علیه السلام با بعضی 
از زن های فقیر ازدواج می نمود و او از فقر نجات می یافت و افتخاری 
تاه ود بر خه اخ زا و رایع انتفاد یه عمل معصوم و 
حتت خدا دلیل عدم.معرفت است: و الله العالم بحقاتق آلامور. 


معرفت به امام علیه السلام 


همان گونه که گذشت امامت به معنای رهبری یک امام معصوم و منتخب 
تاحیه خذاوند است. که عالم به شته ارس ها و مصاله دیاو آخرت 
مردم باشد و انگیزه های شخصی و مادّی در او وجود نداشته باشد. اطاعت 
خود را اين گونه شناخته و معتقد به امامت او باشند و اطاعت از او را 
بدون چون و چرای برخود لازم بدانند, هرگز نسبت به چیزی که اسرار 
واقعیه آن را نمی دانند بر امام خرده تمی گیرتد و اه.زا مورد بازخواست 
قرار نمی دهند. 


بنابر این, کسانی که به امیرالمومنین علیه السلام در مورد حکمیت انتقاد 
کردنخ و اشقاد.ابان ۶ سرحد جنگ با آن حضرت کشیده شد. نسبت به امام 
علیه السلام معرفت نداشته اند, و یا کسانی که به امام حسین علیه السلام 
در مورد قیام و حرکت به طرف عراق انتقاد کردند و توفیق حمایت و یاری 
کردن او را پیدا نکردند تا او مظلومانه و با نیروی اندکی در مقابل سپاه 
سی هزار نفری قرار گرفت و آن حماسه بزرگ را آفرید, از عدم معرفت 
آنان به امام و معنای امامت بود. وق خی آ هش نو زرم وت تمام ضربه ها 
و شکست هایی که در طول تاریخ اسلام رخ داده و همه خونریزی ها و از 
بین رفتن امکانات و کشته شدن شخصیت هایی مانند امام معصوم و 
عزیزان و اصحاب او که دل ها را تا قیامت جریحه دار کرده است. همگی 
ناشی از عدم معرفت به مقام امام و 


ص: 206 


پیروی نکردن از او بوده است. و این حقیقت در مورد امام حسن علیه 
السلام روشن تر دیده می شود. 


امام باقرعلیه السلام به شخصی به نام سدیر می فرماید: «اعتقادات خود 
را برای من بیان کن تا اگر اشتباه و تقصیری در آن باشد تو را ارشاد کنم,» 
سدیر می گوید: من شروع کردم و عقاید خود را برشمردم تا اين که امام 
علیه السلام فرمود: «بایست تا من تو را راهنمایی کنم.» 


شین قرموكه «دانشی که سول اخد اصلی ال فلیه واله کزد آ یرالیه 
علیه السلام سپرد. هر کس او را 0 
نود | شاه وصتر ماه مقس ات هش کسام ار کید 
کافر خواهد بود. و بعد از امیرالمومنین علیه السلام امام حسن علیه السلام 
نیز همین گونه است.» سدیر می گوید: ور تايه الق ۳۵۱ 
0 در حالی که او حکومت و ولاات را به معاویه وا کذا و 


امام باقرعلیه السلام فرمود: «ساکت شو ای سدیر! او نسبت به آنچه 
انجام داده است داناتر از همه مردم بوده و اگر صلح امام حسن علیه 
السلام نبود خطر بزرگی برای اسلام و مسلمین رخ می داد [ و همه 
1 


شخصی به نام ابوسعید عقیصا می گوید: به امام حسن علیه السلام گفتم: 
«ای فرزند رسول خدا! برای چه با معاوبه سازش و صلح نمودی؟ در حالی 
که می دانستی حو" با تو است و معاویه گمراه و ستمگر است؟» 


امام حسن علیه السلام فرمود: «ای ابوسعید! آیا من حجت خدای متعال بر 
اين مردم و امام آنان بعد از پدرم نیستم؟» گفتم: «اری.» فرمود: ۳ 
پیامبر خداصلی الله علیه وله درباره من و برادرم حسین نفرمود: حسن و 
حسین دو امام هستند؛ خواه قیام کنند و خواه از قیام ۰« کنند؟ [ و 
صلح نمایند].» گفتم: «آری.» فرمود: «بنابر این, من قیام کنم و با 


ضرا: 267 
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قعود نمایم امام هستم.» 


سیس فر مود: «مصالحه کردن من با معاویه همانند مصالحه کردن رسول 
خداصلی الله علیه وآله است با قبیله بنی ضمره و بنی اشجع و اهل مک 
هنگامی که آن حضرت از حدیبیّه بازگشت, در حالی که آنان کافر به نزول 
وحی بودند و معاویه و یاران | ۵ کار به ویو اسر ار تفیل موندم 


آن گاه فرمود: «ای ابوسعید! اگر من از طرف خداوند امام و پیشوای 
مردم هستم, نباید نظر مرا در مساله صلح و یا جنگ خارج از تدبیر صحیح 
بدانند, گر چه حکمت آن برای آنان پوشیده باشد. ۳ 


سپس فرمود: «مگر تو قصّه موسی و خضر را [ در قرآن] نخواندی که 
خضر چون کشتی را سوراخ کرد و فرزند نوسالی را کشت و دیواری را [ با 
حکمت عمل خضر را نمی دانست. تا اين که خضر حکمت کار خود را برای 
او روشن کرد و موسی راضی شد؟ و همین گونه است خشم شما بر من؛ 
چرا که شما حکمت کار من را نمی دانید, ۵ ار .با صعافته |[ در آن 
شرایط ] صلح نمی کردم احدی ی ۱ با برع 
آنان را ی کفت:1۱۷) 


زید بن وهب جهنی می گوید: هنگامی که در مداین ۱ به امر معاویه ] کارد 
به ان حضرت گفتم: «ای فرزند رسول خدا! مردم متحیر هستند چه کنند, 


امام علیه السلام فرمود: «به خدا| سوگند, معاویه برای من از این مردم 


بهتر است؛ با ان ی ما ی و 
هستند و خود را شیعه ما می دانند. به خدا سوگند, ارف از معاوض انس 


جان و اهل خود را بگیرم بهتر از این است که اين مردم [ برای دنیای خود 
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بشوند. به خدا سوگند, اگر من با معاویه جنگ کنم این مردم مرا تحویل 
باشم و يا بر من مثت گذارد و تا ابد بر بنی هاشم سب و دشنام بدهد و او 
و پیروانش هميشه بر زنده و مرده ما منثت داشته باشند.»(1) 


که 1" ۹ اجتماع وود بود. بر بالای ی مت فرمود: «ای مردم! 
معاویه گمان کرده که من او را لایق خلافت دانسته ام و خود را لایق آن 
ندانسته ام . همانا او گمان دروع کرده و دروع می گوید؛ چرا که طبق 
فرموده کتاب خدا و سخنان رسول اوصلی الله علیه وآله من برای حکومت 
و امامت بر این مردم از همه انان سزاوارتر هستم, و به خدا سو گند, اگر 
این مردم با من بیعت می کردند و از من اطاعت می نمودند و من را یاری 
می کردند, بز کات اسان <فبن بر انان قرف خی اه و تو ای معاویه! 
طمع در خلافت و رهبری نمی کردی, در حالی که رسول خداصلی الله علیه 
واله فرمود: 


"هیچ امُتی حکومت و امارت بر خود را به دست مردی [ مانند معاویه آنمی 
دهد و مفضول را بر افضل مقذم نمی کند, جز آن که آن امّت به پستی و 
تباهی خواهد رفت و همانند امُّتی خواهد شد که به جای پرستش خدا. 
گوساله پرستیدند." اری, بنی اسرائیل جون از هارون وصی موسی اطاعت 
نکردند گوساله پرست شدند, در حالی که می دانستند هارون خلیفه موسی 


است. » 


سیس فرمود: «اين امّت نیز علی علیه السلام را رها کردند [ و گوساله 
پرست شدند و از سامری این امّت پیروی کردندا], در حالی که از پیامبر 
خود شنیدند که می فرمود: یا ۱۳ آنت مثی_بمنزله هارون من موسی 
بر الوا بت بعدی! مندشتسن رسیل الاه صلی الله کلیه ذاله ان 
قدر ازار رساندند که از بین قوم فرار کرد و به غار ثور پناهنده شد و به 


ص: 29 
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مدینه هجرت نمود, در حالی که او آنان را به خدا و توحید دعوت می 
فرمود, و اگر آن حضرت یارانی می داشت هرگز از بین قوم خود فرار نمی 
کرد. من نیز اگر یارانی می داشتم هرگز با تو ای معاویه بیعت نمی کردم, 
لکن این سئت و روش امّت ها بوده و خواهد بود و این امّت نیز همانند 
ات های پیشین است. و خداوند هارون را معذور داشت., [ هنگامی که 
مردم می خواستند او را بکشند ]. از این رو رسول خداصلی الله علیه واله 
به غار ور فرار کرد؛ چرا که یاوری برای خود نداشت. و همچنین خداوند 
من و پدرم را معذور داشت؛ چرا که اين امّت ما را رها کردند و با دیگران 
بیعت کردند و ما یاوری برای خود نیافتیم.» 


آن گاه قرمود؛ <ای مردم اکر شما در شرق و غرب عالم بکردین. فروند 
9 من و برادرم حسین نخواهید یافت.» [ و سپس از منبر پایین 
مدا..(طا 


مان ان اه یزاس وی علنی ناکت با اس 


امام مجتبی علیه السلام برای نجات خود و شیعیان خود چاره ای جز صلح با 
معاویه نداشت؛ چرا که معاویه عدّه ای را با تطمیع و پول های زیاد گماشته 
بود با آمام علبه, السلام را عافل کی کر و کشت از ابر آن رت 
0 ۳ 
تن می نموده است. 


مرحوم صدوق می گوید: معاوبه عدّه ای را مانند عمرو بن حریث و اشعث 
بن قیس و حجر بن حارث و شبث بن ربعی گماشت و به هر کدام آنان 
گفت: «اگر حسن بن علی علیهما السلام را بکشی من دویست هزار درهم 

و فرماندهی لشکری از لشکرهای شام و یکی از دخترانم را به تو خواهم 


داد.» 


و جون امام تن علیه السلام از این جریان مطْلع گردید برای رفتن به 
نماز بین شیعیان خود زره بر تن می کرد تا اين که یکی از آن چند نفر در 
حال نماز تیری به ان حضرت 


ص: 270 


1- 388) بحارالأنوار: 44 | 22. 


پرتاب نمود و چون آن حضرت زره بر تن داشت به او آسیبی نرسید. و 
دیگری چون آن حضرت را در ساباط در بین تاریکی ها دید خنجر مسمومی 

به او زد و در بدن او اثر کرد. از این رو,. فرمود تا او را به منطقه دیگری به 
نام «جریحا» بردند و در آنجا نیز عموی مختار ثقفی حاکم بود و مختار به 
عموی خود گفت: «بیا تا حسن بن علی را بگیریم و تحویل معاویه بدهیم تا 
او حکومت عراق را به ما واگذار کند.» 


از این روء. شیعیان تصمیم گرفتند تا مختار را بکشند تا این که عموی او از 
شیعیان درخواست عفو نمود و انان از او گذشتند. 


و امام حسن علیه السلام به آنان فر مود: «وای بر شما! به خدا سوگند, 
معاویه نسبت به هیچ کدام از شما - برای کشتن من - به وعده های خود 
وفا نخواهد نمود, و من گمان می کنم اگر دست خود را در دست معاویه 
بگذارم و با او صلح نمایم او مرا رها نخواهد نمود که به دین جذم عمل 
کنم,؛ لکن می توانم در گوشه ای به تنهایی عبادت خدا را انجام بدهم. . و من 
می بینم که فرزندان شما در حکومت معاویه به درب خانه های بنی امیه 
باید بایستند و گرسنه و تشنه باشند و چیزی به آنان ندهند. پس هلاکت باد 
اب زا عمل رش وصات بازی کسام ی فجن وس یه 
ظلَمّوا ] مَتْقَلب یلقلبون».» 


پس آنان عذرهای غیرقابل قبولی را برای آن حضرت بیان کردند. و امام 
علیه السلام در همان ساعت به معاویه نوشت: «من می خواستم دین خدا| 
را احیا کنم و باطل را از بین ببرم, لکن امید من به یاس منتهی شد و تو به 
مراد خود رسیدی و من از حکومت کناره گیری خواهم نمود و ان را به تو وا 
می گذارم, گر چه این برای معاد تو خطرناک خواهد بود. و من برای 
واگذاری حکومت به تو شرایطی دارم که بیان خواهم نمود...» 


اقا علیهتالشلام تور نامه دی رای نوی را عکنوت تنود ف ای او 
خواست که به ان شرایط وفا کند و خیانت نکند و سپس به او نوشت: «ای 


معاویه! زود است که تو همانند دیگران که به ناحة و باطل حکومت را به 
دست گرفتند و از حق؛ حمایت 
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نکردند پشیمان شوی و در ۳ وقت پشیمانی برای تو سودی نخواهد 
داشت. والسلام.»(1) 


زاب ام یی یهد سای وجمان نمی ار قواوت انیم غایه لاه 


در کشف الغقه آمده که امام حسن علیه السلام پس شهادت امیرالمومنین 
علیه السلام و بیعت مردم با ان حضرت به معاویه نوشت: 


یشم الم امین له من تقدالمالعتن تن آریرمقمنین ال خساو 
صَخر, آقّا بغْذ: قاِنّ ال پعت مُحمَداصلی آلله علیه وآله ر مه بلعالمین, 


0 


۰ لح و دقع به الباطِل, أَدْل به هل الشري و أَعرّ بو الْعرَبَ 
عم و شرف به من شاء مهم خاصَة, ققال تعالی: «و ال در لک و 
لاتصار 

رز 


بت 


لِمَومک» قَلْقّا َبَضَهٌ اللَهُ تعالی ی تنزعت العرَت لام بَعدخ. فقالت | 
"من آمیژ و نکم آمیژ." و و قالث فرنشن: تن | اوه و عَسيرِئة, قلا تیاز غوا 


و چون معاویه از سخنان امام حسن علیه السلام یند نگرفت و شرایط 
برای امام حسن علیه السلام سخت شد ناچار با معاویه صلح نمود. 
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اه عای انش زیت نم ام با مات 


ال الرَحمنٍ الّجیم, هذا ما صالخ یه الَْسَنْ بُن لت بُن آیی 
طالب عاوته تن آیی شقیان: صالحة علی ان بُسَلع له ولاتة أمُر 


وآله و سیزو الْحْلَفاء الصَالِحین [ الژاشد, ین و لیس لِمَعاويِة بُن آیی سَفْیان 
آنْ یهد الی احد من بعده عَهدا بل َو مر یقده شوری ین المُسِّمِین, 
و علی ان الثاس اینون حیث کائوا مِنْ ارْض الله في شامهم و عراقهم و 
ججازهم و يِمَنَهِم, و علی ان اصَحاب علیّ و شيعتة امئون عَلی انْفسمهم و 
وله و نسانهم و آولادمق, و علی معاونه بُن آیی سْیان یذلک عَهد ال و 
مینافْةٌ و ما َحَذٌ ال علی حدٍ من خلقه بالوفاء و بما آغطي اللدْ من تَفُسه 
و علی أن لا یبّفی لِلحسَن بن علِیْ و لالاخیه الخسَین و لا لاحدٍ من اهْلٍ بیّتِ 
سول الله صلی الله علیه وآله غائلة سژا و لا جهُراء و لا یف آخدا مهم 
فی افق من الافاق. شَهد علیه بذلک - و کفی بالله شهیدا - فلان و فلان و 


و چون این صلح نامه مورد قبول واقع شد و شهود بر. آن گواهی دادند, 
معاویه از امام حسن علیه السلام درخواست نمود که در اجتماع مردم 
اعلان کند که با معاویه صلح نموده و ولایت بر مسلمانان را به او واگذار 
کرده است. پشن آهام حشین, علیه. الشلام پذبر کت و,فردم. جمعشد ند و آن 
و تا ای یف تست 
چنین فرمود: «آیها اللاس ان اکیس النقی... 


یعنی: «ای مردم! زیرک ترین , افراد اهل تقوا هستند و احمق ترین افراد 
اهل فجور و گناه هستند. ای مردم! اگر شما بین جابلقا و جابرسا [ و شرق 
و غرب عالم آبگردید, جز من و برادرم حسین مردی را پیدا نخواهید کرد که 
جد او رسول خداصلی الله علیه واله باشد و شما می دانید که به واسطه 
جد من هدایت شدید و او شما را از گمراهی و جهالت نجات داد و بعد از 
ذلت و ناچیزی به رفعت و عزژت و کثرت رسانید. همانا معاویه در حکومت؛ 
با من به نزاع برخاست., در حالی که حکومت حقّ من بود نه 
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حق او» و من برای اصلاح امّت و جلوگیری از فتنه, ِ را به او 
واخذاردم در حالی که شما با من بیعت نموده بودید که در 1 
من باشید و از من حمایت کنید [ و بیعت خود را شکستید] و من صلاح را 
در این دیدم که با معاویه صلح کنم و از جنگ بین او و خود جلوگیری نمایم؛ 
0 ی ۳ و هدف من 
جز صلاح و بقای شما نبود, و این رخداد برای شما یک ازمایشی است و 
زندگی دنیا برای شما بهره اندکی خواهد بود.»(1) 


خاف کمبو ها کر کنات دله المفین علیه سای در بت سوت | 
علسم السام .سای ماه ضادی علبه السلام را دارم شک های اعام 
خسن علیة السلاض ندنل خداصلن الله قلیه واه مت به این حیادیت 
نقل کرده ایم و در جلد 44 بحار. صفحه 66 نیز حدیث رجعت نقل شده 


است, علاقه مندان می توانند مراجعه کنند. 
شیافت اسام سس یه سا 


مرحوم کلینی می فرماید: جعده. دختر آاشعث بن قیس کندی [ به دستور 
معاویه], امام حسن علیه السلام و یکی از کنیزان او را مسموم کرد. اّا 
ان کنیز سم را برگرداند و نجات یافت, لکن سم در بدن امام علیه السلام 


امام حسن علیه السلام روز پنج شنبه هفتم ماه صفر سال چهل و نهم 
هجری مسموم از دنیا رفت و سن مبارک او چهل و هفت سال بود. و 
بعضی گفته اند وفات او در پیست و هشتم صفر بوده, و بعضی گفته اند در 
آخر ماه بوده است. بدن مبارک آن حضرت در بقیع مدفون گردید. قاتل آن 
حضرت , همان گونه که گذشت. جعده, دختر اشعت بن قیس بود, و مادر 
جعده, ام فروه, خواهر ابوبکر بن ابوقحافه بود. 


خات یره که امه لیم لاعتم وه هر ار کار مین قطفه مین از امین 
های 
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کوقه وان ان داو تا آمام‌خسن له السلام» سوه اند( 


شیخح مفیدرحمه الله می گوید: معاویه نیز به او وعده داد که او را به فرزند 
خویش تزویج نماید و یکصد هزار درهم نقره نیز برای او فرستاد تا او امام 
حسن علیه السلام را مسموم نمود و ان حضرت چهل روز بیمار بود و در 
ماه صفر از دنیا رحلت نمود.(2) 


ابوالفرج در کتاب مقاتل الطالبیّین می گوید: «امام حسن علیه السلام پس 
از صلح با معاویه از کوفه به مدینه امد و در مدینه اقامت داشت تا این که 
معاویه اراده کرد از مردم برای فرزند خود یزید بیعت بگیرد و چیزی برای 
او مشکل نز تر از وجود امام حسن علیه السلام و سعد بن وقاص نبود. از این 
رو, هر دو را مسموم کرد.»(3) 


یکی از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام به نام سالم بن ابی جعد می 
گوید: یکی از شیعیان به من گفت: نزد امام حسن علیه السلام رفتم و به 
آن حضرت گفتم: «ای فرزند رسول خدا! شما با معاویه صلح نمودید و ما 
را ذلیل و عبد بنی امیه قرار دادید و اکنون کسی برای شما باقی نمانده 
است.» امام علیه السلام فرمود: «برای چه؟» گفتم: «برای این که شما 
حکومت و ولایت را تحویل معاویه ستمگر دادید.» 


امام علیه السلام فرمود: «به خدا سوگند, [ به اختیار خود] حکومت را 
تحویل او ندادم, جز این که انصار و یارانی نداشتم, و اگر یارانی می داشتم 
شب و روز با او جنگ می کردم تا خداوند بین من و او حکم نماید.» 


سیس فرمود: «من اهل کوفه را شناختم ق موادم که آنان فاسد شده آند 
و صلاحیت ندارند که از من حمایت کنند, چرا که آنان عهد و پیمانی در 
سخن و عمل ندارند و بین آنان اختلاف حاکم است. آتان در سخن به ما می 
گویند: "دل های ما با شماست." و در عمل شمشیرهای آنان به روی ما 
کشیده می شود.» ناگهان دیدم خون از گلوی مبارک امام علیه السلام 
خارج شد و طشتی طلب کرد و دو مرتبه ان طشت: : پر از 
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- 396) مقاتل الطالبیین | 47. 


خون شد و آن را عوض کردند. پس من گفتم: «ای فرزند رسول خدا! من 
شما را مریض می بینم.» فرمود: «آری, معاویه سمّی فرستاده و 2 
مسموم کرده اند و آن سم بر کبد و جگر من واقع شده و همان گونه که 
می بینی جگرم پاره پاره خارج می شود.» گفتم: «آپا خود را معالجه نمی 
کنی؟» فرمود: «معاویه قبلاً دو مرتبه مرا مسوم نمود [ و دعا کردم و 
عافیت یافتم ]؛ لکن در این مرنبه علاجی بر [ نمی بینم. 1(۰) 


جناده بن آبی أمیّه می گوید: در آن بیماری که امام حسن علیه السلام پس 
از آن از دنیا رحلت نمود, من وارد بر آن حضرت شدم و دیدم مقابل او 
طشتی قرار دارد و جگر او از شدّت سمّی که معاویه به او خورانده بود 
قطعه قطعه در آن می ریزد. پس گفتم: «ای مولای من!  «‏ ِِ 
کنی؟» فرمود: «مرگ را با چه می توان معالجه کرد؟» پس من گفتم: «ثا 
اه افو 


سپس امام علیه السلام روی مبارک خویش را به من کرد و فرمود: «به 
خدا| سوگند, رسول خداصلی الله علیه وآله به ما فرموده است این 
حکومت و ولایت را دوازده امام از فرزندان علی و فاطمه مالک می باشند 
هیچ کدام ها تیستیم محر آن که‌.با خشتجوم می شویق و با با شحضیر ها را 
می کشند.» 


سپس طشت را از مقابل آن حضرت برداشتند و امام علیه السلام گریان 
شد. پس من گفتم: «ای. فززند سول خدا؛ مرا موعظه کن» اما علیه 
السلام فرمود: سب لمقرک و عطل زادک قل ول الک اعَلَم 
تک تطْت الک و الَمَوَت بطل بطلنک چ لا تخیل هم تومک الْذی له باب علی 


یوّمک الذزی آکت فیه. » 


سپس موعظه او ادامه پیدا کرد تا اين که نفقس او قطع گردید و رنگ او 
زرد شد و من بر جان او ترسیدم. آن گاه امام حسین علیه السلام و اسود 
پن. ان آاسود مارد شید راما خمنین عابه. الا مر خود را دی برادر 
انداخت و سر و چشمان او را بوسید و نزد او نشست و این دو 
تراور. آهسته با هم نمی فد باگهان انوااسهو کف :ها الم 
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امام حسن علیه السلام از مرگ خود خبر می دهد.» 


عتادو نیش .مت کوید امام. خسن غایه الشلام فصایان. خود ,را نم آمام 
حسین علیه السلام کرد و در روز پنج شنبه آخر ماه صفر سال پنجاهم 
هجری از دنیا رحلت نمود و سن او هنگام رحلت از دنیا چهل و هفت سال 
بود و در بقیع دفن شد.(1) 


محداث قمی می گوید: یکی از وصیّت های او به امام حسین علیهما السلام 
اين بود که فرمود: «هنگامی که من از دنیا رفتم مرا نزد قبر جذم رسول 
خداصلی الله علیه وأله بیرید تا با او تجدید عهد کنم و سپس مرا برگردانید 
و نزد جذه ام فاطمه بنت اسد در بقیع دفن کنید و به زودی, ای برادر, 
خواهی دید که این مردع. کیان نمی کنوشما می-خواهید مرا نزد رسول 
خداصلی الله علیه وآله دفن کنید. از اين رو, آنان نمی خواهند تو مرا به 
ار یر و 
اندازه خون حجامت خون ریزی شود.» و سپس وصیت های دیگری را 
نسبت به اهل و اولاد و اموال خود و وصیت هایی که امیرالمومنین علیه 
السلام هنگام مرگ به او نموده بود را به برادر خود کرد. 


تون آ ماه یی یه اتسام ار ها رجات و امس لها سا 
او را غسل داد و کفن کرد و تابوت او را به طرف مصلای رسول خداصلی 
الا ات اوه که ارت رات با ها اسف اه وی 
داد و بر بدن او نماز خواند. از سویی, 9 و همراهان او از بنی امیه 
تردیدی نداشتند که بنی هاشم امام حسن علیه السلام را نزد رسول 
د اس اه اه اس ی اف او ی ره اس 
جنگ بر تن نمودند و چون امام حسین علیه السلام جنازه برادر را برای 
تجدید عهد به طرف قبر رسول اللّه صلی الله علیه واله آورد. عايشه که بر 
اشری مار شنم وا آان مه ره نوم هریت «برای چه می خواهید 
کسی را که من دوست نمي دارم به خانه من وارد کنید؟ دور کنید او را از 
اه من صصات وا ای الم وا وا ان وه ی 
نزد او دفن نکنید.»(2) 


و هو ابنه فلا آمرٍ یمنع 
فکاثه روح الثبث و قد رت 


بالبعد بینهما العلائق تقطع 
2 


1- 398) کفایه الأثر / 227, بحارالأنوار: 44 / 138. 
2 399) آنوار البهیّه ۱ 40, کافی: 1 / 300, احتجاج: 2 / 11. 


پس امام حسین علیه السلام به عايشه پاسخ داد و فرمود: «تو و پدرت 
شنم از-این خحانب رشنول الله ضلی الله علیه والهرا هی تمودید و کسی 
را که رسول خداصلی الله علیه واله دوست نمی داشت نزدیک او دقن 
کردید و خداوند در این باره از تو سوال خواهد نمود.» 


از سویی. مروان نیز رجز خوانی می کرد و می گفت: «چه بسا که جنگیدن 
بهتر از سکوت است! ایا عثمان باید در انتهای مدینه دفن شود و شما 
حسن علیه السلام را کنار رسول خداصلی الله علیه وله دفن کنید؟ هر گو: 
چنین چیزی انجام نخواهد شد و من شمشیر خود را آماده جنگ با شما کرده 
ام.» و نزدیک بود که فتنه و جنگی بین بنی امیه و بنی هاشم رخ دهد. 


پس ابن عبّاس به مروان گفت: «ای مروان! از هر کجا آمده ای بازگرد. ما 
نمی خواهیم امام حسن علیه السلام را نزد رسول خداصلی الله علیه وآله 
دفن کنیم. لکن می خواهیم او با زبارت خود تجدید عهدی با رسول خداصلی 
ی و ی ی وت ات اش 
فاطمه بنت اسد دفن خواهیم نمود. و ار وصیت کرده 9 
رسول خداضلی: اه عایه واله اه تو می دانستی که کوچک تر 

آتف. که. نتوانتت از آن جلوکیری: کتن: لک آمام حسن علیه السلام از نو 

داناتر به حق خدا و رسول اوصلی الله علیه واله بود که صدای کلنگ کنار 
قبر او بلند نشود, همان گونه که دیگران چنین کاری را انجام دادند و بدون 
اجازه او کسانی را داخل خانه او کردند و حرمت او را حفظ نکردند.»(1) 


در کتاب مناقب آبن شنهو. آشنونب آهنده: که بنی. امیة در این ماجرا جنازه امام 
حسن علیه السلام را تیرباران کردند و هفتاد تير به طرف ان پرتاب 


است. در ان زیارت می خوانیم: 


ب بع فی الم 1 مه 5 رم 
ما ‌ِ ۳9 2 س‌ ۱ ِ ۳ ک | 
الجنازه فد شکث بالشهام أكفائة, و فد ِِ قد ژفع فوق ۳ ِِ 
حِ 2 


1- 400) کافی: 1 / 300, آنوار البهیه / 41. 


یعنی: «برخی از شما را با شمشیر فرقش را شکافتند و او را در محراب 
به خاک و خون کشیدند [ مانند امیرالمو‌منین علیه السلام]؛ مرا ماه 
امام حسن علیه السلام جنازه او را تیرباران کردند. و برخی را با شمشیر 
کشتند و بدن او را روی زمین رها کردند و سر او را بالای نیزه بردند [ 
مانند امام حسین علیه السلام], و برخی را به زندان بردند و زنجیر بر بدن 
او بستند تا بدن او زیر زنجیر کوبیده شد [ مانند موسی بن جعفر علیه 
السلام ]؛ و بعضی را به وسیله سم کشتند و درون و امعاء او را پاره پاره 
کردند [ مانند حضرت رضا و امه دیگر علیهم السلام].»(1) 


شاعر عرب درباره امام حسن علیه السلام می گوید: 

نعش له الروح الامین مشیع 

و غدت له زمر الملائتک تخضع 

نثلوا له حقد الضٌدور فما چُری 

منها لقوس بالکنانه منزع 

و رَموا جنازته فعاد و جسمه 

غرض لرامیه الشهام و موقع 

شکون خن اضتخت من ند 

مُستل غاشیه الثبال و تنزع(2) 

مسعودی در کتاب مروج الذهب از اهل بیت علیهم السلام نقل کرده که 
چون بدن امام حسن علیه السلام دفن شد, محمّد بن الحنفیه برادر او بالین 
قبرش ایستاد و گفت: «اگر حیات و زندگی تو برای ما گوارا بود همانا مرگ 
تو برای ما سخت شد؛ چرا که تو خامس اهل کسا و فرزند محمّد مصطفی 


و علی مرتضی و فاطمه زهرا و شجره طوبی هستی.» و سپس این اشعار 
را سرود: 


ءآدهن #7« آم تطیب مجالسی 


۵ رک مور و ا تایب 


ءاترت‌هاء المن من ی ماه 

و قد ضشن الأحشاء منک لهیب 

سابکیک ها تاخت خماهة انکه 

و ما اخضر فی دوح الحجاز قضیب...(3) 


مرحوم مجلسی پس از نقل جریان شهادت امام حسن علیه السلام می 
گوید: در برخی از 


ص: 279 


1- 401) آنوار البهیه / 41 - 42, مزار ابن مشهدی / 298, بحارالأُنوار: 99 
/167. 

2 402) آنوار البهیّه / 42. 

3- 403) بحارالأنوار: 44 / 160. 


تألیفات اصحاب روایت شده که چون وفات امام حسن علیه السلام نزدیک 
شد و سم در بدن آن حضرت جاری گردید., رنگ مبارک او سبز شد و امام 
حسین علیه السلام به برادر خود گفت: «برای چه رنگ صورت شما مایل به 


سبز شده است ؟» 


پس امام حسن علیه السلام گریه کرد و فرمود: «سخن جذم درباره من و 
تو صحیح است.» و سپس برادر خود را در آغوش, گرفت و فزاوان: کرية 
کردند و چون از امام حسن علیه السلام در این باره سوال شد فرمود: 


جذم رسول خداصلی الله علیه وله به من خبر داد و فرمود: «در شب 
معراج هنگامی که من وارد بهشت شدم و منازل اهل ایمان را دیدم, در 

بین آنها دو قصر مساوی و در کنار هم را دیدم که یکی از زبرجد سبز و 
99 از یاقوت سرخ بود. پس به جبرئیل گفتم: "این دو قصر از کیست؟" 
کرو وا آها از آمام خسن عله هام استه ی ار امام 
حسین علیه السلام ۰ گفتم: "برای چه رنگ آنها یکسان نیست؟" جیرئیل 
سکوت کرد و جواب نداد. گفتم: "برای چه جواب نمی دهی؟" فرمود: "از 
شما حیا هی کنم." گفتمد "یه خی خدار به من بگو علت: آن. چیست؟* 
فرمود: "آن قصری که سبز است قصر امام حسن علیه السلام است؛ چرا| 
که او را با سم می کشند و رنگ او هنگام مرگ سبز خواهد شد, و امّا آن 
دیگری که سرخ است قصر امام حسین علیه السلام است؛ چرا که او را 
می کشند و صورت او آغشته به خون می گردد. بسن آن ده بزادر کریان 
دنه دای یه ال که سار اد ی 


طبرسی رحمه الله در کتاب احتجاج می گوید: امام حسن به برادر خود 
امام حسین علیهما السلام فرمود: «معاویه نامه ای به پادشاه روم نوشت و 
از او خواست که سم کشنده ای برای او بفرستد. پادشاه روم جواب داد: 
"دین ما اجازه نمی دهد که ما چنین سقی را برای کسانی که با ما جنگ 
ندارند بفرستيم. پس معاویه با فرستادن هدیا و اموالی به آو نوشت: 
"کسی که من می خواهم این سم را به او بخورانم فرزند کسی است که 
در 


ص: 290 


1- 404) بحارالأنوار: 44 / 145. 


که ادْعای پیامبری کرد و اکنون فرزند او مطالبه ملک پدر خود را می کند 
و من می خواهم با این سمٌّ مردم را از شرّ او آسوده کنم." پس پادشاه 
روم اين سم را برای او فرستاد و برای مصرف آن شروطی قرار داد [ که 
به هر کسی خورانده نشود], و معاویه با حیله آن را به من خورانید.»(1) 


پاداش زیارت و گریه بر امام حسن علیه السلام 


مرحوم صدوق در کتاب امالی از ابن عبّاس نقل کرده که گوید: روزی 
[ که فرزند خردسالی بود] وارد شد. رسول خداصلی الله علیه وآله چون او 
را دید گریان شد و فر مود «بیا, بیا, عزیزم!» و پیوسته او را صد| زد تا او 
را بر روی پای راست خود نشاند... و فرمود: 


«حسن فرزند من است., او از من است., او نور چشم من و روشنی قلب 
من و میوه دل من و اقای جوانان اهل بهشت و حچّت خدا بر این امّت 
بود.» 


سپس فرمود: «من چون به این فرزندم نگاه کردم به یاد لت و خواری او 
بعد از خود افتادم که همواره گرفتار ان خواهد بود ۳ مظلومانه به وسیله 
سم کشته شود و چون او را مسموم کنند همه ملائکه آسمان های هفتگانه 
و هر چیزی برای او گریان خواهد شد؛ حثّی پرندگان هوا و ماهیان دریا. و 
هر کسی بر مظلومیت او گریه کند, کور وارد قیامت نشود, روزی که چشم 
هایی کور خواهد بود. و هر کسی برای مظلومیت او محزون شود, قلب او 
محزون نخواهد شد, روزی که قلب ها محزون باشد. و هر کسی در بقیع به 
زیارت او برود» قدم او بر صراط ثابت خواهد ماند, روزی که قدم های 
مردم بر صراط بلغزد و در جهئم سقوط کنند.»(2) 


ص: 281 


1- 405) احتجاج / 149, بحارالأنوار: 44 / 147. 
2 406) امالی صدوق, مجلس 24, بحارالانوار: 44 / 148. 


ابتلای معصومین علیهم السلام به بلاهای و 


تردیدی نیست که گناهان مردم منشاً بلاها و گرفتاری ها می شود و اگر 
گناه نمی کردند و از خدا و قیامت غافل نمی شدند برکات از اسان 
زمین بر آنان می بارید؛ چنان که خداوند می فرماید: «و لو ن عَْ ری 
آمئوا و اقا لقتخنا عنم کاب من السّماء و الأرْض و لک گَنوا 
قح ناغم بما کائوا تک ون ۱ (2)؛ 


یعنی: «اگر قریه ها و روستاها [ تعبیر قریه و روستا برای اهل معصیت 
است, همان طور که تعبیر مدینه و شهر برای اهل تقوا و دیانت است 
آایمان می آوردند و از خدا می ترسیدند [ و نافرمانی او را نمی کردند], ما 
برکات آسمان و زمین را برای آنان می گشودیم, لکن آنها پیامبران ما را 
تکذیب کردند و ما آنان را به اعمال خلاف و گناهانشان مواخذه نمودیم.» 

و در آیه دیگر می فرماید: ها اضایم من عضیه ما کشوت آیدیکر ۶ 


هد یِعَفُو عَن کنیر»(2)؛ یعنی «هر بلایی به شما می رسد به سیب کارهای 
ان ال ۳ ۱۳۵۷ ۱۳۳۹0 001۷2۳6 


این قانون درباره مردم عادی جاری است, اما درباره اولیای خدا و مومنین 
جاری نیست؛ چرا که علت ابتلای اولیا و مومنین خلص, 1 


[- ترفیع درجات: که خر به: ونیلة بلا و ضبر. به آن درجات عاليه نمی رز نیسد. 


انان ندهند. 


خداوند برخی از مقمنین را به بلاهای بزرگ مبتلا می نماید تا به مقام عالی 
تری دست تاش وتا خدا ند کین بنده مقمن گنهکار خود را دوست می 
دارد او را به 


ص: 282 


1- 407) آعراف / 96. 
2 408) شوری / 30. 


بلایی گرفتار می کند تا از گناه پاک شود و عقوبت او به عالم آخرت کشیده 


یکی از اصحاب امام صادق علیه السیلام به نام این رئاب می گوید: ,به آن 
حضرت گفتم: «آیا آیه شریفه « ما أَصابَکُمْ من مضه فنما کیت ایدییم 
و بُعْفو عَن کثیر» شامل معصومین؛ با اوعلیهم السلام 
مف: شود در حالی. که آنان. اهل بیت. نیامیرضلی. الله علیه. واله و بای: و 
معصوم هستند؟» 


امام صادق علیه السلام فرمود: «خیر؛ چرا که مصائب آنان برای گناهی 
شست اما ات ها رسول ایا واه هی و 
بکصد مرتبه توبه و استغفار می نمود, بدون این که گناهی انجام داده باشد. 
و خداوند اولیای خود را به مصائب و بلاهایی مبتلا می کند تا پاداش آنان را 
در قیامت [ بیشتر آنذهد: بدون این که گناهی را در دنیا انجام داده 
باشند.»(1) 


حمران بن اعین می گوید: به امام باقرعلیه السلام گفتم: «به من بگویید: 
علّت این که امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین عليهم السلام با 
وجود آن که برای حفظ دین خدا قیام کردند, برای چه گرفتار ظلم طاغوت 
ها شدنددو ستمران بر آنان روز کردیدند. تا انن. که.به شهادت: رسبدند ؟» 


امام باقرعلیه السلام فرمود: «ای حمران! خداوند متعال. این مصائب و 
بلاها را برای انان نوشته و تقدیر حتمی نموده بود و رسول خداصلی الله 
علیه وآله نیز به آنان خبر داده بود و امیرالمومنین و حسن و حسین 

السلام با توّه به آنچه می دانستند قیامکردند و هر کدام وا اه 


ص: 283 


1- 409) فی البحار عن معانی الأخبار عن این رتاب قال: سألت آبا عبدالله 


علیه السّلام عن قول اللّه عروجل: «و ما آضانکم هن فقضبته قیما کرسی 
او بقفو کن گنه رات ما سابع وال هجو ماک 


مزو من غیر ذنب, ان ال عژوجل بخص آولیاءه بالمصائب لیأجرهم علیها 
فن غیو انب تحار ۶ 276744 مفانی الاختار | دود 


سپس فرمود: «ای حمران! اگر امیرالمومنین و حسن و حسین علیهم 
السلام هنگام بلا و سلطه طاغوت ها از خداوند درخواست کمک می کردند, 
خداوند بلا را از آنان برطرف می کرد, و اگر نابودی طاغوت ها را از او 
درخواست می کردند خداوند فوری آنان 3 نابود می کرد و چنین مصائبی 
سا ای صش و اما سس ام هواس ای 
آنان انجام داده ب تن | نافرمانی خدا را کرده باشند, بلکه برای رسیدن 
به منازل ۲ درجات بهشتی و کرامت خداوند بوده است و خداوند می 
خواسته آنان به آن درجات و کرامت ها برسند, و مردم جز این نباید درباره 


آنان فکر کنند [ و گرنه به اشتباه فکر کرده اند].»(1) 


سخنان حکیمانه امام حسن علیه السلام 


فاضل ارجمند, حجّه الاسلام آقای شیخ جواد قیومی, سخنان امام حسن 
علیه السلام را در کتاب «صحیفه الامام الحسن علیه السلام» جمع اوری 


ِ امام حسن علیه السلام درباره تقوا فرمود: «التَفُوی با کل توبه 
زاس کل جکمه: و شرف کل عملِ.» 


یعنی: «تقوا دری است برای هر توبه, و اساسی است برای هر حکمت, و 
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1- 410) و فیه عن بصاثئر الرجات عن حمران بن آعین قال: قلت للباقر 
علیه السّلام: جعلت فداک يا آباجعفر آرآیت ما کان من آمر قیام علین بن 
ایتطالت و الحسن و الحسین و خروجهم و قیامهم بدین الله و ما اصیبوا 
۱ ایاهم و الظفر بهم حتّی قتلوا وا و غلبوا؟ ۹۲ 
علیه السْلام: یا حمران ان ال تبارک و تعالی قد کان قذر ذلک علیهم و 

قضاه و آمضاه و حتمه ثم جرا فتققم عم من رسول له هم فیدلک 


مثا, و لو آئهم , 10 ۳ "۱ 
را ار ی مه را اه یا ازال 
ملک الطواغیت, اذن لأجابهم و دفع ذلک عنهم, رز نم کان انقضاء مده 
ای ات ای ی ما ام توا 
ای ی سس ال 


ِ- ِ- 
1 1 


الله فیهاء و لکن لمنازل و کرامه من الله آراد آن یبلغوها, فلا تذهبنْ فیهم 
المداهت: المخضدر: 


2 و درباره توگل فرمود: «مَن کل علی خسن الاختیار هن للم امن 
تَهْ فی عَیّر الحال ای اختازها اللَهْ ة.» 


بعنی: «کسی که تکیه بر حسن اختیار و تقدیر خدا کند, هرگز جز تقدیر و 
اختیار خدا| را ارزو نمی کند.» 


ااست 


3- و درباره حسن خلق فرمود: «اِنّ أحسَن الحسن الخْلق الحسن.» 
یعنی: «بهترین نیکی ها خلق نیک است.» 
4- و درباره مشورت فرمود: «ما تشاورز وم هدُوا الی رْشدهم.» 


تفت هن مر مایا مویکو مور نکر دنق کرد ار که نم لا ور رید 


خود رسیدند.» 


5- و درباره توشه قیاهت مور : «یابن آدم! انک کزل فی: 5 
ءٍ و ور . ز ر هس < بر ر مس مر نج 9 
و فخذ مما ذ یدیک لما بین یدیک, فان المَوّمن 
یرود و الکافر بهة تم 
سم لل 
یعنی: «ای فرزند ادم! تو از زمانی که از مادر متولد شدی همواره مشغول 
تباه کردن عمر خود بوده ای, پس بیدار شو و از انچه در اختیار داری برای 


اخرت خود ذخیره کن؛ همانا موّمن همواره از دنیا برای اخرت خود توشه بر 
می دارد, و کافر در حال خوشگذرانی از لذت های دنیاست.» 


6- و درباره معاشرت با مردم فرمود: «صاجب الناسش سل ها تحت : آن 
یصاجبوک به.» یعنی: .منم همان کونه معاترت کنر که دوست ت می 
داری آنان با تو معاشرت کنند.» 

7- و در توصیف برادری فرمود: «الاخاء: الْوَفاءُ فی الشْگو و الرّخاء» 


یعنی. «برادری ۱ در اسلام ] این است که در سختی و آسایش با برادر خود 
ایا ای 


۲ ۲ 54 1 ِِ ِ 9 
8- و درباره فرصت ها فرمود: «الْفْرّْضَةٌ سَريعة القوّت. بَطیَةٌ العَوّد.» 
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یعنی: «فرصت سریع می گذرد و به کندی باز می گردد.» 


9 و درباره مزاح فرمود: «الْهزاخ یاک اهب و قَد کنر من ایب 
الصَامث.» 


بزرگواری را زیاد می کند.» 


10- رو درباره خیری که شرژی در 


1 
الشکه مع النغعمه. وَالصَبْرٌ عَلی 7 


یغتی* «خیری: که هر کر اشنا در آن تیستت::شکر ذر حال. تغفت و ضیر در 


حال مصیبت است.» 


اک «الْحَیَرٌ الّذی لاس فیه: 
رله 


فاظ انت امام خی ید لاخ 


روزی معاویه به امام حسن علیه السلام گفت: «من بهتر از تو هستم.» 
امام علیه السلام فرمود: «برای چه, ای پسر هند؟» معاویه گفت: «برای 
این که مردم مرا پذیرفتند و تو را نپذیرفتند.» امام علیه السلام فرمود: 
«هیهات! هیهات! که تو بهتر از من باشی؛ چرا که تو با وجود قدرتت. شرژی 
هستی ای فرزند هند جگرخوار! و آنان که تو را پذیرفته اند اگر از روی 
با 5 
فرموده قران, معذور خواهند بود.» 


سپس فرمود: «من هرگز نمی گویم: من بهتر از تو هستم؛ چرا که خیری 
ا۶ پلیی ها بای وجمان کمتم که دا ار فضانل مشکن ها دا ساخته 


است.»(1) 


روزی امام حسن علیه السلام با پزید بن معاویه خرما می خوردند. پس 
يزید به امام حسن علیه السلام گفت : «من همواره نو را درشمن می داشته 
و می دارم.» امام علیه السلام به او فر مود: 


«ای یزید! بدان که شیطان با پدر نو معاویه هنگام مجامعت شریک بوده و 
نطفه تو با شر کت شیطان منعقد شده است. از اين رو, تو مرا دشمن می 
داری و همان گونه 
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411-1) بغارالانوار: 244 1047 ضخیفه الامام الخشن 7 224 


که خداوند به شیطظان می: فرهایده «و شا فر فی الاععال .ولا 1 
شیطان در جماع جدٌ اعلای تو حرب نیز شریک بوده تا جدٌ تو صخر به وجود 
امده, [ و با جدٌ تو ابوسفیان و پدر تو معاویه نیز شریک بوده تا تو به وجود 
امده ای], از این رو, [ تو و اجذ تو صخر [ و ابوسفیان و پدر تو معاویه] با 
تا سا اه ی ال وا رس ی ی ۱ 


روزی عمرو بن عاص در حال طواف به امام حسن علیه السلام گفت: 
«شما فکر می کنی که دین خدا تنها به واسطه تو و پدرت برقرار می 

ماند؟ اکنون ببین که خداوند معاویه را بعد از ناتوانی قوی گردانید و بعد از 
خفا او را آشکار نمود.» 


سپس گفت: «شما فکر می کنی خداوند به کشته شدن عنمان راضی بود؟ 
آیا سزاوار است که تو مانند شتری که دور آسیاب می گردد با لباس های 
زیبا دور خانه خدا بگردی؛ در حالی که تو قاتل عثمان بودی؟ به خدا سوگند, 
اک | 
نیز همانند پدرت به قتل برساند.» 


امام حسن علیه السلام در جواب او فرمود: «اهل آنشن دارای نشانه هایی 
هستند و یکی از ان نشانه ها انکار اولیای خدا| و دوستی پا دشمنان اوست؛ 
[ و تو یکی از انان هستی].» 


سپس فرمود: «به خدا سوگند, تو خوب فف: دانی.: که علی علیه السلام یک 
لحظه در دین خدا شک ننمود و در ذات مقذس او تردید پیدا نکرد. به خدا 
سوگند, اگر از من دور نشوی من تو را با کلماتی تیزتر از شمشیر دور 
خواهم کرد. پس از من حذر کن؛ چرا که تو می دانی من کیستم. من هرگز 
[ مانند توا ناتوان و فرومایه و پست و پرخور نیستم و متّل من در میان 
قریش مثل نخ میان گردن بند است. خاندانم به خوبی و پاکی شناخته شده 
اند و جز به پدرم منسوب نیستم. امّا تو خود می دانی و مردم نیز 


ص: 287 


1- 412) اسراء / 64 . 
2- 413) بحارالأُنوار: 44 / 104, صحیفه الامام الحسن / 328. 


می دانند که قریش درباره پدر تو اختلاف کردند؛ [ چرا که چهار نفر با مادر 
تو زنا کردند] و بدترین آنان در آن اختلاف پیروز شد و تو را به خود نسبت 
داد. پس از من دور شو که تو رجس و پلید هستی, در حالی که ما خاندان 
پاک و مطهریم و خداوند پلیدی 7 از ما دور کرده است.» پس عمرو بن 
عاضر یا شنیدن این ان سم ین. کر وید و توا تست یلق بجوید.ه آز ان 
حضرت دور شد.(1) 


> رسول خداضی الله علیه اله آعام خسن علبه. السلام را بزکردن شود 
سوار می نمود و او را می بوسید و می فرمود: «اللهم احبه و احب من 
یحبه.»(2) رو می فرمود: «بابی 9 امی من احبنی فلیحت هذا| ((3) و می 
فرمود: «اللَهمٌ ان هذا] ابنی و آنا آحبّه فأحبه و آحث من بحبه.»(4) 


2- رسول خداصلی الله علیه وآله امام حسن علیه السلام را روی منبر می 
۱ خان اتیهذا سید و لعل الله آن بصلح به بین. ختین 

من المسلمین.» یعنی. : «اين فرزند من آقای همه امّت است و 
۳۹ ات ۱ او بین دو گروه بزرگ از مسلمانان را اصلاح 
بدهد.»(3) 


3- رسول خداصلی الله علیه وآله درباره طاغوت زمان امام حسن علیه 
السلام فرمود: «|ذا رآیتم معاویه علی منبری فاقتلوه.»(6) یعنی: «هنگامی 
که معاویه را روی منبر من دیدید او را بکشید.» این روایت در بسیاری از 
کتب اهل تسئن نقل شده است. 


ص: 299 


1- 414) بحارالأنوار: 44 / 102, شرح اين ابی الحدید: 16 / 28, صحیفه 
الامام الحسن / 317. 

2- 415) فضائل الخمسه عن النجاری: 3 / 284, صحیح ترمذی: 2 | 307, 
فضائل الخمسه: 3 / 284 - 289. 

3- 416) کنز العمال: 104/7 فضائل الخمسه: 3 / 288. 

4 417) المصدر / 105, فضائل الخمسه: 3 | 284. 

۹185) قضائل آلخمسه: 3 2907 عن التجاری وعن صخضح این دآمده 29 
۱ 7 


6- 419) میزان الاعتدال: 2/ 7 تهذیب الثهذیب لابن حجر: 5 / 110. 


4 در تفسیر آیه «لَیلَه القَدرِ حَبْر من آلّفِ شَهّرٍ» از رسول خداصلی الله 
علیه وآله نقل شده که آن حضرت در خواب دید بلدی امیه روی منبر او 
سخن می گویند [ و مردم را : به جاهلیت باز هی کردانتدا: و چون ازرده 
کردید آنة «بٌا أغطیناک الکوتر ر»> و سوره قدر بر او نازل شد و خداوند شب 
قدر را برای او بهتر از هزار ماه قرار داد و فرمود: «شب قدر برای تو بهتر 
اهران فان عمش نی اه آمست ۱۱۱ 


5- امام حسن علیه السلام 25 بار پیاده به حعٌ رفت و دو مرتبه مال خود را 
با خدا تنصیف نمود.(2) 


6 حلم و صبر امام حسن علیه السلام و پاسخ او به گفته های زشت آن 


7--شتخنان زیباخ آمام خسن علیه. الشلام که فرمود؟: نان اخسن. الخسن 
الخلق الحسن.»(3) 


عون وهای اسام نس غلیه الما 3 


9 بی وفایی اصحاب امام حسن علیه السلام و حلم و صبر او بر آنان و 
۳9 
و 


ص: 2990 


201 ضخنه گر قدی ۳ 2 متستدر که یکین 7 3 170 وب 

2 421 مدرک صحیحین: 3 ز ول ستن. بیهفی: 4 317و ید 
الافلیا 2 ز 37 سب کال انن ناش ما توست .علی ی ۶ فانتی:فی 
شیایی اا ام ها سا اند کسن تن فلی‌شات الا سا 
ورن حنه ماش ون اللعانب لا چم لقد فاسم الله‌ماله فلا 
ملژات حتثی آثه یعطی الخف و یمسک النعل. فضائل الخمسه: 4 | 306, 
شت ی 2 1 

3- 422) الذر المنثور: 2 / 76, فیض القدیر: 2 / 528 . 

4 5 زویف آلعشن .ین علی علبهسا الشلام اند کان ماو قی بعش 
حیطان المدینه فرآی آسود بیده رغیف یأکل و یطعم الکلب لقمة الی آن 
شاطره الرغیف, فقال له الحسن علیه السّلام: «ما حملک آن شاطرته و لم 
تغابنه فیه بشی ۶؟» فقال : «استحت غفایبمن کته ان آغابنه.» فقال له: 


«غلام من آنت؟» فقال: «غلام آبان بن عنمان.» فقال: «و الحائط؟» قال: 
«لابان بن عثمان.» فقال له الحسن علیه السشلام: «آقسمت علیک لا برحت 
حّی آعود الیک.» فمر و اشتری الغلام و الحائط و جاء الی الغلام. فقال: 
«یا غلام قد اشتریتک.» قال: «فقام قائما.» فقال: «الشمع و الطاعه له و 
لررسوله و لک یا مولای.» قال: «و قد اشتریت الحائط و آنت < لوجه الله و 
الحائط هبه منی الیک.» قال: فقال الغلام: «یا مولای! قد وهبت الحائثط 
للذی و هبتنی له.» فضائل الخمسه: 3 / 309, تاریخ بغداد: 6 / 34. 


با معاویه و تعبیر اصحاب او پس از صلح با معاویه ِ «السلام علیک با مذل 
المومنین». و یا «بایعت معاویه و أذللت رقابنا.»(1) 


0- زیبایی اخلاقی و جمال ظاهری و نسبت شریف امام حسن علیه 
السلام و عدم معرفت مردم کوفه نسبت به او.(2) 


ص: 290 


1- 424) روی ابن حجر فی الضواعق قال: و آخرج البزار و غیره أئّه لما 
استخلف یعنی الحسن علیه السّلام بینما هو یصلی |ذا وثب علیه رجل 
فطعنه بخنجر و هو ساجد, ثم خطب الاس فقال: «یا أهل العراق ائقوا اللّه 
فینا فایّا امراکم و ضیفانکم, و نحن آهل البیت الذین قال اللّه فیهم: "ثما 
بشید ال ی فب نکم لس احل الت و نیز نم طهیرا 2 ما رال 
داح ما ی احو ی امک ی مکی فضائل الخسمه: 3 
2, الضواعق المحرقه / 83 . 

2 425) قال الفخر الژازی فی تفسیر سوره الکوثر: ان رجلاً قام الی 
الحسن بن علی علیهم السلام و قال: سوّدت وجوه المومنین بأن ترکت 
الامامه لمعاویه؛ فقال علیه السّلام: «لا توذنی یرجمک اللّه, فاِنْ رسول ال 
صلی اللّه علیه و آله رای بنی آمیّه فی المنام یصعد منبره رجلاً فرجلاً 
فساءه ذلک: فانژل اللة تعالی؛ 9۳۳ اعظینای الکوتر "و "تا انزلناه فی لیله 
القدر و ما آدراک عاالم ای نله تور رسد آلف شهر "ر.فکان ملک 
شاه کولی ن. اشطتوا و صا روا شور فضانل الکمتسه فی. ال حاح 
السته: 3 / رود 


خکابات و قضایای مر بعظ بد ادا مجیی غلیه. التیتلام 
اشاره 


ص: 291 


امام مجتبی علیه السلام با لباس زیبا و با وقار از منزل بیرون می امد, و 
کت ری ای ای یا ای ره 
های مدینه می گذشت و به بیرون شهر می رفت. روزی یک بهودی, تزد آن 
حضرت آمد و عرض کرد: «سوالی دارم.» فرمود: «سوال کن.» عرض 
کرد: «جدذ شما رسول خدا فرموده است: "الذنیا سجن المومن و جنه 
الکافر." یعنی دنیا زندان مومن و بهشت کافر است. ایا و دمن سنستی ۵ 
با این وضع در بهشت هستی و من که کافرم در سختی و عذاب و جهئم 
بسر می برم؟» 


حضرت مجتبی علیه السلام فرمود: «تو آنچه را که در آخرت هست نمی 
توانی ببینی و درک کنی. اگر تو آن مقام و منزلت روحانی موّمن را ببینی 
تصدیق می کنی که این دنیا با تمام لذائتذش برای مقمن زندان است. و 
چون کافر حذ کمال خود را در همین خوراک و لباس می بیند اين جا را 
بهشت می پندارد درالی که ی وان دردناک همیشگی او را 
ا اند رو سرام اس ای اه سا رای ای ات 


فرمود: دنیا زندان موّمن و بهشت کافر است.»(1) 


رت 202 


1- 426) الفصول المهشّه مالکی / 138, کشف الغقه / 163. 


روزی مرد فقيري از حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در خواست 
کمک نمود. اثفاقا آن حضرت چیزی نداشت تا به وی بدهد, از سوی دیگر 
نمی خواست که او را دست خالی برگرداند و لذا فرمود: «اگر به تو کاری 
را بگویم انجام می دهی؟» عرض کرد: «چه کاری؟» فرمود: «امروز دختر 
خلیفه از دنیا رفته و خلیفه عزادار است., نزد او برو و با این جملات به او 
۳ لیر بگو: 


الخفه ال اد مرها حلوسک علنی قنر زا و لا هتکها بجلوسها علی قبرک؛ 
شکر خدای را که دخترت زیر سایه پدر از دنیا رفت نه این که پس از مرگ 
پدر زنده ماند تا هتک حرمتش شود.» وقتی که سائل این جملات را گفت. 
خلیفه دستور داد تا به او چایزه ای بدهند و سپس پرسید که: «اين سخن را 

تو خود گفتی؟» گفت: «خیر, حسن بن علی علیه السلام آن را به من 
«راست می گویی, او کانون سخنان شیرین و 
فصیح است.» 


در اینجا دو نکته قابل توجه است: 1- روح بلند و بزرگوار امام مجتبی علیه 
السلام که نمی توانست تحمّل کند بی نوائی دست خالی و ناامید بر گردد و 
لذا به طور غیر مستقیم او را به مقصود رساند. 2- امام علیه السلام با 
تعلیم آن جمله, هر کر ارزي و با زضایتی در مور طول عمر خلیفه تداشته: 
بلکه با دقت در جمله معلوم می شود که ستایش بر یکی از نعمت های 
الهی - که عبارت از عدم هتک حرمت دختر خلیفه باشد - گردیده است. نه 
مدحی از کسی و نه ستایشی از ظالمی. 


معجزه ای از امام مجتبی علیه السلام 


در کتاب کشف الغقه آمده است که در راه مکّه یکی از اولاد زبیر در 
خدمت حضرت مجتبی علیه السلام بود و اقرار به امامت آن حضرت 
داشت. در منزلی از ی رت را ی کر یو 
آن.شخص تنحاهیم ند ان درخت کرد و گفت: «ای کاش این درخت خرمای 
رطب داشت تا کام ما را شیرین می ساخت.» 
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امام علیه السلام آن سخن را شنید و فرمود: «مگر آرزوی رطب داری؟» 
گفت: «اگر می بود می خوردم.» حضرت فورا دست به دعا برداشته و لب 
مبارک خود را به دعایی که کسی نمی فهمید حرکت داد. و بدون درنگ آن 
درخت سبز شد و شکوفه بیرون آوزن و دانه. نسته. نشد..و بزری حرنید. و 
رنگ به رنگ شد تا رطب رسیده گشت. 


شترداری که همراه کاروان بود گفت: « هذا] سحر عجیب !» بعنلی این یک 
سحر و جادوی شگفت انگیز است. حضرت مجتبی علیه السلام فرمود: 
«ویلک لیس بسحر بل دعوه ابن نب مستجاب؛ وای بر : نو! این سحر و جادو 
نیست بلکه دعای فرزند پیامبر است که قبول و مستجاب گردیده است.» 
پس شخصی بالای درخت رفت و خرماها را پایین آورد و همگان ززا تناول 


کردند.(1) 


در اصطلاح. معجزه از پیامبرصلی الله علیه واله صادر می شود و آنچه از 
اوصیاء و اولیاء مانند امه اطهار علیهم السلام صادر می شود دراه نامیده 


3 است که: 


یعنی همان گونه که خداوند اگر بخواهد امری محقق گردد کافی است که 
اراده کند, که در قرآن کریم آمده است: «اٍتما أمُرهُ اٍذا آراد شَیناً آن یفول 
ل کر قَیکون»(2), , پس اراده از سوی حق 7 تعالی فان و تحقق ۳7 در 
خارج همان؛ به همین نحو اگر عبد صالح پروردگار خواسته ای داشته باشد, 
ایس الله خن , الژحیم به خواسته خود نائل می گردد, زیرا بر حسب 
روایت معروف «عبدی اطعنی حثی اجعلک مثلی.» 


که من می توانم انجام بدهم تو نیز به اذن من انجام خواهی داد. و همه 
انبیا و اولیا معجزات و کرامات خود را باذن الله می دانسته اند. 
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1- 427) عیون المعجزات / ۱5 , حدیقه الشیعه مقذس اردبیلی / 493. 
2 428) پس / 82 . 


جود و عطای امام مجتبی علیه السلام 


مردی به عثمان - که درب مسجد نشسته بود - گذشت و از او عطا و 
بخششی درخواست نمود. عثمان فرمان داد که 5 درهم به او بدهند. ان 
مرد گفت: «مرا به کسی راهنمایی کن که از اين بیشتر ببخشد.» عثمان 
گفت: «نزد کوا توت ای کر در گوشه مسجد نشسته اند برو - آنان امام 
مجتبی علیه السلام و امام خسین علیه السلام و عبد الله بن جعفر بن ابی 
طالب بودند ۰ .» پس آن مرد نزد آنان رفت و سلام کرد و درخواست 
بخشش نمود. 


امام مجتبی علیه السلام به او فرمود: «ای مرد! درخواست عطا و بخشش 
حلال و روا نیست مگر در یکی از سه مورد: 1- برای دادن خونبها, 2- برای 


پرداخت قرض و بدهکاری, 3- در فقر و تهیدستی که موجب خفت و خواری 
است.» آن مرد گفت: «به واسطه یکی از همین سه امر دست سوال دراز 


کرده آم. » 


حضرت مجتبی علیه السلام فرمان داد که 50 درهم به او بدهند. امام 
حسین علیه السلام نیز به تبعیّت و احترام به آن حضرت 49 درهم, و 
عبدالله بن جعفر نیز به تبعیّت و احترام به آن دو بزرگوار 48 درهم به وی 
عطا نمودند. 


آن. هرد در باه باز کشت یه عتهان. کفت؛* نو به من خبايی دادی ولین 


نپرسیدی که برای چه درخواست می کنم ولی آن بزرگوار از من پرسید و 
سپس هر کدام به تر تیب 500 و 419 و 418 درهم به من دادند.»(1) 


آن بزر گواران با ان که معدن کرم و خاندان احسان و جود بودند در عین 
حال با روش صحیحی که جز از آن سرچشمه های هدایت انتظار نمی رود 
از هر گونه سوء استفاده ای از احساسات مذهبی جلوگیری می کردند. به 
افراد فحتاخ می. آضوختند که دز چه شرایطی: دست. نیاز بزدارند و به 
سیادت و بزرگواری و کرامت روح خویش ضربه نزنند, و به متدیٌنین نیز می 
اموختند که با بذل و بخشش های بی مورد خود, 
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1- 429) بحار الأنوار: 43 / 332. 


موجب گداپروری و به وجود آهدن افراد تنبل و بی خاصیت نشوند, و نکته 
ریا ها ی مر ایا تسه اس 
نمودند. 


احتجاج امام مجتبی علیه السلام 


عمرو بن عاص و ولید بن عقبه و عتبه بن ابی سفیان و مغیره بن شعبه نزد 
معاویه گرد آمدند و به او پيشنهاد دادند که حسن بن علی علیه السلام را 
احضار کند. ها ات را پرسعه: گفتند: «می خواهیم او را توبیخ کنیم و 
به به او بفهمانیم که پدرش قاتل عثمان بوده است.» معاویه به آنان گفت: 
«هر چه شما بگویید مردم شما را تکذیب می کنند و هر چه او درباره شما 
بگوید مردم او را تصدیق خواهند کرد. بنابر این صلاح نیست که چنین 
کنید.» گفتند: «شما او را احضار کنید ما به خوبی از عهده پاسخش 
برخواهیم امد.» 


پس معاویه ال ان حضرت فرستاد وقتی, آن زر کواز وارد مجلس شد 
اهامای ار کی وا او 
بگذارند. پاسخ آنها را بدهید.» امام حسن علیه السلام فرمود: «بگویند. من 


عمرو عاص بلند شد و پس از حمد و ثنای الهی گفت: «ای حسن! نو 
میدانی که پدرت الین کسی بود که فتنه و آشوب به پا کرد و در طلب 
حکومت بود, و دیدی که چگونه خداوند او را به جزای اعمالش رسانید؟» 


آن گاه ولید بن عقبه بیاخاست و گفت: «ای بنی هاشم! شما با عثمان با 
وجود قوم و خویشی, خوب رفتار نکردید. او شما را گرامی می داشت ولی 
شما به او ستم کردید و او را کشتید. ای حسن! ما می خواستیم پدرت را 
بکشیم که خداوند ما را از دست او نجات داد, و اگر او را در مقابل خون 
ان 
«ای حسن! تو می دانی که پدرت بر عثمان ظلم کرد و او را کشت. , چون 
نسبت به حکومت و دنیای او حسادت ورزید. و ما می خواستیم او را 
بکشیم که خداوند او را کشت.» سپس مغیره مطالبی در ستٌ 


ص: 26 


حضرت امیر علیه السلام و بزر گداشت عثمان بیان نمود. 


آن گاه امام مجتبی علیه السلام بلند شد و حمد و ستایش الهی به جای 
اورد و رو به حضار کرد و فرمود: «از تو شروع می کنم ای معاویه! اين ها 
به من دشنام ندادند بلکه تو بویی که به من دشنام دادی, چون بغض و 
عداوت نسبت به جذم رسول اللّه صلی الله علیه واله داری. ای حصار! 
شما را به خدا سوگند آیا کسی را که فحش دادید اولین مهن تبود؟ آیا نه 
دو قبله تمار تخهاند؟ و وا مفاويه در آن: روز کا ر کافر و مشرک نبودی؟ 


آیا در جنگ بدر, برچم. پیامبرصلی. الله. غلیه واله: دست او ننود در حالی که 
به دست معاویه و پدرش پرچم مشرکین بود؟ شما را به خدا و به اسلام 
سوگند آیا می دانید که جذم رسول خدا سه مرتبه قاصد به نزد معاویه 
فرستاد ولی هر سه مرتبه جواب داد که او در حال خوردن است و 
پیامبرصلی الله علیه واله فرمود: "خدا هرگز او را سیر نکند؟" شما را به 
خدا| سوگند آیا می دانید که معاویه مهار شتری را که پدرش بر آن سوار 
بو و برآدرسشن..آن دا می _راند گرفته بود که پیامبرصلی الله علیه واله آنها 
را دید و فرمود: "لعن اللّه الجمل و قائده و راکبه و سائقه. خدا شتر و 
ی 


و اما تو ای عمرو عاص! 5 نفر در مورد تو نزاع کردند که تو فرزند کدام 
یک از آنها باشی و سرانجام بدترین مردم تو را به فرزندی انتخاب کرد و 
سپس تو در بین مردم بپاخاستی و گفتی: سای الا ار 
وله هستم. " و خداوند فرسفوری فان نازل فرمود که: «انّ شانتک هو 
الابْتَرُ», سپس پیامبرصلی الله علیه وآله را با اشعاری هجو کردی و 
پیخمیرصلی الله علبه واله فرمودند: "خدایا در مقابل هر بیت شعر عمرو 
عاص او را لعنت کن." سپس تو نزد نجاشی رفتی و آن همه سعایت در 
حو؛ بنی هاشم کردی ولی خداوند تو را تکذیب فرمود و ناامید بازگشتی. تو 
دشمن بنی هاشم در جاهلیت و در عصر اسلام بودی.» 

سپس رو به عقبه بن ابی معیط کرد و فرمود: «چگونه تو را سرزنش کنم 
بر دشنامی که به علی علیه السلام گفتی در حالی که علی علیه السلام تو 
را 80 تازیانه زد و پدرت را به 
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امر جذم کشت و جذم او را به دستور خدا کشت چون اقدام به قتل آن 


حضرت کرده بود. جذم شما را به اتش و پدرم به شمشیر و تازیانه حواله 
داد. 


و اما تو ای عتبه! که ما را به قتل عثمان متّهم می کنی؟ چرا خودت وقتی 
که دیدی در بستر همسرت بیگانه ای خفته است او را نکشتی و همسرت 
را هم بعد از آن عمل زشت و نایسند طلاق نگفتی؟ 


و اما تو ای اعور ثقیف! به چه دلیلی علی را سب می کنی؟ به خاطر این 
که از پیامبرصلی الله علیه واله فاصله داشت؟ با این که از روی ظلم 
حکومت نمود؟ يا این که دنیاطلب و شیفته مال دنیا بود؟ هر کدام از این ها 


و اما این که ما را از قتل ترساندی, مانند مثال پشه ای است که روی 
درخت خرمایی نشسته بود, هنگام بلند شدن به درخت گفت: "خودت را 
محکم بگیر که می خواهم بلند شوم." درخت خرما گفت: "من آمدن و 
نشستن تو را نفهمیدم تا چه رسد که از پرواز تو پروایی داشته باشم. تضا 
از عداوت تو چیزی متوجه آنشدیم تا چه رسد به دشنام تو.» سپس از 
مجلس بیرون رفت. معاویه گفت: «به شما نگفتم که درباره او نمی توانید 
انصاف را رعایت کنید؟ به خدا قسم او با سخنانش خانه را تاریک کرد؛ 
دیگر در شما خیری نیست.»(1) 


حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: «برادرم امام مجتبی علیه 
السلام در آخرین ساعات عمر خویش قنبر را مامور فرمود که محمّد بن 
علی (محمّد حنفیه) را احضار کند. و چون محمد حنفیه حاضر شد, امام 
مجتبی علیه السلام پس از سلام, به او فرمود: "بنشین؛ حیف است که از 
سخنانی که به واسطه آن مرده زنده می شود و زنده می میرد محروم 
بمانی. کونوا اوعیه العلم و مصابیح الاجی؛ در تیره گی ها و ظلمت ها 
ظرف دانش و 
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مصباح هدایت باشید. آیا نمی دانی که خداوند فرزندان ابراهیم را به عنوان 
امه قرار داده و برخی از آنها را بر برخی برتری و فضیلت بخشیده, و به 
حضرت داود زیور را عنایت نموده و پیامبر اکرم صلی الله علیه وأله را از 
بتن آنان ثر کزیدم. است ؟ 


ای محشّد بن علی! می ترسم که گرفتا ر حسادت گردی, خداوند کافران را 
به وصف حسد ذکر کرده است «کفارا حسدا ,من عند أَفُسهم من بعد ما 
تین هم الحیث»(1). مبادا که شیطان بر تو مسلط گردد."» 


سپس جمله ای از حضرت امیرعلیه السلام نقل فرموده است: *من اخت 
۳ او ی ند ۳ 


سپس در مورد امامت حضرت امام حسین علیه السلام فرمود: «حسین بن 
علی بعد از وفات من امام و وارث پیامبرصلی الله علیه واله و پدر و 
مادرش می باشد و خدا محمٌدصلی الله علیه واله را, و محقدصلی الله 
علیه واله علیْ علیه السلام را, و علیْ علیه السلام من را و من هم حسین 
علیه السلام را برای امامت انتخاب نمودیم.» 


محمّد حنفیه عرض کرد: «تو امام و آقای من هستی و حسین اعلم و 
بردبارتر و نزدیک تر به پیامبرصلی الله علیه واله است و فبل از آن که 
خلق گردد امام بوده و قبل از آن که به سخن بیاید وحی الهی را قرائت 
دانست ان حضرت را انتخاب نمی کرد و ان حضرت نیز علی علیه السلام 
را و علی علیه السلام شما را و شما حسین علیه السلام را انتخاب نمی 
کردید. ما تسلیم و راضی به رضای حقّ و به آن که در مشکلات به او روی 
می اوریم هستیم.»(2) 
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322 با اندکن. تلضیض آز اقلام ری ری 1۶ مر اقات شیامه 5 
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وظیفه حکومت از دیدگاه امام مجتبی علیه السلام 


روزی معاویه به حضرت مجنبی علیه السلام عرض کرد: «در حکومت و 
زمامداری چه وظیفه ای بر عهده من گذاشته شده است؟» حضرت مجتبی 
علیه السلام فرمود: «آنچه را که سلیمان پیغمبرعلیه السلام گفته است.» 


معاویه عرض کرد: «مگر سلیمان چه گفته است؟» فرمود: «سلیمان به 
برخی از رجال حکومتش گفت: آیا می دانید چه وظیفه ای به عهده 
زمامدار است که اگر این وظائف را عملی کند هیچ گاه به وی زیانی نمی 
رسد و در پناه خداوند قرار می گیرد؟ آن وظائف عبارتند از: 


1 ور بنهاتی و اشکار از خدا بترستد و کاری که مقتضای فرمان الهی است 
انجام بدهند خواه مردم بدانند يا ندانند. 2- به هنگام خشنودی يا غضب از 
دائره عدل قدم بیرون اون 3- فعبارهای اقتصادی را در فقر و روت 
مراعات نمایند. 4- از تصرفات غاصبانه پرهیز کنند. 5 - اسراف و ولخرجی 
ننمایند.»(1) 


تفاوت قند ناخ امام مجتبی علیه السلام با جناب ابوذر 


به حضرت مجتبی علیه السلام عرض کردند که: «ابوذژ غفاری چنین اظهار 


می دارم.» 


رواست و می داند که پروردگار او حکیمانه کارها را ردیف می کند, تمام 


مسائل زندگی را به او واگذار می کند. پس هر چه خدا خواست همان نیکو 
موی ان سا ور بخواهد 2(۰) 


ص: 300 


1- 433) صواعق ابن حجر / 218 - 240, تراث الأئمه / 221. 
2- 434) صواعق ابن حجر / 218 - 240, تراث امه / 225. 


بازدید امام مجتبی علیه السلام از یک منزل 


ام , دوست دارم که شما تشریف بیاورید و تکافه بفرمائید.» حضرت 
مجتبی علیه السلام وارد منزل او شد و دید که خانه با شکوه و بسیار 
جالب. و با شکل زیبایی بنا گردیده است. نکاهی:, نم هفه: سنوی آن. منز ل 
افکند و فرمود: 

«اَحْرَّت دازک و عَمَرّت داز غیرک. ایک مَن فی الاْض و مَفَتک من فی 
السماء؛ خانه خود را خراب کردی و خانه دیگران را اباد نمودی. خاکیان تو 
را می ستأیند و دوست می دارند ولی افلاکیان تو را با دیده خشم می 


نگرند.»(1) 


ادعیه و احراز امام حسن و امام حسین علیهما السلام 


سید بن طاوس از امام حسن علیه السلام نقل نموده که آن حضرت این 
۹ 


- 


اب« رن 


ِ ایس ۳ 3 ۳ - 9 
هعذا عَیرّهُ صَل علیٍ مَحَمّدٍ و ال مَحَمَد . و ارژفنی الاخلاص فی عمَلی و 
یی . 7 0 _ ۶ و اش و زر جر - رم ثٍِ رز او ج 0 
فی رزفی م اج خیر عمر یی حره» و حیر ملد ایْمَة. و خَیر 


9 : 
۹ 


ی ینوی صارالمین ات سای ات اس 
تعلیم فرزند خود امام حسن علیه السلام نمود: 


ص: 301 


1- 435) الصّواعق المحرقه ابن حجر / 218 - 240, تراث الاأئمه / 233. 
2 436) مهج الدعوات / 178 بحارالأنوار: 94 | 190. 


/ 
8 1 ۵ ار 
فرّق_بی بین العافیه آبدا ما | 


خواند: 


«لهُم نی سالک توفیق أمْل الهدی. ۱ آغمال هل اللَفُوی, و مُناضحه هل 
اللَویهم و عَرْم هل الِصَبُرٍ, و حَدَر هل 4 و_طلب اهل العلم. و زيتة 
ملٍ للع و حَدر آَهْل الْجَرَع. حنّي آخاقک, للهْمّ مخاقة تَحْجْوّنی عن 
ما یک , و حلّی أَعْمَلَ بطاعیک عملاً أسْتحقٌ به کراقتک, و ی آناه 

فی اوه ه حَوّفاً لک, و حتی أخلِص لک فی النَصیحَه حخد لک, ورحتّي اتوکل 
عََیِکَ فی الأْمُور خشن ظَنْ یک, سبحان خالق اللور. و سْبحان الله العظیم و 


بحمدو.»(2) 


ضاحتبحات: تاد دا نی برای. آماه سین له الساام این عارت قل 


نموده است: 

«یا شدیة الْفُوی پا شدید المحال با زیر أدللت بعرْیِک جمية 2 من خَلَفت 
ضصَل عَلی مختد 5 آلوه اکفین مت کلان بما یل » وبه حای کامه‌فلان, 
تام دمن خود 1 ذکر کند, و خواندن آن. بنین از فریضه مغرب با خواندن 
دو رکعت نماز حاجت تاثیر عظیمی برای دفع دشمن دارد. 


صاحب کتاب جثات الخلود برای امام حسین علیه السلام نیز دعایی به این 
عبارت نقل نموده است: 


۱ ِ 


- 


«لهُمّ ئی سالک بکلمانک و قعاقد عزشک و شکان سماوایک و أَژَضک و 
آئیبانک و 


ص: 202 


1- 437) بحارالأنوار: 94 / 191 عن مهج الاعوات / 179. 


2 438) بحارالأنوار: 94 / 191 عن مهج العوات / 195. 


محمد و 


2 


شیک آن تشتجیت لی قَقَذ رجقیی من آقری غیشز قأسالک آنْ لت علی 
4 آل مَحَمَّدٍ و آن تجْعَل لی من آقری بسرا.»(1) 

سیس گوید: خواندن این دعا بعد از هر نماز واجب. سبب فتح و فرج و 
پیروزی بر دشمن و سهولت امور و قضای دین و شرح صدر و تلقین 
شهادتین در هنگام مرگ و رفاقت با آن حضرت و همسایگی با او در بهشت 
خواهد بود. 


این اس مه کص سول مدای لمخم وال آمام ی اما 
حسین علیهما السلام را به این کلمات تعویذ می نمود: 


واع کم یکلمات اللّهِ الّاقه, من کل شَبّطان و هائه و من کل عيّن لاقو.» 
و می فرمود: «اين چنین پدرم ابراهیم فرزندان خود اسماعیل و اسحاق را 
تعویذ می نمود.»(2) 


حرز امام حسین علیه السلام 


«یسم ال التحخمن الرّجیم, يا دایم با یمُوم, پا حول با قیوم, رب 


أجمَهین.»(3) 
ص: 303 
1- 439) بحارالأنوار: 94 / 265 عن مهج الاعوات / 13. 


2- 440) بحارالأنوار: 94 / 196 عن الشهید الأوّل. 
3 441) بحارالانوار: 94 / 265 عن مهج الذعوات / 13. 


ص: 204 


اشعار مدح و مرثیه امام حسن علیه السلام 
اشاره 


ص: 305 


مدح امام مجتبی علیه السلام 

ای کمال حسن داور يا حسن 
ای ز سر تا پا پیمبر يا حسن 

ای به روی سینه ختم رسل 
صورتت قرآن دیگر یا حسن 

در شجاعت چون امیرالمومنین 
از تو آید فتح خیبر يا حسن 
پرورشگاه تو ای جانِ جهان 
دامن زهرای اطهر يا حسن 
جنگ عاشورا قیام کربلا 

از تو آید چون برادر يا حسن 
صلح تو یک کربلا خون و قیام 
جنگ تو اعجاز حیدر يا حسن 

بر دفاع دین حقّ این جنگ و صلح 
هر دو با هم شد برابر یا حسن 
مصطفی ختم رسل خوانده تو را 
در قیام و صلح, رهبر یا حسن 
صبر تو صبر امیرالمومنین 


عزم تو میراث مادر یا حسن 


سایه باب البقیعت بهر من 
زآفتاب کعبه بهتر يا حسن 

دور قبر بی چراغت روز و شب 
می زند مرغ دلم پر, يا حسن 

ای خوش آن زائر که در پشت بقیع 
نیمه های شب زند در, يا حسن 
ای که هر بیگانه و هر آشنا 

داده دشنامت مکزر يا حسن 

اه کشا اش سم شمان 
در غمت افشانده اختر يا حسن 
از مزار بی چراغت می دهی 

نور بر دل ها سراسر يا حسن 
روز محشر می شود با یاد تو 
اشک چشم شیعه کوثر یا حسن 
سوزهای مخفی و ناگفته ات 

می زند بر سینه آذر یا حسن 

دیده ای کز بهر تو گریان بود 
نیست گریان روز محشر یا حسن 
خون دل هایی که عمری خورده ای 


از دهانت ریخت آخر يا حسن 


بعد بابت بین مردم کس نبود 
مثل تو بی یار و یاور یا حسن 
قتل تو آن هم به دست همسرت 
بود کی این گونه باور یا حسن 
با چه جرمی بر تن مسموم تو 
تیر کین بنشست تا پر, يا حسن 
ص: 306 


خ خی القرس ادا ند تا تور 

تیر کین آمد به پیکر یا حسن 

کاش می شد در کنار تربتت 

می زدم بر سینه و سر يا حسن 

تو کریم اهلبیتی از کرم 

حاخت: ما را بر آور با خسن 

روز محشر دست «میثم» را بگیر 
ای که هستی دست داور يا حسن(1) 


مدح امام مجتبی علیه السلام 

ای مظهر جمال جمیل خدا حسن 

وی طلعت تو آینه کبریا حسن 

خاک در تو کعبه عشاق کوی حق 

مهر رخ تو قبله اهل ولا حسن 

پاسخ شنید از طرف ذات ذوالجلال 
با زد صدا حسن 
آنجا که وهم را نبود راه هیچ گاه 

دائم تو رهبری و توئی مقتدا حسن 

از خاهان محر الی ماکتان عرش 


مسا حسن 
گریند در عم تو به صبح و 


با خنده دیده دوخت به روی تو فاطمه 
با گریه بوسه زد به لبت مصطفی حسن 
گردی گر از بقیع تو با خود برد نسیم 
نبود عجب که زنده کند مرده را حسن 
گرید به یاد غربت تو چشم اهل دل 
سوزد چراغ قبر تو در قلب ما حسن 
ص: 307 


1- 442) نخل میثم. 


گرد حریم تو که درش بسته روز و شب 
تم ی آ تساه ی 

صلح و ثبات و صبر تو گردید از ازل 
بنیانگذار واقعه کربلا حسن 

چشم زمانه بعد علی از تو در جهان 
مظلوم تر ندیده به حق خدا حسن 

ای چشم غیر بر کرمت, با کدام جرم 
ی اه م۳ 

آن خواست دست بسته برد سوی دشمنت 
اين یک فشرد بر روی پایت عصا حسن 
این غم کجا برم که خطیبت به پیش رو 
دشنام داد بر پدرت مرتضی حسن 

این غم کجا برم که تو را یار آشنا 

گردید مار و کشت به زهر جفا حسن 

این غم کجا برم که پس از مرگ جای گل 
باران تیر بر بدنت ریخت يا حسن 

این غم کجا برم که برادر به دست خویش 
بیرون کشید از بدنت تیرها حسن 

تابوت و تن ز تیر, یکی گشت و زین الم 


قد حسین همچو کمان شد دو تا حسن 
گر جان شود جدا از تنش بر فراز دار 
«میئم» نمی شود ز تو هرگز جدا حسن(1) 


ص: 308 


1- 443) نخل میثم: 2 / 255. 


زبان حال امام حسن علیه السلام 

عزیز فاطمه فرزند مصطفی حسنم 

امام عالمم اما غریب در وطنم 

پس از علی که کسی مثل او ستم نکشید 
ستم کشیده ترین رهبر زمانه منم 

هزار بحر غم و غصه داشتم در دل 

که گشت خون و برون ریخت آخر از دهنم 
میان خلق به طاووس جئنم مشهور 

که جفد شوم غم, افکنده سایه در چمنم 
کجا روم به که گویم که یار در خانه 
فکنده شعله زهر جفا به جان و تنم 

به جای گل که گذارند بر جنازه من 
رسیده چوبه هفتاد تیر بر بدنم 

نصیب من همه این بود در تمامی عمر 
که بین جمع بسوزم چو شمع و دم نزنم 
اگر چه نیست چراغی به تربتم روشن 

به بزم اهل محبت چراغ انجمنم 

رواست بر جگر پاره پاره در محشر 


به یاد غربت و مظلومیم پیمبر گفت: 
که ماهیان همه گریند در غم حسنم 

ز سوز «میثم» و فریاد شیعه شد تألیف 
کتاب غربت و اندوه و غضه و محنم(1) 
ای بقیع 

ای مزار غریب چار امام 

ای بهشت بقیع بر تو سلام 

قر کل هام ام 

لاله های محمّدی داری 

داغ دل های ما نشانه توست 

ای بسا در که در خزانه توست 

چار خورشید را هم آغوشی 

غرق نوری و باز خاموشی 

خاک تو تربت ائمّه ماست 

سند غربت ائمّه ماست 

همه شب شمع انجمن داری 

تو در آغوش خود حسن داری 

شهر تو شهر سیّد الشٌهداست 

سرمه چشم اولیای خداست 


ص: 309 


1- 444) همان / 256. 


قبله جان ساجدین داری 

در بغل زین العابدین داری 

آن اهامی که وقت راز و لباز 
گریه اش داد آبرو به نماز 

در احمد به سینه گوهر توست 
باقر اهل بیت در بر توست 
این حریم امام ناطق ماست 
ها ات 
ای بقیع غریب راست بگو 
تربت فاطمه کجاست بگو 
ناله زن از جگر, بگو همه را 
که اس و فا حاحم ۲ 

تو بگو در کنار قبر رسول 

چه کسی تازیانه زد به بتول 
زک اتتالی دشت شرا 
جان زهرا! که کشت زهرا را؟ 
نو بگو روی فاطمه نیلی است 
تو بگو جای ضربت سیلی ست 
گل نشکفته امید کجاست 


در کجا شد زجور اهل فتن 
تیر باران تن امام حسن(1) 
ص: 310 


1- 445) نخل میثم: 4 / 229 


رهبران 


معضصوم 
تاش کته یم ای مر ال رتیه الی اه 


اشاره 


ص: 311 


ص: 12 


لاحم حون عانم ادا 


امام حسین علیه السلام روز سه شنبه و یا پنج شنبه سوم شعبان سال 
چهارم هجری به دنیا ی ولادت آن حضرت در پنجم 


شعبان سال چهارم هجرت بوده است.(2) و بین او بین امام حسن علیه 
السلام فقط شش ماه فاصله بوده است. 


از رسول خداصلی الله علیه وآله روایت شده که روزی آن حضرت پس از 
نماز ظهر جبرئیل علیه السلام را دید و فرمود: «الله اکبر.» پس جبرئیل 
علیه السلام بشارت بازگشت جعفر بن ابی الب علیهما السلام را از 
خیهه آن دام.ه کمن | بم شک رانه آن ] بار «الله ایو فتر ره عایه 
السلام بشارت ولادت امام حسین علیه السلام رل به او داد و [ به شکرانه 
آنآبات رسهول خداضلی اللهغلیه واله فرفود: «الله اکیر ۱3 


مایت تون که دا ند تفا رتسول خوخصلی. آللم. غلیه وال را تست به 
حمل امام حسین و ولادت او تبریک و تهنیت, و نسبت به شهادت و کشته 
شدن او تسلیت داد, و چون اين بر به گوش فاطمه علبها السلام رسید و 
آزرده گردید, آیه شریفه «حمَنه أمَهْ کها و وعة کزها و حَلَ و فصالة 
تلائون شَهّرآ»(4) نازل شد.(5) 


ص: 313 


1- 446) مسار الشیعه / 61 , مصباح المتهجّد / 758. و هو المشهور بین 
عموم الشیعه. 

2 47 ارشاد مفید: 2 / 27 مناقب ابن شهر آشوب: 4 / 76 مقاتل 
الطالبیین / 78, اسد الغابه: 2 / 18. 

3- 448) جواهر الکلام: 10 / 409, بحارالأنوار: 102 / 251. 

4 449) آحقاف / 15. ۱ 

5- 450) مناقب ابن شهر آشوب: 3 / 209, بحارالأنوار: 43 / 253, آنوار 
البهیه / 43. 


محدّث بزرگوار مرحوم حاح شیخ عبّاس قمّی می فرماید: از اخبار لوح 
ظاهر می شود که حضرت صدذبقه. فاطمه زهراعلیها السلام. هنگامی که از 
ولادت فرزند خود امام حسین علیه السلام اندوهگین شد, رسول خداصلی 
الله علیه واله آن لوح معروف را به او داد تا خشنود گردد. 


خی لمع قانلعه عایها الیااه 


حدیث لوح(1) را مرحوم کلینی و صدوق از امام صادق علیه السلام نقل 
نموده اند که فرمود: «روزی پدرم به جابر بن عبدالله انصاری فرمود: "مرا 
به تو نیازی است, هر وقت برای تو ممکن است بگو تا با تو خلوت کنم و 
نیاز خود را بگویم." 


جابر عرض کرد: «هر وقت مایل باشید من آماده هستم." پس پدرم با او 
ملاقات نمود و به او فرمود: "ای جابر! قصّه لوحی که در دست مادرم 
فاطمه علیها السلام دیدی و به تو خبر داد که در آن چه چیزی نوشته شده 
است را برای من بکو," 


جابر گفت: "به خدا بسته کنده فن. کفاهی مین دهم که .خر وهان: رصوال 
خداصلی الله علیه واله من خدمت مادر شما حضرت فاطمه علیها السلام 
رسیدم و او را نسبت به ولادت امام حسین علیه السلام تبریک گفتم و دیدم 
که در دست او لوح سبزی بود که به گمانم از زمژد بود و در آن نوشته ای 
سفید و نورانی همانند نور خورشید بود. پس من به او گفتم: پدر و مادرم 
فدای شما باد. این لوح چیست؟ فرمود: این لوحی است که خداوند به 
پدرم اهدا نموده و در آن نام پدرم و شوهرم و نام اين دو فرزندم و نام 
های اوصیای از فرزندانم نوشته شده است و ان را پدرم به من آهدا نموده 
تا مرا خشنود نماید." 


سپس جابر گفت: "مادز شما آن لوح را به من داد و من آن. را خواندم و از 
روی آن نسخه ای بازنویس کردم."» 

امام صادق علیه السلام می فرماید: «پدرم به جابر فر مود: ۲ می توانی 
آن مت را حاضر کنی؟" جابر گفت: ۳ ری. پس پدرم به خانه جابر رفت 


ص: 14 


1- 451) کافی: 1 / 527 , عیون اخبار الضا علیه الشّلام: 2 | 48. 


دزن آوزن ودبه یدرم نشان:دات و کفت: "یم خدا شوه کنم خر آن لوح این 
چنین نوشته شده بود: 


لعالمین, قاناي فاعن و علت فتوکل, اي لم القث تب قافیلت آناما و 
انقصت له الا جعلث له وَصیّا و انی فصلنک علی الاثبیاء و فصْلت وصیک 
عَلی الاوصیاء و آکرَفنک یشبلیک بَعْدهُْ و بسبّطیک الحسَن و الحْسَیّن, 
قجِقلث حسناً مَعدن علمی بَعْد اتقضاء مه آبیه و جقلث خُسَیناً خازن وخیی 
و کته بالشهاده و حَتمَث له بالسَعاده فَهْوّ فصَل من اسنشهد و ارف 
الشهداء دَرَجَعَ علدی ق جَعَلتْ کلمتی الَامَه مَعَة و الحجّه البالعة عنْده, 
بعترنه اثیبٍ و اعاقِبٌ اولهَم 

ی سید العایدین و رَیْنْ ولبات الماضین و ان شبیة جَدّو الْمَحَمُود مُحََ 
الباقرژ لهلمی و المَعدِن لجکمي, ستبهلک المرتابون فی جعفر, اراد علیه 
کالرّاد عَلت, حقّ القَوّل مِنی لاکرِمَنَ منوی جعقر و لاسَّْنَه فی آشیاعه و 
انصاره و اولیایئه, انْتجبث بعده مٌوسی و انتحبِث بعدم فثیة عمیاء جندس, لانْ 
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مُستکبر. یدفن بالقدیته التی بناها العبذ الطَالح الی جَنب شر خلقي. حخق 
ٍِ سِ شیر 91 -ّ 


قطب راوندی می گوید: هنگامی که امام حسین علیه الشلام متولد شد؛ 
خداوند به جبرئیل دستور داد تا با عدّه ای از ملائکه به زمین فرود آید و به 
رسنول.خداصلی اللد علیه واله تبریک خ تهتیت: بکوید. پس جبرئیل با جمعی 
از ملائکه هبوط نمود و در بین راه به جزیره ای برخورد نمود که در آن 
ملکی به نام فطرس بود و در اثر کوتاهی در انجام وظیفه بال هایش 
شکسته شده بود و در آن جزیره افتاده بود. و هفتصد سال بود که در ان 
جزیره خدا را عبادت می کرد و چون جبرئیل علیه السلام را دید به او 
گفت: «کجا می روی؟» جبرئیل گفت: «نزد محمدصلی الله علیه واله می 
روم [ تا او را نسبت به ولادت حسین علیه السلام تهنیت بگویم],» 


فطرس گفت: «مرا با خود نزد او ببر. شاید او در حق من دعایی بکند.» و 
چون جبرئیل او را آورد و احوال او را برای رسول خداصلی الله علیه وآله 
ار ی وا اوه 
را] به این مولود بمالد.» و چون چنین کرد. خداوند در همان ساعت بال 
های او را به او باز- کیداند و با خر تیلتبته: اشهان ضعود تضون فلا نکة. آوه.را 
عتبق ا انیت علیه السلام نامیدند.(2) 


ص: 316 
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شهادت امام حسین علیه السلام 


در کتاب مدینه المعاجز نقل شده که چون امام حسین علیه السلام به دنیا 
آمد, ملکی در آسمان باقی نماند مگر آن که خدمت رسول خداصلی الله 
علیه وآله آمد و به آن حضرت تسلیت داد و از پاداش تشر ی رسول 
خداصلی الله علیه وآله و مقام والای او در قیامت خبر داد و پاداش زاثئر و 
گریه کننده بر مصایب امام حسین علیه السلام را نیز بیان نمود, و با همه 
این ها رسول خداصلی الله علیه وآله گریه می کرد و می فرمود: «خدایا, 
خوار کننده او را خوار کن و قاتل او را هلاک کن و او را به ارزوهای دنیایی 
او نرسان و در دوزخ او را معذب نما.»(1) 


شیخ مفید می فرماید: امام حسین علیه السلام در روز شنبه دهم محژم 
سال شصت و یک هجری بعد از نماز ظهر, مظلوم و تشنه در راه خدا به 
شهادت رسید. سن مبارک او هنگام شهادت پنجاه و هشت سال بود. هفت 
قیال با زتمول خداضلی له علیه وله زند نی جود وسی و کشت سال ۱ 
پدر خود امیرالمومنین علیه السلام و چهل و هفت سال با برادر خود امام 
حسن علیه السلام زندگی کرد و مدّت خلافت او بعد از امام حسن علیه 
اسان رده تال و1 


فات. مب ها خر ای شوادت و سفتل امام سین غلیه ااسلام و سره و 
اخلاق شریفه آن حضرت فراوان نوشته شده و ما نیز در کتاب «امام 
الشهداء و سالار شهیدان» فضائل و اخلاق و امامت و شهادت و حوادت بعد 
از شهادت و اسارت اهل بیت آن حضرت و ماجرای توابین و خروم مختار و 
مجازات یکایک قاتلین ان حضرت را به ترتیب حروف الفبا بیان نموده ایم و 
در پایان کتاب اشعاری نیز درباره ولادت و فضائل و مصائب ان حضرت به 
عربی و فارسی ذکر کردم ایم, و متون عربی مطالب فوق را نیز در 
پاورقی آور دجم تا همگان از آن استفاده کنند و نویسنده را : بیز نیز از دعای خیر 
خود بهره مند نمایند. 


ص: 3217 
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گنه ارم یه التیطاا بر تام یی خی ازع 


در این جا به گوشه هایی از عظمت و بزرگی مصائب امام حسین علیه 
الشلا تاره ی رت اه آن که دوستان اين خانواده با خواندن آنها 
در مصائب آن حضرت فراوان گریه کنند کنند و فزق. از بقشت.: به رفی. آنان 


گشوده شود. 
علامه مجلسی رجمه الله در کتاب بحا ار گوید: صاحب کتاب الدّر النّمین در 


تفسیر آیة «فتلفی دم من 1 کلمات فتاب عَلیّه ارت هو الاب 

۰ «.ِ روایت نموده که آدم علیه السلام بر ساق عرش نام های ِ 
نمّه علیهم السلام را دید و جبرئیل [ برای قبول شدن توبه او] به 

«اين چنین با خدای خود بگو: 


با حییذ یحقّ مُجت, با عالی یج عَلِیّ, با فاطز يحق فاطقه. با مُخسنْ 

بو العسر و لسن و مک اارکسان.» و چون تام حسین علیه السلام] 
0 و قلب او خاشع گردید و اشک او جاری شد به جبرئیل 
گفت: 0 اک و اشکم جاری شد. »> 
جبرئیل گفت 


«اين فرزند تغ مضیبتن بیدا می کند که همه مصاتب دنیا مفایل آن: کوجک 
است.» آدم علیه السلام گفت: «مصیبت او چگونه است؟» جبرئیل گفت: 


«یفْتل عطشاناً غریباً وید قرٍیدً لس له ناس و لمعب و لو تراغ با آدَمْ 
و فُو تفْول: واعطشاة, واقلَة ناصراة, ی بَحخول الَقطش ین وب السَماء 
کالاخان,. قَلَم بُجبة أَحَد الا بالسیُوفِ, و شب ب لوف بیغ دبع الشاه مر 
قفاق, و یهَبُ رخلة اغداوَة, و تشهر رَوَسَْهُم هو و انصارهة فی البلدان, و 
مهم الَسوان, گذلک سَبَق فی علم الواجد الْمَتان.» قتکی ام و جَترئیل 
بکاء اللکلی. 


یعنی: «او را با لب تشنه می کشند, در حالی که غریب و تنها و بدون یاور و 
معین خواهد شد. ای. کانن: کف ای. ادما آوه-را من دیدی که. مت کویده 
"واعطشاه واقله 


ص: 219 
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ناصراه." و عطش او به قدری شدید می شود که دودی بین او و بین 
اسمان قرار می گیرد و چشم او جایی را نمی بیند و احدی به او جواب 
نمی دهد [ و او را یاری نمی کند] مگر با شمشیرها. تا این که او را مانند 
گوسفندی از قفا سر می برند و خیمه های او را غارت می کنند و سر 
مبارک او و یاران او را همراه با اهل بیت او در شهرها می گردانند و به 
مردم نشان می دهند, تن و خاد نت ام مثان گذشته است. > پس 
آدم و جبرئیل در مصیبت او مانند مادر بچّه مرده گریه کردند.(1) 


بازگشت اسرای اهل بیت علیهم السلام از شام به مدینه 


مرحوم سیّد بن طاووس در کتاب لهوف می گوید: هنگامی که عیال و اهل 
بیت امام حسین علیه السلام از شام بازگشتند و به عراق رسیدند, به 
راهنمای قافله گفتند: «ما را از راه کربلا حرکت بده.» و چون به محل 
شهادت امام حسین علیه السلام رسیدند, خایس تور نذا اه انصاری و عذه 
ای از بنی هاشم و یکی از اهل بیت رسول خداصلی الله علیه وآله را دیدند 
که برای زیارت قبر امام حسین علیه السلام امده بودند و در یک ساعت 
همدیگر را ملاقات کردند و صدای گریه و ماتم آنان بلند شد و همگی 
پریشان شدند و بر سر و صورت لطمه زدند و مجلس عزا و ماتم برپا 
وا ی ای سا ای ۱ 
آنان جمع شدند و چند روز اقامه عزا نهودند و سیمن به 


ص: 19 


1- 457) فی البحار: روی صاحب «الدر ژ التمین» فی تفسیر قوله تعالی: 
«فتلی آدم من رثه کلمات فتاب علیه له هو الاب الرحیم», آثه [ یعنی 
آدم علیه السّلام ] رآی فی ساق العرش اشتاء البیخ و الأئشّه علیهم الشلام 
فلقنه جبرئیل: قل: «یا حمید بحق محشد, يا عالی بح" علیت, يا فاطر بحف 
فاطمه, يا محسن بحق الحسن و الحسین و منک الاحسان». فلما ذکر 
الحسین سالت ی و قال: «یا اخی جبرئیل! فی اسم 
الخامس ینکسر قلبی و تسیل عبرتی؟» قال جبرئیل: «ولدک هذا یصاب 
بمصیبه تصغر عندها المصائب. » فقال: «یا آخی و ما هی؟» قال: «یقتل 
عطشانا غریبا فریدا, لیس له ناصر و لا معین, و لو تراه يا آدم و هو یقول: 
"واعطشاه, واقله ناصراه", حثّی یحول العطش بینه و بین السماء کالذخان. 
فلم یجبه آحد [ بالشیوف, و شرب الحتوف, فیذیح ذبح الشاه من قفاه, و 
ینهب رحله آعداوه, و تشهر روسهم هو و آنصاره فی البلدان. و 


آلشهان: کلیس فف عم اند المان فنکی ام و حت فلن کاه 
الثکلی. بحار: 44 | 245. 


طرف مت سید 


بشیر بن جذلم می گوید: چون نزدیک مدینه رسیدیم, حضرت زین العابدین 
علیه السلام پیاده شد و بار خود را پایین اورد و خیمه ای برپا نمود و زن ها 


را نیز پیاده نمود و به من فرمود: «ای بشیر ! خدا| پدر تو را رحمت کند, او 
مرد شاعری بود. ایا تو نیز توانایی شعر [ گفتن] داری؟» گفتم: «اری» من 
نیز شاعر هستم.» 


فرمود: «پس داخلِ مدینه شو و خبر شهادت پدرم را به اهل مدینه 
برسان.» بشیر می گوید: من بر اسب خود سوار شدم و با سرعت خود را 
یه ترا ند حون سوه ول خوا صلی ال الم رده 
صدای من به گریه بلند شد و گفتم: 

یا آهل یثرب لا مقام لکم بها 

قتل الحسین فادمعی مدرار 

وال ان متهعلی الهتام بدا 

سپس گفتم: «آکنون حضرت زین العابدین با خواهران و عمّه های خود از 
اسارت بازگشته و نزدیک مدینه رسیده اند. و آن حضرت مرا فرستاده تا 
شما را از ورود آنان آگاه سازم. پس همه زن های مدینه بیرون آمدند و بر 


سر و صورت زدند و صدای گریه و واویلا از آنان بلند شد که من تاکنون 
چنین روز مصیبت بار و تلخی را در مدینه ندیده بودم. 


۹ فا 


نعی سیّدی ناع نعاه فاأوجعا 
و آمرضنی ناع نعاه فأفجعا 
فعیتیَ جودا بالموع و آسکبا 
وجودا بدمع بعد دمعکما معا 


علی من دهی عرش الجلیل فزعزعا 
فاصبح هذا المجد و الذین آجدعا 
علی ین نب اللّه و ابن وصیّه 

و ان کان عا شاحط الذار آشسعا 


از کیره هر کف ون ها ون تیه را براالم حاید 
السلام تازه کردی و نمک بر زخم های ما پاشیدی, تو کیستی, خدا تو را 
رحمت کند؟» گفتم: «من بشیر بن جذلم هستم و مولای من حضرت علیْ 
بن الحسین علیه السلام مرا فرستاده و او اکنون با عیال و زنان [ و 
فرزندان ]اباعبدالله در خارج مدینه هستند.» پس همه اآنان به طرف 


ص: 220 


قافله اسرا دویدند و قبل از من خود را | نان رساندند. 


من تیز بر اسب خود سوار شم و-جون به آنان»رزسیدم دیدم جفعیت. آنان 
همه جا را پر کرده است. پس از اسب خود پیاده شدم و خود را به خیمه 
زین العابدین علیه السلام رساندم و دیدم آن حضرت از شذت گریه با 
دستمالی اشک چشمان خود را پاک می کند. پس خادمی برای آن حضرت 
صندلی آماده کرد و امام علیه السلام بر روی آن نشست, اما گریه او را 
مهلت نمی داد و صدای مردم به گریه بلند شده بود و زن ها ناله می زدند 
فزدم از اطواف من آمدتت و آن حظرتف :را سلیت. می. دا دندومن دیجم 
که در خیمه زین العابدین علیه السلام ضجّه و شیون بلند شد. امام علیه 
السلام با دست مبارک خود اشاره نمود و فرمود: 


«ساکت پاشید! » پس همه آنان ساکت شدند و امام علیه السلام فرمود: 
«أَلْحَمَذ بل رب العالمين, لحم الرَجیم. مالك یوم الدّین, باريِ الحَلائّق 
أَجْمَعینَ الذی بعد فازتفع 


تا اين که فرمود: «ای مردم! خداوند ما را به مصائب بزرگی مبتلا نمود و 

شکاف بزرگی بر پیکره اسلام وارد شد. 1 پدرم] امام حسین و عترت 
اوعلیهم السلام کشته شدند و زنان و فرزندان کوچک او اسیر گردیدند و 
سر مبارک پدرم را بالای نیزه بردند و در شهرها گرداندند و اين مصیبتی 


ای مردم! بعد از شهادت پدرم کدام یک از شما می توانید شاد باشید؟ و 
کدام چشمی می تواند از گریه بر او خودداری کند؟ همانا اسمان های 
هفتگانه و ارکان انها و دریاها و زمین و اشجار و ماهیان دریاها و امواج آنها 
و ملائکه مقژبین خدا و همه اهل آسمان ها , بر او گریستند. 


ای مردم! کدام قلبی در مصیبت او پاره نمی شود ؟ و کدام دلی به او توجه 
نمی کند؟ و کدام گوشی طاقت دارد که چنین ثلمه ای را در اسام بشنود؟ 


ای مردم! ما را آواره کردند و از خانه و کاشانه خود طرد نمودند و از 
شهرهایمان دور کردند. گویی ما اولاد ترک و کابل بودیم, در حالی که نه 
جرمی را مرتکب شده بودیم و نه عمل خلافی را انجام داده بودیم و نه 
ضر به ای به اسلام وارد کرده بودیم. 


ص: 31 


و این چیزی است که در دنیا سابقه نداشته است. به خدا سوگند, اگر جد 
ما به جای سفارش به نیکی, به این مردم فرمودم بود: با .ها بة: جنگ 
پرخیزند و ما را بکشند بیش از اين نمی کردند. فا للّه و ائا الیه راجعون. 
حقّاً این مصیبت بزرگ و دردناک و فجیع و سخت و تلخ و خطرناک بود. و ما 
آن را به خساب خدا و در راه او می بنداریم و انتقام از آن را به او وامی 
همانا او عزیز و صاحب انتقام است 1(۰) 


گریه های حضرت زین العابدین علیه السلام پس از شهادت پدر 


مرحوم سید بن طاووس سپس از امام صادق علیه السلام روایت می کند 
که حضرت زین العابدین علیه السلام چهل سال برای پدر خود گرپه کرد و 
در آن مدّت شب ها به ار و 
چون هنگام افطا لام اه ان متا مفایل ارت من اند وم 
گفت: «ای مولای من! افطار بکنید.» امام علیه السلام می فرمود: 


«فرزند رسول خداضلی الله علیه واله کرسته. و نشته کته شدا» و آینه 


که نز اما ی ی اش ون سا ایا ای الا 


مرحوم صدوق در کتاب عیون از ریان بن شبیب نقل نموده که گوید: من در 
روز اوّل محرُم خدمت حضرت رضاعلیه السلام رسیدم. امام علیه السلام 
تین فو ای صوست با اپرور زره کر اکن بو یی 
فرمود: «اين روز. همان روزی است که حضرت زکریاعلیه السلام دعا نمود 
و از خدا درخواست فرزند کرد و گفت: «رَب هت لی من لدنک درب طیبةَ 
انی سمیع ع الذعاع»(د), و خداوند دعای او را مستجاب نمود و به _ملائکه 
دستور داد در محراب به او بگویند؛ «و هو فانم بل فن المخراب ان اللَة 


ص: 222 
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2 459) همان. 
3- 460) آل عمران / 38. 


۱ پس هر که این روز رآ روزه بگیرد و دعا کند, خداوند دعای 
او را مستجاب خواهد نمود, همان گونه که دعای زکرپاعلیه السلام را 


مستجاب نمود.» 


سپس فرمود: «ای پسر شبیب! ماه محژّم ماهی بود که اهل جاهلیت ظلم 
و قتال را در ان حرام می دانستند و حرمت ان را حفظ می کردند. اما این 
اقت حرمت این ماه و حرمت پیامبر خود را حفظ نکرد و در اين ماه ذژیه 
پیامبر خود را کشت و زن ها و اهل بیت او را اسیر نمود و خیمه های آنان 
راغارت کرد. تن خدا هر بو تیامرزق نان زا 


ای پسر شبیب! اگر خواستی برای چیزی گریه کنی [ اوّل] برای حسین بن 
علیت بن ابی طالب علیهم السلام گریه کن؛ چرا که مردم کوفه او را همانند 
گوسفندی که سر می برند سر بریدند و هیجده نفر از مردان بنی هاشم را 
نیز با او کشتند که روی زمین مثل و مانندی برای انان نبود.» 


آن گاه فرمود: «همانا آسمان های هفتگانه و همه نقاط زمین برای امام 
حسین علیه السلام گریه کردند. و چهار هزار از ملائکه برای یاری او فرود 
امدند و به آنان اجازه کمک و یاری داده نشد و آنان تا زمان قیام حضرت 
مهدی علیه السلام گرد قبر او پریشان و غبارآلود خواهند ماند و شعار آنان 
"يا لثارات الحسین" است و از پاران امام زمان می باشند.» 


سپس فرمود: «ای پسر شبیب! پدرم از پدرش, از جذش امام باقرعلیه 


خون و خاک قرمز بارید. 
صورت تو جاری شود., خداوند گناهان کوچک و بزرگ و کم و زیاد تو را می 


ای پسر شبیب! اگر دوست می داری که چون خدا را ملاقات کنی گناهی 
بر تو نباشد, امام حسین علیه السلام را زیارت کن. 


ای پسر شبیب! اگر دوست می داری که در غرفه های بهشتی هم نشین 
رسول خداصلی الله علیه واله باشی, به قاتلین امام حسین علیه السلام 
لعتت. کر 


ای پسر لنننیب : دوست می داری حداوید دالللی به سهدای 
4 1۳2 ؟ 
گر 9 
۱ ۱ آه: 
۰ 
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کربلا 
ص: 323 


داده است را او ار 223930 هرگاه به یاد کربلا و شهدای کربلا افتادی بگو: 
"با لتنت. کته قفیم فامود َوّزا عظیما" [ یعنی: ای کاش, من نیز همراه 


اب 
رسیدم ]. 


ای پسر شبیب ! اگر دوست می داری که در مقامات و درجات بهشتی با ما 
باشی, برای حزن و اندوه ما محزون و اندوهگین باش و برای شادی و 
مسرت ما نیز شاد و مسرور باشد. و بر تو باد به محبّت و ولایت ما؛ 7/9 
اکز کی دز این دنیا.شنکی را دوتننت بدارد در قيامت با آن ستی.محخشور 
خواهد شد.»(1) 


مدینه در عزای امام حسین علیه السلام 


صاحب کتاب وسیله الثجاه از شبیر بن حزام نقل کرده که گوید: محشّد بن 
حنفیه خبر از شهادت امام حسین علیه السلام نداشت و چون صداهای 
شیون و گریه اهل مدینه [ پس از اعلان بشیر بن جذلم] را شنید گفت: «به 
خدا سوگند. من چنین زلزله ای را جز در وقت رحلت رسول خداصلی الله 
علیه وله نشنیده بودم.» پس از کسی سوال کرد: «مگر چه حادثه ای رخ 
داده ار امام حسین علیه السلام 
را به او بدهد؛ چرا که او مریض بود و مریضی, او را از پای درآورده بود و 
خطر مرگ برای او وجود داشت. تا این که اصرار کرد و یکی از غلامان او 
بقرای ات 


«فدای نو بشوم ! برادرت حسین علیه السلام را ۱ اهل کوفه دعوت ِِ 
و چون به کوفه رسید, به او خیانت نمودند و پسر عم او مسلم بن عقیل را 
تا هد 


محقّد گفت: «پس چرا آبة دیدن من نمی ابد؟» کفتند؛ «او منتظر قدوم 
تو است.» پس محمد بن حنفیه با ناتوانی برخاست و پیاپی زمین می خورد 
و می گفت: «لا حول و لا قوه الا بالله العلیخ العظیم» تا این که در قلب 
خود احساس مصیبت کرد 


ص: 294 


1- 461) عیون اخبار الضا: 2 / 269, بحارالأنوار: 44 | 286. 


و گفت: «به خدا سوگند من مصائب آل بعقوب را احساس می کنم.» 


سپس گفت: «برادرم و میور دلم حسین کجاست؟» و نمی دانست که او 
شهید شده است. پس به او گفتند: «برادر تو بیرون مدینه است.» پس او 
را سوار بر مرکب نمودند و غلامان و خدام او را به خارج مدینه بردند و 
چون چشم او به پرچم های سیاه افتاد. گفت: «اين پرچم ها برای چیست؟ 
به خدا سوگند, برادرم را بنی امیه کشته اند». سپس ناله شدیدی زد و از 
مرکب پایین افتاد و غش نمود. 


فن شگنر ات بزد حطرت ق العا توت ای نوات ری تست 
«عموی خود را دریاب که نزدیک است جان از بدن او جدا شود.» پس 
حضرت زین العابدین علیه السلام که در حال گریه و اشک بر پدر خود بود 
نزد عموی خود آمد و سر او را به دامن گرفت و چون محقّد بن حنفیّه به 
هوش آمد, صدا زد: «ای فرزند برادر! برادرم و نور چشمم حسین چه 
شد؟» حضرت زین العابدین علیه السلام فرمود: 


«عموجان! مرا یتیم کردند [ و مردان ما را کشتند] و کسی با من بازنگشت 
مگر زن ها که با پریشانی و چشم های گریان و... باز گشتند. ای عمو! ای 


ی کر ی اه ار وی ات 
یاری کرد کسی به فریاد او نرسید تا این که او را با لب تشنه کشتند.» پس 


محشد حنفیه فریادی زد و بیهوش گرذید و خون به هوش آمدء گفت: 


«ای فرزند برادر! مرا از ماجرای مصیبت وارده آگاه ساز.» پس امام علیه 
السلام با چشم گریان مصائب کربلا را برای او توضیح می داد و اشک می 
ریخت تا این که تاب او تمام شد و دیگر قدرتی برای گفتن و شنیدن نبود, و 
چیزی نگذشت که زن های مدینه رسیدند و با زن های اسرا ملاقات کردند 
وان قدر کزبهو تون زنان شتد که تردیی نود سنج ها را تلا شنی: نار د: 


در کتاب منتخب آمده که ام کلئوم, هنگامی که با جچشم گریان وارد مدینه 
شد؛ گفت: 


مدینه جذنا لا تقبلینا 
فبالحسرات و الأحزان جتنا 
ص: 225 


آلا فأخبر رسول الله عثا 

بأئا قد فجعنا فی آخینا 

و ان رجالنا بالطف صرعی 

بلا وان وهی دیضیا ا لیا 
وآخبر جذنا آئّا آسرنا 
1 
و رهطک يا رسول اللّه آضحوا 
عرایا بالطفوف مسلیینا 

و قد ذبحوا الحسین و لم یراعوا 
جنابک یا رسول اللّه فینا 

فلو نظرت عیونک للأساری 
علی آقتاب الجمال محملینا 
تا آ امه شون ارت 
عیون الناس ناظرة الینا 

و کنت تحوطنا حتّی تولت 
عیونک ثارت الأعداء علینا 
آقاطم لو نظرت الی الشّبایا 
بناتک فی البلاد مشئتینا 
آفاطم لو نظرت الی الحیاری 


و لو آبصرت زین العابدینا 
آفاطم لو رآتینا سهاری 

و من سهر اللیالی قد عمینا 
افاطم ما افتنرفن دای 
ولا قیر ای قد افیتا 
فلو دامت حیاتک لم تزال 
الی یوم القیامه تندبینا 

و عژح بالبقیع وقف و ناد 
آیا ابن حبیب رت العالمینا 
و قل یا عم يا حسن المزکگی 
عیال آخیک آضحوا ضائعینا 
آیا يا عماه اِنْ آخاک آضحی 
بفندا عنک بالمضا رهینا 
بلا رس تنوح علیه جهراً 
طیور و الوحوش الموحشینا 
و لو عاینت یا مولای ساقوا 
حریماً لا یجدن لهم معینا 
علی متن النیاق بلا وطاء 

و شاهدت العیال مکشقینا 
مدینه جدنا لا تقبلینا 


فبالحسرات و الأحزان جنا 
خرجنا منک بالأهلین جمعاً 
رجعنا لا رجال و لا بنینا 

و کثا فی الخروج بجمع شمل 
رجعنا حارسین مسلیینا 

وکا فش آمان نله خهرا 
رجعنا بالقطیعه خائفینا 

و مولانا الحسین لنا نیس 
رجعنا و الحسین به رهینا 
ص: 320 


فنحن الضائعات بلا کفیل 

و نجن الثائحات علی آخینا 

و نحن السّائرات علی المطایا 
نشال علی جمال المبغضینا 
و نحن بنات یس و طه 

و نجن الباکیات علی آبینا 

و نحن الطاهرات بلا خفاء 

و نحن المخلصون المصطفونا 
وگن الظایر ات غلی البلاب 
و نحن الصادقون الناصحونا 
آلا یا جدّنا قتلوا حسینا 

و لم یرعوا جناب اللّه فینا 

آلا يا جذنا بلغت عدانا 

مناها و اشتفی الأعداء فینا 
لقد هتکوا الساء و حمُلوها 
علی الاأقتاب قهراً آجمعینا 

و زینب آخرجوها من خباها 

و فاظم وا افیف آلا تا 
سکینه تشتکی من حر و جد 


تنادی: الغوث رت العالمینا 

و زین العابدین بقید ذل 

و راموا قتله آهل الخقونا 
فبعدهم علی الذنیا تراب 
فکأس الموت فیها قد سقینا 
و هذی قصْتی مع شرح حالی 
آلا یا سامعون ابکوا علینا 


زافی. عی: کوند: و ما زینب علیها السلام چون نزدیک ملسجد رسول 
خداصلی الله علیه واله رسید, دو دست خود را بر دو ستون در گذارد و 
صدا زد: «یا جذا! من خبر شهادت برادرم حسین, را آوزده ام.» و صدای 
گریه و ناله او بلند شد. ناگهان از قبر رسول خداصلی الله علیه وآله نیز 
ناله سوزناکی بلند شد و صدای گریه و ضجّه مردم بالا رفت. و هر گاه 
چشم زینب علیها السلام به زین العابدین علیه السلام می افتاد, اندوه او 
تازه می شد و پریشان می گردید.(1) 


راوی می گوید: اشعار ام کلثوم تمام نشده بود که زن و مرد مدینه با گریه 
و ناله گرد انان جمع شدند و به انان سلام می کردند و انها مشغول گریه و 
شیون بودند. 

ضاخت کناب وقيات الانته در بایان اشخار فوق. نی ید به .نطو من ره 
که 


ص: 227 
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زینب علیها السلام بعد از شهادت برادر خود همواره گریان و شکسته دل و 
کمرخمیده بود و گویا می فرمود: 


یا غاثباً عن آهله آتعود آم 

تبقی الی یوم المعاد مغیبا 

با لیت غائبنا یعود لاأهله 

فنقول آهلاً بالحبیب و مرحبا 

لو کان مجروحاً لعولج جرحه 

کیف العلاج و نور بهجته خبا 

و در کتاب خرائج و جرایج نقل شده که حاملین سرهای شهدا در بین راه 
چون به دیير راهب رسیدند و کنار دیر برای خوردن غذا نشستند دیدند 
دستی ظاهر شد و به دیوار دیر نوشت: 

شفاعه جذه یوم الحساب 


و چون خواستند آن را بگیرند پنهان گردید و چون به جای خود با زگشتند باز 


تولست . 
فلا واللّه لیس لهم شفیع 


نوشت: 
و قد قتلوا الحسین بحکم جور 
فخالف کم حکم الکتانت 


و سپس قصه راهب را نقل می نماید.(1) 


هلت کید سا قظه یر راهب زا خر کات صامام السستدا* بان کردن آید 


امام صادق علیه السلام به یکی از اصحاب خود به نام فضیل فرمود: «شما 
مجالس برپا می کنید و از ما سخن می گویید؟» فضیل می گوید: من گفتم: 
«فدای شما شوم ! آری, 
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ما برای شما مجالس [ عزا] بریا می کنیم.» فرمود: «من این مجالس را 
اب <<« 

به گوش مردم برسانید]. خدا| رحمت کند کسانی را که امر ما را زنده 
۱ ۱-۱ 
معارف و احکام دین را به آنان یاد می دهند].» 


سیس فرمود: «ای فضیل! کسی که نام ما را ببرد و یا نام ما نزد او برده 
ماما سم اه ار ال اه و 
خداوند گناهان او را می بخشد و لو بیشتر از کف روی دریا باشد.»(1) 


عبّاد بن کثیر می گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: مزر با یکی از 
قضّه گوهای دروغ پرداز برخورد کردم که به اطرافیان خود می گفت: "این 
مخلشی. آنبنت: که هر که در آن بنشتتد, شقی و بدبخت نمی نود اد 
علیه السلام فرمود: «هرگز و هرگز چنین نیست. او غلط گفته؛ جایگاه او 
حفره است [ حفره محل اجتماع غابط را گویند و یا مقصود امام علیه 
السلام از حفره. گودال جهثم است].» 


سپس فرمود: «خداوند ملائکه ای دارد. غیر از ملائکه نویسنده اعمال. 
هنگامی که آنان می بینند عدّه ای در مجلسی جمع شده اند و نام محقّد و 
آل محقدعليهم السلام را می برند [ و سخن از فضائل و مصائب و احادیث 
ان ها شتف گویند], به یکدیگر ۳۳ گویند: "بایستید که به حاجت خود 
رسیدید. " بسن دز آن مجلس می تشینتد و همانند اهل آن مجلس از سخنان 
گوینده استفاده می کنند ۱ و به فضائل و مصائب و فرموده های اولیای خدا| 
گوش فرا می دهند], یی که ال آن ملس ای ی ور 
مریض های آنان را عیادت می کنند و امواتشان را تشییع می نمایند و از 
عامتت انان:دلکویی: فی کنند: ی یی ۶ 


بنشیند شقی 


ص: 229 


1 464).فن الیخار غن فری الاشتاد.عن الازنی عو ابی غبذالاه. علیه 
السلام قال: قال لفضیل: «تجلسون و تحدذئون؟» قال: «نعم جعلت فدای», 
قال: «اِنْ تلک المجالس أحبُهاء فاحیوا آمرنا یا فضیل, فرحم اللّه من آحیا 
آمرتاء_ پا فضیل من ذکرنا آو ذکرنا عنده فخرج من عینه مثل جناح الذباب. 
غفر للم له وی ولو انیت ار من ند الهر» حارال نوا 71 357 


و بدبخت نمی شود.»(1) 


امام صادق علیه السلام در سخن دیگری نیز فرمود: «گروهی از ملائکه 
هستند که چون می بینند یک نفر و یا دو نقر و یا سه نفر در مجلسی 
نشسته اند و فضائل [ و مصائب ال محمدعلیهم السلام را می گویند, به 
همدیگر می گویند: "آيا نمی بینید این ها با جمعیّت اندک خود و دشمنان 
فراوانی که دارند فضائل آل محشدعليهم السلام را می گویند؟" پس گروه 
دیگری از ملائکه می گویند: "اين [ توفیق] فضل الهی است که خداوند به 
هر کس بخواهد می دهد و خداوند صاحب فضل عظیم است."»(2) 


تاه ین لین سیفن کب ال تشگ 


1- رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «خْسَیْن ی و آنا ین خسین, 
آخت اه قه ات یا یط ی الا شا 0 


یعنی: «حسین از من است و من از حسین هستم. خداوند دوست می دارد 
کسی را که حسین را دوست بدارد و حسین سبطی از اسباط است.» 


2- رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «خسین نی و آتا ملة, هو سبط 
هن الأْسْباط, ات 311 من أحت خسن ان الَحسَن و الخحسین سَیدا شباب 
هل الجَتٍّ.» 


یعنی: «حسین از من است و من از حسین هستم. حسین یکی از اسباط 
است. خداوند دوست می دارد کسی را که حسین را دوست بدارد. حسن و 
حسین دو 


ص: 330 


1- 465) فی الکافی عن عباد بن کثیر, قال: قالت لأبی عبداللّه علیه 
السلام: «ائّی مررت بقاص و هو یقول: هذا المجلس [ الذی] لا پشقی, به 
جلیس», قال: فقال آبو عبدالله علیه السلام: «هیهات هیهات؛ أخطاّت 
ات هم الحفره؛ ان له ملائکة سیاحین, سوی الکرام الکاتبین, فاذا مروا 
بقوم, یذکرون مخت و آلن. تخد (صلوات الله علیهم اجمعین) قالوا؛ قفوا 
فقد آصبتم حاجتکم. فیجلسون, فیتفقهون معهم فاذا قاموا, ِ مرضاهم, 
و شهد و | جنائزهم, و تعاهدوا| غاثبهم. فذلک ال انز الذی لا بشقی به 
جلیس.» کافی: 2 / 187. 


2 6 فی الکافی عن آبی عبدالله علیه السلام قال : «أِنْ من الملائکه 
۳ فی السماء. لتطاعون الي الواحد و الاثنین و الثلائه و هم بذکرون 
فضل آل محشد قال: فتقول الطائفه ۳ الملائکه: ذلک فضل الله 
یوتیه من پشاء اه ذوالفضل العظیم.» کافی: 2 / 197. 


آقای جوانان بهشتی هستند.»(1) 


3- در کتاب صواعق و کنز العمال آمده که زید بن ارقم می گوید: من نزد 
عدالله ریاد تسه بودم و دیجم که سر بریده. آمام خسن علیه الشلام را 
برای او آوردند. پس او آن سر را مقابل خود قرار داد و چوب خیزران را 
فت و بر لبان او فرود آورد. من به او گفتم: «بردار چوب خیزران خود را 
از این لب ها! به خدا سوگند. من فراوان دیدم که رسول خداصلی الله 
غلیه والة آنها را هی بونتنید. »و خون فن. کریان شندم: اتن ریاد کفت» 


«خدا چشمان تو را گریان کند, اگر پیر و خرفت نشده بودی گردن تو را 
می زدم.» پس زید برخاست و صدا زد: «ای مردم! شما از این پس همانند 
غلامان, ذلیل شدید؛ چرا که فرزند پیامبرصلی الله علیه واله را کشتید و 
عبیدالله زیاد را بر خود امير قرار دادید. به خدا سوگند. او خوبان شما را 
خواهد کشت و بدان شما را ذلیل خواهد نمود؛ و از رحمت خدا| دور است 


سپس رو به عبیداللّه زیاد کرد و گفت: «برای تو حدیثی بخوانم که بیش از 
همه چیز تو را به خشم اورد. من دیدم که رسول خداصلی الله علیه واله 
امام حسن را روی زانوی راست خود و امام حسین را روی زانوی چپ خود 
نشانده بود و دست خود را روی سرهای آنان گذارده بود و می فرمود: 
"خدایا, من این دو فرزندم را به تو و به صالح المومنین [ یعنی 
امیرالمومنین آفت سپارم."» سیس گفت: «ای عبیدالله زیاد! تو با امانت 
های پیامبرصلی الله علیه واله چه می کنی ؟»(2) 


4- فخر رازی در تفسیر آیه «و َلَ دم الأسماء کلها»(3) فی, کوند: یکی از 
عرب های بادبه نشین», نزد امام حسین علیه السلام امد و پس از سلام 
حاجت خود را بیان 


ص: 31 


1- 467) کنز العمال: 6 / 221. 

2 468) فضائل الخمسه: 3 / 319, نز العمال: 7 / 110, صواعق / 
119 

3- 469) بقره / 31. 


کرد و گفت: «من از جدٌ شما شنیدم که می فرمود: "حاجت خود را از یکی 
از چهار نفر طلب کنید: 1- عربی شریف, 2- مولایی کریم. 3- حامل قران؛ 
اجب مالسا اتاهرت ودره من جو فرو مرول دای بن ادا 
کرم, پس عادت شما کرم است. و اما قران؛ در خانه شما نزول یافت. و 
امّا صورت زیبا, من از رسول خداصلی الله علیه وآله شنیدم که می 
فرمو د: "هرگاه خواستید به من بنگرید به حسن و حسین من نگاه کنید." ِ« 


پس امام حسین علیه السلام به او فرمود: «حاجت تو چیست ؟» آن عرب 
حاجت خود را روی زمین نوشت. و امام علیه السلام به او فرمود: 


«من از پدرم علی علیه السلام شنیدیم که می فرمود: "قیمت هر کسی به 
کمالات اخلاقی و دانش اوست." و از جدم نیز شنیدم که می فرمود: 
"احسان باید به اندازه معرفت [ ساتل) باشد." و من سه ما[ از تو 1 
سوال می کنم, اگر به یکی از آنها پاسخ صحیح دادی, یک سوم آنچه اه 
کرده ام را به تو می دهم, و اگر به دو سوال پاسخ صحیح دادی, دو سوم 
آن دامن دهم ی 
می دهم؛ چرا که از عراق کیسه مهر کرده ای از پول برای من رسیده 


است.» 


یس آن عرب گفت: «آن سه سوال را مطرح کنید. و لا حول و لا قوّه لا 
بالله.» 


امام حسین علیه السلام فرمود: «بهترین اعمال چیست؟» اعرابی گفت: 
«ایمان به خدا.» 


امام علیه السلام فرمود: «نجات بنده از هلاکت به چیست؟» اعرابی گفت: 
«به توکل و اعتماد به خدا.» 

امام علیه السلام فرمود: «زینت ینت انسان به چیست؟» اعرابی گفت: «به 
۱ 


امام علیه السلام فرمود: «اگر علم با حلم نباشد به چیست؟» اعرابی 
گفت: «به مالی که همراه با کرم و بخشش باشد.» 


امام علیه السلام فرمود: «اگر را نیز نداشته باشد, زیبایی او به 
چیست؟» اعرابی گفت: «به فقری که همراه با صبر باشد.» 


ص: 232 


امام علیه السلام فرمود: «اگر آنْ را نیز نداشته باشد, زیبایی_ او به 
چیست ؟» اعرابی گفت: «در 0 صورت, باید صاعقه و عذایی از آ تما 
فرود آید و او را بسوزاند.» 


پس امام علیه السلام خندید و کیسه پول را نزد او قرار داد.(1) 

اين عساکر در کتاب ترجمه الامام الحسین علیه السلام نقل کرده که 
سائلی در کوچه های مدینه می گشت تا به خانه امام حسین علیه السلام 
رستید. هدر ف: آن-خانه را کوبید و کفت: 

لم یخب الیوم من رجاک و من 

تک می خلت بارک الحافد 

و ات سونو ات معدتة 

اه کمن کان فان الخته 

امام حسین علیه السلام در آن وقت مشغول نماز بود. پس نماز خود را 
کوتاه نمود و در را باز کرد و چون آثار فقر و بیچارگی را در او دید, قنبر را 
صدا زد و فرمود: «چقدر از نفقات باقی مانده؟» قنبر گفت: «دویست 
درهم» که فرمودی بین اهل بیت شما تقسیم کنم.» امام علیه السلام 


فرمود: «آن را بیاور که این مرد سزاوارتر به ان است.» پس دویست 
درهم را به او داد و در پاسخ اشعار او فرمود: 


خذها فائی الیک معتذر 

و اعلم بأثی علیک ذو شفقه 
لو کان فی سیرنا عصا تمد ذا 
لکن ریب المنون ذونکد 

و الکف مثا قلبله النفقه 


قنبر می گوید: مرد اعرابی آن دویست درهم را گرفت و بازگشت و گفت: 

مطهّرون نقیات جیوبهم 

تخری الطلام خلیمم آیتها ذکرها 

و آنتم الأعلون عندکم 

علم الکتاب و ماجاءت به السور 

فما له فی جمیع الثاس مفتخر(2) 

در مناقب ابن شهرآشوب آمده که اعرابی چون آن دویست درهم را گرفت 
گریه کرد و امام علیه السلام به او فرمود: «ایا عطای ما را ناچیز 
دانستی؟» اعرابی گفت: «خیر, لکن 

ص: 333 

1- 470) تفسیر فخر رازی, فضائل الخمسه: 3 / 331. 


2- 71) ترجمه الامام الحسین علیه السلام لابن عساکر 31 2, 
بحارالانوار: 44 / 189 عن المناقب: 3 / 22. 


من تعجّب می کنم که چگونه این دست با کرم زیر خاک می رود؟» 


السلام را دفن کنند در پشت او جای همیان دیده شد و چون از حضرت زین 
العابدین علیه السلام سوال کردند. فرمود: «اين اثر همیانی است که پدرم 
شب ها به خانه های فقرا و ایتام و زن های بی سرپرست می برد.»(1) 


امام حسین علیه السلام درباره انفاق در راه خدا فرمود: 
(ذا جاءت الذنیا علیک فجد بها 

علی الثاس طررا قبل آن تتفلت 

فلا الجود یفنیها |ذا هی آقبلت 

و لا البخل یبقیها |ذا ما تولت 


صاحب مناقب گوید: از تواضع آن حضرت این است که یک بار به فقرا و 
مساکین برخورد نمود و انان پاره های نان خود را روی عبایی ريخته بودند و 
می خوردند. پس به آنان سلام کرد و انها او را به طعام خود دعوت نمودند 
و ان حضرت کنار انان نشست و فرمود: 


«اگر این ها صدقه نمی بود, با شما هم غذا| می شدم.» سیس فرمود: 
«همگی به منزل من بیایید.» پس آنان را اطعام نمود و لباس و پول به آنان 
داد.(2) 


عمرو بن دینار می گوید: امام حسین علیه السلام به عیادت اسامه بن زید 
رفت.: او مریض بود و می گفت: «ای وای از اندوه من !» امام علیه السلام 
به او فرمود: «اندوه تو چیست. ای برادر؟» اسامه گفت: «من شصت 
هزار درهم مدیون هستم.» 


امام علیه السلام فرمود: «دین تو به عهده من باشد.» اسامه گفت: «می 
السلام فرمود: «هرگز نخواهی مرد تا من دین تو را ادا کنم.» امام علیه 
الشاام هراوهام آمرداکت کر 


ص: 34 


1- 472) مناقب: 3 / 222. 
2 473) همان: 3 / 222. 
3- 474) همان / 221. 


در تعدادی از کتب اهل سئت از ابن عباس نقل شده که گوید: خداوند به 
پیامبرصلی الله علیه واله وحی نمود که: «من به سبب یحیی بن زکریا 
هفتاد هزار از قوم او را کشتم و به سبب فرزند دختر تو [ امام حسین علیه 
السلام] دو برابر ان را خواهم کشت.»(1) 


ابن حجر در کتاب صواعق کر و از زهری نقل نموده که گوید: «قاتلین 
امام حسین علیه السلام در مذت کوتاهی در دنیا به عقوبت عمل خود 
رسیدند. آنان يا کشته شدند و يا کور شدند و یا صورت های آنان سیاه شد 
و يا ملک آنان زوال یافت.» 


و نیز گوید: ابوالشیخ روایت نموده که عذه ای ۱ در اطراف کربلا] جمع 
را او هس وا سس ام 
شرکت نمود, قبل از مرگ به بلایی گرفتار شد. پس پیرمردی گفت: «من 
از کسانی بودم که در خون او شرکت داشتم و آسیبی ندیده ام . ِ< ناگهان 
چراغ خیمه شعله ور شد و چون او برخاست تا آن را اصلاح نماید, آتش او 
را گرفت و هر چه کرد نتوانست آتش را از خود جدا نماید و فریاد می زد: 
«الثار! الثار!» تا این که خود را در فرات انداخت و آتش او را رها نکرد تا 
هلاک گردید.(2) 


در کتاب ذخاثر الققبی نقل شده: مردی به نام زرعه, از لشکر عمر سعد, 
هنگامی که امام حسین علیه السلام آب طلب کرد و خواست بنوشد تبیری 
به گلوی آن حضرت زد و آن حضرت نتواننست ات را بنوشد و فرمود: 
«خدایا, عظی رام اهاط کر 


پس او هنگام مرگ از سوختن شکم و سردی پشت خود فریاد می زد, در 
حالی که مقابل او يخ و وسیله خنک کننده و پشت او اتش قرار داده بودند 
و فریاد می زد: «به من آب بدهید که عطش مرا هلاک نمود.» پس قدحی 
از آب و شربت و شیر به او می دادند و او می نوشید و باز می گفت: «ره 
ففم اب بذهید که از عطتن, هلای شدم», تا این که شکم اه مانند شکم شتر 
پاره شد.(3) 


ص: 335 


1- 475) تاریخ بغداد: 1 / 141, تهذیب اللهذیب: 2 / 353, فضائل 
الخمسه: 3 / 92 


2 476) ضواعق این حخر 1167 
3- 477) ذخاثر العقبی / 144, فضائل الخمسه: 3 / 370. 


در کتاب کتز الغال وان الفتون کر تقتیو مور کمتر از آشی بو مالک 
نقل شده که گوید: 0 خداصلي الله علیه وآله فرمود: «خداوند به من 
نهر کوثر را عطا نمود, که طول آن ششصد سال راه و عرض آن مابین 
مشرق و مغرب است, و کسی که عهد مرا بشکند, و یا اهل بیت مرا آواره 
کنخ وبا آنان را نکش ار آن‌نواهد نوشید»۱۱۰ 


ما کمنده فا در کنات اما الشمداه قام مختار وههاوات فام آمام 
حسین عليه الشلام را به تزبیت:سروف, القبا ببان. نموده. آنمه کوانند کان 


سخنان حکیمانه امام حسین علیه السلام 


1- در وصیت های موسی بن جعفر علیهما السلام به هشام آمده که امام 
حسین علیه السلام فرمود: «همه دنیا و آنچه خورشید بر آن می قاند:- دز 
شرق و غرب و دریا و خشکی و کوه ها و بیابان ها - نزد ولیٌ خدا و کسی 
که معرفت به حق خدا پیدا کرده است. مانند سایه ای است که به سبب 
خورشید پیدا می شود و تمام خواهد شد.» 


سپس فرمود: «آیا آزادمردی پیدا نمی شود که اين "لماظه" 1 یعنی لذّت 
های ناچیز دنیا] را به اهلش واگذارد [ و خود را آزاد نماید]؟» آن گاه 
فرمود: «برای [ بدن های] شما بهایی جز بهشت نیست. پس شما خود را 
به غیر بهشت نفروشید [ که خسارت خواهید کرد]. و-اکز کسن زاین شود 
که خداوند فقط دنیای او را آباد نماید, حفاً به چيز پیست و بی ارزشی 
راضی شده است.»(2) 


ص: 336 


تس 9 که العمال: ۶ وف آلفر التتین: قی‌تخسیر آلنه. 

2- 9 فی وصیه موسی بن جعفر علیه السلام لهشام: قال: و قال 
الحسین بن علی علیهما السّلام: «اٍن جمیع ما طلعت علیه السّمس فی 
مشارق الارض و مغاربها بچرها و بژها و سهلها و جبلها عند ولیٌ من آولیاء 
للّه و آهل المعرفه یحو اللّه کفی ‏ الظلال.» نج قال علیه السّلام: «آو لا 
خرریدع سده اللماظه اهلها بغتی الذنا | لحاظه بافمانده غذا در اطرات 
0 


نادقف صی ا تسب ای له سا رای 1 
144 


2- در تاریخ ابوعلی هر آمده که اشعار ذیل فزتوط) به امام حجلسین علیه 


قاٍن تک الذئیا ند تفيسة 

ان توا اللّه آغلی و بل 

و ان تکُن البدان للْمَوّتِ ات 

ققثْل امرء ءٍ یالسَیّف فی ال أَفَل 

و ان تکن الارراق قسماً َقدراً 

قفلة نفتی المع فی الکشب اخقل 

و ان تَکُن الأَمَوال ِلري جمغها 

قما بال مرو به المَرءٌ بیْحَلٌ(1) 

و قال آیضاً: 

لثن کانت الأفعال یوماً لأُهلها 

کمالاً فحسن الخلق آبهی و آکمل(2) 

شخضی در مقایل ایام خسن علیه الساام از ترآفر دش وی کیت کرو 
امام علیه السلام به او فرمود: «از غیبت کردن خودداری کن؛ چرا که غیبت 
نان خورش سگ های دوزخ است.»(3) 


4- امام حسین به فرزند خود زین العابدین علیهما السلام فرمود: «ای 
فرزند عزیزم! بترس از ظلم به کسی که یاوری جز خدا ندارد.»(4) 


5- مردی از انصار مدینه نزد امام حسین علیه السلام آمد و چون خواست 
حاجت خود زر بگوید, امام علیه السلام به او فرمود: «ای برادر انصاری! به 
صورت خود ذلت سوال مده و خواسته خود را مکتوب کن؛ , من ان شاءالله 
تو را خشنود خواهم نمود.» پس آن مرد انصاری نوشت: «یا اباعبدالله! 
فلان شخص پانصد دینار از من طلب دارد و در طلب 


ص: 337 


1- 480) بحارالأنوار: 45 / 49. 

معا 48 آنوار آلیینه ز 40 ۱ 

3- 482) وقال علیه السلام لرجل اغتاب عنده رجلا: يا هذا کف عن الغیبه 
فائها (دام کلاب الثار. ِ_ العقول / 176. 

4 483) وقال لابنه علي بن الحسین علیهها انامه ای بت بای وظام 
من لا یجد علیک ناصرا | 1 0 


قدرت., بدهی خود را بپیردازم.» 


امام علیه السلام چون نامه او را قرائت نمود, داخل منزل خود شد و کیسه 


ای را که هزار دینار در آن 99 آورد و فرمود: «با پانصد دینار آن قزض خود 
را ادا کن و با پانصد دینار دیگر زندگی خود را اصلاح نما.» 


سپس فرمود: «حاجت خود را جز به یکی از سه نفر مگو: 1- صاحب 
دیانت. 2- صاحب مروت. 3- صاحب حسب و شرافت. اما صاحب دیانت. 
برای حفظ دین خود حاجت تو را ترآوزده می. کند: و اما صاحب مروت به 
سبب مروت و جوانمردی حیا می کند که حاجت تو را براورده نگند, و اما 
صاحب حسب و شرافت, می داند که تو آبروی خود را فروخته ای, از این 
ره آبر فی نو را حقطظ می کقة وحاجنت بو زا بر آودنم می تماید: »۲۱1۳ 


ام ی هس فرص ار خی از سرت ی 
منافق هر روز خلاف می کند و معذرت خواهی می نماید.»(2) 


7- و فر مود: «برای سلام کردن هفتاد حسنه و پاداش است؛ شصت و نه 
پاداش 


ص: 338 


1- 484) و جاءه علیه السّلام رجل من الأنصار یرید آن یسأله حاجةّ فقال 
علیه السّلام: «یا آخا الأأنصار صن وجهک عن بذله المسأله و ارفع چاجتک 
فی رقعه فائی آتِ فیها ما سا رک ان شاء الله»؛ فکتب: ۳ آباعبدالله ان 
لفلان علی خمسماه دینار و قد أل بی فکلمه ینظرنی الی میسره.» فلقّا 
قراً الحسین علیه السشّلام آلرقعه دخل الی منزله فأخرج صرق فیها آلف دینار 
و قال علیه السلام له: «امّا خمسماه 2 و أَمّا خمسماه 
فاستعن بها علی دهرک و لا ترفع حاجتک الا الی آحد ثلائه: اٍلی ذی دین, آو 
مر وه او جلسب , اما ذو الذین فیصون دینه» و یا ذوالمروه فانه بستحیی 
لمروته, و آَمّا ذوالحسب فیعلم آک لم تکرم وجهک آن شدله له فی عاحی 
فصن فخیوک ان رک بغیر قضاء حاجتک.» تحف العقول / 9 17. 

2 485) و قال علیه السلام : «[یاک و ما تعتذر منه, فان المومن لا پسی ۶ 
و لا یعتذر, و المنافق کل یوم یسی ء و یعتذر.» المصدر / 179. 


آن مربوط به سلام کننده است, و یک پاداش آن برای پاسخ دهنده.»(1) 
8- و فرمود: «بخیل کسی است که از سلام کردن بخل می ورزد.»(2) 


9 و فرمود: «کسی که با دیگری با معصیت معاشرت و رفاقت کند, امید 
اه عم فد از اند میت شوه ات وا ند 
شد.»(3) 


0- و فرمود: «خداوند اکز بخواهد بنده خود را [ که از خدا غافل شده 
مواخذه کند و آغافلگیر نماید, نعمت های فراوان به او می دهد و توفیق 
شکر آن نعمت ها را از او می گیرد.»(4) 


1- مردی در حضور امام حسین علیه السلام گفت: «احسان و نیکی اگر 
به اهلش انجام نشود. ضایع شده است.» امام علیه السلام فرمود: «چنین 
نیست که تو می گویی, بلکه مانند باران فراوانی می ماند که بر سر خوب 
و بد ببارد.»(3) 


12- امام حپسین علیه السلام هنگامی که به طرِف کربلا حرکت می کرد [ و 
نامه عبیداللّه که در آن دستور سختگیری به آن حضرت داده شده بود به 
دست او رسید] فرمود: «همانا دنیا تغییر نموده و دگرگونی پیدا کرده و 
زشت شده و خوبی های آن پشت کرده و چیزی از آنها باقی نمانده, جز به 
اندازه آبی که ته ظرف می ماند. و زندگی در ان ذلت بار است و مانند 
چراگاو دشوار و شنختی: می. ماند که.استفاده از آن ناکواز خواهد بود. آیا 
نمی نگرید که به حقّ عمل نمی شود و مردم از باطل و بیدادگری پرهیز 
نمی کنند؟ و اين برای این است که موّمن خود را برای ملاقات با خداوند 
اه مرگ را جز سعادت. و زندگی با 
ستمکاران را جز رنج و 


ص: 339 


1- 096 و قال علیه السلام : «للسلام سبعون حسنه. تسع و ستّون 
للمبتدی و واحده للراذ.» المصدر. 

2- 487) و قال علیه السّلام: «البخیل من بخل بالسّلام.» المصدر. 

3- 488) و قال علیه السلام: «من حاول امراً بمعصیه اللّه, کان أفوت لما 
پرجو, و آنتدر نع لما یحذر.» المصدر. 


- 
1 


4- 99+( و قال علیه السلام : «الاستدراج من الله سبحانه لعبده آن یسیغ 
علیه النعم, و یسلبه الشکر.» المصدر / 177. , ۱ 

5 490) و قال عنده رجل: «اِن المعروف آذا اسدی الی غیر اهله ضاع.» 
فقال الحسین علیه السّلام: «لیس کذلک, و لکن تکون الضٌنیعه مثل وابل 
المطر تصیب الب و الفاجر.» المصدر / 176. 


نکبت نمی بینم. همانا مردم بندگان دنیا هستند و دین لقلقه زبان آنان 
است. اطراف دین می گردند تا زمانی که زندگی مادّی آنان مرتب و تأمین 
باشد. و اگر گرفتار بلا و امتحان شوند دین خدا را رها می کنند. و در آن 
زمان اهل دیانت کمیاب خواهند بود.»(1) 


فرزندان امام حسین علیه السلام 


صاحب اعلام الوری و عذه ای از بزرگان امامیّه فرزندان امام حسین علیه 
السلام را شش نفر نام برده اند: 


1- علین بن الحسین [ علی اعبر] زین العابدین علیه السلام. مادر او «شاه 
زنان و یا ی دختر کسرا یزدجرد بن شهریار. 


2 علی اصفغر که با پدر خود در کربلا کشته شد. و مادر او لیلا دختر ابومژه 


بن عروه بن مسعود ثقفی است و مردم به اشتباه او را علی اکبر می 
نامند. 


3- جعفر بن حسین علیهما السلام. و مادر او از قبیله قضاعیه است, و 
جعفر بن حسین در زمان پدر خود از دنیا رحلت نمود و فرزندی از او باقی 
نماند. 


4- عبداللّه [ معروف به عبداللّه رضیع], او در کودکی در کربلا در دامن پدر 
خود کته رفن 


5- سکینه بنت الحسین علیهما السلام, مادر او رباب, دختر امری القیس بن 
عو بن آمس.م تا سردا ماد امین الخسست لا الشام یر 


می باشد. 


ص: 20 


1- 491) قال السْیٌّد فی اللْهوف: فورد کتاب عبیدالله بن زیاد لعنه اللّه الی 
الحر یلومه فی آمر الحسین علیه السّلام و یأمره بالضییق علیه, فعرض له 
الِحرٌ و آصحابه و منعوه من الشیر, فقال له الحسین علیه السّلام: «ألم 
تأمرنا, بالعدول ع ارت 16 فقال له الحثّ: «بلی و لکن کتاب الأمیر 
و ی ها ..» فقام علیه السّلام خطیبا 
فی آصحابه فحمد اللّه و أثنی علیه و ذکر جده فصلّی علیه نّ قال: «اثه قد 


نزل بنا من الامر ما قد ترون, و ان الدّنیا قد تغیّرت و تنکرت و آدبر 
معروفها و استمّت جذاء و لم تبق ‌ منه الا صبابه کصیبابه الاناء و خسیس 
عیش کالمرعی الوبیل. الا-ترون الی الجه لا تعمل. به بو ال الناطل لا 
یتناهی عنه؟ لیرغب المومن ن في لقاء ربّه فائی لا آری الموت الا سعاده, و 
الجیام مع الظالمین الا برها.» الاهوی:/ 46 


6- فاچلمه بنت الحسین علیهما السلام. مادر او أَمُ اسحاق دختر طلحه بن 
تیدا ل هدن انس :۱۱۱ 


لل 97 عم 
مولف گوید: رقیه نیز از فرزندان آن حضرت است و نام او برده نشده و 
شاید رقیه لقب او بوده است و امام علیه السلام در هنگام وداع او را رقیه 
صد | زده است. 


شهدای کربلا از بنی هاشم 


صاحب اعلام الوری و ارشاد مفید گویند: «جمیع کسانی که از بنی هاشم 
در کربلا با امام حسین علیه السلام کشته شدند هیجده نفر بودند و 
نوزدهمین آنان خود اما حسین علیه السلام بوده و آنان عبارت اند از 


السلام از فاطمه ام البنین. 


دز که الم و آینگر فرفا نم ای آلسفش ملیه السلام اد یلا وغر 


یداه فرتتها تراسا سین تسام 
مک را ناساس خس سای 


۶2۸ 13- محمد و عون فرزندان و و طالب و زینب 


ی ی 

0 ولمم عفر و دا تیان فرنندان غفیل بن آبی:ظالب: 
7 عفل با عفیلة فریید عفیل بن این طالت: 

سای عون ال رات طات 

شمه این شهدا جر غاین بن علی ین آنی طالت که‌قیر حتایی « از در 
بایین بای آمام سین علبه الشنلام <فن شختم کودالی: برام. ان کنو 


همه آنان را در آنجا دقن نمودند 2(۰) 


ص: 1« 


1- 492) اعلام الوری: 1 / 478, ارشاد مفید: 2 / 135, مناقب ابن شهر 
آشوب: 77/۵ کی القعه: 2 1387 
2 493) اعلام الوری: 1 / 476, ارشاد مفید: 2 / 125. 


شیخ مفید می گوید: «اصحاب امام حسین علیه السلام اطراف قبر او دفن 
شده اند گر چه ما جای معیّنی برای آنان نمی دانیم جز آن که می دانیم 
همگی در حائز حسینی دفن شده اند.»(1) 


سید مرنضی رحمه الله درباره سر مبارک امام حسین علیه السلام در کتاب 
«رساتل الشّریف المرتضی» می گوید: «سر مبارک امام حسین علیه 
السلام از شام به کربلا اورده شد و به بدن شریف ان حضرت ملحق 
گردید.»(2) 


پاداش زیارت امام حسین علیه السلام 


از ات اف وا ار 


مرحوم شیخ مفید در کتاب ارشاد می فرماید: روایات فراوانی در فضیلت 
زیارت امام حسین علیه السلام بلکه وجوب ان نقل شده است. امام صادق 
علیه السلام می فرماید: «زیارت امام حسین علیه السلام بر هر کسی که 
اعتقاد به امامت او دارد واجب است.» و فرمود: «زیارت امام حسین علیه 
السلام معادل یکصد جح و یکصد عمره مقبوله است.» 


سل خداضلی اللة غلبه واله فرفمو: ادا کی که فیر. آمام خنشین 
علیه 1 را ۱ 0( خواهد ۳ ۱ اخبار ربوم 


در کتاب مقنعه نیز راجع به کیفیت زیارت امام حسین علیه السلام از پونس 
بن ظبیان نقل نموده که گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: «من 
فراوان به یاد امام حسین علیه السلام می افتم, چه بگویم؟» مام صادق 
له الساام فرفود بمه شر تیه بو ی ال کی با ابا ذاللت» تسنشس 
فرمود: «سلام شما از دور و نزدیک به ما خواهد رسید.»(2) 


ص: 22 
1- 494) ارشاد مفید: 2 / 126. 


2 495) رسائل الشریف المرتضی: 3 / 130. 
3- 496) ارشاد مفید: 2 / 133. 


4 497) مقنعه مفید / 491. 


شهید اوّل در کتاب دروس می فرماید: «ثواب زیارت امام حسین علیه 
السلام قابل شماره نیست. حتّی روایت شده که زیارت آن حضرت بر هر 
موفتی واجب اشت,و ایر آنبزا تری کنم حی عذا و رشول اوصلی اللة 
علیه واه را ری موی عای رصول حفاصلی. الم اه واله عر توف 
نرفتن به زیارت آن حضرت به معنای ناقص بودن ایمان و دین او خواهد 
ور آعتا وه مین واحت. است که.فر هر ال ده مره به شارت ان 
حضرت بروند, و بر فقرا حقّ است که در هر سال یک مرتبه به زیارت او 
بروند. 


و کسی که یک سال از عمر او بگذرد و به زیارت امام حسین علیه السلام 
نرود یک سال از عمر او کاسته می شود و زیارت ان حضرت عمر انسان 
را طولانی می کند. و ایام زیارت آن خضرت از عمر انسان محسوب نمی 
شود و زیارت آن حضرت عغضه ها و اندوه ها را از بین می برد و گناهان 
انسان را می شوید و هر قدمی که در زیارت او برداشته می شود پاداش 
حخْ مقبوله و ازاد کردن هزار بنده در راه خدا و انفاق هزار بار اسب در راه 
خدا خواهد داشت و هر درهمی که در زیارت آن حضرت خرح شود, ده 
هزار درهم پاداش خواهد داشت. و کسی که با معرفت قبر امام حسین 
علیه السلام را زیارت کند, خداوند گناهان گذشته و آینده او را می بخشد.» 


تا اين که گوید: «و کسی که با قبر امام حسین علیه السلام فاصله داشته 
باشد و بر بام خانه خود پالا رود و سر به سوی آسهان بالا کند و بگوید: 
"الشلام علیک يا آبا عبداللّه, السّلام علیک و رحمه اللّه و برکاته", خداوند 
پاداش یک حخّْ و یک عمره برای او می نویسد و اگر این عمل را هر روز 
پنج مرتبه انجام بدهد. همین پاداش را خواهد داشت.»(1) 


ص: 43 


1- 58 قال شیخنا الشّهید فی الدروس: و ثواب زیارته لا یپحصی حتّی 
روی آنْ زیارته فرض علی کل مژمن, و آنْ ترکها ترک حقٌ للّه تعالی و 
لرسوله, و ان ترکها عقوق رسول الله صلّی اللّه علیه و آله و انتقاص فی 
الایمان و الذین. و ائه حقّ علی الغنی زیارته فی السنه مژتین و الفقیر فی 
السنه مژه, و ان من آتي علیه حول و لم یات قبره, نقص من عمره حول و 
ائها تطیل العمر, و اِنْ آیام زیارته لا تعدٌ من الأجل, و تفرح الهمٌ, و تمحص 
الدنوب, و لکل خطوه حچّه مبروره و له بزیارته آجر عتق آلف نسمه و حمل 
الف فرس فی سبیل الله, و له یکل درهم آنفقه عشره آلاف درهم, و ان 


من آتی قبره عارفاً بحقه غفر الله له ما نقدّم من ذنبه و ما تأخُر. ال ان 
قال: و من بعد عنه و صعد علی سطحه و رفع راسه الي الشماء نم توجه 
ای اه ام دفال ماه کی ااعداله تام ی و 
رحمه الله و برکاته», کتب الله له زور و الزوره: حچه و عمره, و لو فعل 
ذلک فی کل یوم خمش, مات که کف الله لایر هرسه 2 / 9, آنوار 
البهیه | 46. 


مولف گوید: آنچه مرحوم شهید اوّل به طور خلاصه بیان نموده. مضامین 
فواناتی ات کون اما ربا رادم صسایل السفصم سر هشال 
۱ لشیعه و تهذیب شیح طوسی و منابع دیگر نقل شده است. 


ص: 4« 


اشاره 


ص: 345 


ضو اصا رن ای مر یه الا 


شخصی از انصار از حضرت امام حسین علیه السلام درخواستی داشت. 
حضرت فرمود: «ای برادر انصاری! ابروی خود را حفظ کن و با زبان 
خواسته خود را مطرح منما. خواسته خود را در یک کاغذ بنویس و به من 
بده و من انشاء الله حاجت تو را روا خواهم کرد.» پس مرد انصاری در یک 
کاغذ نوشت: : «ای اباعبدالله ! فلان شخص از من 500 دینار طلبکار است 


و اضزار تر گرفتن ان دازد: با او صحبت بفرمائید تا مهلتی به من بدهد.» 


پس حضرت نامه او را قرائت ت فرمود و به داخل منزل خود رفت و همراه 
خود کیسه اي که در آن 0 نار سوت آ ود وا بخ انصاری فرمود: 
«0 درهم آن را به آن شخص طلبکار بده و 500 درهم دیگر را صرف 
خرح زندگانی خود بنم و هیچگاه نیاز خود را نزد هیچ کس غیر از سه نفر 


1- مندین باشد, 2- صاحب مروت و مردانکی باشد, 3- از خانواده 
شرافتمندی باشد. و اما متدین دین خود را حفظ می کند. و صاحب مروت 
از مردانگی خود خجالت می کشد و می داند که نو آنزوی: خون زا هن 

و سس 1 ات ور یی و ورس تلو 
نمی گرداند.»(1) 


ص: 26 


تخق افول 78 1 


امام حسین علیه السلام و پدر دو شهید 


برخی از غلامان عبداللّه بن جعفر (شوهر حضرت زینب علیهما السلام) وی 
را از یشهادت دو پسرش مطلع ساختند. عبدالله که ان یر را شید کفت: 
جات لهج ۲ آلید راجعون.» 


ابوالسٌلاسلی که یکی از غلامان عبدالله بود گفت: «هذا ما لقینا من 
الحسین.» یعنی «اين مصیبت از ناحیه حسین به ما رسید.» ناگهان عبدالله 
کفش خود را بلند کرد و بر او زد و گفت: «یابن اللخناء. اللحسین تقول 
هذا؟» «ای پسر زن فاجره! آیا در مورد حسین چنین سخن می گویی؟ و 
له اگر من خود حاضر بودم سر از پا نمی شناختم تا با او کشته شوم. و 
ال که مه ای ان آن ده سر رای ده کهسا رازن سر تفر 
جوانمردی نموده و در مصیبت ها با او شکیبایی نمودند.» 


سپس رو به افرادی که دور او بودند کرد و گفت: «اگر چه برای من میشر 
نشد که در کربلا در خدمت حسین علیه السلام باشم و او را یاری کنم ولی 
شکر خدا را می کنم که پسران من به این شرف بزرگ نائل گشتند و 
حسین علیه السلام را پاری نمودند.»(1) 


امام حسین علیه السلام عصر تاسوعا جلو خیمه خود دست به شمشیر 
گرفته و سر بر زانو گذارده و به خواب رفته بود که ناگاه سپاه دشمن با 
هیاهو نزدیک شد. زینب علیها السلام سراسیمه نزد برادر دوید و گفت: 
«برادر! مگر هیاهوی سپاه را نمی شنوی که نزدیک رسیده است.» امام 
غلبم البلام سر ار راتو برداشت و فرمود هم اکنفن رسفل,خداضلی: له 
علیه واله. را یف خواب دیدم که به مین فر موه نو نها فی: آوت .0 


زینب علیها السلام با شنیدن این سخن به صورت خود زد و گفت: «ای 
وای!» حضرت حسین علیه السلام فرمود: «وای بر تو نیست, ارام باش؛ 
خدا ترا رحمت کند.» 


ص: 27 
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در اين هنگام حضرت عباس امد. امام علیه السلام فرمود: «یا عباس! 
ارکب بنفسی آنت؛ پرادرم! عتاس چانم به قربانت؛ بر اسب خویش سوار 
شو و ببین که قوم چه اراده ای دارند و چه پیشامد تازه ای روی داده 
است ؟» 


حضرت عباس علیه السلام با 20 نفر سوار در مقابل سپاه دشمن رفتند و 
پرسیدند که: «سبب حمله ناگهانی شما چیست؟» گفتند: «دستوری از امیر 
ما رسیده که باید هم اکنون تسلیم شوید پا با شما جنگ کنیم.» فرمود: 
«شتاب نکنید تا من خدمت حضرت اباعبدالله علیه السلام بر سم و مطلب 
0 7 


همراهان حضرت در جلو سپاه دشمن ماندند و آنها را موعظه می کردند تا 
عباس نزد برادر آمد و گزارش داد که دشمن قصد جنگ دارد. حضرت 
فرمود: «برگرد و اگر توانستی تا بامداد فردا برای ما مهلت بگیر, باشد که 
امشب برای پروردگار خود نماز بخوانیم و دعا کنیم و در پیشگاه پروردگار 
تن بخواهیم. خذا فت داند که من نمار خواندن و فران خواندن و زیاد 
دعا کردن و استفغفار را دوست می دارم.» 


بط لباب ان شب را از لشکر دشمن برای امام علیه السلام و یارانش 
مهلت گر فتند و امام از این فرصت کوتاه استفاده کرد و خود را برای 
شهادت آماده ساخت و پاران خود را بار دیگر امتحان کرد تا تا اگر کسی 
تاکنون از عاقبت این قیام بی خبر مانده است آگاه گردد. سیسن در آن شب 
خطبه ای خواند و در ضمن آن فرمود: «به راستی من 

اصحابی باوفاتر و بهتر از اصحاب خود و خویشانی نیکوکارتر و مهربان تر از 
خویشان خود نمی شناسم.»(1) 


ملاقاتی نیک فرجام با امام حسین علیه السلام 


در یکی از منازل بین راه مکه و کوفه که حسین علیه السلام و اصحابش 
منزل کرده بودند, زهیر بن قین نیز که از دوستان آن حضرت به شمار نمی 
رفت و از روبه رو شدن با آن 


ص: 9« 


1- 501) تاریخ طبری: 6 / 237. 


ی وت و بو 
خاطر وجود آ فرود آمد. هنگامی که زهیر با برخی از خویشاوندانش غذا| 
می خوردند. فرستاده امام حسین علیه السلام رسید و او را دعوت کرد که 
به نزد آن حضرت برود. زهیر از پاسخ خودداری کرد. همسر وی وم او 
را سرزنش نمود که: «چرا پاسخ فرزند پیامبرصلی الله علیه وآله را نمی 
دهی, لااقل برو و سخنان او را گوش بده و برگرد.» 


زهیر حرکت کرد و به خیمه خور برگشت در حالی که آثار سرور و 
خوشحالی از چهره او نمایان بود و گفت: «من حسینی شدم, تو نیز به نزد 
اقوام خود برگرد, نمی خواهم در اين سفر به تو سختی برسد.» و سپس به 
همراهانش گفت: «هر کس میل دارد که در پاری فرزند رسول خداصلی 
الب یه هاله عت کت کید با ما اد هر هه سا تاودا می 
کنم.» پس همسرش او را دعا کرد و از وی درخواست شفاعت نمود.(1) 


ای ای ای رس 
ی ی ره منقلب و دگرگون و حسینی ساخت. گویا کسی 
نبوده است تا از ك گفت وگوی آنَّ حضرت با زهیر مطلع گردد ولی چنان 
اتقلابی در آو به وجود آمد که انعکاسن آن در روز عاشورا آشکار گردید و 
زهیر با سخنان هميشه جاویدش, یقین و اخلاص خود را به نمایش گذارد. 
دفتی. که خر بخ احسعرخ. کلبة السام اخاره فقار قت ارات ود داود .هر 
یک سخنی گفتند و زهیر نیز سخنی. زهیر به پا خاست و عرض کرد: 


«به خدا سوگند, اگر کشته شوم و باز زنده شوم و باز کشته شوم و این 
عمل هزار بار تکرار گردد. دست از تو بر نمی دارم و از تو و خاندانت دفاع 
می کنم.» 


۳ گوید: این گونه انقلاب های درونی نشانه یک اخلاق و ای 


باطنی است و هر کس موقق به آن نمی شود. و تأثیرگذاری سخن امام 
علیه السلام نیاز به یک تأثیرپذیری دارد و گرنه امام علیه السلام دیگران را 


نیز نصیحت نمود و اين تحوّل در وجود آنان حاصل نشد, همان گونه که در 
حکایت آینده مشاهده می شود. 


ص: 29 
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خودداری از حمایت امام حسین علیه السلام 


خیمه ای را دید ی ار ای ی دپ وی ی 0 
به عبیدالله بن حرٌ جعفی, است.» حضرت حسین علیه السلام شخصی را 
نزد او فرستادند. عبیدالله پرسید که: «منظور حضرت چیست؟» قاصد 
گفت: «اگر بیذیری هدیه ای برایت آورده آم اینک حسین بن ۹ علیه 
السلام از تو می خواهد که به یاری او بیایی, اگر با دشمنانش بجنگی ثواب 
بزرگی داری و اگر کشته شوی شهید خواهی بود.» عبیداللّه گفت: «به خدا 
سوگند, در کوفه اکثر مردم علیه او خروج کرده اند. و من یقین دارم که او 
را خواهند کشت و اکنون قدرت یاری او را ندارم و دوست هم ندارم که با 
وی روبه رو شوم.» 


قاصد برگشت و ماجرا را بیان کرد. حضرت به اثفاق گروهی از یاران و 
خاندانش به خیمه او رفتند. عبیدالله حضرت را در صدر مجلس نشانید و به 
صورت و چشمان زیبای حسین علیه السلام می نگریست و سیر نمی شد. 
محاسن شریف آن حضرت را که به شدّت سیاه بود از نظر گذارند و گفت: 
«موهای صورتت سیاه است با رنگ کرده ای؟» حضرت ت فرمود: «پیری زود 
به من روی آورد.» فهمید که حضرت موهای خود را رنگ کرده است. 


سپس حسین علیه السلام فرمود: «مردم شما ما را دعوت کردند و اصرار 
نمودند که به کوفه بیائیم ولی اوضاع به گونه دیگری است و تو مرتکب 
گناهان زیادی شده ای. آپا 


کرد: «مقصود شما چیست ؟» فرمود: «پسر دختر پیغمبرت را پاری کن و با 
دشمنانش جنگ بنما.» 


غبیدالله گفتة یه خدا قسم هی ذانم. کم هر کس.عما را بازی کند در 
آخرت خوشبخت خواهد شد, ولی پاری من برای شما سودی ندارد. من 


شما را به خدا سوگند می دهم که مرا در این راه وارد ۳۳ زیرا من 
هتو خود. را بترای عر ت اهاده نکردم آم ولی 7 


ص: 350 


حضرت فرمود: «وقتی که خودت حاضر نیستی با ما همکاری کنی ما به 
اسب تو نیازی نداریم و به خودت هم نظری نیست. و لکن من تو را 
نصیحت می کنم, اگر می توانی از این اطراف دور شو که صدا و فریاد ما 
را نشنوی و میدان جنگ ما را نبینی, به خدا سوگند هر کسی که فریاد ما را 
بشنود و ما را یاری نکند. خداوند او را در آتش جهثم به رو در خواهد 
افکند.»(1) 


تام بجوریی عات اتطات اس ررتاه 


روزی امام حسین علیه السلام با اصحاب و یاران به باغ خود تشریف بردند. 
در آن باغ غلام آن حضرت به نام «صاف» مشغول کار بود, وقتی که امام 
علیه السلام به باغ نزدیک شد ملاحظه فرمود که غلام نشسته و مشغول 
خوردن نان است و سگی هم نزدیک او است. وی مقداری از نان را می 
خورد و مقداری را هم نزد سگ می انداخت. وقتی که نان ام نت شام 
گفت: «الحمد للّه رب العالمین, خدایا مرا و آقای مرا ببخش و به او پرکت 
بده همان گونه که به پدر و مادرش تر کت عطا فرمودی: برحهتک با ارخم 
الژاحمین.» 


حضرت به وی فرمود: «ای صاف!» غلام با حال اضطراب و وحشت 
بیاخاست و عرض کرد: «ای اقای من! شما را ندیدم,. عفو بفرما.» حضرت 
فرمود: «من بدون 

اجازه وارد باغ تو شدم, مرا عفو کن.» غلام عرض کرد: «شما این سخنان 
را از روی لطف و تفصُل و کرم می گوئید.» حضرت فرمود: «دیدم که 
قسمتی از نان را به سگ می دادی.» عرض کرد: «اين سگ به من نگاه 
می کرد و من شرم کردم که خود بخورم و آن حیوان به من نگاه بکند. اين 
سگ نگهبان باغ شما و من هم غلام شما: هر دو با هم از غذای شما 
خوردیم.» 


حضرت امام حسین علیه السلام گریه کرد و فرمود: «تو در راه خدا آزادی 
و به تو دو هزار 


ص: 31 
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دینار هم می دهم.» غلام عرض کرد: «اگر مرا آزاد کنی من دوست دارم 
که در باغ برای شما خدمت کنم.» حضرت فرمود: «انسان جوانمرد وقتی 
که کی گهتا حرف خود را با عمل ثابت می کند, من گفتم: من بدون 
اجازه وارد باغ تو شدم. یعنی باغ مال توست. من این باغ را به تو بخشیدم 
ولی این اصحاب و یاران من برای خوردن میوه و خرما آمده اند از آنها به 
عنوان مهمانان خودت پذیرایی کن: و به خاطر من آنها را اکرام کن که خدا 
تو را در قیامت اکرام کند و در حسن خلق و ادب تو بیفزاید.» غلام عرض 
کرد: «اگر شما اين باغ را به من بخشیدید من هم آن را در اختیار اصحاب 
و شیعیان شما می گذارم.»(1) 


ص: 252 


همقل انس خوار یه 15971 


اشعار مدح و مرثیه امام حسین علیه السلام 
اشاره 


ص: 33 


میلادیه حضرت امام حسین علیه السلام 

امشب همه عالم پر از شور حسین است 
چشم ملایک روشن از نور حسین است 
سینای دل یک شعله از طور حسین است 
قلب رسول اللّه مسرور حسین است 
خورشید ثار الْهیان امشب درخشید 
چشم همه آزادگان را نور بخشید 

امشب عجب شوری دل دیوانه دارد 
امشب یم رحمت به کف دردانه دارد 
امشب محشدصلی الله علیه وآله در بغل ریحانه دارد 
آمشتتب کلن قرآن به رو شانه: دا رد 
امشب ز هم وا شد گل لبخند زهرا 

آمد به دنیا نازنین فرزند زهرا 

اين مشرق الأنوار رب المشرقین است 
این جان عالم اين امام العالمین است 
این عین حق یعنی علی را نور عین است 
این شمع جمع آل پیغمبر حسین است 
دیدار روی خالق سرمد مبارک 


فزآن به روقسته آخمند.عبارک 


اين کیست مصباح الهدا فلک نجات است 
هم ات ات 

این کام خشکش خضر را عین الحیوه است 
کیش اس اس ستات آعت 


ص: 24 


دار و ندار انبیا هست خداوند 

چشم خدا روی خدا دست خداوند 

کوثر گریبان چاک لب های حسین است 
خورشید محشر روی زیبای حسین است 
0 
عشاق او در حشر روی باز دارند 

با دیدن رویش به جّت ناز دارند 
و تا 
آزادگان را مقتدا بادا مبارک 

بر جسم دین خون خدا بادا مبارک 

میلاد مصباح الهدا بادا مبارک 

بیت الحرام دل رواق منظر او 

روح تمام انبیا در پیکر او 

ایمان بدون مهر او کفر تمام است 
جنّت به غير دوستان او حرام است 
دوزخ به یاد روی او دا سلام است 
نتاس ی 


رخسار او قران منشور است ما را 


هر زخم او یک آیه نور است ما را 
نام حسین اوّل به قلب ما نوشتند 

آنگه گل ما را به مهر او سرشتند 

آنان که بذر حبٌ او در سینه کشتند 
نه عاشق حور و نه دنبال بهشتند 

ص: 355 


فردای محشر چشمشان سوی حسین است 
حور و قصور و خلدشان روی حسین است 
ای روح پاک انبیا پروانه تو 

قلب همه خوبان عالم خانه تو 

کوه غم خلق جهان بر شانه تو 

عقل و خرد دیوانه دیوانه تو 

دنا اشفته:مهی بو بانیم 

دیوانه زنجیری کوی تو باشم 

از کودکی گویی در آغوش تو بودم 

با هر هلال غم سیه پوش تو بودم 

در زمره عشاق خودجوش تو بودم 

در هر نفس گویا و خاموش تو بودم 

در خانه دیدم از تو یک عکس خیالی 

با یک نگه کردی مرا حالی به حالی 
۱[ 
سرمایه ام اشکی که بر پایت فشاندم 
خود راز هر سو بر سر کویت کشاندم 
باللّه قسم بی مهر تو قرآن نخواندم 


صوم و صلوه و عشق و ایمانم تویی تو 


گلواژه های صوت قرآنم تویی تو 

هر چند قابل نیستم تا با تو باشم 
بگذار در دنیا و عقبی با تو باشم 

در مرگ و قبر و حشر تنها با تو باشم 
در خلوت و در انجمن ها با تو باشم 
ص: 356 


عشقم, کتابم, دینم, ایمانم, تویی تو 
هم کعبه ام هم قبله جانم تویی تو 
اين جرم های بی شمارم یابن زهرا 
این چشم های اشکبارم یابن زهرا 
بر درگهت امّیدوارم یابن زهرا 

تنها تویی دار و ندارم یابن زهرا 

من هر که هستم «میثم» کوی شمایم 
آلوده ام اما ثناگوی شمایم(1) 
الادت امام سین غلیم السام 

ای پیام آوران به پا خیزید 

بار دیگر همه برانگيزید 

به قدم های سید الشهدا 

لاله از پاره های دل ریزید 

به گل روی او سلام کنید 

به سر زلف او درآویزید 

آفتاب هدا مبارک باد 

عید خون خدا مبارک باد 

ای ملایک همه قیام کنید 


ا شتصای اي اف خن خن 
دور گهواره ازدحام کنید 

همه دست ادب به سینه نهید 
همه بر حضرتش سلام کنید 
جان خود پیشکش به فرش برید 
بلکه قنداقه اش به عرش برید 
تسه و۳ 

به ملک مقتداست این مولود 
هم بود کشتی نجات همه 

هم چراغ هداست این مولود 
خونبهایش خدای عروجل 

بلکه خون خداست این مولود 
پیک حقّْ گاهواره جنبانش 

پدر و مادرم به قربانش 

لیله القدر, کوکب آورده 

قرص خورشید در شب آورده 


ص: 37 


1- 505) نخل میثم. 


آسمان ستاره های خدا 

ماه تسبیح بر لب آورده 

خونش آب وضوی اسلام است 
ینانوی ام ات 

دین تولای سیّدالشٌهداست 

حقّ تجلای سیّدالشهداست 
شمع جمع چهارده معصوم 

مهر سیمای سیّدالشهداست 
انم که الخلال ۵ الاگرام 

روی زیبای سیدالشهداست 
سخن از لیله ولادت اوست 
ات دا ی 
عاشقان را امیر کیست؟ حسین 
خلق را دستگیر کیست؟ حسین 
من سراج المنیر می خواهم 

این سراج المنیر کیست؟ حسین 
آن که شد پیشتر ز خلقت دل 
دل به عشقش اسیر کیست؟ حسین 
همه جا با دلم بود همراه 


قَبرَهْ فی قلوب من والاه 

کیست این؟ کشتی نجات من است 
حجّ من صوم من صلوه من است 
عشق من روح من ولایت من 
نوح من خضر من حیات من است 
پیش عفوش سبک تر از کاهی 
کوه سنگین سیِثات من است 

به و ای او دمم دادند 
ی 

سالکان دست بوس و پابستش 
عارفان جرعه نوش و سرمستش 
هستی او ز هستی احمد 

هتشتی امه اش از هش 
جز خدایی, قسم به ذات خدا 
همه کارهاست در دستش 

از کنات اللهت کر اکاهن اننت 
انش ففام خایقه للم انیت 

انز کوش دی اقا ماوت 
به کرامت قسم کرامت اوست 


اقتدار نبت و توحید 


هر دو در سایه امامت اوست 
به قيامت چه کار دارم من 
لحظه هایم همه قیامت اوست 
جنّت و هر چه هست در کویش 
همه قربان تار یک مویش 

ای حسین ای تمام آیینم 
آبرویم طریقتم دینم 

جلّت لاله های امیدم 

همه لحظه های شیرینم 


ص: 358 


کل دنیا تمام آخرتم 

عرّت و افتخار و تمکینم 

رو سیاهم. بدم» گنه کارم 
که اش روا 
آرزوی منی حسین حسین 
آبروی منی حسین حسین 

چه بگویم چه لب فرو بندم 
گفت وگوی منی حسین حسین 
فکر من. ذکر من. عبادت من 
های وهوی منی حسین حسین 
تو از اوّل دل مرا بردی 

همه حاصل مرا بردی 

ای امید به خون نشسته من 
نظری کن به حال خسته من 
تیرگی از دلم به نور بشوی 
روشنی ده به چشم بسته من 
تا صدایت رسد به هر نسلی 
از درون دل شکسته من 
آشنا با غم شمایم من 


«میثمم» میثم شمایم من(1) 

تسشی با گربلا 

عرش حقّ يا کعبه اهل ولایی کربلا 

تا ابد آغشته با خون خدایی کربلا 

هم عبادتگاه خیل اولیا تا روز حشر 

هم زیارتگاه کل انبیایی کربلا 

گر چه باشد خاکت از خون غریبان لاله گون 
خلق عالم را دیار آشنایی کربلا 

تربت فرزند زهرایی که از یک قبضه خاک 
درد بی درمان عالم را دوایی کربلا 

صحنه جانبازی هفتاد و دو ثار اللّهی 
قتلگاه زاده خیر الْسایی کربلا 

ص: 359 


1- 506) نخل میثم. 


مضجع تنهای عشاق به خون غلطیده ای 
محفل سرهای از پیکر جدایی کربلا 

هم به تحت قبه ات کل دعاها مستجاب 
هم به درد عالمی دار الشفایی کربلا 
خوابگاه اصغفری يا قتلگاه اکبری 

با مزار یادگار مجتبایی کربلا 

از نیستان تو می آید نوای عاشقان 
نینوائی نینوائی نینواتّی کربلا 
میمصت ریت انا 
کربلایی کربلایی کربلایی کربلا 

دل نه تنها میبری از «میثم» بی دست و پا 
بلکه از خلق دو عالم دل ربایی کربلا(1) 
ریم رت بیدا کی سای لام 

ای فان همه ساام واه 

تسیا اه سم سم 

تشنه کوثر ولای توام 

مشتی از خاک کربلای تهام 

کربلا را تو قسمتم کردی 


هر که هستم تو دعوتم کردی 


سائلم سائل قدیم توام 

زائرم زاثر حریم توام 

دارم از اشک و خون دل توشه 
منم و این مزار شش گوشه 
ی 
دعوتم کرده ای که آمده ام 
در دلم اشتیاق تو است حسین 
کعبه من رواق تو است حسین 
ای به قربان لطف و احسانت 
سال ها سوختم ز هجرانت 
ص: 360 


1- 507) نخل میثم. 


در حریمت مرا پذیرفتی 

ای به قربان اشک غربت تو 
من مسکین کجا و تربت تو 

من مزار تو در بغل دارم 
خواب بینم و یا که بیدارم 
رفظ ان تن 

جان زهرا مرا جواب مکن 

ای همه اشک دیده مرحم تو 
اشک ده تا بگریم از غم تو 
کیستم عبد روسیاهم من 

پای تا سر همه گناهم من 

گر چه یا سیدی گنهکارم 

گرد صحن رضا به رخ دارم 

این دو گوشه است قبر اکبر تو 
از چه مخفی است قبر اصغر تو 
گریه و سوز و حال دارم من 
یابن زهرا سئوال دارم من 

فا خی رام ی کت اف 


دست عباس تو کجا افتاد 

خصم بر خیمه ات شرار افروخت 
دامن دخترت کجا می سوخت 

در کجا داغدیده دختر تو 


بوسه زد بر بریده حنجر تو(1) 

حرم دو فرزند مسلم علیه السلام 

این جا کجاست باغ دو ریحان مسلم است 
اين جا کجاست قبر دو طفلان مسلم است 
این جا دو سرو ناز به خون آرمیده اند 

اين جا سر از دو کودک مسلم بریده اند 
انیا و وال میور خاک کت زد 
در موج خون به حنجر صد چاک خفته اند 
اش ام کی از وم بر فایه 

تنها به زیر خنجر قاتل نماز خواند 


ص: 31 


1- 508) نخل میثم. 


این جا یکی یتیم زغم جامه پاره کرد 
جان دادن برادر خود را نظاره کرد 

این جا روان ز دیده در ناب می شود 
هر زاثری ز شدّت غم آب می شود 

یا رب به این دو قبر که دو کعبه دلند 

يا رب به این دو گل که نهان در دل گلند 
يا رب به لاله گونی روی نکویشان 

یا رب به اشک غربت و خون گلویشان 
ما را به اين دو لاله باغ ولا ببخش 


یو و 


شام خراب 

شامیان خنده به زخم جگر ما نزنید 
ساز با ناله یه زهرا نزنید 

سر مردان خدا را به سر نیزه زدید 
مرد باشید دگر سنگ به زن ها نزنید 
به زنان بر سر بازار اگر سنگ زدید 
دختران را به کنار سر بابا نزنید 
علی و فاطمه در جمع شما استادند 


پیش چشم علی و فاطمه ما را نزنید 


به اسیری که بود در غل و زنجیر زدید 
به یتیمی که دویده است به صحرا نزنید 
رقص شادی جلو محمل زینب نکنید 
پای سرهای بریده به زمین پا نزنید 
بگذارید برای شهدا گریه کنیم 

خنده بر داغ دل سوخته ما نزنید 

کشتن فاطمه بین در و دیوار بس است 
تازیانه به تن زینب کبری نزنید 

به تماشای سر پاک حسین آمده اید 
این قدر دست به هنگام تماشا نزنید 
سخن «میئم» دل سوخته را گوش کنید 
دوستان غیر در خانه مولا نزنید(2) 

ص: 362 


1- 509) نخل میثم. 
2- 510) نخل میثم. 


مرثیه امام حسین علیه السلام 

تا ابد کوثر توحید ز پیمانه اوست 

سینه سوختگان شمع عزاخانه اوست 

شعله های عطشش در نفس خسته ما 

کوه سنگین غم ما به روی شانه اوست 
حرم اوست حریمی که بود کعبه جان 

دل بشکسته بهشتی است که ویرانه اوست 
دل آتش زده ما که جهانی را سوخت 

شعله اش از شّرر دامن ریحانه اوست 
خو‌هری را که.خندا قیفت آن داند واسشتن 

در اشکی است که تقدیم به دردانه اوست 
درس آزاذ نی از مکتب او یافت کمال 

روح مردانگی از همت مردانه اوست 
طرفه بیتی است از آن شاعر دل سوخته ام 
که پر از خون جگر ساغر و پیمانه اوست 
«اين حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست» 


«اين جچه شمعی است که جان ها همه پروانه اوست» 


اک > 


هر کجا حکم الهی است سخن گو سر توست 


به «قیامت» قسم از روز قیامت تا حشر 
همه آیام, «قیامت». همه جا محشر توست 


ص: 363 


آنچه گفتند و نگفتند در اوصاف بهشت 

همه در یک گل لبخند علی اصغر توست 

که اش ات ره ام وه 

آن که خون تو بقا یافت از او خواهر توست 
دوست می خواست تو را کشته ببیند ور نه 

نیزه فرمانبر تو, تیغ ثناگستر توست 

عضو عضو بدنت سوره و زخمت آیات 

ورق مصحف آغشته به خون پیکر توست 

نه محژم نه صفر بلکه همه دوره سال 

باید این بیت بخوانیم که یادآور توست 

«اين حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست» 
«اين چه شمعی است که جان ها همه پروانه اوست» 
کاا< 

کربلا ای خرمتت بالاتر از بیت الحرام 

تا به کی از دور گویم بر شهیدانت سلام 

تا به کی از دور گردم دور نهر علقمه 

تا به کی جای فراتت خون دل ریزم به جام 

آه از من گر نسوزم لحظه لحظه بر حسین 


وای بر من گر شود بی کربلا عمرم تمام 


کربلا! یک لحظه از آب فرات خود بپرس 
مهر زهرا از چه شد بر زاده زهرا حرام 
کربلا! فریاد زن با مردم عالم بگو 
کوفیان با سنگ از مهمان گرفتند احترام 
ص : 364 


بس که می گردد دلم بر گرد آن شش گوشه قبر 
بس که مشتاق حسین و کربلايم صبح و شام 
«بر مشامم می رسد هر لحظه بوی کربلا» 

«در دلم ترسم بماند آرزوی کربلا»(1) 

گفتگوی امام حسین با علیث اکبرعلیهما السلام 

پسر: پدر جان من نگویم زخم های تن مرا کُشته 
تثتر از تین تین آهن مرا کشتته 

پدر: علی ای داده در راه خدا صد بار جانت را 

بیا بگذار یکدم در دهان من زبانت را 

پسر: زبانم خشک گردیده نیاید از دهن بیرون 
لبت را بر لبم بگذار و بنگر تر شده از خون 

پدر: نبی بگذاشت در کامم زبان و کرد آرامم 

تو هم آئینه اویی زبان بگذار در کامم 

پسر: زبان خشک من بابا دلت را بیشتر سوزد 
نمی خواهم تو را بر کام خشکِ من جگر سوزد 
پدر: چو قرآن بوسه بر لب های خشکت می نهم بابا 
زبان بگذار در کامم و گرنه جان دهم بابا 

پسر: الهی جان رود از جسم مجروح جوان تو 
که باشد خشک تر از کام خشک من زبان تو 


پدر: عزیز دل نه تنها از عطش سوزم اکر سوزم 
تو از هرم عطش سوزی من از داغ پسر سوزم 
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پسر: تو بر من اشک ریزی چشم من هم بر تو می گرید 
نگه کن عقّه ام زینب برای هر دو می گرید 

پدر: اگر چه داغ تو چون شمع آبم کرد فرزندم 

تو را تقدیم جانان کرده ام برگرد فرزندم 

پسر: به شوق دوست در دشمن رهایم کن خداحافظ 
تایه که ام ماکحا فا 

ول کته 

تمام کنجره ها نينواي توست حسین 

دل شکسته ما کربلای توست حسین 

بهای خون تو را جز خدا نداند کس 

تو کیستی که خدا خونبهای توست حسین 

به بام کعبه اگر پا نهم هنوز دلم 

کبوتر حرم با صفای توست حسین 

ز دست فاطمه گیرد برات آزادی 

کسی که زاثر صحن و سرای توست حسین 

هزار داغ ببینم اگر, قسم به خدا 

سرشک من همه وقف عزای توست حسین 

تو آن سراج منیری که گمرهان تا حشر 


چراغشان سر از تن جدای توست حسین 


سلام بر تو که حتّی سپاه دشمن هم 
رهین مثت و لطف و عطای توست حسین 
ص: 366 
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سر تو دفن شد اما چهارده قرن است 
جهان پر از تو و بانگ رسای توست حسین 
سلام بر تو که قاتل, کریم خواند تو را 
سلام بر تو که عالم گدای توست حسین 
اگر شفاعت عالم کنی به روز جزا 

خدا گواست کمی از جزای توست حسین 
هنوز دوست به یاد تو اشک می ریزد 

هنوز بر لب دشمن ثنای توست حسین 
هنوز «میثم» آلوده با هزار زبان 

زبان گشوده و مدحت سرای توست حسین(1) 
افتخار نوکری حسین فاطمه علیها السلام 

بی یاورم ببین و بر این در بیاورم 

کی با تو رو به درگه دیگر بیاورم 

بر بی پناهیم به جوانی تو رحم کن 

خود در پناه خالق اکبر بیاورم 

حثّی بهای ذژه ای از تربت تو نیست 

قدر تمام عالم اگر زر بیاورم 

از زخم دل دو کاسه خون گشت چشم من 


تا مرحمی به زخم تو دلبر بیاورم 


شش گوشه تو کعبه هفت آسمان بود 
بر طوف آن ضریح مطّر بیاورم 
ص: 307 


1- 513) نخل میثم. 


بالای سر که نیست مسیر طواف سر 
بر پای بوس علی اکبر بیاورم 

شوق وصال روی تو دارم به روز حشر 
با این امید روی به محشر بیاوریم 
حثّی الصباح قیامت به سوی تو 

از خاک کربلای تو سر در بیاورم 

از شوق این که در حرم تو کبوترم 
چیزی نمانده است که پر در بیاورم 
ص: 368 


رهبران 
معضصوم 
انام قلیة من لته که این قالیم الفتاام 


اشاره 


ص: 369 


ص: 370 


تلانت خضرم دی آلاییی علیه تاه 


امام سجادعلیه السلام روز پانزدهم جمادی الأولی سال سی و شش هجری 
قمری, روز فتح بصره و پیروزی امیرالمومنین علیه السلام بر اصحاب جمل 
[ یعنی طلحه و زبیر و عایشه و پیروان آنان]؛ خر موه هدنیا امد و بعضی 
گفته اند؛ آن حضرت در پنجم شعبان سال سی و هشت هجری قمری به 
دنیا آمده است. 


فقیر ان ترس وس مسا ای المع رام حصرت ااسا اد 
الحسین علیه السلام و مادر او [ شاه زنان] شهربانو دختر پادشاه کسری [ 
یزدگرد] است. شاعر در وصف اومی گوید: 


و آفه دات الغلی و المجد 
شاه زنان بنت یزدجرد 

و هو ابن شهریار بن کسری 
ذوسودد لیس یخاف کسری 


امام باقرعلیه السلام می فرماید: «هنگامی که دختر پادشاه ایران - یزدگرد 
ِ را پس از فتح ایران به مدینه اوردند, زنان مدینه به دیدن او امدند و 
مسجد به نور او روشن گردید, و چون عمر به او نگاه کرد, او صورت خود 
را پوشاند و گفت: ات سیرفخ یاو در ۱ ؛ یعنی روزی نیاید برای هرمز - 

پادشاه ایران - که دختر او اسیر شود و مقابل مردان نامحرم قرار گیرد. 


عمر گفت: "این زن اسیر به من دشنام می دهد." و چون خواست او را 
برای خود بگیرد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود: "تو چنین حقّی نداری, 
باید او را ازاد گذاری تا او هر کس را می خواهد انتخاب نماید. و هر کس 
را انتخاب نمود قیمت این کنیز را از سهم او کم کن." و چون عمر او را 
آزاد گذارد: اوبین مردم کردش کرد تا به امام 


ص: 31 


حسین علیه السلام رسید, پس دست خود را بر سر او گذارد. امیرالمومنین 
علیه به او فرمود: ِ تو چیست ۲ او گفت 1 شاه" 


سپس به امام حسین علیه السلام فرمود: "این کنیز برای تو فرزندی خواهد 
آورد که بهترین مردم روی زمین باشد." و حضرت زین العابدین علیه 
السلام از او به دنیا آمد. از این رو, به آن حضرت "آبن الخیرتین" " گفته شده 


است. یعنی فرزند بهترین عرب و بهترین عجم. بنابر اين,. حضرت زین 
العابدین علیه السلام برگزیده عرب و عجم است 1(۰) 


لقب ها و کنیه های حضرت زین العابدین علیه السلام 


کنبه های آن حضرت: ابوالحسن, خاص, ابومحشد, ابوالقاسم و ابوالئشه می 


زین الصالحین, وارث علم الثبیین. خازن وصایا المرسلین, امام المومنین, 
منار القانتین و الخاشعین, المتهجّد, الرّاهد, العدل, العابد, البکاء. السَخٌاد, 
ذواللّفنات, و امام الأئمّه می باشد.(2) 

فرزندان حضرت زین العابدین علیه السلام 


صاحب اعلام الوری بزای آن حضرت. با نزده فرزند شماره نموده است: 


امه الاقدفنم اسلا ماو اقراش لاه حشتر. خی ی ین 
ابی طالب؛ 


2 و 3- زید» مکنا به ابوالحسین و عمره مادر این دو, کنیز ام ولد بوده است؛ 


کمن ای خ هصو: ادن ای سم نا کت ان ول سفح 


۱ .1« ۷ 
ست . 


ولد بوده است؛ 
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10- ی و او کوچک ترین فرزند او بوده است؛ 

11- خد بجه, و مادر این دو نیز کنیز ام ولد بوده است؛ 

2- محمد اصفغر؛ مادر او نیز کنیز ام ولد بوده است؛ 

3- فاطمه؛ 

4- علیه؛ 

15- ام کلئوم, مادر این ها نیز کنیز ام ولد بوده اند. 

بعد از امام باقرعلیه السلام. زید بن علی بهترین فرزند او بوده. و زید 
مردی عاید و با تقوا و با سخاوت و شجاع بوده و او بود که برای انتقام 
خون جد خود امام حسین علیه السلام قیام نمود و مردم را به امامت امام 
زمان خود دعوت کرد. و مردم گمان کردند خود را امام می داند. در حالی 


که او به امامت برادر خود امام باقرعلیه السلام معتقد بود و هنگام شهادت 
نیز به امام صادق علیه السلام وصیت نمود.(1) 


انوالاسود شاک درباره عضرت زین العاندین علیه الشلام فی. کوید؛ 
و ان غلاماً بين کسری و هاشم 

لاکرم من نیطت علیه التمائم 

عبادت زین العابدین و سید الساجدین علیه السلام 


طولانی سر زانوهایش پینه بسته بود. 


امام باقر علیه السلام می فرماید: «پدرم علیث بن الحسین علیه السلام در 
شبانه روز هزار رکعت نماز می خواند.» نت شده که آن حضرت 
پانصد درخت خرما داشت و در شبانه روز کنار هر کدام دو رکعت نماز می 
خواند, در حالی که باد او را مثل شاخه گیاه تکان می داد. 


هنگامی که برای نماز خود وضو می گرفت رنگ مبارک او زرد می شد, و 
جون ار 


ص: 373 
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او سوال می کردند, می فرمود: «آپا می دانید من در مقابل جچه کسی می 
1 


هنگامی که آن حضرت از دنیا رحلت نمود و خواستند بدن او را غسل 
بدهند, آثاری در پشت او دیدند و چون از فرزند او امام باقرعلیه السلام 
سوال کردند, فرمود: «اين اثر کیسه های آرد است که او شبانه به دوش 
می گرفت و به صورت پنهانی به فقرای مدینه می داد و می فرمود: صد قه 
بنهانی, اتشن خشم خدا را خامونشنمی. کند:* 


علی بن ابراهیم قمّی از پدر خود نقل نموده که حضرت زین العابدین علیه 
اایسلام بای اتجام فتاشی سا پست تور باوخ از صحیته به مکه‌نی رفت: 


زراره بن اعین می گوید: نیمه شبی شنیده شد که سائلی می گوید: «آین 
ال اهدون قی اللنیا ال آغبون فی الاخره»: نعنی کجایند کسانی که زاهة.در 
دنیا و راغب در آخرت باشند؟ پس هاتفی از ناحیه بقیع پاسخ داد: «چنین 
کین عایت بسن الحسن لها السلاف است * 


در کتاب تذکره سبط بن جوزی, زهری از ابن عايشه نقل کرده که گوید: 
من حضرت زین العابدین علیه السلام را در حجر اسماعیل دیدم که در حال 
سجده می فرمود: «عبیدک بفنائتک. مسکینی بفناتک. سائلک بفنائک.» و من 
این دعا را برای هر مصیبت و بلایی خواندم گشایش و فرح برای من حاصل 


شند. 


طاووس تقانی.می گوند: شبی من در حجر اسماعیل ۳9 ناگهان 
دیدم حضرت زین العابدین علیه السلام وارد شد. پیش خود گفتم: این اقا 
مرد صالحی از اهل بیت پیامبرصلی الله علیه واله ست, به دعای او گوش 
می کنم ببینم با خدای خود چه می گوید. و از او شنیدم که می گفت: 
«عبدک بفناتک. مسکینک بفناتک. فقیرک با من این دعا را برای 
خل هر مکی انم مره ایس ساصان ند 


در احوال آن بزرگوار گفته شده است: هنگامی که وقت نماز می رسید» 
پوست بدن او به لرزه دز اف اه ۵ رو مبارکش زرد می شد و مانند 
شاخه خرما می لرزید: و چون به ثماز می ایستاد رنگ صورت او تغییر می 
کرد و مانند عبد ذلیلی که در مقابل 


ص: 274 


خدا لرزان بود. 


حضرت زین العابدین علیه السلام هنگام نماز همانند شاخه خشکی بود و 
ندن آو عرکت. نمق کردجز ان که باذ آو را خر کت ندهده وه عون به سجده 
می رفت؛: , سر از سجده بر نمی داشت تا عرق او جاری می شد. و چون 
ماه مبارک رمضان می رسید با کسی سخن نمی گفت و همواره مشغول 
دعا و تسبیح و استغفار و تکبیر بود, و با او ظرفی از تربت امام حسین 
علیه السلام بود و جز بر خاک [ تربت پدر خود] بر چیز دیگری سجده نمی 
کرد, و می فرمود: 


«اگر مردم از شرق تا مغرب بمیرند. من با داشتن قرآن هرگز وحشت 
نخواهم نمود.» و چون در قرائت سوره حمد به ایه «مالک یوم الّین» می 
رسید آن قدر آن را تکرار می کرد که نزدیک بود جان از بدن او خارج شود. 


کوفتتان راو ذرفیاوت: نم قدری ود که فاطیه ‌وختر امیرالغومنین. غلیهیا 
السلام نزد جابر بن عبدالله انصاری [ و گفت: «ما بر شما حقوقی داریم 
ک و و ۱ ۱ ۱ ۳ 
عبادت خدا هلاک کند به او تذکر بدهید که چنین نکند.» 


پس جابر به خانه امام سجادعلیه السلام ند و چون اجازه گرفت و وارد 
شده. دید آن حجضرت .دز فجراب عبادت فزار داد و-عبادت: او زا تحیفت: و 
ناتوان نموده و چون از او درخواست نمود که به جان خود رحم کند., امام 
علیه السلام در پاسخ او فرمود: «من همواره بر روش پدر و جذ خود خواهم 
بود تا انان را ملاقات نمایم.» 


خداوند توجّه داشت صداهای دیگر را نمی شنید. از این رو. یکی از 
فرزندان او در یکی از شب ها از جای بلندی افتاد و دست او شکست و 
فریاد اهل خانه بلند شد و همسایگان جمع شدند و شکسته بندی را آوردند 
و او دست ان بچه را بست و او ناله می زد و امام علیه السلام این صداها 
را نمی شنید و چون صبح شد و دید دست ان بچه را 


ص: 275 


به گردن او بسته اند, فرمود: «چه شده است ؟» پس ماجرا را ؛ به او خبر 
دادند. 


حضور قلب آن حضرت در نماز و توجّه او به خداوند به قدری بود که روزی 


حّاد بن حبیب عطّار کوفی می گوید: ما برای حقّ از کوفه حرکت کردیم و 
چون شبانه از منزل زباله گذشتیم, با باد سیاه تیره ای مواجه شدیم و 
قافله از حرکت ایستاد و من در آن بیابان سرگردان شدم تا اين که به 
منطقه خشک و بی آب و گیاهی رسیدم. و چون شب در کنار درختی پناه 
وک ی اه 
بدهم او از من دور می شود و من سبب می شوم که او از کار خود 
بازماند. پس خود ([ آن محل شد و آماده نماز 
گردید و برخاست و ؟ 


«یا من حاز کل شّی ء ملکونا, و هر کل شی ء جروت ولغْ قلیی قرح 
الاقبال عک ألَحِقَیی یمیدان اا هن لک,» سیس وارد نماز شدٍ و 
چون دیدم اعضای بدن او آرام گودید و حرکات او ساکن شد, رفتم نو آن 
جایی که او [ وضو گرفت و ]برای نماز آماده شد. پس دیدم در آنجا چشمه 
ای است که از آن آب سفید می جوشد. پس من نیز آماده نماز شدم و 
پشت سر او به نماز ایستادم و دیدم محرابی در آن جا قرار دارد و او در 
آن محراب به عبادت ایستاده و آیات بشارت و عذاب را به زبان جاری می 
کند و با صدای دلنشین و ناله های سوزدار آن آیات را قرائت می نماید و 
چون خواست تیره تاریکی شب برطرف شود به پا خاست و گفت: 


2 


«یا م من قصَده الطبُونِ صاوغ موشدا ۰ 5 ۹1 الخایْفُون فوَجَدوةه متفصل, و5 
لجاً اه العایژون فوجدذوة هلا منی راحةهٌ مر تضب لعیرک ندنة, متی 
قرخ من قَصَد سواک بنیّیه. الهی قَد تفع الظلامْ و لَم أَقَض من خِدمیک 
وطرا, و لا من جیاض ناجایک 
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2 0 تن ۳۳ ۴ 
ضدراء, ضل علی محَتَّدٍ و آله و افقل بی آولی امین یک يا أَرَحَم 
الراجمین.» 


و چون ترسیدم که از من دور شود و من او را نشناسم و اثری از او ندانم, 
خود را به او چسباندم و گفتم: «سوگند به خدایی که ملالت و خستگی 
غاوت با ار ردام لت مشب دی هن مه ماوت را هه 
عنایت نموده, به من نظر مرحمتی بکن و به بیچارگی من ترحم نما؛ چرا که 
فزن: کشرآهم ۵ خوانته مر انم اشت که ماننه شما خدابرا عافت کمد و 


پس او به من فرمود: «اگر تو در توکل خود به خدا صادق باشی گمراه 
نخواهی بود. لکن همراه من بیا.» و چون نزدیک آن درخت رسید, دست مرا 
گرفت و من احساس کردم که زمین از زیر قدم های من کشیده می شود 
و چون سفیدی صبح ظاهر گردید, به من فرمود: «بشارت باد تو را! این 
تفر از ضبزه عکه آستنت :1 


و چون من صدای ضجٌّه و فریاد مردم مکه را شنیدم و راه خود را یافتم, او 
را سوگند دادم و گفتم: «سوگند به خدایی که روز قیامت به رحمت او 
امیدواری به من بگو ب 9 فرمود: «اکنون که مرا سوگند دادی, 


روایت شده که آن حضرت در دعای خود می فر مود: «َلَمْ 5 من آتا نی 
ص1۴ فقو ری سا رین مکی اعنفنانی و لاح |ٍسانتی و لا تفص 
من خزاییک غنایُی و لا یَریذٌ فیها قفری.» 


قآ ار و 
نماید, و بی نیازی من خزینه های تو را کم نمی کند, و فقر و نیازمندی من 
بر خزاین تو نمی افزاید.(2) 


ص: 277 


1- 518) آنوار البهیّه | 50 , صحیفه سچّادیّه / 165. 
2- 519) آنوار البهیّه / 61 . 


اظفام طاق حیت کین اقماتدیی خقیه لام 


فرخوم. ضدوق خر . کتات: خصال. اد اصام باخرهیه: سمل مونه. که 
فرمود: «همواره عادت پدرم علیْ بن الحسین علیهما السلام این بود که در 
شب های تاریک, کیسه بزرگی را - که عرب آن را جراب می گوید - به 
دوش می گرفت, و در آن کیسه بزرگ کیسه هایی از طلا و نقره مسکوک 
بود, و بسا آرد و نان و هیزم به دوش می گرفت و درهای خانه های فقرا را 
ودره به آان: مس داد و برای این که تساه تسود ضورست: شود را .هی 
پوشاند. از این رو. هنگام غسل دادن بر پشت او اثری مانند کوهان شتر 
دیده لتند. 


همواره یکصد خانواده از فقرای مدینه را تأمین می نمود, و دوست می 
داشت که فقرا و ایتام و ناتوان ها و زمین گیر شده ها بر سر سفره او 
باشند و با دست مبارک خود به آنان غذا می داد, و برای کسانی که صاحب 
عیال و فرزندانی بودند طعام را به دوش می گرفت و به خانه های آنان 
می برد, و چون شب فرا می رسید و چشم ها به خواب می رفت.؛ آنچه 
زاید بر قوت خانواده خود بود در کیسه ای مي ریخت و به دوش می گرفت 
وبه خانه ها فقرا می. برد و.صورت خود زا.می پوشاند و بین آنان تقسیم 
می کرد.»(1) 


روایت شده که حضرت زین العابدین علیه السلام فنکافن. که می خواست 
چیزی را به فقیر بدهد, نخست. آن را می بوسید و سپس به فقیر می داد؛ 
[ چرا که خداوند می فرماید: «أ ال قع بقل القوند عَن عباده و بح 
الطَدقاتِ»(2)]. 


ال فیوا له دایقاتی کویود حضرت: زین الا ندنن له التطلاض کر و کروو 
را صدقه می داد, و چون از علّت آن سوال شد, فرمود: «خداوند می 
فرماید: «لن تنالوا ال علی تثْفِفُوا ممّا جنُون»(3), و من شکر و گردو را 


دوست می دارم.»(4) 
ص: 279 
1- 520) بحارالأنوار: 46 / 89 , آنوار البهیّه / 51 . 


2 521) توبه / 104. 
3- 522) آل عمران / 92. 


4 523) بحارالأنوار: 46 / 89 , آنوار البهیه / 51 . 


در کتاب کافی از ابی مهدی نقل شده که گوید: حضرت زین العابدین علیه 
خوردن غذا بودند, او را دعوت به غذای خود نمودند, امام علیه السلام 
فرمود: 


«من روزه هستم و اگر روزه نبودم با شما هم غذا می شدم.» و چون به 
منزل خود بازگشت., دستور داد غذای نیکویی اماده کردند و انان را دعوت 
نمود و خود نیز در کنار انان نشست و با انان غذا خورد.(1) 


رضای به قضای الهی 


امام باقرعلیه السلام می فرماید: پدرم علیث بن الحسین علیه السلام 
فرمود: «من بیماری سختی پیدا کردم. بدرم حسین علیه السلام به 
من فرمود: "چه چیز را دوست می داری؟" گفتم: "من نمی خواهم بر 
خدای خود وت را تعیین کنم. انچه او برای من تدبیر نموده همان را 
دوست می دارم." پدرم فرمود: "احسنت! تو نیز همانند ابراهیم خلیل علیه 
السلام شدی که جبرئیل به او گفت: آیا حاجتی داری؟ فرمود: من چیزی بر 
خدای خود تعیین نمی کنم, تدبیر او برای من کافیست و او نیکو وکیلی 
انس برایسن 210 


آبن عباس می گوید: روزی همسر ایوب علیه السلام به ایوب گفت: «خوب 

است از خدا بخواهی تا تو را شفا بدهد؟» ایوب علیه السلام فرمود: «ما 

هفتاد سال در نعمت خدا بودیم, اکنون باید هفتاد سال نیز در بلای او صابر 

باشیم.» پس چیزی نگذشت که خداوند ایّوب علیه السلام را عافیت و شفا 
بخشید.(3) 


وال دای الم عانت وله فرموده فخدا محل خی فرمانهه کر بسن 
نم اج اه ند از خمو وا رفار. شظر مار مایم و افمقانل عراوت 
کنندگان خود شکوه نکند نکند, من گوشت پاکیزه و خون پاکیزه ای در بدن او 
قرار می دهم و اگر او را قبض روح کنم, در رحمت من وارد خواهد شد., و 
اگر او را عافیت دهم, گناهی برای او نخواهد ماند.» 


ص: 79 


1- 524) بحارالأٌنوار: 46 / 94, کافی: 2 / 23. 
2 525) دعوات راوندی / 168, بحارالأنوار: 8 / 208. 


3- 526) دعوات راوندی / 165. 


سوال شد: « مه مقصود از گوشت و خون پاکیزه جر چیست ؟» فرمود: «گوشت و 
خونی است که با آنها گناهی نکرده باشد.»(1) 

حضرت رضاعلیه السلام فرمود: «هشت چیز مربوط به قضا و قدر الهی 
رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: «خداوند می فرماید: کسی که به 
قضا و تقدیر من راضی نباشد و شاکر نعمت های من نباشد و بر بلای من 
صبر نکند, باید برای خود پرفزد کار دیگری بز گژنند (3) 


فکر خدای دیگر و ملک دگر کند] 

رسول خداصلی الله علیه وله فرمود: «کسی که برای دنیای خود محزون 
ی بر او 
وارد می شود شکوه کند, از خدای خود شکوه نموده است.»(4) 


امیرالمومنین ن علیه السلام فرمود: «هر کس مصیبت های کوچک را بزرگ 
بداند, ار او به مصائب بزرگ مبتلا خواهد نمود.» 


و در سخن دیگری فرمود: «تا زمانی که بیماری با تو می سازد تو نیز با او 
سازگار باش [ و بی صبری مکن].»(<) 


تا و شین آلفایین غیت اسلا 


شیخ کشی و دیگران از ابن عايشه نقل کرده اند که هشام بن عبدالملک در 
زمان خلافت پدر خود عبدالملک به حجٌّ رفت و در حال طواف, مردم به او 
اجازه استلام حجر الاسود را ندادند. از این رو, برای او منبری قرار دادند و 
اوتر تفع آن تست و 


ص: 380 
1- 527) دعوات راوندی / 167. 


2- 528) همان / 169. 
3- 529) همان. 


4 530) همان. 
5- 531) همان. 


مردم شام او را طواف دادند. ناگهان دید حضرت زین العابدین علیه السلام 
با لباس معطر و زیبا و صورتی نورانی که اثار عبادت و سجده در او ظاهر 
بود, وارد مطاف شد, و چون به حجر الأًسود نزدیک گردید مردم به احترام 
اه کتان رقتتوا اف خر الا سود رااستلام نموه 

هشام از دیدن این منظره به نیم امه در همین هنگام, مردی از اهل شام 
از هشام پرسید. «اين جوانی که مردم به او احترام مت کتتد و از هیبت و 
جلالت. او کنار می:روند: تا او خر الاسود. را اشتلام. کنه کیشت۱* هشاهم 
گفت: «من او را نمی شناسم!» و این از ترس رغبت اهل شام به آن 


در این هنگام, فرزدق شاعر که در آنجا حاضر بود به هشام گفت: «لکن من 
او را می شناسم.» مرد شامی گفت: «او کیست؟» فرزدق گفت: 


هذا الذی تعرف البطحاء وطئته 

و البیت یعرفه و الحل و الحرم 

ها ای ما الا ام 

هذا الق الق الطاهر العلم 

۹ 
آمتشت تور هدام فعتدی لام [ الضالم ] 
(ذا رآته فریش قال قائلها: 

الی مکارم هذا ینتهی الکرم 

تم ال درو آلعر آلتی قضرت 

عن نیلها عرب الاسلام و العجم 

یکاد یمسکه عرفان راحته 

رکن الحطیم |ذا ما جاء یستلم 


یغضی حیاء و یغضی من مهابته 
ینشق نور الهدی عن نور عزته 
کالشٌمس تنجاب فی |شراقها الظْلم 
بکقه خیزران ریحها عبق 

من کف آروع فی عرنینه شمم 
سس ارات أ ای مه 
طابت عناصره و الخیم و الشیم 
حمّال آثقال آقوام |ذا وفدوا 

حلو الشّمائل تحلو عنده نعم 

هذا ابن فاطمه |ن کنت جاهله 
بحته اسا اه و وه 

ما قال لا قط الا فی تشهّده 

لو لا اللشفٌد کانت لاوّه تعم 

الا فتاه فا متفر 

جری بذاک له فی لوحه القلم 

ص: 381 


و لیس قولک من هذا بضائره 
العرب تعرف من آنکرت و العجم 
هن جک دان فصّل الانبياء له 
وفصان اه رات له الامم 

عم البژیه بالاحسان فانقشعت 
تا العفایه ز القیانه وااسلای اه 
کلتا یدیه غیات عم نفعهما 
یستوکفان و لا یعروهما عدم 
تفص الا رقم ار ری او 
تزینه خصلتان: الخلق و الکرم 

لا یخلف الوعد میمون نقیبته 
رحب الفنا آدیب حین یعنزم 

من مشعر حبهم دین و بغضهم 
کفر و قربهم منجی و معتصم 
یستدفع السّوء و البلوی بحبهم 

و پسترد به الاحسان و التعم 
مقذم بعد ذکر ال ذکرهم 

فی کل یوم و مختوم به الکلم 
انتقو اهل اتف کانها امه 


آو قیل من خیر آهل الارض قیل: هم 
لا یستطیع جواد بعد غایتهم 

و لا یدانیهم قوم و آن کرموا 

هم القیوت: اد آنفه ازمت 

و الأسد آسد الشری و البأس محتدم 
بات لهم آن یحل الذم ساحتهم 

خیر کریم و آیدی بالثدی هضم 

لا ینقص العسر بسطاً من آکثهم 
سیّان ذلک ان آثروا و آن عدموا 
الخلائق لیست فی رقابهم 
لأْولویه هذا آو له نعم 

را زا سین وا ما 
فالاین من بیت هذا ناله الاأمم 

قی الاغات: و غند الخلم ان حلمو 
فجده من قریش من آزشتها 

پته ای زعون خ ات 

تور له شاهد ه سکب من احه 

و الخندقان و یوم الفتح قد علموا 


و خیبر و حنین یشهدان له 


و فی قریضه یوم صلیم قتم 

مواطن قد علت فی کل نائبه 

لین التانه آم اکتم ما کتمه ۲1 

هشام با شنیدن این اشعار خشمگین شد و حقوق و جوایز او را قطع کرد و 
ص: 382 


1- 532) آنوار البهیه / 58 , مناقب: 3 | 306. 


دستور داد فرزدق را در عسفان - بین قکه و مدینه - به زندان انداختند و 
چون این خبر به حضرت زین العابدین علیه السلام رسید ان حضرت دوازده 
هزار درهم برای او فرستاد و فرمود: «از تو معذرت می خواهیم. اگر بیش 


پس فرزدق آنها را برگرداند و گفت: «ای فرزند رسول خدا! من اين اشعار 
را برای خشنودی خدا و رسول او گفتم و چیزی نمی خواهم.» » امام علیه 
السلام باز آنها را به او برگرداند و فرمود: «سوگند به حقّی که من بر تو 
دارم. بپذیر. خداوند از نت و منزلت تو آگاه است.» پس فرزدق پذیرفت و 
در زندان اشعاری در مذهت و لوهین به هشام سرود و از اشعار اوست: 


اتخیستی بین. أآمدیته ۵ الّتی 

الیها قلوب الاس یهوی منیبها 

یقلب رآساً لم یکن رأس سید 

و عین له حولاء باد عیوبها 

و چون هشام این اشعار را شنید, دستور داد او را آزاد کردند.(1) 


در مناقب ابن شهرآشوب آمده که هشام به فرزدق گفت: «برای چه این 
گونه اشعار را درباره ما نمی گویی؟» فرزدق گفت: «تو جذی مانند جذ او 
و پدری مانند پدر او و مادری مانند مادر او بیاور تا برای شما نیز چنین 
اشعاری را بگویم.» 


مرحوم محدّت قمی در کتاب انوار البهثه از استاد اکبر محقّق بهیهانی نقل 
نموده که گوید: جدذم گفت: عبدالژحمن جامی این قصیده را در کتاب 
سلسله الذهب به فارسی برگردانده و درباره نت گفته است: نکف از زن 
های کوفه در خواب فرزدق را دید و به او گفت: «خدا با تو چه کرد؟» 
فرزدق گفت: «خداوند مرا به سبب قصیده ای که درباره حضرت زین 
العابدین گفتم بخشید.» سپس عبدالژحمن جامی - با این که مشهور به 
ناصبی بودن است - می گوید: «سزاوار است خداوند با این قصیده همه 
فرزم عالم را تخشد»(2 


ص: 383 


1- 533) روضه الواعظین / 201, آنوار البهیّه / 58 . 
2 534) آنوار البهیه / 59 . 


نلصب حجر الأسود به دست مبارک زین العابدین علیه السلام 


قطب راوندی در کتاب خرائج می گوید: هنگامی که حجاج بن یوسف ثقفی 
در جنگ با عبدالله زبیر کعبه را خراب نمود و سپس بازسازی کرد و مردم 
خواستند حجر الأسود را نصب کنند, یکی از علمای اهل ستّت حجر الأسود 
را گرفت و چون به جای خود گذارد قرار نگرفت. پس یکی از قضات آنان 
گرفت و چون به جای خود گذارد قرار نگرفت و یکی از زهاد آنان نیز چنین 
کرد و حجر الأسود به جای خود قرار نگرفت. پس حضرت علیْ بن الحسین 
علیه السلام آمد و آن را گرفت و نام خدا را برد و آن را در جای خود گذارد 
و حجر الأسود قرار گرفت و مردم با دیدن اين منظره تکبیر گفتند و فرزدق 
نیز در اشعار خود به این موضوع اشاره نموده و می گوید: 


یکاد یمسکه عرفان راحته 
رکن الحطیم آذا ما جاء پستلم(1) 


خطبه حضرت زین العابدین علیه السلام در دمشق شام 


افزاعن. خن کنات الاخمرز وا هی کوید: سصحافی. که [ اما شین عغلیه 
السلامع باه اهل ست اهفر فرط کته ند ها اعلیت بو تیه 
که سا و ارت ار مج اس 
او تننمدا| زا در شام نزد ندید آوردتد: پزید به یک خطیب توانا گفت: «دست 
این جوان [ یعنی حضرت زین العابدین علیه السلام] را بگیر و نزد منبر ببر 
و مردم را نسبت به او و پدر او که به جنگ ما برخاسته اند اگاه کن.» 


بنی: آن خظیب: بالای متبو ,سبجه تسف رقت و تا تواست. از .بش 
هاشم(3)مذمّت 


ص: 294 


1- 535) الخرائج و الجرائخ: 1 / 268. 
2 536) فی المناقب و فی کتاب الأحمر قال الأوزاعی: لمّا آتی بعلی بن 
الحسین علیه السّلام و راس آُبیه (لی یزید 

شام فال تعیب بلیع + بید هذا القلام قانت به لیا تشر و 
خبر لایس بسوء رای آییه و جذه و قراقهم الحق و بفیهم علیا ال : دا 
تفع شضا مرم المشامیاا زگره هم فیهم» فلما نزل قام علیْ بن الحسین فحمد 


اللّه بمحامد شریفه و صلّی علی الب صلّی اللّه علیه و آله صلاه موجزه, 
نم قال: يا معشر النّاس فمن عرفنی فقد عرفنی و من لم یعرفنی فانا 
آعژفه نفسي, ان ها ازی مری اه فا ان 
المصطفی, آنا ابن من لا یخفی, آنا ابن من علا فاستعلی فجاز سدره 
المتتهق و کانمن رنه کقاتب: فوشتن او ادنی. آنا آتن من صلی. تملانکد 
السُماء مثنی مثنی, آنا ابن من آسری به من المسجد الحرام اٍلی المسجد 
الأقصی, آنا ابن علی المرتضی, آنا ابن فاطمه الژهراء آنا ابن خدیجه 
الکبری, آنا ابن المقتول ظلماء آنا ابن المجزوز الأس من القفاء آنا ابن 
العطشان حتّی قضی, آنا ابن طریح کربلا, آنا ابن مسلوب العمامه و الرّداء, 
آنا ابن من پکت علیه ملائکه السّماء, آنا ابن من ناحت علیه الجنْ فی 
الارض و الطیر فی الهواء آنا بن من رآسه علی الشْنان یهدی, آنا ابن من 
خومد فن العراق ال السام سس ایا التاس ان له الم له لخد 
ابتلانا 


نمود [ و بنی امیّه را ستایش کرد] و چون از منبر پایین آمد, حضرت زین 
العابدین علیه السلام بالای منبر رقت و فرمود: 


«ای مردم! هر کس مرا می شناسد می شناسد و هر کس مرا نمی 
شناسد من خود را به او معژفی می کنم. همانا من فرزند مکه و منی و 
مر ما فاد ای ره کی کم ار اه ی تن 
رسید می باشم. من فرزند کسی هستم که در معراج ملائکه به او اقتدا 
کردند و خداوند او را از مسجد الحرام به مسجد اقصی [ و سپس به سدره 
المنتهی] برد. من فرزند علی مرتضی و فاطمه زهرا و خدیجه کبرا هستم 
من فرزند کسی هستم که از روی ظلم از قفا او را سر بریدند. من فرزند 
کسی هستم که او را با لب تشنه کشتند و بدن او را بدون لباس روی زمین 
کربلا رها نمودند. من فرزند کسی هستم که ملائکه آسمان بر او گریستند, 
و جثّیان روی زمین و پرندگان هوا بر او نوحه کردند. 


فنم قرنند کسی هم کسیر ام رای شم گرکنه ها مرا لاه اه 
و یزید بن معاویه ]هدیه بردند. من فرزند کسی هستم که حرم و اهل بیت 
اورا اد عراق | تا اه به سارت برد 


ای مردم! خداوند متعال ما را به بلای نیکویی آزمود, و پرچم هدایت و عدل 
و تقوا را هدس ها قوای داد وحم شا لت گفزاهی, را در دست غیر 
ما(1)قرار داد و 
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1- 538) آهل البیت ببلاء حسن, حیث جعل رایه الهدی و العدل و التقی 

فینا, و جعل رایه الصّلال و الردی فی غیرنا, فصّلنا آهل البیت بسثٌ خصال: 
فلنا بالعلم. و الحلم, و الشْجاعه, و السشماحه, فالخ ده الجعله فی: دلوت 
امن و آانا.ها منت ادا عن العالمه عم فلا فا سای 
الملاتکه و تنزیل الکتب. 


ما را به شش خصلت فضیلت داد: ما را به علم و حلم و شجاعت و 
سماحت [ و کرم] و محبّت در قلوب مومنین فضیلت داد, و به ما مقامی 
داد که به احدی قبل از ما نداده بود. رفت و امد ملائکه و نزول ایات قران 
در خانه ما بود.» 


هبوز سخنان زین العابدین علیه السلام تمام نشده بود که ریزید از ترس 
رسوایی به فقو رن گفت : اذان بگو 1 چون موَدّن گفت: «اللّه آکبر», , زین 
العابدین_ علیه السلام فرمود: «اللّه اکتر کتتراه: هون کفت: «آشهر آن لا 
اله الا اللّه», زين العایدین علیه السلام فرمود: «من نیز شهادت به یگانگی 
۳ می دهم.» و چون گفت: «آشهد آن مجختد[ رسول الله», زین العابدین 
علیه السلام فرمود: «ای یزید! این آقایی که شما به رسالت او شهادت می 
دهید جدذٌ من است يا جذ تو؟ اگر بگویی جدذ تو است دروغ گفته ای و اگر 
کشت من است هراچ بو من زا کفتیو هل بت آم وس را 
اسیر نمودی؟» 


سپس فرمود: «ای مردم! آيا بين شما کسی هست که پدر و جدٌ او رسول 
خدا| باشد؟» پس صدای مردم به گریه بلند شد و یکی از شیعیان او به نام 
منهال بن عمرو طائی, و در روایتی مکحول, صحابی رسول خداصلی الله 
عه وا رایس و کته وب ند است سا که آع ره رسول عوا اه 
حضرت زین العابدین علیه السلام فرمود: «وای بر نوه ما همانند بلی 
اسرائیل شدیم که فرعونیان مردان انان را می کشتند(1)و زنانشان را 


زنده 
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1- 539) قال: فلم یفرغ حتّی قال الموَدن: «اللّه آکبر», فقال ,علت علیه 
السّلام: «الله آکبر کبیرآ», فقال الموَدن: «آشهد آن لا اله الا اللّه», فقال 
علی علیه السْلام: آشهد بما تشهد به, فلا قال الموَدن: اشمة آن محقدا 
رسول اللّه, قال علی علیه السلام: یا یزید هذا جدی آو جک؟ فان قلت: 
جدک فقد کذبت. و [ن قلت: جدّی فلم قتلت آبی و سبیت حرمه بو سبیتنی؟ 

قال: معاشر الّاس هل فیکم من آبوه و جدّه رسول اللّه؟ فعلت 
الاصوات بالبکاء.. فقام [لیه رجل من شیعته بقال له:, المنهال بن. عمرو 
الطاتی» و نی روایت مکول .صاحب: رصول الا خلی الم قلیه و آله فقال 
ا ‏ آنشست اه رس ۱۰ فقال: ویحک کیف آمسیت؟! آمسینا 
فیکم کهیثه بنی _ اسرائیل فی آل فرعون, «یذیحون آبناء‌هم و یستحیون 


نسائهم» الایه و آمست العرب تفتخر علی العجم بان فد منها؛ و امتشفت 
قریش تفتخر علي العرب بأَنْ محقداً منها و آمسی آل محقّد مقهورین 
مخذولین, فاٍلی اللّه نشکو کثره عدو‌نا و تفتق ذات بیننا و تظاهر الأعداء 
علینا. مناقب: 3 / 305, بحارالأنوار: 45 1747 


مف گذاردتد»عرب سر عم افتخار مین کرد که محفوصای الب غابه واله از 
عرب است و اکنون ال محقد مقهور و مخذول گشته و من به خدای خود 
شکایت می کنم از دشمنان زیاد و تفژق مردم و سلطه دشمنان بر ما.» 


حلم و بردباری زین العابدین علیه السلام 


شیخ مفیدرحمه الله در کتاب ارشاد می گوید: یکی از خویشان حضرت زین 
العابدین علیه السلام [ به نام حسن بن حسن] نزد ان حضرت امد و هر چه 
می توانست به او فحش و دشنام داد و امام علیه السلام به او پاسخی نداد 
و چون او دور شد امام علیه السلام به اصحاب خود فرمود: «شما سخنان 
این مرد را شنیدید و من دوست می دارم با من نزد او برویم و پاسخ من را 
نیز بشنوید.» اصحاب گفتند: «خواهیم آمد, و ما دوست می داشتیم شما 
همان اوّل به او پاسخ می دادید.» 


ات آماده شد و‌حرکت کردیم, در چالی که آن حضرت 
این آیه را تلاوت می فرمود: «و الکاظمین الْعبظ و العافین غن التّاس و 
ال بح : المخسنین»(1). و ما دانستیم که امام علیه السلام پاسخی به او 
نخواهد داد. و آن مرد چون ما را دید یقین کرد که امام علیه السلام برای 
انتقام گرفتن آمده است, از اين رو خود را آمانه اسائه ادب بیشتری نمود, 


لکن امام علیه السلام به او فرمود: 
«ای برادر! تو آمدی سخنانی را به ما نسبت دادی. اگر سخنان تو درباره ما 


حقْ بوده خدا ما را ببخشد., و اگر حقّ نبوده خدا تو را ببخشد.» پس آن مرد 
با شنیدن این سخنان پیشانی امام علیه السلام را بوسه زد و گفت: «آری, 


آنچه من گفتم از ساحت مقذس شما دور بود و من سزاوار آن بودم 2(۰) 
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1- 540) آل عمران / 134. 
2 541) آنوار البهیّه | 59 -60. 


نزدیک به اين معناست آنچه از حماد لجام نقل شده که گوید: مردی نزد 
امام صادق علیه السلام آمد و گفت: «پسر عموی شما؛ فلان شخص. ,. هر 
چه تواننست از شما بدگویی نمود.» پس امام علیه السلام به کنیز خود 
فرمود: : «آب وضو بیاور.» سپس وضو گرفت و مشغول نماز شد. من با 
خود گفتم: «امام علیه السلام به او نفرین خواهد نمود.» پس دو رکعت 
نماز خواند و دست به دعا بلند نمود و گفت: «خدایاء من حو" خود را 
بخشیدم و تو از من کریم تر هستی, پس تو نیز او را به من ببخش و او را 
مواخذه مکن.» سیس به حال تضرع افتاد و پیوسته او را دعأ نمود و من 
هی 


و به همین معنا اشاره دارد سخن امام رضاعلیه السلام که به یکی از اهل 
قم فرمود: «از خدا بترسید و بر شما باد به سکوت و صبر و حلم.» سپس 


فرمود: «هرگز انسان, عابد شمرده نمی شود. مگر اين که حلیم و بردبار 
باشد.»(2) 


در مناقب اف جوانی به حضرت زین العابدین علیه السلام دشنام داد و 
امام علیه السلام در پاسخ او فرمود: «ای جوان! سر راه ما گردنه سخت و 
خطرتاکی است و اگر من از آن گردنه سالم یگذرم باکی از سختان تو 
ندارم, و اگر درمانده شوم بدتر از آنچه تو می گویی خواهم بود.» 


زین العابدین علیه السلام دو مرتبه غلام خود را صدا زد و او جواب نداد, تا 
اين که در مرتبه سوم پاسخ داد و امام علیه السلام به او فرمود: ی کی 
صدای مرا نمی شنیدی؟» غلام گفت: «آری.» فرمود: «پس 0( 
نمی دادی؟» غلام گفت: «از مجازات شما ایمن بودم.» امام علیه السلام 
فرمود: «خدا را ستایش می کنم که او مملوی مرا از شر من ایمن نموده 


است.» 


یکی از کنیزان زین العابدین علیه السلام آب بر روی دست آن حضرت می 
ریخت؛ ناگهان غفلت نمود و ظرف آت را رها کرد و دست امام علیه 
سورعون 
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1- 542) آنوار البهیّه / 60 , بحارالأًنوار: 88 / 385, مشکاه الاأنوار / 380. 
2- 543) مشکاه الأنوار / 379. 


امام علیه السلام به او نگاه کرد او گفت: «خداوند می فرماید: «و 
الکاظمین العَبْظ». » امام علیه السلام فرمود: «خشم خود را فرو بردم.» 
کنیز گفت: «خداوند می فرماید: و العافین عن الّاس». » امام علیه 
السلام عز مور «خد| از تو بگذرد. دا کنیز گفت: «خداوند می فرماید: 5 
الا بت تست 6 امام علیه السلام فرمود: «من تو را در راه خدا 
آزاد نمودم.» 


حضرت زین العابدین علیه السلام بر عده ای گذشت که غیبت آن حضرت 
را می کردند, پس ایستاد و به انان فرمود: «اگر شما در گفتار خود صادق 
باشید خدا مرا ببخشد و اگر دروغ گو باشید خدا شما را ببخشد.» 


عادت حضرت زین العابدین علیه السلام این بود که چون ماه مبارک 
رمضان می رسید خطاهای غلامان خود را می نوشت و چون شب اخر ماه 
فد آا ‏ صص سا ما سا ان ای ردان مت 
فرمود: 


«شماها چنین خطاهایی را کرده اید و من شما را مجازات نکردم.» و چون 
آنان به خطاهای خود اعتراف می کردند بین آنان می ایستاد و می فرمود: 
«با صدای بلند بگویید: "ای علیْ بن الحسین! پروردگار تو نیز خطاهای تو را 
همین گونه ثبت نموده و نامه ای برای تو آماده کرده و هر عمل کوچک و 
بزرگ تو را در آن جمع نموده است. پس به یاد ذلیلانه ایستادن خود در 
پیشگاه خدا باش. او کوچک ترین ظلمی به کسی نخواهد نمود. «و کفی 
بالله شهیدآ». پس تو اکنون از خطای ما بگذر تا خداوند نیز همان گونه که 
فرموده «و ۳ و لیصَفخوا آلا تجبون آن یغفر اللهٌ لکم» از تو بگذرد."» 
۱ ۱ کر ۳ 2 


تواضع و فروتنی زین العابدین علیه السلام 
شخصی به نام نافع بن جبیر به آن حضرت گفت: «شما با افراد و اقوام بی 
ای ی یا تا 


او فرمود: «من با کسانی می نشینم که از مجالست با آنان در دین خود 
بهره مند شوم.» به آن حضرت گفته شد: 
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1- 44<) مناقب: 3/ 157 - 158. 


«برای چه شما با هر قافله ای مسافرت می. کنید: ناشناخته شب نان می 
روید؟» 


امام علیه السلام فرمود: «ترس از آن دارم که مردم بخواهند به واسطه 
تسس اصای اه اه هی ارآ یس توا زان 
نمایم.» 


و در سخنی فرمود: «من هرگز تاکنون به واسطه خویشی با رسول 
خواسی الق اش اس ردام 


صاحب محاسن و کافی نقل کرده اند که به عبدالملک خبر دادند حضرت 
زین العابدین علیه السلام کنیز خود را ازاد نموده و سپس با او ازدواج کرده 
است. پس عبدالملک [ بن مروان. خلیفه مروانی] به ان حضرت نوشت: 


«شما می دانید که همترازهای شما از قریش نسبت به دامادها و فرزندان 
خود ملاحظه شخصیت خویش را می نمایند,. شما : نه ملاحظه شخصیت خود 
را کرده اید و نه ملاحظه فرزندان خود ر.» 


پس حضرت زین العابدین علیه السلام در پاسخ او نوشت: «کسی در 
رات ما یه رسای ای الا له ای من اه 
سّت او با کنیز خود پس از آزاد نمودن و دریافت ثواب, ازدواج نمودم, و 
کسی که دین او پاک باسد حتین ضیر مه وتات نمی ترسازد و خداوند با 
تشرّف به اسلام همه کاستی ها و نقیصه ها و پستی ها [ ی زمان جاهلیت] 
را از مسلمانان برطرف نمود, و تنها جاهلیت [ و رسوم آن] سبب پستی و 
بی مقداری انسان است.» 


پس سلیمان به پدر خود عبدالملک گفت: «یا امیرالمومنین! جقدر ِ 
این انا فان ور پر ی قترمی کی فآلیای کی «فرزندم! 


این چنین مگو, او بر ما فخر نمی کند, بلکه اين زبان بنی هاشم و سخن 
ابا رش راما مایا رای ی سا 


در کتاب عقد الفرید أمَّذة که حضرت زین العابدین علیه السلام به او 
فرمود: «عمل من همانند عمل رسول خداست که با کنیز خود و با همسر 
غلام خود [ بعد از طلاق ]ازدواج نمود.» پس عبدالملک به اطرافیان خود 
گفت: «کاری که مردم به سبب آن 


ص: 390 


شرافت نمود.» 


قر کیاب امالن اهده که.یه.ان خضرت: کفته. شد؛ تما که بهترین مرام 
هستید برای چه با مادر خود غذا نمی خورید, در حالی که او چنین چیزی را 
دوست می دارد؟» 


حضرت زین العابدین علیه السلام فرمود: «من نمی خواهم دستم به طرف 
لقمه ای برود که چشم مادرم به آن باشد و من عاق او بشوم.» از اين رو 
پم ار ای و وا ای سا سر ای 
دست خود را زیر ان پارچه می برد و لقمه خود را بر می داشت.(1) 


سخنان حکیمانه زین العابدین علیه السلام 


شخنان آن حضرت فراوان است و ما در این مختصر به برخی از آنها اشاره 


اسان فف ای فرصت وا رهاو وهای زر ام رت بل ده 
که در هر جمعه ای برای آنان تکرار می فرموده است و آغاز آنها توصیه به 
تقوا و باد مرگ و حساب اعمال و دوري راز عفلت است. «ابهّا لس اقا 

و افو تک اه راجفون.فتجا لب مرها حول تن مکضر 
ماخ من پشع نا نها بینه شد آمدا مردام ج< ککم ال تفسةه 
ویحک یابن م الغافل. 2(۳۰) 


2- سخنانی نیز درباره موعظه و زهد و حکمت از آن حضرت نقل شده و که 
حفّاً تکاپن دهنده است: «کفاتا ال و یاک کید الظالمین و بَفُیَ الحاسدین و 
تطش الجتارین؛ 3(۰) 

3- سخنان مفصّلی نیز درباره حقوق از آن حضرت نقل شده که معروف به 
«رساله الحقوق» است., و حقا هر موّمنی باید به این رساله نگاه کند و 


ص: 31 
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3- 547) همان / 182. 


حقوق واجب را از خدای خود طلب نماید, و در مورد این پنجاه حقی که آن 
حضرت بیان نموده دیگران را نیز اگاه سازد.(1) 


4- سخنانی نیز درباره زهد در دنیا وشات ها آن در فوفزه بان تموده که 
قو طوافتی باید کر آنما دعت کند تا در مصامعی یت های ونیا عر وشوو 
حت دنیا او را بیچاره ننماید (2) 


5- امام علیه السلام نامه ای به محمّد بن مسلم زهری نوشته که بسیار 
اموزنده و نجات بخش است.(3) 


6- سخنان کوتاهی نیز از آن بزرگوار نقل شده که به برخی از آنها اشاره 
می شود: 


قال علیه السلام: «الرضا یمرو الْفَضاء َرفَعْ رجات الیمین.» بعن 


یعلی . 
«صبر و رضایت از تقدیرات ناگوار دلیل بر بالاترین درجات یقین 
است.»(4) 


و قال علیه السلام: «مَن قنع یما قَسَم اللةَ له قَهُوَ من آغْتی التّاس.» یعنی: 
«هر کس به داده های خدا قانع باشد, بی نیازترین مردم خواهد بود.» 


و قال علیه السلام: «لا یل عَمَلْ مع تقوی, و کیف یل ما بُتیلْ.» یعنی: 
«هیچ عملی اگر همراه با تقوا باشد کم و ناچیز نیست و چگونه ناچیز است 
عملی که به درگاه خداوند پذیرفته باشد؟» 


و قال علیه السلام: لبعض بنیه: «یا بُتی! انظرّ حَمة قلا تصاحَهُمٌ و لا 
حاَهْم و لا ترافهُمْ هی طریق. ققال: یا بَة من هُمْ؟ قالٌ علیه السلام: 
اک و مصاحبه الکذاپ قالَغ بمئرله السراب بقَنْ لک الْبعید و مد تک 
ألْقریت. و لاک و مصاحته الفاسق, قَائه > باه او اقل من دلک: و 
یاک و مصاحبة البخیل فالْه َخدْلک فی ماله أخوج ما 

مصاحبة الم قاة بریذ آن یلقعک فیک و 
لرجمه قانّی وَجَدَنة ملْعُوناً فی کتاب اللّهٍ.»(5) 


که 
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یعنی حضرت زین العابدین علیه السلام به یکی از فرزندان خود فرمود: 
«فرزند عزیزم! به دقت بنگر و با پنج گروه از مردم هم نشین و هم سخن 
و همراه مشو.» او گفت: «پدر جان! آنان کیانند؟» 


امام علیه السلام فرمود؛: «بترس از هم نشینی با کذاب و دروغ گو که او 
همانند سراب (آب نما) می ماند؛ دور را برای تو نزدیک می کند و نزدیک را 
برای تو دور می نماید. و بترس از هم نشینی با فاسق؛ چرا که او تو را به 
یک لقمه و يا کمتر از ان می فروشد. و بترس از هم نشینی با بخیل؛ چرا 
که او در سخت ترین وضعیت مالی تو را محروم و خوار خواهد کرد. و 
بترس از هم نشینی با احمق؛ چرا که او می خواهد به تو کمک کند اما به 
سبب حماقت به تو اسیب خواهد رساند. و بترس از هم نشینی با قاطع 
رحم؛ چرا که من او را در کتاب خدا ملعون یافتم.» 


و قال علیه السلام: «الْفْوَمِنْ من دعائه_علی تلاب: 
۱ 


_- 


یُدخْر له, و 


سس 


ما ما 


۱ 


ات۱ 


۳-1 
2 


ن بُعَحل لذ, و امّا آن ید عَنَهْ بلاء بُریدٌ آن بُصیبه.»( 


ِ 


یعنی. «دعای موّمن سه گونه است : پا برای او ذدخیره می شود ۱ اک 
مصلحت او اجابت در دنیا نباشد], و یا فوری و یا با تأخیر مستجاب می شود 
[ اگر مصلحت او در اجابت باشد], و یا به جای آن دعا, بلایی که خداوند 


می خواسته به او برسد از او بر طرف می شود.» 


۳ تن 3 ۳ 1 ‌ ات ۹ كت 1 
و قال علیه السلام: «اِنْ, من اجلاق المَوّمن, الائفا 3 کلف قدر الافتار: و 
الوَسُع علین قذر النوسیع, 5 انصاف التاس من تفسه, و5 ابتداءه 
بالسٌلام.»(2) 


یعنی: «از اخلاق موّمن است, انفاق و احسان در سختی و تنگدستی, به 
اندازه سختی و ددرت و انفاق در وسعت, به به اندازه وسعت, و انصاف 
با مردم» و ابتدای به سلام.» 


و قال علیه السلام: «تلات مَنجیاثك للَمَوّین: کف لسانه غن الاس و 
اعتيابهش, و اسْغالة تفه 
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2 554) همان / 204. 


یما یلْفَعَهٌ لاجرته و ذُْیامء و طول البْکاء علی حَطیتَنه.»(1) 
یعنی: «سه چیز نجات بخش موّمن است: باز داشتن زبان از غیبت و 
بدگویی از مردم» مشغول ناه ِ_ِ« به آنچه مفید برای دنیا و آخرت 


و قال صلی الله علیه واله: «تَظَرٌ الْمَوّن فی وه ری الَمَوّمن ! مَوَدو و5 
مَحته له عبادخ.»(2) 


یعنی: «نگاه موّمن در صورت برادر مومن خود از روی محبت و دوستی 
عبادت است.» 


و قال لابنه محفّدعلیهما السلام: «افقلِ لیر الی 1 من ۱ 


کان له فقد ات عضو و و ان ۱ 
شعمی. *جحل. گرد تفینک: 2 حول الی سارک و اغتتر التک قافتّل 
غَذره.»(3) 


0 
سك 
5 
۳ 
9 
ٍِِ 


یعنی: حضرت زین العابدین به فرزند خود امام باقرعلیهما السلام فرمود: 
«هر کس از تو عمل خیری را طلب نمود انجام ده, پس اگر او اهل خیر و 
سزاوار به آن بود, تو خیر را در جای خود قرار داده ِ_ و اگر او سزاوار به 
آن.خیر تبود نق تس آواز به آن-عواهی: یود و اگر کسی در طرف راست تو 
به تو دشنام داد و سپس 1 نمود 
عذر او را بپذیر,» 


و قال علیه السلام: «اْ الَعرقَه و گمال دین الَمْشْلم. ترَکُة الْکلام فیما لا 


تقنبه, و قلْهْ مرائه, و جلْمْة, و صَبره, و خسن خلْقه.»(4) 

یعنی: «معرفت و کمال دین مسلمان به چند چیز است: بيهوده سخن 
نگفتن؛ از نزاع و کشمکش دوری کردن, حلم و بردباری؛ صبر و شکیبایی و 
خلق نیک.» 
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4 558) همان / 202. 


ایحا تین مایم انم االتا 


حضرت زین العابدین علیه السلام, روز شنبه دوازدهم و یا هیجدهم محژم 
سال نود و پنج هجری قمری به شهادت رسید. سن مبارک آن حضرت 
هنگام شهادت پنجاه و هفت سال بود و هشام بن عبدالملک در زمان خلافت 
برادر خود ولید بن عبدالملک او را مسموم نمود. 


شیخ طوسی و شیخ مفید می فرمایند: آن حضرت را در روز بیست و پنجم 
محرژم سال نود و پنج هجری قمری مسموم نمودند. محذت قمی می گوید: 
سال ٍِِِ آن حضرت را « سنه الفقهاء» نامیدند؛ چرا که در آن سال 
بسیاری از علما و فقها از دنیا رفتند. 


با ای ۳ 
پس از آن حضرت, ۱ب 
شریف آن حضرت در بقیع کنار عمویش امام حسن مجتبی علیه السلام 


است. 


مرحوم کلینی از امام باقرعلیه السلام نقل نموده که فرمود: ری لک 
بن الحسین هنگام مرگ مرا به سینه خود چسبانید و فرمود: فرزند عزیزم! 
شن تهیزا وت می مایم به آنچه بدزم هام مرگ مرا به آن وصیّت نجود 
و قرمود: پدرش او را نیز چنین وصیّت کرد و فرمود: "يا بُتوق! یاک و ظلم 
من لا یِجدٌ عَلیِک ناصرا الا اللة." یعنی: فرزند عزیزم! ا ترفن از ظلم. بة 
7 ندارد.» 


موسی بن جعفر علیهما السلام می فرماید: «هنگامی که مرگ علیث بن 
الحسین علیه السلام فرا ررسید, بیهوش گردید و سپس چشمان خود را باز 
نمود و سوره «آذا وَقعتِ الواققه» و سوره «اا قتخنا لک» با قراء لت کرد و 


سیس فرمود: «الْحَعَْ للم الذی ضدقنا وعْدة و آورئنا الارَض تتبوء من 


لته حبِتْ تشاء قیقم أَجْرٌ ام ی رو ار ی آمارت ار 
ور سخنی نگفت.»(1) 


ص: 395 
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ص: 396 


حکایات و قضایای مربوط به امام سچاد علیه السلام 
اشاره 


ص: 297 


سعید بن مسیّب می گوید از حضرت علی بن الحسین علیه السلام 
پرسیدم: «اگر مردی زن خود را بزند به گونه ای که حمل خود را سقط کند 
چه حکمی دارد؟» 


فرمود: «اگر نطفه بوده یعنی از روزی که همبستر شده اند فقط 40 روز 
ا ان کذشته باشته 20 دیتان: وه اکر علقه باشد یعنی 80 روز کذشته باشد: 
410 دینار, و اگر مضغه باشد یعنی 120 روز گذشته_ باشد. 60 دینار. و اگر 
دارای گوشت و استخوان بوده و جوارح و اعضا در آن پیدا شده و روح در 
آن دمیده شده باشد باید دیه کامل بپردازد.»(1) 


شون اتفایی از اسام فیس آلعاییین علیه استلام 


وقتی که حضرت زین العابدین علیه السلام احوال و اوضاع روز قیامت و 
قصاص ظالم توسٌط, مظلوم را مطرح فرمود. شخصی بلند شد و عرض 
کرد: «یابن رسول الله! اگر مومن حقی بر گردن کافری داشته باشد, چه 
چیزی از کافر می گیرند و به موّمن می دهند. در حالی که بی نوا خود اهل 
جهئم است؟» 


حضرت فرمود: «از مسلمان به اندازه حقی که برگردن کافر دارد گناه کم 
شده و به پرونده کافر افزوده می شود و در نتیجه عذاب او افزوده می 
شود.» عرض کرد: «اگر 
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مسلمان بر گردن مسلمان حقی داشته باشد چگونه استیفا می شود؟» 


فرمود: «از حسنات و کارهای نیی مسلمان الم گرفته و به حسنات 
مظلوم می افزایند و اگر حسناتی نداشته باشد از گناهان مظلوم گرفته و 
بر گناهان مسلمان ظالم افزوده می شود و در نتیجه بر عذاب او می 
افزایند.»(1) 


محمد حنفیه و امام زین العابدین علیه السلام 


حضرت باقرعلیه السلام می فرماید: «چون حضرت حسین علیه السلام به 
شهادت رسید محمّد حنفیّه نزد امام زین العابدین علیه السلام آمد و به آن 
حضرت عرض کرد: "ای پسر برادر, من عموی تو و از تو بزرگ تر هستم, 
پس برای امامت شایسته ترم؛ سلاح پیامبرصلی الله علیه وآله را به من 
بده." حضرت فرمود: "ای عمو! از خداوند بترس و انچه را که حق تو 
نیست ادعا مکن که می ترسم عمرت کوتاه شود و در امر امامت تفرقه 
ایجاد شود." 


عرض کرد: "من شایسته تر از تو هستم برای امامت." حضرت فرمود: "ای 
عمو, ِِ خواهی نزد حاکمی برویم و در انجا دعوای خود را مطرح 
کنیم؟" گفت مت : "نزد چه کسی برویم؟" حضرت فرمود: "نزد حجر الاسود. 
پس هر دو نزد حجر الاسود امدند و ایستادند و حضرت فرمود: "عمو سخن 
بگو و حال خود را بیان کن که طالب امر امامتی." وی سخن گفت اما 
جوابی نشنید. تن جصر ۲ زین العابدین علیه السلام جلو آمد و دست 
مبارک بر حجر الاسود گذارد و خدا را قسم داد که حجر را به زبان درآورده 
تا با زبان عربی فصیح. امامت بعد از حسین علیه السلام را روشن نماید. 

ناگاه حجر الاسود به لرزه در آمد به حدّی که نزدیک بود از جای کنده شده 
و بر زمین بیفتد و با زان عربی قصیح گفت: ی 
السلام آزرریت ۱ ُ« خصر تت باقرعلیه السلام می و «محشد حنفیه 


برگشت و مرتب می گفت: ات تقای پبدرم فدای علوه , بن الحسین 
باد."»(2) 
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1- 561) زین العابدین, نوشته المقثم / 145. 


2 562) کشف الغمّه مترجم: 2 / 310. 


محققین عقیده بر آن دارند که محشّد حنفیّه دارای جلالت و بزرگواری بوده 
و هرگز ادعای امامت نداشته بلکه معترف به امامت حق" بوده است ولی 
چون پیروانی داشته که علی رغم میل اوء وی را امام می دانسته اند, او 
می خواست پا نمایش این صحنه و تظاهر به ااعای امامت. مسئله بر 
پیروان وی روشن گردد تا مبادا فتنه ای به وجود آید. و این که محمد حنفیه 
پس از اعجاز و خاتمه شهادت حجر الأسود اعتراف به امامت حضرت نمود 
وبه: قولی. دشت. آن:.خضر نت را بوتنید: نشانه همین نیت پاک وی بوده 


است. 
روع بلند امام سجادعلیه السلام 


هرت باق غلیه. تسام می فرمانوه «عدالهای بر مروانه وا کم 

متغول: وه ی حظرت: سادعليه. السلام جلمی آو طواف می: کرد و نم ]و 

اعتایی عمی حود. لها ان حضوت یا از سطر فافه هی ات 
یه ای کشت که‌عاون ها طهای ی کی وبه ما نظر نمی ان کنو؟۱ 


کشت "او علی بن الحسین علیه السلام است " همانجا نشست و دستور 
که آن حضرت را بگراد چون آن حضرت برگشتند. ی "ای 


ند ِِ ی ِ 


حضرت فرمود: "قاتل پدرم دنیای پدرم را تباه کرد و پدر من آخرت قاتلش 
را تباه نمود و تو هم اگر می خواهی مثل او باش." گفت: "نه من هرگز 
چنین قصدی ندارم, بلکه خواهش می کنم نزد ما بیا و از دنیای ما بهره مند 
بااش." 


حضرت سچاد نشست و ردای خود را پهن کرد و به درگاه پروردگار عرض 
کرد: "خدایاء , حرمت دوستانت را به او بنمایان. ۳ 


ناگاه دید که ردای آن حضرت پر از د و کوهرهاین شند که برتو آنها تزدیک 
نزد خدا دارد آیا به دنیای تو محتاح است؟" آن گاه عرض کرد: "خدایا این ها 
را از من بگیر که به 


ص: 00 


آن ها نیاز ندارم."»(1) 
حضرت سچجادعلیه السلام در عرفات 


حضرت سچادعلیه السلام در عرفات ایستاده بود و به ژ[قری می فرمود: 
«تخمین می زنی که چه مقدار جمعیت در این سرزمین باشند؟» عرض 
کرد: «حدود 4 میلیون و 500 هزار نفر.» 


حضرت فرمود: «ای زهری جلو بیا.» زهری می گوید: وقتی جلو رفتم 
دست خود را روی صورت من کشید و فرمود: «نگاه کن.» نگاه کردم و 
همه مردم را به صورت میمون دیدم و فقط از هر ده هزار نفر یک انسان 
زا حاعظه. می کزروم. 


سپس فرمود: «نزدیک بیا.» نزدیک رفتم, باز دست به صورتم کشید و 
فرمود: «نگاه کن.» نگاه کردم و همه را به شکل خوک دیدم مگر همان 
عدذه مخصوص اندک را. سپس فرمود: «نزدیک شو.» نزدیک شدم, دست به 
صورتم کشید و همه را به شکل خرس دیدم جز همان عدّه را. گفتم: «پدر 
و مادرم به فدایت باد, معجزات و نشانه های تو مرا به وحشت انداخت و 
عجائب تو مرا حیران کرد.» 

فرمود: «ای زهری, از این جمعیت زیاد جز همان عذه محدودی که دیدی, 
حاجی نیست.» آن گاه فرمود: «دست به صورت خود بکش.» دست 
کشیدم و مردم را به حالت اولیه خویش دیدم ۷ 

تا ونگا وی تفای بای 


از حضرت باقرعلیه السلام نقل شده است: هنگامی که بدن پدر 
بزرگوارش حضرت سچجادعلیه السلام را غسل می داد, اطرافیان متوجّه 

پینه ای که روی زانوان و پاهای مبارک آن جناب بسته شده بود گردپدند. در 
این هنگام چشم آنها : به شانه حضرت سچاد افتاد که یک قسمت از آن مانند 
زانوهایش پینه بسته بود. به حضرت باقرعلیه السلام عرض 


ص : 401 


1- 563) اثبات الهداه, متر جم . 5 / 34 2. 
2 564) بحارالأنوار: 24 / 124, ترجمه اثبات الهداه: 5 | 248. 


کرزتومعامم. است: کم نم هاق باه و زانوها بزراتو عباوت ازمته رای 


پینه شانه از چیست ؟» 


حضرت باقرعلیه السلام فرمود: «اگر بعد از حیات ایشان نبود علّت آن را 
نمی گفتم. روزی نمی گذشت مگر این که پدرم به اندازه ممکن بینوایان را 
تسیز خن. کرد شب که. مین شین ان حخضرات انخه. وا که از خووایف ودره 
خانواده اش زیاد می آمد در انبانی جای می داد ای 
می رفتند از منزل خارج می شد و به در خانه عدّه ای تنگدست که از ترس 
آبرو سوّال نمی کردند می رفت و محتوی انبان را بیرق آنها میم می سرد 
به طوری که متوجّه نمی شدند که آورنده آنها کیست و هیچ یک از افراد 
خانوادم آن حضرت نیز متوجّه نمی شدند. فقط من متوجه شده بودم و 
منظور آن حضرت این بود که به پاداش صدقه پنهانی نائل گردد.»(1) 


ادعیه و احراز امام سچاد علیه السلام 


اه تولث و [1 

کل طارق طرّق فی بل مسق او ضج صَبح برق من کید کائد و خسد حایسد 

رَجَرْلَهُمْ بقل هو اللة احَذ اللهٌ | لح لغ تلو لغ و 
‌ 


1 ۱ 
و بالاسّم کون المْتردد ن الکاف و الثونِ و بالاسشّم الغامض الْمَکَنُونِ 
لذی تون له اون بل آن یوت تتخ به من پ ما تظرّت القَیون 5 
نقب الطلون, و جقلنا من تن ید دا و من له سَذا قأَعْسَیَناهم 


سید 
فهْمٌ لا ببصرون گفی بالله ولا ِِ بالله تخیر ,2۰ 
موف گوید: در حاشیه مفاتیح الجنان نیز حرزی از آن حضرت نقل شده که 
اول ان: «بسم 
ص: 402 


1- 565) سفینه البحار: 2 / 24. 
2 566) جثات الخلود. 


الله امن حیسم المع بالله نفد وت قیاق الخت مین با شخ جر 
بچار مرس 9۵ عسخ ۰205 برری از آن حضرت نقل شده که ال آن 
ند ات «سض الله :ال کمن الرجیم با اش امین ار 
التّاظرین.. تک . دعاهای آن حضرت اه برخی ار 
0 
وتف ان آنما استفا ده کید 


ص: 4103 


ص: 404 


اشعار مدح و مرثیه امام سجاد علیه السلام 
اشاره 


ص: 4105 


فضائل حضرت زین العابدین علیه السلام 

ام شیارا اس افطم را شیم انس 

وی تنت جان مجسم يا علیْ بن الحسین 
اه ای بت وی رل 

در گل حوا و آدم يا علیْ بن الحسین 

ای مناجات شبت در آسمان بخشیده روح 

بر تن عیسی بن مریم يا علیْ بن الحسین 

این عجب نبود که عبد درگهت با یک دعا 

فیض بخشد بر دو عالم يا علی بن الحسین 
نخل مکه پور طاها زاده سعی و صفا 

جان کعبه قلب زمزم يا علی بن الحسین 

جنت رویت پر از گلبوسه خون خدا 

باغ جلت سبز و خژم يا علی بن الحسین 

بعد تسبیح الهی ذکرشان مدح شماست 

کوه و صحرا شخره ایم جمله عالم یا علیْ بن الحسین 
از ملک بگرفته تا جِنْ و بشر تا وحش و طیر 
سائل کوی تو من هم یا علیْ بن الحسین 

در وفات و مرگ و قبر و برزخ و حشر و صراط 
نیست با مهرت مراغم يا علی بن الحسین 


دوست دارم ناقه ات در کوچه های شهر شام 
پای بگذارد به چشمم يا علیْ بن الحسین 
دوست دارم با سرشک دیده در بازار شام 
خون ز ساق پات شویم يا علیْ بن الحسین 
ص: 406 


کی شنیده این که گردد روی زخم سلسله 
حقله زنجیر مرحم يا علی بن الحسین 

کی شنیده پای کوبی و دف و چنگ و زناب 
دور توحید مجسم يا علیْ بن الحسین 

با که گویم شامیان آتش به فرقت ریختند 
جای عرض خیر مقدم یا علیْ بن الحسین 

با عزای تو مدینه گشت یکسر کربلا 

تازه شد داغ محژم يا علیْ بن الحسین 

داغ هجده یوسفت بر لاله دل کم نبود؟ 
سوختی از آتش سم یا علیْ بن الحسین 
در مسیر شام آنچه بر سرت شد جز خدا 
کس نمی داند مسلّم یا علیْ بن الحسین 
آن شررهایی که عمری در درونت صبر شد 
سر کشید از «نخل میثم» يا علیْ بن الحسین(1) 


ولادت حضرت سچّادعلیه السلام 

کیتاموتا ی ی اه 
زمین خژّم تر و زیباتر از خلد برین آمد 
جهان بر خود بناز امشب که يار نازنین آمد 


عبادت چشم تو روشن که زین العابدین آمد 


ملک خندان. فضا روشن, دل اهل ولا روشن 
همه ارض و سما روشن همه ملک خدا روشن 


ص : 407 


1- 567) نخل میثم: 4 | 425. 


که امشب شهربانو شهریار عالم آورده 

اد 

ما کم ان 
رسای ات اس ام 

یم صبر و رضا و زهد و عصمت را گهر داده 
سخن بی پرده گویم حقّ به ثاراللّه پسر داده 
قیامت قذ و بالایش, دعا مشتاق لب هایش 
جمال اللّه, سیمایش پدر محو تماشایش 

تو گویی آمنه امشب رسول اکرم آورده 

اد 

علی, زهرا, محمّدصلی الله علیه وآله را فروغ هر دو عین است این 
پناه انس و جان فرمانروای عالمین است این 
فسوی است این 
فروغ دیده زهرا علیْ بن الحسین است این 

خرد شاگرد تعلیمش, کرم مشتاق تکریمش 

قدر مسئول تصمیمش, قضا خیزد به تعظیمش 
سخاوت, جود, پیش بذل دست او کم آورده(1) 
شهادت امام سجٌّادعلیه السلام 


شد تازه داغ, باز به دل های اهل بیت 


وا یه مک ای ۱ ها وه 
با قلب چاک چاک در آغوش خاک خفت 
چارم امام و رهبر و مولای اهل بیت 

دردا که شد خموش پس از سال ها فراق 
آوای روح بخش مسیحای اهل بیت 

ص: 408 


1- 568) نخل میثم: 4 / 413. 


بعد از شهادتش به همه خلق شد عیان 
مه و ای ات 
آثار زخم سلسله ها هم هنوز بود 

بر عضوعضو آن گل رعنای اهل بیت 

این ات ان شیر گنه ان کب 
ی راوس 

این است آن امام که با دست بسته دید 
چون داغ خویش آبله بر پای اهل بیت 

این انبت ان غوید. که آنار شنک دید 

بر ماه روی زینب کبرای اهل بیت 

آنن یرت الایی است که.می: دید آمدند 
زن های شام بهر تماشای اهل بیت 

با تازیانه گشت جسارت به عقّه اش 
روزی که سوخت خانه زهرای اهل بیت 
«میثم» قسم به فاطمه باورنکردنی است 
این غم, که در خرابه شود جای اهل بیت(1) 
زبان حال امام سچادعلیه السلام 

دریا به دیده تر من گریه می کند 


اتش ز سوز حنجر من گریه می کند 


سنگی که می زنند به فرقم ز روی بام 

بر زخم تازه سر من گریه می کند 

اه اه هی سس[ 
زنجیر هم به پیکر من گریه می کند 

ریزد سرشک دیده اکبر به نوک نی 

اين جا به من برادر من گریه می کند 

وقتی زدند خنده به اشکم زنان شام 

1 ور ری مر 
رس حسین بر همه سر زدند ولی 

چون می رسد برابر من گریه می کند 


ص: 009 


1- 569) نخل میثم: 3 / 427. 


ای اهل شام نکوبید بر زمین 

کاس اسان این ی 

تا روز حشر هر که به کل می کند نگاه 
بر لاله های پرپر من گریه می کند 

زن های شام هلهله و خنده می کنند 
جایی که جدٌ اطهر من گریه می کند 
اه هشاب 

«میثم» که هست ذاکر من گربه می کند(1) 
مجلس پزید لعنه اللّه علیه 

رخسار یاس و سیلی دست خزان کجا 
قدذ کمان و قامت سرو روان کجا 

آل رسول و شام غم و مجلس یزید 

بزم شراب و رأس امام زمان کجا 

ای کاش می شکست قلم تا نمی نوشت 
قرآن کجا و طشت زر و خیزران کجا 
خیزید ای ذُراری زهرا ندا دهید 

زینب کجا و مجلس نامحرمان کجا 

در مجلس یزید نپرسید یک نفر 


هفتاد داغ و این همه زخم زبان کجا 


گیرم نبود سبط رسول خدا حسین 

چوب جفا کجا و لب میهمان کجا 

حورا کجا و دوزخیان آه وای من 

بازوی ده فرشته و یک ریسمان کجا 

از زخم های سید سجاد بشنوید 

زنجیر خصم و پیکر جان جهان کجا 

ای اهل بیت گر نگشایید باب لطف 

ما رو بریم از در این آستان کجا 

فیض از شماست ور نه بدان کثرت گناه 
«میثم» کجا و این همه سوز بیان کجا(2) 


ص: 410 


1- 570) نخل مینم: 3 / 368. 
2 571) نخل میثم: 3 / 369. 


رهبران 
معضصوم 
امام محقد بن علی باقر العلوم علیه السلام 


اشاره 


ص: 411 


31 2 


لاونت افام باق خیم لاه 


اضام با فرعلبه. اتسلام روز جععه آفل ماخ رخب سال رام و خفت هحری 
قمری به دنیا امد.(1) بعضی ولادت ان حضرت را در سوم ماه صفر آن 
سال دانسته اند. شهادت ان بزرگوار نیز در روز دوشنبه هفتم ذی ۱ لحجه 
سال یکصد و چهارده هجری قمری بوده است. سن شریف ان حضرت 
هنگام شهادت پنجاه و هفت سال بوده است.(2) 


این. شهادت آن حضرت در دوران هشام بن عبدالملک بوده است.(3) 


مافر اهام ناقرغلبه السلام ام غبوالام فاطلمه عفر آمام‌حسن لته السلام 
است. بر این اساس, آن حضرت از ناحیه پدر و مادر هاشمی و علوی 


است. قبر او در بقیع کنار پدرش حضرت زین العابدین و عموی پدرش امام 


فا سا ار ال را رومام یه انا 
درک نمود,. و سی و نه سال دوران پدر خود زین العابدین علیه السلام را 
درک نمود, و مذت امامت او هیجده سال بود. در دوران امامت آن حضرت 
همان گونه که خواهد اه ولید بن عبدالملک, سلیمان بن عبدالملک, عمر 
بن عبدالعزیز, یزید بن عبدالملک و هشام بن 


ص: 413 


1- 572) کافی: 1 / 390, ارشاد مفید: 2 / 158, مصباح المتهجٌد | 737, 
مناقب ابن شهر آشوب: 4 / 210, اعلام الوری: 1 / 498 دلائل الامامه / 
94 

2- 573) فصول المهقه / 211, آنوار البهیّه / 69 . 

3- 574) آنوار البهیّه | 69 . 

4 575) کافی: 1 / 390, ای و 2 1/58 اعلام الوری: 1 / 498. 


عبدالملک حکومت کردند. و شهادت او در زمان هشام بن عبدالملی [ به 


فرزندان امام باقرعلیه السلام 
امام باقرعلیه السلام دارای هفت فرزند بوده است: 
یداه حفقن بن تد الضا وق عآیهها | تیلاهه 


2- عبدالله بن محمد و مادر اين دو ام فروه دختر قاسم بن محمّد بن ابی 


بکر است؛ 


3 و 4 اپراهیم و عبیداللّه که از عبیدالله فرزندی به جای نمانده و 
مادرشان؛ ام حکیم دختر اسید بن مغیره تقفیه بوده است؛ 


5 و 6- علی و زینت, که مادرشان کنیز ام ولد بوده است؛ 


7- ام سلمه, مادر او نیز کنیز ام ولد بوده است.(2) و بعضی گفته اند امام 
باقرعلیه السلام تنها یک دختر داشته به نام زینب که کنیه او ام سلمه بوده 
است.(3) 


همان گونه که در آغاز کتاب بیان شد, دلیل بر امامت هر امامی, عصمت. 
علم به همه علوم حثّی لفات, فضیلت و افضلیت نسبت به همه مردم 
زمان, شجاعت. بلکه اشجعیت روحی و جسمی امام نسبت به همه مردم م و 
امس تا ی با سارک ام رای 2 
ناحیه خداوند او را به عنوان امام بعد از خود و سیس هر امامی نیز امام 
بعد از خود را معزژفی کرده باشد. این شرایط در همه ائمّه 


ص: 414 


1- 576) اعلام الوری / 498. 

2- 577) ارشاد مفید: 2 / 176, مناقب ابن شهر آشوب: 4 / 210, طبقات 
کبری: 5 / 320, تذکره الخواص / 306, اعلام الوری: 1 / 511 . 

3- 578) مناقب ابن شهر آشوب: 4 / 210, اعلام الوری: 1 / 511 . 


دوازده گانه امامیه موجود بوده است. 


اکتون راهم کب تصر رخ آمام تاد را تست مه ادا تافر معا التاام 


میم کی ی ا ا اص و ار اه اسان 
نموده که فرمود: «هنگامی که رحلت پدرم بن الحسین علیه السلام 


فرا رسید [ طومار یا] صندوقی را به من داد هد ای محمّد( این 
صندوق را بردار [ و به خانه خود ببرآ].» اسماعیل بن محمد می گوید: 
هنگامی که علیث بن الحسین علیه السلام از دنیا رحلت نمود, برادران امام 
باقرعلیه السلام ۳ و گفتند: «ما را در این صندوق سهمی هست.» 


امام باقرعلیه السلام به آنان فرمود: «به خدا سوگند, برای شما چیزی در 
آن نیست و اگر چیزی [ از مال دنیا] در آن می بود پدرم به من تحویل نمی 
داد.» و در آن صندوق سلاح رسول خداصلی الله علیه وآله و کتاب های او 
بود.(1) 


روایات زیادی در کافی یز از درباره تحویل امامت از هر امامی به ِِ 
بعد از خود نقل شده که پیش تر به آنها اشاره شد. همچنین نصو 

روابات: فراوانی کیز از زشول خفاضلی الله»غلیه والم حوباره آمام 
0۳۳ ۳ ۳ مانند لوح فاطمه و 
حدبت سلمان و جابر, و ما این احادیت را در کتاب میزان الحق نقل نموده 


یکی از آن احادیث. حدیثی است که مرحوم کلینی در کتاب کافی نقل 
نموده و خلاصه آن این است که خداوند متعال کتانن را با دوازده مهر 
مختوم نمود و به رسول خودصلی الله علیه وله داد و او را امر نمود که 
تحویل امیرالمومنین علیه السلام بدهد و او الين مهر و خاتم آن را بگشاید 
و به آن عمل کند و سپس هنگام وقات به فرزند خود امام حسن علیه 
السلام بدهد او نیز مهر دوم را بگشاید و به آن عمل کند و این عمل این 
چنین انجام بگیرد تا به امام زمان علیه السلام برسد.(2) 
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1- 579) کافی: 1 / 242, بصاثر الثرجات: 18 / 200, بحارالأنوار: 46 / 
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2 580) کافی: 1 / 122, امالی صدوق / 328, کمال الدّین / 231, غیبت 
نعمانی / 2<ظ . 


لیم ی قصاان متاقت اسان ناش فلیم الشاا 


امام باقرعلیه السلام در زمان خود در علم و زهد و شرافت و فضیلت و 
همه ارزش های انسانی و اسلامی سرامد بود و هیچ کدام از فرزندان 
پیامبر و بنی هاشم در علم و فضیلت به مقام او نمی رسیدند. در بين اأئمّه 
طاهرین علیهم السلام. سخنان امام باقرعلیه السلام در علوم قران و اثار و 
سنن و حکم و اداب و انواع علوم دیگر بیش از دیگران است. در جلسات 
درس او هر که از صحابه رسول خداصلی الله علیه وله باقی مانده بود و 
بزرگان از تابعین و فقها از وجود او کسب علم می نمودند؛ چرا که رسول 
خداصلی الله علیه وآله او را باقر العلوم. یعنی شکافنده علم و دانش 
معرفی فرموده بود.(1) 


چانو بت دا اشاری من وب روا خداصی اللهعانه: و آله یم عن: 
فرمود: «امید می رود تو زنده باشی تا فرزند من محمد باقر را درک کنی. 
او علم دین را برای مردم می شکافد و اشکار می کند و چون تو او را 
دیدی سلام مرا به او برسان.»(2) 


مرحوم شیخ مفید در کتاب ارشاد از میمون قذاح, از امام جعفر صادق, از 
امام _محقد باقرعلیهما السلام نقل نموده که فرمود: «من بر جایر بن 
عبداللّه وارد شدم و بر او سلام کردم و چون پاسخ من را داد به من گفت: 
4 ۷۳ شدن جابر بود - گفتم: 0 
ما را وه ار 
را از او جدا ساختم. پس به من گفت: "رسول خداصلی الله علیه واله تو 
را سلام رساند. " گفتم: "بر رسول خداصلی الله علیه وآله سلام و رحمت 
باد, چگونه بود سلام او؟" جابر گفت: "روزی من خدمت رسول خداصلی 
الله علیه وله بودم, به من فرمود: ای جابر! شاید 9 بمانی تا فرزند 
من محمد بن علی بن الحسین علیهما السلام را ببینی. او کسی است که 


خداوند به او نور و 
ص: 416 
اقا ارم 5083 


2 582) امالی صدوق / 289, ارشاد مفید: 2 / 159, مناقب ابن شهر 
آشوب: 4 / 197, فصول المهقه / 211. 


شتا مداد سود فجن اسرا نی لام مرا ارات ۱۱۳ 


عبداللّه بن عطای ۳ عف. کوند: من تاکنون ندیدم که علما و دانشمندان 
نزد استادی کوچک تر باشند, مانند کوچک بودن آنان نزد امام باقرعلیه 
السلام. و من حکم بن عتیبه را با آن جلالتی که داشت نزد امام باقرعلیه 
السلاه همانند بته ای هیدم که فقایل معلم خود فزار کرفته باشد. 


از این رو. جابر بن یزید جعفی, هنگامی که می خواست روایتی از آن 
حضر بل کنر هی کت ای وس الامصاة و مار علم الاساء 


امام صادق علیه السلام می فرماید: «محمّد بن منکدر می گفت: "من فکر 
نمی کردم پس از علیْ بن الحسین علیهما السلام کسی همانند او پیدا 
شود, تا این که فرزند او محمّد بن علین [ الباقرعلیه السلام آرا دیدم. 
خواستم او را نصیحت کنم او مرا نصیحت نمود." اصحاب محمّد بن منکدر 
به او گفتند: "چگونه او تو را نصیحت و موعظه نمود؟" محمّد بن منکدر 
گفت: "روزی من در اطراف مدینه در هوای گرم وسط روز محقّد بن علی 
علیهما السلام را دیدم که چون مرد سمینی بود بر غلامان خود تکیه نموده 
بود و در آن هوای گرم مشغول کشاورزی بود و عرق از صورت او می 
ریخت. من با خود گفتم: 


آیا پیرمردی از بزرگان قریش در چنین حالی باید در طلب دنیا باشد؟ با خود 
گفتم : او را موعظه خواهم نمود. سپس به او نزدیک شدم و سلام کردم. 
پس او در همان حال خستگی سلام مرا پاسخ داد. به او گفتم: اگر مرگ 
فرمود: به خدا سوگند, اک اکتون مر تمرم اقا رسد من در طاعت خدا 
خواهم بود و با این عمل نیاز خود را از تو و از همه مردم بر طرف می 
کنم, و هراس من این است که مرگ من فرا برسد و من در حال معصیت 
خدا باشم. پس به او عرض کردم: فدای شما شوم! من می خواستم شما 
را 
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موعظه کنم, اما شما مرا موعظه نمودید."»(1) 


امام باقرعلیه السلام فرمود: «مردم گناهی برای ما نمی دانند. جز این که 
ما اهل بیت رحمت و شجره نبوّت و معدن حکمت و مهبط ملائکه و موضع 
وحی الهی می باشیم.»(2) 


و فرمود: «ما گنج های علم و دانش خداء, و ولات امر خدا یعنی رهبران و 
فرماندهان الهی هستیم. خداوند به واسطه ما اسلام را پیروز نمود و به 
واسطه ما اسلام را به پایان خواهد رساند. مردم دانش دین را از ما 
آموختند. سوگند به خدایی که دانه را شکافت و انسان را آفرید, او هیچ 
دانشی را , به کسی نیاموخت و هیچ نعمتی را به کسی نداد جز آن که آن 
دانش را به ما اه ان تفت ها ات ها دور به خدا سوگند, 
هیچ کسی جز از ناحیه ما به وعده های خداوند نمی رسد.»(3) 


اف کوزه: آری, خاندان نبوت, معادن علم و حکمت و واسطه های رحمت 
الهی هستند و هرگز باطلی و خطایی و انحرافی در آنان یافت نمی شود. 
از اين رو, خداوند آنان را رهبران مردم و ولات خود قرار داده است. و در 
حدیث منواتر ثقلین. رسول خداصلی الله علیه وآله آنان ,را کول قرآن 
معزفی فرموده و بر مردم واجب نموده که از آنان جدا| نشوند تا گمراه 
نگردند. و به همین علت امام باقرعلیه السلام فرمود: 


«اگر ما به رأی خود سخن بگوییم گمراه خواهیم بود؛ همان گونه که کسانی 
پیش از ما چنین کردند و گمراه شدند, لکن ما با راهنمایی پروردگار خود 
سخن می گوییم. او به رسول خودصلی الله علیه واله علوم و معارف 
اسلام را یاد داده و رسول او نیز به ما یاد 
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1- 584) کافی: 5 / 73, ارشاد مفید: 1 / 161, تهذیب اللهذیب: 6 / 894 
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3 586) فی بصائر الدرجات: قال الباقر علیه السّلام: «نحن خزنه علم 
ال و نجن ولاه امر اللّه, و بنا فتح اللّه الاسلام. و بنا یختمه, فا یتعلمون. 
فواللّه الذی فلق الحّه و براً السمه ما علم اللّه فی أحد الا فینا ۳ 


ِ- 
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یدرک ما عند اللّه الا بنا.» بصاثئر الثرجات / 82 , اعلام الوری: 1 / 508 مع 


داده است.»(1) 


و در سخن دیگری فرمود: «اگر من حدیثی برای شما خواندم و نسبت آن 
را به کسی ندادم شما ص99 حدیث پدرم زین ی : 
رسول خداصلی الله ۳ وا از جبرئیل. ٍ دا وند متعال اننتت »(12 


و فرمود: «حدیث ما صعب مستصعب است و جز ملک مقژّب و يا پیامبر 
مرسل و يا بنده ای که خداوند قلب او را به ایمان آزموده باشد ار زا 
تحمّل نخواهد وه همست هی که نخواهد کرد] (3) 


ابوبصیر که مردی نابینا بود قه. دهد خدمت امام باقرعلیه السلام رسیدم 
و ار ما دا سا ارت سس ایا 
هستید؟» فرمود: «آری.» گفتم: «رسول خداصلی الله علیه وآله وارث 
پیامبران گذشته بود_ و آنچه آنان می دانستند او می دانست, شما نیز چنین 
هستید؟» فرمود: «آری.» گفتم: «شما می توانید مرده ها را زنده کنید و 
اتشبان کور و جذامی. را شفا بخشید » فرهوده حبا آذن خداه اری:* سین 
به من فرمود: «ای ابوبصیر! جلو بیا.» و دست مبارک خود را بر صورت و 
بر چشم من کشید و چشم من روشن شد و من خورشید و اسمان و زمین 
و خانه ها و آنچه در خانه بود را دیدم. پس امام علیه السلام فرمود: «ای 
ابوبصیر ! آپا می خواهی چشم داشته باشی و روز قیامت همانند مردم تانکز 
پاشی؟ یا می خواهی به حال نابینایی بازگردی و بهشت خالصاً برای تو 
باشد؟» گفتم: «می خواهم به همان حال پیشین خود بازگردم.» پس امام 
علیه السلام دست مبارک خویش را بر چشم من کشید و من به حال 


راوی حدیث فوق, مثثای حثاط, می گوید: من این حدیث را برای محمد بن 


ص: 419 


1- 587) و فیه عنه علیه السْلام قال: «لو آثا حدثنا برآینا ضلت 
کانتقیلار ۵ احا تا چیه من زا نها تسبضلی. لامعا 
لنا.» المصدر / 219 

2- 588) ارشاد مفید: 2 / 167 بحارالأنوار: 46 / 288. 

3 589) کافی: 1 / 321. 


ی 
و آله 


انن هی کفتم: او گفت: ماوت می وهی که این خکوک: وم مرآ 
است و حقانیّت آن مانند روشنی روز می ماند 1(۰) 


السلام 1 به شام ار حضرت به دز زمره فشام رسید. 


شام نه اطرافیان خود گفت: هنگامی که من از توبیخ و سرزنش محمّد بن 
علی فارغ شدم و ساکت گردیدم. شما او را توبیخ نمایید. سپس اجازه 
دخول داد. 


امام باقرعلیه السلام وارد شد و با دست مبارک خود به عنوان سلام به 
همه جمعیت اشاره نمود و نشست. و هشام از این که به او به عنوان 
خلیفه سلام نکرد و بدون اجازه نشست خشمناک شد و گفت: «ای محمد 
بن علی! همواره یکی از شما بنی هشام مردم را به سوی خود دعوت می 
کهآ نف متتاهتیه داش اش کف مان مت کند کساه اقام و وهر 
اين مردم است.» سپس شروع به توهین و سرزنش نمود و چون ساکت 
شد اطرافیان او نیز یکی پس از دیگری آن حضرت را توبیخ و سرزنش 
نمودند, و چون ساکت شدند امام باقرعلیه السلام برخاست و فرمود: 


«ای مردم! کجا رفته اید و شما را در چه راهی برده اند؟ مگر این نیست 
که خداوند پدران شما را به وسیله ما هدایت نمود و در نهایت نیز به وسیله 
ما هدایت می شوید؟ اگر شما قدرت و ملک موفتی یافته اند برای ما نیز 
حکومت و قدرتی خواهد بود و بعد از حکومت ما حکومتی روی زمین 
نخواهد بود و در نهایت قدرت و حکومی, به دست ما خواهد ام همان 
گونه که خداوند می فرماید: «و العاقبَهٌ لِلمَتفینَ».» 


پس هشام دستور داد امام باقر علیه السلام را به زندان انداختند. و چون 
امام وارد زندان 


ص: 420 
1- 590) بصائر الدُرجات / 289, کافی: 1 / 391, الخرائج و الجرایج: 1 / 


4 شافت این شهر آشعب: ۰:4 184 دلایل آلغامه 7 100 فضول 
المهقه / 217, بحارالأنوار: 46 / 237. 


شد, سخنانی را برای اهل زندان گفت که همه آنان شیفته او شدند و چون 
زندانبان این وضعیت را به هشام خبر داد, هشام دستور داد او را به مدینه 
بازگردانند و دستور داد در مسیر راه کسی به آنان چیزی نفروشد و بازارها 
زا دوهی آنان‌ نو مور کشت و ات دای نان نداونه تایه 
شهر مدین رسیدند و اهل مدین نیز آنان را به شهر خود راه ندادند, و 
اصحاب امام علیه السلام از عطش و گرسنگی به آن حضرت شکایت 
کردند. 


امام علیه السلام بالای کوهی, رفت که مشرف بر شهر مدین بود. و با 
صدای ند صدا بزد: «یا أَمْلَ القدیته الظَالم لها ابا تقیه الله تعول اللد: 
«بِقبّهُ الله حَیَر لکَمٌ ان کر توت ما آتا علنکم بحفیظ»۱11» 


پس پیر مردی از اهل مدین به مردم گفت: «به خدا سوگند. این ندای 
شعیب علیه السلام و دعوت اوست و اگر شما در را بر روی اين مرد باز 
نکنید عذاب خدا از بالا و پایین شما را می گیرد و هلاک خواهید شد. پس 
شما اکنون حرف مرا درباره او بپذیرید و بعد از این اگر نخواستید حرف 
را را مر | 
سرعت درها را باز کردند و خدمت امام باقرعلیه السلام آمدند. 


داد آن پیرمرد را نزد او بردند و کسی ندانست با او چه کردند.(2) 

عبادت امام باقرعلیه السلام 

فر کفایت انتان الیش روانت شم استه امام تافرعته ااسلام سای که 
برای حقٌ وارد مسجد الحرام شد و نگاه او به کعبه افتاد, و 1 
کرد و سپس گرد خانه خد| طواف نمود و پشت مقام ابراهیم علیه السلام 


نماز خواند و چون سر مبارک خود را از سجده برداشت, از بس گریه کرده 
بود چای سجده و چشمان او را آب گرفته بود. 


ص: 421 


1- 591) هود / 86 . 
مد 9و انار المته ۵ اه ان 


هنگامی که آن حضرت می خندید از خدای خود شرم می کرد و می فرمود: 
«َللهُمَ لا تَفتنی.» و نیمه های شب در مناجات خود با خداوند می فرمود: 
اد نیت دام انم 3 تقیکنی. قلخ آنرجز. قها.آنا ذ عبذک بین بدیک لا 


آعْتزر.» 
یعنی: «خدایا, من به امر و نهی تور او نکردم و نافرمانی نمودم, اکنون 
نیز بنده تو در پیشگاه تو است و [ ان گونه که باید ]عذرخواهی [ کند] نمی 
کند.»(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: «هر گاه پدرم از چیزی محزون می 
شد و مشکلی برای او رخ می داد. زن ها و فرزندان کوچک خود را جمع 
هی کرد و دنت به دا بلتد.می تفود و آنان آهین می گفتند.» 


و در سخن دیگری می فرماید: «پدرم فراوان ذکر خدا می گفت و من 
همراه او بودم و می دیدم که او مشغول ذکر خداست, و اگر با مردم سخن 
فی کفلت نا ز از ذکر خدا غافل نمی شد., و من,می دیدم که زیان او به حنک 
او چسبیده بوده و مشغول گفتن: "۷ الا الا ال " بود و همواره ما را جمع 
می کرد و می فرمود: "بین الطلوعین ذکر خدا را بگویید تا خورشید طلوع 
کند." و به هر کدام 1 بخواند می فرمود: "قزآن 
بخوان." و به هر کدام که نمی توانستند قران بخوانند می فرمود: "ذکر خدا 
را بگویید".»(2) 


اتخاق و اسان آمای ناق عایه الا 
2 


اهل سئّت کریم و مهربان بود, در حالی که عیال و فرزندان او فراوان 
بودند و از نظر مال نیز در حد متوسط بود. 


امام صادق علیه السلام می فرماید: «پدرم از همه خویشان ما از نظر 
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فخارع آف از شمه آبان بیشتر بودربا این جال هر رم خمعفه.بی دیبار ضذفه 
قف: داد و می فرمود: صدقه در روز جمعه نسبت به روزهای دیگر فضیلت 
بیشتری دارد.»(1) 


حسن بن کثیر می گوید: خدمت امام باقرعلیه السلام رسیدم و از فقر و 

بیچارگی و جفای برادران دینی خود شکایت کردم. امام باقرعلیه السلام 
فرمود: «چقدر زشت است عمل برادری که تا تو بی نیازی رعایت تو را 
می کند و چون نیازمند شدی از تو می برد.» سپس به غلام خود فرمود تا 
کیسه پولی را که هفتصد درم در آن بود اورد و به من داد و فرمود: «اين ها 
را صرف زندگی خود کن و چون تمام شد مرا آگاه نما.»(2) 


سلیمان بن قرم می گوید: امام باقرعلیه السلام همواره پانصد تا ششصد و 
تا هزار درهم به ما جایزه می داد و از صله و احسان به برادران دینی و 
سائلین و کسانی که امید به احسان او داشتند ملالت پیدا نمی کرد و می 
فرمود: رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: 


«سخت ترین اعمال سه چیز است: 1- مواسات مالی با برادران؛ 2- 
انصاف با مردم؛ 3- یاد خدا بودن در همه حالات.»(3) 


شاد احاف بافرضای اقی لام 


امام باقرعلیه السلام روز دوشنبه هفتم ذی الحجّه سال یکصد و چهارده 
هجری قمری در سنْ پنجاه و هفت سالگی به دست ابراهیم بن ولید بن 
عبدالملک مسموم و به شهادت ر سید. بنابر این وفات ان حضرت در ایام 
خلافت هشام بن عبدالملک بوده است. قبر شریف ان حضرت در بقیع کنار 
قبر پدر خود زین العابدین و عموی خود امام حسن علیهما السلام است. 


امام باقرعلیه السلام به فرزند خود امام صادق علیه السلام وصیت نمود که 
او را در همان بردی که روزهای جمعه در ان نماز می خوانده کفن کنند و 
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می گذارده بر سر او بگذارند و قبر او را مربع قرار دهند و به اندازه چهار 
انگشت از زمین بل بیاورند و هنگام دفن کفن آو را باز نمایند. 


امام صادق علیه السلام می فرماید: «بدرم وصیت نمود که من او را در 
سه جامه کفن کنم: 1- ردایی که روزهای جمعه در آن نماز می خوانده؛ 2- 
پیراهن؛ 3- لباس دیگری. به پدرم گفتم: برای چه این سه چیز را در وصیت 
نامه خود می نویسی؟ فرمود: می ترسم مردم به تو فشار بیاورند و 
بگویند: او را در چهار تکه و يا پنج تکه کفن کن و تو باید غافل نباشی و 
عمامه جزء کفن محسوب نمی شود.» 


و فرمود: «مقداری از مال من را وقف کن تا به مذت ده سال در ایام منا 
برای من عزاداری و گریه کنند.» و روایت شده که امام باقرعلیه السلام 
وصیت نمود که سیصد درهم برای مراسم دقن و هزینه های آن حضرت 
ضرف شود و آین را از ست می داستت, جرا که رسد خداصای اد 
واه فرمو: «ساع ال عفر طفامی اما کنیه حرا کهآ ات وتف[ 
عزاداری بر جعفر هستند.»(1) 


همان گونه که گذشت, بیشتر معارف اسلامی از مسائل اعتقادی و فقه و 
اخلاق و اداب و عبادت و عرفان و... به زبان مبارک امام باقرعلیه السلام 
جاری شجه ات وءهمان کونه که رسول حداصلی: الله علید والد فز مود 
«یبْفرٌ العلع بفُرا». او به طور کامل علوم اسلامی و آنچه مورد نیاز مردم 
بوده است را شکافته و برای آنان آشکار نموده است. اکنون به برخی از 
سخنان حکیمانه ان حضرت اشاره می شود: 


1- امام باقرعلیه السلام درباره ریاضت و عرفان به جابر جعفی می 
فرماید: «ای جابر! بدان که تو اهل ولایت ما نخواهی بود تا [ در خود سازی 
به جایی برسی که] اگر همه اهل شهر تو جمع شوند و بگویند: "تو آدم 
ناشایستی هستی ", اندوهی به تو راه 
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ند هد و اگر همه آنان بگویند؛ "تو انسان شایسته ای هستی" , شاد نشوی. 
ار ای ترا بر کناب خدا عرضه کنی,.بس اکر دیدی در راه فران 
حرکت می کتی و از هر چه فرموده است پرهیز کن, پرهیز می کنی و به 
هر چه ترغیب نموده, راغب هستی و از هر چه مردم را ترسانده, خاثف 
هستی, پس پر این حال ثابت باش و به خود بشارت ده؛ چرا که گفته های 
مردم به تو آسیبی نمی رساند, و اگر دیدی با قرآن فاصله داری [ و به 
دستورات آن عمل نمی کنی]؛ وا 0 مغرور شده ای؟» 


هواهای نفسانی خود غالب شود و در اين مبارزه و درگیری یک نوبت نفس 
خویش را مستقیم می کند, و نوبت دیگر نفس او را زمین می زند و او پیرو 
نفس خویش می شود تا در نهایت خداوند به او کمک می نماید و لفزش او 
را جبران می کند و او به خود می اید و توبه می کند و از خدای خود خائف 
می شود, و به سبب همین خوف و هراس, بصیرت و معرفت بیشتری پیدا 
می کند؛ همان گونه که خداوند می فرماید: «انَ الذ ب ین انْقَا (ذا مَسْهْمٌ 
طایّفٌ من الشْیّطانِ تدکرّوا فاذا هم مب خیض ون 114 یعنی. : اهل تقوا امه 
که گرفتار وسوسه شیطان می شوند به خود می آیند [ و از کیفر و عذاب 
خدا فراتن بدا هی کشدا مقر ستتق ممعرفت آنان آفد هی شود »12 
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1- 599) آعراف / 201. 
0 في تحف العقول, قال الباقر علیه السّلام لجابر بن یزید الجعفی: 
۵ اعلم‌بای لا کمن لا فلا عی له اعتمع اهل مضری و فالوا: لک رجل. 
سوء لم یحزنک ذلک, ولو قللوا: الک رجل صالح لم بسک دلک, و لکن 
اغرض فشک علی کاب اله: فان کنت سالکاً سبیله زاهداً فی تزهیده 
راغباً فی ترغیبه خائفاً فی تخویفه فأثیت و آبشر. فائه لا یضوّک ما قیل 
فک و آن کت صایا للعرآن: قماذا الدم سک من تسیر ان آلعامر 
معنی بمجاهده نفسه, لیغلبها علی هواهاء فمده بقیم آودها وریخالف هواها 
فی محیّه اللّه, و مژه تصرعه نفسه فیثبع هواها, فینعشه اللّه فینتعش و 
بقیل الله: عفرته فسذکر و بفزع: الن. اللوبه. و الفحافمر. فیزداد نضترة .و 
معرفة لما زید فیه من الخوف, و ذلک 1 اللّه یقول: «ان الذین اتقوا اذا 
مشهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون». قخف. العقول | 
2(06. 


دینی فر مود: 


«هیچ بنده ای از کمک به برادر مسلمان خود و از کوشش در اصلاح کار او 
خودداری نمی کند. مگر آن که خداوند او را مبتلای به انجام حاجت دشمنان 
خود خواهند نمود که پاداشی جز گناه ندارد. و هیچ بنده ای نسبت به انفاق 
مال خود در راه خشنودی خدا بخل نمی ورزد, جز ان که خداوند او را مبتلا 
خواهد نمود که چند برابر ان مال را در راه معصیت خدا صرف نماید و خدا 
را به خشم اورد.»(1) 

3- و درباره نشانه معرفت خدا فرمود: «کسی که نافرمانی و معصیت خدا 


را می کند, خدای خود را نشناخته و به او معرفت پیدا نکرده است.» سیس 
ان آتتعان زا اتضات نموه 


تغصی الألة و نت نظهز خَبَه 
هذا لَعَمْرک فی الفعال بَدیغ 
لو کان خی صادقاً لته 

ان لت یمن آحتَ مُطیغ(2) 


4 و درباره آثار قطعی اعمال نیک و بد فرمود: «سه خصلت است که 
صاحب آنها هرگز تخواهد مرد تا وبال و نتیجه آنها را در دنیا ببیند: 1- ظلم و 
ستم به مردم؛ 2- قطع رحم با خویشان؛ 3- سوگند دروغ برای از بین بردن 
حکم خدا.» سپس فرمود: «موترترین عمل از نظر پاداش دنیوی [ و 
اخروی] صله رحم است, و اگر مردمی فاجر و فاسق باشند و صله رحم 
بکنند اموالشان فراوان می شود [ و بلا از آنان دور می گردد و عمرشان 
طولانی می شود و خداوند از آنان خشنود خواهد شد همان گونه که] 
سوگند دروغ و قطع رحم خانه ها را , بی صاحب می نماید.»(3) 
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1- 601) و قال الباقر علیه السّلام: «ما من عبد یمتنع من معونه آخیه 
الخام هن الستعی له فی ساجنه .قصیت او لم خقض ار ای بالشنی فی 


حاجه ما يأثم علیه و لا یوجر, و ما من عبد بپخل بنفقه ینفقها فیما یرضی 
اللّه الا ابتلی بان ینفق آضعافها فیما أسخط الله.» تحف العقول / 214. 

2- 602) تحف العقول / 214. 

3- 603) و قال علیه السّلام: «ثلاث خصال لایموت صاحیهن آبدا حتّی یری 
وبالهنْ: البغي, و قطیعه الرحم, و اليمین الکاذبه ببارز له بها, و ان آعجل 
الطاعه ئوابا 1۳ الاحم, و القهم لیکد‌نون. فخارا فیتواضلون. فتتفی 
آموالهم و بثرون, و ان اب الکاذنه ه قطیعه ال خم لزان لاه بلاهع 

فن. اهلها: » تحف العقول / 215. 


5- و درباره نشانه محبت نسبت به برادر دینی فر مود: «اگر می خواهی 
بدانی برادر دینی تو چه مقدار تو را دوست می دارد. به قلب خود بنگر که 
چه مقدار او را دوست می داری.»(1) 


60- و درباره آثار اعمال فرمود: «هر کس زبانش راستگو باشد عملش پاک 
و پسندیده است, و هر کس نیت او نیکو باشد روزی او فراوان است. و هر 
کص ا ‏ احسام را ی 


7- و درباره آثار صله رحم فرمود: «صله و احسان به خویشان؛ اعمال 
انسان را پاک می کند و اموال را برکت می دهد و بلا را دفع می کند و 
حساب قیامت را اسان می نماید و عمر را طولانی می کند.»(3) 


8- و درباره نشانه های شیعیان امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 


«شیعیان امیرالمومنین علیه السلام به خاطر محبّت ما به برادران خود 
احسان می کنند و به زیارت آنان می روند و امر ما را زنده می نمایند. 
آنان: هام خشم طلم نمی کین و چون خشنود باشند [ و نعمت برای آنان 
فراوان شود] اسراف نمی کنند. آنان برای همسایگان خود برکت هستند و 
با هر کة.هم شین بانتدبا آو مسالمت می کنند.» 131 


9 و درباره کمال مومن فرمود: «همه کمالات و ارزش های موّمن در سه 
چیز است: 1- تفقه و بینش در معارف دین؛ 2- صبر و بردباری در سختی ها 
و مشکلات؛ 3- اندازه گیری [ و اقتصاد] در معاش و زندگی.» 


10- و درباره آنننود کی و نجات از آراز مردم به جابر جعفی فرمود: «از 
اهل زمان 
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1- 604) و قال علیه السّلام: «اعرف الموژه فی قلب آخیک بما له فی 
قلبک.» همان. 

2- 605) و قال علیه السّلام: «من صدق لسانه زکی عمله. و من حسنت 
نیته زید فی رزقه, و من حسن بژه باهله زید فی عمره.» همان. 

3- 606) همان / 218. 

4 607) همان / 219. 


خود پنج چیز را غنیمت بشمار: [- اگر بین مردم باشی تو را نشناسند؛ 2- 
اگر پنهان شوی سراغ تو را نگیرند؛ 3- اگر ِِ باشی از تو مشورت 
نکنند؛ 4- اگر سخنی کی از نو نپذیرند؛ اک از دختران ]و 
خواستگاری نمودی به تو دختر ندهند.» 


سپس فرمود: «و من تو را به پنج چیز وصیّت می کنم: 1- اگر مردم به تو 
ستم کنند تو به آنان ستم مکن؛ 2 ص ی رت 
خیانت مکن؛ 3- اگر تو را تکذیب کنند خشم مکن؛ 4- اگر تو را ستایش کنند 
شاد مشو؛ 5- اگر از تو بدگویی و مذمت کنند بی تاب مشو.» 


سپس فرمود: «ای جابرا! درباره چیزی که نسبت به تو می گویند فکر کن. 
وا ای ی و و ی ۱ 

1:0۳ #۳ و 

مکن؛ چرا که تو] ثواب و پاداش بدون ژزحمبی به دست آورده ای (1(۰) 


ص: 428 


1- 608) و قال علیه السّلام لجابر بن یزید الجعفی: «یا جابر اغتنم من آهل 
زمانک خمساً: آن حضرت لم تعرف, و ان غبت لم تفتقد و ان شهدت لم 
تشاور, و ان قلت لم یقبل قولک, و ان خطبت لم تزقج. و اوصیک بخمس: 
ان ظلمت فلا تظلم و ان 0 
مد ره و زو "مه ٩‏ پم و ییا بل باقن 
اعطظم. غلیک حضبته معا خفن من ستقوطی دض آعین التاشن و ان کت علی 


خکابانه و تصانخ امام باقرخلای. الییلاه 


ص: 129 


صفای قلب و کدورت قلب 


شخصی به نام سلام, ق: کوند خدمت حضرت باقرعلیه السلام بودم که 
حمران بن اعین وارد شد؛ سوالاتی کرد, وقتی که خواست برود, عرض 


کرد: 


فناین رشول اللفه وقتی: ما ترفیات به محر هقدسنشما من شویم فلت 
مان صفایی پیدا می کند و دنیا در نظرمان بی ارزش جلوه می کند ولی 
همین که از خدمت شما دور می شویم و در اجتماع, با مردم و اهل خرید و 
فروش روبه رو می شویم باز به دنیا علاقمند می شویم.» 


امام علیه السلام در پاسخ فر مود: «قلب گاهی سخت و گاهی نرم می 
شود.» 


سپس فرفود: «اصحاب رسول الله ضلی الله علبه واله به آن خضرت 
عرض کردند: "ما می ترسیم منافق باشیم." پیغمبرصلی الله علیه واله 
پرسید: "به واسطه چه چیز؟" جواب دادند: "وقتی که خدمت شما هستیم, 
ما را بیدار نموده و به آخرت متمایل می سازید و ترس به ما رو می آورد و 
از دنیا فراموش می کنیم و به آن بی رغبت می شویم به گونه ای که گویا 
با چشم, آخرت و بهشت و جهثم را مشاهده می کنیم. این حالت تا موقعی 
است که در خدمت شما هستیم, همین که از خدمت شما خارج شده و به 


منزل می رویم و بوی فرزندان به شامّه ما می خورد و خانه و زندگی خود 
را مي پینیم حالت قیلی را از دست مي دهیم ۱ ۱ 


ص: 130 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: "هرگز چنین نیست و این پیش 
امدها و تغییرات از وسوسه های شیطان است که شما را به دنیا متمایل 
کب ۲ و ار ها ال ال مدموا انیم 
رفت." ان گاه مطالبی را درباره توبه برای اصحاب خویش بیان 
فرمود.»(1) 


سوالاتی چند از امام باقرعلیه السلام 


طاووس تماتفی از حضرت باقرعلیه السلام پر سید. : «کدام دروغ به ِ 
اولین دروغ واقع شد؟» فرمود: «از شیطان بود که گفت: «اآتا حَیز 


حَلَفْتنی من نار و حََفتَهُ من طین»(2). ِ« 


عرض کرد: «کدام گروه شهادت حقّ دادند ولی دروغ گفتند؟» فرمود: 
«منافقینٍ که به حضرت رسول ضلین الله علیه وله عرض, می کردند: 


«تشهّذ آتک لرسول الله», و خداوند در قرآن فرمود: «و اللَه یشهّد ذ ان 
المنافقین لکاذبُون»(3). « 


عرض کرد: «آن چه چیزی بود که فقط یک مرتبه پرید و قبل و بعد از آن 
نپرید و در قرآن مذکور است؟» حضرت فرمود: «طور سیناء بود که 
اد انا ری اشرا لا بالایی یر اما اماب موس 
پرواز دزآور 5 ۳ تورات را بپذیرند و خداوند فرمود: :<< 7 تفت الجبل 
َوََهمْ...»(2).» 

عرضر کرد: « کدام رسول را خدا| مبعوتث فرمود که نه از جنْ بود و نه از 
فرشتگان و نه از انسان ها و در قرآن مذکور است؟» فرمود: «کلاغی که 
نشان داد که قابیل چگونه هابیل را دفن کند و فرمود: «قبعت ال 
غرابا...»(5).» 


عرض کرد: «چه کسی قوم خود را انذار نمود در حالی که نه از جن بود و 


نه از 
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ملائکه و نه از انس و در قران مذکور است؟» فرمود: «مورچه ای که 
گفت: «یا ۳ النتل الوا قشاصیم لا تطمکم .سایعای. ۶ 
جنودخ...»(1).» 


عرض کرد: «بر چه کسی دروغ بسته شد که نه از فرشتگان بود و نه از 
خر و نه از انس و در قرآن مذکور است ؟» فرمود: «زفی. که برادران 
یوسف علیه السلام بر او دروغ بستند و گفتند او یوسف علیه السلام را 


خورده است.» 


عرض کرد: «چه چیز است که کم آن حلال ۵ ریاد ان حرام می باشد و در 
قرآن مذکور است؟» فرمود: «نهر طالوت که خداوند فرمود: «لا من 
اغترف وق بیدو»(2).» 


عرض کرد: «کدام روزه است که خوردن و اشافیدن به. آن. آسبیی. تم 
رساند؟» فرمود: ۶« رروزه سکوت است که مریم فرمود: «|نی تَذاتث 


لا جمن صوماً قلن أکلم...»(3).» 


عرض کرد: «آن چیست که هم زیاد می شود و هم کم؟ و آن چه چیز است 
که کم می شود ولی زیاد نمی شود؟» حضرت فرمود: «انچه هم زیاد می 
شود و هم کم, ماه است و انچه که کم می شود و زیاد نمی شود عمر 
است.»(4) 


تیراندازی امام باقرعلیه السلام 


امام صادق علیه السلام می فرماید: «هشام بن عبدالملک نامه ای به حاکم 
مدینه نوشت و دستور داد پدرم امام باقرعلیه السلام را به شام بفرستد. 
پس من و پدرم به شام رفتیم. وقتی که به دمشق رسیدیم تا سه روز 
اجازه ورود به ما نداد. در روز چهارم بر او وارد شدیم و او بر تخت خود 
وا راو ار رای اور ان 
ایستاده و بزرگان قوم به تیراندازی مشغول بودند. وقتی که من و پدرم 
وارد شدیم پدرم جلو و من پشت سر آن حضرت بودم. پس پدرم را صدا 
زد و گفت: ای 
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محفدا! با بزرگان قومت به سوی نشانه ای که نصب شده تیراندازی ۳ 
پدرم فرمود: "من پیر شده ام و موقع تیراندازی من گذشته است, مرا عفو 


کن." 


هشام گفت: "به حق" آن کس که ما را به دین خود و دین پیامبرش عژت 
بخشید چاره ای نیست. باید تیراندازی کنی." سیس به شخصی اشاره کرد 
که تیر و کمانش را به پدرم بدهد. پدرم تير و کمان را گرفت و تیری در 
کمان نهاد و به هدف افکند که درست به وسط ان خورد و سیس تير دوم 
را رها کرد و درست در وسط تير اوّل خورد و بار سوّم تیری را رها کرد که 
۱ ۱ ۵ ۳ ۱۳2 
هشام سراسیمه گردید و گفت: 


"ای اباجعفر! تو بهترین تیراندازان عرب و عجم هستی و گمان می کنی که 
وقت تیراندازی تو گذشته است."»(1) 


امام باقرعلیه السلام در جمع راهبان و قشیسان 


امام صادق علیه السلام می فرماید: «در جریان مسافرت به شام چون از 
پدرم امام باقرعلیه السلام پرسید: "این ها کیستند؟" گفتند: "قسیسان و 
رهبانان مسیحی هستند و در این کوه عالمی دارند که اعلم از همه است و 
سالی یک مرتبه نزد او می ايند و مسائل خود را از او می پرسند و امروز 
برای همین امر جمع شده اند." پدرم نزد انها رفت و من هم رفتم. پدرم 
سر خود را پوشید که او را نشناسند و همراه آنها به بالای کوه رفت. چون 
آنان تشستند, عغالم را از عبادت. خانه بیرون آوردند و در جای مخصوص 
نشاندند. آن عالم بسیار پیر بود و برخی از حواریون حضرت عیسی علیه 
السلام را درک کرده بود. چشمش به پدرم که افتاد گفت: 


نو از ات هایت ۷۶ یدرم فرمود: "از ات مرحومه هستم." پرسید. و 
علمای انقایف با از نادانان ۱" فرموده ۶۳۳ خادانان تیستم۱" کفت: "نما فن 
پر سید پا من 
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بپرسم؟" فرمود: "تو سوال کن." پرسید: ان ساعتی که نه شب است و 
نه روز کدام ساعت است؟" فرمود: و الطلوعین که از ساعات بهشت 
است ت " گفت: "شما ادّعا می کنید که اهل بهشت می خورند و می آشامند 
ولی از آنها فضولاتی دقع نمی شنود مثال آن در.ذنیا چیست ۱" فرمود: "فثل 
جنین در رحم مادر که می خورد و چیزی از او دفع نمی شود." 


عالم بزرگ هشتخی. گفیت: *تو که گفتی از علمای مسلمین نیستی ؟" 
فرمود: "من گفتم از نادانان آنها نیستم. ۲ گفت: "ادعا می کنید که از میوه 
های. نهتتن یز کم نمی نود آیا در دیا نظیری داند ۱ فرموی "مانند 
چراغی است که اگر صد هزار چراغ از او بیفروزند نور او کم نمی شود." 


سوال دیگری کرد و جواب شنید و سپس از جای خود حرکت کرد و گفت: 
"شما شخص از من داناتری را اورده اید تا مرا رسوا کنید. به خدا قسم 
دیگر تا این مرد در شام است من با شما سخن نمی گویم. هر چه که 
سوال دارید از اين بپرسید." 


چون این خبر به هشام رسید ما را روانه مدینه ساخت ولی قبل از ما 
قاصدی فرستاد که در بین مردمی که در شهرهای بین راه هستند منتشر 
کنند که دو پسر جادوگر ابوتراب محشّد بن علی* و جعفر بن محمّد میل به 
مسیحیت پیدا کرده و مسیحی شده اند. پس هر کس به این ها چیزی 
۱ ۱۱ ای ی 7 7 


چون قاصد به شهر مدین رسید و ما خواستیم وارد ان شهر شویم مردم 
درها را به روی ما بستند و ما را دشنام و به علیْ بن ابی طالب علیه 
السلام ناسزا گفتند و درب را نگشوده و اذوقه به ما ندادند. پدرم هر چه 
وا تیم کرد یی فا ید و باب اس حوفی برع که مر له 
شهر بود 8 از قران را که در قصّه شعیب نازل شده است قرائت 

فرمود. و باد سپاه تیره ای وزید و صدای حضرت به گوش مردم رسید. . و بر 

بام ها آمدند و آن حضرت را مشاهده کردند. پیرمردی گفت: 2[ 
که این مرد در جایی ایستاده که آن محل شعیب است هنگام نفرین بر قوم 
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خود, اگر درها را باز نکنید مثل آن عذاب بر شما نیز نازل می گردد." پس 
مردم درها را باز کردند و ما را اطعام نمودند و ما روز دیگر از آن شهر 
خارج شدیم و هشام دستور داد که پیرمرد مذکور را به قتل برسانند.»(1) 


چند سوال قرآنی از امام محشّد باقرعلیه السلام 


السلام حج به جا اوردم. همان سال هشام بن عبدالملک نیز به حجّْ امده بود 
و همراه وی نافع, غلام عمر بن خطاب نیز حاضر بود. نافع به رکن خانه خدا 
نظری افکند و دید که مردم اجتماع زیادی کردند. به هشام گفت: «اين 
کیست که مردم این چنین برگرد او جمع شدند.» هشام گفت: «اين محمّد 
بن علیْ بن الحسین است.» 


نافع گفت: «هم اکنون نزد او می روم و از او سوالی می کنم که کسی جز 
«برو شاید او را خجل و شرمسار کنی.» 


نافع نزد ان حضرت امد و عرض کرد: «من تورات و انجیل و زبور و قران 
وا شمان رام ایا سا یا رس ای 
السلام سر بلند کرد و فرمود: «هر چه که به ذهنت امده است بپرس.» 


جقدر بوده است؟» 


فرمود: «عقیده خود را بگویم يا عقیده تو را؟» عرض کرد: «هر دو را.» 
فرمود: «به عقیده من 00<ظ سال, و به عقیده تو 600 سال.» 


0 «پس چطور خداوند در قران می فرماید لو شتل. 2 من آأَرسَلنا 
من قبلک من ژسلنا آجَعَلنا من دون الرَحمن هه دون »(2). ب یعنی ای 
رسول ماء از ۳ قبل از 
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جودتب (عیسی علیه السلام) بیرس که آپا ما غیر از خداوند متعال خدایان 
دیگری برای پرستش شما قرار دادیم؟ اگر فاصله بین آن دو 500 سال 
است چگونه آن حضرت می توانسته از او سوال بکند؟»" 


چضرت اپن آ را تلاوت فرمود : «پشبحان الّذی آشری یبد لیا من 
الْمسَجد الرام ٍلی الْمَسَجد الافضی الذی باکنا وله رب من آیاینا»(1)؛ 
عبرم استت»جدای که بقدم اش [بنامتر اکرخ صلی له علبه:واله) را شبانه 
از مسجد الحرام به مسجد الأقصی مبارک برد تا به او آنایت خویش را 
بنمایاند. کف از آناتی که خداوند به او در شب معراج نماياند این بود که 
جمیع پیامبران را محشور فرمود و سپس به جبرئیل امین امر کرد که دو 
فز یه اذان و دو مرتبه اقامه بگوید و سیس امامت آن جمع را به 51 
گرفت و نماز خواند. و جبرئیل در اذان جمله "حعخ علی خیر العمل" 

گفت. وقتی که از نماز فراغت یافت خداوند دستور سوال از انبیاء را ۳ 
تومفه وربا خرضان الله علیه داله ار ماسران برس "ی چه جیر ماوت 
می دهید و چه می پرستید؟" قفعی گفتن: "ما شهادت به وحدانیت 
پروردگار و رسالت تو می دهیم و بر اين امر از ما عهد و پیمان گرفته شده 


است.۲» 


نافع عرض کرد: «درست گفتی ای ابوجعفر.» و باز سوال کرد: «مردم در 
قیامت چه می خورند تا از حساب روز قیامت فارغ گردند؟» فرمود: «نان 
سفیدی می خورند تا خداوند به حساب همه برسد.» 


عرض کرد: «چگونه در روز قیامت با آن همه شدائد و گرفتاری ها میل به 
غذا پیدا می کنند؟» فرمود: «آیا گرفتاری جهثم بیشتر است با قیامت؟» 


عرض کرد: «جهم.» فرمود: «جهثهیان در جهثم میل به آب ِ پیدا می 
کنند و به بهشتیان می گویند: «أفیضوا عَلینا من الماء أ مقا ررَقكُم 
اللَهْ»(2), , و پس از این درخواست.؛ آنها از زقوم می خورند و از حمیم می 
آشامند.» 
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عرض کرد: «یک سوال دیگر دارم.» فرمود: «چیست؟» عرض کرد: «خدا 
1 اک( 
سبحان م بل 5 ۲ بزال: قردا ضَمدا لم ٍ تخد صاحبِةٌ و لا ولدا.» 


نافع نزد هشام بن عبدالملک برگشت و هشام از او پرسید: «چه کردی؟» 
کفت؟ «مر ا به-حال خود بحدار. به‌خدا فسم او اعلم از همه‌مردم و فررته 
رسول خداست.»(1) 


اخنان بای ۱ اتاه یماسا 


منهال می گوید: در خدمت حضرت باقرعلیه السلام نشسته بودم که 
شخصی. وارد شند و بر. آن. خضرت. سلام, کرد و پانستخ شتید. احوال حضرت 
را پرسید. حضرت فرمود: 


«آپا وقت آن رسیده است که بدانید حال ما چطور است؟ ما در این امت, 
مانند بنی اسراثئیل شدیم که فرزندانشان را می کشتند و زنانشان را زنده 
نکه فی اتید این امّت نیز با ما همین رفتار را دارند.» 


سپس فرمود: «عرب گمان می کرد که بر عجم فضلیت دارد, چون 
سای ها اه رها ان و و وس وا 1 
عرب افتخار و مباهات کرد, چون پیامبرصلی الله علیه واله از قریش بود. 
اگر تفاخر عرب بر عجم و قریش بر عرب درست باشد ما نیز بر سایر 
مردم فضلیت داریم چون ما از خاندان ان حضرت و عترت ان بزرگواریم 
که در این فضلیت هیچ کس با ما شریک نیست.» 


عرض کردم: «به خدا قسم من دوست و علاقه مند به شما اهلبیت 
هستم.» حضرت فرمود: «پس خود را برای بلاها و ناگواری ها آماده بنما, 
زیرا بلا یه سوی ما از سیل به سوی رودخانه سریع تر سرازیر می شود. بلا 
زودتر از همه به ما می رسد و سپس به شما و گشایش نیز از ما شروع 
می شود و به شما می رسد.»(2) 
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بزرگواری امام باقرعلیه السلام 


فردی از امل شام هرت بتسجلس ایام باگرغلیه السلام آمة وزرفت مزه 
کرد و به آن حضرت عرض می کرد: «ای محمّد, در روی زمین هیچ کس را 
بیشتر از شما ۱ هلبیت دشمن نمی دارم و معتقدم که اطاعت خدا و 
پیامبرصلی الله علیه واله و امیرالمومنین علیه السلام در دشمنی با 
شماست ولی چون شما را ز شخصی دانزٌ نشمند و سخنرانی فصیح و بلیغ می 
دانم به منزل و محفل شما امد و رفت می کنم.» 


حضرت باقرعلیه السلام همواره در جواب او می فر مود: «خیر است, و 
هیچ چیز بر خداوند مخفی نیست.» طولی نکشید که آن مرد شامی بیمار 
شد و وقتی که احساس کرد که کارش تمام است به متصدی امور کفن و 
دفن خود گفت: «وقتی که من مردم, محمّد بن علی علیه السلام را خبر 
کن تا بر جنازه من نماز بخواند و بگو که من دستور داده ام.» 


همین که نیمه شب فرا رسید گمان کرد که از دنیا رفته است و لذا صبح 
نزد حضرت باقرعلیه السلام آمد و قضیّه را به عرض آن حضرت رسانید. 
حضرت مشغول تعقیبات نماز صبح بود, به وی فرمود: «او نمرده است, 
عجله نکنید تا من بیایم.» 


آن. کاه بلند ند وه وضه کر فت‌تو تفای خواند و کته ضورت وا به انیمان 
بلند کرد سپس به سجده رفت و تا وقتی که خورشید طلوع کرد در حال 
سجده بوت. سصبس بلتة شدو به منزل آن مرد شامی رفت و اه را تشانید و 
دستور غذایی داد. سیس به منزل مراجعت فرمود. طولی نکشید که آن 
مرد سلامت خود را بازیافت و نزد حضرت باقرعلیه السلام آمد و عرض 
کرد: «أَشْهَدٌ آتک خْجَهْ اه علي حلقه و باّة الذی نی یل قَمن آنی من 
عری ات و عست وضل ضلاا تفیدا: شهادت می دهم که تو حجّت خدا بر 
خلق و بابی هستی که باید از آن وارد گردید. هر کس که از غیر مسیر شما 
راه بییماید ضرر و زیان برده و گمراه گردیده است.» 


حضرت فرمود: «چرا تغییر موضع داده ای؟» عرض کرد: ِ مرگ را با 
( که ناگهان منادی ندا کرد که روح او را 
بر گردانید. این 
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درخواست محمد بن قلی است.» حضرت فرمود: «آپا دانستین. که حاهت 
خدا بنده را دوست می دارد ولی عملش را نمی پسندد و گاهی بنده ای را 
نمی پسندد ولی عملش را دوست می دارد؟»(1) 


اوّلين دیدار جابر با امام باقرعلیه السلام 


جابر بن عبداللّه انصاری به محضر حضرت علی بن الحسین علیه السلام 
فش ف کردید. تاکهان از درون منزل. آن ۱ گردید. جابر 
همین که او را دید بدنش لرزید و موی بر بدنش راست گردید و به او نظر 
کرد و گفت: «ای کودک جلو بیا.» جلو آمد. آن گاه گفت: «ای کودک جلو 
بیا.» جلو آمد. آن گاه گفت: «برگرد و برو.» برگشت و رفت. چابر گفت: 
«به خدای کعبه قسم که مانند شمائل رسول الله است.» سپس بلند شد و 
نزد او رفت و گفت: «ای کودک! نام تو چیست؟» گفت: «محشد.» گفت: 
«فرزند کیستی؟» گفت: «فرزند علیٌ بن الحسین.» گفت: «جانم به 
فدایت, پس تو باقر هستی.» فرمود: «آری.» 


آن گاه امام باقر علیه السلام به آه فرمود: «پیامی که ماموزینت دار که به 
من ابلاغ کنی, ابلاغ کن.» جابر عرض کرد: «ای مولای من! پیامبر اکرم 
صلی الله علیه واله مرا مژده داد که عمرم طولانی می گردد تا به لقای 
شما مشداف گردم و فرمود: "وقتی که او را ملاقات کردی سلام مرا ,: به او 
برسان."» حضرت باقرعلیه السلام فرمود: «سلام بر رسول خدا تا وقتي 
که زمین و اسمان برقرارند و سلام بر تو چنان که ابلاغ سلام از رسول الله 
صلی الله علیه واله نمودی.»(2) 


کت ايی اساس باق خاایی التااه ور مینکن 

وکتی. که خضری بین الطایین وا با جر آمام خسن یه ااسلام به 
اسارت بردند, فرزند آن حضرت جناب امام محشّد باقرعلیه السلام نیز که 
در آن هنگام دو سال و چند ماه از عمر 
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مبارکش گذشته بود با پدر بزرگوارش بر یزید وارد شد. یزید حضرت سجاد 
را مخاطب خود قرار داده و گفت: «يا علی بن الحسین! چه دیدی؟» 
حضرت فر مود: 0 
را خلق کند درباره ان قضاوت فرموده است.» 


یزید درباره حضرت سچجادعلیه السلام با اهل مجلس خود مشورت کون 
اهل مجلس رآأی به قتل حضرت سچادعلیه السلام دادند. آن گاه حضرت 
باقرعلیه السلام در همان مجلس بپاخاست و حمد و ثنای خدا را به جای 
اورد و در جواب یزید فرمود: «اهل مجلس تو اشاره ای به تو کردند که بر 
خلاف اشاره و رای اهل مجلس فرعون در مورد موسی و هارون علیهما 
السلام بود. زیرا فرعون با آنها مشورت کرد که با آنها چه بکنیم ؟ انها گفتند؛ 
"موسی را با برادرش نگاه دار" " ولی اهل مجلس تو اشاره به قتل ما 
نمودند. این امر دارای سببی است.» یزید گفت: «سبب آن چیست؟» 
حضرت باقرعلیه السلام فرمود: «چون آنها حلال زاده بودند ولی اهل 
مجلس تو چنین نیستند, زیرا پیغمبران و فرزندان آنها را جز زنازادگان نمی 
کشند.» پس يیزید ساکت شد.(1) 


بزرگ ترین گناه از نظر امام باقر علیه السلام 


حضرت باقرعلیه السلام وارد مسجد الحرام گردید. دسته ای از قریش 
متوجّه آن جناب شده و پرسیدند که این شخص کیست؟ به آنها گفته شد: 
«اين امام و پیشوای اهل عراق است.» یکی از آنها گفت: «خوب است که 
شخصی را بفرستیم تا از او سوالی بکند.» جوانی نزد ان حضرت آمد و 
عرض کرد: «ای عمو! بزرگ ترین گناه کبیره کدام است؟» حضرت فرمود: 
«میگساری و شرابخواری.» جوان برگشته و جواب را به آنها گفت. [ ۹ 
«بار دیگر نزد او برو و سوال را تکرار کن.» برای بار دوم آمد و عرض 
کرد: یز ی ترین گناه کبیره کدام است؟» 
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حضرت فرمود: «ای بردارزاده! مگر نگفتم که میگساری و شرابخواری! 
زیرا شراب و ره ِ ور 9 و قتل و شرک رو می آوردر ِ کارهای 
هار اه اه ها رم ما ره 
شود.»(1) 


شیعیان امیرالمومنین در فرمایش امام باقر علیه السلام 


امام باقرعلیه السلام مي فرماید: «روزی چند نفر از اصحاب پیامبرصلی 
او ۵ ۱ ان ار بو نار ِ و 
ها را وا 
کفش حضرت پاره شد و آن حضرت کفش خود را نزد حضرت امیرعلیه 
السلام انداخت و فرمود: "در جانب راست عرش پروردگار قومی وجود 
دارند که بر منبرهایی از نور نشسته اند و چهره های آنها از نور و لباس 
هایشان نیز از نور است و نور چهره آنها چشم ناظران را می زند." 


ابوبکر عرض کرد: "انها کیانند ای رسول خدا؟" حضرت سکوت فرمود. 
عمر عرض کرد: "آنها کیانند ای رسول خدا؟" حضرت سکوت فرمود. زبیر 
گزرص کرو: "نها چه کسانی هستند یا رسول >" بت کنو 5 
ات آنها تین طتد که ره رو الا مت یم وراد بدون این که 
قوم و خویشی يا طمع و چشم داشت مالی داشته باشند. آنها شیعیان تو 
هستند و تو امام آنها هستی ای علی."»(2) 
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112: 


اشاره 


ص: 113 


وس شرت جاقر الوم غقبه ابفلا 

گلشن توحید, آباد امام باقر است 

مرغ دل در هر نفس یاد امام باقر است 
دین حقّ از نور ارشاد امام باقر است 
اسان ابام با ارت 

مژده یاران عید میلاد امام باقر است 
کعبه دل روح قرآن جان زین العابدین 
سر زده در اوّل ماه رجب ماهی تمام 
کافتابش آورد هر صبح دم عرض سلام 
کنیه بوجعفر, لقب باقر. محمّد شد به نام 
قطره ای از چشمه علمش علوم خاص و عام 
اس اس اساسا ادا 
رهنمای راستان و پیشوای راستین 

بحرٍ بی پایان علم ذاتِ حیّْ ذوالمنن 
جابر آورده سلامش از رسول موّتمن 
باب او ابن الحسین و مام او بنت الحسن 


جده اش زهرا و جدّش رحمه للعالمین(1) 


سرود میلاد 


که آمد باقر علم پیمبر 
ملائک فصو ان جانانه گشتند 
همه شادی کنان مسر ور ؟ گشتند 
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به کرخمید ار فرزانه گشتند 

به شمع روی او پروانه گشتند 

مدینه بهتر از خلد برین است 
صفابخش دل اهل یقین است 

به عالم جلوه گر ماه ولایت 

ز دامان امام چهارمین است 

رتد لبخند بر رخسار مادر 

که آمد باقر علم پیمبر 

زبان حال امام باقرعلیه السلام در ماجرای کربلا 
سوغات ما از کربلا درد و محن بود 
تز هرد کین لاله های در جمن بود 

من تشنگی در خیمه را احساس کردم 
یاد از دو دست خونی عباس کردم 
من کودکی بودم که آهم را شنیدند 
دیدم سر جد غریبم را بریدند 

من دیده ام در وقت تشییع جنازه 
اسان وشمن رار آن آندان ازه 
من با خبر هستم ز باغی بی شکوفه 


خورشید را بر نیزه دیدم بین کوفه 


گر چه که من مسموم آن زهر هشامم 
من کشته ویرانه ای در شهر شامم 

دیدم که پُرپر می زند هم سنگر من 

در خاطرم شد زنده یاد مادر من 

سخن با مدینه و بقیع 

ای فروزان گوهر پاک بقبع 

گل پرپر شده در خاک بقیع 

ای مدینه از دلم خون می چکد 

وز طریق دیده بیرون می چکد 

در شرار زهر می سوزد تنم 

پرپر از سوزش همه جان و تنم 

ای فروزان گوهر پاک بقبع 

گل پرپر شده خاک بقیع 

نشست گرد مصیبت بر چهره اسلام 

مدینه آمده روزت سیاه تر از شام 

چه رنج ها که به طفلی رسید بر جانش 
گهی به کرب و بلا, گه به کوفه, گه در شام 
چه غضصه داشت که فرمود: در منه نه سال 
کنند گریه بر آن پنجمین امام همام 
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سینه زنی 

عالفی عفانم سرا شند (2) 
فاضانه ضاحت را رنه 
باقر آل پیمبر (2) 

کشته زهر جفا شد 
پنجمین نور ولایت (2) 
گشته پرپر از عداوت 
صادقش سوزد ز داغش (2) 
گشته گریان در فراقش 
در بقیع آید کنارش (2) 
قبر بی شمع و چراغش 
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اشاره 
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بسم الله الرحمن الرحیم 
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«یا آبُّا الذین منوا للَفُوا ال و کُوئوا مَع الطَادقین» 
( توبه / 119) 

رهبران معصوم علیهم السلام 

جلد دوم 

هلف" 

سید محمّد حسینی بهارانچی 
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ضص 


19: 


لاتم اتای سایق علته افااد 


امام صادق علیه السلام. روز دوشنبه هفدهم ربیع الأْوّل سال هشتاد و سه 
هجری قمری در زاد روز ولادت رسول خداصلی الله علیه وآله در مدینه به 
دنیا آمد و این روز به واسطه این دو ولادت. شرافت و برکت عظیمی پیدا 
نمود. از این رو. صلحای آل محشدعليهم السلام از قدیم الأیّام این روز را 

ظیم می نموده اند. روزه این روز فضیلت و ثواب زیادی دارد و در این 
روز صدقه دادن و زیارت مشاهد مشفه و اعمال خير و ادخال سرور بر 


۶ 


موّمنین مطلوب و مستحبٍ است.(1) 

مادر امام صادق علیه السلام 

مادر امام صادق علیه السلام فاطمه. معروف به ام فروه, دختر قاسم بن 
محمد ابن اتف بکر است و مادر ام فر وه اسماء. دختر عبدالژحمن بن ابی 


۱ ت‌. 


امام صادق علیه السلام می فرماید: «مادرم از زن های موّمنه و با تقوا و 
اهل احسان بود و خداوند محسنین را دوست دارد.» 


عبدالأعلی فت. کوند: مرخ أمْ فروه را در حال طواف دیدم. کسای ساده و 
متنگره ای بر او بود وبا دست چپ خود حجر الأأسود را استلام نمود. مردی 
به او گفت: «یا امه له در ستّت خطا کردی.» و او در جواب فرمود: «ما 


از علم تو بی نیاز هستیم.» 
ص :19 


محداث قمی می گوید: ظاه را آن مرد از فقهای اهل سئت بوده است. 


مسعودی در کتاب اثبات الوصیّه می گوید: پدر ام فروه از معتمدین 
اصحاب علیدث بن الحسین علیهما السلام است و ام فروه با تقواترین زنان 
زمان خود 0 زیادی از .ان حضرت نقل نموده تس 
اسان است که داماد ساصایه اس سای ار فروها 
من در هر شبانه روز یکصد مرتبه برای گناهکاران شیعه استغفار می کنم, 
جرا که ها بر انح مین دامن ری کنیم و آنان بر انجه نمی دانتد ضیر. 
می کنند.» 


سپس گوید: خواهر ام فروه, ام حکیم. همسر اسحاق عریضی, فرزند 
عبدالله جعفر بن ابی طالب است و از ام حکیم و اسحاق عریضی فرزندی 
به نام قاسم به وجود امد و او مردی جلیل القدر و معروف به ابوهاشم 
جعفری بغدادی است. و او حضرت رضا و سایر ائمّه بعد از ان حضرت 
علیهم السلام را درک نمود و از وکلای ناحیه مقذسه امام زمان علیه 
السلام بود و در بین آل ابی طالب کسی در علوٌ نسب و جلالت قدر مانند 
او نبود و او از ناحیه پدر و مادر منتهی به عبدالله بن جعفر بن ابی طالب 
می شد 0 الأْولی سال 261 هجری قمری وفات نمود.(2) 


ارم فک اما اد وت ی اس 


شیخ مفید می فرماید: امام صادق علیه السلام از بین برادران خود 
مخصوص به امامت و جانشینی پدر خود امام باقرعلیهما السلام گردید و 
فضل اه تن همه‌آان طاهر کرییرعفت, و.حلالت مور آونت عانه و 
تم مرا موم اه ای اهر 
شهرها و بلاد اسلامی مشهور گردید و از هیچ یک از خاندان او به اندازه 
۱ ت نقل شده روایت نشده است. چرا که اصحاب حدیث.؛ نام 
کسانی که از او روایت نموده اند و از شاگردان و معتمدین و ثقات اصحاب 
ان 


ص‌ :20 


حضرت بوده اند را با اختلاف آرایی که داشته اند جمع کرده اند و عدد آنان 
به چهار هزار نفر رسیده است. 


نشانه های امامت او به قدری است که قلوب مردم را مبهوت نموده و 
(3) 


شده که از احدی به این اندازه نقل نشده است. امامان چهار مذهب و 
علمای اهل سئت از شاگردان و پیروان و خادمین او بوده و علومی را از او 
آموخته اند, ابوحنیفه و محمد نن الحسن,؛ بلکه ابويزید طیفور سقاء جزء 
خادمین آن حضرت بوده اند و ابراهیم بن ادهم و مالک بن دینار از موالی او 
بوده اند. و از ان حضرت روایت شده که فرمود: «من بر هفتاد وجه سخن 


روزی سفیان ثوری بر امام صادق علیه السلام وارد شد و چون سخن آن 
حضرت را شنید تعجّب تمود و گفت: «به خدا سوگند, ای فرزند رسول 
خد|! این سخن همانند در و گوهر است. ِ امام علیه السلام فرمود: «بلکه 
بهتر از د# و گوهر است. چرا که گوهر جز سنگ چیز دیگری نیست.» 


و از 

شدم تا جعفر بن محمدعلیه اسلا در ابطح در حال ات ات 
است. پس به آن حضرت عرض کردم: «ای فرزند رسول خدا! چرا موقف 
عرفات در خارج حرم قرار گرفته و در سرزمین مشعر قرار نگرفته است [ 
که داخل حرم باشد]؟» امام صادق علیه السلام فرمود: 


«کعبه خانه خداست و حرم حجاب آن است و موقف عرفات درب ورود به 
درگاه الهی است و چون میهمانان قصد ورود به خانه معبود را می کنند 
نخست باید درب خانه او ای بستند و ز تضرع کنند و جون اجازه دخول گرفتند 
به باب دوّم که 
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مشعر الحرام است وارد شوند و خداوند چون تَضرّع و کوشش آنان را در 
مناجات می بیند به آنان ترجم می کند و چون مورد ترخم قرار می گیرند 
دستور می دهد تا قربانی خود را انجام دهند و چون قربانی [ و اعمال دیگر 
منی] را انجام دادند و از گناهان خود - که حجابی بین آنان و بین خدای خود 
بوده - پاک شدند به آنها دستور می دهد که با طهارت به زیارت کعبه 


سفیان توری پرسید: «چرا روزژه گرفتن در ایام تشریق حرام شده است؟» 
امام علیه السلام فرمود: «برای این که حجاج میهمانان خداوندند و میهمان 
نباید در خانه میزبان بدون اجازه میزبان روزه بگیرد.» 


سفیان وری پرسید: «فدای شما شوم, برای چه [ دستور امده که] مردم 
به پرده کعبه پناهنده شوند, در حالی که از پرده کعبه کاری ساخته نمی 
شود؟» امام علیه السلام فرمود: «اين همانند این است که کسی به لباس 
دیگری پناهنده شود و پا دور او بگردد, به امفه از کاصتاص و 
او بدهد و پا از جرم و گناه او بگذرد.»(4) 


اقزان حطااشین بقارم تام عالمی انای سای نازرا 


قلامه مخلتی دز کناب سای از کر القراند نقاه تمودم که .تور فوا تیظی 
روز جمعه ای تکیه بر دست امام صادق علیه السلام نمود و پرایر نماز 
جمعه خارج گردید. پس مردی به نام رزام [ غلام خالد بن عیدالله] گفت: 
«اين مرد [ یعنی امام صادق علیه السلام ]کیست که امیرالمو‌منین او را 
لایق دانسته و بر دست او تکیه نموده است؟» به او گفته شد: «او جعفر 
بن محمّد صادق علیه السلام است.» پس او گفت: «به خدا سوگند. من او 
را نشناختم و حال که دانستم او امام صادق علیه السلام است دوست می 
دارم که صورت منصور زیر نعل آن حضرت باشد.» 

سپس مقابل منصور ایستاد و گفت: «سوالی دارم. یا امیرالمومنین!» 
منصور 
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اشاره به امام علیه السلام نمود و گفت: «از او سوال کن.» رزام به 
منصور گفت: «من از تو سوال دارم.» منصور گفت: «از امام صادق علیه 
السلام سوال کن.» 


پس رزام رو به امام صادق علیه السلام نمود و عرض کرد: «أَحْیژنی عن 
الصّلاه و خذودها.» یعنی: نماز و خدود آن را برای من بیان کنید. امام علیه 
السلام فرمود: وی بر هس ای 
و حدود نیست [ و از آنها موّاخذه نخواهی شد].» رزام گفت: «به من خبر 
دهید چه چیز در ۳۳ واجتب: ات فماز بنون ان کامل تم شود > 


امام علیه السلام فر مود: «نماز صحیح بیست مگر با وضوی شاداب از 
نماز گزاری که نماز را کامل انجام دهد و اهل طعن و غیبت و فساد و 
وسوسه و انحراف از چاه و صراط حقّ نباشد و با معرفت به مقام معبود 
به نماز بایستد و با طمانینه و خضوع نماز بخواند و بین خوف و رجا و صبر و 
جزع قرار گرفته باشد. و مانند کسی مقابل خدا بایستد که وعده و وعید 
خدا را اماده و حاضر بداند و خود را هدف ان وعده ها و وعیدها ببیند, و 
اماده باشد تا جان خود را در راه خدا بذل نماید و با خواری مقابل او به 
خاک افتد و بینی خود را به خاک مالد. و همه علایق دنیا را رها کند و با 
چشم دل ؛ 0 
که خدا اک ۳ موّمن ۳ از ذ 1 فحشا و منکر 
فظ می کند.» 


منصور چون این کلمات زیبا و نورانی را شنید. رو به امام صادق علیه 
السلام کرد و گفت: «ما همواره از دریای علم و دانش شما استفاده می 
کنیم و برای کسب علم و دانش به سوی شما می شتابیم و شما همواره با 
نور خود تاریکی ها و نابینایی ها را از ما برطرف می کنید و ما همواره بر 
روی دریای علم و دانش شما سیر می کنیم.»(5) 


ای ص کس اهاز اقا ضاوی عا انسا ی متفه 
فضائل امام 


ص‌ :23 


صادق علیه السلام فوق احصا و شماره است و کسی را قدرت جمع آوری 
فضائل او نیست و هر کس وارد این میدان شود متحیر خواهد ماند. او 
مردی دانا و بیدار و با بصیرت است و علوم فراوانی به قلب او افاضه می 
شود تا جابی کهتدر ان روم تعوا وا صال راون انبزار اخکام و علومی 
که مردم از فهم نها عاجزند به او منسوب می شود و از او نقل می کنند و 
کتاب جفری که در مغرب نزد بنوعبدالموّمن است و به ارث به همدیگر 
منتقل می کنند از سخنان اوست.(6) 


ابن شهرآشوب در کتاب مناقب, از مسند ابی حنیفه, از حسن بن زیاد نقل 
نموده که گوید: از ابوحنیفه سوال شد: «تو چه کسی را فقیه تر از همه 
مردم دیدی؟» ابوحنیفه گفت: «من جعفر بن محشدعلیه السلام را از همه 
مردم فقیه تر یافتم.» سپس گفت: ول ی ۳ 
منصور کسی را نزد من فرستاد و گفت: "مردم شیفته جعفر بن محمدعلیه 
السلام شده اند و تو مسائل بسیار مشکل خود را جمع آوری کن تا از او 
سوال کنیم [ و او ناتوان شود]."» 


پس من چهل مساله مشکل اماده کردم و منصور در حیره بود, مرا خواست 
و چون بر او وارد شدم, دیدم جعفر بن محقدعلیه السلام کنار او نشسته 
است و چون من او را دیدم هیبت و ترسی مرا فرا گرفت که از پدر او 
امام باقرعلیه السلام چنین هیبتی را احساس نکرده بودم و چون نشستم 
منصور به آن حضرت گفت: 1۳ پن ابوحنیفه است." امام علیه السلام فرمود: 
"او را می شناسم. 2 "ای ابوحنیفه ! مسائل خود را از 
جعفر بپرس." و چون من سوالات خود را مطرح کردم امام صادق علیه 
السلام فرمود: "شما چنین می گویید و اهل مدینه چنان می گویند و ما 
چنین می گوییم. " تا این که به همه چهل مسأله من پاسخ داد.» ابوحنیفه 
سیس می گوید: «بدون شک, عالم ترین مردم کسی است که از همه 
مردم به نظرات و اختلافات آنان آگاه تر باشد 7/۳۰( 


مرحوم صدوق در کتاب خصال و علل و امالی از محمّد بن زیاد ازدی نقل 
نموده 
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که گوید: من از فقیه مدینه - مالک بن انس - شنیدم که می گفت: «من 
همواره خدمت امام ی ان 210۳1 برای من 
بالشی اماده می نمود و احترام و ارزشی برایم قائل بود و می فرمود: "ای 
مالک! من تو را دوست می دارم." من نیز از سخن او خشنود می شدم و 
حمد و ستایش خدا را می کردم.» 

سپس گوید: «امام صادق علیه السلام مردی بود که هرگز از یکی از سه 
حالت جدا نبود: یا روزه دار بود و یا مشغول به عبادت بود و يا ذکر خدا را 
کت بلکه او از بزرگان عبّاد و اکابر زقاد و دارای خشیت الهی بود. او 
کثیر الحدیت ورطیب المجالسه و کثیر الفوائد بود, هنگامی که می فرمود: 
"قال رسول اللّه صلی الله علیه وآله" رنگ صورت او سبز و یا زرد می 
شهف این سیب شکفتی آشتابان اه مون شتد» 


سپس گوید: «سالی من با او به حعّ رفتم و هنگام بستن احرام او را دیدم 
که هر چه می خواست لبیّک بگوید نفس او قطع می شد و نزدیک بود که از 
مرکب سقوط نماید. پس من به او گفتم: "ای فرزند رسول خدا! چاره ای 
از گفتن لبیک نیست." فر مود: "چگونه جرأت می کنم لبیک بگویم, در حالی 
که می ترسم خداوند در جواب من بگوید: لا لبیک و لا سعدیک."»(8) 


ماک اهامای سا و وت 

آنت يا جعفر فوق المدح و المدح عناء 

افا الاشرافت ارض ولمم انت: سا از الموم من قرو اخته الاتیاء 
اللّه ظهر دینه و آعرّه بمحشد 

و 


اه صاوق. غلبه السلام ِ- 
نموده اند, مالک بن انس گوید: «هیی چشمی ندیده و هی گوشی نشنیده و 


ان 
عبادت و تقوا بهتر از جعفر بن محمد 
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الطادق علیه السلام باشد.»(10) 
معجزات و استجابت دعای امام صادق علیه السلام 


قوات: یه ما معحرات آمام ضادن غانه الشلام ه ات دعاهای ان 
حضرت را در کتاب امام صادق علیه السلام ترجمه کتاب «الامام الضادق» 
علامه مظفر , به طور مشروح بیان نمودیم و در این جا برای تبژک مختصری 


از آنها را بازگو می کنیم: 


حارت آزدق صی. کویند" مردی از اهل کوفه به خراسان آمد و مردم را به 
امامت و ولایت جعفر بن محمدعلیه السلام دعوت نمود. پس عدذه ای 
دعوت او را پذیرفتند و امامت امام صادق علیه السلام را قبول نمودند و 
عذه اي انکار کردند و عله ای از راه اختباط توقف نمودند [ تا حقانتت آن 
حضرت برای آنان ثابت شود]؛ و از هر گروهی یک نفر به مدینه آفذند ۵ 
خدمت امام علیه السلام رسیدند [ تا احوال امام علیه السلام را از نزدیک 
پبینند و به گروه خود خبر دهند]. و چون بر آن حضرت وارد شدند. نماینده 
آن کرفقی. که توف تصوام بوان فنو وع: با سگرن تقوخر و ان تتخضی. کی 
بود که در بین راه با کنیز یکی از همراهان خود از راه غیر مشروع همبستر 


شده بود. 


حارثت ازدی می گوید: هنگامی که او سخن خویش را با امام علیه السلام 
شروع نمود و قصّه دعوت آن مرد کوفی را در خراسان بیان کرد, امام علیه 
السلام به او فرمود: «تو از کدام گروه بودی؟» او گفت: «من از گروهی 
بودم که در پذیرفتن امامت شما راه احتیاط و تقوا را پیشه کردند تا 
حقانت شما نز انار ثابت شود. دا امام علیه السلام فرمود: «پس ورع و 
تقوای تو در آن شب معهود با آن کنیز چگونه بود؟» ناگهان آن مرد خجل و 
شرمسار شد [ و دانست که امام علیه السلام از اسرار او آگاه است]. 
(11 


صاحتب متاقب از تذیر ضیرفی تقل. نموده: که کویده اموال آمام-ضادق 
علیه السلام نزد من جمع شده بود و چون خواستم ان اموال را به ان 
خضرت قضویل ندهمر برای اضتعان نی ههار ان آررا پرداستی و یه را 


ص‌ :26 


مردم درباره او از اسرار پنهانی می گویند حق است و يا غلو می کنند. 


پس امام علیه السلام به من فرمود: «تو به ما خیانت کردی, اما مقصود تو 
این نبود که از ما جدا شوی.» گفتم: «فدای شما شوم, چه خیانتی؟» 
فرمود: «تو چیزی از حق ما را برداشتی تا ما را ازمايیش کنی.» گفتم: 
«فدای شما شوم درست می فرمایید؛ من می خواستم ببینم سخنان مردم 
درباره شما صحیح است يا خیر.» 


امام صادق علیه السلام فرمود: «مگر تو نمی دانی که هر چه مورد نپاز 
مردم است ما می دانیم و نزد ما موجود است؟ و آیا به آیه شریفه «و کل 
شی رِ أحَضَیناخ فی امام مبین»(12) توجه نکرده ای ؟ اکنون بدان که علوم 
پیامبران نزد ما جمع شده است و دانش ما از دانش پیامبران است. آیا تو 
فکر دیگری درباره ما می کنی؟» گفتم : «فدای شما شوم راست می 
گویید.»(13) 


نر. کنات:شغافت ال اس تطالت تقل شحی کف فحت راید از خوو یل 
نموده که گوید: از امام صادق علیه السلام نشانه هایی طلب کردم, فرمود: 
«هر چه می خواهی سوال کن به تو خبر خواهم داد, ان شاء الله.» گفتم: 
«من در این قبرستان برادری دارم که به خاک خفته, به او بگویید نزد من 
بیاید.» فرمود: «نام او چیست؟» گفتم: «نام او احمد است.» فرمود: «ای 
احمد! به اذن خداوند و با اذن جعفر بن محمد برخیز !» پس؛ به خدا سوگند, 
من دیدم برادرم برخاست و از قبر خارج شد و گفت: «[ اطاعت نمودم و 
]امدم.»(14) 


لیث بن سعد می گوید: در سال 113 هجری قمری برای حهٌ به مکه آمدم 
و پس از نماز عصر بالای کوه ابوقبیس رفتم. پس مردی را دیدم که 
مشغول دعا بود و می گفت: «یا رب يا رب» تا نفس او قطع شد و سپس 
گفت: «ربٍ رْ» تا نفس او قطع گردید و سپس گفت: «یا الله یا الله» تا 
نفس او قطع گردید. سپس گفت: «یا حیث با 
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حیْ» تا نفس او قطع گردید, سپس گفت: «یا رحیم يا رحیم» تا نفس او 
قطع گردید, سپس هفت مرتبه گفت: «یا آرحم الژاحمین» تا نفس او قطع 
گردید. سپس گفت: «خدایاء من علاقه به انگور دارم, مرا از آن اطعام 
فرما, و لباس های من کهنه شده, به من لباس جدید بپوشان.» 


لیث بن سعد می گوید: به خدا سوگند, سخن او تمام نشده بود که من 
دیدم سبدی پر از انگور تزد او آماده شد و در آن زمان روی زمین انگور 
یافت نمی شد, و دو جامه جدید نیز مقابل او قرار گرفت و چون خواست 
از آن انگور : تناول کند من گفتم: «من با شما در اين انگور شریک هستم.» 
فرمود: «برای چه؟» گفتم: «برای اين که شما دعا کردید و من آمین 
گفتم.» پس به من فرمود: «جلو بیا و تو نیز از اين انگور تناول کن, لکن با 
خود مبر.» پس من از آن انگور به طور کامل خوردم, در حالی که آن انگور 
هسته نداشت و هر چه از آن خوردیم کم نشد. 


سپس فر مود: یکی از این دو لباس را نیز بردار» گفتم: «من نیازی به 
آنها ندارم.» فرمود: «پس از من دور شو تا من آنها را بپوشم.» و چون از 
او دور شدم, او آنها را پوشید و لباس های کهنه خود را روی دست گرفته و 
از کوه پایین اه پس من همراه او رفتم تا اين که به مسعی رسید و 
مردی به او گفت: «مرا بپوشان, خدا تو را بپوشاند.» پس ان لباس ها را به 
آن مرد داد و من به آن سائل گفتم: «اين آقا کیست؟» او گفت: «اين آقا 
جعفر بن محمدعلیه السلام است.» پس من به جستجوی او رفتم و او را 
نیافتم. سپس گوید: حقا این کرامت و فضیلت بسیار بزرگی است.(15) 


تاثیر تفن اما ضادق غلبه السلام 


ابوبصیر می گوید: همسابه ای داشتم که از عمال سلطان ۱ و < خلیفه وقت ] 
بود و اموالی از این طریق جمع آوری نموده بود و زنان خواننده ۳ ۳۳ 
او بودند و افراد 
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فاسق نزد او جمع می شدند و میگساری می کردند و من از آنان آزار می 
دیدم و بارها به آو شکایت کردم که دست از ین کارهابردرد و به سجن 
من تویجّه نکرد و چون به او اصرار نمودم به من ؟ 


«من آلوده و گرفتار این اعمال شده ام و تو مبتلای به اين اعمال نیستی, 
لکن اگر احوال مرا به امام صادق علیه السلام خبر بدهی شاید او بتواند 
سا تحامسصهه سین اش در فلت من اثر گذارد. نزد امام صادق 
علیه السلام رفتم و احوال او را بیان كِ_ و امام علیه السلام به من 
فرمود: «هنگامی که به کوفه باز گشتی, او به دیدن تو خواهد ام پس به 


او بگو: جعفر بن محشد می گوید: د ست از این کارها بردار تا من برای تو 
بهشت را ضمانت کنم.» 


ابوبصیر می گوید: چون من به کوفه آمدم آن مرد نیز همانند مردم دیگر به 
دیدن من آمد و من او را نگه داشتم تا همه مردم متفلق شدند. پس به او 
گفتم: «من وضع 1 تو را به امام علیه السلام عرض کردم و او فرمود: 
"سلام مرا ها مر همست ان این هاش رد هم 
بهشت رز برای او ضمانت نمایم. ۳ و چون من پیام امام علیه السلام را به 
او دادم, گریه کرد و گفت: «تو را به خدا, هام مالسا جی بای را 
برای من نه تعداد؟» گفتم: «اری, به خدا سو‌کند اه‌خنین بیامی را برای تو 
داد.» پس گفت: «مرا همین کافی است.» و از من جدا شد و پس از چند 
روزی کسی را نزد من ٍِِ ِ از او دیدن کنم. پس من نزد او رفتم, 
لکن درب خانه را باز نکرد و گفت 


«ای ابوبصیر! من لباس ندارم و هرچه در منزل داشتم طبق دستور امام 
علیه السلام به صاحبانش باز گرداندم.» پس من نزد دوستان خود رفتم و 
برای او لباس [ و غذا و انچه نیاز داشت آتهیه کردم و به او دادم و پس از 
چند روز باز کسی را نزد من فرستاد و گفت: «من علیل و بیمار شده ام 
نزد من بیا.» و من برای معالجه او همواره به او سر می زدم تا اين که 
مرگ او فرا رسید و من کنار او نشسته بودم و او در حال جان دادن بود. 
سیس بیهوش گردید و چون به هوش آمد گت «ای ابوبصیر ! امام علیه 
السلام به وعده خود وفا نمود.» و سپس از دنیا رفت. 
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پس من در سال بعد باز به حجْ رفتم و چون خدمت امام صادق علیه السلام 
را ی وا ی وه اه اس 
ما به وعده خود برای رفیق تو وفا کردیم.»(16) 


سیره اخلاقی و پژر کواری امام صادق علیه السلام 


مردی از حجاح در مدینه به خواب رفت و چون بیدار شد فکر کرد همیان [ 
و کیسه پول ]او به سرقت رفته است و چون به جستجوی سارق رفت. 
امام صادق علیه السلام را دید و چون او را نمی شناخت به او چسبید و 
گفت: «تو همیان مرا برداشته ای.» امام علیه السلام فرمود: «در همیان 
تو چه بود.»؟ او گفت: «هزار دینار.» امام علیه السلام او را به خانه خود 
برد و هزار دینار به او داد. 1 تلو ان مرد به خانه خود بازگشت و همیان 
را اه لکن 
امام علیه السلام آن مال را از او نپذیرفت و فرمود: «اين چیزی است که 
از دست من خارح شده و هرگز نباید به دست من بازگردد.» آن مرد 
پرسید: «اين آقا کیست؟» گفتند: «اين آقا جعفر بن محمدعلیه السلام 
است.» پس گفت: «شأن او و امثال او جز اين نیست.»(17) 


علافه مجلسی از کنات کافی فعل تجعکه که رح گام ابوحنیفه سائق 
الحاح گوید: مفصّل شاگرد امام صادق علیه السلام به من برخورد نمود و 
من با یکی از خویشان خود بر سر میراث نزاع می کردم. پس ساعتی ما را 
نظاره کرد و سپس گفت: «به منزل من بیایید.» و چون به منزل او رفتیم, 
نزاع ما را با چهارصد درهم اصلاح نمود و آن چهارصد درهم را از مال ِِ 
به ما داد و چون ما مطمئن شدیم و نزاع ما برطرف شد گفت: «آگاه 
و و و ی ی ی 
نموده که "اگر دو نفر از اصحاب من نسبت به مال دنیا نزاعی داشتند تو از 
مال من نزاع آنان را اصلاح کن." و این از مال امام صادق علیه السلام 
بود.» 
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فضل بن ابی قرژه گوید: امام صادق علیه السلام کیسه های طلا و نقره را 
در میان عبای خود می گذارد و می فرمود به فلانی و فلانی از خویشان او 
بدهند و می فرمود به آنان بگویند: «اين اموال از عراق برای شما فرستاده 
شده.» و چون این اموال را به آنان می دادند و می گفتند: «از عراق برای 
شما فرستاده شده»», خویتش ان او به آن واسطه می گفتند: «خد| جزای خیر 
به نو بدهد کل ب-کویشان رت ل خداصلی. الله-علنه. واله اخسان کروی « 
خدا بین ما و جعفر حکم کند.» و چون این خبر را به امام صادق علیه 
السلام می دادند امام علیه السلام صورت مبارک خود را به خاک می گذارد 
و می فرمود: «خدایا, مرا مقابل فرزندان پدرم ذلیل کن.»(18) 


ول کوب مرو میرن تقد کی و اخلاق شری آمام. صادق غلیة السلام 
فر کات خامام ضادق علید السلام #سان. شدم اشت,.غلافه مندان به. آن 


هار اند شام صراتق فالتا 


مناظرات و بحث های علمی و اعتقادی امام صادق علیه السلام فراوان 
است و ما در کتاب امام صادق علیه السلام انها را بیان نموده ایم و در این 


صاحب اعلام الوری, از کتاب کافی نقل نموده که عباس بن عمرو گوید: 
ابن ابی العوجا و ابن طالوت و ابن اعمی و ابن مقفع همراه عذّه ای از 
کفار و زنادقه دیگر در موسم حج در مسجد الحرام جمع شده بودند و امام 
صادق علیه السلام در ان وقت برای مردم مسائل حلال و حرام و تفسیر 
قران را بیان می نمود و به سوالات آنان پاسخ می داد. پس برخی از 
منحرفین به اآبن ابی العوجا گفتند: «ايا می خواهی از او [ یعنی امام صادق 
علیه السلام اسوالاتی بکنی و او را نزد پیروانش رسوا و عقاید او را ابطال 
نمایی؟ ؟ را که آهعا همان ود سور اند سرنم قرار ناه استیه 
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ابن ابی العوجا پذیرفت و نزد امام صادق علیه السلام آمد و گفت: 
«مجالس امانت است و هر کس نزن سینه پیدا کرد به ناچار باید سر فه 
کند, آپا به من اجازه سوال می دهید؟» امام صادق علیه السلام فرمود: 
«از هر چه می خواهی سوال کن.» 


ابن ابی العوجا گفت: «تا کی اطراف اين کعبه می گردید و به این سنگ ها 
پناه می برید و اين خانه سنگی و گلی را می پرستید و همانند شتری که رم 
کرده ناشن اطزاف آن-می ذوند ۱ هر کی درباره این عمل اقفر کید و ند 
دقت بیندیشد می فهمد که این قانون دور از عقل و حکمت است. پس 
شما که امام و بزرگ اين مردمی و پدر شما نیز اساس و نظام اين آیین 
بوده پاسخ این سوال را بدهید.» 


امام صادق علیه السلام در پاسخ او فرمود: «حقّاً اگر خدا کسی را گمراه 
تا فده فلت اهر کر کییم اند این خی به هنای آفتاه ها نوا 


خواهد بود و همواره شیطان ولوث و مربی او می باشد و او را در مسیر 
هلاکت خواهد برد.» 


سپس فرمود: «اين خانه ای است که خداوند مردم را به وسیله 2 می 
آزماید تا عبادت و اطاعات آنان را بیابد و آنان را به تعظیم و زیارت آن 
ترغیب و تشویق نموده و آن زا قبله نماز کزاران وتتعبه ای از رضوان و 
طریقی برای آمرزش خود نسبت به آنان قرار داده است.» 


سپس فرمود: «اين خانه بر اساس جلال و کمال و عظمت و جلال 
پروردگار بنا شده است و خداوند آن را دو هزار سال قبل از ده 
ار اس کسی ان ای ارت لاد ها ماع صهر 
سزاوارتر به اطاعت و انجام امر و نهی او نیست.» 


ابن ابی العوجا گفت: «شما با اين سخنان از خدای غایب و امر 
و را 
حسی می باشد].» 


قح آنان سا مت سوم دار آنان اه اد مه اه ار اهحالن 
بیست و در هیج مکانی 


ضص 


22: 


قراز تدارک و به هیچ مکانی, تزدیک تر از مکان دیکر نیستت. انار و افعال" او 
دلالت بر وجود او می کند.» 


سیس فرمود: «آن پیامبری که خداوند آفتزا با آیاتو شاه های محکم و 
براهین روشن و آشکار [ و محسوس] مبعوت به نبوت نمود, چنین عبادتی 
را برای ما بیان نموده است.؛ کر و نیت به :وت رات آو شک و تودنوی 
داری سوال کن تا من به تو پاسخ بدهم.» 


پس ابن ابی العوجا مایوس و مجاب شد و نتوانست چیزی بگوید و 
خدمت امام علیه السلام بازگشت و به همراهان خود گفت: «من از شما 
خواستم که راهی برای غلبه و پیروزی من بر این مرد باز کنید, و شما مرا 
ی ی ی و تاریکی نمودید.» پس اصحاب و 
پاران ابن ابی العوجا به او گفتند: 8 شو! به خدا سوگند, تو با حیرت 
و ناتوانی خود ما را ک نمودی و ما تاکنون ندیده ان 
مقابل امام صادق علیه السلام حقیر و ناچیز شوی. » آبن ابی العوجا با 
دست خود به امام علیه السلام اشاره نمود و گفت: تسا لمح کل 
گویید؟ این آقا فرزند کسی است که به دستور او اين مردم سرهای خود را 
می تراشند.»(19) 


ابوشاکر دیصانی نیز که از ملحدین و منکرین خدا| و حدوت عالم بود و 
همانند ابن ابی العوجا تنها از راه حواس ظاهری به عالم می اندیشید و 
چیزی را که ماورای حس بود نمی پذیرفت به امام صادق علیه السلام 
گفت: «شما مانند ماه و ستارگان می درخشید و بهترین و زیباترین عنصر 
می باشید و در بین علما فرد شاخص و دریای زاخر هستید. به من بگویید 
دلیل بر حدوث عالم چیست؟» 


امام صادق علیه السلام فرمود: «نزدیک ترین دلیل برای حدوت عالم این 
است که من برای تو بیان می کنم.» سپس فرمود تخم مرغی را اوردند و 
ان را کف دست خود گذارد و فرمود: «اين چیزی است که اطراف ان 
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اطراف آن قرار دارد و پس از این پوست ضخیم» پودست نازک و رقیقی 
است و پس از آن یک مایع نقره ای روان می باشد و پس از آن مایع سفید 
و نقره آی, پوست نازک و جلد رقیق دیگری است و در آن نیز یک مایع زرد 
و روان و طلایی قرار دارد. آیا در آنچه گفتم شک داری؟» ابوشاکر دیصانی 
گفت: «شکی در.ان تتشت :1 


امام علیه السلام فرمود: «[ با توجه به این که دست هیچ کس به داخل این 
تخم مرغ وارد نشده و احدی در تنظیم ان دخالت نکرده است] این تخم 
مرغ پس از مذتی شکافته می شود و جوجه ای همانند طاووس از درون 
آن بیرون می آید. آبا نو فکن مت کنن دست. کسین یه داخل آن وارد شوم 
باشد؟» ابوشاکر گفت: «خیر.» 


امام علیه السلام فرمود: «اين دلیل [ روشنی برای] حدوث عالم است.» 


ابوشاکر چون این سخنان را از امام علیه السلام شنید, گفت: «دلیل روشن 
و بیان کوتاه و زیبایی را ارایه فر مودید, لکن شما می دانید که ما هیچ 
دلیلی را نمی پذیریم جز اين که حواسٌ ظاهری ما آن را ی 
کشم ما آن,را ببیند .هیا کوش ما آن را بشنود وبا ذایقه ما طعم. آن را نیاید 
فش شاه ماه ان را اخشاسش فاید و بان عاان وا مش دید 


امام علیه السلام فرمود: «با اين حواسْ پنج گانه امور پنهانی را نمی توان 
استنباط نمود [ چرا که مساله حدوث عالم یک امر عقلانی و پنهانی است و 
با حواس ظاهری درک نمی شود او حواس خمسه ظاهری در استنباط و به 
دست اوردن حقایق [ پنهانی آنیاز به دلیل عقلی دارد و این همانند ظلمت 
و تاریکی است که بدون چراغ برطرف نمی شود.»(20) 


سماعه می گوید: شخصی از ابوحنیفع سوال کرد: «لا شی ء» چیست؟ 
ابوحنیفه از پاسخ او عاجز شد و به من گفت: «اين استر را سوار شو و نزد 
امام رافضی ها برو و آن را به «لا شی ۶» بفروش و قیمت آن را بگیر و 
بیاور.» پس او استر را سوار شد و نزد 
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امام صادق علیه السلام برد و به آن حضرت گفت: «آبوحنیفه گفته است 
ار ای را ی سر اد یه سای و 
«من آن را به قیمت "لا شی ۶" از تو خریدم.» و سپس دستور داد غلام او 
ن استر را به مربط حیوانات ببرد. فرستاده ابوحنیفه به امام علیه السلام 
گفت: «قیمت استر چه شد؟» امام علیه السلام فرمود: 


«فردا صبح قیمت را تحویل می دهم.» و چون خبر به ابوحنیفه دادند, 
ابوحنیفه خشنود شد و اوّل صبح نزد امام علیه السلام آمد. پس امام علیه 
السلام سوار بر آن استر شد و ابوحنیفه نیز بر مرکب دیگری سوار شد و 
امام علیه السلام او را به صحرا برد و چون خورشید همه جا را فرا گرفت 
و از دور سرابی [ آب نما] دیده شد, امام صادق علیه السلام به ابوحنیفه 
فرمود: «بگیر قیمت استر خود را.» 8 انتننسن. آیه «و الذین کَمَروا َغمالَهم 
کسراب بقیقه یَحْسَبَه الظَمَانْ ماء حتّی |ذا جاءة لَمْ یَجِدهُ سَیْناً و وَجَدّ اللة 
عنْدَخ»(21) را قرائت نمود. , پس ابوحنیفه با غم و اندوه نزد اصحاب خود 
بازگشت. اصحاب او گفتند: «تو را چه می شود؟» ابوحنیفه گفت: «استر 
را از دسنت دادیم [ و چخیزی در مقابل آن نگرفتیم].» .و ابوختیقه آن استر را 
ده هزار درهم خریده بود.(22) 


سخنان حکیمانه امام صادق علیه السلام 

تام اس اه اسلا ق منت ها می نخان شور ساره نو 
اگر خارج شدی بر تو باد که از غیبت و حسد و ریا و ظاهرسازی و سازش 
با گنهکاران دوری نمایی.» سپس فر مود: «صومعه و معبد مسلمان خانه 


اوست و چه خوت: عبادنکاهی است که به وشیله آن. مومن چشم و وبان" و 
شهوت خود را حفظ می نماید.»(23) 
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2 به امام صادق علیه السلام گفته شد: «شما کار خود را بر چه اساسی 
استوار نموده ای؟» امام علیه السلام فرمود: «من کار خود را بر چهار 
اصل استوار نموده ام: 1- دانستم عمل من را دیگری انجام نخواهد داد, 
پس در انجام وظیفه خود کوشیدم؛ 2- دانستم که خداوند بر احوال من 
مطلع و آگاه است. پس از او حیا نمودم [ و از انجام کار زشت دوری 
کردم]؛ 3- دانستم که رزق من را دیگری ۳ خورد. پس اطمینان پیدا 
کردم [ و از حرص و طمع و حرام دوری نمودم]؛ 4 دانستم که نهایت 
زد کف من مر و است, پس خود را آماده مرک نمودم ۰ (24) 


3- و فرمود: «تنها کسی شایسته امر به معروف و نهی از منکر است که 
سه خصلت در او وجود داشته باشد: 1- عالم به معروف و منکر باشد؛ 2- 


نسبت به انچه امر و نهی می کند عادل باشد؛ 3- در امر و نهی خود با 
خطاکار ارفاق 1 نماید.»(25) 


4- به امام صادق علیه السلام گفته شد: «خیر دنیا و آخرت را برای من در 
یک جمله خلاصه کن.» امام علیه السلام فرمود: «دروغ مگو.»(26) 

5- و فرمود: «به پدرانتان احسان کنید تا فرزندانتان نیز به شما احسان 
خواهران] شما نیز عفیف 
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و پاکدامن باشند.»(27) 


6- و فرمود: «خداوند می داند که گناه برای مومن بهتر از عجب است و 
اگر چنین نبود خداوند هرگز مومن را به گناه مبتلا نمی کرد.»(28) 


7- و فرمود: «معروف [ و عمل نیک] همانند نامش [ نیکو] است. و هیچ 
چیزی بهتر از معروف نیست جز پاداش ان. و معروف هدیه خداوند است 
به بنده خود, و چنین نیست که هر کسی دوست بدارد عمل معروف و نیکی 
را نسبت به مردم انجام دهد, بتواند انجام بدهد و پا در آن رغبت داشته 
باشد و يا ماذون در انجام ان باننند: آری, اگر خداوند به بنده خود تفصّل و 
مثت داشته باشد, به او رغبت و قدرت و اذن در کار خیر و معروف را می 
دهد و در آن صورت سعادت بنده و کرامت خداوند به او کامل خواهد 
شد.»(29) 


8- و فرمود: «شیطان لشکری قوی تر از زن ها و خشم و غضب 
ندارد.»(30) 


0- و فر مود: «عالم و دانشمند ۱ تا از هزار عابد و هزار زاهد و هزار 
کوشای در عبادت افضل و بهتر است.»(31) 


0- و فرمود: «زمانی بر مردم خواهد آمد که در آن زمان چیزی کمیاب تر 
از برادر موافق و انیس صالح و به دست اوردن یک درهم حلال نخواهد 
بود.»(32) 
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امام صادق علیه السلام در روز بیست و پنجم ماه شوال سال یکصد و چهل 
و هشت هجری قمری و يا نیمه آن سال, به وسیله انگور مسموم از ناحیه 


منصور دوانیقی به شهادت رسید» سن مبارک او هنگام شهادت شصت و 
پنج سال بود.(33) 


مسعودی می گوید: امام صادق علیه السلام در بقیع کنار پدر و جد خود 
دفن شد و شصت و پنج سال داشت و برخی گفته اند او را مسموم 
نمودند. سپس گوید: بر لوح قبر ائمه بقیع نوشته شده: 


دتم ال لحم العحیم الحنه له مند الامم ‏ مجبی آلامم هد قیر 
فاطمه شتهرسول الله ضای الله. علبه: وال و شلم ده شتاء العالمین: و 


قبر الحسن بن علی بن ابی طالب و علی بن الجسین بن علی بن ابی 
و او را 
علهم امین ۰ (34) 

صاحب مشکاه الأنوار گوید: یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام پس از 
مسمومیّت آن حضرت از ایشان عیادت نمود و چون دید در اثر مسمومیت 
بدن او نحیف شده و چیزی جز استخوان از او نمانده است. گریان شد. 
امام علیه السلام به او فرمود: «برای چه گریه می کنی؟» او گفت: «برای 
اين که شما را در چنین حالی می بینم.» 

امام علیه السلام فرمود: «گریه مکن, چرا که هر چه بر مومن رخ دهد خیر 
اوست, اگر اعضای بدن او قطعه قطعه شود خیر اوست و اگر مالک شرق 
شیخ طوسی با سند خود از کنیز امام صادق علیه السلام «سالمه» نقل 
نموده که گوید: هنگام رحلت امام صادق علیه السلام من در کنار او بودم, 
ساعتی بیهوش شد و چون به 
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هوش اد قزر موه «به حسن بن علیث بن علید بن الحسین؛ , معروف به 
حسن افطس, هفتاد دینار بدهید و به فلانی 0 فلان مقدار را بدهید.» 
گونه احسان می کنید؟» 

فرمود: «تومی خواهی من به آبه «و الذین یَصلْونَ ما أََر والبه ان تحص 
5 یحسوّن ربمم و بخافون سوء الجساب»(36) عمل نکنم ؟» 


سپس فرمود: «ای سالمه! خداوند بهشت را آفرید و آن را معطر و خوشبو 
نمود, به گونه ای که بوی آن از فاصله دو هزار سال راه به اهل آن.نتی 
رسد و لکن عاق والدین و قاطع رحم داخل بهشت نمی شوند و بوی آن را 
نمی یابند.» 


شیحخ صدوق از ابوبصیر نقل نموده که گوید: پس از شهادت امام صادق 
علیه السلام من نزد ام حمیده [ عیال او] رفتم و او را تسلیت گفتم و 
گریان شدم و او نیز گریان شد و گفت: «ای ابو, بصیر! ای کاش بودی و 
هنگام رحلت امام صادق علیه السلام چیز عجیبی ۳ می دیدی.» گفتم: 
«چیز عجیب چه بود؟» او گفت: «امام علیه السلام لحظات آخر چشمان 
خود را باز نمود و فرمود: "همه خویشان مرا خبر کنید تا نزد من بیایند." 
رها نان را خبه کرصم ه آما اه خمع تفن آامام داهن به انا 
نمود و فرمود: ۲شفاعت ما , به کسانی که نماز خود را سبک بشمارند نمی 


رسد."» 
پاداش زیارت امام صادق علیه السلام 
شیح مفید در کتاب مقنعه درباره فضیلت زیارت انفه بقیع می گوید: | 


امام صادق علیه السلام روایت شده که فر مود: «هر کس به زیارت من 
بیاید گناهان او آمرزیده می شود و فقیر نخواهد بود.»(37) 


امام عسکری علیه السلام نیز فرمود: «هر کس امام صادق و يا پدر او 
امام باقرعلیهما السلام را زیارت کند مبتلای به درد چشم و بیماری نشود و 
یا با بیماری از دنیا نرود.»(38) 


ص‌‌ :39۰ 


اما ما وه اسلا رم هه کش کی ای اما تا ارت 
و چهار رکعت نماز کنار قبر او بخواند خداوند برای او پاداش حجّ و عمره 
بنویسد.»(39) 

با اما اوق اه آلملای کی و یا را کی ار سا اساسا 
اهل البیت علیهم السلام چیست؟» امام صادق علیه السلام فرمود: «پاداش 
ات که انا ایایان نها ات سل خواصی اللم- چاه 
وله است.»(40) 

امام هشتم علین بن موسی الضاعلیه السلام فر مود: «هر امامی عهد و 
پیمانی_ به عهده شیعیان و دوستان خود دارد و شرط وفای به عهد و ادای 
پیمان آنان زیارت قبور آنان است. پس کسی که از روی میل و تصدیق به 


فرموده های آنان؛ به زیارت آنان برود انمه علیهم السلام در روز قیامت 
شفیعان او خواهند بود ۰ (41) 


و چه نیکو سروده صالح قزوینی در قصیده بائیه خود: 
ال توا شش خی با 

کواکب من آل الب غوارب 

حوت منهم ما لیس یحویه بقعه 

رای شش ها ای[ کت 
فبورک آرضاً کل یوم و لیله 

توفت: فر الاملاک فبی کناب 

فیک الخنال الشع خلما هذاخد 

و فیک البحور الفعم جوداً نواصب(42) 
مناقبهم مثل الجوم کأئها 

مصائبهم لم یحصها الذهر حاسب 


و هم للوری اما نعیم موَبد 
لا قذابرفی القاعه ناب (۸3) 


فرزندان امام صادق علیه السلام 


مرحوم طبرسی در اعلام الوری گوید: امام صادق علیه السلام دارای ده 
فرزند بود: 1- اسماعیل؛ 2- عبدالله؛ 3- ام فروه؛ و مادر این سه. فاطمه 
دختر حسین بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام 
است؛ 4- موسی علیه السلام؛ 5- اسحاق؛ 6- فاطمه؛ 
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7- محمد, و هادو آنها کنید ام ولد به نام حمیده بربریه بود؛ 8 - عباس؛ 0- 
علی؛ 10- اسماء, از مادران متفزق. 


اسماعیل بزرگ ترین فرزند امام علیه السلام بود و آن حضرت بسیار او را 
دوست می داشت و به او محبلّت می نمود به گونه ای که عده ای از 
تا در ان ات هام اون فله اس ما ما و رز 
حضرت می دانستند, ولی او در زمان پدر در مدینه از دنیا رفت و امام علیه 
السلام در مرگ او بسیار محزون شد. و دستور داد چند مرتبه جنازه او را 
زمین گذاردند و صورت او را باز نمود و به مردم فرمود: «ببینید! اسماعیل 
از دنیا رفته است!» این عمل برای این بود که بعضی منکر مرگ او شدند 
۵ آهتا اما کات اس و سر ره اساا سم اه انامست 
حضرت کاظم علیه السلام را نپذیرفتند] و امام صادق علیه السلام پس از 
روشن نمودن مرگ او, او را در بقیع دفن نمود.(44) 


و اسحاق بن جعفر و علیْ بن جعفر از اخیار بودند و امامت برادرشان 
شد و محقّد بن جعفر نیز اعتقاد زیدیه را پذیرفت. و اما عباس بن جعفر, 
مردی فاضل و با عظمت قزر وا بود.(45) 


یه و آخراه اما شبایق یی اسان 


سید بن طاوس می گوید: من در یک کتاب قدیمی دیدم که امام ِ 
علیه السلام فرمود: «من سوره «تَا أَئرَلناة فی یله القذر» را هنگامی که 
منصور دوانیفی مرا احضار نموده بود و قصد کشتن من را کرده بود خواندم 
و این سوره سبب نجات من گردید و منصور با من ملاطفت نمود.» 


سیپیس فر مود: *بسر از خواندن سوره قدر. هفت مرتبه "پا اللّه با اللّه با 
الله" گفتم و تتیسن گفتج؛ "ای اتشمم اآیک ِمُحَمّدٍصلی الله علیه وآله من 
نله لی".» تا اين که فرمود: «و «و هر کس این گونه گرفتار شود باید 
هر ما ها ای رم 
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نمی کردیم و شیعیان خود را به قرائت ت آن امر نمی نمودیم, مردم آنان را 
نابود می کردند و لکن به خدا سو گند این سوره برای شیعیان ما پناهگاهی 
می باشد.»(46) 


تور روا نی فا وان فد کشت اما صادی له الساام را مین عوه و 
امام علیه السلام به دعا پناه می برد و خداوند شر منصور را از او دور می 
تمود فتها بهسبرکی از آن‌ها اشاره مین کنیم: 


امام صادق علیه السلام در مرتبه سوّمی که منصور در ریذه بود و او را 
احضار نمود و گفت: «و الله لاف » و به ابراهیم بن جبله گفت: ی 
را بگردنش بیاویز و او را بکش و نزد من بیاور.» ابراهیم می گوید: «من 
حیا کردم چنین کاری را انجام دهم جز اين که آستین او را گرفتم و گفتم: 
"امیرالمق‌منین را اجابت کن." امام علیه السلام فرمود: «اتّا له و ت الیّه 
راجعون». سپس فرمود: "مرا رها کن تا دو رکعت نماز بخوانم." 4 پس از 
آن گرب نفتدیدی تمود: و من پشت نستر آو انستاده بودم: سین 


للم آئت نت نقتی فی کل گزپ, و زجانی في کل شتو, و آتر لی فب 
امرٍ ترل بی یقة و غدّه فکمٌ من کرّپ یِضْعّفَ عَنهٌ الفوَاد, و تقل فیه الحیلة, 
8 رل فنه الفریه ‏ صعت هر الق ور ق بمییی :فیه الامور انرَلنَه بي و 
کون الیک, زاغتا فیه الیک عم سواک ففرَجته کسَفتةه و کفَیْتنیه فانت 
ول کته و صاحت کل کی و غقهی کل حاجمه قلی لته کیرا و 
لک الْمٌَ فاضلاً.47(»۲) 


منصور برای نوبت چهارم امام صادق علیه السلام را توسشط ابراهیم بن 
جبله /0 ۱ 0 ۱ب وق 25 
امات عنم الملام خبر داد امام علیه السلام فرمود: 


«ْهمٌ لت یقتی فی کل گرزب [ کربه] و رجائی فی شِدّو, و اتکالی فی 
کل ام تول بی علیک یْقَة, و یک عُدَة, قکم من کپ یَضْعْفٌ فیه المُوی» و 
تقل فیه الحیلَة, و تیا فیه 


ص‌‌ +412 


ی ۳ ۳ 0 و 1 چِ 
«اللهْمْ رب السماواتِ السبع و ما اظلث. و رب الارضین السبع و ما اقلتٍ و 
39۳ 1 1 1 2 3 ءعو * 
الزیاح رو ما درا و الشیاطین و ما اصَلث و الملائُکه و ما چلث و اسالک 
هِ ِ- 2 ل م2 0 وه مم ۶ ۰ +0 ما مس +0 
ان تضلی علی مَحَمّدٍ و ال مَحَمّد., و ان ترژقنی خیر هذو البلده, و خر ما 
2 1 ِ ِِ ۳ ‌ِ ۳ 5 و ۱ 
فیها و خَیر اهلها و خیر ما قدِمث له, و ان تصرف عنی شژها و سر ما فیها و 


ربیع حاجب می گوید: چون امام علیه السلام نزدیک خانه منصور رسید, من 
به منصور خبر دادم و او شمشیری به دست مسیّب بن زهیر داد و گفت: 
«هنگامی که جعفر بن محمّد وارد شد و من با او سخن گفتم و به تو اشاره 
نمودم. مهلت مده و گردن او را بزن.» پس من اين خبر را به امام صادق 
علیه السلام دادم و امام علیه السلام فرمود: «مترس: او چون مرا ببیند 
همه خشم او برطرف می شود.» 


سپس امام علیه السلام پرده اتاق منصور را گرفت و فرمود: «پا الة 
یرتیل و میکائیل و اسرافیل وله اپراهیم و اماعیل و شمان و تقو 
و مد صلی ال له و لب , توّلنی فی هذه العداه 
اعدا من خلقک بشی ء لا طاقة لی به.» 


6۱۳ 


۱ 
۱ 
ِ 
۱ 
ما 
فص 
ها 
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سپس وارد شد و لب های او به کلامی حرکت کرد که نفهمیدم چه می 
گوید, و من چون به منصور نگاه کردم دیدم آتش خشم او خاموش شده و 
امام علیه السلام رز نزد خود خواند و دست مبارک او را گرفت و بر تخت 
خود نشاند و سپس گفت: «یا ۱ 


ضص 


43: 


به زحمت افتاده اید و من شما را برای این احضار نمودم که بگویم 
خویشان شما با من قطع رحم نموده اند... .»(48) 


حرز دیگو امام صادق علیه السلام 


طاوس, حرزی از امام صادق علیه السلام نقل نموده که متن ان چنین 


است: 


عکابانت و قضایای هربوظ بد امام ضادق علید السلاد 
اشاره 
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نامه منصور دوانیقی به حضرت صادق علیه السلام 


منصور دوانیقی خلیفه عباسی طی نامه ای به حضرت صادق علیه السلام 
نوشت: جرا آن حخضرت ماتند تابر مرجم با اورفت و امد تفن تماید * 


رت صاقق یه اتسلام در رامش ام زو هت 


دلنسن آنا ما تخافک من له و لا علدک من آقر ره ما تزنجیک 4 و ۱ 
آلت فی یمه قَلَنتک و لا تراک فی تقمه قَنْعَریک بها, قما تَصَتَع عندک؟» 


آمید آن به سوی نو بیایم. و نه نعمتی به نو رسیده است که برای تبریک 
بیایم, پس برای چه با تو امد و رفت کنم؟» 


منصور در پاسخ نوشت: «برای اين که ما را نصیحت و موعظه فرمایی نزد 
ین نوشتند: «کسی که دنیاطلب باشد هرگز لب به 


ح 


کند؛ من آرا الدئیا چ. اابپد پح«09۰«9ِ 


منصور گفت: «واللّه منزلت های مردم نزد من روشن شد که چه کسی دنیا 
می خواهد و چه کسی اخرت می خواهد؟» 
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گفت وگوی حضرت صادق علیه السلام با ابوحنیفه 


شخصی به نام ابن شبرمه می گوید: روزی با ابوحنیفه به حضور جعفر بن 
محمدعلیه السلام رسیدیم. من به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم 
که این شخص از فقهای عراق است. حضرت فرمود: «شاید همان کسی 
است. که اعکام دی اجه رای وه قاس هی کد با همان بر ات 
نیست؟» من که تا آن روز اسم او را نمی دانستم, ساکت ماندم؛ خودش 
به سخن درآمد و گفت: «آری من همان شخص هستم. خداوند شما را 
موقق بدارد.» 


سیس حضرت صادق علیه السلام به او فرمود: «از خدا بپرهیز و هرگز در 
امور دینی قیاس مکن؛ زیرا اولين کسی که در دین قیاس کرد شیطان بود؛ 
خداوند به او دستور داد که بر آدم سجده کند. او امتناع کرد و گفت: «آتَا 
حَیر مِنْةْ» و گمراه شد.» 


بشن خضرت از اه پرشسید: «ایا کنام فتل تاخو بیشتر است.: یا زنا؟» گرض 
کرد: «به نظر من قتل ناحق.» حضرت فرمود: «خداوند در مورد قتل نفس 
دو شاهد می پذیرد, در حالی که در مورد زنا چهار شاهد لازم است. پس 
این یک نوغ قیاس انست. که تو به. آن قائل. هستی.» باز پر نید: ایا آاززشن 
نماز بالاتر است يا روزه؟» عرض کرد: «نماز.» 


حضرت فرمود: «پس چرا زنی که عادت ماهانه پیدا می کند باید قضای 


روزه ها را بگیرد ولی قضای نمازها لازم نیست. بپرهیز از خدا و هرگز در 
احکام دینی به عقیده خود قیاس مکن و بدان که ما در روز قیامت می 


ی و رسول گفت. ولی تو می گویی: شنیدیم و نظر دادیم... 
کی 


عمرو بن نعمان جعفی می گوید: امام صادق علیه السلام دوستی داشت 
که همواره با یکدیگر بودند و از او جدا نمی گشت. فاگ ۲ مق. از جحلی 
عبور می کردند, غلام آن 
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مرد نیز همراه وی, از پشت سر حرکت می کرد. آن مزد نگاهی: به پشت 
سر انداخت و او را صدا زد ولی غلام متوچه نشد, تا سه مرتبه او را صد| 
زد و جوابی نشنید. دفعه چهارم به او گفت: «ای مادر به خطا کجا 
هستی ؟» 


امام صادق علیه السلام پس از شنیدن این جمله دستش را بلند کرد و 
محکم به پیشانی خود زد و فرمود: «سبحان الله! 8 ۳ 
فص ی مت که نا اوساعی انستض در ‌حالی که ی رای * 


وی عرض کرد: «مادرش اهل سند و مشرک است.» امام صادق علیه 
السلام فر مود: «آپا تصی. دانت. که هر افتی برای خود مراسم ازدواجی 
دارند؟ دور شو از من.» راوی می گوید: من دیگر ندیدم که حضرت صادق 
علیه السلام با او راه برود تا وقتی که مرگ بین آنها فاصله انداخت.(51) 


فضاخ بتآشیضای الا ایو رالد 


روزی ابوحنیفه برای استفاده از محضر مقذس حضرت صادق علیه السلام 


به حضور آن حضرت مشدف گردید و دید که آن حضرت هنگام بیرون رفتن 
به عصا تکیه کردند. 


ابوحنیفه عرض کرد: «ای فرزند رسول خدا! شما هنوز به سنی نرسیده اید 
که نیاز به عصا داشته باشید.» حضرت فرمود: «آری همین طور است و 
من احتیاجی به عصا ندارم ولی چون این عصا متعلق به رسول خداست 
برای تبرک و تیقن به دست گرفته ام.» ابوحنیفه خود را به طرف عصا 
کشانید و اجازه خواست که آن را ببوسد. پس امام ضاو و علیه السلام 
استین خود را بالا زد و بازوی خویش را برهنه نمود و فرمود: «تو می دانی 
که اين پاره ای از بدن رسول خدا و موی و پوست مبارک آن حضرت 
است. تو این را نمی بوسی و می خواهی چوب را ببوسی؟»(52) 


ص‌ +418 


توصیه امام صادق علیه السلام در مورد مادر 


ابراهیم بن مهزم قف- کون شبی از خدمت جصر تس صادق علیه السلام 
مرخص شده و به منزل رفتم و با مادرم گفت وگو و مشاجره کردم و به 
وی سخنانی درشت گفتم. صبح که خدمت حضرت صادق علیه السلام 
رسیدم آن حضرت بدون مقدمه فرمود: 


«ای ابن مهزم! چه شد که دیشب نسبت به مادرت تندی و درشتی کردی, 
تصی دانی که شکم او روزگاری فتخل سکونت و از انش تو بود و دامنش 
گهواره تو و سینه اش ظرف شیر تو بود؟» عرض کردم: «بله می دانم.» 
فرمود: «با مادرت هیچ گاه سخن تند و درشت مکو.»(53) 


امام صادق علیه السلام و مرد خراسانی 


سهل بن حسن خراسانی بر حضرت صادق علیه السلام وارد گردید و سلام 
کرد و نشست و عرض کرد: «یابن رسول الله! چقدر شما روف و مهربان 
هستید؟ شما اهلبیت امامت می باشید. چرا در مقابل دشمن قیام نمی 
کنید و حق خود را نمی گیرید؟ شما شیعیانی دارید که عدد آنها به 100 
هزار شمشیر زن می رسد که همه جان فدای شمایند.» 


حضرت صادق علیه السلام فر مودند: «بنشین ای خراسانی.» فان ام جه 
شخصی دستور دادند که تنور را روشن کند و همین که تنور سرخ شد و 
بالای آن سفید گردید, خبر بدهد. آن گاه که چنین شد, حضرت به خراسانی 

فرمودند: «ای خراسانی! برخیز و در آتش تنور بنشین.» خراسانی عرض 


کرد: «آقای من! ای فرزند رسول خدا مرا , به آتش معدّب مفرما. از من 
بگذر تا خدا او در 3 


حضرت فرمود: «گذشتم.» در همین حال, هارون مکی وارد شد و کفش 
هایش در دست هایش بود و بر حضرت سلام کرد. 


ص‌ 419۰ 


حضرت فرمود: «کفش را بیانداز و در تنور اتش بنشین.» پس او بدون 
درنگ کفش ها را انداخت و درون تنور رفت و نشست و حضرت شروع به 
کی ار اه واه سا کر اه کی که وا راز 
نزدیک می بیند, و پس از چندی فرمود: 


«ای خراسانی! برخیز و به تنور نگاه کن: ۳ خراسانی برخاست و دید که 
هارون_ هک در تلور به صورت چهار زانو نشسته است. آن گاه از تور 
بیرون آمد و سلام کرد. 


حضرت فرمود: «ای خراسانی چند نفر مثل این در خراسان وجود دارد؟» 
عرض کرد: «به خدا قسم هیچ کس.» فرمود: «ما در زمانی هستیم که 
برای خود پنج نفر موّمن متحد نمی یابیم؛ ها به فان اعاه تر شستیق ۳( 5) 


امام صادق علیه السلام و آگاهی از عیب 


جعفر بن محمّد بن اشعث می گوید: من شیعه شدم در حالی که اصلاً 
سخنی از آن مذهب نزد ما مطرح نبود. علت آن این بو کم منصور 
دوانیقی به پدرم محمد بن اشعث گفت: «ای محقد! من مرد عاقلی را می 
خواهم که به او ماموریْتی بدهم.» 


پدرم شخصی را به او معرفی کرد. فتظنفر به: آ نوی وت «اين پول را 
بگیر و به مدینه نزد چندین نفر و از جمله [ امام] جعفر صادق برو و ؛ 
"من مرد غریبی از اهل خراسانم و آنجا شما شیعیانی دارید که اين مال را 
برای شما فرستاده اند. " و به شرط و شروطی به هر کدام از آنها مقداری 
از اين پول را بده و از آنها قبض رسید دریافت کن و بگو: می خواهیم 
ی را گرفت و به مدینه رفت و 
برگشت و به منصور ؟ 

«همه آنها را ملاقات کردم و پول ها را دادم و از آنها قبض رسید دریافت 
نمودم ولی جعفر بن محمدعلیه السلام را در مسجد پیامبرصلی الله علیه 
واله ملاقات کردم که در حال نماز 


ص‌‌ :50 


خواندن بود, صبر کردم. وقتی که نمازش تمام شد آنچه را که به دیگران 
گفته بودم به او نیز گفتم و لکن آن حضرت فرمود: "ای مرد از خدا بترس و 
اهلبیت پیغمبرصلی الله علیه واله را فریب مده که تازه از چنگال بنی 


مروان به در آمده اند و نیازمند به کمک مالی می باشند." 


گفتم: "چه شده است؟" " وی سر مبارکش را نزدیک من آورد و همه جریانی 
را که بین من و تو گذشته بود بازگو کرد که گویا در مجلس ما حضور داشته 
و به منزله شخص تثالنی بوده است.» منصور گفت: «هر خاندان نبوتی 
محدّثی دارند و محدّث ما امروز جعفر بن محمّد است.» اين غیب گویی و 
معجزه موجب تشبع من گردید.(55) 


گریه دشمن بر امام صادق علیه السلام 


شدم دیدم که بر مسند خویش نشسته و در پایین شمع گذارده اند و نامه 


ای در دست داشت و می خواند. چون سلام کردم نامه را پیش من 
انداخت و گریه کرد, و گفت: 


«اين نامه محمد بن سلیمان است که خبر فوت امام جعفر صادق علیه 
السلام را نوشته است.» 


پس سه مرتبه گفت: ها للم و ا الیه رامین مثل جعفر کجا پیدا می 
شود؟۱» 

آن گاه به من. کفت: «نامة اق بئویس و بپرس که آو چه. کسی را چانشین 
خود معزفی نموده است. اگر یک نفر به خصوص را جانشین خود کرده 
گردن او را بزن.» 


جانشین خود معژفی کرده است: 


ی سا ای کت 
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کی للم اقطعی فد اما اوق لیم تراد 

نس ی کف له | زا 

5 - آَمُ حمیده مادر حضرت موسی بن جعفرعلیه السلام. 

و چون منصور نامه را خواند گفت: «اين ها را نمی شود کشت.»(56) 
ص :52 


انتبعار مد و صرئیه آمام سادق غلیه التاام 
اشاره 
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ولادت امام صادق علیه السلام 

مه ربیع. نخستین مه سرور خداست 

مه تبژی و ماه نشاط اهل ولاست 

مه مبارک میلاد خواجه لولاک 

مه ولادت پنجم سلاله زهراست 

شکفته در ارم باقرالعلوم گلی 

که عالم از نفسش رشک جنه الأعلاست 
به ام قروه بگویید اختری زادی 

که در کحلن آه ور اقتان: تانیداست 
هزار یوسف صذیق را به صدق, امام 
هزار دیده یعقوب را فروغ و ضیاست 
هزار موسی عمران به طور او مدهوش 
هزار عیسی مریم به فیض او احیاست 
علوم مشرق و مغرب به پیش دانش او 
چو قطره ایست که پنهان به وسعت دریاست 
به پای کرسی درسش هزارها عالم 

که همچنان علمند و مقامشان والاست 
علوم کل ز لب جان فزایشان جاری 

یکی به لحن حدیث و یکی به ذکر دعاست 


یکی چو جابر جعفی یکی ابوحمزه 

یکی ژراره که کوه کمال سر تا پاست 

هنوز مومن طاقش به هفت طاق یکی است 
هنوز جابر حیّان ز علم چهره گشاست 
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هنوز مانده اروپا به علم او محتاح 

هنوز شیفته اش آسیا و افریقاست 

به وصف او گهر نظم و نثر قابل نیست 
که نارساست به مدحش کلام هر چه رساست 
رخش چراغ جمال و جمال آیت حقْ 
ها 
حدیث صدق و صفا و کمال دانش اوست 
هر آنچه در نفس روح بخش باد صباست 
برای یافتن یک حدیث او همه خلق 

اگر که سیر, تمام جهان کنند رواست 

پیام سینه فروزش چراغ محفل دل 

کلام روح فزایش به درد روح دواست 

مه سپهر کمال, آفتاب غیب و شهود 

امام جِنْ و بشر شهریار ارض و سماست 
به کل علم قسم بی چراغ دانش او 
مسیر خلق چو راه ابوحنیفه خطاست 
شروع مکتب او همچو بعئت نبوی 
ای هت 

وجود, تشنه علم است و علم تا علم است 


ها ی اسان ها سس 
خلاصه ای ز مَتون کتاب تدریسش 

تواضع و ادب و علم و حکمت و تقواست 
از اين که مذهب من جعفری است می بالم 
ارو تقو دار ها استاست 

ص :55 


کاانن تتیعه هیناه معامی ذارد 

که نور علم ز کرسیٌ درس او برپاست 

به هر کجا که ز توحید می رود سخنی 

تو گویی آن که هشام و مفصُلش گویاست 
هر آن که گشت جدا از امام صادق ما 

خدا گواست ز قرآن و اهل بیت جداست 

به یک مباحثه او هزار باب کمال 

به یک مکاتبه او دو صد چراغ هداست 

هزار مرتبه گفتیم و باز می گوییم 

که قط زترحه +حط | رمستیفه عد زیت 

زبان «میثم» و اوصاف حضرت صادق 
عنایتی است که فوق همه عنایت هاست(57) 
شهادت امام صادق علیه السلام 

ان ظایر تفتی: تتها در آشیاند 

چون شمع در دل شب می سوخت عاشقانه 
سوزش شرار سینه, ذکرش ترانه دل 

آهش به اوج افلاک اشکش به رخ روانه 
کی دیده زاهدی را وقت عبادت شب 


ات امن فان در وت سای 
ص‌‌ 306 


کاهیده بد تن او کز بهر کشتن او 

منصور لحظه لحظه بگرفت از او بهانه 

آن زاده پیمبر ارثیه ای ز حیدر 

این بود کز سرایش آتش کشد زبانه 

هر چند خانه اش سوخت او دود و شعله افروخت 
دیگر نخورد یارش سیلی در آستانه 

آوخ که کشت منصور او را به زهر و انگور 
دردا که گشت خاموش آن گریه شبانه 

هفتاد سال عمرش هفتاد سال غم بود 

هر لحظه دید بیداد از فتنه زمانه 

آن عرّت رفیعش آن غربت بقیعش 

جز تل خاک نبود از قبر او نشانه 

«میثم» اگر چه در خاک مدفون شد آن تن پاک 
تا روز حشر باشد این نور جاودانه(58) 

شهادت امام صادق علیه السلام 

عالم ز آه تیره تر از صبح محشر است 

خون جگر به دیده آل پیمبر است 

شهر مدینه گشته عزاخانه وجود 


رخت سیاه بر تن زهرا و حیدر است 


گفتم چه روی داده که از خاطرم گذشت 
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گریند بر امام ششم هفت آسمان 

در ثّه فلک قیامت عظمای دیگر است 
جسفی که آب شند ز جفا زیر خای رفت 
در قلب آب و خاک از این داغ آذر است 
خواهی اگر که بوسه زنی بر مزار او 
قبرش کنار تربت زهرای اطهر است 
آتش زدند خانه او را حرامیان 

این اجر خوبی پدر و ارث مادر است 

جز تلّ خاک نیست نشانی از آن مزار 
الحو" که ننگ آل سعود ستمگر است 
قامت خمیده تن شده مانند شمع آب 

این شاهد جنایت منصور کافر است 

بر او بریز اشک که این گریه نزد حق 

با گریه بر حسین ثوابش برابر است 

با آن که بسته است به رویش در بقع 
«میثم » هماره جچشم امیدش بر این در است(59) 
مدح و مرثیه حضرت صادق علیه السلام 

ای که خوانده است خداوند به قرآن نورت 


نوری و سینه خوبان دو عالم طورت 


لسن و جن و ملک ِ 17 ِ 
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چه جفاها که رسید از ستم منصورت 

کرد از خانه و از شهر پیمبر دورت 

بود آگاه عدو از محن جانکاهت 

برد با فرق برهنه سوی قربانگاهت 

کثرت سنْ تو و اين همه آزار ای وای 
آفتاب حق و بیدا شب تار ای وای 

برق شمشیر و رخ حجّت دادار ای وای 
دوست در سلسله ی دشمن غذار ای وای 
خانه حجّتِ حقّ و شرر نار ای وای 
و یی 
پاسخ آن همه خوبی شرر آذر بود 

فیت انش رده اه ام اد مان یود 

آخر از زهر جفا رفت وجودت در تاب 

جگر خونجگر پاره زهرا شد آب 

ریخت از دیده یاران به عزای تو گلاب 
جگر موسی جعفر شد از اين داغ کباب 
بعد از آن غربت و مظلومیّت و رنج و عذاب 
بوتراب دگری باز نهان شد به تراب 


در عزای تو جهان صحنه محشر گردید 


تازه در ماتم تو داغ پیمبر گردید 

ای سلام همه بر تربت بی زوارت 
غم بسیار محبان ز غم بسیارت 

به چه تقصیر عدو این همه داد آزارت 
وامصیبت که چه کردند به قلب زارت 
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برد سر بر فلک از خانه شرار نارت 

ریخت اعجاز خلیل از لب گوهر بارت 

شد خموش آتش و بهر تو دل عالم سوخت 
بیشتر از همه زین غم جگر «میثم» سوخت(60) 
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رهبران 


معضصوم 


اشاره 
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ضص 


602: 


پات اشام کاظم غایه انا 


مرحوم محذات ققی می گوید: امام کاظم علیه السلام روز یک شنبه هفتم 
ماه صفر سال یکصد و بیست و هشت هجری قمری در منطقه ابواء بین 
ره آمد.(61) 


شهادت امام کاظم علیه السلام در بغداد در زندان سندی بن شاهک در 
پنجم و يا بیست و پنجم ماه رجب در سال یکصد و هشتاد و سه هجری 
قمری [ به وسیله سم توشط هارون الشید] واقع شد و سنْ مبارک آن 
حضرت هنگام شهادت پنجاه و پنج سال بود. مادر او کنیز ام ولد به نام 
«حمیده البربریه» و پا «حمیده المصقاه» بوده است. کنیه آن حضرت 
اوالخششن:۱ ال و اب‌اتراهيمه امعلی انب او کید صاله م عاظام بوزج 


است. 


مدّت امامت آن حضرت سی و پنج سال بوده و از سن بیست سالگی به 
امامت رسیده است. در مذت امامت او همان گونه که خواهد آمد, منصور 
دوانیقی و فرزند او مهدی عباسی و سپس هادی عباسی و پس از او 
هارون الژشید حکومت می کرده اند و ان حضرت به دست هارون الژشید 
به شهادت رسیده است و در مدینه السلام در مقبره معروف به «مقابر 
قریش» [ کاظمین امروز] مدفون شده است.(62) 
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منهال قضاب گوید: «من اد خکه به. ظر ف مدینه آمدم و چون به منطقه 
ابواء رسیدم فرزند امام صادق علیه السلام [ امام کاظم علیه السلام] در 
آن تفنطقه متر لد 0 بود. پس من قبل از امام صادق علیه السلام خود 
را به مدینه رساندم و امام علیه السلام روز بعد به مدینه آمد و سه روز 
مردم را اطعام نمود و من نیز بین آنان بودم و چون غذای آن حضرت را 
می خوردم یک شبانه روز نیاز به غذا نداشتم.» 


روایت شده که امام صادق علیه السلام بسیار این فرزند را دوست می 
داشت و می فر مود: «دوست می داشتم که فرزند دیکزی. خر . زو نی 
داشتم و محبت من تنها مخصوص او می بود.»(63) 


سخسفت اساه کات لیم الام اس خووسالی 


شیخ مفید در کتاب ارشاد از یعقوب سراج نقل نموده که گوید: من بر امام 
صادق علیه السلام وارد شدم و دیدم آن حضرت بالای سر فرزند خود 
موسی بن جعفرعلیه السلام که در گهواره بود ایستاده و همواره با او می 
خندد و بازی می کند. پس من نشستم تا او فارع شد و چون نزد آن حضرت 
رفتم فرمود: 


«بیاء مولا و آقای خود را ببین و بر او سلام کن.» چون من نزخ او رفتم و بر 
او سلام کردم او , با زبان فصیح به من پاسخ داد و فرمود: «بر‌گرد و نامی را 
اه خود گذاردی تغییر بده, ختزا که. ان نام مبغوض خداوند 
است.» 


یعقوب سزاج می گوید: خداوند روز قبل دختری به من داده بود و من نام 
او را «حمیرا» گذارده بودم. پس امام صادق علیه السلام فرمود: «امر 
مولای خود را بپذیر و نام فرزند خود را تغییر ده.»(64) 


کرده اند که ابوحنیفه وارد خانه امام صادق علیه السلام شد و چون موسی 
بن جعفرعلیه السلام را - که فرزند خردسالی بود در دهلیز خانه - دید با 
خود گفت: «اين خانواده گمان می کنند که 
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خداوند در خرنسالین, به انان غلم .و دانشن عظا مق نماد من اون این 
تست ازهانته کر هد نمود.» 


پس به امام کاظم علیه السلام گفت: «بگو بدانم اگر غریبی وارد شهری 
شود کجا باید قضای حاجت نماید؟» ناگهان موسی بن جعفر علیه السلام 
نگاه خشم آلودی به او نمود و فرمود: «ای پیرمرد بی ادب! سلام تو چه 
شد؟» ابوحنیفه می گوید: «من خجل شدم و از خانه بیرون رفتم و سپس 
داخل شدم و بر او سلام کردم و او در نظر من بزرگ شد.» 


سپس گفتم: «ای فرزند رسول خدا! اگر غریبی وارد شهری شد کجا باید 
قضای حاجت کند؟» فرمود: «از نهرها و جویبارها و سایه بان ها و زیر 
درختان میوه و سایه های کنار خانه ها و معابر و مجاری اب و اب های راکد 


اه ی وه مه ی وا رید تفای اه عان 
وآله! معصیت از ناحیه کیست؟» پس تحافت به من نمود و فرمود: «یا از 
ای اه ار 
ناجیه خداونت است. او کریم تر از آن آسنت که بنده ود را بزای کاری که 
انجام نداده است عقوبت نماید. و اگر بگوییم از ناحیه خدا و بنده است.؛ 
خداوند عادل تر از آن است که بنده خود را برای عملی که خود با او 
شریک بوده است مجازات نماید. پس چاره ای جز این نیست که بگوییم 
معصیت از ناحیه بنده می باشد, و اگر خداوند از او بگذرد از فضل او 
خواهد بود و اگر عقوبت کند از ۹ او خواهد بود.» آبوحنیفه هی گوید؛ هن 
چون این پسخنان را از او شنیدم اشکم جاری شد و گفتم: «درْبْة بعصها من 
بعض و اللهٌ سمیع علیمٌ».(65) 


مرحوم صدوق ویک آن از هشام بن حکم نقل نموده اند که یکی از علمای 
مسیحی به نام «بریهه» که مسیحیان او را بزرگ ترین عالم و دانشمند خود 
می دانستند و به او افتخار می کردند. هفتاد سال در مسیحیت ماند و پس 
از ان در جستجوی 
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اسلام و کسی بود که پاسخ گوی او باشد و به کتب مسیحیّت و حضرت 


بریهه ضعف مبانی مسیحیت را دانسته بود و پنهان می کرد و در جستجوی 
برخی از علمای اهل سئت را ملاقات نمود و حق را بین آنان نیافت, گفت: 
«اگر پیشوایان شما بر حقّ بودند. شقه ای از حقّ بین شما نیز یافت می 

شد.» تا این که مکتب شیعه را , به او معژفی کردند و او را نزد هشام بن 


حکم آوزدند. 


یونس بن عید الرحمن می گوید: هشام بن حکم به من گفت: من در باب 
الکرخ در دکان خود نشسته بودم و غذه ای نزد من قرآن می خواندند. 
ناگهان دیدم عذه ای از مسیحیان که حدود یکصد نفر بودند با علمای خود و 
لباس های سیاه و کلاه های مخصوص با جاثلیق اعظم آنان به نام بریهه بر 
من وارد شدند و اطراف دگان من نشستند و برای بریهه کرسی گذاردند و 
او بر آن نشست و اسقف های دیگر و عبّاد آنان نزد او جمع شدند. سپس 
بریهه گفت: «من با همه علمای مسلمین سخن گفتم و چیزی نزد آنان 
نیافتم و اکنون آمده ام با تو سخن بگویم.» 


یونس بن عبد الحمن پس از بیان مناظره هشام با عالم مسیحی [ بریهه] 
و غلبه او بر آن عالم مسیحی می گوید: مباحثه آنان طولانی شد و بربهه 
تسلیم گردید و مسیحیان آرزو می کردند که ای کاش با هشام برخورد 
نکرده بودند. بریهه نیز با حال اندوه به منزل خود بازگشت. همسر او گفت: 
«برای چه اندوهگین شده ای؟» 


او مناظره خود با هشام را برای او بیان نمود. همسر او گفت: «وای بر توا 
آیا تو می خواهی اهل حقّ باشی يا اهل باطل؟» بریهه گفت: «می خواهم 
اهل حقّ باشم.» همسر او گفت: «باید حقّ را بپذیری و از لجاجت دوری 
کنی؛ چرا که لجاجت شک است و شک شوم می باشد و اهل آن اهل دوزخ 
هستند .> 


پس بریهه سخن همسر خود را پذیرفت و تصمیم گرفت صبحگاه نزد هشام 
برود. پس صبحگاه به تنهایی نزد هشام اد و گفت: «ای هشام ! آپا تو 


امامی داری و 
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از علوم او استفاده می کی و از او پیروی می نمایی ؟» هشام گفت: 
«آری. من امامی دارم.» اب «امام خود را برای من توصیف کن.» 
هشام امام خود را برای او توصیف نمود و او مشتاق او گردید و هشام و 
بریهه و همسر او برای دیدار امام ار السلام حرکت کردند و به 
خانه امام صادق علیه السلام رسیدند و در دهلیز خانه به امام کاظم علیه 
السلام که فرزند خردسالی بود برخورد نمودند. 


در روایت اقب المناقب آمده که هشام و بریهه به امام کاظم علیه السلام 
ی بود - سلام کردند. امام کاظم علیه السلام [ پس از 
ب سلام] , بخ آناضن خبر داد که برای چه آمده اند. 


و در روایت صدوق امده که هشام چون قصه بریهه را برای امام کاظم 
علیه السلام بیان نمود, امام علیه السلام به بریهه فرمود: «اطلاع : تو از 
انجیل چگونه است؟» او گفت: «من بة. کناب و آنین خود غالم 0 ِ« 
امام علیم السلام فرمود؛. ایا تافیل آن:را نز مق دانن ؟4 


او گفت: «آری, کاملا از آن آگاه هستم.؟ امام علیه السلام شروع به 
خواندن انجیل نمود و بریهه گوش کرد و گفت: «حفاً حضرت مسیح بیز 
همین گونه قرائت می نمود و من پنجاه سال است که در جستجوی تو و 
امثال تو هستم ۸ سیس او و همسر او مسلمان شدند و ایمان آنان نیکو 
بود و چون ۰ و همسر او خدمت امام صادق علیه السلام آمدند 
و هشام ماجرای آنان و سخنان امام کاظم علیه السلام را بیان کرد. امام 
صادق علیه السلام فرمود: «درْیْة بَعَصُها من بَفْض و ال سَمیغٌ عَلیمٌ»(66). 


پس بریهه گفت:ز «شما از چه راهی به تورات و انجیل و کتاب های 
پیامبران گذشته آگاه شده آید؟» امام صادق علیه السلام فرمود: «علوم 
تورات و انجیل و کتب پیامبران علیهم السلام به ورائت به ما منتقل شده 
است و ما آنها را همانند پیامبران می خوانیم و از آنها آگاهیم. و خداوند 
هرگز حجْتی روی زمین قرار نمی دهد که از او سوال شود و بگوید: من 
نمی دانم.» پس بریهه تا امام صادق علیه السلام زنده بود ملازم او بود و 
جون 
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امام صادق علیه السلام از دنیا رحلت نمود او ملازم امام کاظم علیه 
السلام بود و در زمان امام کاظم علیه السلام از دنیا رحلت تخود آن 
خصرت اور با اتقو سل اه و کین کر و ین ارو رم 
است.»(67) 


قرفیواید امام کاظج عالید اراد 


صاعت اغلای آلوری.ضت کیت اماق کاظم علبه: السلام نس ,و هفت:فر نج 
پسر و دختر داشت: 


موسی؛ 4- قاسم بن موسی, و مادران این چهار فرزند کنیز ام ولد بوده 
اند؛ 5 - احمد بن موسی؛ 6- محمد بن موسی؛ 7- حمزه بن موسی, این 
سه فرزند نیز از یک کنیز ام ولد بوده اند؛ 8 - اسماعیل بن موسی: 09- 
جعفر بن موسی: 10- هارون بن موسی؛ 11- حچسین بن موسی, این چهار 
فرزند نیز از یک کنیز ام ولد بوده اند؛ 12- عبدالله بن موسی: 13- اسحاق 
بن وین 4- عبیدالله بن موسی؛ 15- زید بن موسی؛ 16- حسن بن 
موسی. + 17- فضل بن موسی؛ 186- سلیمان بن موسی, مادر این هفت 
فرزند نیز کنیزان ام ولد بوده اند؛ 19- فاطمه الکبری؛ 20- فاطمه 
الصغری؛ 2 رقیه! 22- حکیمه؛ 23- ام بیها 24- رقیه الصفری؛ 25- 
کلنم؛ 26 أمُ جعفر؛ 7- لبابه؛ 28- زینب؛ ود خدیجه؛ 30- علیه؛ 31- 
امه رش وه بویید 914 صانیت! 35 ام سلی 0 مرو 9۵ 


أمْ کلئوم, مادر این بیست دختر نیز کنیزان أمْ ولد بوده اند 689(۰) 

سپس می گوید: هر کدام از فرزندان موسی بن جعفر علیه السلام دارای 
ثیح ۷ شخصیت و فضر فضیلت بوده اند و حضرت رضاعلیه السلام از بین انان مشهور 
به تقذم در امامت و جلالت 
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کر و رقعت و عطست فان وه غام هخا می. بارفند. آن گاه گوید : احمد 
بن موسی, مردی کریم و با تقوا بود و امام کاظم علیه السلام او را دوست 
می داشت و مزرعه معروف به «یسیره» را, به او بخشید, و گفته می شود 
که احمد بن موسی هزار غلام را خریداری نمود و آزاد کرد. و محقّد بن 
موسی علیهما السلام نیز مرد صالح و با تقوایی بود, و ابراهیم بن موسی 
نیز مرد شجاع و کریمی بود... .(69) 


تیا بای تا لیم ]نام 


امام کاظم علیه السلام عابدترین, با سخاوت ترین و کریم ترین اهل زمان 
خود بود. روایت شده که آن حضرت نوافل را متصل به نماز صبح می نمود 
و سپس مشغول تعقیب می شد تا خورشید طلوع نماید و قبل از ظهر. 
صورت به خاک می گذارد و همواره ذکر خدا و حمد او را بخ خا ام آودن ۲ 


ظهر شود. 


ماه م کاظم علیه السلام فراوان در دعای خود می فرمود: «َلهُمّ ی 
اسالک الاحه علد المَوّتِ و العََوٍ عِلَد الجساب.» و از دعاهای همیشگی او 
این بود که می فرمود: «عطم اتب من عتدک لسن لو ین 6 علدک.» 
ی 
خیس می شد. و بیش از همه به خویشان و اهل خود احسان می نمود. 


امام کاظم علیه السلام همواره شبانه به فقرای مدینه سر می زد و زنبیلی 
یه دونتن. فی: گرفت و بول. و از و خرفا برای آنان می برد و آنان تفی 
دانستند انفاق کننده کیست. او مردی کریم و صاحب کمال و عرّت بود و از 
مال خود هزار مملوک را ازاد نمود. 


روزی مرد فقیر موّمنی نزد او آمد و از او خواست تا فقر را از او برطرف 
کند. پس آن حضرت خندید و فرمود: «من از تو یک سوال می کنم, اگر 
پاسخ آن را بدهی من ده برابر آنچه خواسته ای را به تو خواهم داد.» آن 
مرد که یکصد درهم برای معاش 
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خود از آن حضرت خواسته بود, گفت: «هر چه می خواهید سوال کنید.» 


امام کاظم علیه السلام فرمود: «اگر انتخاب را به دست تو بدهند, تو چه 
چیزی را برای دنیای خود انتخاب می کنی؟» او گفت: «من توفیق تقیه در 
دین و انجام حاجت برادران موّمن خود را انتخاب خواهم نمود.» امام کاظم 
علیه السلام فرمود: «برای چه ولایت ما خانواده را انتخاب نمی کنی؟» ان 
مرد گفت: «برای این که خداوند آن را به من عطا نموده و لکن این دو چیز 
را ندارم.» امام علیه السلام فرمود: «احسنت.» و دستور داد دو هزار 
درهم به او دادند و فر مود: « با ان مازو - بعنی خرمای خشک - خریداری 
کن که متاع خشعی است [ و زیانی برای تو ندارد].»(70) 


فثال نیشابوری در کتاب روضه الواعظین می گوید: امام کاظم علیه السلام 
فقیه ترین اهل زما ن خود بود. او کتاب خدا| قرآن را بهتر از همه مردم 
: کر را ار اه 2 
که مردم هنگام قرائت او گرپان می شدند و اهل مدینه او را «زین 
المجتهدین» می نامیدند. و به علت کظم غیظ و صبر او بر ظلم ستمکاران 
او را کاظم می نامیدند تا این که او در زندان زير غل و زنجیر از دنیا رحلت 
نمود. او می فرمود: «من در هر روزی پنج هزار مرتبه استغفار می 


کنم.»(71) 


مرجوم صدوق در کتاب عیون اخبار الضاعلیه السلام از ثوبانی نقل نموده 
که گوید: امام کاظم علیه السلام ده سال و اندی در زندان هارون الرشید 
بود. اهر نو نیشن آن بر آمدن آفتاب سر به سجده می گذارد و سجده او تا 


ظهر طول می کشید. 


گاهی هارون از بالای بام زندان, او را نگاه می کرد. روزی به ربیع گفت: 
«اين لباسی که من هر روز در داخل زندان می بینم چیست؟» ربیع گفت: 
اسر الم تا این لاس وش رکه موی تیم تس لها با سا 
است که هر روز پس از طلوع خورشید به سجده می رود و تا ظهر در حال 
سجده است.» هارون گفت: «حقا که این آقا از عباد بتی هاشم است.» 


ربیع می گوید: به او گفتم: «پس برای چه تو او را در زندان شکنجه 
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می دهی ؟» هارون گفت: «هیهات! چاره ای جز این نیست.»(72) 


مرحوم صدوق نیز از پدر خود علی بن ابراهیم از عبدالله قزوینی نقل 
نموده که گوید: من بر فضل بن ربیع شدم و او بر بالای بامی بود. پس 
به من گفت: «نزد من بیا.» و جچون نزد او رفتم گفت: «از این روزنه به 
داخل خانه بنگر.» و چون نگاه کردم گفت: «چه دیدی؟» گفتم: «چیزی جز 
یک لباس ندیدم.» فضل گفت: «به دقت بر کرت و چون من به دقت نظر 
کردم مردی را دیدم که در حال سجده بود. 


فضل بن ربیع گفت: «او را می شناسی؟» گفتم: «خیر.» گفت: «این آقا 
مولا و امام تو است.» گفتم: «مولای من کیست؟» گفت: «خود را به 
نادانی می زنی ؟» گفتم : «تجاهل نمی کنم,؛ من مولایی برای خود نمی 
دانم.» 


است و من شبانه روز احوال او را زیر نظر دارم و او هر روز چون نماز 
صبح را می خواند تا طلوع خورشید می نشیند و دعا می خواند و سپس به 
سجده می رود و تا ظهر در حال سجده است. و چون غلام به او خبر می 
نماید و من می فهمم که او در خواب نبوده است و این گونه است تا نماز 
عصر را بخواند, و چون نماز عصر را می خواند باز سر به سجده می گذارد 
و در حال سجده خواهد بود تا خورشید غروب نماید, و چون خورشید غروب 
می کند سر از سجده بر می دارد و بدون این که وضو بگیرد نماز مغرب را 
می خواند, و همواره در حال نماز و تعقیب است تا نماز عشا را بخواند, و 
چون نماز عشا را می خواند افطار مختصری برای او می اورند و چون میل 
می کند تجدید وضو می نماید و به سجده می رود و سپس سر از سجده بر 
می دارد و مختصری به خواب می رود و باز برای عبادت به پا می ایستد و 
تجدید وضو می کند و همواره مشغول عبادت است تا فجر طالع شود و 
چون فجر طالع می شود مشغول 
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نماز صبح می گردد و از زمانی که او را تحویل من داده اند عادت او چنین 
بوده است.»(73) 


خطیب بغدادی - که از بزرگان اهل سثت است - می گوید: موسی بن 
جعفر علیهما السلام چون فراوان عبادت می نمود و در عبادت خدا کوشا 
بود او را بنده صالح خدا می خواندند, و روایت شده که آن حضرت وارد 
مسجد رسول خداصلی الله علیه واله شد و در ی 
او شنیدم شد که می فرهاید: 9۹ ادن ث من عَبدک لیس اْعَنوٌ من 
ای ال وا ار دا 
شد. (4 7) 


محذات قمی گوید: در حدیث طویلی از خامون الشید نقل شده که او در 
توصیف موسی بن جعفرعلیه السلام گوید: روزی من در مدینه نزد پدرم 
هارون بودم. ناگهان دیدم پیرمردی بر او وارد شد که عبادت او را نحیف 
کرده بود و مانند مشک خشکیده بود و سجده زیاد صورت و بینی او را 
خورده بود.(75) 

محداث قمی می گوید: امام کاظم علیه السلام «حلیف السُجده الطویله و 
الذموع الغزیره» بود؛ یعنی آن حضرت با سجده طولانی و اشک زیاد از 
خوف خدا سوگند یاد نموده بود.(76) 

پیشانی و بینی او را که از کثرت سجده پیدا می شد می گرفت. و روایت 
شده که امام کاظم علیه السلام در حال سجده از دنیا رحلت نمود.(77) 

آن گاه گوید: عذه ای از اصحاب و یاران او نیز به آن حضرت اقتدا نمودند 
القدر و اهل عبادت است. از فضل بن شاذان نقل شده که گوید: من داخل 
عراق شدم و دیدم شخصی 
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رفیق خود را عتاب می کند و می گوید: «تو مردی صاحب عیال هستی و 
بای معایتن آنان را تأمین کنی و من می ترسم با اين سجده های طولانی 
چشم های خود را از دست بدهی.» پس او در پاسخ گفت: «وای بر تو! اگر 
به واسطه طول سجده, چشم کسی از بین می رفت باید چشم محمّد بن 
ابی عمیر از بین می رفت.» 


سپس گفت: «تو چه گمان می بری به مردی که بعد از نماز صبح سر به 
سجده می گذارد و سجده شکر می کرد و تا اذان ظهر در حال سجده 
بود؟»(78) 


و روایت شده که هارون الزشید زر زیبایی را فرستاد تا در زندان کنار 
موسی بن جعفرعلیه السلام باشد و خادمی را نیز فرستاد تا احوال او را 
نظاره کند. پس آن خادم مشاهده نمود که آن زن سر به سجده گذارده و 
طت: هیده «قذوس قذّوس سبحانک سبحانک سبحانک». و چون او را از 
زندان بیرون بردند با بدن لرزان چشم به آسمان دوخته بود و مشغول نماز 
شد و چون از او سوال کردند گفت: «من این چنین دیدم بنده صالح خدا 
راو این مود از دیا رخلت موی( ۱7۵ 


موف گوید: حافظ چه زیبا سروده است: 


هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد 
این انا ای ید فا 


شیخ مفید در کتاب, ارشاد از یحیای علوی نقل نموده که گوید: یکی از 
فرزندان عمر بن خطاب همواره در مدینه به موسی بن جعفر علیهما السلام 
برخی از دوستان امام کاظم علیه السلام به آن حضرت گفتند: «اجازه 
بدهید ما او را بکشیم.» لکن امام کاظم علیه السلام شدیدا انان را از این 
عمل نهی نمود و فرمود: «او کجا زندگی می کند؟» گفتند: «او در اطراف 
مدینه کشاورزی می نماید.» 
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پس امام کاظم علیه السلام بر الاغی سوار شد و نزد او رفت و با همان 
الاغ وارد مزرعه او گردید و چون نزدیک او رسید پیاده شد و نزدیک او 
نشست و با او مصافحه و شوخی نمود و فرمود: «چه مقدار خرج این 
مزرعه کرده ای؟» او گفت: «یکصد دینار.» امام علیه السلام فرمود: «چه 
مقدار امیدواری که از آن برداشت کنی؟» او گفت: «من کیب نمی دانم.» 
امام علیه السلام فرمود: «من می گویم چقدر امیدوار هستی.» 


او گفت: «امیدوارم دویست دینار برای من به دست آید.» پس امام کاظم 
علیه السلام کیسه پولی که سیصد دینار در آن بود را ؛ به او داد و فرمود: 


«زراعت برای تو باشد و خداوند آنچه را امید داری به تو خواهد داد.» پس 
آن مرد عمری برخاست ۵ یره هرک امام علیه السلام را بوسه ذ و 
نسبت به سخنان گذشته خود عذرخواهی نمود, و امام علیه السلام تبسم 
نمود و به مسجد رسول خداصلی الله علیه واله بازگشت. ناگهان دید آن 
هن زا و مر ۱ 
«اللَة اعلم خی حَیْتْ یَجْعَل رسالتة», یعنی: «خداوند داناتر بوده که رسالت خود 
را تشه کی قرار هد 


پس یاران مرد عمری به او گفتند: «مگر تو پیش از اين از او بدگویی نمی 
کردی, اکنون چه شد که او را تمجید می کنی؟» مرد عمری گفت: «ایا 
سخن من را درباره او شنیدید؟» و سپس شروع به تمجید از امام علیه 
التیام جوا آنای یه ماه بوداخت عون ما علیه امامت 
اصحاب خود ناز کشنت: به. آنان فرهود: جایا انخه تننما ارادم کر ده نودید بهتر 
بود و پا آنچه من انجام دادم ؟»(80) 


مرحوم شیخ مفید در کتاب ارشاد گوید: هنگامی که هارون وارد مدینه شد, 
به زیارت قبر رسول خداصلی الله علیه وآله آمد و گفت: «السّلام علیک یا 
رسول الله, السّلام علیک یابن عمٌ», و از اين که خود را پسر عموی رسول 
خداصلی الله علیه واله خواند بر دیگران افتخار نمود. پس امام کاظم علیه 
السلام جلو آمد و فرمود: : «السلام علیک پا رسول الله السلام علیک 
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پا اف خفن ویو وال الله لاله را سر وه ها نمی 


ایّوب هاشمی گوید: شخصی به نام نفیع انصاری با موسی بن جعفرعلٍ 
السلام بر هارون الشید وارد شدند. موسی بن جعفرعلیه السلام بر الاغی 
سوار بود و چون وارد شد, حاجب و دربان هارون به او احترام نمود و 
فوری به او اجازه ورود داد. 


پس نفیع از عبد العزیز بن عمر پرسید: «اين آقا کیست؟» او گفت: «اين 
اقفت نع کیت ی کر ات کنو 
کسی را راه می دهند و احترام می کنند که قدرت دارد پادشاهی را از آنان 
بگیرد.» سیس گفت: «به خدا سوگند, اگر این مرد [ یعنی موسی بن 
جعفرعلیه السلام] از نزد هارون خارج شود به او توهین خواهم کرد.» 


برخورد. ِ ِ 0 ژوز کاز. شده 0 پس 
نفیع توچه نکرد و چون امام کاظم علیه السلام خارج شد, لجام الاغ او را 
گرفت و گفت: «تو کیستی؟» 


امام کاظم علیه السلام فرمود: «مقصود تو چیست؟ اگر مقصود تو تسب 
من می باشد. همانا من فرزند محمّد یب خدا هستم و نسب من به 
انسماعیل ذبیه اللت فرنند اد اهیم-خلیل, الله: مین رسد و اگر مقصود تو بلد 
۳ 
مسلمان باشی - و بر همه مسلمانان واجب نموده که برای ححّ به ان سفر 
کنند, ۳۹ مقصود تو مفاخره است پس بدان که مشرکین قوم من؛ 
وتان قیم بو را که خر تیش با اي که سول خاحلی 1 
علیه واله گفتند: "ای محقّد! همتاهای ما را از قریش به جنگ با ما 
بفرست. و اگر مقصود تو شهرت و اسم است. پس بدان که ما کسانی 
0 امر نموده تا در نمازهای خود بر ما صلوات و 
درود بفرستند و بر تو نیز در نماز واجب است بگویی: 
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ال ضا علی و و ال هی و ال مت ها یی اقسار الاغ را 
رها کن.» پس او, در حالی که دستش می لرزید. افسار الاغ را رها کرد و 
7 ۳9 ی 
توهین به این خاندان سبب خواری و ذلت می شود؟»(82) 


سختان, امام کاظم علیه. الشلام قراوان است. ها به بخشی از انیا بر ای 
تبژک اشاره می کنیم: 


.۰ 1 امام کاظم علِیه السلام به بعضی از شیعیان خود درباره تقوا فرمود: 
«أی فلا لتق ال و قُلِ الحَوّ و اِنْ کان فیه هقلاکک قَاِنّ فیه تجاتک, أَقٌ 
فلا الق ال و دع الباطِلّ و اِنْ کانَ فیه تجاتک قاِنّ فیه هّلاکک.» 


بعنی . : «ای فلان! از خدا بترس و حقیقت را بگو, گرچه [ به ظاهر] هلاکت 
تو در آن باشد؛ چرا که اگر حقّ بگویی نجات تو [ در نهایت ]در آن خواهد 
بود. ای فلان! از خدا بترس و باطل را رها کن؛ گر چه [ در ظاهر] نجات تو 
در آن باشد؛ چرا که [ در نهایت] هلاک تو در آن خواهد بود.»(83) 


ِِ کاظم علیه السلام نزد قبری 7 و فرمود: : «ان شتا هذا| 
خِره لحفیق آن بُرُهد فی اوّله و ان شَیْناً هذا أَوَلَهْ لحفیق آن بُخاف آخره.» 


یعنلی. : «دنیایی که این پایان آن است سزاوار است که انسان از ابتدای آن 
هراس داشته باشد, فان که این ابتدای ۳ است سزاوار است که 
انسان از پایان آن ها داشته باشد.»(84) 


3- امام کاظم علیه السلام درباره اساب ها کت اسان ین ین بدا 
فی الله هلک و من طلّت الایاسة قلک, و من حعلَة الَغعت هلک.» 


ص‌ :76 


بعنی: «سه گروه از مردم هلاک می شوند: 1- کسا: نی که درباره ذات 
هه ی ی اس ی ی سا یو 
2- کسانی که ریاست طلب هستند؛ 3- کسانی که اهل عجب و خودیسندی 
هستند.»(85) 


4- امام کاظم علیه السلام 0 طلب دنیا و طلب دین فرمود: «اِسْتَدّت 
لُوتة الدئیا و الدین, قامّا مَتوتة الدنی قااک لا تمد دک الی شی ء مها الا 


سِ 


0 فاجراً ق۹ سَبقک الیه, و ما مَتُوتَةٌ الاخره قاک لا تج آغوانا بُعینوتک 


اس ک. 


تتی تاطانه دنت آوردن ونیا اه دین هن و تسکت زو دواد ات جرا که 
دست خود را به طرف هر چیزی از دنیا دراز کنی خواهی دید که قبل از تو 
فاجری دست خود را به طوف آن آدراز قمودم انست: و اما تخت به دست 
آوردن دین برای ان است که نو در این راه غعریب هستی و یاورانی 
نخواهی داشت [ و بیشتر مردم را می یابی که در جستجوی دنیا هستند و 
از دین و آخرت خود غافلند].» 


دم که رخ می ,دهد فرمود, «کلّما 
ث امن من الئوب ما لمع تگولاتقملون, آگدت ال له« من البلاء ما 
تکوئوا نون 


یعنی: «هر چه مردم گناهان جدید و تازه ای را مرتکب می شوند., خداوند 
نیز بلاها و مصیبت های جدید و تازه ای برای انا به وجود می آورد 86(۰) 


6 امام کاظم علیه السلام درباره اولویت ها و ضرورت های علمی و عملی 
فرمود: «أوّلی العلم یک ما لا یل لک اْعمل الا به و أَجبٍ الققل لک 
ما آّت مَسَتولٌ عن العَمَل ی و آلرَمْ الم لک ما دلک علی ضلاح فیک و 


أَظهر تک قسادة, مه العلّم عاقتَة ما زاة فی علمک العاجل, اقلا تسْعَلَن 


مش مس 


بعلم ما لایَْرّک جَهْلة, و لا تففْلنَ عن علم ما بزیذ فی جهلک تَرْکة.» 


یعنی. : «سزاوارترین دانش برای تو آن دانشی است که : نو نیاز ز عملی به 
ی ی و ی 
شد؛ و 
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واجب ترین دانش برای تو دانشی است که تو را به صلاح و فساد قلب و 
درون نو آگاه سازد, و بهنرین دانش دانشی ۳ که اکنون برای تو 1 
سودمند باشد. پس خود را مشغول به دانشی که برای تو سودی "0 
فکرو از داتشنی که تر یک آنشبت حفالت مین نود عافز مشو.»(87) 


ِ 7- امام کاظم علیه ء السلام درباره اتخایفت با معارف اسلام فرمود: «تَقَفَهُوا 
فی دین ال قنَ الْفِمه متاخ لبَصیره و تما العباتو و السّبَتْ اي العنازل 
الرّفیعه 5 و الب الجلیله فی الذین و ادلی و فصْل العف 3 العابد 


1۳1 اسف" علی الکواکپ, و مَن لَم یتمه فی دینه لَمْ برض ال له 
عملا.» 


یعنی: «در معارف [ و حلال و حرام ] دین دانا و فقیه شوید؛ چرا که دانش 
دین کلید بصیرت و کامل شدن عبادت و رسیدن به درجات و مراتب عالی 
دین و دنیاست و فضیلت فقیه نسبت به عابد همانند فضیلت خورشید بر 
ستارگان است و کسی که در دین خود فقیه و دانا نباشد خداوند از عمل او 
راضی نخواهد بود.»(88) 


8- امام کاظم علیه السلام درباره عفو و گذشت و اصلاح فرمود: «ینادی 
ناد یوم القیامه: آلاٍ من کان له علی الله أجْرٌ ژ قَلیِقم قلا یِقَومٌ الا من عفی و 


2 


أَصْله فاعم علّی الله. « 


بعنی «روز قیامت منادی ندا می کند: آگاه باشید! هر کس بر خدای خود 
حق دارد برخیزد. پس احدی جز اهل عفو و گذشت و اصلاح بر نمی 


خیزند.»(89) 
9- امام کاظم علیه السلام در 1 «کفر اوٍل 
بوده و یا شرک ؟» فرمود: «الکیر دم مَنْ کفر ابلیس, «آیی و کر 


و کانٍ من الکافرین»(90) 5 الکفرٌ ری 3 ِِِ و آلشوک یب واجدا و5 
سر مَعَةه غیره.» 


بود, همان گونه که خداوند می فرماید: او تکبر کرد و به آدم سجده نکرد و 
از کافرین بود, و 
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هر را 0 


0- امام کاظم علیه السلام دربارم سخلوت و حسن خلق فرمود: «السخٌ 
لعمن لو في تم ال لایتخلی ال ع و ختی بدخله الجنهة, م و ما بت 
ال تیا الا سَخیا. ای , الحْلْقِ علی 
مین :#6 


یعنی: «انسان با اخلاق و گذشت در پناه خداست و لطف خدا از او جدا 
نمی شود تا او را داخل بهشت نماید, و خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرد 
مگر آن که اهل سخاوت بود.»> سپس فرمود: «پدرم ۳ زنده بود همواره 
مرا به سخاوت و حسن خلق سفارش می نمود.»(92) 

1 [- امام کاظم علیه السلام درباره کمک به ضعیف فرمود: «عونک 
للصَعیف من آَفصَل الصَدّقه.» یعنی: «کمک به ضعیف بهترین صدقه 
است.»(93) 


12- امام کاظم , علیه السلام درباره صبر در معصیت فرمود: «ألَمْصییة 
للصّابر واحدة و للجازع انْتتان. < 


یعنی: «مصیبت برای صابر که است و برای غیر صابر دو ۳ خواهد 
بود.»(94) 


13- امام کاظم علیه السلام درباره, احسان به همسایه فر مود: «ليسَ 
خسن الچوار کف الأذی, و لک < خسن الجوار تال غیت الأٌذزی. ِ« 


یعنی: «احسان به همسایه ترک آزاز به او نیست,؛ بلکه صبر بر آزار 
انیت ۰ (95) 


ام کاظم غلیه. السلام :درباره بزذشنی خشم. فرموده تلا جلین 
ابر اللَّطر لی الخضرو, و الّطَرّ ی الماء, و ال ی لوح الحسن.» 


یعنی. : «سه چیز چشم را روشن می کند [ و سبب نشاط انسان می شود]: 
1- نگاه 
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به سبزی: 2 نکان به آ و نگا به صورت نیکو.»(96) 
#یاوتن اما ان قوب اقتای 


هارهن ال شید جر سال تکضه و فاد و ری قفری بهمکه رقت: اه با 
دستور او امام کاظم علیه السلام را در مدینه کنار قبر رسول خداصلی الله 
علیه واله در حال نماز دستگیر کردند و نماز او را قطع نمودند در حالی که 
آن حضرت گریه می کرد و می فرمود: 


«یا رسول اللّه! من به تو شکایت می کنم از آنچه با من می کنند.» مردم 
نیز هنگامی که این وضعیّت را مشاهده کردند از هر سو به طرف آن 
حضرت آمدند و صدای گریه و ناله آنان بلند شد و چون او را در مدینه نزد 
هارون الرشید بردند, امام علیه السلام بر او سلام کرد و او پاسخ نداد و به 
آن حضرت دشنام و آزار نمود و دستور داد با زنجیر او را بستند و چون 
شب شد., دستور 0 دو کجاوه آماده کردند و در پنهانی آن حضرت 7 داخل 
یکی از آنها قرار دادند و هارون او را تحویل حسان سروی داد و گفت: او 
را در بصره به عیسی بن جعفر بن ابی جعفر, امیر بصره تحویل دهد, و 
کجاوه دیگری را در روز به طور آشکار همراه با جماعتی به طرف کوفه 
فرستاد تا مردم گمان کنند امام علیه السلام را به طرف کوفه می برند. 


پس حسان ان حضرت را در روز هفتم دی الحجّه در بصره به طور اشکار 
تحویل عیسی بن جعفر بن ابی جعفر داد و همه مردم فهمیدند, و او امام 
علیه السلام را در اتاقی حبس نمود و در را بر او قفل کرد و چون برنامه 
های عید قربان در پیش بود از او غافل ماند و در شبانه روز بیش از دو 
مرتبه در را بر او باز نمی کرد یکی برای قضای حاجت و یکی برای 
فرستادن غذا. 


یکی از دفترداران عیسی بن جعفر [ والی بصره] که مردی نصرانی بود می 
گوید: این مرد صالح [ یعنی موسی بن جعفرعلیه السلام] در ایامی که در 
بصره زندانی بود, اقسام کارهای زشت و نایسند را از عیسی بن جعفر 
مشاهده نمود که هرگز باور نمی کرد. 
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درو بت یی که اما کلیه ال هر ال بر یی ان از ند ی 
بود و پس از یک سال او به هارون نامه ای نوشت و گفت: «او را از من 
تحویل بگیر و گرنه او را آزاد خواهم نمود, چرا که من همه کوشش خود را 
به کار بردم و نتوانستم بهانه ای برای اتهام او به دست آورم. جثی به 
دعاهای او نیز گوش فرا دادم تا شاید بيابم که او در حو من و يا تو نفرین 
می کند و چیزی از او نشنیدم جز این که برای خود از خداوند درخواست 
رحمت و مغفرت می نمود.» پس هارون در پنهانی کسی را فرستاد و او را 
به بغداد اورد. 


و بعضی گفته اند؛ هارون موسی بن جعفرعلیه السلام را روز مبعث پیامبر 
خداصلی الله علیه وآله سال یکصد و هفتاد و نه هجری قمری به بغداد آورد 
وان خضرت ۱ تحویل فص رنه داد و فست: رز بادی نی برد او زندانی 
بود و هارون از او خواست که او را به شهادت برساند و چون نیپذیرفت. 
هارون امام علیه السلام را تحویل فضل بن یحیی داد و به او نیز درباره قتل 
آن حضرت سفارش نمود و او نیز نپذیرفت. و امام علیه السلام را در 
اسایش و رفاه قرار داد. 


یس هارون کف در آن رن هتشر هی ور نامه ای توشط مسرور 
خادم به عباس بن محمّد و سندی بن شاهک نوشت و دستور داد عباس بن 
محفّد فضل بن ربیع را برهنه کند و یکصد تازیانه به او بزند و امام علیه 
السلام را تحویل سندی بن شاهکی بد هد. بنابراین, امام کاظم علیه السلام 
همواره از زندانی به زندانی منتقل می شد تا به دست سندی بن شاهک 


ملعون داده شد.(97) 


صاحب کتاب الدرّ الّظیم از سندی بن شاهک نقل نموده که گوید: خادم, 
یعنی شام خاصه هارون, وارد زندان سندی بن شاهی شد تا از حال 
موسی بن جعفر علیه السلام برای هارون اطلاعی بةه دست آورد. . پس امام 
علیه السلام به او فرمود: : «برای چه آمده ای ؟» خادم گفت: «خلیفه مرا 
فرستاده تا از احوال شما آگاه شوم و به او خبر دهم.» امام علیه السلام 
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فرمود: «به هارون بگو: هیچ روزی از روزهای سختی و گرفتاری من نمی 
گذرد جز آن که یک روز از خوشی و سرور تو نیز خواهد گذشت, تا این که 
خداوند در قیامت من و تو را حاضر نماید و در آن روز اهل باطل زیانکار 
خواهند بود.»(98) 


فضل بن ربیع می گوید: هارون مرا نزد موسی بن جعفرعلیه السلام که در 
زندان سندی بن شاهک بود فرستاد. پس من وارد زندان شدم و دیدم ان 
حضرت مشغول نماز است و هر چه منتظر ایستادم ان حضرت نماز دوم را 
به نماز اوّل متصل نمود و به من توجّه نکرد و چون ایستادن من طولانی 
شد و ترسیدم هارون مرا مواخذه نماید, قبل از سلام نماز شروع به سخن 
کردم تا اين که امام علیه السلام از نماز خودداری نمود و به من توجّه کرد. 
هارون به من گفته بود به او مگو: امیرالمومنین مرا نزد شما فرستاده 
است. پس من طبق دستور هارون گفتم: 


«برادرت هارون به شما سلام می رساند و می گوید: سخنانی درباره شما 
به: هن. گفته ,بودند او بة آین عیلت من شما را به این جا احضار کردم و اکنون 
ار 
من درباره ماندن شما در این جا و بازگشت به مدینه فکر کردم و ماندن 
شما را در اینجا اصلح دانستم تا سعایت کنندگان نتوانند چیزی درباره شما 
بگویند. اکنون از شما درخواست می کنم که غذای مناسب طبع خود را که 
در مدینه برای شما فراهم می شده بفرمایید تا فضل بن ربیع برای شما 
اماده نماید.» 


پس امام علیه السلام پاسخ مرا در دو جمله خلاصه نمود و بدون آن که به 
من توجه نماید فرمود: «مال من حاضر نیست تا نفعی از آن ببرم و خداوند 
مرا اهل سوال قرار نداده است.» و سیس فرمود: «الله اکبر» و نماز خود 


پس من نزد هارون بازگشتم و چون سخنان امام علیه السلام را, به او 
گفتم, هارون گفت: «نظر تو درباره او چیست؟» گفتم: ۳( 
اطراف او بکشی و بگویی که از 
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آن خارج نشود او خارج نخواهد شد.» هارون گفت: «چنین است که می 
ایا رس سم اس ۱99 


ضاحت اعلام الووی کویت: :سکامن که امام کاظم غلیه السلام بره فضل ین 
بجین ندانی نود او مکضن وا کار آن»حصرت ما شته بفج تا زلکه بعاقه 
ای از او به دست آورد و طبق دستور هارون ملعون او را به شهادت 
برساند, ملک ها ان خصرت سر وت هن فان رن تفتم که 
آن حضرت از محراب ب عبادت دور نمی شد. از اين رو, فضل بن یحیی جای 
ِ را نیکو قرار داد و آزاری به او نکرد و چون این خبر به گوش هارون 

سید. خشمگین شد و دستور داد تا امام علیه السلام را به قتل برساند و 
9 ۳ از دستور او سرپیچی نمود, به عبّاس بن محقّد گفت: 
تا بدن او را برهنه کند و یکصد تازیانه به او بزند و امام علیه السلام را 
تحویل سندی بن شاهک داد و چون اين خبر به گوش یحیی بن خالد رسید به 
هارون گفت: 


«من خواسته تو را انجام خواهم داد.» و سپس نزد سندی بن شاهک آمد و 
دستور قتل امام علیه السلام را به او داد و او پذیرفت و آن حضرت را با 
عواه پاساها مسه و رو کویست با ان که سای له اسلا 
به شهادت رسید, و چون به شهادت رسید. سندی بن شاهک اطبای بغداد را 
خمع نمود و آنان آثری از جراحت در بدن او ندیدند. پس بدن آن حضرت را 
روی جسر بغداد گذارد و به مردم [ یعنی شیعیان] گفت: «بیایید ببینید او با 
مرگ طبیعی از دنیا رفته است.» و سپس او را در مقبره بنی هاشم دفن 
نمودند.(100) 


پذخن کفته نف شیمانین .عفر تایه آن خضرت وا از انان خرفت و 
با دست خود او را غسل داد و کفن قیمتی بر بدن او پوشاند که ارزش ان 
دو هزار و پانصد دینار بود و همه قرآن بر آن نوشته شده بود و سپس با 
پای برهنه و گریبان چاک کرده دنبال جنازه فرزند رسول خداصلی الله علیه 
وله حرکت کرد تا او را در مقابر قریش 
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دفن نمودند.(101) 


روایت شده که روز دوم مسمومیت امام علیه السلام. طبیبی برای او 
اوردند و چون طبیب از حال او سوال نمود, امام علیه السلام به او اعتنایی 
نکرد و چون اصرار نمود امام علیه السلام کف دست خود را که اثر زهر در 
آن دیده می شد به او نشان داد و فرمود: «اين نشانه بیماری من است.» 
پس آن طبیب خارج شد و گفت: «به خدا سوگند, او از شما آگاه تر است 
نسبت به قصلی که با او انجام داده اید 102(۰) 


قطب راوندی از محقد بن فضل هاشمی نقل کرده که گوید: من یک روز 
قبل شهادت امام کاظم علیه السلام نزد او رفتم, آن حضرت به من فرمود: 
«من قطعاً از دنیا می روم و چون مرا دفن کردی به مدینه بازگرد و این 
امانت ها را به فرزندم علیخ بن موسی علیه السلام برسان. همأنا او وصیث 
و صاحب امر بعد از من خواهد بود.» 


ان قطان :ها شمیت تم وی ی رف رتور ارخسطورت عهال کرز و 
امانت ها را تحویل امام هشتم علیه السلام دادم.(103) 


روایت شده که مسیب گوید: به خدا سوگند, , من دیدم جنازه امام کاظم 
علیه السلام را شخصی شبیه به او غسل می داد و مردم فکر می کردند 
آنان عشاه می دهد ق او را نع ات و مان:مین کته اه رای کمک 
نزد آنان آمده است, و چون شخص اد شده جنازه را غسل داد و حنوط 
کرد و کفن نمود, به من فرمود: 


«ای مسیب ! ین از ابن‌ شیک مکرم که هن آمام و و-فولای و وت خدا 
بر تو هستم و مَتّل من مَتّل یوسف صذیق است و مَتّل این ها مَتّل برادران 
یوسف است که یوسف علیه السلام بر آنان وارد شد و او را نشناختند و او 
انان را شناخت.»(104) 


مرحوم کلینی با سند خود از شخصی به نام مسافر [ خادم] نقل نموده که 
گوید: هنگامی که هارون امام کاظم علیه السلام را از مدینه به بغداد برد 


آن حضرت به فرزند خود 
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علیث بن موسی الزضاعلیه السلام دستور داد که هر شب در دهلیز خانه 
بخوابد تا خبر رحلت پدر به او برسد. پس ما هر شب بستر امام رضاعلیه 
السلام را در دهلیز خانه می انداختیم و ان حضرت بعد از نماز عشا می 
امد و استراحت می نمود و چون صیح می شد به منزل خود باز می گشت 
و این برنامه تا چهار سال ادامه داشت تا این که یکی از شب ها بستر آو 
را آماده کردیم و آن حضرت طبق معمول نیامد و ما و خانواده آن بزرگوار 
سخت وخشت نمودیم تا اين که آن حضرت روز بعد وارد خانه شد و نزد ام 
احمد [ عیال امام کاظم علیه السلام ] رفت و چون فرمود: «امانت پدرم را 
بیاور»» او ناله و فریاد کرد و بر صورت زد و گریبان پاره نمود و گفت: «به 
خدا سوگند, مولا و آقای من از دنیا رحلت نموده است.» 


پس حضرت رضاعلیه السلام به او فرمود: «سخن بازدار و چیزی مگو تا 
خبر به والی مدینه برسد.» پس ام احمد کیف مخصوصی را [ که در ان 
پول و مدارک دیگر را قرار می دهند] آورد و در آن دو هزار و یا چهار هزار 
دینار بود و همه را به آن حضرت داد و به فرزندان دیگر امام کاظم علیه 
السلام نداد ق کت «ایرسی هدشن من و امام عاظم علیه الشام [ و 
ام احمد مورد علاقه خاص آن حضرت بود]». 


سیس ام احمد گفت: امام کاظم علیه السلام به من فرموده بود. «اين 
اقانت را حفظ کن ونان زنده ام کسی از آن آکاه نشود. و خون از دیا 
رفتم هر کدام از فرزندانم که آن را از تو مطالبه نمود به او تحویل ده و 
بدان که من از دنیا رفته ام.» و سپس گفت: «به خدا| سوگند, اکنون 
فرموده امام کاظم علیه السلام به وقوع پیوست.» پس امام هشتم علیه 


عم 


السلام آن امانت را گرفت و به آنان فرمود: «همگی از انتشار اين خبر 
خودداری کنید تا خبر به والی مدینه برسد.» و پس از آن؛ دیگر امام هشتم 
علیه السلام در دهلیز خانه نخوابید و چند روزی نگذشت که خبر شهادت 
امام کاظم علیه السلام به والی مدینه رسید و ما یافتیم که در همان شبی 
که امام هشتم علیه السلام به خانه ما نیامده امام کاظم علیه السلام از دنیا 


رفته بوده است.(105) 
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اف وه ها موم تا و تا شنم ری 
عَجَباً لحلم الواحد القّار 

۵ آنانه فی:مهاه الاشر ار 

کتفت الفز آن لاراضه و شاه 

و بنو البتول مشرد الکقار 

لهفی لموسی الکاظم بن الطادق 
نجل الب خلیفه الأبرار 

امن سنوی لاهن خیم 

غضباً علیه بروضه المختار 

جروه قسراً عن مدینه جدّه 

حین الصّلاه مناجیاً للباری 

نادی بقلب مکمد يا جذنا 

یا للفضیحه من ید الفجّار 

فقیم بین یدی رشید کافر 

متحژکاً شفتاه بالأأذکار 

شتم الژشید لبغضه و لکفره 

سبحان ما آجری علی المختار 
فیالستخن آمشی قی الیو ند 


و سجوده مستغرق بنهار 


و تراه فی قعر السشُجون معذبا 
کاللوْلوٌ المکنون قعر بحار 
یامه مثل اللیالی مظلمه 

و نجومه دمع کعین الجاری 

و بتسع تمرٍ سمّه فی داره 
آحشاءه قد آوقدت بالثار 

و بدت جنازته و آشرق نوره 
نور الاله ری أوْلوا الأْبصار 
کالعرش حْمْل فوق آربع حامل 
ای الت وش دازا 

هقول الم اف 

و لقد بکت ملائکه السماء لقتله 
و الأنبیاء المرسلون بغیر قرار 
یا من یمر علی السُجون فابکوا علیه 
و لقد بکت علیه خیره الأخیار 
وا اس ان 
صطفی فهو خیر آل نزار 

پاذاش زیارت: آمام کاظم غلیه التتلام 


زیارت امام کاظم علیه السلام همانند زیارت هر کدام از ائمّه دیگر علیهم 
ها ار ی اس ماه 


واجب دانسته اند و ما در کتاب «واجبات اسلام» نظر فقها را درباره 
زیارات معصومین علیهم السلام بیان نموده آیم. 
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محدّث بزرگوار قمّی در کتاب آنوار البهیّه گوید: زیارت حضرت کاظم علیه 
السلام در بغداد مستحت است و روایت شده که پاداش زیارت آن حضرت 


بهشت می باشد. 


حضرت رضاعلیه السلام فرمود: «کسی که قبر پدرم را در بغداد زیارت 
امیرالمو‌منین علیه السلام را زیارت نموده باشد؛ گر چه مقام والای رسول 
خدا و امیرالمومنین علیهما السلام محفوظ است.»(106) 


خطیب بغدادی در تاریخ خود از علی بن خلال نقل نموده که گوید: هیچ 
حاجت و امر مهمّی برای من رخ نداد جز آن که قبر موسی بن جعفر علیهما 
السلام را زیارت نمودم و با توسّل , به ان حضرت خداوند مشکل مرا اصلاح 
نمود.سپس گوید: زنی را دز نداد دیدند که می دوید؛ به او گفتند: «کجا 
می روی؟» او گفت: «نزد موسی بن جعفرعلیهما السلام می روم, چرا که 
فرزندم را زندانی کرده اند.» پس مردی از حنبلی ها گفت: «فرزند تو در 
زندان مرد.» آن زن گفت: «خدایا؛ به حقّ آقایی که در زندان کشته شد, 
قدرت خود را نشان ده و فرزند مرا به من بازگردان.» ناگهان فرزند او 
ازاد شد و فرزند ان مرد حنبلی را - به سبب استهزایی که به ان زن کرد - 
گرفتند و به زندان بردند.(107) 


حضرت رضاعلیه السلام فرمود: «پس از زیارت پدرم موسی بن 


و روایت شده که فرموده اند: «بالای سر مبارک امام کاظم علیه السلام 
نماز نخوانید؛ چرا که مقابل قبور قریش خواهد بود و جایز نیست قبور 
قریش برای ما قبله قرار بگیرد.»(108) 

محمّد بن سنان می گوید: به امام رضاعلیه السلام گفتم: «یاداش زاير قبر 
پدرت چیست؟» فرمود: «پاداش زیارت قبر پدرم بهشت است. پس بر تو 
واجب است که او را زیارت کنی.»(109) 


امام رضاعلیه السلام فرمود: «خداوند بغداد را به واسطه قبر پدرم نجات 
داد.»(110) 
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پر کات کلای ایام کاسقم علیه ورام 


امام هفتم حضرت کاظم علیه السلام از کوچه های بغداد عبور می فرمود 
که صدای ساز و اواز و پایکوبی را از منزلی شنید. در همین حال کنیزی 
برای ریختن خاکروبه از منزل بیرون امد. امام علیه السلام به او فرمود: 
«ای کنیز! صاحب این منزل ازاد است يا بنده؟» عرض کرد: «ازاد است.» 
امام علیه السلام فرمود: «راست گفتی, آزاد است که چنین قف: کتةء اک 
بنده بود از مولایش می ترسید.» 


کنیز به منزل برگشت و صاحب منزل که بر سر سفره شراب نشسته بود 
به او گفت: «چرا دیر کردی؟» کنیز گفت: «مردی را با این اوصاف و 
شمایل دیدم از من سوالی کرد و من پاسخ دادم و او مطلبی گفت و لذا 
مقداری طول کشید.» 


صاحب منزل که بشر نام داشت از منزل با سرعت خارج شد و به خدمت 
امام هفتم علیه السلام رسید و به دست آن حضرت توبه کرد و از اوتاد و 
زهاد و پرهیزکاران عصر خود گردید. برخی گویند چون پابرهنه به شرف 
توبه نائل شده بود تا آخر عمر دیگر کفش نپوشید و همواره پا برهنه می 
گشت و لذا به او «بشر حافی» - یعنی پابرهنه تصی :۱ 11) 


اخففاع افام کاظم عایه ااستلام 


هارون الزشید از حضرت کاظم علیه السلام پرسید: «به چه دلیل همه 
مزدم شما را منسوب به. بیقمبرضلی الله. علیه واله دانسته و شما را 
فرزندان. رشول. خداصلی. الله علیه واله هی نامند در حالی. که شنما 
فرزندان حضرت علی علیه السلام هستید و پیغمبرصلی الله علیه وآله جذ 
مادری شماست نه جذ پدری. و اگر کسی را به پیغمبرصلی الله علیه واله 
منسوب می کنند باید آن حضرت جد پدری وی باشد؟» حضرت فرمود: 
«اگربعشیر اکوم صلی الله غلیه رال رده شود و فررتورا خواسگار 
کند ایا حاضری که دختر خود را به آن حضرت بدهی؟» عرض کرد: 
«بالاترین افتخار 
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برای من این است که پیامبرصلی الله علیه وآله داماد من باشد.» حضرت 


فرمود: «ولی او به خواستگاری دختر من نمی ۳1 و من هم نمی توانم 
7 چنین کاری را بکنم. ۳ 


عرض کرد: «چرا؟» حضرت فرمود: «چون او مرا به دنیا آورده ولی تو را 
به دنیا نیاورده است.» عرض کرد: «احسنت ای موسی.» سپس عرض 
کرد: 0 ۱ 
فرزند ذکور نداشت و شما از طریق حضرت فاطمه علیه السلام به او 
۰ تب 2 ۳ ‌« 


فرمود: «مرا معاف بدار از این محاجّه و احتجاج.» عرض کرد: «به حق 
هی رس رسای هه 
نمی دارم.» حضرت کاظم علیه السلام اين آیه قرآن را تلاوت فرمود: «و 
من دربب دِ و شلیّمان و یوب و بُوسْف و مُوسی و هاژون و کذلک تجْزی 
المخسنین * و رکربا و پحّیی 3 عیسی»(112). آنگاه فر مود: 


«پدر عیسی که بود؟» عرض کرد: «عیسی پدر نداشت.» حضرت کاظم 
علیه السلام فرمود: «حضرت عیسی علیه السلام از طریق مریم به 
پیامبران ملحق گردید و ما نیز از طریق مادرمان فاطمه علیها السلام؛ ایا 
باز هم بیافزایم؟» عرض کرد: «آری.» حضرت کاظم علیه السلام فرمود: 
«در روز 1 با نصاری پیامبرصلی الله علیه واأله افرادی را آورد که 
همگان معترفند غیر از علی و فاطمه و حسنین علیهم السلام نبوده اند, در 
خالی کم: ناویل قول خدامند از "تا" حسن و حسین علیهما السلام, و از 
اتساتنا" خصرت. زهراعلیها السلامء هار "انفشسنا"-حضرت. امیرعلیه: السلام 
است.»(113) 


تعجنع ای از اقام کال ظایو وله 


یکی از موژخین دستگاه هارون الژشید می گوید: شبی مسرور کبیر بدون 
اجازه بر من وارد شد و بدون سلام گفت: «هارون الژشید با تو کار دارد.» 
پس من از حیات خویش ناامید شدم و پیش خود گفتم: «قتل من فرا 
رسیده است.» وارد بر هارون شدم و سلام کردم و جواب داد و گفت: «به 
زندان موسی بن جعفر بن محمد برو و او 
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را از زندان آزاد کن و 30 هزار درهم و 5 جامه به او بده و او را مخیّر کن 
که اگر می خواهد نزد ما بماند و الا هر جا که دوست دارد برود.» 


من گفتم: «ای امیر المومنین ! موسی بن جعفر را آزاد کنم ؟» گفت: 
«اری» سته. هرتنه من تکرار کردم و هارون جواب داد: «بله, وای بر تو آیا 
می خواهی عهد خود را زیر پا بگذارم؟» گفتم: «چه عهدی؟» 


گفت: «در رختخواب بودم که یک شیر به من حمله ور شد و در سیاهی به 
گونه ای بود که تاکنون ندیده بودم. بر سینه من نشست و گلوی مرا فشار 
داد و گفت : ۳ موسی بن جعفر را ظالمانه حبس کرده ای ؟" گفتم : 
"رهایش می کنم و به او هدایایی خواهم داد." پس از من عهد گرفت و از 
سینه ام بلند شد که نزدیک بود روح از بدنم خارج شود.» 


ای و اس وا ی 
هدایای او را تقدیم نموده و مرده آزادی به او دادم. ك «احتیاجی به 
هدایای او نیست زیرا حقّ مردم مظلوم در آن است.» دست او را گرفتم و 
بیرون آوردم و گفتم: «چگونه به این مقام رسیدی؟» حضرت فرمود: 
«دپشب پیغمبرصلی الله علیه واله را خواب دیدم که سه مرتبه به من 
فرمود: "ای موسی! تو مظلومانه محبوس هستی. و سپس دعایی به من 
تعلیم نمود. ؛ خواندم و این نتیجه را گرفتم.»(114) 


ظلم ستیزی امام کاظم علیه السلام 
صفوان بن مهران؛ مشهور به صفوان جمال مق کوید؛ به حضور حضرت 
موسی بن جعفر علیه السلام رسیدم یر ۳ به من فر مود: «ای صفوان ! 


همه کارهای تو خوب و نیکوست هدر یک کار.» عرض کردم: «فدایت 
گردم, کدام کار من نایسند است ؟» 
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فرمود: «کرایه دادن شتران خویش به هارون الژشید.» عرض کردم: «به 
خدا قسم من این ِِ را از روی خوش بینی به هارون کرایه داده ام و 
برای اعانت بر ظلم ندادم و صید و لهو و خوشگذرانی شتران 
من را کرایه نکرده است بلکه برای راه مکه و حخجّْ کرایه کرده است و خود 
من نیز همراه او نیستم, بلکه مامورانی به همراه شتران می فرستم تا از 
انها مواظبت کنند.» 


حضرت فرمود: «ای صفوان! آبا کرایه شتران را قبلاً دریافت کرده ای پا 
بعدا به تو خواهد پرداخت؟» عرض کردم: «پرداخت نکرده و بعد از مراسم 
حجْ به من خواهد داد.» فرمود: «آیا دوست داری که آن ظالم زنده بماند تا 
کرایه تو را بپردازد؟» عرض کردم: «آری دوست دارم. » فرمود: «هر کس 
بقای آنها را دوست بدارد در زمره همان ظالمین محسوب می گردد و 
سرانجام کارش جهتم است.» 


صفوان مي گوید: رفتم و تمامی شتران خویش را فروختم. وقتی که 
هارون ملع گردید به من گفت: «شنیده ام که شتران خود را فروخته 
ای.» گفتم: «آری فروخته ام.» گفت: «برای چه؟» گفتم: «پیر شده ام و 
خدمتکاران من نمی توانند به کارها رسیدگی کنند.» گفت: «هیهات هیهات. 
من می دانم که تو به اشاره موسی بن جعفر این کار را کرده ای.» گفتم: 
«من با موسی بن جعفر کاری ندارم.» گفت: «اين حرف ها را رها کن؛ اگر 
رفاقت دیرینه با تو نداشتم تو را می کشتم.»(115) 


یاف اسامان علسی الشای از فان ناه خاظی عاید اار9ای 

کردم: «فدایت گردم, امام به چه چیز شناخته می شود؟» فرمود: «به چند 
1- پدرش به امامت وی تصریح کرده باشد؛ 

2- از جواب هیچ سوالی عاجز نماند؛ 
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3- هر گاه دیگران از سوال خاموش شوند, به سخن گفتن شروع کند؛ 
5 - با هر قومی به زبان خودش تکلم بنماید.» 


سپس فرمود: «قبل از آن که برخیزی به تو نشان می دهم که چطور امام 
اگر بخواهد با هر زبانی حرف می زند.»,طولی نکشید که مردی آمد که از 
اقالی راهان ند ها آعا مه غریی تاه هون وی رت هه قارسی به 
او جواب دادند. 


مرد خراسانی عرض کرد: «به خدا| قسم گمان می کردم که شما فارسی 
نمی دانید, با شما عربی صحبت کردم.» حضرت فرمود: «سبحان الله, هر 
گاه من جواب تو را با زبان تو نتوانم بدهم. فضل و برتری من بر تو در چه 
خواهد بود تا مستحق امامت بر تو باشم ؟» سپس فرمود: «امام تقو 
است که کلام هیچ یک از مردم و زبان مرغان و کلام هر موجود زنده ای بر 
او مخفی نباشد.»(16 1) 


برخورد امام کاظم علیه السلام با علیْ بن یقطین 


ابراهیم جمال که کارش شترچرانی بود از علی بن یقطین (وزیر هارون 
الزشید) وقت ملاقات خواست ولی رل بن یقطین به او اجازه ورود نداد و 
او را از دیدار خود محر وم ساخت. در همان سال علی ابن یقطین به حج 
مشرّف گردید و سپس به مدینه رفته و تصمیم گرفت که به خدمت حضرت 
موسی بن جعفر علیه السلام شرفیاب رون ولی حضرت اجازه ورود و 
ملاقات ندادند. . مرتبم دوم اجازه خواست., باز هم اجازه ندادند. سرانجام از 
آن حضرت. پر سید «گناه من چیست که شما مرا به حضور نمی پذیرید؟» 


حضرت فرمود: «تو ابراهیم جمال شترچران را , به ملاقات نیذیرفتی و تا 
وقتی که او از تو راضی نشود خداوند کوشش تو را نمی پذیرد.» عرض 


کرد: «الان چگونه 
ص‌‌ :92 


مدینه ؟» 


حضرت فرمود: «امشب به قبرستان بقیع_ بز 9 بدون این که هیق یک از 
اتحاب و زان طلامانت. فصلع بفوند. ان کاق اسبت.ر1 که انا است 


سوار شو طولی نخواهد کشید که درب خانه ابراهیم جمّال خواهی بود.» 


وی به دستور آن حضرت چنین کرد و در ظرف چند لحظه خود را در کوفه 
پشت در منزل ابراهیم جقال دید, درب را کوبید و ابراهیم از درون منزل 
جواب داد: «کیستی؟» گفت: «من علیْ بن یقطین هستم.» ابراهیم گفت: 
«علیْ بن یقطین وزیر درب خانه من چه می کند؟» گفت: «بر من مشکل 


بزرگی روی ِِ حضرت موسی بن جعفر علیه السلام از من راضی 
نیست مگر این که تو راضی شوی.» 


ابراهیم گفت: «خدا از تو راضی باشد.» علی بن یقطین گفت: «اين مقدار 
فائده ندارد باید کفش خود را بر صورت من بگذاری و بگویی راضی 
شدم.» ابراهیم ابتدا قبول نکرد ولی بر اثر اصرار علیْ بن یقطین کفش 
خود را بر صورت وی نهاده و او هم می گفت: «خدآپا تو شاهد باش.» 
سپس سوار بر مرکب شده و پس از لحظاتی خود را در مدینه یافت و 
شبانه به محضر مبارک حضرت کاظم علیه السلام شرفیاب شد و اجازه 
ورود گرفت و حضرت او را بوسیدند.(7 1 1) 


ادغیه ع اخرار ایام کاسم عانه نیدلا 


مرحوم محدّث ققّی در کتاب شریف مفاتیح الجنان از علیَّ بن یقطین نقل 
نموده که گوید: عذه ای از خویشان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام 
گرد آن حضرت نشسته بودند که گفته شد: «خلیفه عباسی موسی بن 
مهدی قصد از بین بردن او را نموده.» پس امام کاظم علیه السلام به 
خویشان خود فرمود: «شما صلاح من را در چه می دانید؟» آنان گفتند: 
«نظر ما این است که از او پنهان شوی تا از شرّ او ايمن باشی.» پس 
حضرت 


ص‌ :93 


کاظم علیه السلام تبسم نمود و دست به دعا بلند کرد و برای خشنودی 
خویشان خود فرمود: 


باشد.» و سیس این دعأ را خواند: 


عءِ 
«الهی کم من عَذو | : تتضی عَلیّ سَیّف عَداوته, و سَحَدٌ لی ظبة مُذیته, و 
۳ زهف شبا حَده, و5 داف ام قواتل نمویوم 1 سدد تخوی صَوایّبِ 
1 مب هو ۷2 72 و 
سهایه, و تنم عبی عین خراسته, و أَصُمَرَ آن ن یسُومنی یی الْمََرُوة. و 


جرعّی دعاف مرازته, قَتظرّث |لی صَعْفی عنِ تال لْقوادج. ۳ 

عن الاتصار ممنْ قضدوّنی بِمَحارَبته, و5 وحدتي فی کثیر من ناوای, 5 
اصادمم 1 قیما آخ ال قیه فگری فیم.الرزضاه لقم صلهه تایدتشی 
بقوّنک, و شَد؟ ت آژری بتصرک... 


و پس از این دعاأ خویشان امام کاظم علیه السلام متفرق شدند و پس از 
أن فورا حبر: مرگ موسی بن مهدی به آنان رسید و دعای آن حضرت 
مستجاب گردید.(118) 


مواف که ار خضامین ان انا هر خی شوه که امام عاطم له السلام 
در فشار سختی قرار داشته و چاره ای برای آن حضرت جز دعا نبوده 
استه دعاهای اهام کاظم ای الساام ‌فراهان اسس,هها ار شن اش ده 
دعای مختصر اشاره می کنیم: 
1. «یا خالق الحَلق و يا پاسط الب 
ض خیم المَْتی و غمیت الگیاء با و فخرع 1۱ ۱ 
نت - هه فانک هل الموی و هل ن المَعفره, آَلهَمٌ نی آسالک الراحة عند 
الْمَوّتِ و العف عَند الجساب.» ۱ 


2 در آخر هر دعایی مکرر می فرمود: «عَظم آلدتت ن عبدک فلیسشن 
العفو من عندک.» 


3. هنگام وژیدن باد می فرمود: «للمْة ا*ة 
غذابا, و صل علی محمّد آله.»(119) 


ص‌‌ :94 


ِ 
ط 
ک 
: 


اقتعار مد و صرقیه امام کاظم علیه السلام 
اشاره 


ص‌ :95 


مدح و مرثیه حضرت موسی بن جعفرعلیه السلام 
ای سین ول انا ره ادا 

بر کاظمین و صحن و سرایت زما سلام 
موسای اهل بیتی و سینای کاظمین 

تو با خدا و خلق جهان با تو هم کلام 

تو کیستی وصی نبی حجّت خدا 

داری به کل خلق وجود اختیار تام 

هم در هفت بحری و هم بحر شش گهر 
هم آفتاب جانی و هم ظل مستدام 
صحن تو بهر شیعه تو مسجد الثبی 

قبر تو کعبه و حَرمت مسجد الحرام 
دشمن ز کظم غیظ تو حیران و شرمسار 
هارون به پیش عزم تو از کف دهد زمام 
با بغض تو عبادت جِنْ و ملک هدر 

بی مهر تو بهشت به پیغمبران حرام 
حاجات خلق در حرم قدس تو روا 

بات اتخوات دیزی کشت زا 

ما سائل رهیم و تو دست عطای حَقَ 


زو خن نا تون و همه خلة ی کام 


حور و ملک, فقیر و غنیْ انس و جان همه 
کردند بر زیارت قبر تو ازدحام 

اين غم کجا برم به که گویم که بهر تو 

در حبس تیره فرق نمی کرد صبح و شام 
در زیر کند و سلسله عمر تو شد تمام 
جسمت به تخته پاره و بر دوش چارتن 
خوب از جنازه تو گرفتند احترام 

در ماتم تو شیعه فشاند زدیده اشک 

تا مهدیت ظهور کند بهر انتقام 

عالم به زخم سلسله ات گریه می کند 
اک درسات مر عالعی اداه 
«میثم» چگونه اشک نریزد برای تو 

ای کرده بر عزای تو خلق جهان قیام(120) 
شهادت موسی بن جعفرعلیه السلام 

در دل تاریک زندان مثل شمع روشنم 
لحظه لحظه, قطره قطره, آب گردیده تنم 
ص 96۰ 


بس که لاغر گشته ام چون می گذارم سر به خاک 
خصم پندارد که این من نیستم پیراهنم 

در سیه چال بلا با دوست خلوت کرده ام 

این نماز, اين حال خوش, این اشک دامن دامنم 
هر که زندانی شود باید ملاقاتش روند 

این که ممنوع الملاقات است در زندان» منم 
قانل سل سک مس شنوه یه آنتنک دروم اد 

حلقه زنجیر می گرید به زخم گردنم 

بس که جسمم آب گشته مثل شمع سوخته 
محو گشته جای نقش تازیانه بر تنم 

روزه دارم, وقت افطار است و گویی قاتلم 
کرده با خرمای زهرآلوده قصد کشتنم 

سا ان ی که 
بسن که با ساییده کشته بین کند و آهتم 
دوستان! از گریه من حبس هم آمد به تنگ 

با وجود آن که خندیدم به روی دشمنم 

یاد از جسم من و از تخته در می کند 

هر که گردد زائر و آید کنار مدفنم(121) 


این جاست کاظمین که از کعبه برتر است 
اين جا نسیم همنفس روح پرور است 

این جاست کاظمین که بگرفته در بغل 
دو جسم پاک را که دو روح مطهّر است 
ص :97 


این جا حریم حضرت ابن الرّضا جواد 

اين جا مزار و تربت موسی ابن جعفر است 
این است آن امام غریبی که همچنان 
انس 
گویی هنوز از دل مطموره ها به گوش 
آوای آن فلاله.بای بیمیر. آتتفت 

جسمی که بوده در غل و زنجیر سال ها 
تا ای زیامتم انیت 

گر بنگری هنوز به جسم شریف او 

آثار تازیانه خصم ستمگر است 

ای دیده خون ببار به یاد جواد او 

آن که غریب خانه و مقتول همسر است 
سوزد دلم به یاد امامی که بر تنش 

بالای بام سایه زبال کبوتر است 

در بین حجره با لب عطشان و چشم تر 
گویی سرش به دامن زهرای اطهر است 
گویی هنوز از لب او بانگ آب آب 

بر گوش شیعه بلکه الی صبح محشر است 


شمشیر و تازیانه و دشنام و زهر کین 


اجر رسول بوده و پاداش حیدر است 

«میثم» به ملک هر دو جهان ناز می کند 

زیرا گدای آل رسول است و حیدر است(122) 
دیش ایام ام عانه ازی ای 

بارالاها سیر شد از زندگانی جانم امشب 

تنگ گردیده دلم از دوری طفلانم امشب 
چهارده سالست بی جرم و گنه زندانیم من 
کن خلاصم دیگر از اين گوشه زندانم امشب 
باز کن زنجیر از پایم مسیب طی شد عمرم 
گوشه زندان من بی کس به تو مهمانم امشب 
رو صبا اندر مدینه خواهرم معصومه را گو 
جان بابا از فراق روی تو گريانم امشب 

ص :98 


در مصائب موسی بن جعفر 

عجبا لحلم الواحد القهار 

و اناته فی مهله الاشرار 

خرن ارت نها ند 

و بنوا البتول مشرد الکفار 

لهفی لموسی الکاظم بن الصادق 
نجل تانبی خلیفه الابرار 

جروه قسرا عن مدینه جده 

حین الصلاه مناجیا للباری 

نادی بقلب مکمد یا جدنا 

یا للفضیحه من ید الفجار 

فاقیم بین یدی رشید الکافر 
متحرکا شفتاه بالاذکار 

شتم الرشید لبغضه و لکفره 
سبحان ما اجری علی المختار 
فی السجن امسی فی قیود مصفدا 
و سجود مستغرق بنهار 

و تراه فی قعر السجون معذبا 
کاللولو المکنون قعر بحار 


ایامه مثل اللیالی مظلمه 

و نجومه دمع کعین الجاری 

و بتسع تمر سمه فی داره 
احشاوه قد اوقدت بالنار 

و بدت جنازته و اشرق نوره 
نور الاله رای اولوا الابصار 
کالعرش حمل فوق اربع حامل 
ابن النبی خلیفه الابرار 

ص 99۰ 


سوگ حضرت امام کاظم علیه السلام 

زندانیان عشق چو شب را سحر کنند 
از سوز شمع و اشكِ روانش خبر کنند 
مانند غنچه سر به گریبان درآورند 

شور و نوای بلبل شوریده سر کنند 
چون سر به خشت يا که به زانوی غم نهند 
یکباره سر ز کنگره عرش برکنند 

با آن شکسته حالی و بی بال و بی پری 
تا آشیان قدس به خوبی سفر کنند 
چون رهسپر شوند به سینای طورٍ عشق 
از شوق, سینه را سپر هر خطر کنند 
آنان کزین معامله هستند بی خبر 

برگو که تا به محبس هارون نظر کنند 
تا بنگرند گنج حقیقت به کنج غم 

آن لعل خشک را به در اشک تر کنند 
برپا کنند حلقه ماتم به یاد او 

تا عرش و فرش را همه زیر و ربّر کنند 
آتش به عرصه مَلکوت قذّم زنند 


ملک حدوث راز غمش پرشرر کنند 


تا شد به زیر سلسله سر حلقه عقول 
افتاد شور و غلغله در حلقه عقول(125) 
ص‌‌ :1000 


رهبران 


معضصوم 


اشاره 


ص :101 


ص :102 


اون غیت نیم عوسی ال ساظلید. النتاز 


مولف گوید: ما اخوالات امام هشتم علیخ بن موسی ال#ضاعلیه السلام را 
در کتاب مستقلی به نام «شهید خراسان و پناه شیعیان» بیان نموده ایم. در 
این جا نیز به طور مختصر اشاره ای به تاریخ زندگی و سیره عملی و 
ا ار نحص رتشا مش مس 


امام هشتم علیه السلام در روز پنج شنبه و با جمعه, یازدهم دی القعده 
الحرام سال یکصد و چهل و هشتم هجری قمری در مدینه پس از گذشت 
چند روز از شهادت جذش امام صادق علیه السلام به دنیا آمد, و امام صادق 
اس ار نرتسو 


در روایتی از موسی بن جعفر علیه السلام نقل شده که فر مود: «پدرم امام 
ضادن علیه الهلام بارها به من سیف فرمدده عالم آل فح عايه ااسلام.در 
صلب تو خواهد بود, و ای کاش من او را درک می نمودم. او همنام جدم 
امیرالمومنین علیه السلام است.۲» 


مادر امام هشتم علیه السلام کنیز ام ولد به نام تکتم [ و يا نجمه] بوده 
است. حضرت کاظم علیه السلام هنگامی که این کنیز را خریداری نمود, به 
اصحاب خود فرمود: «به خدا سوگند, من این کنیز را نخریدم مگر , به امر 
خداوند و وحی او.» ورچون از آن حضرت توضیح خواستند فرمود: «من در 
خواب جذم رسول الله صلی الله علیه واله و پدرم امیرالمومنین علیه 
السلام را دیدم که در دست آنان پارچه حریری بود و چون آن را باز نمودند 
پیراهنی بود و عکس این کنیز در آن دیده می شد. پس به من فرمودند؛ 
"ای موسی! تو از این کنیز 


ص‌‌ :103 


فرزندی خواهی داشت که بعد از تو بهترین مردم روی زمین خواهد بود. و 
چون به دنیا امد نام او را علی بگذار."» و فرمودند: «زود است که به 
وسیله این فرزند خداوند عدالت و رافت و رحجمت خود را ظاهر سازد و 
خوشا به حال کسی که او را تصدیق نماید [ و امامت او را بیذیرد] و وای 
به حال کسی که با او دشمنی کند و امامت او را انکار نماید.»(126) 


شیخ صدوق از نجمه مادر امام رضاعلیه السلام نقل نموده که گوید: 
هنگامی که من به فرزندم علیْ بن موسی الرضاعلیه السلام باردار شدم, 
سنگینی حمل او را احساس نمی کردم و در خواب از شکم خود صدای 
تسبیح و تهلیل و تمجید می شنیدم و وحشت و اضطراب پیدا می کردم و 
چون بیدار می شدم چیزی را نمی شنیدم, و هنگامی که فرزندم روی ژمين 
قرار گرفت دو دست خود را روی زمین قرار داد و سر به سوی آسمان 
بلند کرد و لب های خود را مانند کسی که سخن می گوید حرکت می داد, و 
چون پدر او موسی بن جعفرعلیه السلام وارد شد به من فرمود: 


«ای نجمه! گوارا باد تو را کرامت ت الهی.» پس من او را در پارچه سفیدی 
پیچیدم و به دست پدر دادم و او در گوش راست او اذان و در گوش چپ او 
اقامه گفت و با آب فرات [ آب شیرین] کام او را برداشت و به من فرمود: 
«یکیر آهرا که آوبفيه لاه روی زمین است.»(127) 


نام امام هشتم علیه السلام همانند نام جذش امیرالمومنین علیه السلام. 
«علوخ» است و همان گونه که در احوالات امیرالمو‌منین علیه السلام 
گذشت علخ به معنای بلندمرتبه است و از نام خدای علی اعلی گرفته 
شده » و دلالت, بر علو ۳ صاحب ِ» 1 7 ِِ ۳ آیه ۳ عدح 


2 


من 1045 


منها أَوبعَة خَرُمُ»(128) آمده که مقصود از دوازده ماه. دوازده امام هستند, 
و مقصود از ِِ اربعه ِِ_ِ تنم ِِِ است ِ ۳ انان ی ات 
محمد الهادی ها السلام و12" 


1- رضا؛ 2- رضیت. و این دو دلالت بر خشنودی او از خداوند و خشنودی 
خداوند از او دارد و آن حضرت به خشنودی خود. از خداوند افتخار می نمود؛ 
3- صابر؛ 4- وفی؛ 5 - قبله هفتم, چرا که محل توجّه مردم در روی زمین 
هفت نقطه است: مکه, مدینه, نجف, کربلا, کاظمین, سامرا و مشهد 
الژضا؛ 6- در کتب تفای ملقب به «هدانه»؛ بعنی دورمانده از وطن 


است. 


کنیه آن حضرت «ابوالحسن ثالت» است. و «ابوالحسن» - مطلق - 
امیرالمومنین علیه السلام است و ابوالحسن اوّل امام سجادعلیه السلام 
است و ابوالحسن ثانی امام کاظم علیه السلام است و ابوالحسن ثالثت 
حضرت رضاعلیه السلام است. و بعضی گفته اند چون در یک زمان دو امام 
مکنای به ابوالحسن بوده اند [ یعنی امام کاظم و امام رضاعلیهما السلام]؛ 
امام کاظم علیه السلام را ابوالحسن ماضی و با ابوالحسن اوّل. و امام 
رضاعلیه السلام را ابوالحسن ثانی می نامیده اند. علیث بن یقطین می 

ید . : هنگامی که موسی بن جعفرعلیو السلام در زندان بود به من نوشت: 
«أنّْ فلاناً ابنی سید ولدی و قَد تَحَلثْهْ کنیتی»(130). 


مرحوم صدوق در کتاب عیون از محمّد بن ایی نصر بزنطی نقل نموده که 
گوید: به حضرت جوادعلیه ۳ گفتم: «عده ای از مخالفان شما [ بعلی 
اهل سنت ] می گویند: ر شما را مامون رضاأ نامیده است,: چرا که 


راضی شده او ولیعهد او ۰ 


امام جوادعلیه السلام فرمود: «به خدا سوگند, دروغ می گویند و گناه می 
کنند, چرا که پدرم را خداوند رضاأ نامیده, از ان رو که او در اسمان مرضی 
خدا| بوده و در روی 
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است.» 


ب ناف وید گفتم: «مگر این نیست که همه پدران شما مرضی خدا و 
رسول او بوده اند؟» فرمود: «آری. ند گفتم: «پس برای چه تنها پدر شما 
رضاأ نامیده شده است؟» فرمود: «چون مخالف و موافق از او راضی بوده 


اند و هی کدام از انمه[ علیهم السلام آچنین نبوده اند. از این رو پدرم را 
رضا نامیده اند.»(131) 


بعضی گفته اند: امام هشتم علیه السلام تنها یک فرزند داشته و آن محشّد 
بن علخ الجوادعلیهما السلام بوده است. و بعضی گویند سه فرزند پیسر 
داشته است و برخی دیگر گفته اند که شش فرزند پسر داشته است؛ و 
قول اصیْ این است که آن حضرت پنج فرزند پسر و یک فرزند دختر داشته 
که اشامت آنها از آنه فرار اشت: 


1- محمد [ بن علیت] قانع؛ 2- حسن, مکنای به ابی محمد؛ 3- جعفر؛ 4- 


۷ 
اخلاق و سیره علیم بن موسی ال(ضاعلیه السلام 


روایت شده که علون بن موسی الزضاعلیه السلام در تابستان روی حصیير و 
در زمستان روی پلاس می نشست و لباس زیرین او ضخیم و زبر بود و 
چون به میان مردم می رفت لباس زیبا می پوشید. 


حضرت رضاعلیه السلام نماز صبح را در اوّل وقت می خواند و سپس سر 
به سجده می گذارد و چون خورشید بالا می رفت سر از سجده بر می 
داشت و برای مراجعات مردم می نشست و يا سوار بر مرکب می شد و 
برای حوایج خود حرکت می نمود و کسی قدرت نداشت که صدای خود را 
در خانه او بلند کند, و زنی را در خانه خود مسوول بیدار کردن زن ها برای 
شماة فزاز داده بود و این سبخت ترین مشکل نان بود 
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خیی.نعضن. از کنیدان ارزو هی کردند که اد.خانه ان خضرت خا وخ شو‌ند. 


علیْ بن موسی الرضاعلیه السلام با مردم کم سخن می گفت و سخن و 
پاسخ و تمثیل او از قرآن مجید بود و قرآن را در سه روز ختم می کرد و 
می فرمود: «اگر بخواهم, در کمتر از آن نیز می تام ی کنو اکن ده 
هیچ آیه ای برخورد نمی کنم مگر آن که در معنا و نزول آن فکر می کنم که 
در چه زمان و درباره چه چیزی نازل شده ات و نم اه علیت بفن زد 
روز قران را ختم می نمایم.»(132) 


ابراهیم بن عبّاس می گوید: من هرگز ندیدم علیْ بن موسی الرضاعلیه 
اسلا تا کف شش ها که مارا مات فا 
مقابل او تکیه کند و یا به یکی از دوستان و غلامان خود دشنام دهد و یا 
مقابل کسی اب دهن بیاندازد و يا خنده باصدا بکند, بلکه خنده او تبسم بود 
و چون بر سر سفره می نشست همه خدام و غلامان و دربانان و 
کارپردازان خود را صدا می زد و در کنار خود می نشاند. 


شب تا صبح در عبادت بود و فراوان روزه می گرفت و روزه اوّل و وسط 
و اخر هر ماه از او فوت نمی شد و می فرمود: «ثواب روزه همه عمر را 
خواهد داشت.»(133) 


امام هلشتم علیه السلام فراوان صدقه می داد و صدفه او پنهانی بود و 
بیشتر صدقات او در شب های تاریک بود, و اگر کسی گمان کند که امام 
هشتم در فضیلت مانندی دارد او را تصدیق نکنید.(134) 


معشر بن خلاد می گوید: حضرت رضاعلیه السلام چون بر سر سفره می 
نشست دستور می داد ظرفی در کنار او قرار دهند و از بهترین هر غذایی 
برمی داشت و در آن ظرف می ربخت و سپس دستور می داد برای فقرا 
ببرند و این آیه را تلاوت می نمود. : «قلا افتحم العقبه...»(135), سپس می 
فرمود: «خداوند می دانسته که هر کسی 0 
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کردن یک بنده را ندارد, پس به جای آن فرموده: «أو اِطْعامٌْ فی یَوّم دی 
مسْعَبو»(136), و راه بهشت را برای آنان باز نموده است.»(137) " 
پسع بن حمزه گوید: من خدمت حضرت رضاعلیه السلام بودم و جمعیت 
زیادی نیز گرد او بودند و از حلال و حرام سوّال می کردند. پس مرد بلند 
قامت گندم گونی وارد شد و به آن حضرت گفت: «ای فرزند رسول خدا! 

من از دوستان شما و پدرانتان علیهم السلام هستم و از حيٌ بازگشته ام و 
۳ و نفقه من مفقود گردیده و مالی ندارم تا خود را به وطن خویش 
رسانم و اگر به من کمک کنید. من مرد ثروتمندی هستم, چون به شهر خود 
رسیدم انچه به من داده اید را از طرف شما صدقه خواهم داد.» امام 
هشتم علیه السلام به او فرمود: «بنشين, خدا تو را رحمت کند.» و سپس 
شختش. را با نردم اداضه داد تا همه. آنان متفاق.شدند و فقط من و 
سلیمان جعفری و خیثمه باقی ماندیم. 


پس فرمود: «به من اجازه می دهید به داخل اتاق بروم ؟» سلیمان جعفری 
گفت: «خد| کار شما را مقدذم نماید.» پس امام علیه السلام داخل حجره 
شد و ساعتی نگذشت که بازگشت و دست مبارک خود را از بالای درب 
حجره بیرون آورد و فرمود: «مرد خراسانی کجاست؟» مرد خراسانی 
گفت: «من اماده هستم.» پس امام علیه السلام به او فرمود: «بیا این 
دویست دینار را بگیر و صرف نفقه و مخارج خود بکن و به آن تبژک جوی و 
از ناحیه من تصدّق مکن و خارج شو که من تو را نبینم و تو نیز مرا نبینی.» 


چون آن مرد خراسانی رفت و امام علیه السلام نزد ما آمد. سلیمان 
جعفری گفت: «فدای شما شوم ! برای چه صورت خود را از او پوشاندید؟» 
امام علیه السلام فرمود: «از ترس این که ذلت سوال را در صورت او 
ببینم. مگر تو حدیث رسول خداصلی الله علیه واله را نشنیدی که فرمود: 
"صدقه پنهانی پاداش هفتاد حجٌّ دارد و کسی که گناه خود را آشکار کند 
خوار خواهد شد و کسی که پنهان نماید آمرزیده خواهد شد؟*»(138) 
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مرحوم کلینی در کتاب کافی از مردی از اهل بلخ نقل نموده که گوید: 
هنگامی که علیث بن موسی الرٌضاعلیه السلام را از مدینه به خراسان می 
بردند, مرخ دز خدمت: آن: خصضرت بودم:. بسن روزق دنور داد شفرم: ای 
گستردند و همه دوستان و غلامان سیاه را دعوت نمود و در کنار خود 
نشاند. پس من گفتم: «فدای شما شوم! خوب بود برای این ها سفره 
دیکری:فران‌فف: دادند قفا ان ان دا می دی 


پس امام علیه السلام به من عتاب نمود و فرمود: «چنین مگو, همان 
پروردگار همه ما تفن است و بدر ما [ ادم علیه السلام ] نش است و 
مادرمان [ حوا] یکی است و پاداش در قیامت به سبب اعمال داده می 
شود.»(139) 


محدّث قمی گوید: این تشن ان حضرت بوده با فقر| و خدمتگزاران و اما 
چون فضل بن سهل ذوالژیاستین مقابل او می ایستد. ساعتی امام علیه 
السلام به او توجه نمی کند و سپس به او می فرماید: «چه می خواهی؟» 
فضل می گوید: «یا سیدی... .»(140) 


امام هشتم علیه السلام نسبت به احترام نعمت های الهی و جلوگیری از 
اسراف و تبذیر فراوان سفارش می نمود. یاسر خادم می گوید: روزی 
غلامان امام علیه السلام مشغول خوردن میوه بودند و میوه ها را کامل 
نمی خوردند و دور می انداختند. پس حضرت رضاعلیه السلام به آنان 
فرمود: «سبحان الله! اگر شما به اين میوه ها نیاز ندارید. کسانی هستند 
که نها از متفند [ مسما اند آن هار ازسشن »121 


امام هشتم علیه السلام نسبت به تعیین مزد کارگر قبل از انجام کار بسیار 
حساس بود. پس روزی دید غلام سیاهی در کنار غلامان او مشغول به کار 
است. به غلامان خود فرمود: «ايا مزد او را تعیین کرده اید؟» گفتند: «خیر, 
مزدی برای او معین نکرده ایم و لکن هر چه به او بدهیم راضی می شود.» 


ی آماه عایه الصملام باهاربانم آبان را شتا سر آنان شم .مود .و 
فرمود: «مگر من 
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به شما دستور ندادم که مزد اجیر را قبل از عمل تعیین کنید.»(142) 


امام هشتم علیه السلام عالم آل محشّد صلوات اللّه علیهم اجمعین نامیده 
می شد و مانند اجداد خود از اسرار و علوم پنهانی آگاه بود. محمّد بن 
سنان می گوید: در زمان هارون الاشتید [ که آن.خضرت از او تقیه نمی 
کرد]؛ به امام علیه السلام گفتم: «شما خود را به عنوان امام معزفی 
نموده اید و در جای پدر خود نشسته و از هارون هراس نمی کنید, در حالی 
که از شمشیر هارون خون می ریزد؟» 


امام علیه السلام فر مود: «جذم رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: 
"اگر ابوجهل توانست یک مو از سر من کم کند شما شهادت بدهید که من 


پیامبر خدا نیستم." من نیز می گویم: اگر هارون توانست یک مو از سر من 
کم کند شما گواهی بدهید که من امام بیستم. 143(۰) 


مولف گوید: ما مناظرات حضرت رضاعلیه السلام را به طور مفصّل در 
کتاب «شهید خراسان» بیان نمودیم. طالبین می توانند به آن کتاب 0 
فرمایند و اگر کسی بخواهد از علوم امام هشتم علیه السلام آگاهی پید| 
کند باید به سخنان ان حضرت و مناظرات او با جاثلیق نصرانی و راس 
الجالوت و روسای ۰ و هربذ اکبر و علمای زردشت و نسطاس روسی 
و متکلمین دیگر در تن بامین دار هه رها ود رای 
نمودند و امام علیه السلام پاسخ همه آنان را داد و قانع گردیدند مراجعه 
کند. 


آری پاسخ امام هشتم به سوالات عمران صابی و اسلام آوردن او به دست 
مبارک آن حضرت با توجه به این که عمران صابی مرد استدلال و جدل بود 
و کسی نمی توانست در مقابل سخن او سخنی بگوید, و احتجاج امام علیه 
السلام برای سلیمان مروزی یکه تاز خراسان و امثال او, دلیل احاطه کامل 
علمی آن حضرت در مسائل گوناگون است.(144) 
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1 ,امام هشتم علیه السلام درباره عقل و جهل فرمود: وی کر :21 مقري 
عَفلهَ عَدوح جَقَلْة.» یعنی؛ «دوست هر کسی عقل اوء و دشمن او جهل 


ات 

سا و -ِ ِ 9 
2 و درباره دوستی با مردم فرمود: «الَوَدَدٌ ای النّاس نِصّف العقل.» 
یعنی: «دوستی با مردم, نصف عقل است.» 


3 و درباره کارهایی کم مورد خشم خداوند است فرمود: «نَ ال تفص 
القیلٌ و اقا و اضاعة المال و کیره السَال.» یعنی؛ 


«خداوند از نزاع و کشمکش. و ضایع کردن مال. و سوال زیاد خشم دارد.» 


4 و درباره عافیت و نجات مومن فر مود: سار علی النّاس مان تکونْ 
العافية فیه شرع آیزاء تشتذ ملها فی اغتزالِ اللاس و واه فی 
الصَمت.» 


بعنی: «زمانی بر این مردم خواهد آمد که اگر عافیت و نجات در آن زمان 
ده قسمت شود, نه قسمت آن در دوری از مردم و یک قسمت دیگر در 
خاموش بودن و سخن نگفتن است.» 


. و درباره رضایت خدا, از بنده خود فرمود: «مَنْ رَضی غن ال تعالی 
بالقلیل من الرَرٍق رَضی ال من بالقلیل من الْعَمَلِ.» 


یعنی: «هر کس از رزق کم خدا راضی باشد. خداوند از عمل کم او راضی 
خواهد شد.»(145) 


6 مجوآنی یسعه داوق بر ال فرنوه خصاسی اه ی ان وداج 

علی عیاله.»(146) یعنی: «کسی که صاحب نعمت مال می شود باید بر 

عیال خود توسعه بدهد.» 

۳ و درباره عبادت فرمود: «لَسَ العبادخ 3 الصیام و5 الصّلاه, 5 نما 
کر 
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کر فی آقر اللّ,»(147) یعنی 
«عبادت به نماز و روزه زیاد نیست بلکه به تفکر زیاد در خلقت خداوند 


است. » 


۰ و درباره , روش پیا مبران علیهم السلام فرمود: «تلاث من شتن 
1 الط و اْفاء السّر [ انا ال ] و کنر الطْروقه.» 


یعنی: «لسه چیز از عادت و روش پیامبران است: عطر, کوتاه کردن مو [ و 


9. و درباره سکوت, و خاموشی فرمود: «ألطَمَتُ باك من کات الجکمه, 
ان الطَمت بکْسْ الْمَحَبّة ی دلیل علی کل خَیر.» یعنی: 


«سکوت دری از درهای حکت. و سبب محبت و دلیل هر خیری 
است.»(148) 


0 و درباره سخاوت فرمود: «لسَیِیٌ اک من طعام اللّاس لتأکلوا من 
طعامه, و لبَحیلٌ لا یال من طعام الّاس لت الوا ین طعامه.» 


یعنی. «انسان سخی و با سخاوت از غذای مردم می خورد تا مردم از 
خرای اه حیرص اسان ربا ای شرمسن ریا شیر اه 
او نخورد.»(149) 


11 آبن نک از امام هشتم علیه السلام پزنبید. : «امروز حجّت خدا| بر 

م کیست؟» امام علیه السپلام فرمود: «ألعَل بُعْرّفَ یه الصَادِق عَلّي 
ار ۲ قَبَصَدَقَة, 5 الکات علی اللّه قیکذبة.» فقال ابن خ الشکیت: «هذ] ال 
الا ِ« 


تیا اهاز صادق و راستگو را معژفی می کند و انسان عاقل از او 
پیروی می نماید و کاذب و دروغگو را نیز معرفی می کند و انسان عاقل او 
را تکذیب می نماید.» ابن سکیت گفت: «به خدا سوگند, پاسخ صحیح همین 
است.»(150) 


2 و دربازه بوسیدن مومن فرمود: «لا بقل الجل بد الاجل: قان فبله 
بدو گالطلاه لخ » 
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بعنی: «نباید کسی دست کسی را ببو سد, چرا که بوسیدن دست او به 
منزله نماز بر اوست.» 

۱ و 9 یی 1 و 10۶ و َو 17 ۲ لد 10۶و 1 
3. و فرمود: «فْبْلَهٌ الأْمُ عَلی القم, و فبْلَهْ الاحتِ علّی الحَد, و فبْلَه الامام 


ِ ِ 0-0 - 


بین گیتیه.» 


یعنی. «محل بو سیدن مادر دهان است و محل بوسیدن خواهر صورت 
است و محل بوسیدن امام علیه السلام بین دو چشم اوست ۰( 15) 


14 و درباره کمال ایمان مقر مود: « لا َستکمل عَبذ حقیقه حقيقة الایمان نی 
تون فیه خصال تلاث: الق فی الاین, و خر دی ق ‏ تا 


الب علی التّزایا.» 


یعنی: «هیچ بنده ای به کمال نمی رسد تا سه خلصت در او جمع شود: 
بینش در دین, اندازه گیری در معاش و صبر در مصایب و بلاها.»(152) 


تا ماع آیاش تساه الدلام 


مرحوم صدوق در کتاب عیون از یاسر خادم نقل نموده که گوید: هنگامی 
که حضرت علی بن موسی الرضاعلیه السلام وارد خراسان شد و ان 
حضرت را به خانه حمید بن قحطبه آوردند, امام علیه السلام لباس های 
خود را از تن در آورد و به حمید بن قحطبه داد و او به کنیزی داد تا بشوید. 
پس چیزی نگذشت که آن کنیز آمد و رقعه ای را به دست حمید بن قحطبه 
داد و گفت: «اين رقعه در جیب لباس علی بن موسی علیه السلام بود.» و 
چون حمید این خبر را به امام داد. امام علیه السلام به او فرمود: «اين 
ره هه آ فصای اسب است ها ای راکو تور می سرت 


حمید گفت: «آيا آن را به من اهدا می کنید؟» امام علیه السلام فرمود: 


«اين حرزی است که هر کس در جیب خود قرار دهد از شر شیطان رجیم 
و سلطان [ لنّیم] حفظ خواهد ماند.» و سپس ان را برای حمید املا نمود. و 
متن آن چنین است: 
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«یشم اللّه الرَحَمنِ اللّحیم بشم اللّه ئی أعُود بالَخمان منک ان کنت تفا 
و غیر تقیْ, أحَدتْ بالله ال ع البصیر علی سمعک و بضرک. لا سلطان 
لک علیت و لا علی سَمعی و لا بحری و لا شغری و لا علی بشری و لا علی 
لخمی و لا علی دمی و محْی و لا علی عضبی و لا علی عظامی و لا عَلی 
اهلی و لا علی مالی و لا علی ما ررَقنی ربي سَتَرْث بینی و بیْنک بسئرو 
الَبُوّه الذٍی استتر به آثبیاء الله من سُلطان القراعته, جَبْرَئیل عَنْ یمینی و 
هیکاء ‌ عَنْ بساری و اسرافیل من ورائی و مَحَمَدصلی الله علیه واله 
آمامی و له فطل غلنْ ما تفتفک و ینغ الستطان متی الم نت 
سا 0 را ۱ 


سیّد بن طاوس گوید: برای این حرز [ و دعا] قضّه عجیب دیگری است و 
آن این است که ابوالضلت هروی گوید: روزی من داخل منزل امام 
تضاعليه الملام تشسته بودم که عرستاده-هامون آل بیدا رداشد. هن کت 
«امیرالممنین را اجابت کن.» 


پس علون بن موسی الضا برخاست و فرمود: «ای اباصلت ! او در چنین 
وقتی مرا جز برای اذیّت و آزار نمی طلبد, و به خدا سوگند خدا نمی گذارد 
ای ای ند من رشان جرا کضدعایی ار مرول خداصای:الله عایم 
واله نزد من می باشد.» 


ابوصلت می گوید: پس من همراه آن حضرت وارد بز ها هون الزشید شدیم 
و چون چشم مأمون به او افتاد گفت: «یا اباالحسن! ما دستور دادیم یکصد 
هزار درهم به شما بدهند و نیازهای اهل خویش را نیز مکتوب نما تا انجام 
شود.» 


و چون امام علیه السلام از نزد مامون بازگشت. مامون بر پشت سر او 
نگاه کرد و گفت: «من چیزی را اراده نمودم و خداوند چیز دیگری را اراده 
نمود و انچه خداوند اراده نمود بهتر بود.»(154) 
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وت فمنی اما رصاطابه ااتااه 


مرحوم صدوق در کتاب عیون از ریّان بن صلت نقل نموده که گوید: بر امام 
علیْ بن موسی الرضاعلیه السلام وارد شدم و عرض کردم: «ای فرزند 
رسول خدا! مردم می گویند شما با اظهار زهدی که می کنید ولایت عهدی 
مامون را پذیرفته اید.» 


امام علیه السلام فرمود: «خدا می دانست که من از پذیرفتن آن کراهت 


کشته شدن مقذم نمودم.» 


سپس فر مود: «وای بر این مردم! آیا نمی دانند که یوسف علیه السلام 
پیامبر خدا بود و ناچار,شد که خزانه داری عزیز مصر را بپذیرد و بگوید: 
«اجقلنی علی خزاین الاض ای خفیظ عَلیمٌ»(155)؟ من نیز با تهدید به 
قتل ناچار به پذیرفتن ولایت عهدی گردیدم. علاوه بر اين, پذیرفتن من 
مشروط بوده و کائثه من خود را خارج از این مسئولیت قرار داده ام [ و در 
عزل و نصب و حکم و قضاوت امور حکومتی هیچ دخالتی نمی کنم] و به 
خدای خود شکوه می کنم و او را پناه خود می دانم.»(156) 


مولف گوید: ما تفصیل جریان ولایت عهدی حضرت علیْ بن موسی 
الژضاعلیه السلام و نماز عید و دعای باران آن حضرت را در کتاب «شهید 
خراسان» بیان نموده ایم. علاقه مندان می توانند به آن کتاب مراجعه 
نمایند. 

نات کت نیم وی ای الا 

مرحوم محداث قمّی می فرماید: «هنگامی که خانون به اشاره فضل بن 
سهل از ولایت عهدی حضرت رضاعلیه السلام پشیمان شد. به عراق رفت 
و با حیله و نیرنگ فضل بن سهل را توسط دایی خود, غالب, در حمام 
سرخس به قتل رساند و برای حضرت رضاعلیه السلام نیز توطثه نمود و 
چون آن حضرت بیمار شد او را مسموم کرد.»(157) 
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ام دای اس اه رات ان هه که رت این که 
مامون قصد رفتن به بغداد را نمود. من بر حضرت رضاعلیه السلام وارد 
شدم. پس به من فرمود: «ای پسر عباد! ما داخل عراق نخواهیم شد و 
عراق را نخواهیم دید.» من گریان شدم و گفتم: 


«شما مرا از دیدار خانواده و فرزندانم ناامید کردید.» فرمود: «اين چنین 
نخواهم شد.» پس آن حضرت مریض شد و در یکی از روستاهای طوس 
مدفون گردید.(1586) 


شیخ مفید گوید: حسن بن سهل و فضل بن سهل نظر مأمون را درباره 
حضرت رضاعلیه السلام دگرگون کردند و مأمون تصمیم گرفت که آن 
حضرت را از بین ببرد. سپس شیخ مفید از عبدالله بن بشیر نقل نموده که 
گوید: مأمون به من دستور داد ناخن های خود را رها کنم تا بزرگ شود و 
سپس مرا خواست و چیزی مانند تمر هندی به من داد و گفت: «اين را با 
دو دست خود خمیر کن.» و چون چنین کردم برخاست و خدمت حضرت 
رضاعلیه السلام رفت و احوال او را پرسید و گفت: «آیا امروز کسی از 
خدمت گذاران نزد شما آمده است؟ ان آب انار آماده کنید که چاره ای از 
خوردن آن نیست.» سپس مرا صدا زد و گفت: «انار بیاور.» و چون آوردم 
گفت: «با دو دست خود آب آن را بگیر.» و سپس آن را به حضرت 
رضاعلبه السلام داو وان ات انار سیب شمادت آن حضرت سو. و پیش از 
ان دو روز بیش امام علیه السلام زنده نبود.(159) 


و در زیارت ائْمّه علیهم السلام به اين معنا اشاره شد, که درباره حضرت 
رضاعلیه السلام می گوییم: «و مَسْمّوم قد فْطعث بجْرع السَم أمُعاوه > و 

در لوح فاطمه علیها السلام نیز آمده «و عَلِی ولبّی و ناصری ق مَنْ اصع 
یه آغباع اوه و متجة بالاضطلاع بها یله عفربث * مشتکیژ باقن 


تالعدزته التی بناها اعد الصَالحْ [ یعنی ذاالقرنین] الی جنثب شَرٌ 
خحَلفی.»(160) 


و در کتاب تذکره سبط بن جوزی آمده که گوید: امام رضاعلیه السلام چون 
از حمام 
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خارج شد؛ برای 1 حضرت طبقی از انگور آوردند که بعضی از دانه های 
آن را با سوزن مسموم نموده بودند. و آتزی بر آن دید نمی .شد: و-چون 
امام علیه السلام از آن انگور مسموم خورد, از دنیا رحلت نمود, و سن 
مبارکشان پنجاه و پنج سال بود.(161) 


یاسر خادم گوید: امام رضاعلیه السلام در روز آخر عمر شریفش ضعیف ِ 
ناتوان شده بود و بعد از نماز ظهر به من فرمود: «ای یاسرا! آیا کسانی که 
در خانه اند غذایی خورده اند؟» گفتم: «مولای من! با وضعیّت حال شما 
چگونه کسی در این جا می تواند چیزی بخورد؟» 


پس امام علیه السلام برخاست و نشست و فرمود: «سفره غذا را آماده 
کنید.» و همه خذام و اهل خانة زا کممههتا سابتده از سای انان وال 
کرد و آنان حاضر شدند و چون غذای خود را خوردند, فرمود: «برای زن ها 
نیز غذا ببرید.» و هنگامی که همه آنان غذا خوردند, آن حضرت بیهوش شد 
و صدای ناله زن ها و کنیزهای ماموخ بلند شد, و زن های او با پاها و 
سرهای برهنه خارج شدند و در طوس ضدای تاله و. کربه کلند شد: مآمون 
نیز با پای برهنه و سر برهنه بیرون آمد و بر سر خود می زد و ریش خود را 
می کند و گریان بود. 


ین با لین خضرت: رضا تست وان حخضرت به اهوش آمده بود. شسن. کفت : 
«ای مولای من! به خدا سوگند, نمی دانم کدام یک از دو مصیبتی که بر من 
وارد شده بزرگ تر است: فقدان و فراق شما.؛ و يا سخنان مردم که می 
گویند: "من شما را در پنهانی مسموم نموده و کشته ام؟"» پس امام علیه 
السلام نگاهی به او نمود و فرمود: «با فرزندم ابی جعفر [ جواد], نیکو 
معاشرت کن, چرا که عمر تو و عمر او یکسان خواهد بود.» 


و سپس دو انگشت سیّابه خود را کنار همدیگر قرار داد و چون پاسی از 
شب گذشت از دنیا رحلت نمود. پیاسر خادم گوید: آخرین سخن امام علیه 


ا سا ات یرود 


7 


««فْل لو نتم فی بوتکم لیر بن کیب عَلیهمغ الْعَثل الی 
مضاجعهم»(162) «و کان امد اللّه قدراً 990 164(۰) 


صدوق رحمه الله گوید: چون صبح شد, مردم جمع شدند و گفتند: «او, 
بخی‌ سا موق مور هون حر اضلی اللم طلیب لهس اه طور مرعور کشت 
است.» و در این باره فراوان سخن گفته شد و مردم قامون را قاتل امام 
علیه السلام دانستند. و محمّد بن جعفر بن محمّد, عموی امام هشتم علیه 
السلام به خراسان آمند و نزد مامون رفت و مامون به او گفت: «با مردم 
سخن بگو و به آنان بگو که جنازه علیْ بن موسی امروز تشییع نمی شود.» 
مأمون بیم.داشت که فتنه ای رخ دهد. پس محشّد بن جعفر به مردم گفت: 
«متفژق شوید, امروز حضرت رضاعلیه السلام تشییع نمی شود.» و چون 
مردم متفژق شدند. شبانه ان حضرت غسل داده شد و مدفون 
گردید.»(165) 


شا بود و مأمون ۳1 را در قدیت حضرت 0( السلام ان بود, 
نقل شده که گوید: 


روزی حضرت رضاعلیه السلام مرا طلبید و فرمود: «ای هرثمه! من تو را 
به سری آگاه می کنم و باید تا زنده هستم بر کسی آشکار نسازی و گرنه 
من در پیشگاه خداوند دشمن تو خواهم بود.» پس من سوگند یاد نمودم که 
تا ان حصضرت زنده اشت سعخن. او را بز. کستی اشکان نسازم. 


پس امام علیه السلام به من فرمود: «بدان ای هرثمه! اجل من نزدیک 
شده و من به پدران و اجداد خود ملحق خواهم شد و مرا به وسیله انگور و 
خرمای مسموم خواهند کشت و مامون می خواهد مرا پشت سر پدر خود 
هارون دفن کد و خارن جلن اخارد: ای به او نمی دهد و زمین را بر آنان 
تخت ی کند:ه کلنی»ها در ان کار که تم خسف هقی ار وا عفر 
نمایند, و تو بدان که قبر من در فلان موضع قرار 
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خواهد گرفت. و چون من از دنیا رحلت نمودم و مرا آماده دفن کردند تو 
همه اين سخنان را برای مأمون بگو تا همه شما از امر من آگاه باشید؛ به 


و 


شتاب مکن و بر من نماز مخوان و مرد عربی که صورت او پوشیده است 
خواهد امد و از مرکب خود پیاده خواهد شد و بر من نماز خواهد خواند و 
شما با او نماز بخوانید. و چون نماز بر من خوانده شد و مرا نزد آن محل 
معین بردند, چون شما کمی زمین را حفر کنید, قبر اماده ای خواهید دید و 
در کف آن آب سفیدی دیده می شود و سپس آن آب فرو می رود و اين 
نشانه قبر من خواهد بود. پس مرا در آن قبر دفن کنید.» سپس گوید: : من 
آنچه امام علیه السلام فرموده بود را با ما هم تفر ۵ رت اه رات 
رضاعلیه السلام فرموده بود به وقوع پیوست.(166) 


و از معقر بن خلاد نقل شده که گوید: روزی حضرت جوادعلیه السلام به 
من فرمود: «مرکب را آماده کن.» گفتم: «برای کجا؟» فرمود: «همان 
گونه که به تو می گویم.» 


پس مرکب را آماده کردم و سوار شدیم تا رسیدیم به زمین پستی, , یس به 
من فرمود: «اين جا بایست.» پس من ایستادم و آن حضرت رفت و پس از 
ساعتی بازگشت., گفتم: «فدای شما شوم! کجا رفتید؟» فرمود: «الساعه 
پدرم را در خراسان به خاک سیردم.»(167) 


ابوالقرخ اضفهاتی از اتوالطلت نقل نموده که گوید چون خضرت رضاعلیه 
السلام به شهادت ر سید مأمون قبل از دیگران برای حفر قبر او آمد و 
دستور داد در کنار قبر پدرش قبری را حفر کنند. سپس به ما گفت: 
«صاحب این جنازه برای من حدیثت نموده که در قبر او آب و ماهی ظاهر 
خواهد شد.» پس ما زمین را حفر نمودیم و چون به لحد رسیدیم آبی ظاهر 
شد و در آن ماهی دیده شد و سپس آب فرو رفت و ما آن حضرت را در 
ان قبر دفن نمودیم. 


السلام ملهم 
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شدم که شاید ظهور آب و ماهی در قبر او برای تنبیه نمودن مأمون بوده 
که خداوند به وسیله آب و ماهی از او انتقام خواهد گرفت و قدرت و ملک 
او تمام خواهد شد و خشم خداوند بر او واقع می شود و هلاکت او به 
وسیله آب و ماهی انجام می گیرد. و دمیری در تعبیر ماهی و آب گوید: 
«آن نشانه غم و اندوه و زوال منصب و حلول غضب می باشد, چرا که 
خداوند صید را در روز شنبه بر یهود حرام نمود و آنان امر خدا را مخالفت 
کردند و مستحق لعنت شدند.»(168) 


طلاکته مآمون ی از ماوت خخت رت ر ضاعلیة. السلام 


مسعودی در کتاب مروح الذهب درباره احوال مأمون و جنگ او در سرزمین 
روم می نویسد. : هنگامی که مأمون از جنگ_ باز گشت, در بین راه در کنار 
چشمه ای به نام «بریدون» توقف نمود و از آب سرد و زیبا و صفا و خژمی 
آن منطقه تعجب نمود. پس دستور داد درخت های بلندی را قطع کردند و 
بر روی آن آب پلی ساختند و او بر روی آن نشست و اتاقی از چوب برای 
او آماده نمودند که از سرما محفوظ بماند و در زیر آن پل آب جاری بود. 
نت ها حور درهمی را داخل آب انداخت و از بس آن آت صاف و شفاف 
بود, نوشته درهم در قعر آب خوانده می شد و به قدری آن آب سرد بود که 
احدی نمی توانست دست خود را داخل آن نگه دارد. ناگهان ماففن نگاهش 
به یک ماهی بزرگ افتاد که نیم متر طول آن بود و مانند نقره چشم ها را 
به خود متوجّه نموده بود. پس گفت: «هر کس این ماهی را بگیرد من یک 
شمشیر به او می دهم.» پس یکی از غوّاص ها پرید و آن ماهی را گرفت و 
چون نزدیک مأمون آورد آن ماهی تکان خورد و از دست او خارج شد و در 
آب افتاد و آب آن چشمه به صورت و سینه مأمون پاشید و لباس او 
مرطوب شد. پس برای مرتبه دوم غوّاص آن ماهی را گرفت و در مندیلی 
قوار دادته‌مفایل او عدارد.ه لکن,مامون یکباره از سزرخ 
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آن آب لرزید به گونه ای که قدرت حرکت نداشت و از شذت سرما بی 
تاب شد و فریاد زد تا اطراف او لحاف و لباس های گرم کننده جمع کردند 
و آتش گرد او روشن نمودند و او از شدّت سرما فریاد می زد و چون آن 
ماهی را طبخ کردند و برای آه آوزدند نتواننست از ان بخورد و در سکرات 
مرگ قرار گرفت و معتصم به «بختی شوم» و «ابن ماسویه» طبیب گفت: 
«شما از نظر طبی حال مامون را چگونه می بینید ؟» پس انان دست های 
او را گرفتند و نبض او را بررسی کردند و گفتند: 


«حرکت نبض او خارج از متعارف است و نشانه مرگ و فنای او می باشد 
و راهی برای معالجه او نیست.» و چون مامون خود را مشرف به مرگ دید 
گفت: «مرا در جای بلندی قرار دهید تا لشکر و ملک خود را ببینم.» و چون 
لشگر خود را در آن بیابان مشاهده نمود گفت: ها 
من قد زال ملکه.» یعنی: «ای خدایی که ملک و سلطنت او زوال ناپذیر 
است رحم کن به کسی که ملک و سلطنت او زوال یافت.» 


سپس او را به بستر خود باز گرداندند و معتصم مردی را نزد او گماشت که 
هنگام مرگ شهادتین را به او تلقین کند. ابن ماسویه طبیب گفت: «فریاد 
مکن؛ به خدا سوگند, اه کون فرقی بین خدای خود و چیز دیگر نمی 
گذارد.» 


یر ها و یه رن هی روا بای کر و چشمان او درشت و سرخ و 
۱ ۱ ۱ 9 
کند و به او پرخاش نماید و لکن ناتوان شد و در همان ساعت به دوزخ 
واصل گردید. و مرگ او در روز هفدهم رجب سال دویست و هیجده هجری 
قمری واقع شد و او را به طوس آوردند و در طوس دفن گردید.(169) 


مرحوم صدوق از دعبل خزاعی نقل نموده که گوید: خبر شهادت حضرت 
رضاعلیه السلام در قم به من رسید و من قصیده رائیه خود را درباره ان 


حضرت سر ودم. 
هر 21 1 


آری مه مَغذورین ان قتلوا 


بو معبّط ولاة امد و الََغُر 

قوخ تنم علّی الاشلام وم 
حتّی ادا اسْتَمْسَکوا جاژوا عَّی الک 
تغ(170) بطوس یر اس کلم 
و قَبَرْ رهم هدا من العتر 

یلقع الرْجَسَ من قَرّب الرَکِیْ و ما 
علی الرَّکِیْ قرب الرْجَس من صَرَرٍ 
قّهات کل مرج هن یما ستّت 
له یداة َجْدٌ ما شنت أَو قدَرٌ 


وق کوفدت علی بر اس یداه و افی: در فصیت حضرت رضاغایه 
السلام گوید: 


با أَرْضَ طْوسّ سَقاک اللَةْ رَحمَتَة 
ماذا حویتِ من الحَیْراتِ يا طوس 
بثٌ بقاغک فی الدْئیا و طاب بها 
سَحَصٌ توی یسناباد مَرْمُوسْ 
شَخص عزیژ علی الاسشْلام مََرَغة 


۳ اش 7 9 و 9 و ی 
فی رَحمّه الله مَعْمَور و معمَوسٌ 


2 


يا قَبْرَخْ نت قَبْر قَد تَصَتته 

جلَمْ و عم و تطهیژ و تقدیسن 

مه سر ۳ ی نَ 

فا بای معیوضا بح یه 
بالملایگه الأبرار مَحْرُوسٌ(171) 
پاداش زیارت علیْ بن موسی الرضاعلیه السلام 


مرحوم کلینی در کتاب کافی روایات فراوانی را درباره فضیلت زیارت علی 
بن موسی الرْضاعلیه السلام نقل نموده و ما به برخی از آن ها اشاره می 
کنیم, کر جه دز کتاب: «شهید خر اسان» تواب زبارت آن حضزت را : به طور 
تفصیل بیان نموده ایم. 


1 علیٌ بن مهزیار گوید: به حضرت جوادعلیه السلام گفتم: «فدای شما 
رت تساه سای انح اس ات تا 
حسین علیه السلام؟» فرمود: «زیارت پدرم افضل است., چرا که امام 
حسین علیه السلام را هر کسی زیارت می کند, اما پدرم را جز خواص از 
شیعه زیارت نمی کنند.»(172) 
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2 محمد بن سلیمان گوید: به امام جوادعلیه السلام گفتم: «شخصی جح 
تملع [ واجب ]خود را به توفیق الهی انجام داده و سپس به مدینه آمده و 
فا اصار له هیال سای ی سس بر ها آناه و 
شما سلام کرده و شما را حجّت خدا بر مردم و باب رحمت الهی دانسته و 
سپس به کربلا رفته و بر امام حسین صلی الله علیه واله سلام نموده و 
سپس به بغداد رفته و امام کاظم علیه السلام را زیارت کرده و پس از ان 
به شهر خود بازگشته است. آیا اگر در سال بعد توفیق حجٌّ و زیارت نصیب 
او شد, بهتر است به حجّ برود و يا به خراسان برود و پدر شما علی بن 
فرشم الصا له الشاام را رات کنو 


فرمود: «افضل این است که به زیارت پدرم در خراسان برود و شایسته 
است زیارت پبدرم را در ماه رجب انجام دهد.»(3 17) 


3. حضرت جوادعلیه السلام فرمود: «هر کس قبر پدرم را در طوس زیارت 
کند خداوند گناهان گذشته و اینده او را می آمرزد. » و در سخن دیگری 
فرمود: «کسی که در طوس قبر پدرم را زیارت کند. خداوند گناهان گذشته 
و اینده او را خواهد امرزید. و در قیامت برای او منبری مقابل منبر پیامبر 
خدا و امیرالممنین علیهما السلام قرار خواهد داد [ و بر بالای آن منبر 
خواهد بود] تا خداوند از حساب خلایق فارغ گردد.»(174) 


4 یحیای مازنی گوید: موسی بن جعفرعلیه السلام فرمود: «کسی که قبر 
فرزندم علین بن موسی الژضاعلیه السلام را زیارت کند. خداوند پاداش 
هفتاد ححّ مقبول به او خواهد داد.» گفتم: «پاداش هفتاد حخحٌ؟» فرمود: 
«بلکه پاداش هفتاد هزار حخّْ به او خواهد داد.» گفتم: «پاداش هفتاد هزار 
حجّ به او خواهد داد؟» فرمود: «بسا حجّی که پذیرفته نخواهد بود. و کسی 
است که خدا را در عرش او زیارت نموده باشد.» 


سپس فرمود: «هنگامی که قیامت برپا شود چهار نفر از اوّلين و چهار نفر 
از آخرین بر عرش خدای رحمان قرار خواهند گرفت. از اوّلین: نوح و 
ابراهیم و موسی 
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و عیسی علیهم السلام خواهند بود, و از اخرین: محقد و علیْ و حسن و 
حسین علیهم السلام خواهند بود. سپس مضمار [ مطمار] کشیده می شود 
[ و آن ریسمانی است که بناها برای مستقیم شدن دیوار به کار می برند] 
موی کار ماه ان فد اننه عاییی التسااش فران اه رفس جر ان که 
مقام اعلا و منزلت نزدیک تر را زوار قبر فرزندم علیْ بن موسی علیه 
السلام خواهند داشت.»(175) 


. زید شحام گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: «پاداش کسی که 
ِ قداسای الم لته نها ربارت کیت رم این 
است که خدا| را در عرش زیارت نموده باشد.» گفتم: «پاداش کسی که 
یکی از شما را زیارت کند چیست؟» فرمود: «مانند کسی است که رسول 
خداضلی الله علبه واله زا زبارت کند,176۱4) 


6. تزتطیدفی, کوید: من مکتوب حضرت رضاعلیه السلام را ؛ به خط مبارک 
آن حضرت خواندم که در آن نوشته شده بود: «به شیعیان من خبر ده که 
پاداش زیارت من نزد خداوند. معادل هزار حعّ مقبول و هزار عمره مقبوله 
است رن هن یه جصیر تا جوادعلیه السلام گفتم: «معادل هزار ححخٌ؟» 
فرمود: «ره خدا| سوگند, پاداش آن هزار هزار حح است برای کسی که 
عارف به حق آو بااشد و او را به امامت پذیرفته بااشد ۰( 77 


7 حضرت رضاعلیه السلام فرمود: «کسی که از راه دور به زیارت من 
بیاید. من در قیامت در سه موقف به زیارت او خواهم رفت و او را از 
وحشت های قیامت نجات خواهم داد: 1- هنگامی که نامه ها را به دست 
راست و با دست چپ مردم می دهند [ و اگر نامه به دست راست داده 
شود نشانه نجات است]؛ 2- هنگام عبور از صراط؛ 3- هنگامی که میزان 
اعمال نصب می شود.»(178) 

8 . صدوق رحمه الله از حضرت هادی علیه السلام نقل نموده که فرمود: 
بان کش جاک ار یاه هه داد کم لیس موس افضاغایه 
السلام را در طوس زیارت کند و با 
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حال غسل باشد و دو رکعت نماز بالای سر آن حضرت بخواند و حاجت خود 
را در قنوت آن نماز بخواهد, و اگر چنین کند خداوند دعای او را مستجاب 
خواهد نمود, به شرط 0 او کار حرام و پا قطع رحم نباشد.» 
سپس فرمود: «محل قبر علیّ بن موسی الرضاعلیه السلام یکی از بقعه 
را از اتش دوزخ ازاد و در بهشت ساکن خواهد نمود.»(179) 


تاش دیجمت و عتاعالی التلام 


مرحوم سیّد بن طاوس در کتاب اقبال الاعمال می گوید: من در برخی از 
کتب علمای عجم رضوان الله علیهم دیده ام که فرموده اند زیارت حضرت 
رضاعلیه السلام در روز 23 ذیقعده از دور و نزدیک مستحب است. 


محداث قمّی پس از نقل این مطلب گوید: غافه تخاس شمه الله: ار 
صاحب کتاب العدد القویّه نقل نمودم که او گوید: شهادت حضرت رضاعلیه 
السلام در چنین روزی بوده است؛ هام العالم. 


مرحوم سید داماد قدش مره نیز در فرساله ارسه آیام» در اعمال روز ذجو 
الارض. نعتی روز 25 ذیقعده. فرفوده: است: زیارت: حضرت. رضاعلیه 
السلام در این روز افصل اعمال مستحبه و مورد سفارش معصومین علیهم 
السلام است. رزقنا الاه کار نم ههار ایام آنانه متا هم مر ااختر 
معهم و جوارهم فی الذنیا و الاخره.(180) 


عنایات حضرت رضاعلیه السلام به زوار خود 

شیخ طبرسی رحمه الله در کتاب اعلام الوری. بعد از ذکر دلایل امامت و 
ات ی اه ام تا 
السلام و نشانه ها و عجایب و9 
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معجزات آن بزرگوار بر مردم ظاهر شده است و عام و خاصّ و مخالف و 
موافق تاکنون از قبر شریف ان حضرت دیده اند, فراوان و غير قابل 
شماره است, چرا که در کنار آن قبر مبارک فراوان افراد مریض و نابینا و 

سرطاني و.. . شفا یافته اند و دعاهای مردم مستجاب گردیده و مشکلات 
زندگی آنان اصلاح شده است و ما اکثر آن ها را شاهد بودیم و یقین حاصل 
کوذنق [ که انب رکها ر حقا امام رقوف می باشد]. 


مرحوم شیخ حلر عاملی صاحب کتاب وسایل الشیعه نیز در کتاب اثبات 
الهداه بعد از نقل این کلام از بزرگان گوید: من نیز همانند طبرسی در 
مذت 26 سال که در ان مشهد ساکن بودم, فراوان شاهد این برکات بودم 
و در حد تواتر و فوق تواتر برای من نقل شد و من خود یاد ندارم که در 
کنار قبر شریف ان حضرت از خداوند چیزی خواسته باشم و خداوند به من 
عطا نفرموده باشد. 


سپس می فرماید: تفصیل این قصّه در این کتاب امکان پذیر نیست و 
عنایات رضویه بی شمار است و برای نمونه یک مورد آن را به یاد می اورم 
و آن این است که دختری از همسایگان ما گنگ بود و [ برای شفای خود به 
زیارت آن حضرت رفت و پس از دعا و الحاح], روزی مرد بزرگوار و نیکو 
صورتی را کنار قبر شریف دید و به نظر او آمد که آن بزرگوار حضرت 
1 السلام است. بتتن. ان حضرت به او فرمود: «چرا| ۹ 
زنی؟ حرف بزن ناگهان زبان او باز شد و سخن گفت و به طور کلی 
حالت گنگی از او برطرف گردید و من درباره این قصه این اشعار را 
سرودم. 


یا کلیم الژضاعلیه السلام 

و علیک السْلام و الاکرام 

کلمینی عسی آن آکون کلیماً 

لکلیم الضاعلیه السلام 

فحدت "فمی تن آزقل آنفه طذشنت می طویدمن تیر ین رت معاو رات 
خود در مشهد مقدس علی بن موسی الرضاعلیه السلام, از اين برکات و 


عنایات و معجزات ت فراوان دیدم. به ویژه درسال 1343 هجری که برکات 
بیشتری را مشاهده نمودم « و اگر بخواهم در اين میدان وارد شوم خارج از 


می گوید: 
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و ما ری من برکات مشهده 
فی کل یوم آمسه مثل غده 
اجابه الذعاء فی آعتابه(181) 
۱ 
حضرت از خداوند درخواست نموده ام به آن رسیده ام و اگر بخواهم آن ها 
را مکتوب کنم, کتاب. مستقلی خوا هد شد. در این جا خوب است از آن دو 
بیت شعری که خود آن حضرت برای دعبل خزاعی خواندند یاد کنیم. دعبل 


دی تن 3 قبور یکایک فرزندان تست را یاد نمود و چون 


و بر ببَعُداد لیف سٍ ۳ 
تصَمَتها الَحمانْ فی الْْرُفاتِ 


در این هنگام حضرت رضاعلیه السلام به او فرمود: این دو بیت را نیز به 
اشعار خود بیفزا: 


و فیز بطفین با لها مق قصنه 
لت عَلّی الأغشاء بالقرات 
الی الحشر حلّی یبَعت ال قایماً 
بیع عتّا الم و الکربات 
, ای فاطمه زهرا! قبر یکی از فرزندان تو نیز در طوس است و 
۳ اتتمی ند مان بر مان 


قاس هر هوک لیم الما موس اسان ار عصایه شوم ها 


فضیلت مشهد و حرم مطقر علی بن موسی اللضاعلیه السلام 


صدوق رحمه الله در کتاب امالی از حضرت رضاعلیه السلام نقل نموده که 
فرمود: «در خراسان بقعه ای است که به زودی محل رفت و آمد ملائکه 
خواهد شد و تا قیامت فوجی از ملائکه در آن نزول خواهند نمود و فوجی به 
آسمان صعود خواهند رز ۳ سوال شد: «ای فرزند رسول خدا! آن بقعه 
کدام است؟» فرمود: «آن بقعه در سرزمین طوس 


127 


است و به خدا سوگند باغی از باغستان های بهشت می باشد و کسی که 
قزا گر آن بقعهربازت کند مانشد آن است. که سول خداصلی: ال عایه 
وآله را زیارت کرده باشد.»(182) 


و در کتاب عیون از حضرت جواد الائمّه علیه السلام نقل شده که فرمود: 
«بین دو کوه طوس قطعه ای از زمین است که از بهشت گرفته شده و هر 
کس داخل آن شود روز قیامت از عذاب دوزخ آزاد خواهد بود.»(183) 


نماز حضرت رضاعلیه السلام برای حوایح مهم 


در کتاب کافی از مقاتل بن مقاتل نقل شده که گوید: به حضرت رضاعلیه 
السلام گفتم: «فدای شما شوم ! دعایی برای تز آورژه شدن حوایح به من 
یاد دهید.» 


امام علیه السلام فر مود: «اگر حاجت مهمّی به درگاه خدا| داشتی غسل کن 
و بهترین لباس خود را بپوش و خود را معطر کن و در زیر آسمان دو رکعت 
نماز به جای آور؛ در هر رکعت بعد از حمد پانزده مرتبه توحید «قل هو اللّه 
ی مرتبهٍ و سپس در سچده بگو: 
"هم ان کل معنود من لذن غرشک الین فراز آزضک هو باطل. شواک 
قلّک [ ائت] ال الکو القبین." سپس بگو: خدابا حاجت هن را الشاعه بر 
آدرذه نها و هر جه.می توانن اضزار کن,(184) 


فتقای: شا نضا غایب اراد 
در کتاب عیون از علیّ بن عاصم کوفي نقل شدم که گوبد: 5 
رضاعلیه السلام این دعا ا را می خواند: «ألهمآعطنی الهدی و نی له 

ا< شژژني عَلیّه آمنا من خر لا خرن عليه 7 2 
5 ال المَغفره (185) 


و روایت شده که حضرت رضاعلیه السلام چون به امر خیری مشغول می 


شد 
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می فرمود: «اللهْمٌ سَلمّ و تَمَمٌ.» فرمود: «چون به کار خیری مشغول 
می شوید مغرور نشوید و این جمله را بگویید, چرا که بسا کارهای خیر 
منتهی به نایسندی می شود. پس شما از خداوند با اين کلمات حسن 
عاقبت بخواهید.»(186) 


فتاظرم خضر بر صاطایه ااسلام فر باه فص یام ان خلتم اسلا 


اباصلت هروی می گوید: مامون ات حضرت رضاعلیه السلام و 
کارشناسان اعتقادی و مذهبی مسلمانان و اهل کتاب را جمع نمود تا گفت 
وگو و مناظره ای داشته باشند. پس شخصی به نام محمّد بن جهم 
برخاست و به حضرت رضاعلیه السلام عرض کرد: «یابن رسول الله! ایا 
قائل به عصمت انبیاء هستید؟» 


حضرت فرمود: «بله.» عرض کرد: «پس راجع به این آیات که خداوند در 
قرآن در مورد حضرت آدم علیه السلام می فرماید: « عغصی دم ربة 
فعوی»(187)؛ بعنلی آدم گناه نمود و گمراه شد؛ و در مورد حضرت یو یونس 
ی «و اون 7 هب مَغاضبا فَظِقّ ان لن تفر 
ها ان 
علیه السلام که می فرماید: «و لَقَدٌ هت به و هَمّ بها»(189), یعنی زلیخا 
اراده یوسف کرد و یوسف نیز ارادم او نمود؛ و در مورد حضرت داودعلیه 
السلام که می فرماید: «و ظَتّ داد آتما فَتتَاخ»(190), یعنی داود فهمید که 
ما او را آزمایش کردیم, و در مورد پیقمبر اکرم صلی الله علیه وآله که می 
فرماید: و «تخفی فی. عسی ها مبدیه»(191)؛ یعنی تو در درون 
صوی کرک تا عکفی می کنت گهختاوه ار ما انار هت کد هم 
فرمائید؟» 


حضرت فرمود: «وای بر تو! تقوا داشته باش, خدای عژوجل در مورد آدم 
علیه السلام که آن جمله را فرمود. آدم حجّت خدا در روی زمین و خلیفه 


پروردگار بود و برای آن 
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بهشت خلق نشده بود و معصیت آدم در بهشت بود نه در روی زمین و 
عصمت باید حتماً در روی زمین باشد تا مقدرات امر الهی تحقّق یاید. پس 
وقتی که به زمین هبوظ کرد و حجّت و خلیهه خدا شد معصوم گردید و 
خداوند فرمود: «نّ ال اصطفی دم و وحاً و آلَ ابراهیم و آل عشران 
عَلی العالمین»(192). 


و اما در مورد حضرت یونس که آن مطلب را فر مود, "ظن" به معنای یقین 
است, یعنی یقین پیدا کرد که بر او تنگ گرفته نخواهد شد, و لذا در مورد 
دیگری می فرماید: «و تا اد ما ابتلية فقدر علیه رزقة»(193)؛ یعنی 
معیشت او در تنگی و روزی او در سختی است. و اگر یونس گمان یا یقین 
داشت که خداوند بر او دست نمی يابد کافر گردیده بود. 


و اقا در مورد حضرت یوسف علیه السلام که آن مطلب را فرمود, منظور 
از اراده زلیخاء اراده سوء و معصیت بود و لکن اراده یوسف علیه السلام 
اراده قتل زلیخا بود که او را به گناه بزرگی دعوت کرده بود و خداوند او را 
منصرف از قتل وی نود کد می فرماید: «کذلک لِتَصرف عَنهٌ عنه السه و 
القغشاء»(194), بعنلی قتل و زنا را از او دور گرداندیم. و اما ی کم 
درباره حضرت داودعلیه السلام فر مود...» 


در این جا آن شخص سخن حضرت را قطع نمود و گفت: «می گویند 
داودعلیه السلام در محراب عبادت نماز می خواند که ابلیس به صورت 
پرنده ای بسیار زیبا برای وی مجشّم گردید و داودعلیه السلام نمازش را 
قطع کرد و به دنبال پرنده حرکت کرد و پرنده به پشت بام پرید و او نیز به 
دنبال آن پرنده امد و زن اوریا را دید که مشغول شست وشوی بدن 
خویش است. وقتی که او را دید به او مایل گردید و اوریا در یک جنگ 
شرکت کرد و داود نامه ای نوشت که اوریا را به جایی بفرستند که کشته 
شود و بعد از کشته شدن وی با همسرش ازدواج کرد.» 
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پس حضرت رجاعلیه السلام محکم دست مبارک خویش را بر پیشانی زد و 
فرمود: «أتا له و اثّا الیه راجعون, شما نسبت های ناروایی - مثل بی 
عرض کرد: «یابن رسول الله! پس خطای داودعلیه السلام چه بوده 


است ؟» 


حضرت علیه السلام فرمود: «داودعلیه السلام گمان کرد که روی زمین 
شخصی اعلم از او وجود ندارد, و خداوند برای این که به او بفهماند که 
خنین: تیتتت اد و فرشته زر | فرشتان و انها در محرات عبادت آن حضرت حاضر 
شدند و گفتند: "ما دو خصم هستیم که از تو تقاضای داوری می کنیم؛ این 
برادرم 99 میش دارد و من یک میش و می خواهد میش من را هم بگیرد و 
به میش های خود ملحق کند." حضرت داودعلیه السلام فرمود: "ظلم کرده 
که می خواهد چنین کاری را بکند." و از ان فرد. هیچ بینه و دلیلی نخواست 
و از نفر دوم نخواست که از خود دفاع کند. این روش از نظر قضایی خطا 
محسوب مي شد زیرا خداوند دربارو او فرموده بود: «یا داود 1 جعلناک 
حَلیقة فی الا ررض فاحکم بین ی النّاس بالخق و لا تئیع المّوی»(195).؛ « 


عرض کرد: «پس قضه اوریا چه بوده است؟» حضرت فرمود: «در ایام 
حضرت داودعلیه السلام, زنی که شوهر خود را از دست می داد به ازدواج 
هیچ کس در نمی امد و حضرت خواست این سد را بشکند و لذا خود با 
همسر اوریا که کشته شده بود ازدواج نمود تا فتح بابی برای دیگران بشود. 


و اما مطلبی که راجع به حضرت ختمی مرتبت فرمود. خداوند اسم زنان 
دنیایی و اخروی آن حضرت را به او معرّفی کرده و آنها را به عنوان مادران 
موّمنین «آمهات المومنین» یتخت نود یکین از آنما زینب, دختر جحش بود 
که در آن روزگار همسر زید بن حارثه بود. پس حضرت نام زینب را 
همچنان در سینه خود مخفی نگه می داشت و از خوف این که مبادا 
منافقین بگویند زن اینده او در خانه زید است 
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به کسی در این مورد چیزی نمی, فرمود. پس خداوند او را توصیه فرمود 
که: «و تخشی النّاس و اللهُ أحة آن تخشاخ»(196), و خداوند فقط 3 نفر 
زا متستقیما خود تزونج نمود* 1+ خضرت خواعلیها السلام را به. اذم علیه 
السلام, 2- زینب بنت جحش را به پیفمبر اکرم صلی الله علیه وآله که می 
فرماید: «قَلَمَا قضی رید منها وطرا رَوَجْناکها»(197), 3- حضرت فاطمه 
او ره ۱ , جا بود که آن شخص به 
گریه درآمد و عرض کرد: «یابن رسول ۷ خداوند توبه می 
کنم. که درباره بیقمبران: خدا به جز انچه. که شما فرمودید سخنی 
بگویم.»(198) 


جاتلیق که از علمای دین مسیج علیه السلام بود با متکلمین اسلامی به 
گفت وگو و مناظره می پرداخت و می گفت: «ما و شما همگی مثفق بر 
ی ۱ توص را 
ولی در نبوّت پیغمبر اسلام بین ما و شما اختلاف است و همگی متثفق 
هستیم که از دنیا, رفته است. ی با 
بوده است؟» ی اسلامی متحیر مانده بودند. پس جاثلیق در محضر 
مهس حرف رضاع اه الساام عم اهنا سین حاهتر رود دصر 
عرض کرد: «نظر شما درباره عیسی علیه السلام و کتاب او چیست؟» 


حضرت رضاعلیه السلام فرمود: «من اقرار به نبوت و کتاب عیسایی دارم 
که افرار بت تبت یر اساام‌ضلی الله علیه واه تموژه و اکت: هویش 
به ان بشارت داده است و به عیسایی که اقرار به نبوت ان حضرت نکرده 
است کافر هستم.» 


سپس فرمود: «ای نصرانی! ما به عیسی علیه السلام که ایمان به 
محقدصلی الله علیه وآله داشت ایمان داریم ولی یک نقص داشت که نماز 
و روزه, بسیار کم به جا می اورد.» جائلیق گفت: «به خدا قسم عیسی 
کی شام ارم ام الا ام الیل ین 
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حضرت رضاعلیه السلام فر مود: «او برای چه کسی نماز و روزه به جا می 
آورد؟» جائلیق ساکت شد. (زیرا آنها معتقد به خدایی عیسی علیه السلام 
بودند و اگر عیسی علیه السلام خدا بود برای چه کسی عبادت می کرد؟) 


جاثلیق به حضرت رضاعلیه السلام عرض کرد: «کسی که مرده را زنده کند 
و اکمه و ابرص (کور مادرزاد و پیس) را شفا دهد مستحق عبادت است.» 


حضرت فرمود: «يسَع نیز همین کارها را می کرد؛ او بر روی اب راه می 
ی ی ی 
مرگ 60 ساله زنده نمود و قومی از بنی اسرائیل خارج از بلاد خویش 
شدند از ترس طاعون و مرگ و خداوند آن ها را هلاک کرد, و به پیامبری از 
پیامبرانش امر کرد که بر استخوان های مرده آنها بعد از چندین سال بگذرد 
و-آنها «اضدا برید و وید تیه ادن دا رده شویه مانها بو ریز شین ۷ 


از سویی خداوند قصه ابراهیم و پرندگان را در قرآن ذکر کرده و فرموده 
است: «قَضَرّهنّ الَیّک»(199), و داستان موسی علیه السلام را که می 
فرماید: 9 اختایر خوسی »200۳ )۱ ز کر مود زرا انم هی فد «لن ز وم 
۱ حتی نرزی للع جَهُرو»(201), , پس سوخته شدند و بعد از آن موسی آنها 
زادندم موق ای کرش بر آن حضوته رستول: صلی اللق» عیه: واه 
دزخوآشته تموزند کصانها .را عندم کنین» 


سپس فرمود: «تورات و انجیل و قرآن و زبور این مطالب را مطرح نموده 
اند و اگر باید هر کس که مرده زنده می کند را خدا دانست. می بایست 
تمامی این ها را خدا پنداشت.»(202) 


در روایتی انح است که از اباصلت هروی سوال شد: : «مأمون با این که 
ان 


حضرت رضاعلیه السلام را اکرام و محبت می نمود چگونه به 
حضرت راضی شد؟» وی در 
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پاسخ گفت: «مآمون حضرت رضاعلیه السلام را : به خاطر فضیلتش احترام 
می کرد ولی چون می خواست آن حضرت را در بین مردم, دباطاب 
معرفی کند و از عظمت بیاندازد به او پيشنهاد ولایت عهدی داد و ان 

حضرت را مجبور نمود, ولی 2 
تقد باکه رورا درون کردی‌صکلمین زا از بلاد مختلف جمع آوری نمود تا با 
مباحثه ها و مناظرات ت علمی آن حضرت را شکست بدهد و خبر شکست آن 
بر ور ی ار 
از این راه نیز به مقصود خود نرسید تصمیم به قتل او نمود.»(203) 


یکی از خوارج خنجری مسموم را برداشته و گفت: «من از این شخصی که 
ااعا می, کته فزرنه وتو الله صلی الله علیه وال است. (امام هشتم) 
سوال می کنم که چرا ولایت عهدی این طاغی (مامون) را پذیرفته است ؟ 
اکن جوات قانم کفندم ای تذاشته باشد با این ختعر ام را از بای وز من 
آورم.» از این رو, خنجر را مخفی نموده و بر حضرت رضاعلیه السلام وارد 
شد. حضرت رضاعلیه السلام فرمودند: «من به تو پاسخ 2 داد به 
قرط این کم اک قانهخدی آنجه را که زان دار شک * 


خارجی متحیّر و مبهوت شد و خنجر را بیرون آورده و شکست و سپس 
عرض کرد: «چرا با اين طاغی موافقت نمودی و حال ان که تو فرزند 
ای یا ی 


حضرت رضاعلیه السلام فرمود: «آیا مأمون کافرتر است يا عزیز مصر و 
اهل مملکت مصر؟ این ها (مامون و اطرافیانش) ادعای مسلمانی و توحید 


دارند ولی عزیز مصر و یارانش اصلا خداشناس نبودند و چنین اذعایی هم 
نداشتند, و یوسف علیه السلام فرزند یعقوب پیامبر که هم خود پیامبر بود و 


هم فرزند پیامبر, به او فرمود: «اجَعَلنی غعلی 
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زاین الأَض انی کفیظٌ عَليمٌ»(204), یعنی مرا مسوول خزینه مملکت 
کن؛ و یوسف علیه السلام با فراعنه مصر نشست و برخاست داشت در 
حالی که من مجبور به قبول ولایت عهدی گردیدم و با اکراه وارد اين قضیّه 
شدم.» پس مرد خارجی گفت: «عیبی بر تو نیست؛ تو صادق و فرزند 
پیامبر صادق صلی الله علیه واله هستی.»(205) 


حضرت رضاعلیه السلام و نماز عید فطر 


مأمون عبّاسی حضرت رضاعلیه السلام را مجبور به قبول ولایت عهدی 
نمود و از ان حضرت درخواست نمود که نماز عید و خطبه های ان را برای 
مردم ایراد فرماید. حضرت رضاعلیه السلام در پاسخ فرمود: «من در قبول 
ولایت عهدی شرط کرده بودم که در هیچ یک از امور شرکت نکنم. مرا از 
خواندن نماز عید معاف بدار.» 


فامون در بانننة کفت؛ «با این برنامه می خواهم اعتماد مردم را جلپ کرده 
ما را ها ایا انیا ها ع یی ساعفن و 
حضرت رضاعلیه السلام رد و بدل می شد تا اين که حضرت رضاعلیه 
السلام فرمود: «اگر مرا معاف می داشتی بهتر بود, حال که اصرار داری 
ش رآ که حصرت سس ضای اه ات ام سس امه 
السلام به نماز می رفتند خواهم رفت.» 


مأمون در پاسخ گفت: «هر گونه که میل دارید خارج شوید.» سپس به 
تمامی مسوولین و مردم دسنور داد که صبحگاهان درب خانه حضرت 
رضاعلیه السلام اجتماع کنند و آماده نماز گردند. 


پس همه مردم در کوچه ها و پشت بام ها نشسته و منتظر خروج حضرت 
رضاعلیه السلام بودند و لشکریان و فرماندهان بو و اس ۳ 
انتظار آن بزرگوار را می کشیدند تا اين که خورشید طلوع کرد و 

ی و یر مد و پم رد 
یک طرف آن را به روی سینه و طرف دیگر را بین 
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دو شانه قرار داد و خود را معطر ساخت و عصایی به دست گرفت و به 
غلامان خویش فرمود: «شما نیز مانند من گردید.» 


سپس با پای برهنه از منزل خارج شد و پس از اندکی صدای مبارکش به 
تکبیر بلند شد و همراهانش تکبیر گفتند تا به درب منزل رسیدند. همین که 
فرماندهان و لشکریان حالت امام علیه السلام را مشاهده کردند از مرکب 
ها پیاده شده و کفش ها را بیرون آورده و هم صدای با امام تکبیر گفتند و 
فریاد از در و دیوار و زمین و آسمان شهر مرو به تکبیر و صدای گریه مردم 
بلند شد. مآمون از جریان مطلع گردید و به حضرت رضاعلیه السلام پیام 
داد: «شما به رحمت افنادیده بر کردید و.آن کنشی: که هر .شاله. تماز هن 
خوانده امسال نیز خواهد خواند 206(۰) 


مأمون از این صحنه پرشکوه احساس خطر نمود و متوجّه شد که اگر 
حضرت رضاعلیه السلام به این شکل به مصلی برسد و نماز عید بخواند 
مطمئاً بدون بازتاب سیاسی نخواهد بود و لذا به این بهانه که حضرت به 
زحمت ۳ مانع 7 اوامه آن نماز عید گردید و جر زضا علیه 
موافقت نخواهد کرد و لذا از قبول پیشنهاد ۳ امتناع و 

سوّال مأمون از حضرت رضاعلیه السلام 

روزی مأمون به حضرت رضاعلیه السلام عرض کرد: «چگونه جدّت علیّ بن 
ابی طالب علیه السلام قسیم (تقسیم کننده) بهشت و دوزج است؟» 
حضرت فرمود: 

«آپا نشنیده ای از پدران خودت که از جدذت ید للم بن عباس روایت کرده 
اند که گفت: مار ی اما جب علی 
ایمان و بعض او کفر است ؟» 


عرض کرد: «آری.» حضرت فرمود: «پس به این معنی, , قسیم بهشت و 
دوزج است.» فافه‌ن. کشت «خدای تعالی مرا باقی 7 
ابوالحسن! گواهی 
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می دهم که تو وارث علم رسول خدائی.» 


ابوصلت می گوید: «چون چضرت رضاعلیه السلام ,به منزل بر گشت, من 
عرض کردم: "یابن رسول الله! چه خوب جوابی به مامون دادی." 


فرمفت اع: نات منیا ان جر ان فقامی که ود عم روم حال ان 
که شنیدم از پدر بزرگوار خود که او از پدران بزرگوار خود روایت نمود که: 
رسول خداصلی الله علیه واله به حضرت امیرعلیه السلام فرمود: ای علی 
تو قسیم بهشت و دوزخی. و در روز قیامت به آتش جهثم می گویی: این 
فرد از برای من است و این فرد از برای تو."»(207) 


۲ 


هرثمه می گوید به قصد زیارت حضرت رضاعلیه السلام به درب , خانه 
عامون رفتم, , صبیح دیلمی را ملاقات نمودم, صبیح گفت: «دیشب ماضوت 
مرا با سی نفر از غلامان خاصٌ خود که محرم با 
نزد او رفتیم از ما عهد و پیمان گرفت که به دستور او عمل کنیم و راز 
را پنهان نگه بداریم. به هر یک از ما شمشیر زهرآلودی داد و گفت: " 
سوی حجره حضرت رضاعلیه السلام بروید و در هر حالت که او را ۳ 
بدون سخن گفتن با وی او را با این شمشیرها قطعه قطعه کنید و سپس 
نزد من بيایید. اگر اين کار را اجرا کردید و اين راز را افشا ننمودید به هر 
یک از شما جوائز ارزنده ای خواهم داد." 


ما شمشیرها را از وی گرفته و متوجه حجره آن حضرت شدیم و دیدیم که 
بر پهلوی مبارک خوابیده و دست های خود را حرکت می دهد و سخنی می 
گوید که ما نمی فهميديم, من یک طرف ایستادم, ان غلامان به جانب امام 
رفتند و یکباره شمشی رها را بر بدن آن حضرت که زره نپوشیده ۳ فرود 
آوردند و آن گاه آن حضرت را در فرش پیچیدند و به سوی مأمون برگشتند 
و گزارش کار خود را به وی دادند. 
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چون صبح گردید مأمون سر خود را برهنه کرد و بند لباس خود را گشود و 

مانند مصیبت زدگان گریان و نالان از خانه بیرون ار ۱ 
تا مردم برای تسلیت نزد او بيایند. پس از چندی برخاست و با پای برهنه به 
سمت حجره آن حضرت روانه شد تا لا 
صدایی از حجره شنید و مضطربانه به من امر کرد که داخل حجره ان 
حضرت شوم و برای او خبری بیاورم. وقتی که وارد شدم دیدم آن حضرت 
در محراب نشسته و به عبادت مشغول است. ون یرجه ما و دادم 


"شما مرا فریب دادید. " پس گفت: "ای صبیح! نزد او برو و حقیقت حال را 
معلوم کن. "هن ند آن رت امد آن حضرت مرا صدا زد و من پاسخ 
دادم و خود را بر خاک می مالیدم و زار می گریستم. فرمود: ,برخیز خدا نو 
۳ رحجمت 3 آين آیه را تلاوت فرمود: «یریذون ۳1۳ تور اللّه 
بأفْواههِم و اللَهْ مُِمٌ وه و لو کُرة الکافژون»(208), یعنی, می خواهند نور 


خدا| 1 با دهان خویش خاموش کزند ولی خداوند علیرغم میل کافران این 
نور را به اتمام می رساند. 


پس من نزد مامون برگشتم و او را به شذت غضبناک دیدم و کفتم: "او در 
محراب مشغول عبادت بود و هیچ اثر زخمی بر بدن ان حضرت ندیدم. 


مأمون گفت: "به امرا و اشراف و اعیان که برای عرض تسلیت به 
مناسبت رحلت -افام ۳ السلام آمده اند بگویید: 1 
تفر 6 حور اه عارحه بر هر وه یل ور 


هرتمه می گوید به محضر جناب امام رضاعلیه السلام مشژف شدم 
حضرت فرمود: 

تاه ها هی وا فا سس شهار که مکی ان ری 
ضرری به ما نمی رسد.»(209) 
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اش ارات یم مان آعام رساغابه ااستلام 


هنگامی که مأمون حضرت رضاعلیه السلام را به قبول ولایت عهدی مجبور 
کرد د نی باران از اسان نبارید و برخی از بی خردان و متعضصبین می 
کفبند: «از آن روزی که علین بن موسی ولی عهد شده است باران نیامده 
است.» و با این سخن قصد داشتند که بگویند قدم ایشان مایه بی برکتی 
آتتت: مامون بهحضوت رضا ایه الشاام عرض کر 


«ای کاش دعا می کردید تا باران بیاید.» حضرت فرمود: «روز دوشنبه دعا 
خواهم کر چون دیشب جدّم رسول خداصلی الله علیه واله و 
امیرالمومنین علیه السلام را در خواب دیدم که به من فرمودند: "پسرم 
روز دوشنبه انتظار باران داشته باش و به صحرا| برو و از خداوند طلب 
و را وت اه ها ار 
می سازد.» 


پس روز دوشنبه حضرت رضاعلیه السلام با جمع کثیری از مردم بیرون امد 
و به صحرا رفتند و حضرت بر فراز منبر نشست و حمد و : ننای الهی به جای 
اورد و آن گاه چنین دعا کرد: «ألهْمّ یا رَبُْ نت عَظفت حقنا هل البیّتِ 
قتوسلوا نا کم أمَرّت و الوا صْلک و رخمتک, و توا اکسانک 5 
میتی قاشقهش سَیا ناف عاها کنر ار ق نکن انداء رهم د 


انْصرافهمٌ من مسْهدهمّ هذا ٍلی مَنازِلهمْ و مَقارَهم.» 


یعنی: «خدایا تو حقْ ما اهل بیت را بزرگ و عظیم قرار دادی, مردم همان 
طور که تو دستور فرمودی به ما روی اوردند و امیدوار به فضل و احسان و 
نعمت تو هستند. خدایا بارانی نافع که ضرری به کسی نرساند بفرست. 
خدایا باران را وقتی بفرست که این مردم از این صحرا , به خانه هایشان 
رفته باشند.» 


طولی نکشید که ابرها در آسمان با رعد و برق ظاهر شدند و مردم آماده 
حرکت به سوی منازل گردیده تا باران بر انها نبارد. حضرت رضاعلیه 
السلام فرمود: «اين ابر برای شما نیست, بلکه متعلق به فلان شهر و فلان 
مردم است.» ابر از اسمان رفت, و دوباره ابری پیدا شد و رعد و برقی 
تولید کرد و باز مردم آماده رفتن شدند که حضرت رضاعلیه السلام فرمود: 
«اين ابر نیز متعلق به فلان شهر و فلان مردم است.» به همین 
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ترتیب ده قطعه ابر در آسمان ظاهر شد و تولید رعد و برق نمود و حضرت 
می فرمود: متعلق به فلان شهر و فلان مردم است. 


تا اين که یازدهمین قطعه ابر در آسمان پدید آمد و حضرت رضاعلیه 
السلام فرمود: 


دای ان ای هرمن ما است, شک خوا کنید و ال خوه 
بروید که بعد از رفتن به منزل باران شروع خواهد شد.» سپس از منبر به 
زیر امد و مردم رفتند, همین که نزدیک منازل خود رسیدند باران شروع به 
باریدن کرد و همه جاأ را فرا گرفت. مردم می گفتند: «گوارا| باد بر تو ای 
فرزند رسول خدا این کرامت های الهی.» 


سپس حضرت رضاعلیه السلام برای جمع زیادی از مردم سخنانی فرمود و 
آنها را دعوت به تقوای الهی و پرهیز از ز گناه و سفارش به اعتراف به حقوق 
آل محمدصلی الله علیه وله نمود, و خداوند پا دعای امام هلشتم علیه 
الشنااه بز کتی فرآان به بلاد خراسان عنانت فرمو 10 2) 


ابوصلت می گوید: رماضون از حضرت رضاعلیه السلام پرسید. : «معنای این 
1 شریفه 5 و فُو الذٍي حلِق السّماواتِ و الأَرَضَ فی سِّه یام و کان عوشه 
عَلی الماء وک کم خسن عملاٌ»(211) [ یعنی, خداوند آسمان ها و 
زمین را در 1 او بر اب قرار گرفت تا شما را 
نبا رماید که کذاسک تک و کار ترید | چیست ۱ 


حضرت فرمود: «خداوند عرش و آب را آفرید تا قدرت خود را بر فرشتگان 
اظهار فرماید و بدانند که خداوند بر هر کاری قادر است. سپس با قدرت 
خویش عرش را بالا برد و فوق آسمان های هفتگانه قرار داد. سپس 
آسمان ها و زمین را در عرض 6 روز آفرید و بر عرش قرار گرفت. خداوند 
و وی مق ی 
را در 6 روز خلق کرد : تا برای ملائکه مرحله به مرحله آنها را اظهار نماید و 
اما اما مروت اماهی نف 
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خداوند عرش را به جهت احتیاج نيافرید, زیرا او بی نیاز از عرش و از همه 
مخلوقات است چون جسم نیست و متعالی از هر صفتی است که 


مخلوقات دارند. 


و آشا این که فرمود: «لملوکم آنکم آعنمن .عماا»: خداوند جلانور را خلق 
فرمود تا آنها را 0 ی 
قتوان تریسو اضتحان این کارا کرده ناشتد زیرا| او همواره علیم به همه 
چیز است.» مامون عرض کرد: «غم از دلم برداشتی, خدا غم از دلت 
بردارد.» 


سپس عرض کرد: «معنای این ٍ آیه شریفه چیست؟: دو لو شاء تیک لقن 

من في الازض کلم عمیعا اقاّت که التاسن عتی بکُونوا ‏ مَوّمنین * و ما 
کانْ لِتفُس 11 نوم الا بادن الله»(212), یعنی, اگر خدا بخواهد همه اهل 
زمین ایمآن می ور آیا نو می خواهی مردم را اجبار کنی تا ایمان 
بیاورند؟! هیچ کس بدون اذن خدا ایمان نمی اآورد.» 


حضرت رضاعلیه السلام فرمود: «پدرم موسی بن جعفرعلیه السلام از 
پدرانش از امیرالموّمنین علیه السلام نقل نمودند که فرمود: مسلمین به 
پیامبرصلی الله علیه واله عرض کردند: "اگر کسانی را که قدرت داری 
مجبور به اسلام اوردن می کردی, عذه و قدرت ما زیاد می گشت" 
حضرت رسول صلی الله علیه وله فرمود: ۱ من از پیش خود بدعت نمی 
کذارم ند ضن. اهل کف تسم ۱ 
د. 
کر 


ننیتن خدآوند این آبة را نازل فرمود که: "گر خدا می خواست از روی 
ناچاری و اضطرار همه مردم ایمان می آوردند", همان گونه که هنگام مرگ 
که فرشته مرگ را می بینند [ یا در قیامت], ایمان می آورند. و اگر چنین 
می کردم دیگر استحقاق ثواب و مدح بر ایمان خود نداشتند ِ من قصد 
دارم که از روی اختیار, ایمان بیاورند تا مستحق قرب الهی و کرامت ت آبد و 
خلود در بهشت باشند, انا شود هی که انصاننصی اونند؟ 
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و اما فرمايش خداوند که فرمود: "هیچ کس جز به اذن خداوند ایمان نمی 
اه معنایش تحریم ایمان نیست بلکه حصول ایمان به اذن خداوند است 
که [ هنگام تکلیف و تعبد] امر فرموده است ایمان بیاورید, و وقتی هم که 
تکلیفی در کار نیست او کسی را به ایمان وادار نمی فرماید.» مامون 
عرض کرد: «غم از دلم زدودی, خداوند غمت را بزداید.» 


9عیو هو 


سپس عرض کرد: «معنای این آیه شریفه چیست ؟: «الذینَ کاتثك عم 


فی غطاء عَر ذکری و کائوا لا بَسْتطیعون سشعا», بعنی, کسانی که چشم 
هایشان در برده است و نمی توانند مرا به باد بیآورند ۲ نمی توانند 


بشنوند.» 


حضرت رضاعلیه السلام فرمود: «پرده چشم, مانع از یادآوری و تذکر 
پیت ۵ ماد آودی ربطی به چشم ندارد و لکن خداوند کافران به ولایت 
حضرت امیرعلیه السلام را , به کرها و نابینایان تشبیه فرموده که سخن 
حضرت رسول صلی الله علیه واله را در مورد حضرت علی علیه السلام 

یر و ثقیل می دانستند و نمی توانستند بشنوند.» عامون عرض کرد: 
«غم از دلم برداشتی, خداوند غم از دلت بردارد.»(213) 


امام هشتم علیه السلام در مراسم تشییع جنازه 


ضونستی. بر سیار .هی کوید در خدمت حضرت رضاعلیه السلام بودم که به 
طوس ر سیدیم», ناگهان صدای گریه و ناله ای شنیدم. پس از جستجو معلوم 
شد که شخصی از شیعیان از دنیا رفته است. امام هشتم علیه السلام از 
مرکب پیاده شد و به سمت جنازه آمد و آن را بلند کرد و سپس رو به من 


کرد و فرمود: 


گناهان خود پای می شود آن گونه که از مادر زاده شده است.» 


آن گاه جنازه را بر کنار قبز کذاردند ن حضرت رصاعلیه السلام علو آمدندو 
مردم را کنار 
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زده و دست نز فشبته. ار شخص گذارده و فرمودند: «ای فلان بن فلان ! 
مژده باد تو را به بهشت و از این پس هیچ خوفی بر تو نیست.» 


من عرض کردم: «یابن رسول الله! به خدا قسم شما قبلاً در اين سرزمین 
قدم نگذارده اید؛ ایا این شخص را می شناختید؟» حضرت رضاعلیه السلام 
فرمود: «ای موسی بن سیار! مگر نمی دانی که خداوند اعمال شیعیان ما 
را بامداد و شامگاه بر ما انمه عرضه می نماید و ما از آنها آگاه می شویم 
و هر کس که در اعمال خود کوتاهی کرده باشد از خداوند می خواهیم که 
از او در جدر 3 و اگر کار ارزشمندی انجام داده باشد از خداوند می خواهیم 


فخیل اما عفتی رد التلام از یا لو واه خفوه 


ابوصلت هی گوید: مأمون به حضرت رضاعلیه السلام عرض کرد: «یابن 
رسول الله! من فضلیت و علم و زهد و تقوا و عبادت شما را دیدم و 
هسنید. > 


زهد در دنیا امید نجات از شر دنیا دارم و به تقوای از محارم الهی امید نیل 
به سعادت دارم و با تواضع در دنیا امید رفعت و مقام نزد خداوند را دارم.» 


مأمون عرض کرد: «من چنین صلاح می دانم که خودم را از خلافت خلع 
کنم و شما را به عنوان خلیفه معژفی و با شما بیعت بنمایم.» 


حضرت فرمود: «اگر خلافت لباسی است که خداوند بر قامت تو دوخته 
است, حقٌ نداری آن را به بدن دیگری بپوشانی و اگر خلافت متعلق به تو 
ننک قو خی نداد خیر ی .وا حه‌عالی آن نیشتی یه دیحو بیخشتی:* 


طامونت. عرض. کرد این رنتول اللّه! شما مجبور هستی که خلافت را 
بیذیری.» 
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حضرت فرمود: «من از روی میل و رغبت هرگز آن را نمی پذیرم. »> پس 
مأمون مأیوس شد و پيشنهاد دیگری کرد و عرض کرد: «اگر خلافت را نمی 
پذیرید, لااقل ولایت عهدی مرا اه 


باشید.» 


حضرت فرمود: «به خدا سوگند, پدرم از پدران بزرگوارش از رسول 
خداصلی الله علیه وآله نقل کردند که من زودتر از تو از دنیا می روم و با 
اهر فا کنتتیم خواهم شنت و فرشتکان اسمان و زهیس بر فن حربه خواهند 
کرد و من کنار قبر هارون دفن خواهم شد.» 


فامون. با تشنیدن: این سخان کربه: کرد و گفت: «چه کسی شما را می 
کف پوجالی کی ررمسی ب کی می اند فا کیی فر 
آسیبی برساند در حالی که من حیات درم حضرت فرمود: «اگر می 


ماسفن ی وه سا سول الا مایا کرد ای وی من 
خواهید به مردم چنین وانمود کنید که اهل زهدید, و دنیاطلب نیستید.» 


حضرت فرمود: «به خدا قسم, از روزی که به دنیا آمدم تاکنون دروغ نگفته 
ام و من برای دنیا از دنیا فرار نمی کنم و من می دانم که تو با این نقشه 
چه می خواهی بکنی؟» عرض کرد: «چه می خواهم بکنم؟» 


خضرت: فرفودد «ایا فا در آمان هتم که.بکویم 0 کفت: «اری دز 
امانی.» فرمود: «نو می خواهی به فهردم بگویی که علید بن موسی الژضا 
از دنیا روگردان نیست بلکه من روگردانم. مکر نمی بینید که چگونه به 
جهت طمع در دنیا ولایت عهدی را پذیرفته است؟» 

شن: ما شین از این تفن عضوا یبد و کشت خشفا» مها نی باء من ان 
طور برخورد می کنید و خود را از غضب من در امان می دانید, به خدا 

قسم اگر ولایت عهدی مرا قبول نکنی گردنت را خواهم زد.» 

حضرت فرمود: «حال که چنین است خداوند مرا از افتادن به هلاکت به 
دست خویش منع فرموده است. هر طور که صلاح می دانی عمل کن, ولی 
بدان که من 
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ولایت عهدی را می پذیرم به شرطی که در هیچ یک از کارهای حکومت از 
قبیل عزل و نصب و تغییر رسم و سئّت دخالتی نکنم بلکه فقط مشاوری از 
راه دور باشم.» 


مأمون پذیرفت و مراسم رسمی ولایت عهدی با عدم میل باطنی آن 
حضرت اغاز گردید.(215) 


امام هشتم علیه السلام و دعبل خزاعی 


عبدالسّلام هروی می گوید: دعبل خزاعی در شهر مرو به حضور حضرت 
رضاعلیه السلام نی فت. کرژید و رصن کرد «من برای شما شعری 

ام و می خواهم شما قبل از هر کس بشنوید.» فرمود: «بخوان.» پس 
دعبل شروع کرد به خواندن شعر خویش و در هر مرحله حضرت رضا او را 
تشویق نمود و برای او طلب امرزش می کرد تا اين که به این شعر رسید: 


قَبِرّ ببغداد تفس رَکیّه 
تصلتها الا من فی لفات 


قبری در بغداد ما به روح پاکیزه ای است که خداوند در غرفه های 
بهشتی آن را جای داده است (و آن قبر حضرت کاظم علیه السلام است). 


حضرت رضاعلیه السلام فرمودند: «آیا من به شعرت دو بیت اضافه نکنم تا 
تکمیل گردد؟» عرض کرد: «بفرمائید یابن رسول اللّه.» حضرت فرمود: 
«اين دو بیت را نیز به دنبال اشعار خود بخوان: 


و قبرٌ یطوس يا لها من مُصیَه 

ود فی الأجشاء بالخرژقات 

ای الحشر حثّی یبُعت ال قائماً 

مرخ عتّا الم و اباب 

یعنی: یک قبر هم در طوس است که آه چه مصیبتی جانسوز دارد. صاحب 


این قبر تا قیام حضرت مهدی علیه السلام اندوه و مصیبت را از ما برطرف 
می نماید.» 


ض‌‌ کرد: «اين فبر کیست؟» حضرت فر د: «و ست 
مود: «قبر من است 
9 
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نخواهد کشید که قبر من محل زیارت و آمد و رفت شیعیان من خواهد شد. 
هر کس مرا در غربت زیارت کند. هم درجه من در قیامت است و امرزیده 
خواهد شد.» 


سپس برخاست و به منزل رفت و پس از لحظاتی خادم آن حضرت 100 
دینار رضوی برای دعبل اورد. دعبل عرض کرد: 


«به خدا قسم این اشعار را به خاطر پول و جایزه نگفته ام.» پول را رد 
کرد متاضا ند کستضوت رضاغله السا میکی ان لاشههات و را 
به عنوان تبژک به وی بدهند. حضرت رضاعلیه السلام یک جبه که از جنس 
خر یود نه همز آم-ضند: دیتار یه آوخادند ‏ فرمودند: «بول رانک که آن 
محتاج خواهی شد.» 


دعبل از مرو همراه یک قافله بیرون آمد ولی در بین راه گرفتار دزدان 
شدند و دزدان کتف همه اهل قافله و دعبل را بستند و شروع به تقسیم 
اموال قافله نمودند و در آن حال یکی از دزدان قطعه ای از شعر دعبل را 


وسست 


ری یتمه فی غیرهم وب لا 1 


آه و ومع 6 هِ 
و يدهم من فییهمْ صفراتٍ 
یعنی می بینم که مالشان در بیر بین دیگران تقسیم می شود و دستان 


۱ 


دغیل. که زتهرخود دا تین یه ان فرج. کف این شنعی .وا کم کشتی 
سروده است؟» دزد گفت: «مردی از خزاعه که نامش دعبل بن علی 
است.» دعبل گفت: 


«شاعر و سراینده این قصیده من هستم.» دزد همین که شنید نزد رئیس 
دزدان که مشغول نماز بود دوید و گفت: «دعبل در میان کاروان کتف بسته 


است.» 


رئیس دزدان که این را شنید خود نزد دعبل امد و احوال او زا جویا شنذ و 
قصیده وی را از اوّل تا آخر شنید و دستور داد که کتف او و ساير کاروانیان 
را نان کر دند.ه امفال نها را باز گرداندند. 


سین دعبل به. قم رسید و فردم قم درخواشت. کردند که آن: قصیده را 
بخواند و او نیز مردم را به مسجد جامع دعوت کرد و قصیده اش را خواند 
و مردم مال فراوانی به او بخشیدند. و وقتی خبر جبه حضرت رضاعلیه 
السلام را شنیدند درخواست کردند که 
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دعبل آن را به هزار دیتار به. آنها. بفروشد. او امتناع نمود و از شهر خارج 
شد ولی چند نفر از جوانان قم او را تعقیب نموده و جبّه را از او گرفتند. 
دعبل به قم برگشت و درخواست جبّه را نمود آنها امتناع کردند و سرانجام 
راضی شد که قسمتی از جبه را به او بدهند آنها هم قطعه ای از آن را به 
همراه 1000 ۱ ۱ ۱ بو ۳ 
خانه اش را غارت کرده است و او صد دینار حضرت رضاعلیه السلام را - 
که فرموده بودند به آن احتیاج پیدا می کنی - به خاطر آورد و مردم هر 
دینار رضوی را به صد درهم از او خریداری کردند و در نتیجه زندگی 
مجدذدی را شروع کرد.(216) 


حرز امام رضاعلیه السلام 

اشاره 

در کتاب جثات الخلود این حرز از آن حضرت نقل شده است: 

داشتسلقث با ملاح لک و اسْتشْلقث ,تفسی الیک و توکلث عَلَیِکَ فی 


امُوری و آتا عنذک ابِن عیدیک فاخبانی اللهْمٌ فی سترک عَن شرار حلق 
اقصقنی من کل شوع ورادق پعتک و اگینی شرّ کل ذی شَر بفئرتک, | مد 


من کادنی و آرادنی درا ایک فی تخرو, أسْتَعیدٌ یک عَلیه و أسَتعیذ له 
بولک قَسْدٌ عَنّی بْصار البّاظرین, ان کل ناصراً لی, لا ال الا آئت يا أرْحَم 
ال اجمین و ال العالمین آسالک کفابه الأذی و العافیه و الس ۱ 


و 
علّی الأْعْداء و اللَوفیق لما تحت ۷ رب العالمين, یا جباز 


و الاْض, يا رَت محَمّد و له الطیبین الطاهرین ضصلواتک علیهم 
اجمعین.»(217) 
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اشعار مدح و مرثیه امام رضا علیه السلام 
اشاره 
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فاافت اما زساعایه تلا 

الا کت قلب خر اسان سا اسان اروت 

بهار و باغ و گلستان ما امام رضاست 
کمال مکتب ایمان ما امام رضاست 

چراغ چشم و دل و جان ما امام رضاست 
رووف کل" امامان ما امام رضاست 

پناه کشور ایران ما امام رضاست 

ماد 

به زاثر حرمش وعده داده و باید 

سه جا به دیدنش از لطف و مرحمت آید 
مزار بضعه پاک پیمبر است این جا 

فروغ دیده زهرای اطهر است این جا 
بهشتِ قرب خداوند اکبر است این جا 

چه ازدهام عجیبی است. محشر است این جا 
قسم به کعبه که از کعبه بهتر است این جا 
حریم زاده موسی بن جعفر است این جا 
اد 

به چشم زائر خود تا که محترم گردد 


روا بود که حرم دور این حرم گردد 


ایا تیان 

فرشته مرغ گرفتار دام و دانه او 
دعای محفل قدوسیان ترانه او 
تاکز آ اسآ 
مسیح محو صدای نقاره خوانه او 

کرم ترشحی از بحر بی کرانه او 

بد 

اگر چه شهر خراسان دیار غربت اوست 
شفای چشم وطن از غبار تربت اوست 
شا ]اس دیا 
غریب با همه کس آشنا امام رضا 
یس ایام مت 
اهشور مسا ]تاش وه 
قیفوت فا نام ها 
متس ]ای رح 


جاک 
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تو کیستی به چنین عرّت و جلال بگو 
که همنشین گداین و ضامن آهو 
کبوتر تو به مرغ بهشت ناز کند 

به چار صحن تو هفت آسمان نماز کند 
بهشت با حرمت روز و شب نیاز کند 
به شوق زائرت آغوش خویش باز کند 
کرم به دامن تو دست خود دراز کند 
مرا گدایی کوی تو سرفراز کند 

مد 

اگر چه در حرمت دست خالی آمده ام 
ولی به درگه مولی الموالی آمده ام 
در آستان تو با خسته حالی آمده ام 
ولی به بارگه ذوالجلالی آمده ام 

تو که پناه به کویت دهی دو عالم را 


قبول کن به غلامی خویش «میثم» را(218) 
توسّل به امام رضاعلیه السلام 


دامن آلوده ۲ بار گناه آورده ام 
گر چه آهی در بساطم نیست آه آورده ام 


هر که بودم هر که هستم با کسی مربوط نیست 


بر امام مهربان خود پناه آورده ام 

هر که آرد تحفه ای در محضر مولای خود 
من دو دست خالی و کوه گناه آورده ام 

در کرم شه را کدا باید کگدا را نیز شاه 

من گدا دست گدایی سوی شاه آورده ام 

بر کبوترهای صحنت هدیه ناقابلی است 
گندم اشکی که در این بارگاه آورده ام 

ناله ام در سینه, اشکم در بصر, سوزم به دل 
نامه ای چون دود آه خود, سیاه آورده ام 
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نی عجب با کوه عصیان عفو, نازم را کشد 
رو به سوی مظهر عفو اله آورده ام 

ذژه بودم زاثر شمس الشموسم کرده اند 
قطره ای بودم به این دریا پناه آورده ام 

گر چه هستم قطره ای ناچیز, یک دریای اشک 
هدیه بر مولای خود روحی فداه آورده ام 

هر فقیری هست دست خاليیش سرمایه اش 
من فقیرم دست خالی را گواه آورده ام 
«میثما» مولا اگر پرسد چه آوردی بگو 

سر به خاک زاثرت از گرد راه آورده ام(219) 
کرامتی از حضرت رضاعلیه السلام 

خاطرم را قضّه ای بس جان فزاست 
داستانی که کرامات رضاست 

داستانی خوش تر از در عَدّن 
خوب تر از جان شیرین در بدن 
داستان دو برادر در سفر 

او سراپا خیر و اين یک بود شرژ 
آن یکی دارای تقوا و عفاف 


هر دو بودند از محبان رضا 

هر دو زوار خراسان رضا 

آن یکی در بین ره محو خدا 

این یکی مست گناه از ابتدا 

از قضا دست قدر در کار شد 

آن که بود اهل گنه بیمار شد 

تاه بخظه کفه ان زان 
قطره قطره همچو شمعی گشت آب 
نخل عمرش بی بر و و بی برگ شد 
روحش از پیکر برون با مرگ شد 
با کتابی خالی از حسن عمل 
عاقبت افتاد در کام اجل 


ص :152 


زاثرین با محنت و رنج و فسوس 
رحم آوردند و بردندش به طوس 
در حریم خسرو گردون مطاف 
تاه هآ 

در خراسان گشت مدفون پیکرش 
کس ندانستی چه آمد بر سرش 

با چنان جرم و گناه بی شمار 

بود بر حالش برادر غضصّه دار 

کای برادر با چنین جرم عظیم 

چون کند با تو خداوند کریم؟ 

از قضا در خواب دید او را شبی 
صورتش همچون درخشان کوکبی 
عفو حقّ گردیده او را سرنوشت 
قبر او گردیده باغی از بهشت 
گفت: ای جان برادر اين جلال 

با چنان اعمال می بودت محال 

آن عمل, اين باغ زیباء قضّه چیست؟ 
فاش برگو این کرامت لطف کیست 
کهآ تا ری 


آن که جرم خلق در عفوش گم است 
فاش می گویم که با مقراض مرگ 
شد چو اعضای وجودم برگ برگ 
زآتش خشم اجل افروختم 

آب غسل و دست غسّالم به تن 
گشت آتش وای بر احوال من 

می زدندم تازیانه دو ملک 

آتش از تابوت می شد بر فلک 
چون مرا بردند در صحن رضا 
غرق رحمت گشتم اندر آن فضا 
شعله های خشم بر من گل شدند 
رعدها آوازه بلبل شدند 

تا بگرداندند جسمم را همه 

دور قبر آن عزیز فاطمه 

دیدم آن مولا ستاده در حرم 

سوی زوارش بود چشم کرم 
هاتفی گفت: ای گرفتار و اسیر 
دامن فرزند زهرا را بگیر 


ورنه چون بیرون روی از این مزار 


باز گردی بر عذاب حقّ دچار 
چشم بگشودم سوی آن مقتدا 
اک ی ی 
کای به سویت خلق آورده پناه! 
روسیاهم روسیاهم روسیاه 
رحم بر حال تباهم يا رضا 

بی پناهم بی پناهم یا رضا 

هر چه آوردم برون آه از نهاد 
یو نم و 
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هی کم را ارات 
گر که می خواهی تو از مولا جواب 
نام زهرا را ببر در محضرش 

ده قسم او را به حقّ مادرش 
لاجرم آهی کشیدم از جگر 
کف رخا نم خی از وش( 

تا نرفتم از درت دستم بگیر 

جان زهرا مادرت دستم بگیر 

نام زهرا را چو بردم بر زبان 
اشک مولا گشت بر صورت روان 
برد سوی آسمان دست دعا 
گفت: ای عفو تو فوق هر خطا 
بار الها بنده ات در اين حرم 

بر زبان آورد نام مادرم 

بگذر از جرم و گناه او همه 

عفو کن او را به جان فاطمه 

نام زهرا عاقبت اعجاز کرد 

حق در رحمت به رویم باز کرد 


مجرمی در بین زوّار توام 

من هم ای سر تا قدم جود و کرم 
در حضورت نام زهرا می برم 
ای همه چشم امیدم بر درت 

یک نگاهم کن به جان مادرت 
حیف, زهر قاتلت. بی تاب کرد 
پیکرت را قطره قطره آب کرد 
چشم در راه جوادت دوختی 
سوختی و سوختی و سوختی 

بر فلک می رفت آهت یا رضاأ 
حجره ات شد قلتگاهت يا رضا 
در درون حجره دربسته ات 
حبس می شد ناله آهسته ات 
کاش بالای سرت معصومه بود 
تقل بزمت اشک آن مظلومه بود 
دیده ها لبریز اشک غربتت 

گریه «میثم» نثار تربتت(220) 


جاک 
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مشعخ ناش رسای ناه 

کیستم من؟ شمع جمع آل خیرالمرسلینم 
کیستم من؟ قلبه دل, کعبه اهل یقینم 

کیستم من؟ یوسف زهرا امام هشتمینم 
کیستم من؟ کوثر و طاها و نور و یا و سینم 
کیستم من؟ ملجاء خلق سماوات و زمینم 
من روف آل پیغمبر رضا سلطان دینم 
کیستم من؟ بضعه پیغمبر اکرم رضایم 
کیستم من؟ نجل زهرا و علي مرتضایم 
کیستم من؟ چارده معصوم را شمس الصْحایم 
کیستم من؟ حجّت حقّ ضامن خلق خدایم 
کیستم من؟ نور چشم رحمه للعالمینم 

من روف آل پیغمبر رضا سلطان دینم 

من در آغوش خراسان کعبه بیت الحرامم 

من پناه مرد و زن. من دستگیر خاص و عامم 
من رکوعم من سجودم من قیامم من سلامم 
من چراغ و چشم ثه معصوم و باب سه امامم 
من امام کل خلق اوّلین و آخرینم 


من روف ال پیغمبر رضاأ سلطان دینم 


خضر باشد تشنه کام جام سقاخانه من 
مرغ روح قدسیان مشتاق دام و دانه من 
آسمان و آفتاب وضاه او پرواته ضرن 
کوثر علم و کمال و فضل از پیمانه من 
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عارفان را جام نور از چشمه علم الیقینم 

من روف آل پیغمبر رضا سلطان دینم 

علم و فقه و حکمت و عرفان زبان از من گرفته 
ملک هستی تا ابد مهد امان از من گرفته 
انجه دز داهن کرفت اسمان از هن گرفته 
آفرینش ز امر حق خط امان از من گرفته 
چرخ گردون را امانم ملک هستی را امینم 
من رووف آل پیغمبر رضا سلطان دینم 

من مه ذیقعده را از مهر رویم نور دادم 

من به خیل دوستان خویش شوق و شور دادم 
من شفا از خاک قبرم بر دل رنجور دادم 

من سلام زائرینم را جواب از دور دادم 

من به گلزار جنان با زاثر خود همنشینم 

من روف آل پیغمبر رضا سلطان دینم 


گه به دوش نجمه چون ماه درخشان می درخشم 


2 


گاه بر جان وجود از قلب ایران می درخشم 


گه فقیران, گاه محرومان عالم را معینم 


من روف آل پیغمبر رضا سلطان دینم 

ای گنه کاران من از رحمت شما را می پذیرم 
از عطای خویشتن اهل خطا را می پذیرم 

هر که هستی باش من شاه و گدا را می پذیرم 
دوست و دشمن غریب و آشنا را می پذیرم 
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در نمی بندم به روی هیچ کس آری من اینم 
من روف آل پیغمبر رضا سلطان دینم 

اهل ایران من به شهر طوس مهمان شمایم 
را ای را 

هم نگهبان شما هم کعبه جان شمایم 

مهر تابان شما و مُهر ایمان شمایم 

ها ظواف ارت ان وفر فص اوه 

من روف آل پیغمبر رضا سلطان دینم 

من صفا و شوق و شور اهل ایران را چو دیدم 
تس میاه هی ای رو 
آمدم صحرا به صحرا تا در اين وادی رسیدم 
همچو جان در سینه خاک خراسان آرمیدم 
گشته ایران حلقه انگشتر و من چون نگینم 
من روف آل پیغمبر رضا سلطان دینم 
زاثرین قبر من در دو دنیا با شمایم 

عهد کردم تا سه نوبت دیدن هر یک بیایم 
دستگیر عالمی از رحمت بی منتهایم 

«میثم» آلوده را هم از کرم یاری نمایم 


دمبدم در نظم او مضمون نو می افرینم 


هیروف ال مین رضا شلطان وم 1 22) 
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فا کف کار بان اه ااسااه 

نسیم دربدرم گرد راه آوردم 

ز شب سیاه ترم رو به ماه آوردم 
نبود دسته گلم تا به دست بر گیرم 
در اين حرم عوض گل گناه آوردم 

به دل شکستگیم گر شهود می طلبی 
دو چشمه اشک برایت گواه آوردم 
گناه کارم و رو کرده ام به دارالژهد 
سفید مویم و روی سیاه آوردم 
زآتش گنهم آب دیده خشکیده 

ز فقر اشک در این خانه آه آوردم 
هزار در به رویم باز بود و کردم ناز 
تباز خویت ذر این بار کاه آودزم 

به نامه سیهم خط قرمزی بکشید 

که بر روف رژوفان پناه آوردم 

خدا کند که مرا هم کسی حساب کند 
که روی به کوی رضا گاه گاه آوردم 
سرشک خجلت و طومار جرم عمرم را 


حضور مظهر عفو اله آوردم 


رواست تا بنویسد به نخل خود «میثم» 
که از بهشتِ ولایت گیاه آوردم 

کر ره 

مگو که بی خردم هیچ کس نمی خردم 
کرامت تو به بالای دست می بردم 

اگر جدا کنی از خود مرا کم از صفرم 

و گر کنار تو باشم فزون تر از عدنم 
گدایی درت از خلق بی نیازم کرد 

که در سوال کسی جز تو را صدا نزدم 
هزار بار شدم غافل از تو دیدم باز 
فزونی کرمت سوی این حرم کشدم 

ز کثرت کرمت ای روف اهل البیت 
خجالتی که کشیدم هماره می کشدم 
زهی کرامت و لطفت که دعوتم کردی 
به جای آن که گذاری به سینه دست رم 
مراب کل خفن ان خاو رس 

اگر چه نیست به جز مشت خار در سپرم 
به روی خویش نهادم نام «میثم» را 
بهانه اینست قبولم کند اگر چه بدم 
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رهبران 

معضصوم 

امام مد بخ علیم وان غلیه ااسلام 
اشاره 
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توت و مات ی صهایت فحام خاایه اسلا 


در کافی و ارشاد آمده که حضرت جواد اه علیه السلام شب جمعه 
پانزدهم و يا هفدهم ماه رمضان سال یکصد و نود و هفت هجری قمری به 
دنیا امد.(222) 


در مناقب روایت شده که آن حضرت در روز جمعه دهم ماه رجب سال 
7 متولد شده است.(223) 


در کافی و ارشاد روایت شده که امام جوادعلیه السلام در آخر ذی القعده 
سال 220 به شهادت رسید و سن تفتر یهت آن حضرت هنگام امامت. هفت 
سال, و هنگام شهادت, 25 سال, و مدّت امامت او هفده سال بوده است. 
ایام امامت آن حضرت مصادف بوده با باقی مانده خلافت مامون و ابتدای 
حکومت معتصم و به دست او نیز به شهادت رسیده است. مادر ان حضرت 
کنیز ام ولد, به نام «سبیکه» و يا «دژه» بوده است و حضرت رضاعلیه 
السلام او را «خیزران» نامیده است. او از خاندان ماریه قبطیه. مادر 
ابراهیم, فرزند رسول خداصلی الله علیه واله و از بهترین زنان زمان خود 


بوده است.(224) 

صاحب اعلام الوری گوید: القاب آن حضرت عبارت است از: 1- تقیث؛ 2- 
منلجب. 7 3- جواد؛ 4- مرتضی. " ۵ کنیه. آن-حضرات ابوجعفر ثانی بوده ۰ ات 
(225) 


حضرت جوادعلیه السلام را در زمان خلافت معتنصم عباسی به وسیله سم 
ش بهید 
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نمودند و در مقابر قریش [ کاظمیین علیهما السلام] پشت سر جدذ خود 
موسی بن جعفرعلیهما السلام دفن کردند.(226) 


در کتاب عیون المعجزات از کلیم بن عمران نقل شده که گوید: به حضرت 
رضاعلیه السلام گفتم: «از خدا بخواهید تا او فرزندی به شما عطا کند.» 
فرمود: «من یک فرزند پسر پیدا خواهم نمود و او وارث من خواهد بود.» و 
چون حضرت جوادعلیه السلام به دنیا آمد امام هشتم علیه السلام به 
اصحاب خود فرمود: 


«خداوند فرزندی مانند موسی بن عمران علیه السلام به من داد که دریا 
برای او شکافته می شود و او مانند عیسی علیه السلام می باشد و مادر او 
پاک و مطره است.» و چون حضرت جوادعلیه السلام به دنیا امد حضرت 
رضاعلیه السلام به اصحاب خود فرمود: 


«فرزندم را از روی ظلم می کشند و اهل آسمان بر او گریه خواهند نمود 
و خداوند بر دشمن و کسی که به او ظلم می کند خشم می نماید و چیزی 
نمی گذرد که خداوند قاتل او را به کیفر دردناک و عذاب شدید خواهد 
رساند.»(227) 


فرزندان حضرت جوادعلیه السلام 


بعضی گفته اند: آن حضرت دو فرزند پسر و پنج فرزند دختر داشته است و 
صحیح تر این است که فقط دو فرزند پسر داشته: یکی علین بن محفمد. 
ملقب به نقیٌ علیه السلام که دارای مقام امامت الهیّه بوده. و دیگری 
موسی بن محمّد. و دو فرزند دختر نیز داشته: یکی به نام فاطمه و دیگری 
به نام امامه, و همه فرزندان آن حضرت صالح و صالحه بوده اند و در 
وصف آنان گفته شده: 


«بدور طوالع, جبال قوارع. غیوث هوامع. سیول درافع. سیوف 
قواطع.»(228) و بعضی سه دختر دیگر را به نام های حکیمه, خدیجه و ام 
کلتوم از فرزندان آن حضرت دانسته اند. و در ارشاد شیخ مفید آمده که آن 
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دختر دیگری نداشته است.(220) 
توسٌل به حضرت جوادعلیه السلام 


صاحب جات الخلود گوید: یافتن گنج قناعت و رسیدن به نعمت های پی در 


1۱ 
ین د ۰ 


جدت 
هلب هم هش پروشفت ظذ من رف ۶ لس بخ با 
شاء قدیژ.» و این دعا بعد از هر نماز 
( 


3 
۶ 
۳4 
3 
ِ 
1 
31 


به رورت 7۷ و ان است:(30 2 


گوشه هایی از معجزات حضرت جوادعلیه السلام 


مرحوم طبرسی در اعلام الوری از علیْ بن خالد نقل نموده که گوید: من 
در سامرا بودم و به من خبر دادند که در آن جا مردی از نواحی شام امده 
که اذعای پیامبری می کرده و او را در زنجیر بسته و به زندان انداخته اند. 
پس من به درب زندان امدم و از زندان بانان خواهش کردم تا مرا نزد او 
بردند, ولی دیدم او مردی دانا و عاقل است [ و نشانه ای از ادذعای پیامبری 
در او نیست ]. , به او گفتم: «قصضه تو چیست؟» او گفت: 


«من در شام در محل رأس الحسین علیه السلام مشغول عبادت بودم تا 
این که شبی همان گونه که در محراب عبادت ذکر خدا را می گفتم, 
شخصی مقابل من حاضر شد و فرمود: "برخیز.! " چون برخاستم کمی مرا 
همراه خود برد, ناگهان دیدم در مسجد کوفه هستم. پس به من فرمود: "یا 
این مسجد را می شناسی؟" گفتم: "آری. این مسجد کوفه است." پس او 
و من در مسجد کوفه نماز خواندیم و چون فارغ شدیم باز چند قدم مرا با 
خود برد و ناگهان دیدم که در مسجد رسول الله صلی الله علیه واله در 


مد بنه 
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هتم بسن نز آتجا ن نیز او نماز خواند و من نیز نماز خواندم. 


سپس خارج شدیم و پس از چند قدم خود را در مکه دیدم و با همدیگر 
طواف نمودیم و پس از آن چند قدم همراه او امدم و خود را در جای اوّل 
در شام که آن جا عبادت می کردم یافتم و آن شخص از چشم من غایب 
شد. و من در شگفت بودم تا یک سال گذشت و باز او را دیدم و او مرا 
صدا زد و چون نزد او رفتم همانند سال قبل مرا ی 
برد و به شام بازگرداند و چون خواست | شود به او گفتم: " 
حق ان کسی که تو را قادر بر این کار نموده, خود 1 
پس او به من فرمود: 


اب 0 
این که خبر به محمّد بن عبدالملک زیات رسید و او مرا گرفت و در زنجیر 
بست و به عراق فرستاد و مرا زندانی کردند و سخن مرا محال دانستند.» 


علی بن خالد می گوید: من به او گفتم: «قصّه تو را به محشّد بن عبدالملک 
زیات بگویم؟» گفت: «بگو.» 


پس من قصه او را برای محمّد بن عبدالملک زیات, والی عراق نوشتم و او 
در پشت نامه من نوشت: 3 
از کف نف دنه وان دتم به که رده و از شک به شام باز گردانیده 
باید بياید و تو را از این زندان خارح نماید.» 


علیْ بن خالد می گوید: «من از اين پاسخ اندوهگین شدم و بازگشتم و 
چون روز بعد رفتم تا در زندان این خبر را به او بدهم و او را امر به صبر 
نمایم, دیدم شرطه ها و زندان پارها مدای ای 
اند وم کونند: امروز ضیعح: آن : تدانی که از شاه به غرانق آورده هدند 
اذعای پیامبری می کرد ناپدید شده است و معلوم نیست به زمین فرو 
رفته و يا به اسمان صعود نموده است." 


پس من که زیدی مذهب بودم با دیدن جنین معجزه ای معتقد به امامت 
نمه 


ص :164 


ره یرم و افتقان کم بیدا کردم 231 


مزگوض کی نی کافی اد علت بن اساط تفل تقووه که کهر سره 
جوادعلیه السلام را پس از شهادت حضرت رضاعلیه السلام دیدم که فرزند 
خردسالی بود و چون خواستم که قامت او را برانداز کنم و برای رفقای 
خود توصیف نمایم؛ ان حضرت نشست و فرمود: 


«ای علیخ بن اسباط! خداوند در امامت همان گونه احتجاح نموده که در 
پیامبری .9 نبوت احتجاح نموده است.» و سپس این ۳ را تلاوت نمود. 
«آتَبناة الَحْکم صبیاً»( 232)؛ یعنی: «ما نبوّت و پیامبری را به عیسی علیه 
السلام در حال کودکی دادیم.»(233) 


صاحب کتاب مناقب از محشّد بن فرج نقل نموده که گوید: حضرت 
جوادعلیه السلام به من نوشت: «خمس ما را بیاورید, چرا که _من جز در 
به شهادت رسید.(234) 


ابوهاشم جعفری گوپد: روزی خدمت امام جوادعلیه السلام رسیدم و با خود 
سه رقعه بدون نام اورده بودم که از طرف صاحبانش به, آن حضرت بدهم 
و نمی دانستم صاحبان آنها چه کسانی هستند و به اين علت در باطن خود 
ناراحت و اندوهگین بودم. یس حضرت جوادعلیه السلام تک از آنها را 
برداشت و فرمود: «اين رقعه مربوط به ریان بن شبیب است.» و سپس 
دومی را گرفت و فرمود: «اين رقعه نیز مربوط به محمّد بن حمزه 
است.» و سوّمی را نیز گرفت و فرمود: «اين نیز مربوط به فلان شخص 
است.» ی هو ان سر 2 
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نشانه های امامت حضرت جوادعلیه السلام 


صفوان بن یحیی گوید: به حضرت رضاعلیه السلام گفتم: «ما قبل از ولادت 
حضرت جواد علیه السلام همواره به شما عرض می کردیم: "امام بعد از 
شما کیست ٩‏ و شما می فرمودید: "خداوند فرزندی به من عطا خواهد 
نمود. و اکنون خداوند فرزندی به شما عطا نموده و چشم ما روشن 
گردیده است. اکنون می گوییم: "خداوند روزی را نیاوزد که شما بین ما 
بود؟» 

تن خر بت رضاغلیه: الساام با انکشت. خود به حضرت. جهاد که. مفایل اه 


ایستاده بود اشاره کرد و فرمود: «امام شما این آقا است.» پس من گفتم: 
«فدای شما شوم ! این فرزند شما سه سال بیش ندارد!» 


امام علیه السلام فر مود: «باکی نیست. حضرت عیسی علیه السلام به 
پیامبری مبعوث گردید و دو سال بیش نداشت.» و چون حضرت رضاعلیه 
السلام از دنیا رحلت نمود سن حضرت جوادعلیه السلام نزدیک به هفت 
سال بود. از اين رو بین مردم بغداد و شهرهای دیگر اختلافی رخ داد و عذه 
حکیم و عبدالژحمان بن حجاج در برکه زلون جمع شدند و در مورد امامت 
حضرت جوادعلیه السلام که سن مبارکش هفت سال بیش نبود و انها امام 
زمان خود را نشناخته بودند گریه و ناله می کردند. پس یونس بن 


«دست از گریه بردارید و نگویید مسائل خود را از چه کسی سوال کنیم, و 
صبر کنید تا فرزند حضرت رضاعلیه السلام [ یعنی جواد الائمّه علیه السلام 
آبزرگ شود.» پس ریان بن صلت برخاست و دست خود را در گلوی یونس 
بن عبدالژحمن گذارد و گفت: «تو در ظاهر خود را شیعه معژفی می کنی 
و در باطن اهل شک و شرک هستی.» 


سپس گفت: «اگر او از طرف خداوند امام باشد و اکنون به دنیا آمده باشد 
همانند مرد بزرگ و عالم خواهد بود و اگر از ناحیه خداوند به امامت تعیین 
نشده باشد اگر هزار سال عمر کرده باشد مانند یکی از مردم خواهد بود و 
سزاوار است 
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شما در این مسأله دقت کنید.» 


پس مردم یونس بن عبدالژحمان را نکوهش نمودند و چون موسم حجّ بود, 
هشتاد نفر از فقها و علمای بغداد و شهرهای دیگر آماده حجْ شدند و به 
مدینه رفتند تا امام جوادعلیه السلام را از نزدیک ملاقات کنند, و چون وارد 
مدینه شدند در خانه امام صادق علیه السلام مستقرژ گردیدند و آنجا محل 
مناسبی برای اجتماع آنان بود, و چون نشستند عبدالژحمان بن موسی, 
عموی حضرت جوادعلیه السلام, وارد شد و در صدر مجلس نشست و 
شخصی فریاد کرد: «اين فرزند رسول خداست. هر کسی سوال دارد از او 


ینس سوالاتی از او کردند و چون پاسخ های عیر صحیحی از او شنیدند 
اضطراب و اندوه آنان زیاد شد و پیش خود گفتند: «اگر فرزند حضرت 
رضاعلیه السلام ۱ بعنلی جواد الائفه علیه السلام ] قدرت پاسخ دادن به این 


مسائل را می داشت. نباید ما مواجه با عموی او می شدیم و پاسخ های 
غیر صحیح از او می شنیدیم.» 


پس از بالاای مجلس دری گشوده شد و موفق ۱ خادم [ حضرت ] گفت: 
«اين ابوجعفر جوادعلیه السلام است [ بیایید سوالات خود را از او 
بپرسید].» پس انان بر حضرت جوادعلیه السلام وارد شدند و بر او سلام 
کردند [ و جمال مبارک او را دیدند] و همان مسائل را از ان حضرت سوال 
کردند و چون پاسخ صحیح شنیدند خشنود شدند و دعا و تحیت بر او 
فرستادند و گفتند: «عموی شما چنین و چنان فتوا داد.» 


پس حضرت جوادعلیه السلام روی مبارک خود را به عموی خویش نمود و 
فرمود: «لا له الا الله». و سپس فرمود: «ای عمو! فتوا دادن از پیش خود 
نزد خداوند, تزرک و خطرناک است و خداوند از شما سوال خواهد نمود 
که برای چه نسبت به چیزی که .نضی: دانستی فتوا دادی, در حالی که داناتر 
و عالم تر از تو بین بندگان من بود؟» 


اسحاق بن اسماعیل - که برای حعٌ آمده بود - می گوید: من ده شتا للم بر 
روی یک کاغذ نوشته بودم و پیش خود گفتم: «اکر او اين مسائل را پاسخ 
ان ی ما کر که اوصسما ال ماس فا 
دهد.» و چون دیدم مردم 
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فشار آورده و پیو سته مسائل خود را از او سوّال می کنند و جواب صحیح 
دریافت 2 یت با خود گفتم : «می روم و فردا می ایم مسائل خود را 


مطرح می نمایم.» 


پس آن حضرت نگاهی به من کرد و فرمود: «ای اسحاق بن اسماعیل ! 
خداوند دعای مرا درباره فرزند تو مستجاب بمود؛ او پسر خواهد بود و نو 
تراسا افص دا کی دالعمه اله.خها که ات اه له 
است.» و چون او به شهر خود بازگشت. خداوند فرزند پسری به او داد و 
او تامش را احمد گذارد.(236) 


ابویحیای صنعانی گوید: خدمت حضرت رضاعلیه السلام بودم که فرزند او 
حضرت جوادعلیه السلام وارد شد و او فرزند خردسالی بود. پس حضرت 
رضاعايه الملام موه «عذاوند مولودی با پزکت راز این مملو بدا 
شیعیان ما قرار نداده است.»(237) 


مرحوم کلینی در کتاب کافی از محشد بن حسن عشار نقل نموده که گوید: 
روزی در مدینه نزد علرن بن جعفر بن محمدعلیهم السلام عموی حضرت 
جواد نشسته بودم و دو سال بود که من نزد او می رفتم و انچه او از برادر 
روزی حضرت جوادعلیه السلام در مسجد رسول خداصلی الله علیه واله بر 
او وارد شد و من دیدم علیْ بن جعفر بدون عبا و با پای برهنه دوید و دست 
او را بوسید و او را تکریم و تعظیم نمود. پس حضرت جوادعلیه السلام به 
او فرمود: «آی عمو! بنشین بن, خدا تو را رحمت کند.» علوخ بن جعفر گفت: 


«چگونه صحیح است که من بنشینم و شما ایستاده باشید؟» اصحاب علوث 
بن جعفر او را ملامت و توبیخ کردند و گفتند: «تو عموی پدر او هستی و 
این گونه به او احترام می کنی؟» پس علیْ بن جعفر محاسن سفید خود را 
به دست گرفت و گفت: «ساکت شوید! اکر خداوند این پیرمرد را برای 
امامت شایسته ندانسته باشد و این جوان را شباشستنه ان دانسته باشت. نا 
مهن انم عصل اون انار کم » سس 
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گفت: «من از گفته های شما به خدا پناه می برم, چرا که من خود را غلام 
او می دانم.»(238) 


محداث قمی رحمه الله پس از نقل حدیث فوق گوید: «علین بن جعفر, 
سیدی جلیل القدر و صاحب فضل و کثیر الورع و راوی احادیث برادر خود., 
موسی بن جعفرعلیه السلام است و در تمشک به برادر و قبول امامت او 
بسیار کوشا و جذی بوده است و احادیث فراوانی درباره معالم دین از او 
نقل نموده و همواره ملازم برادر خود بوده [ و او را امام واجب الاطاعه 
خود می دانسته] است و چهار مرتبه در ملازمت با برادر خود و اهل و عیال 
او برای عمره به مکه رفته است.» 


روایت شده که روزی او نزد حضرت جوادعلیه السلام نشسته بود و چون 
طبیب خواست حضرت جوادعلیه السلام را فصد نماید و رگی از او بزند. 
علیخ بن جعفر برخاست و گفت: «ای مولای من! اجازه بدهید که نخست 
مرا فصد کند و من قبل از شما اثر فرورفتن آهن را در بدن خود بیابم.» و 
چون حضرت جوادعلیه السلام برخاست علین بن جعفر دوید و کفش او را 
آماده نمود تا بپوشد.(239) 


فضائل و مناقب حضرت جوادعلیه السلام 


حضرت جوادعلیه السلام در همان سنْ کودکی در کمال عقل و فضل و علم 
و حکمت و ادب بود, به گونه ای که احدی از سادات و غیرسادات هرگز در 
مرتبه او نبودند. او همانند پدران خود در همان سنین کودکی صاحب همه 
کالات اتسای. و عاوم آلزه بیدرو کوجی فرین قرفی با آنان تداشت, از 
این رو مامون الزشید خلیفه عباسی مجذوب و شیفته او شده بود و دختر 
خود ام الفضل را به او تزویج نمود و همراه او به مدینه فرستاد و فراوان 
از او تعظیم و توقیر و تجلیل نمود. 


زیان بن شبیب کوید: طحافن که سا موان اراده نمود دختر خود را به حضرت 
جواد الائفه علیه السلام تزویم نماید, این عمل بر عذه ای از نی عباس 


گران آمد و سخن در 
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این باره فراهان کفتهشد با این که به‌مامون کفتنده 


«تو را به خدا سوگند می دهیم که از چنین تصمیمی صرف نظر نمایی, چرا 
که ما ترس ان داریم با این عمل. لباس خلافت از قامت بنی عباس خارج 
گردد. و ما تازه از مشکل ولایت عهدی علی بن موسی الزضاعلیه السلام 
خارح شده ایم و اکنون شما مشکل دیگری برای بنی عبّاس ایجاد می 
کنی.» 


هامون گفت: «به خدا سوگند, من از ولایت عهدی علیث بن موسی پشیمان 
نشدم و من می خواستم خلافت ۳ کل به او واگذار کنم و لکن او نپذیرفت 
وا اتو حتف حوار را سوام که معامر هرا دوشین کود کی پرهمه مروم 
اشکار سازم.» 


عباسیین گفتند: «او فرزند خردسالی است و آگاهی لازم را ندارد و شما 
دانید درباره او انجام بدهید.» 


مامون کت تدای میا من این وان ترا نی از شصام سانتض این 
ها از خاندانی هستند که دانش و علوم انان الهام الهی است و همواره 
پدران او در علم دین و آداب بی نیاز از رعیّت بوده و مردم نیازمند به آنان 
بوده اند و اگر شما تردیدی در این مشاله دازند او را آزمایش کنید تا انچه 
من کفتم براق. ما تبر اشکار کردی» 


پس مردم به سخن مأمون راضی شدند و چون خارج گردیدند به یحیی بن 
اکثم که قاضی آن زمان بود گفتند تا سوالاتی از حضرت جوادعلیه السلام 
بکند اون نیز پذیرفت ص تا جوادعلیه السلام که در ۳ زمان نه 
سال و چند ماه از عقر او گذشنتهة بود وارد شد و در کنار مأمون نشست, 
یحیی بن اکثم نیز مقابل امام جوادعلیه السلام نشست و به مامون گفت: 
دیا ار ای ابا ارف دص سای ار اه کی 

مأمون گفت: «از او اجازه بگیر.» پس یحیی بنبی اکثم به حضرت جواد علیه 
الاام کت تفای قفا سمدا آا احا مین هه مشاله از وا ان نیا 
سوّال کنم؟» حضرت جوادعلیه السلام فرمود: «هر چه می خواهی سوال 


کن.» 


یحیای اکثم گفت: «فدای شما شوم! چه می گویید درباره محرمی که در 
احرام 
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خود صید کرده باشد؟» 


حضرت جوادعلیه السلام فرمود: «صید او در حرم بوده و پا خارج حرم؟ 
عالم بوده يا جاهل؟ عمدا صید کرده يا سهوا؟ صید کننده آزاد بوده و یا 
غلام؟ بالغ بوده يا غیر بالغ؟ ا#لين بار او بوده که صید کرده و یا قبلاً نیز صید 
کرده بوده؟ صید او از حیوانات پرنده بوده يا حیوانات غیر پرنده؟ حیوانی 
که صید کرده کوچک بوده يا بزرگ؟ اصرار در صید مجدد داشته و يا نادم و 
پشیمان شده؟ شب صید کرده و يا روز؟ در احرام عمره بوده و يا در احرام 
حخٌ؟» 


پس بحیای اکثم متحیر ماند و ناتوانی ونادانی در صورت او ظاهر گشت و 
زبان او گره خورد و اهل مجلس ناتوانی او را مشاهده کردند و مأمون خدا 
را شکر کرد که چنین نعمتی و توفیقی نصیب او نموده و نظر او موافق 
حقیقت درامده است. پس مامون در همان ن جلسه به حضرت جوادعلیه 
السلام گفت: «آیا شما از دختر من خواستگاری می کنید؟ من دخترم ام 
الفضل را , به شما تزویح خواهم نمود.» 


پس حضرت جوادعلیه السلام پذیرفت و این خطبه را قرائت نت فرمود: 


«الْحفَ للم |قراراً نمته, و لا له ال ال اخلاصاً لوخدانتیه. و صلّی ال 
علی مد سید رتیه و علّي الأَفباء من عتَریه. اقا بعده فقد کار من 
قطل الم علی الانام آن عناق بالحلال عن الحرام ققال سْْحاتة: «و 
نوا (آیامی متکم و الشالحین من عبادکش و امایکم ان تکوئوا فعراء 


۶ 


1 بعیهم اللة مِن فصّله و5 اللَغ واسیع لیم 0240 ّ ان محمد بن 1 بن 
۳ 9 هِِ 2 > 6 ج- لَ 7 
فوسه سظت ام الععل اسه ع الم العا که فد سول لها موالتدای 
۹ 1 1 1 و( ً 2 

مِِ 


الِمَامُون: «تقم قذ ودک پا یت و ۳۹ 3 
الکو قَمَل قبلت التکاح؟» قال أَبوجَعة جَعفَرٍ: «تَعَمٌ قبلث النکاح و رَضیت 


۳ 


و چون صیغه عقد نکاح جاری شد مامون دستور داد مردم در مراتب خود 
۰ ۱ 
فرار 
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بگيرند. 


ربان بن شبیب می گوید: چیزی نگذشت که ما صداهایی مانند صداهای 
طلاحین [ و کشتیبانان] را شنیدیم و ناگهان دیدیم که خذام یک کشتی 
ی و ی ی 
آن کشتی عطر و طیب مرکب از مشک و عنبر و عود قرار دارد و مأمون 
دستور داد نخست خواصٌ اهل:مصلشن زا با آن معطر نمودند و سس برای 
عموم مردم بردند و همگی خود را از آن خوشبو نمودند و سپس سفره های 
غذا گسترده شد و دانه های جواهر آوردند و به هر کشن, به اندازه مرتبه ای 
که داشت نثار کردند و چون عموم مردم متفژق شدند و خواص باقی 
ماندند, شاهفن به حضرت جوادعلیه السلام گفت: «فدای شما شوم ! اگر 
صلاح می دانید اکنون پاسخ مسائل مربوط به قتل صید در احرام را بیان 
فرمایید.» 


حضرت جوادعلیه السلام فرمود: «آری.» و سپس همه شقوق صید در حال 
احرام را همان گونه که مشهور است بیان نمود و مأمون مه کف 
«احسنت! آجسنت! آحسشن اللّه الیک يا آباجعفر.» سپس گفت: «اگر صلاح 
می دانید شما نیز سوالی از یحیی بن اکثم بنمایید ؟» 


پس حضرت جوادعلیه السلام به یحیی بن اکثم فرمود: «به من خبر ده از 
مردی که زنی در اول روز برای او حرام بوده و چون افتاب بالا امده برای 
او حلال شده و چون ظهر شده برای او حرام گردیده و چون عصر شده 
برای او حلال شده و چون افتاب غروب نموده برای او حرام شده و چون 
وقت نماز عشا شده برای او حلال شده و چون لصف شب شده برای او 
حرام گردیده و چون فجر طالع شده برای او حلال شده است, بگو بدانم 
وضع اين زن چگونه بوده و برای چه در ساعاتی برای آن مرد حلال بوده و 
در ساعاتی حرام بوده است؟» 


یحیی بن اکثم متحیر ماند و گفت: «نمی دانم و اگر شما صلاح بدانید و 
برای ما بیان کنید استفاده می کنیم.» حضرت جوادعلیه السلام فرمود: 
«اين زن کنیز مردم بوده و نگاه به او در اوّل روز بر آن مرد حرام بوده 
است. و چون آفتاب برآمده آن مرد او ر 
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خریداری کرده و برای او حلال شده, و چون ظهر شده او را آزاد نموده و 
برای او حرام شده, و چون عصر با او ازدواج کرده برای او حلال شده, و 
چون مغرب با او ظهار نموده برای او حرام شده, و چون کقاره ظهار را 
وقت نماز عشا 11 برای او حلال شده., و چون نصف شب او را طلاق داده 
برای او حرام شده, و چون اذان صبح در طلاق خود رجوع نموده برای او 
حلال شده است.» 


پس مأمون روی خود را به مردم کرد و گفت: «وای بر شما! [ مگر نمی 
دانتم هه اب کات ۱ نی حاره مت | اد تتاحیه داوند ,توص به 
فضیلت و منزلتی هستند که اکنون 1 ها داتشه علم, آنان را مشاهده 
کردید, کی ی انان مانع از کمال و فضیلتشان نیست ؟» 


سپس گفت: «مگر تما نصیف دانید که رسول خداصلی الله علیه وآله 
دعوت خود را از امپرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام شروع نمود 
و او ده ساله بود و در سن ده سالگی اسلام را پذیرفت و خداوند حکم خود 
راشای ات سر وال اه ی فا را 
ابی بجر را دز شین 3 سالگی به اسلام 9 تکر93 
سالگی پذیرفت و با به ها دیگر در نی ستی بیعت نکرد. جرا که ان 
خایدان- که در وسول ال ضلی له علله اه هی کم خداونه 
برای اول و اخر انان یکسان است؟» 


پس حاضرین گفتند: «راست گفتی يا امیرالمومنین.» و متفرّق شدند. و 
چون روز بعد شد, مامون باز مردم را دعوت نمود و حضرت جوادعلیه 
السلام نیز حضور یافت و سران لشکری و کشوری و کادر امنیتی آمدند و 
به مأمون و حضرت جوادعلیه السلام تبریک گفتند و طبق هایی از نقره 
آوردند و بندقه هایی [ بندقه چیز گرد شده و مدقر است] از مشک و 
زعفران را معجون نموده بودند و بین آنها سندهای اموال سنگین و بزرگی 
بود وا مر دستور داد آنها را بر سر خواص نثار نمودند و هر بندقه ای 
ی ار ام ی ار 
اموال نفیس بود برمی داشت و با این نثار همه آنان تروتمند شدند. 
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مامون همواره به حضرت جواد اکرام و تعظیم می نمود و او را بر فرزندان 
و اهل بیت خود مقذم می داشت و چون حضرت جوادعلیه السلام از نزد 
مامون خارج شد و با همسر خود ام الفضل به طرف مدینه امد و نزدیک 
کوفه رسید, مردم 3 بدرقه می کردند تا این که هنگام غروب به خانه 
نیت رت هقی آنجا ساکن شد و سپس وارد مسجد کوفه شد و در 
صحن مسجد درخت نبقه ای [ نبقه دانه درخت سدر است آبود که میوه ای 
نمی داد, پس آن حضرت در کنار آن درخت وضو گرقت و نماز مغرب رل در 
آن جا با مردم خواند, و در رکعت اوّل» حمد و سوره «|ذ| جاء تَصَرٌ اللّه» 
خواند و در رکعت دوّم, حمد و سوره «فْلْ هو ال > 07 
رکوع, قنوت گرفت و بعد از سلام ساعتی به ذکر خدا مشغول بود. 


سپس بدون تعقیب برخاست و چهار رکعت نافله مغرب را خواند و پس از 
آن تعقیب خواند و دو سجده شکر , نه.جا آورد.ه۵ جهن باز کشت و به. ان 
درخت نبقه رسید, مردم دیدن ان درخت که تأکنون میوه ای نداشت پر از 
میوه زیبا شده است. پس همه تعجّب نمودند و از میوه ان درخت خوردند و 
دیدند آن میوه شیرین و بدون هسته است. سپس حضرت جوادعلیه السلام 
به مدید ار کشت( 241] 


حضرت جوادعلیه السلام پس از ازدواج با ام الفضل به مدینه بازگشت و 
در مدینه زندگی می کرد تا اين که در سال یکصد و بیست [ و يا یکصد و 
بیست و پنج] هجری قمری, معتصم آن حضرت را به بغداد احضار نمود و 
آن حضرت در آنجا بود تا در ماه ذی القعده آن سال به دست معتصم به 
شهادت رسید.(242) 


شیخ مفید در ارشاد و عیاشی در تفسیر و مجلسی در بحار و... می 
فرمایند: «معتصم حضرت جوادعلیه السلام را مسموم نمود.»(243) 
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سخنان حکیمانه حضرت جوادعلیه السلام 


1- روزی مأمون به یحیی بن اکثم گفت: «مسأله ای را از فرزند حضرت 
رضاعلیه السلام سوال کن که در پاسخ ان بماند.» پس یحیبی بن اکثم ۷ 
چیست؟ آیا می تواند با او ازدواج نماید؟» 


حضرت جوادعلیه السلام فرمود: «باید صبر کند تا آن زن از نطفه او و 
تا او وا وا هار آتا سین سا 
مرد دیگری زنا کرده باشد همانند این که با او زنا کرده است و سپس اگر 
از راه حرام از خرمای ان خورده باشد و سیس ان درخت را خریداری کند 
و از راه حلال خرمای آن را بخورد.» 


به او فرمود: «چه می گوبی دربرم مردی 0 7 او اوّل صبح حرام 
۹ و وسط روز حلال شده...» وا کوب این سخن در بحث فضائل آن 
حصوت کشت 2371 


2- حضرت جوادعلیه السلام درباره گوش فرادادن به سچن گوینده فرمود: 
«مَن آصّغی الی ناطق ققَدٌ عَبَدَ, ان کان الَاطِقٌ غن اللّه َقَدٌ عَبَدّ اللد, و 
ان کان الاطق بطق غن لسان ابلیس فقذ فقد عبد عَبَدَ ابلیسَّ. « 


بعنی: «کسی که به سخن گوینده ای گوش فرا دهد او را پرستیده است, 
نز آحر آن: نوتم از طرف خدا سخن گفته, او خدا را پرستیده و اگر از 
۱ ۳ او شیطان را پرستیده است.» 


3- درباره توبه و بازگشت به خدلوند فرمود: «تأخیژ اوه اغتراز ژ و طول 
اللسویف عَيِرة. و الاغیلال علی الله هَلْکةء و الاضراژ عَلی الب امن لعکر 
الله «و لایَأمَنْ مکر الله الا الْقَومْ الخاسژون».» 

بقتی «اخیر آنداختی یه فرت: | شبطان آاست.. و کار 1 آخشت] ۱ 
همواره به 
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اینده موکول نمودن سبب حیرت انعر کزرآنن است, و عذرتراشی در راه 
خدا| سیب هلاکت است. و اصرار بر گناه ایمن شدن از مکر خداوند است. 


و خداوند می فرماید: از مکر من ایمن نمی شوند مگر زیانکاران.» 


2 و درباره عجله و شتاب ودک فرمود: «ظها السه ء قَبْلَ أن ششک 


مَفسَته ل.» یعنی:؛ : «خبر دادن از کاری که هنوز کامل نشده ۳ حتمی 
نگردیده سبب فساد و دگرگونی آن خواهد شد.»(245) 


5- و درباره رشد موّمن فرمود: «اَلمَْمنْ يختاخ الی توفیق من اللهء و 
واعظ من تقسه, و قَبول مِمَن ینصَحهة.» 

ت ۱ برای ات به 9 9 سعادت 9 به سه جیز نیا زمند 
دیگران.246(4) 


6- مردی به حضرت جوادعلیه السلام گفت: «مرا نصبحت کنید. ۳ حضرت 
جوادعلیه السلام به او فرمود: «نصیحت پذیر هستی؟» گفت: «آری.» 
فرمود: «صبر را بالش خود قرار ده, اه در آغوش خود گیر, و شهوات 
را کنار گذار, و با هوای نفسانی خود مخالفت کن, و بدان که هرگز از دید 
خدا| دور نخواهی بود و با رعایت این چهار چیز ببین چه خواهی دید و احوال 
تو چگونه خواهد شد.»(247) 


7- و درباره برادری در راه خدا| فرمود: «من استفاد آخاً فی ال فقد 
استفاد نا فف آلخه: » یعنی: «هر کس یپک برادر خدایی پیدا کند مانند این 
است که خانه ای را در بهشت به دست آورده باشد.»(248) 


۶ لا 


8- و درباره توکلي و اعتماد به خداوند فر مود: «َلقة تال تعالی تم لکل 
کال »ام الن کل عال:» 


بعنی: «اعتماد و اطمینان به وعده های خداوند سرمایه ای است که با آن 
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هن یر آرایمانی ری رو رای اس مس ان 
به وسیله آن به هر جای بلندی رسید.»(249) 


9- و درباره عرت مژمن فرمود: «عِرّ الْمْْمنِ غُناة عَن النّاس.» یعنی: 
«عزژت موّمن در بی نیازی از مردم ات 2 0 به آنان 
است 250(»۰) 


0- و درباره انتخاب رفیق و همنشین ِِ «ّاک و مُصاحبَة السّریر 
له کالسَیّ المسلول یَحَسنْ مَنْطَره و یقح آنازخ.» 
1 


شمشیر زهرالود است که ظاهر ان زیباست و باطن ان عشنده 
است.»(251) 


1- و درباره افراد شهوت ران فر مود: راکب السقوات لا بقال ۶ 


یعنی: «لفزش افراد شهوت ران قابل جبران نیست.»(252) 


جح 


2 ار شرفت از هداهای فساتن فرع اظاع هاه: ی 
عَذُوَهُ مُنا.» یعنی: «کسی که از هوس خود اطاعت نماید مانند اين است 
که خواسته دشمن خود را براورده باشد.»(3 5 2) 


شییاذنت خض چه جر ایغایه سا 


محدّث قمی رحمه الله می گوید: حضرت جوادعلیه السلام در آخر ذی 
القعده سال دویست و بیست هجری قمری در سنْ بیست و پنج سالگی در 
بغداد مسموم شد و در مقابر قریش پشت سر جذدّش موسی بن 
جعفرعلیهما السلام دفن گردید, و سبب ورود آن حضرت به بغداد اين بود 
که معتصم عباسی آن حضرت را در بیست و هشتم محرژم سال دویست و 
بیست هجری قمری از مدینه به بغداد احضار نمود و در آخر ذی القعده آن 
سال او را مسموم کرد.(254) 
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شیخ مفید از اسماعیل بن مهران نقل نموده که گوید: هنگامی که حضرت 
جوادعلیه السلام - در نوبت اوّل - خواست به طرف بغداد برود من به او 
عرض کردم: «فدای شما شوم! من از اين سفر برای جان شما هراس 
دارم اپا بعد از شما امام من که خواهد بود؟» 


خضرت جوادعلیه السلام صورت جود را به طرف من برگرداند و خندید و 
فر مو د: «چنین نیست که : نی مان کزرده اک وان سان سال.رحلت من 
نخواهد بود.» ری میحر ای خر احضار 
نمود من خدمت آن حضرت رفتم و گفتم: «فدای شما شوم! شما که از 
مدینه خارج می شوید به من بگویید امام من بعد از شما کیست؟» و چون 
این سوال را کردم حضرت جوادعلیه السلام گریان شد, به قدری که اشک 
محاسن شریفش را گرفت و به من فرمود: «اين سال؛ سال شهادت من 
است و امام بعد از من فرزندم ۳0 بن محمد خواهد بود.»(255) 


روایت شده که ام الفضل, همسر آن حضرت او را مسموم نمود و پس از 
آر تاه به نضا رد آکله شد و هلاک گردید 256(۰) 


علامه مجلسی در کتاب بحار از تفسیر عیّاشی, از زرقان صاحب ابن ابی 
داود قاضی نقل نموده که گوید: روزی ابن ابی داود از نزد معتصم خارج 
شد و مغموم و افسرده بود و چون از او سوال کردم گفت: «ای کاش 
بیست سال قبل مرده بودم و چنین روزی را نمی دیدم.» گفتم: «برای 
چه؟» گفت: «به خاطر این مرد سیاه چهره». یعنی حضرت جوادعلیه 


التفلام کفتمت مر اا توجه کرد؟» 


ابن ابی داود گفت: «امروز دزدی را نزد خليفه [ یعنی معتصم ] هب 
چون اقرار به دزدی نمود, خلیفه گفت: "حدّ خدا را بر او جاری کنید." 
همه فتها را جمع نمود و محقد بن علی علیه السلام را نیز احضار کرد. 1 
اول از ما سوال کرد: "دست این دزد را از کجا باید قطع نمود؟" من گفتم: 
"از مج؛ به دلیل آیه تیهم." و عذه ای نیز موافق با 
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من بودند و عذه دیگری گفتند: "باید از مرفق قطع شود به دلیل آیه وضو" 
بتین. معتضم ‏ به: خص رت جوادعلیه السلام گفت: "نظر شما چیست؟ او 
گفت: "دیگران پاسخ شما را گفتند, مرا معذور بدارید." معتصم گفت: 
کف این ها را وه کی شما که ی کی مان مد ۳ 
امیرالمومنین! مرا معاف داز ان اش مسأله." معتصم گفت: "شما را به 
خدا سوگند می دهم که پاسخ این مسأله را بگویید." 


پس حضرت جوادعلیه السلام فرمود: "اکنون که مرا به خدا سوگند دادی 
من می گویم. همه اين ها در بیان سنّت خطا کردند و دست این دزد را باید 
از انتهای انگشتان قطع نمود و کف دست را برای او باقی گذارد." معتصم 
گفت: "دلیل آن چیست؟" 


او فرمود: "دلیل آن سخن رشول خداصلی الله علیه واله است که فرمود: 
سجده باید 9 ۳ شود: صورزت: کف دست ها, سر زانوها؛ 
0 سجده سا ی و خداوند 1 فرموده 
است: «و ان الَمَساجد لله », یعنی این هفت عضوی که برای سجده روی 
زین:فر از افی. کیرد حو خداست و انجهخه خداست: تباید برجم شون ۱ 


پس فعتضم نظر اف را ندید و دون وان دست. آن دزد را از انتهای 
انگشتان قطع کردند, و چون این صحنه رخ داد قیامت من بر پا شد و آرزو 
کردم که مرده بودم و این ذلت را نمی دیدم.» 


زرقان می گوید: آبن ابی داود به من گفت: پس از گذشت سه روز نزد 
معتصم رفتم و گفتم: «خیررخواهی از امیرالمومنین بر من واجب است - و 
می دانستم که با این سخن ها به دوزخ خواهم رفت - ۰ معتصم گفت: 
«مقصود تو چیست ؟» 


گفتم: «هنگامی که امیرالمومنین فقها و علمای رعیت خود را برای امری 
از امور دین دعوت می کند 9 از آنان سوّال می نماید و آنان مقابل اهل 


مجلس پاسخی می دهند و به گوش همه مردم می رسد, اگر امیرالمغ‌منین 
سخنان آنان را رها کند و سخن کسی را که عذّه ای از مردم اعتقاد به 


امامت او دارند و او را ولی امر و سزاوار 
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به منصب امامت می دانند بپذیرد و طبق نظر او حکم کند و حکم فقهای 
دیگر را رها کند, مردم چه خواهند گفت؟» پس رنگ صورت معتصم تغییر 
کرد و به خود آمد و گفت: «خدا به تو جزای خیر بدهد.» و روز چهارم به 
تکهم از کتاب و دفترداران که از وزرای خود گفت: «حضرت جوادعلیه 
السلام را به منزل خود دعوت کن.» و چون دعوت کرد. حضرت جوادعلیه 
السلام دعوت او را نپذیرفت و فرمود: 


«تو می دانی که من در مجالس شما حاضر نمی شوم.» پس آن کاتب 
گفت: «من برای اطعام شما را دعوت می کنم و دوست می دارم قدم 
فصو را رل فره دار بد هداز ان نب نوی ویک ان وزرا یفده نیت 
می خواهد با شما ملاقات کند.» پس امام علیه السلام به خانه او رفت و 
چون غذای او را میل نمود و احساس مسمومیت کرد, مرکب خود را طلب 
نمود تا بازگردد. پس صاحب منزل گفت: «در منزل من بمانید.» امام علیه 
السلام فرمود: «بیرون رفتن من برای تو بهتر است.» و آن زهر بیش از 
یک شبانه روز به ان حضرت مهلت نداد و به شهادت رسید.(257) 


شیخ مفید در کتاب ارشاد از اثبات الوصیّه نقل نموده که گوید: هنگامی که 
حضرت جوادعلیه السلام به عراق بازگشت, تیم »و تفر نانک 
دنبال حیله ای بودند که آن حضرت را به قتل برسانند. پس جعفر به خواهر 
خود ام الفضل کقت تا چاره ای برای کشتن آن حضرت بیندیشد, چرا که 
مي دانست او حضرت جوادعلیه السلام را دوست نمی دارد و آن به اين 
علت بود که حضرت جوادعلیه السلام مادر پدر خود را بر او مقذم می 
داشت و مادر حضرت رضاعلیه السلام نیز شدیداً حضرت ِِِ السلام 
را دوست می داشت. از سویی, ام الفضل فرزندی از حضرت جوادعلیه 
السلام پیدا نکرده بود. از اين رو درخواست برادر خور را نسبت به قتل 
حضرت جوادعلیه السلام پذیرفت ۵ انان تم را در انگور رازقی که آن 
حضرت آن را دوست می داشت قرار دادند و چون امام علیه السلام آن را 
خورد, ام الفضل پشیمان شد و گریه کرد. پس حضرت جوادعلیه السلام به 
او فرمود: 
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«به خدا| سوگند, تو گرفتار فقری خواهی شد که راه خروج ندارد و بلایی 
پیدا می کنی که مایه رسوایی تو می شود.» از این رو اکله و سرطانی در 
فرج او پیدا شد و همه اموال خود را صرف معالجه آن کرد و در آخر به 
گدایی مبتلا شد تا از دنیا رفت. جعفر بن مامون نیز با حال مستی در چاهی 
افتاد و جنازه او را از آن چاه خارج کردند.(258) 


الين ملاقات مأمون با امام چوادعليه السلام 


هنگامی که فامفن از خراسان به بغداد آخند: نامه ای خدمت حضرت جواد 
الائشه علیه السلام در مدینه نوشت و درخواست نمود که آن_ حضرت به 
بغداد بيایند. حضرت جوادعلیه السلام به بغداد آمدند و پیش از آنکه فافون 
را ملاقات کنند روزی در جمع کودکانی که در راه ایستاده بودند حضور 
داشتند که ناگهان کوکبه مأمون که عازم شکار بود نمایان گشت. کودکان 
به معض دیدن وی از نز ژاه کتان زر فته و هتفگ وق شدند ولی ان.عضرت: که 
در ان زمان 11 سال بیشتر نداشت همچنان در جای خود ایستاد. 


فاففن که آثار متانت و صلابت را در چهره او مشاهده کرد گفت: «ای 
کودکی! تو چرا مانند کودکان دیگر از سر راه دور نشدی و از جای خود 
حرکت ننمودی؟» 


فرمود: «راه تنگ نبود که برای تو بگشایم و جرم و خطایی مرتکب نشده 


ی ی و گمان نمی کنم که تو کسی را بدون جرم عقوبت 
۳۴ 


ماحت از شنیدن این سخنان مبهوت گردید و پرسید: «نامت چیست ؟» 
فرمود: «محقد.» پرسید: «فرزند کیستی؟» فرمود: «علیث بن موسی 
ال[ضاعلیه السلام.» با شنیدن این مطلب تعجب وی برطرف گردید و به 
راه خود ادامه داد. چون به صحرا رسید نظرش به دژاجی افتاد, باز شکاری 
خود را رها کرد. پس از مدّتی باز شکاری برگشت در حالی که ماهی 
کوچکی در منقار خود داشت. 
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مأمون آن ماهی را در دست گرفت و چون به همان موضع رسید که در 
هنگام رفتن حضرت جوادعلیه السلام را ملاقات کرده بود از او پرسید: «ای 


محمد! این چیست که من در دست دارم ؟» 


حضرت فرمود: «خداوند دریاهایی خلق فرموده که ابر از آنها بلند می گردد 
و ماهیان کوچک را با خود بالا می برند و بازهای پادشاهان آنها را شکار می 
کنند و پادشاهان آنها را در دست می گیرند و برگزیدگان سلاله نبّت را می 
آزمایند.» 


فامون با متشاهده اين اعجاز گفت : «حقا که تو فرزند امام رضاعلیه السلام 
هستی و از فرزند آن بزرگوار این عجایب و اسرار بعید نیست.» سپس آن 


ح رز ۳ را با احترام طلبید و تصمیم به تزویح دختر خویش به آن حضرت 
گرفت.(259) 


پاسخ های سیاستمدارانه حضرت جوادعلیه السلام 


روزی مأمون و حضرت جوادعلیه السلام و یحیی بن اکثم و جمع کثیری 
نشسته بودند. یحیی بن اکثم از حضرت جوادعلیه السلام پرسید. «یابن 
رسول الله! نظر شما در مورد این روایت چیست که جبرئیل بر پیغمبر 
اکرم صلی الله علیه واله نازل شد و عرض کرد خداوند تو را سلام می 
رساند و می فرماید: من از ابوبکر راضی هستم., از او بپرس که ایا او از 
من راضی است با خیر؟»(260) 


حضرت جوادعلیه السلام فرمود: «بر کسی که این خبر را نقل کرده واجب 
است که خبر خود را به سخن پیامیرصلی الله علیه واله در حجه الوداع 
عرضه کند که فرمود: "دروغ پردازان زیادند و بعد از من زیادتر خواهند 
شد. بفن کتنتی کهعمد | فروعی بر من ستوه نایم آماوه انیت جوم بارتتد ۰ 


و فرمود: "هرگاه حدیتی از من به شما رسید» بر کتاب خدا| و سئت من 
عرضه کنید, اگر موافق اين دو بود بپذیرید و اگر نبود دور بیاندازید." و این 
می فرماید: "ما انسان 
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اب ی ی ی 
به او نزدیک تریم . 261(۲) و خداوند طبق این روایت ه از رضایت ابوبکر 
نسبت به خود آگاه نبوده و لذ| سوال کرده است و چنین چیزی محال 


است.» 


یحیی بن اکثم عرض کرد: «نظر شما در مورد این روایت ت که پیغمبرصلی 
الله علیه وآله فرمود: "متّل ابوبکر و عمر در زمین مثال جبرئیل و میکائیل 
در آسمان است ۰"چیست ؟»(262) 


حضرت فرمود: «اين روایت باز قابل بررسی و دقّت است زیرا جبرئیل و 
میکائیل دو فرشته مقلاب بودند که هرگز معصیت خدا را نکردند و لحظه 
ای از طاعت خدا غافل نبودند, در حالی که ابوبکر و عمر سال های زیادی 
مشرک بودند, هر چند بعداٌ مسلمان شدند. پس محال است که شبیه به 
آنها باشند.» 


یحیی بن اکثم پرسید: «روایت شده که : "ابوبکر و عمر سید پیرمردان اهل 
بهشت هستند. 263(۳) حضرت فرمود: «اين خبر نیز محال است. زیرا| 
اهل بهشت همگی جوان هستند و در بین آنها پیری نیست و بنی امیّه اين 
روایت را در مقابل روایتی که پیغمبرصلی الله علیه وله ور مور ۳/23 9 
حسین علیهما السلام فرمودند که: "سید جوانان اهل بهشت هستند." جعل 
نموده آند.» 


عرض کرد: «نظر شما درباره این روایت چیست که حضرت رسول صلی 
الله علیه واله فرمود: "عمر چراغ اهل بهشت است."؟»(264) 

حضرت جوادعلیه السلام فر مود: «اين روایت نیز محال است زیرا در 
بهشت ملائکه مقلب و آدم علیه السلام و محمّدصلی الله علیه وآله و جمیع 
اتبیاعو-مرنناین حضور دارنن و جونه اسست. که -پیشت: به تور آنما روشن 
نمی شود ولی به نور عمر روشن می شود؟» 


عرض کرد: «روایت شده که: "سکینه بر زبان عمر به نطق در می 
اید."»(265) 
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حضرت فرمود: «من منکر فضیلت عمر نیستم ولی ابوبکر که فضلیت 
بیشتری از عمر داشته است خودش بر بالای منبر می گفت: "شیطانی بر 
من چیره می شود. هر گاه از حقّ منحرف شدم جلوی من را 
بگیرید 266(۰) 


عرض کرد: «روایت شده که حضرت رسول صلی الله علیه وآله فرمود: 
"اگر من به رسالت مبعوت نمی شدم؛ عمر مبعوت می گردید." نظر شما 
در این باره چیست ؟»( 67 2) 


حضرت فرمود: «کتاب خدا قرآن از این حدیث صحیح تر است و خداوند در 
قرآن می فرماید: "ما از پیامبران و تو و نوح درباره نبّت میثاق ات 
ات دای که از بامران ید مهیای مره جنمه کی وا که 
مشرک بوده است به پیامبری مبعوث می فرماید؟ در حالی که خداوند از 
شا یزان مساق کرو آها نیک احله. هر چشر که نووتی انار نمی 
تواند به پیامبری مبعوث شود؟ به علاوه حضرت محمّدصلی الله علیه وله 
فرمود: "وقتی که آدم علیه السلام بین آب و گل بود من پیغمبر بودم." 
(269)» 


نی کته «روایت شده که پیغمبرصلی الله علیه وآله فرمودند: "هر گاه 
است." نظر شما چیست؟» 


حضرت فرمود: «اين نیز محال است زیرا جایز نیست که پیغمبرصلی الله 
علیم‌واله در نوت عود شک کنو زیرا مق فرماید "قداوند از فرشتگان و 
انسان ها رسولانی بر می گزیند. "(270) پس چگونه ممکن است نبوت از 
برگزیده خدا به مشرک منتقل گردد؟» 


بحیی گفت: «روایت شده که پیامبرصلی الله علیه وله فرمود: "اگر عذاب 
نازل شود غیر از عمر هیچ کعس نجات نمی یابد."(271) نظر شما 
چیست ؟» 

حضرت جوادعلیه السلام فرمود: «اين نیز محال است زرا خداوند می 
را عذاب نمی کنیم." یس خدا 
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وه تاوی که بت این نم ضرط مارا غلاب تمی کنق ۱۸ 272) 
تقفییر اوات عیاو ای انااه 


محقمّد بن سنان می گوید بر امام دهم حضرت هادی علیه السلام وارد 
شدم. حضرت فرمود: «در مورد ال فرج چه رخ داده است ؟۶» عرض کردم: 
«عمر مرده است.» حضرت 24 مرتبه فرمود: «الحمد لله.» من عرض 
کردم: «اکر می:داتستم که انز خبر شمارا آين قزر خوشحال می. کند.با 
نان ترفته هی اتمه ضما اطلاع هو ,داده» 


حضرت هادی علیه السلام فرمود: «نمی دانی که آن ملعون به درم امام 
جوادعلیه السلام چه گفت.» عرض کردم: «نمی دانم, مگر چه گفت؟» 
فرمود: «روزی اخام جواد را مخاطب قرار داد و گفت: " آبه انم که تو 


حضرت جوادعلیه السلام فرمود: "خدایا نو می دانی که من روژه بودم, و نو 
به این شخص طعم غارت اموال و ذلت اسارت را بچشان." طولی نکشید 
که مالش از دست رفت و اسیر شد و اکنون خبر دادی که مرد. خدایش 
نیامرزد, خداوند از او انتقام گرفت و همواره خداوند انتقام دوستانش را از 
دشمنانش می گیرد.»(273) 


معجزه ای از امام جوادعلیه السلام 


محشد بن سنان می گوید: به حضرت رضاعلیه السلام در مورد درد چشم 
خویش شکایت کردم. حضرت رضاعلیه السلام نامه ای به حضرت جوادعلیه 
السلام نوشت در حالی که عُمر آن حضرت از سه سال کمتر بود, سیس 
نامه را , به خادمی داد و امر فرمود که من با آن خادم بروم و سپس دستور 
داد که هر معجزه و کرامتی که از حضرت جوادعلیه السلام دیدی مخفی 
بدار و آن را به کسی اظهار مکن. 


خادمی قرار داشت و ان خادم نامه را در مقابل حضرت جوادعلیه السلام 


قرار داد و ان حضرت به نامه 
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نگام قرمود و سر مباری خود را به.جاتب اسمان بلند کرد و فرمود: «ناج» 
ناج,» اين کار را چند مرتبه تکرار فرمود. پس هر دردی که در چشم من بود 
برطرف گشته و چنان بینایی و روشنایی پیدا کرد که چشم هیچ کس مانند 
من نبود. پس به امام جوادعلیه السلام عرض کردم: «خداوند تو را پیشوای 
ات رای سا اور که سیم ی سس اه سای اسر 
بنی اسرائیل قرار داد.» 


سپس به خدمت حضرت رضاعلیه السلام آمدم و آن حضرت به من دستور 
داد که این جریان را به کسی نگویم و من همواره از سلامت و بینایی چشم 
برخوردار بودم تا اين که آن قضیه را فاش کردم و بار دیگر به درد چشم 
مبتلا گردیدم.(274) 


ایظیه و احراو انام خواوقلیه لاخ 


حضرت جوادعلیه السلام را حرز مفصّلی بود که به وسیله آن خود را از شٌ 
مأمون حفظ می نمود و به مأمون نیز تعلیم فرمود تا در جنگ با رومیان 
پیروز شود و چنین شد. این حرز را مر سوم علامه مجلسی در جلد 4 بحار 
الأنوار صفحه 354 از ز مهج الاعوات سید بن طاوس نقل نموده و اول آن 
ات مه ال ال اس اه له ی ی کر 
المشرکون.» 


سیس حرز دیگری را : نیز از امام جوادعلیه السلام از مهح 2 صفحه 
4 به این عبارت نقل نموده است: چیا تور یا بَرُهانْ, يا مَبینْ يا م میب با جات 
اکفنی الشر ور, و افاتِ الذهور, و اشالی التجاة تم تج فی الور» 


ات ایس این اوه سور سرت سا اس ایام ای اروت 
مشهور به بازوبند امام محمّد تقی علیه السلام که باید بر ورق آهوی تهامه 
نوشته... [ و يا بر روی کاغذی نوشته] شود و بر بازوی راست هنگامی که 
قمر در عقرب نباشد بسته شود, و کیفیّت آن این است که بعد از نوشتن 
«بسم اللّه الحمن الرحیم» نوشته شود: 
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۳ تِ ۶ كِِ 


«یا مشهور | فیر السْماوات ت و با , مقشهورا, فی , ۱ رضین 5 پا مسْهُو را یفی 
6۹ سرا ام ۳ ه وت 
ارو جهدب الْجبايرة و الک لی اطفاء ورک و امد ذکُرک قابی 
ال یدرک الا لوا و لئورک لا ضياء و تماء و لو لش ن.» 


و سپس آن را پیچیده و به بازوی راست ببندند و در حین بستن, چهار 
رکعت نماز بخوانند و در هر رکعت بعد از حمد هر یک از «آیه الکرسی» و 
«شهد الله» و سوره «والشمس» و سوره «واللیل» و «توحید» را ِِ 
مر تبه بخوانند, اکن چنین کنند او از همه بلیات ۳ بماند, و اک 
لشکرهای روی زمین از جِنْ و انس با تیغ برهنه بر او هجوم آورند ۳ به 
او نخواهند رساند همان گونه که به امام جوادعلیه السلام آسنته نرسید. 
(5 ۱27 


ص :187 


ص‌‌ :199 


اشتعار مدح و خرفیه افام عیاو غلیه الیبتلاد 
اشاره 
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ور یج رداق عایه ااتتملام 

ای زنده از عطای تو تا حشر نام جود 
ای از خدا به پنجه عزمت زمام جود 

بر خاص و عام از تو رسد فیض عام جود 
پیوسته بر کرامت وجودت سلام جود 

تو کیستی جواد امامان امام جود 

من کیستم غلام تو یا حضرت جواد 
چشم رضا به ماه جمال منوّرت 
ات تس اه الم و هراس سارت 
از ما سلام باد به روح مطهرت 
عت سای مسا رت 

با آن که کاظمین گرفته است در برت 
در قلب ماست جای تو یا حضرت جواد 
مهر تو روز حشر به خلقت امان دهد 
چشم تو با نگاه به دل مرده جان دهد 
جود تو می سزد که به سائل جهان دهد 
خورشید و ماه را عوض قرص نان دهد 
بر کاهن لاتم خوا سا نشان دهد 


روی خدا نمای تو يا حضرت جواد 


ای دشمن از کرامت و جود تو شرمگین 
بغفضت تمام کفر و ولایت تمام دین 
پیغمبران ز خرمن جود تو خوشه چین 
بر خاک آستان تو خورشید را جبین 

ریزد پر ملائکه چون لاله بر زمین 

در صحن با صفای تو یا حضرت جواد 
من دل شکسته دل بشکسته توام 
اندوهگین غربت پیوسته توام 

گویی کنار حجره در بسته توام 

بینای اشک چشم و تن خسته توام 
گریان به پای ناله آهسته توام 

چون شمع در عزای تو یا حضرت جواد 
درا همارزم بر ات جها کرد اشمان 

در خانه کس نداده غریبانه چون تو جان 
لب تشنه سینه سوخته و دیده خون فشان 
چون لاله در بهار جوانی شدی خزان 
فان که خنون پر لت خوی دام کیان 
بگربست از برای تو یا حضرت جواد 
تنها نه بر تو اشک فشان شیعیان شدند 
افلاکیان کشیده به آه و فغان شدند 


گل ها چو بوستان وجودت خزان شدند 
مرغان به بام خانه تو نوحه خوان شدند 
دادند بال خود بهم و سایه بان شدند 
بر قامت رسای تو یا حضرت جواد 

ای بحر خون ز غضّه دل آسمانیت 

یک کربلا مصیبت و رنج نهانیت 
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سوزد دلم به یاد بهار خزانیت 
با آن عطوفت و کرم و مهربانیت 


ونر ختص ای ال اند اسلا 

استمان کوتد که این خورشید تابان من آاشت 
عرش می بالد که این ماه فروزان من است 
عدل می نازد که این مولود. میزان من است 
وحی می خندد که این پاکیزه تن جان من است 
مادرش ریحانه می گوید که ریحان من است 
ذربغل آه را رضا کیرد که قران من ات 
بشنوید از حضرت جبریل با صوت جلی 

کوثر دوم مبارک باد بر آل علی 

ای وجود جود از جود وجودت يا جواد 

دوستان و دشمنان مرهون جودت یا جواد 
حضرت معبود مشتاق سجودت يا جواد 

لوح دل آیینه غیب و شهودت با جواد 

مدح تو گفته خداوند ودودت با جواد 


ای ز وهم خلق, بالاتر حدودت يا جواد 


تا ابد ظرف وجود از جود و احسان تو پر 

هم تو در هشت دریایی و هم بحر سه در 

نوح دل. یوسف لقا, موسی کلام, عیسی دمی 
بحر ایمان را گهر دُرهای رحمت را یمی 
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هم کتاب اللّه ناطق هم خطاب محکمی 
دز خقیط علم شا ندار کل عالفی 

در سنین خردسالی پیر پور اکثمی 

اا ها ان مت ای 

در جواب یک سوال آری هزاران مسأله 
افکنی بر گردن صد پور اکثم سلسله 
آبرو بخشان عالم آبرومند تواند 

در سنین کودکی افلاک پابند تواند 

جود و احسان, علم و تقوا چار فرزند تواند 
صد چو لقمان مستمند حکمت و پند تواند 
دست تو وقت کرم کار خدایی می کند 
چشم تو از عالمی مشکل گشایی می کند 
خلق تو حتّی ز دشمن دل ربایی می کند 
مهر تو در ملک دل فرمانروایی می کند 
ذات حو در طلعت تو خودنمایی می کند 
عالم خلقت سر کویت گدایی می کند 

با تو دارم عرض حاجت از تو می خواهم مراد 
یا جواد ابن جواد ابن جواد ابن جواد 

او یی عبت پزواه تا ای لس 


اراس ای را ای اس 
و اه ار رها ات ها 
جود, پیش جود تو افسانه یا آبن الضا 
من گدایم بر در اين خانه یا این الرْضا 
آشنایم, نیستم بیگانه یا ابن الرُضا 
192 


تو مرا سرمست از جام ولایت می کنی 

تو به مأمون حرز مادر را عنایت می کنی 
کیستم من سائل کوی تو یا ابن الضا 

روز و شب گرم هیاهوی تو یا اين الرْضا 
مدح خوان تو, ثناگوی تو, یا ابن الرضا 
تشنه کامی بر لب جوی تو یا بن الرُضا 
من گدا, جود و کرم خوی تو یا ابن الرْضا 
دستِ دل آورده ام سوی تو یا لین الرضا 
ارام اصات واحسان و گرافت کاان 
کیست «میثم» خای راه میثم تمارتان(277) 
مدح حضرت جواد امه علیه السلام 

جلوه در محفل چون ماه عارض جانانه کرد 
قاشت را اه مه مر انه که 
خیل مشتاقان خود را با نگاهی دل فریب 
دیده روشن از فروغ نرگس مستانه کرد 
آتش شوق وصالش کرد با دلدادگان 

آنچه شور اشتیاق شمع با پروانه کرد 

باده از خمخانه وحدت چو در پیمانه ربیخت 


عارفان را تسیر خوشن و تسرمست از آن پیماته: کرد 


زیت :از هن کاز مویش ایتی رایات عق 
چون نسیم آفرینش موی او را شانه کرد 
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آشنای مه جبینی باش کاندر بزم عشق 
شوق دیدارش جهانی را زخود بیگانه کرد 
نازم آن ریحان خوشبوئی که با یاران فیض 
تربیت دست رضا در دامن ریحانه کرد 
صبحدم در خانه ریحانه خورشیدی دمید 
کز فروغ چهره اش روشن فضای خانه کرد 
کوکب برج فضایل خسرو خوبان جواد 

آنکه محو نور علمش مردم فرزانه کرد 
وارث تاج ولایت شهریاری کز بیان 

ساحت حق را جدا از باطل و افسانه کرد 
بی رخش کاشانه دین چون شب تاریک بود 
پرتو صبح جمالش روشن این کاشانه کرد 
ابر احسانش جهان را خرم و شاداب ساخت 
کاخ ایمانش بنای کفر را ویرانه کرد 

نعمت شاهانه او شامل شاه و گداست 
کی تواند کس سیاس نعمت شاهانه کرد 
آیت نور علی نور از حریمش شد عیان 
چون در آغوش صدف جا آن د یکدانه کرد 
از پی ویرانی شالوده کفر و ضلال 


تکیه بر عزم بلند و همت مردانه کرد 

ای (رسا) جان را نثار مقدم جانانه کن 
زآنکه جان باید نثار مقدم جانانه کرد(278) 
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شهادت حضرت جواد الأمّه علیه السلام 

با آن جلال و عرّت و قدر و جلال و جاه 
گردید بر تو خانه در بسته قتلگاه 

شد همسر تو قاتلت ای حچّت اله 

در موسم جوانی, بی جرم و بی گناه 
شد قسمت تو زهر جفا آه آه آه 

از یار بی وفای تو یا حضرت جواد 

در بین حجره سوختی و دست و پا زدی 
وز سوز دل رسول خدا را صدا زدی 
هنگام مرگ ناله به یاد رضا زدی 

از اشک دیده زخم درون را دوا زدی 
در بیت خویش ناله واغربتا زدی 

کی بود این سزای تو يا حضرت جواد 
دنیا ندید بعد پدر شادمانی ات 

پیوسته بود غضه و درد نهانی ات 

تا شد خموش زمزمه آسمانی ات 
قاتل گریست بر تو و بر نوجوانی ات 
در قلب «میثم» است غم جاودانی ات 


چون مجلس عزای تو يا حضرت جواد(279) 


ص‌‌ :195 


ص‌‌ :16 


رهبران 

معضصوم 

امام ل رخ بن محمّد هادی علیه السلام 
اشاره 
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ولادت حضرت هادی علیه السلام 


حضرت هادی امام دهم علیه او در پانزدهم ذی الحجه سال دویست و 
دوازده هجری قمری, و در روایت عیاشی, روز سه شنبه پنجم ماه رجب و 
یا روز جمعه دوم ماه رجب همان سال در قریه صریا قدم به دنیا گذارد. و 
در ماه رجب سال دویست و پنجاه و چهار هجری قمری و 
شتا لکی در ماهر بو دسنه: مت نله با عم بااام مسموم ده اروار دنا 
رحلت نمود. 


مذّت امامت آن حضرت سی و سه سال بوده که بخشی از آن در پایان 
حکومت «معتصم» و پس از او در حکومتٍ پیج سال و هفت ماهه «واثق 
بالله» و سپس حکومت چهارده ساله «متوکل» و پس از او حکومت شش 
ماهه فرزندش «منتصر بالله» و سپس حکومت دو سال و نه ماهه «احمد 
بن محمّد پن معتصم» و سپس حکومت هشت سال و شش ماهه «معتژ» 
فرزند متوگل گذشت و در پایان حکومت معتژ در سامرّا : به شهادت رسید و 
در خانه خود دفن گردید(280) 


خاون سا و ماه اسات سازی قالیت اما 


مادر حضرت هادی علیه السلام کنیز أَمٌ ولد به نام «سمانه مغربیّه» است و 
در کتاب الدر ز التظیم آنده: که آن بانو معروف به «سیده» و مکتای به «أ 
الفضل » بوده است. 
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سپس صاحب الدّر التْظیم اه مد ین فرع وی آیراهض بن اه رن مقر 
پل مق کت کم وی مره و اد تیه السام هرا حواست ام ومد 
«قافله ای وارد شهر شده و در بین آن برده فروشی است که همراه خود 
عذه ای کنیز آورده است.» و سپس شصت دینار به من داد و فرمود: «از 
بین کنیزان اوء فلان کنیز را خریداری کن.» و من همان گونه که فرموده 
بود آن کنیز را خریداری نمودم و از آن کنیز حضرت هادی علیه السلام به 
دنیا امد.(281) 


و روایت شده که حضرت هادی علیه السلام می فرمود: «مادرم عارف به 
امامت من و از اهل بهشت است و هرگز کید شیطان و هیچ جبار عنیدی به 
او نزدیک نمی شود و او در پناه پروردگار خود می باشد و از مادران 
صدذیقین و صالحین است.»(282) 


معجزات و نشانه های امامت حضرت هادی علیه السلام 


صاحب کتاب اعلام الوری از محمد بن حسن اشتر علوی نقل نموده که 
گوید: من با پدر خود درب خانه متوکُل ایستاده بودیم و من فرزند خردسالی 
بودم و در آنجا عذه ای از مردم از عبّاسی و طالبی و جندی جمع بودند. 
پس من دیدم هنگامی که حضرت هادی علیه السلام وارد می شود همه 
مردم به احترام او به پا می ایستند تا او داخل می شود. پس دیدم برخی از 
آنان: ند همدیجر هی. گفتند؟ ما برای چه در مقابل اين جوان به پا می 
آیستیم, در حالی که او شریف تر و بزرگ : تر از ما نیست؟» سپس همگی 
گفتند: «به خدا| سوگند, , پس از این مقایل او ۲ نخواهیم ایستاد. ۳ 


ابوهاشم جعفری به آنان گفت: «به خدا سوگند, هنگامی که او را ببینید با 
خواری و لت مقابل او قیام خواهید نمود.» ناگهان من دیدم حضرت هادی 
علیه السلام وارد شد و چون دربان ها او را دیدند همگی مقابل او قیام 
کردند. پس ابوهاشم جعفری به آنان گفت: «مگر شما نگفتید که مقابل او 
قیام نخواهید نمود؟» آنان گفتند: «به خدا 
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سوگند, ما بی اختیار مقابل او قیام نمودیم.»(283) 


و در همان کتاب. مرحوم طبرسی, با سند خود از ابوهاشم جعفری نقل 
نموده که او به حضرت هادی علیه السلام شکوه نمود و گفت: «من چون به 
بغداد می روم از دوری شما رنج می برم و شما دعا کنید من زود به زود 
شما را ملاقات کنم. از سویی, مرکب من حیوان ضعیفی است و قدرت 
ندارد مرا زود نزد شما بیاورد.» 


پس حضرت هادی علیه السلام فرمود: «قوّاک ال پا آباهاشم و قوّی 
برَدَوْتک.» یعنی: «خدا تو را و مرکب تو را نیرومند نماید.» و پس ٍ دعای 
آن حضوتت نها شم سوام تصان یه ان نعداد ی خواند هو بان فرکت 
برای ظهر خود را به سامرا می رساند و بسا همان روز به بقداد باز می 
گشت و این عجیب ترین معجزه ای بود که از حضرت هادی علیه السلام 
0 گردید.(284) 


مرحوم کلینی در کافی از ابراهیم بن محمّد طاهری نقل نموده که گوید: 
دانه ای از بدن متوگل خارج شد و از شدّت سوزش و درد نزدیک به مرگ 
گردید و احدی از اطبّا جرآت ت آن را نداشت که با داغ کردن, آن را معالجه 
کند. بسن ماد مته کل تور کرم که اک فر رتش میهد باند فالبریادی اتمال 
خود, را به حضرت هادی علیه السلام هدیه نماید. پس فتح بن خاقان به 
متو گفت: «خوب است این مرد یعنی حضرت هادی علیه السلام را 
طلب کنی, شاید نزد او چاره ای باشد و خداوند به وسیله او تو را شفا 


بخشد. » 


متوکل گفت: «بگویید بیاید.» پس حضرت هادی علیه السلام به بالین او آمد 
و فرمود: «روغن گوسفند را با گلاب مخلوط نمایید و بر روی زخم او 
گذارید, ان شاء ال نافع خواهد بود.» پس همراهان متوکل سخن او را 
استهز| نمودند و فتح بن خاقان به آنان گفت: «زیانی دز تخربه و آزمایش 
این طبابت نیست و به خدا سوگند هن از ان افید 
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بهبودی دارم.» و چون دستور حضرت هادی علیه السلام را عمل کردند 
چرک آن دمل [ سوزه آخارج شد و به مادر متوگل بشارت دادند که فرزند 
تو بهبود یافت و او ده هزار دینار در کیسه ای گذارد و بر آن مهر زد و برای 
خضرت:هادی عابه السلام فرستاده و فتوعل از آن سفاری آسودم‌نشند. 


و چون چند روزی گذشت شخصی به نام بطحایی نت هت کل امن و رز 
حضرت هادی سعایت نمود و گفت: «نزد او اموال و سلاح می باشد.» پس 
متوکل سعید حاجب را فرستاد و گفت: «شبانه وارد خانه او شو و آنچه می 
یابی بردار و نزد من بیاور.» 


سعید حاجب می گوید: «من شبانه به خانه حضرت هادی علیه السلام رفتم 
و با نردبان به بالای بام او رفتم و از پله ها در تاریکی وارد خانه شدم و 
لکن در تاریکی نمی دانستم به کجا بروم. پس حضرت هادی علیه السلام از 
داخل خانه صدا زد " سعید ! صبر کن تا شمعی برای تو بیاورم. ۳ پس 
تتصفی اور و هرن وارح اطاق شدم و دیدم آن حضرت جبه ای از پشم و 
کلاهی از پشم پوشیده و سجاده خود را روی حصیری انداخته و رو به قبله 
نشسته است و به من فرمود: "اتاق ها را تفتیش کن. " پس من در آن اتاق 
ها یز ی تیا فنم سز بدره محتوفه به. مقر ادن متوکل و کيسه دیکری: که آن 
هم با همان مهر مختومه شده بود. 


سپس فرمود: "بیا زیر سجاده را نیز ببین." پس من سجاده را کنار زدم و 
دیدم فقط شمشیری زیر آن است. پس همه آتها را نزد فقو کل آوردم و 
چون فتو کل مهر مادر خود را دید او را خواست و گفت: تن اموال و 
کیسه مختومه چیست؟" 


او گفت: "من نذر کردم که اگر تو از این بیماری بهبود یابی از مال خود ده 
هزار دینار برای حضرت هادی علیه السلام بفرستم و آن کیسه نیز چهارصد 
دینار است که من مهر زده ام و هنوز آن حضرت مهر من را باز نکرده 
است." 


پس متوکل دستور داد بدره دیکری. با .دم هزار دینار به آن اضافه کتند و 
همه را با آن شمشیر به خانه حضرت هادی علیه السلام باز گردانند.» 
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تحاسم مت ان ال زا را ای از 
بردم و عرض کردم: "مولای من! بر من سخت بود که بی اجازه وارد خانه 
شما شوم جز آن که مامو مور بودم. حضرت هادی علیه السلام فرمود: "یا 
فتعیدا «یتیعلی لدنص ‌طلفو 2 5 ملْقَلب یلقلبون»(85 286(».)2) 


ات 7۳ 1 وا 1 و 
انداختند و او بر آن فرش نشست و من نیز پیاده شدم و مقابل آو نشستم 
و او برای من سخن می گفت. تا این که من از تنگدستی و فقر خود به او 
شکایت نمودم. 


ها را برداشت و به من داد و فرمود: «با این ها به زندگی خود توسعه بده و 


به کسی مگو» 


پس من آن رمل ها را در جایی پنهان کردم و بازگشتم و چون بعدا به آنها 
نگاه کردم دیدم طلای سرخ است و مانند آتش می درخشد. ی 
به خانه خود دعوت نمودم و به او گفتم: «اين ها را برای من شمش طلا 
کن.» پس او چنین کرد و گفت: «من تاکنون طلایی به شکل رمل ندیده 
بودم, و تو اين ها را از کجا آوردی؟ همانا من از اين طلا سخت شگفت زده 
شدم؟» گفتم: «اين ها را از قدیم پیرزن های ما برای ما ذخیره نموده 
بودند.»(287) 


صاحب مناقب با سند خود از زید بن موسی بن جعفرعلیهما السلام نقل 
نموده که او چند بار از عمر بن فرج [ که در دستگاه فقو ون بود] درخواست 
نمود که او را در مجالس بر حضرت هادی مقثم بدارد و به او گفت: 
«حضرت هادی علیه السلام از من کوچک تر است و من عموی پدر او 
هستم.» پس عمر بن فرج این مسأله را با حضرت هادی علیه السلام در 
ضیان کذازد.و آن حخضصرت فر مود «مانعی نیست. شما فردا او را قبل از من 


به 
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وارد کنید.» پس عمر بن فرح روز بعد حضرت هادی علیه السلام را اوّل در 
مجلس حاضر نمود و آن حضرت در صدر مجلس نشست و سپس زید بن 
موسی را اجازه ورود داد و او چون وارد شد در مقابل حضرت هادی علیه 
السلام [ موذب] نشست و چون روز پنج شنبه شد نخست به زید بن 
موسی اجازه ورود داد و او وارد شد و در صدر مجلس نشست و سپس به 
حضرت هادی اجازه ورود داد و چون آن حضرت وارد شد و زید بن موسی 
او را دید از جای خود برخاست و ان حضرت را در جای خود نشاند و خود [ 
مانند غلامی مودذب] مقابل او نشست.(288) 


لل ۳ عم 
مولف گوید: این معنای عژت خدادادی است و کسی نمی تواند ان را انکار 
نماید. 


مرحوم شیخ مفید در ارشاد گوید: متوکل حضرت هادی علیه السلام را از 
مدینه به سامرار اخصای فد وه علعه ان ام بویت که خالی هدته اب ان 
حضرت نزد متوکل سعایت نموده بود و چون حضرت هادی علیه السلام 
وارد سامرا شد متوکُل خود را پنهان نمود و در متزل خود او را راه تداد و 
آن حضرت را در «خان الصعالیک» [ که جای مناسبي برای او نبود ]اسکان 
دادند و یک روز آن حضرت در آنجا ماند و سپس متوگل منزل شخصی برای 
اه تین تفود.وبه آن عتل متقعلن ری (289) 


صالح بن سعید می گوید: من در روز ورود حضرت هادی به سامرا خدمت 
آن حضرت رسیدم و گفتم: «فدای شما شوم! اين مردم [ یعنی دستگاه 
بش اس ان اهدص مه اور ار شم تا هه دعر تا ۲ 
خاموش نمایند و شما را متهم نمایند, حتّی امروز شما را در "خان 
الصعالیک" قرار دادند که جای مناسبی برای شما نبود.» صالح بن سعید می 
گوید: «چون من این سخنان را گفتم. امام هادی علیه السلام با دست 
مبارک خود اشاره نمود و فرمود: "بنگر." چون من نگاه کردم, 
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دیدم اطراف آن حضرت باغستان های زیبا و نهرهای جاری و حوریان معطر 
و خذام جوانی از مردها مانند لوْلو مکنون وجود دارند و چشم من را حیران 
نمودند و شگفت زده شدم. پس امام علیه السلام به من فرمود: "ما هر 
کجا باشیم این نعمت ها اطراف ما هستند و ما [ در حقیقت ]در خان 
الصعالیک نیستیم."290(»۳) 


صاحب کتاب اعلام الوری سپس گوید: متوکل همواره می کوشید و به 
دنبال حیله ای بود که از شخصیت حضرت هادی علیه السلام بکاهد و ان 
حضرت را نزد مردم کوچک نماید و لکن با تمام کوشش خود نتوانست به 
مقصود خویش برسد. 


هفا: کوید؛ همه حکام غاصب در تمام زمان ها کوشیدند تا شخصیّت و 
عرّت اولیای خدا را ضایع کنند و يا از شخصیّت آنان بکاهند و آنان را بین 
مردم منزوی کنند, چرا که آنان نمی توانستند ببینند اولیای خدا| 0 
عزیز هستند. و چون از ترور شخصیّت آنان مایوس شدند تصمیم گرفتند تا 
شخص آنان را ترور کنند, غافل از این که عزّت هر کسی از ناحیه خداوند 
به او داده می شود و با حیله نمی توان ان عژّت را نابود کرد. برای این 
موضوع نمونه های بسیاری در مقاطع تاریخ وجود دارد که اگر کسی 
بخواهد همه انها را جمع اوری کند یک کتاب بسیار قطوری خواهد شد, لکن 
از باب «ما لا یدرک کله لا بترک کله» به برخی از برخوردهای متوکل نسبت 
به حضرت هادی علیه السلام اشاره می کنیم تا برای مردم عبرت باشد و 
برای دوستان نیز سبب علاقه و معرفت بیشتری گردد. 


پرخورفهای مکو کل با خضرت فاوق. علیه الستلام 

قطب راوندی از سهل بن زیاد کاتب نقل کرده که می گوید: ما در سامرا 
در خانه ابوالعبّاس کاتب بودیم. سخن از حضرت هادی علیه السلام به میان 
آمده ابوالعاس بسن کشت هدیی. را از بدرم ترا ما چکویم. بدرم 


گفت: «ما نزد معت بالله بودیم و من کاتب او بودم. پس بر متوکل وارد 
شدیم و متوکل بر تخت قدرت خود نشسته بود. 
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پس معتژ به او سلام کرد و ایستاه من نیز پشت سر او ایستادم و عادت 
اين بود که هر گاه معترٌ وارد می شد متوکل به او خوش آمد می گفت و 
اجازه جلوس می داد و در آن روز به او اجازه جلوس نداد و پیاپی با 
فضایت باه باق شم میاه تحطمیم له فیین مت کرو تا این که 
رو به فتح بن خاقان نمود و گفت: 


"این مرد [ یعنی حضرت هادی علیه السلام] همان نیست که تو درباره او 
چنین و چنان می گفتی؟" " و فتح بن خاقان او را تسکین می داد و می گفت: 
با امترالمومنین! آنحه*ذزبازم او گفته شده دروغ بوده. اکن مت کل در 
آتش خشم خود می سوخت و می گفت: "به خدا سوگند. این ریاکار را 
خواهم کشت. " [ بلکه درباره امام کلمه زندیق را به کار می برد و می 
گفت: "او همان کسی است که به دروغ اذعای امامت می کند و در 
حکومت من خدشه وارد می نماید." سپس گفت: "بروید چهار نفر از اتراک 
چشم باریک را که به زبان عربی اشنا نیستند بیاورید و چهار شمشیر به 
دست آنان بدهید و چون ابوالحسن [ یعنی حضرت هادی علیه السلام] وارد 
می شود آنان با زبان خود با او سخن بگویند و با شمشیرهای خود او را از 
بین ببرند." سپس گفت: "به خدا سوگند, پس از کشتن, او را خواهم 
سوزاند."» 


کانب معتژ می گوید: در آن حال, هنوز من پشت سر معتز ایستاده بودم که 
ناگهان حضرت هادی علیه السلام وارد شد و مردم به طرف او دویدند و 
گفتند: «آمد, آمد.» و من چون به او نگریستم, دیدم لب های مبارک او به 
دعأ مشغول است و هیچ گونه اضطراب و اندوهی در او دیده نمی شود. 
فتوکل بر حون ادا دید وه را آز فخت بابین ی 
و بین دو چشم و دست های او را بوسه زد, در حالی که شمشیر در دست 
او بود و گفت: 


ایا بان رسی اکیلم لابق ایا سای 
آباالحسن ۱» پس امام هادی علیه السلام به او فر مود: «آعیذک بالله پا 
امیرالمومنین»؛ یعنی: 9 معاف بدار از آنچه نت کرده ای.» 


س‌ ص 
0 
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حضرت هادی علیه السلام فرمود: «فرستاده تو آمد و به من گفت: مت کل 
شما را می طلبد.» 


متوکل گفت: «مولای من! آن زنازاده دروغ گفته و شما در بازگشت آزاد 
هستید.» سپس گفت: «ای فتح بن خاقان و ای عبیدالله و ای معتزا مولای 
من و مولای خود را در باز کشت مشایعت کنید.» از سویی: ان تزک های 
شمشیر به دست مقابل امام علیه السلام سجده خاضعانه کردند و چون 
امام علیه السلام خارج شد و متوکل آنان را خواست و به مترجم ها گفت: 
«به آنان بگویید برای چه به آنچه گفتم عمل نکردید؟» آنان گفتند: 


یکصد شمشیر به دست را دیدیم که قدرت مقابله با انان را نداشتیم و دل 
های ما پر از وحشت شده بود و نتوانستیم دستور تو را انجام دهیم.» پس 
و ها «اين آقا امام تو بود.» فتح خندید و گفت: 
«حمد خدای را که او را آبره داد و حچجّت او را آشکار نمود ۰( 2) 


مسعودی از مبژّد نقل نموده که گوید: وی به حضرت هادی علیه السلام 
گفت: «پدران شما درباره عبّاس عموی پیامبرصلی الله علیه واله چه می 
گویند؟» امام علیه السلام فرمود: «آنان چه خواهند گفت درباره مردی که 
خداوند اطاعت از پیامبر خود را بر مردم و بر او لا زم نموده است ؟» [ و 
متوکل گمان کرد امام علیه السلام می فرماید: خدا اطاعت مردم را نست 
به پیامبر و عموی او واجب نموده است]. پس مت که دستور داد یکصد 
هزار درهم به حضرت هادی علیه السلام دادند.(292) 


مسعودی سپس گوید: بعضی نزد کل از حضرت هادی علیه السلام 
سعایت کردند و گفتند؛ «در منزل 0 های شیعیان و اموالی برای قیام 
آنان جمع شده و او می خواهد علیه تو قبام تهایت »بسن متو کل عذه ای از 
اتراک و عجم ها را فرستاد تا شبانه بدون خبر وارد منزل او شوند و هر چه 
را بافتید تا وکا سور نف و چون 
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امدند در منزل آن حضرت. جز یک لباس پشمین و فرش پشمین نیافتند و 
اتاق او از رمل و ریگ مفروش بود و بر سر مبارک او ملحفه ای از پشم 
بود و مقابل قبله نشسته و مشغول تلاوت قرآن بود. 1 
حضرت را نیز با همان حال نیمه شب تزد متوکل آوردند. در آن حال متوگل 
مشغول خوردن شراب بود و چون آن حضرت را دید احترام کرد و در کنار 
خود نشاند و چون گفتند: چیزی جز آنچه گفته شد در منزل او یافت نشده و 
بهانه دیگری هم برای او پیدا نکردند. متوکل ظرف شرابی که در دست 
داشت به دست امامم علیه السلام داد و ان حضرت فرمود: 
«یاامیرالمومنین ! تاکنون گوشت و خون من آمیشته به شراب نشده, مرا از 
آن معاف بدارید.» پس هتوکلن او را معاف نمود و گفت: «شعر زیبایی 
برای من بخوانید.» امام علیه السلام فرمود: «من اهل شعر نیستم و کم 
فی شود که عفر تخوانض» مته کل کفت؛ لحارم اق. از ان تیست: باید 
بخوانید.» پس امام علیه السلام فرمود: 


بائوا علی. فلل الاخبال تَحوَشَهم 
عْلْتْ ال2جال قما أعْناهُمْ الفَْل(293) 
و اسَتترلوا بَعْد مر عَن معاقلهم 
أَودغوا خقرا یا ینس ما ترلوا 
ناداهمْ صارخْ من بَعدٍ ما قبروا 

ین الاأستّه و الیجان ۳ 

ین الَوْجُْوخْ الّنی کاتت ملعم 

من ذونها رب شتا و ال 
لک الْوْجُوةْ عَلیُها الدَودٌ یَفْتَل 

قد طالّ ما أکلوا درا و ما سَربُوا 


ع‌ِ 0۶9 


3 ۶ و 
و آشتخوا تقد طول ال 3 أَکلوا 


و طال ما عمروا دوراً لتحصنهم 
ففارقوا الور و الأهلین و انتقلوا 
ها رصان ه ان 
فخلفوها علی الأعداء و ارتحلوا 
اضحت از لیم ققر] شعضا اه 

و ساکنوها |لی الأجداث قد رحلوا 


تین کتمانی. که.دو آن مین بودتن شکفت زده شدند و گمان کردند 
حضرت هادی علیه السلام اين اشعار را از کسی آموخته است. راوی این 
سخن می گوید: «به خدا| 
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کی کتذه- خی کل چون این اشعار را شنید بسیار گریه کرد تا محاسن او از 
اشک او خیس شد و همه کسانی که کرد او بودند نیز گریستند و دستور داد 
سفره شراب را جمع کنند و سپس به امام علیه السلام گفت: "ایا شما 


دینی به عهده دارید؟" 


حضرت هادی علیه السلام فرمود: "آری, چهار هزار دینار به عهده ۳ 
تیصو کان دستور داد چهار هزار دینار به آن حضرت دادند و گفت: 
همین ساعت با احترام او را به منزل خود بازگردانید."»(294) 


قطت: رامندی: از تراری شاحت: عتوکل: تقل نموده که گوید: فتو کل ارادع 
نمود که در مراسم سلام و حضور مردم در پیشگاه او که همه افراد 
لشکری و کشوری حاضر می شدند, امام هادی علیه السلام با پای پیاده نزد 
او برود. پس وزیر او فتح بن خاقان به او گفت: «اين کار برای تو زشت و 
سبب بدگویی مردم از تو می شود؛ چنین کاری را مکن.» متوکل گفت: 
قخارن .ای از ان تست » .ودیو -حفت: «اگر چنین است دستور بده همه 
لشکریان و اشراف نیز پیاده حرکت کنند تا مردم نگویند مقصود تو حضرت 
هادی علیه السلام بوده است.» پس فتوکل پذیرفت و حضرت هادی علیه 
السلام نیز در آن هراسم دز فضل تایفتان بیاده به خانه متوکل آمد.و حون 
به دهلیز خانه رسید عرق بر پیشانی او نشسته بود. 


حاجب می گوید: من او را در دهلیز نشاندم و با دستمال عرق پیشانی او را 
گرفتم و گفتم: «مقصود پسر عم شما فقط شما نبوده, بلکه همه را 
موصاف تضودن تباده خر کت کنید ۵ شا اه ام کی هد تکیویدو 


پس امام علیه السلام فرمود: «اٍیهاً عنک»؛ یعنی: «ساکت شو!» و سپس 
این ان را تلاوت فر مود: «تَمَتعُوا فی دارکَمٌ تلائه ایام ذلک ود غَیرٌ 
مَکذُوب»(295), بعنی . : «بیش از سه رود ان این دنیا بهره نخواهید گرفت و 


این وعده حتمی خداوند است. ِ< حاجب شاهون .هی کوید: من با شنیدن این 
اند هراس تا کردم وه ام وه که ان ان مره 


ص‌‌ :2009 


من با او مزاح می کردم گفتم: «ای رافضی !» و سپس ماجرای آن روز را 
برای او شرح دادم. او به من گفت: «نصیحت من را بپذیر و اموال خود را 
از خانه و تشکیلات متوکُل خارج کن, چرا که اگر امام هادی علیه السلام 
چنین سخنی را فرموده یامد مت کل بستنم از شم روز ده خواهو ما ند 


من خشمگین شدم و او را دشنام دادم و خارج شدم و لکن با خود فکر 
مت اس ای سک رات تا را کر 
حادثه ای هم رخ ندهد من زیانی ندیده ام و اگر سخن او حقّ باشد من خود 
را نجات داده ام. پس اموال خود را از خانه متوکل خارج کردم و جز 
حصیری باقی نگذاردم و چون شب چهارم رسید متوکل کشته شد و من 
تجات بافتم وه همین لت مذهب: تفه را بدی فتم وهاا رخ خدعت: آهام 
ها علیه الساامد نارواشم که درس دمن دا کنده ولاست او 
را به جان پذیرفتم.(296) 


قضه زینب کذابه و حضرت هادی علیه السلام 


در کتاب مناقب از علی بن مهزیار و عدّه ای از روات دیگر نقل شده که 
گویند: زنی خود را زینب دختر امیرالمومنین و فاطمه زهراعلیهما السلام 
۱ او را احضار نمود و چون گفت: «من زینب دختر 
علیْ بن ابی طالب علیه السلام هستم و به شام رفتم و در بادیه بنی کلب 


بترده: شم و در آنجا زندکی فی کردم», متوکل گفت: «تو جوان هستی و 
امکان ندارد زینب, دختر علیْ بن ابی طالب علیه السلام باشی.» او گفت: 
«من با دعای رسول خداصلی الله علیه وآله پس از هر پنجاه سال جوان 


قف: تتتوه 6 بنین: مت کل تزور کان آل ابی طالب را جمع کرد تا دروغ او را 
ثابت نماید, تا این که وزیر او فتح بن خاقان گفت: 


«جز حضرت هادی علیه السلام کسی نمی تواند وضع او را روشن نماید.» 
پس حضرت هادی علیه السلام به او فرمود: «فرزندان ۳۹99 علیه السلام 
نشانه ای دارند. ِ متوکل گفت: «نشانه آنان چیست ؟» حضرت هادی علیه 


السلام فرمود: «دژندگان متعرض آنها تخی شوند تما آو.زا 
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نزد دندگان بیندازید, اگر او فرزند علی علیه السلام باشد آنها او را نمی 
دژند و اگر دروغگو باشد او را خواهند دزید.» 


از کی انش به کل کفست هیا آمیذالف‌عیین ۱ تم راید دا 
چنین مکن, او می خواهد من را طعمه دژندگان قرار دهد و من پذیرفتم که 
زینب کذابه هستم.» و بر الاغی سوار شد و اعلان نمود من زینب کذابه 
هستم.(297) 


سم ۳ سم 
و در روایت دیگری امده که متوکل او را نزد دزندگان انداخت و انها او را 
دریدند و خوردند. 


عليّ بن مهزیار سپس می گوید: علی بن جهم به متوگل گفت: «خوب 
است این آقا یعنی حضرت هادی علیه السلام را آزمایش کنی و او را نیز 
نزد دزندگان بیندازی تا صدق کلام او ظاهر شود.» 


پس متوگل دستور داد دژندگان را سه روز گرسنه گذاردند و سپس امام 
علیه السلام را دعوت نمود و چون داخل صحن خانه متوکل شد در را بستند 
و دژندگان را آزاد گذاردند و چون دژندگان امام علیه السلام را دیدند با ذم 
های خود در مقابل او خضوع کردند و امام علیه السلام به آنان التفات نکرد 
و از پله ها بالا رفت و نزد متوکل نشست و سپس باز نزد دژندگان آمد و 
آنان باز مقابل او خضوع نمودند و امام علیه السلام فر مود: «رسول 
خداصلی الله علیه وآله فرموده است: گوشت فرزندان من بر دندگان 
حرام است 298(۰) 


شهادت حضرت هادی علیه السلام 

همان گونه که در تاریخ ولادت آن حضرت گذشت., حضرت هادی علیه 
السلام در ,روز دوشنبه سیوم رجب سال 254 هجری قمری در سامرا به 
دست متوکُل و یا معتژٌ باللّه مسموم گردید و در خانه خود مدفون شد. س 
مبارک آن حضرت هنگام شهادت چهل و یک سال و چند ماه بود و امامت او 


سی و سه سال و چند ماه ادامه داشت و 


ر ۳ ۲ 2 


امام حسن عسکری علیه السلام در تشییع جنازه پدر خود پیراهن چاک نمود 
و بر بدن پدر خود نماز خواند و او را در خانه خود دفن کرد.(299) 


مسعودی در مروح الذُهب گوید: وفات حضرت هادی علیه السلام در زمان 
خلافت معتژ بالله, روز دوشنبه بیست و ششم جمادی الاخره سال 254 
هجری قمری واقع شد و سنْ مبارکش به چهل سال و يا چهل و دو سال و 
پا بیش از آن رسیده بود, و از کنیزی به دنبال جنازه او شنیده شد که می 
گفت: «ما چه مصیبت هایی در روز دوشنبه در زمان قبل و اکنون دیدیم.» 
۵ اخفد بن .مقه کل بر او نماز خواند و او را در خانه خود دفن نمودند.(300) 


محدّث قمی هت گهو‌ند" مقصود آن کنیز از روز دوشنبه قدیم, روز وفات و 
رحلت رسول خداصلی الله علیه وآله و خلافت منافقین فرومایه و بیعت 
ای ان ی ی 
هاشم دختر امیرالمومنین علیه السلام اقتدا نموده که آن حضرت در ناله ها 
و گریه های خود بر مصیبت برادرش ِ حسین علیهما السلام فرمود: 
«پدرم فدای آن شهیدی که روز دوشنبه ای لشکر و سراپرده او را غارت 
نمودند.»(301) 


دعای مخصوص حضرت هادی علیه السلام 


افخضرت هازی فلیه الفلام نف ند کب فر ممتصعن این حفا زا فرایان 
من بخواند, خداوند او را ناامید نگرداند.» و ان دعا چنین است: 


چیا غّتی عِلة اعد و با رجائی و اْْعْتمَ یا کهفی و السَتَدٌ و یا واجدٌ و با 
َحذٌ وبا قْل هو ال أحذ آیتالک الم یحو من حَلَفته من حَلْقک و ل تجقلٌ 
فی خَلْقک مهم آحداً ضَلّ علی جماعتهم.» و سپس حاجت خود را بگوید [ 
خداوند او را بی بهره و 
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ناامید نخواهد نمود].(302) 
برخی از سخنان حکیمانه حضرت هادی علیه السلام 
1- حضرت هادی علیه السلام درباره_ ون و خودپسندی فرمود: «مَنْ 


رَضِت عَن تسه کنر السَاخَطُون عَلیٍّ.» یعنی: «هر کس اهل عجب و 
خودپسندی باشد بیشتر مردم بر اف قاری خواهند داشت.»(303) 


9 ۳ 9 
2- و درباره ارزش صبر فر مود: «المصيبة للصّابر واحدة و للجازع ائتنان.» 


۳ ۳ ۶چرو یاج .یش 3 ‌ِ 
3- و درباره عاقبت اندیشی فرمود: «اذکر مصرعک بین یی اهلک قلا 
طبيب یِمَتَعک و لا خبیب ینفعک.» 
یعنی: «به باد پیری و ناتوانی خود باش که در بستر بیماری بین خانواده خود 


افتاده باشی, نه طبیبی چاره ساز تو باشد و نه دوستی برای تو سودمند 
باشد.»(304) 


4- و درباره ۳ سخن فرمود: «ألْحکمَةٌ لا تلجع تجع فی الطباع فاگ 
یعنی: «سخن حکیمانه در دل های فاسد اثربخش نخواهد بود.»(305) 


5- و درباره سحرچخیزی و بیداری قزر آن فزهود؛ «أَلسَهَرٌ لد لِلمَنام الجوعغ 
ید فی طیب الطعام.» یعنی: «شب بیداری خواب را ید نگ می. کنر و 
گرسنگی بر لذت غذا می افزاید.» [ مقصود آن حضرت ارزش سحرخیزی 
و روزه داری است. ] 


6- و درباره تقدیرات الهی فرمود: «الَمَفادی تریک ما لا 1 ببالک.» 
یعنی: «[ ناامید از فرج و گشایش مباش] همانا تقدیرات الهی چیزهایی را 
به تو نشان خواهد داد که عقل تو به آن توجه نداشته است.» 


ص :213 


ملق گوید: این ِِ ,همانند سخن اام صادق علیه السلام است که 
7 حها ری الما جُو ان مُوسی دَهبِ لیِفتیسَ نارا 
ئ ار و 


یعنی: «به آنچه امید نداری امیدوارتر باش؛ چر | که حضرت موسی علیه 
السلام در باز گشت از مدین در سرما و تاریکی آتشی را از دور دید و رفت 
که به وسیله آن از سرما نجات یابد و چون بازگشت به پیامبری رسیده 
بود.»(306) 


7- و درباره خطر جهل و نادانی فرمود: «آلْجاهِل سیر لسانه.» 
یعنی: «انسان جاهل همواره از ناحیه زبان خود گرفتار می شود.»(307) 
8- و درباره راننده بی باک فر مود: «3اکتٍ الحَرُون ره و 


یعنی: «راکب و [ راننده]| چموش و بی باک, اسیر نفس خویش است. [ تا 
چه روزی خود را , به هلاکت اندازد] ۰ (3089) 


ت و درباره ررزشتی خصومت و نزاع ,فرمود: «آلمراء یفقس ِِِ 
القدیمه,,و یحللْ الْعفْده و الوئيقه, و أَقل ما فیه أَْ یَکُونّ فیه الاب 
الَمَغالبة ان آسباب القطیکه. ِ« 


یعنی: «نزاع و کشمکش با برادران دینی. دوستی های قدیمی را از بین 
می برد و ارتباطها و اعتمادها را پاره می کند و کمترین اثر آن غلبه و 
پیروزی ِِ اشتت:و ان ریشه .اشاین جدایی وب رید نی | پراوران 
دینی] از یکدیگر خواهد بود.»(309) 


0 و درباره نکوهش از حسد و رشک فرمود: «(تاک الحسَد قنه تبین 


+ و لا بِعمَل فی عَذُوّک.» یعنی: «از حسد پرهیز کن, چرا که زیان آن را 
وت دید و به دشمن تو اسیبی نمی رسد.»(310) 


ضر 18 2 


سخنان امام هادی علیه السلام درباره حضرت مهدی علیه السلام 


عبدالعظیم حسنی می گوید: به حضرت امام علیخ نقیخ علیه السلام عرض 
کردم: «امیدوارم که شما مهدی موعود باشید و عالم به دست شما پر از 
عدل و داد شود چنان که پر از ظلم و جور شده است.» 


فرمودد «ای ابوالعاسما ( کنیه هید العظیيم نوده) و کش ار ما امامان 
تست کر ان که قاتم هافر الله و هادی به دین خدا می باشد, ولی آن 
که مقصود تنوست من نییستم» ۱ آن بزرگوار (یعنی حضرت 
مهدی علیه السلام) خداوند زمین را از شرک و کفر پاک می کند و عدل در 
همه جهان گسترده می شود, و او دارای امتیازات و خصوصیاتی است. تیف 
آن که: ولادتش بر مردم مخفی است, دوم آن که: خود او نیز از مردم 
مخفی اسکسام آن کمه‌ناعسنام پیاهیرصلی. الله:غلبه واله و کنبه ارشن 
کنیه پیامبرصلی الله علیه وآله است, چهارم آن که: زمین در اختیار او قرار 
فی: کیزده بتخم آن. کد: هر مشکلی را آسان می کند, ششم آن که: 313 
تغررنه. عدد. اصحات: ما موخلن. الله علبه واله: ون خی بجر اصعات, او 
هستند. هفتم آن که: مردم از اطراف و اکناف جهان به حضور او می 
شتابند و چون این افراد پاک نهاد حاضر شوند خداوند امر او را ظاهر می 
کردانه. «ایتعا تکونما بات کم الله معا ان اللهة علی کل شمه -: 
قدیر»(311). و چون شماره لشکربانش به 10 هزار نفر رسد قیام می 
فرماید و دست به اصلاحات زده و ستمگران را نابود می نماید.»(312) 


رهنمود اخلاقی امام هادی علیه السلام 


مردی می گوید: با خوشحالی و خرسندی زیادی خدمت حضرت امام 0 
نقیْ علیه السلام رسیدم, حضرت فرمود: «تو را شادمان می بینم. سبب 
شادی تو چیست؟» 

عرض کردم: «یابن رسول الله! شنیدم از پدر بزرگوارت که می فرمود: 
"شایسته ترین روز. ان روزی است که انسان توفیق صدقات و نیکی و 
احسان به برادران دینی خود را از ناحیه خداوند دریافت کند و باید در ان 
روز شادمان باشد." 


ص :215 


و اوه کف ار آوزان اش حور کش یوار ویو هی 
بی بضاعت و عیال مند بودند پذیرایی نموده و به هر یک از انها مقداری 
کمک نمودم و از این جهت خوشحالم.» 


حضرت فرمود: «به جان خودم سو گند, شایسته است که شادمان باشی به 
ای ار ار ی ها و 
کردم: «چگونه ممکن است عمل خود را از بین ببرم با این که من از 
شیعیان خالص شما هستم؟» 


فرمود: «اکنون نابود کردی.» عرض کردم: «چگونه از.پین بردم؟» فرمود: 
قانزخ ایف ۱۶ بخوان: «لا بْطلوا ضَد قاتَکم بالق 5 الْذی»(313)؛ یعنی, 
فات کور راما عفه ان مو اراز وا ال سره 


عرض کردم: «به آنها که احسان کردم نه هتتی گذاردم و نه دار 
رساندم.» حضرت فرمود: «منظور هر نوع اذیّت و آزاری است, نه فقط 
آزار به کسانی که به آنها احسان نموده ای. به نظر : تزا انا نمی نو 
را ی ای ما تا 
کرد هازردن شا ههلا نکه بالات و هم کر اشت:»* حصرت فریووه 


«تو مرا آزردی و صدقه ات را باطل کردی.» عرض کردم: «چرا؟» فرمود: 
«با همین سخن که گفتی: "چگونه صدقه خود را باطل کنم در حالی که 
شیعه خالص شمایم ٩‏ می دانی شیعه خالص ما کیست؟» با تعجّب عرض 
کردم: «خیر.» 


مر «مومن آل فرعون و صاحب یس که خداوند می فرماید: «و جاء 
مِنْ 8 أفْحَی العدیته یَسعی»(314). دا و ابوذژ و مقداد و ون 
9 را ۵ 


عرض کردم: «استغفر اللّه و آتوب الیه, یابن رسول اللّه پس چه بگویم؟» 
فرمود: «بگو من از دوستان شما و دشمن دشمنان و دوست دوستان 
شمایم.» عرض کردم: 
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«من هم همین را می گویم, و منظورم از گفتار قبلم آزار شما و فرن تگان 
نبود؛ توبه کردم.» حضرت فرمود: «اکنون واب های از بین رفته صدقه ات 
برگشت.»(315) 

پاسخ امام هادی علیه السلام به اين سکّیت 


متوکُل به ابن سکّیت گفت: «از ابن الرّضا (امام هادی علیه السلام) در 
و سس لسن سار مد مس رل اه ی 
حضرت پرسید. : «چرا خداوند موسی علیه السلام را با عصا, و عیسی علیه 
السلام را با معالجه کور و مبروص و احیاء مردگان؛ و حضرت محمدصلی 
الله علیه وآله را با قرآن و شمشیر به نبلاأت مبعوت فرمود؟» 


حضرت هادی علیه السلام فرمود: «خداوند موسی علیه السلام را در 
زمانی مبعوث به رسالت نمود که سحر و جادوگری غلبه پیدا کرده بود. پس 
آن حظرنته با قضا و ید بیضاء امد بر تخر آنان: غلبه. کننو خشت: را به 
اثبات برساند. و اما حضرت عیسی علیه السلام را زمانی مبعوث فرمود که 
در حقّ یکدیگر نفرین و لعنت می کردند. پس حضرت از طریق بینا کردن 
نابینا و معالجه برص و زنده کردن اموات بر انان غلبه پیدا کرد. 


و خداوند زمانی حضرت محمّدصلی الله علیه وآله را به رسالت مبعوت 
نمود که شعر و شمشیر در آن عصر الب بود و لذا خداوند به او قرآن و 
شمشیر را داد تا با این دو بر مردم زمان خود غلبه کند. با غلبه قرآن بر 
شعر و شمشیر بر شمشیر حچّت را بر آنان تمام نماید.» ابن سکیت گفت: 
«الآن حچّت چیست؟» حضرت فرمود: «عقل است که انسان به وسیله آن 
کاذب و دروغگو را می شناسد.» 


توطتئه بر ضذ امام هادی علیه السلام 
متذکل من گفت* کار این التضا مرا عاجد کرده اشت::تهحاضر است. که 


را به این کارها وادار کنم.» 
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به او گفتند: «#در عوض او برادری به نام موسی دارد که اهل شراب و 
نوازندگی و عشق بازی است. بفرستید او را بیاورند و مطلب را بر مردم 
مشتبه کنید و بگویید: اين ابن الرضا است.» نامه ای نوشتند و او را با 
تعظیم و احترام وارد نمودند و همه بنی هاشم و سران لشکر و مردم به 
استقبالش رفتند و از هیچ چیز فروگذار ننمودند. 


وقتی که موسی وارد شد, حضرت امام هادی علیه السلام او را ملاقات 
نمود و پس از سلام و ادای احترام به وی فرمود: «اين مرد تو را احضار 
کرده که احترام تو را هتک کند و مقامت را پایین بیاورد. کاری نکن که به 
مقصودش برسد.» موسی نیذیرفت و حضرت هادی علیه السلام سخن خود 
را تکرار فرمود, و وقتی که دید اجابت نمی کند فرمود: «ولی بدان که این 
مجلس هرگز صورت نمی گیرد.» 


4 و ِِ می گفتند: 
«مست است گاهی می گفتند؛ «کار دارد .۰ گاهی می گفتند: «فردا بیا.» 


به همین صورت بود تا متوگل مرد و هرگز به قصد شوم خویش جامه عمل 
ان 310 


امام هادی علیه السلام و اکاشی: از اسرار 


شخصی به نام ابوموسی می گوید: روزی نزد متوکل عباسی رفتم و او را 
مشغول شرب خمر و میگساری دیدم, مرا هم به شراب دعوت کرد. گفتم: 
«هرگز نخورده ام.» گفت: «تو با علی بن محمّد (امام با 
میگساری می کنی.» گفتم: «تو نمی دانی که او چه کسی است؟ این 
سخنان تو فقط برای خودت زیان آور است ولی برای او ضرری ۳ 

من از روی شرم و حیا سخن بی شرمانه او را به آن حضرت بازگو نکردم. 
۷ 


«به متوکل خبر داده اند که اموالی را از قم برای امام هادی علیه السلام 
می اورند و دستور 
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داده که من در کمین آن مال ها باشم و خبرش را به او برسانم تا آنها را 
مصادره کند, ولی من می خواهم در راهی کمین کنم که آن مال ار ان ژاه 
نياید تا هم عذری نزد فته کل داشته باشم و هم دستم به اموال اهدایی امام 
هادی نرسد. نو نزد امام هادی برو و بپرس که مال از کدام راه می آید تا 
من بر جهت خلاف ان بر سر راه بنشینم و مال به دست ماموران من 
نیفتد.» 


ابوموسی می گوید: خدمت حضرت هادی علیه السلام شرفیاب شدم تا 
خریان را به.غرض آن.خضرات: برسانم: دیدم کسی آنجا نشسته است و من 
نخواستم موضوع را مطرح کنم. لذا صبر کردم تا برود که 
حضرت تبسم فرمود و 


«ِ ِِ ای چرا پیغام اوّل نیاوردی ؟» ِِ سخن 
حضرت علیه 0 توت من عرض کردم: ۱ 
اجلال شما را کردم.» فرمود: «مال امشب وارد می شود و انها به آن 
دست نمی یابند. و تو امشب این جا بمان.»(317) 


انا شاوی قلیو ااام و تفای ماه 


خلیفه عباسی لشکر خود را که 90 هزار سوار ترک و ساکن سامرا بودند 
دستور داد هر یک از آنها توبره اسبش را ؛ پر از کل سرخ بکند و گل ها را در 
وسط دشتی پهناور که در آن جا بود روی هم بریزند. چون چنین کردند مانند 
کفه بر کی در خلیقه بالات ار فت محضرت هاوی یه الشسااخ را یز 

احضار کرد و گفت: «شما را خواستم که لشکر مرا تماشا کنی,» و دستور 
داده بود که همه آنها لباس مخصوصی که در ایام جنگ به نام تجفاف می 


پوشیدند بر تن کنند و مسلح گشته و با بهترین زیور و کامل ترین لوازم و 
عظیم گر ین هیکت آماده: شود 


غرش خليقة این بود که.خروع کنند کان ۵ غمدا آن حضرت را تهدید کند که 
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مبادا امر به خروج یاران خود بدهد. 


حضرت فر مود: «ایا میل داری که من هم لشکر خویش را به تو نشان 
بدهم ؟» خلیفه پاسخ مثبت داد. پس حضرت هادی علیه السلام دعایی کرد و 
میان اشتفان .زر مه از مشرق تا مغفرب فرشتگان مسلح حاضر شدند, 
خلیفه از دیدن این منظره غش کرد, وقتی که به هوش آمد حضرت به او 
فرمود: «ما در امور دنیوی با شما مفاخره و منافسه نکرده و به رقابت 
برنمی خیزیم. ما به امر اخرت مشغولیم و تو اندوه به دل نداشته 
باش.»(318) 


کت امالاع ام تاحق یه ااصلام از شهاوت در 


ابوزکریا از اهالی کرخ بغداد در مدینه در خدمت حضرت امام علی الثقی و 
مراقب آن حضرت بود و امام محمد تقی علیه السلام در بغداد به سر می 
برد. روزی امام هادی علیه ال مشغول نوشتن بود و برای ابو کریا 
قرائت می کرد وی می گوید: ناگاه دیدم که امام هادی علیه السلام به 
شذات گریه کرد. سبب گریه آن بزرگوار را پر نبیدم؛ حضرت جواب نفرمود 
و بلند شد و با حال گریه وارد خانه شد که ناگهان صدای گریه و نوحه و 
سبب گریه اش سوال کردیم, وود «پدرم از دنیا رفته است.» 


ما تن «رزرما از کجا هی دانی؟» فرمود: «از طرف خداوند ضعف و 
سستی دچار من شد که به وسیله آن درک کردم که پدرم از دنیا رفته 


است.» 


زاف فت. کونید: «ما تاریخ آن را دقیقاً کی یآ وب که خبر 


شهادت حضرت جواد آمد با تاریخ فوق تطبیق نمودیم و دیدیم کاملاً منطبق 
با همان ساعتی است که امام علرم النقی علیه السلام خبر داده 
است.»(319) 
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اما فاوخ یه التلام و ورس رل 


بین متوکُل و یکی از کارمندانش که شیعه بود معامله ای برقرار شد و بنا 
گردید که 70000 درهم بیردازد. مه کل کفت: «اگر آن شیعه حاضر باشد 
که پسر خود را در مقابل اين مبلغ به من بفروشد من حاضرم که از این 


پول صرف نظر کنم.» 


شیعه از قبول این پیشنهاد به شذت امتناع نمود و لذا متوگل دستور داد که 
او را با زنجیر و قید و بند به زندان بیفکنند و در جایی تنگ حبس بنمایند. 
وی می گوید: من کلیه فرزندان خود را نزد دوستان و برادران خود 
فرستادم تا آنها برای نجات من اقدامی بکنند, بعد از ز آن نامه ای نیز به 
حضور امام هادی علیه السلام ها اس ی ها اما 
در جوابم نوشت: «به خدا قسم که راه فرجی نیست تا اين که بدانی کار 
فقط به دست قدرت خدا خواهد بود.» 


آن شیعه .می: کوید؛ من به کلیه اقوامم که از آنها کمک درخواست نموده 
بودم نوشتم که فعلاً هیچ گونه اقدامی نکنند. و از تعریف قضیه من 
خودداری کنند تا منتشر نگردد. 9 روز از این جریان گذشت., یکشب دیدم 
درب های زندان باز شد و مرا بردند و غل و زنجیرها را باز کردند. من 
سبب آزادی خود را پرسیدم ؟ 


1 خواب دید که شخصی با کارد نزد او آمد و گفت: "اگر فلانی را 
اراف نکتی: من تشر توا خوا هم سید آمبا حال ترشن ار ماب :سار فنده و 
قرآن خوانده و پناه به خدا برده و دوباره به خواب رفته که باز ز همان خواب 
را دیده و از خواب بیدار شده و تصمیم گرفته که تو را آزاد نما ید ولی 
دوباره در عالم خواب همان صحنه را خفخه که ان فرد به او می گوید: و۳۹ 
فلانی را در همین ساعت ازاد نکنی تو را با همین کارد سر می برم." از 
خواب بیدار شده و دستور ازادی تو را صادر نموده و چون به خواب رفته 
دیگر ان شخص را ندیده است.» پس من به جانب منزل رفتم و درهمی از 
اموالم را هم از دست ندادم.(320) 


221. 


دعا و حرز امام هادی علیه السلام 


در عیون اخبار الضاعلیه السلام و جثات الخلود آمده که دعای حضرت 
هادی علیه السلام [ و با حرز ان حضرت] چنین بوده است: 


«یاییئور یا هن یا مُنیژ یا مُبین یا رب اکُفْنی سَتّ السْرُور افاتِ الدهور و 
آسَألک التجاة یوم قح فی الضّور.» 


و هر کس این دعا را بخواند حضرت امام هادی علیه السلام در قیامت 

شفیع او خواهد بود و او را روانه بهشت خواهد نمود.(321) 

و در بحار از کتاب عتیق غروی نقل شده که شخصی به امام هادی علیه 

السلام عرض کرد: «مرا به دعاپی افتخار دهید.» امام هادی علیه السلام به 

او فرمود: «اين دعا را بخوان: 

دیا عد غیت دون لد با شحانی .و الم عتقد و یا کهُفی السّتَدُ, و یا وا یا 
حَذ با من و اعد سالک بح من لته من حلَقک, و لم تعْعل فی 

حلْقک یلم حد ۵ تصلی علی جماعتهم و تقل بی گدا و کذا ند 

اص«ا 9 «09 فا ی ۱ 


سیس حضرت هادی علیه السلام به او فرمود: «من از خدای خود خواسته 
از کر سا را اه ای ای ی متا ۱ 


ین 222۶ 


اشعار مدح و مرثیه امام هادی علیه السلام 
اشاره 
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مخ تاش فایی ای تاه 
اختران آسمانی قطره جوی تواند 

عرشیان و فرشیان با هم ثناگوی تواند 

آیه های وحی در خال و خط رخسار توست 
حرف حرف «جامعه» از لعل گوهربار توست 
جامعه موجی ست از دریای عرفان شما 
متفر سار تب ات فا ی 
جامعه بحری ست از انوار قرآن شما 

جامعه برقی ست از خورشید تابان شما 
جامعه ما را سوی عترت هدایت می کند 
روح را مست هي ناب ولایت می کند 

تو علیٌْ چارم و ابن الضای دوّمی 

تو چراغ انجمن هایی و ماه انجمی 

تو جمال حیُّ سبحانی به چشم مردمی 

تو جواد ابن رضا نجل امام هشتمی 
ات ای را ها اه یت 
آنچه باقی مانده قول تَحنْ وجه ال توست 
گر چه قلب پاکت از زخم زبان آزرده اند 


گر چه روز و شب بلاها بر سرت آورده اند 


گر چه در حو" تو ای مولا ستم ها کرده اند 

گر چه با اجبار در بزم شرابت برده اند 

شعر نابت خصم را در اضطراب انداخته 

نقش دشمن را در آن محفل به آب انداخته(323) 
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یی ایا ای یماسا 
یا رب از زهر جفا سوخت ز پا تا به سرم 
ای ۱ ال ندمت شاد سره 

جز تو ای خالق دادار کسی نیست گواه 

که چه آورده جفای متوکُل به سرم 

می دوانید پیاده به پی خویش مرا 

گرد ره ربخت بسی بر رخ همچون قمرم 
آن شب که مرا خواند سوی بزم شراب 
گشت از شدّت غم, مرگ عیان در نظرم 
خواست تا بر من مظلوم دهد جام شراب 
شرم ننمود در آن لحظه ز جدٌ و پدرم 

زهر نوشیدم و راحت شدم از عمر ولی 
ريخته خاک یتیمی به عذار پسرم 

با که اين ظلم بگویم که به زندان بلا 

قبر من کند عدو پیش دو چشمان ترم 

هر زمان هست در این دار فنا مظلومی 
حقَّ گواه است که من از همه مظلوم ترم 
فخر «میثم» همه این است به فردا کامروز 


هم ثناگستر من آمده هم نوحه گرم(324) 


به شهر سامرا مشرّف می شویم 

اين شهر سامره است و يا عرش کبریاست 
یا کعبه مقذس دل های انبیاست 

شهری که مطلع دو مه است و دو آفتاب 
کز نورشان به چشم دل اهل دل ضیاست 
این جا مزار حضرت هادیٌ و عسگری است 
اینجا حریم پاک دو محبوب کبریاست 

این جاست قبر حضرت هادی ولی حق 

اج ااتاضاغلی شلف راک مرتضا بت 
را ایا 
فرهان آ آ ک ک ان موش تطاست 
ص :225 


قبر امام عسکری از جان و دل ببوس 
اه ام منم ولارست 
مولای خلق والد مهدیْ منتظر 

ی ال آهان اعسعت نت 
این جا مزار عمّه صاحب زمان بود 

آن اکتری وال مس وااتحاست 

آن بانویی که محرم سر ولایت است 
نامش حکیمه فخر زنان شمسه حیاست 
اين جا مزار نرجس پاکیزه دامن است 
آن نوی اور فوای صس داوس 
از ما سلام باد به مهد و مادرش 

تا اهلبیت را شرف و عرّت و بقاست 
اين جا امام عصر به عالم قدم نهاد 

مانند مرتضی که بر او کعبه زادگاست 
این جا مکان غیبت آن نجل فاطمه است 
این جا محل زمزمه و گریه و دعاست 
«میثم» بخوان دعای فرج را در اين حرم 
حاجات خود بخواه که از لطف حق رواست(325) 


در مدح و مصائب امام هادی علیه السلام 


فتاده مرغ دلم ز آشیان در این وادی 
که هر کجا رود افتد به دام صیادی 
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به دانه ای در یکدانه می دهد بر باد 
نه گوش هوش و نه چشم بصیر نقادی 
چنان اسیر هوی و هوس شدم که نماند 
نه حال نغمه سرایی, نه طبع وقادی 

نه شمع انجمنی تا که روشنی بخشد 
هه ی و و وف اوه 
دلار دل از هم برگیر و خلوتی بپذیر 
هن اه رم اس ادا 

مگر ز قبله حاجات و کعبه مقصود 

ملاذ حاضر و بادی علیٌ الهادی 

محیط کون و مکان, نقطه بسیط وجود 
مدار عالم امکان. مجژد و مادی 

شها, تو شاهد میقات «لی مع اللّه»ی 
تو شمع جمع شبستان ملک ایجادی 
صحیفه ملکوتی و نسخه لاهوت 

ولیْ عرصه ناسوت بهر ارشادی 

نه ممکنی و نه واجب, چو واحدی به مثل 
که هم برون ز عدد, هم قوام اعدادی 


مقام باطن ذات تو «قاب قوسین» است 


ماش اب وی سای ات اش 
کشیدی از متوگل شدائدی که به دهر 
ندیده دیده گردون ز هیچ شذادی 

گهی به برکه درندگان گهی زندان 
گهی به بزم می و ساز باغی عادی 

و رن 


تو شاه یکه سواران دشت توحیدی 

اگر پیاده روان در رکاب الحادی 

ز سوز زهر و بلاهای دهر جان تو سوخت 
که بر طریقه آبا و اجدادی(326) 


فز قصیت بای ای خنید | ارفا 
امام هادی و بزم شراب یعنی چه 

دل پیمبر از اين غم کباب یعنی چه 

فلک به نور دو چشم علی ولی خدا 
ستم نموده ای بیش از حساب یعنی چه 
پیاده در جلو اسب کافری بی دین 

ولی حق شده در آفتاب یعنی چه 

گهی بخان صعانیک و گه ندیم سباع 
عزیز جان و دل بوتراب یعنی چه 

عزیز فاطمه از زهر معتز بی دین 

فلک خراب شوی کرده ای ازین ماتم 
اساس و پایه ایمان خراب یعنی چه 
فلک تو زهر جفا ریختی به کام امام 


که دشمنش بکنی کامیاب یعنی چه 


به پا نموده ای از مرگ حضرت هادی 
تو در زمین و سما انقلاب یعنی چه(327) 
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رهبران 


معضصوم 
امام حسن بن علون عسکری علیه السلام 


اشاره 


خر 229 
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ولادت امام حسن عسکری علیه السلام 


دویست و سی و دوم هجری قمری در مدینه به دنیا امد.(328) 


مرحوم شیخ حرٌ عاملی گوید: ولادت آن حضرت در روز دوشنبه, دهم و یا 
چهارم و يا هشتم ربیع التانی سال 232 هجری قمری واقع شده. و هشتم 
بین علما معروف و شایع است.(329) 


رحلت آن حضرت از دنیا نیز در هشتم ربیع الأوّل سال دویست و شصت 
هجری قمری واقع شده و سن مبارک آن حضرت هنگام رحلت از دنیا, 
بیست و هشت سال بوده و امامت آن حضرت شش سال به طول 
انجامیده است. 


القاب مبارک حضرت عسکری علیه السلام: هادی. سراج و عسکری بوده و 
او را همانند پدر و جذش, ابن الرضاعلیه السلام نیز می نامیدند. 


دوران امامت حضرت عسکری علیه السلام با اواخر خلافت «معتژ» و 
خلافت یازده ماه و هیجده روزه «مهتدی بالله» و مقدار پنج سالٍ از خلافت 
بیست سال و يازده ماهه «احمد» معروف به «معتمد علی الله». فرزند 
جعفر متوکل مصادف بوده است.(330) 


شهادت حضرت عسکری علیه السلام پس از گذشت پنج سال از خلافت 


«معتمد 
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عباسی» واقع شده است و آن حضرت را در خانه خود کنار قبر ید ر 
بزرگوارش حضرت هادی علیهما السلام دفن نمودند.(331) 


بسیاری از علمای شیعه معتقدند که آن حضرت همانند پدر و جدٌ و همه 
انمه نقه دیگرعليهم السلام شهید و مسموم شد و دلیل آنان روایتی است که از 
و و ی و و «و الله ما متّا الا مَفُْول 
شهیذ.» و الله آعلم.(332) 


مادر گرامی حضرت عسکری علیه السلام 


مرحوم محذدذث قمی می فرماید: مادر حضرت عسکری علیه السلام از 
زنان صالحه و عارفه بوده و او را «حدّیت» يا «سلیل» و «جذه» می نامیده 
اند و در منزلت او همین بس که او بعد از شهادت حضرت عسکری علیه 

م مرجع شیعیان بوده و مردم حلال و حرام دین را از او سوال می 


کرده اند. 


سپس گوید: مرحوم صدوق از احمد بن ابراهیم نقل نموده که گوید: من در 
عسکری, وارد شدم و از پشت پرده با او سخن گفتم و چون از دین و 
مذ هب او سوال نمودم», امامان اهل البیت علیهم السلام را نام برد و گفت: 
«من از این ها پیروی می کنم.» و چون به نام حضرت بقیه الله علیه 
السلام رسید و آن حضرت را به نام حجّه بن الحسن علیه السلام یاد نمود 
من به او ؟ 


«فرزند حضرت عسکری علیه السلام کجاست؟» فرمود: «او مستور و 

یب است.» گفتم: «شیعیان باید به چه کسی پناه ببرند؟» فرمود: «به 
جذه, یعنی ِ حضرت, عسکری علیه السلام. » گفتم: «آیا به امامی اقتدا 
کنم که به یک زن وصیت نموده و او را وصی خود قرار داده است ؟» 
فرمود: «او به امام حسین علیه السلام اقتدا نموده که در ظاهر به خواهر 
خود زینب علیهما السلام وصیّت نمود و حضرت زین العابدین علیه السلام 
نیز در ظاهر سخن خود را به عمّه اش زینب نسبت می داد تا دشمن نداند 
امام پس از حسین بن 
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فرزند 1 علمت ب ۱ ور علیهما السلام است.»(333) 


قطب راوندی گوید: «اخلاق حضرت عسکری علیه السلام همانند اخلاق 
تضول حداضلی. اللب لد والف‌بده و از طظر طاقه خردی کندم کون 
صاحب قامتی زیبا و صوربی جمیل و اندامی نیکو و جوان بوده است. او 
دارای شجاعت و قدرتی بوده که پادشاهان مقابلش ذلیل بوده اند و همانند 
پدران خود هیبت و جلالی داشته که حیوانات مسر او بوده اند و این هیبت 
و تسخیر حیوانات را خداوند نشانه و علامت حقانیت آنان قرار داده است.» 


آن گاه گوید: «خداوند هیئت نیکویی به او داده بود که بی اختیار خاضه و 
عامّه در مقابل او تعظیم و تجلیل می نمودند, چرا که او صاحب فضل و 
عفاف و هدایت و صیانت و زهد و عبادت و صلاح و اصلاح و جلالت و نبالت 
۳ 
را از پای دو نمی افرة وه اخلاق او همواره بر یک اساس صحیح و خارق 
العاده استوار بود ۰ (334) 

امام عسکری علیه السلام در کودکی و خردسالی 


0 1 بازی با گردو 
و بادام بودند. در این حال کودکی را مشاهده کردم که به آنها می نگریست 
و گریه می کرد. پیش خود 
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گفتم: «لابد این کودک گردو و بادام ندارد تا بازی کند و در جمع کودکان 
قرار گیرد.» نزد او رفتم و گفتم: «فرزندم چرا گریه می کنی؟ برای تو 
چیزی می خرم که با آن بازی کنی.» کودک سرش را بلند کرد و به من نگاه 
کرد و گفت: 


«ای کم خرد! ما برای بازی خلق نشدیم.» گفتم: «پس برای چه خلق 
شدیم؟» گفت: «برای کسب علم و عبادت.» گفتم: «به چه دلپل چنین می 
کوب گفت: «به دلیل سخن خداوند که فرمود: «افخستم ما خافتاکم 

و آتَکَم الینا لا مرِجَعُونَ»(336), ۰ و 


ی ۱ 


به وی گفتم: «تو را حکیم می بینم؛ مرا موعظه کن.» او نیز اشعاری که 
مشتمل بر مواعظ و نصایحی چند بود قرائنت کرد و سپس قطرات اشک از 
چشمانش جاری گردید و من از خود بی خود شدم, وقتی که به حال آمدم 
او را با کودکان ندیدم, از آنها احوال او را پرسیدم, گفتند: «نشناختی او 
را؟» گفتم: «خیر.» گفتند: «او از اولاد حسین بن علیث بن ابی طالب علیه 
السلام بود.» با شگفتی گفتم: «اری این ثمره همان شجره, و میوه چنان 
درختی است.»(337) 


معجزات حضرت عسکری علیه السلام 


صاحب اعلام الوری گوید: امامت حضرت عسکری علیه السلام نیز مانند 
ساير ائمه علیهم السلام از طریق عقل و اعتبار و تواتر و تتصیص هر 
امامی نسبت به امامت امام بعد از خود ثابت می شود و موارد تنصیص 
حضرت هادی درباره امامت حضرت عسکری علیهما السلام زیاد است. 
برخی از آنها ار این قرار ات 


مرحوم کلینی با سند خود از نوفلی نقل نموده که گوید: در صحن خانه 
حضرت هادی علیه السلام خدمت ان حضرت بودم که فرزند او محمّد از 
مقابل ما عبور نمود. پس من گفتم: «فدای شما شوم! ایا این فرزند شما 
پس از شما امام ما خواهد بود؟» 
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فرمود: «خیر, امام بعد از من فرزندم حسن است .»(338) 


مرحوم کلینی با همان سند از عبداللّه بن محشّد اصفهانی نقل نموده که 
گوید: حضرت هادی علیه السلام فرمود: «املم شما بعد از من کسی است 
که بر جنازه من نماز می خواند. ۳ طید اه بن محمد می گوید: «ما 
ابومحمد, یعنی حضرت عسکری علیه السلام را قبل از این سخن نمی 
شناختیم و چون حضرت هادی علیه السلام از دنیا رحلت نمود دیدیم که 
حضرت ابومحمد عسکری امد و بر بدن پدر خود نماز خواند.»(339) 


ابوهاشم جعفری گوید: من خدمت حضرت عسکری رسیدم و اراده کرده 
بودم که نقره ای از او بگیرم و با ان انگشتری برای تبژک تهیه کنم. پس 
خواسته خود را فراموش کردم و چون برخاستم که با ان حضرت 
خداحافظی کنم. حضرت عسکری علیه السلام یک عدد انگشتری به من داد 
و فرمود: «تو نقره می خواستی و ما به تو انگشتر دادیم, خدا به تو عافیت 
بدهد؛ ای ابوهاشم!» پس من تعجّب نمودم و گفتم: 


«ای مولای من! شما ولیث خدا| و امام من هستید و من خدا را , بر این 


معرفت شکر می کنم.» پس حضرت عسکری علیه السلام فرمود: «ای 


ابوهاشم جعفری نیز می گوید: من در سختی و مضیقه بودم و می خواستم 
نامه ای به آن حضرت بنویسم و چند دینار از او بگیرم, لکن حیا کردم و 
رگم مین یل و رس مرت که هکس 
دینار برای من فرستاد و در نامه ای [ محرمانه] به من نوشت: «هر گاه 
نیازی داشتی حیا مکن و از من بخواه تا من نیاز تو را آن گونه که دوست 
می داری برطرف نمایم.»(341) 

محدث قمی رحمه الله سپس گوید: ابوهاشم جعفری در سال 258 هجری 
قمری با حضرت عسکری علیه السلام و عذه ای از فرزندان امیرالمومنین 
علیه السلام در زندان معتز [ معتمد ] 
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عبّاسی محبوس بودند. ابوهاشم جعفری گوید: شخصی به نام فهفکی از 
حضرت عسکری علیه السلام پرسید: «برای چه سهم زن در ارث نصف 
مرد است., در حالی که زن مسکین و ناتوان می باشد؟» حضرت عسکری 
علیه السلام فرمود: «به دلیل این که جهاد و نفقه و دیه [ عاقله] بر زن 


واجب بیست و بر مرد واجب است.» 


انوهاشم می کویده من بیش خود کفتم: «قبلا نیز انن ابی الغوجا این وال 
را از امام صادق علیه السلام نموده بود پاسخ به او داده شد.» 


پس امام عسکری علیه السلام روی مبارک خود را به من نمود و فرمود: 
ال اس اس ی ری ما ار رو سای 
است و اوّل و آخر ما در علم یکسان هستیم [ و نور واحد می باشیم], گر 
ای ای ال هه اه ها 
السلام به جای خود است.»(342) 


ابوهاشم جعفری رضوان اللّه علیه می گوید: از حضرت عسکری علیه 
السلام شنیدم که می فرمود: «از گناهانی که خداوند نمی بخشد این است 
که گنهکار بگوید: ای کاش من در قیامت مواخذه ای جز از این گناه نمی 
داشتم.» پس من پیش خود گفتم: «اين سخن بسیار ظریفی است و هر 
کسی باید خطاهای خود را وارسی کند و از همه آنها توبه نماید. > پس 
حضرت عسکری علیه السلام به من توجّه نمود و فرمود: «درست فهمیدی, 
اراطا هم ما اش که ری رس وی کر کر ون 
بین مردم پوشیده تر از راه رفتن مورچه در شب تاریک بر روی سنگ سیاه 
است.»(343) 


محذت قفی گوید: گناهان این چنینی را محقرات ذنوب می نامند و از امام 
صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «رسول خداصلی الله علیه وآله 


روزی به سرزمین بدون گیاهی وارد شج و به اصحاب خود فرمود: "هیزم 
بیاورید." اصحاب گفتند: "یا رسول الله! این سرزمین گیاهی ندارد." 

فرمود: "هر کسی جستجو کند و آنچه می یابد بیاورد. " پس عده ای رفتند و 
هر کدام هر چه یافتند آوردند و چون مقابل رسول خداصلی الله علیه واله 


۳ بختند 
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فرمود: "این گونه گناهان شما جمع می شود و باور نمی کنید." سپس 
چیزی طالبی است و طالب گناهان [ یعنی خداوند ]آنچه را مردم انجام 
داده اند و اثار انها را نوشته است." [ از سویی,خداوند می فرماید: ]"ما 
هر چیزی را نزد امام مبین جمع نموده ایم [ و او اعمال ظاهری و باطنی 
مردم را می داند]."»(344) 


ابوهشام جعفری گوید: امام عسکری علیه السلام فر مود: «برای بهشت 
دری است به نام باب معروف و از ان در وارد نمی شوند مگر اهل 
مرو ول بیان هن کی بسا ود سا را اکن رد و موه 
غلیه لام ای همم موی و قوس 7 به این 
کار خود ادامه بده.» 


سپس فرمود: «اهل معروف در دنیاء, در آخرت نیز اهل معروف خواهند بود 
و خدا تو را ای ابوهاشم از انان قرار دهد و به تو ترخم نماید.»(345) 


ابوهاشم جعفری گوید. روزی حضرت عسکری علیه السلام سوار بر مرکب 
شد و به صحرا رفت و من نیز سوار بر مرکب شدم و همراه او رفتم. پس 
همان گونه که مقابل من حرکت می نمود من به فکر دین و بدهکاری خود 
که وقت آن رسیده بود افتادم و با خود می گفتم از چه راهی دین خود را 


پس امام علیه السلام روی مبارک خود را به من نمود و فرمود: «خداوند 
دین تو را ادا خواهد نمود.» سیس سر مبارک خود را از بالای اسب پایین 
اورد و با شلاقی که در دست داشت روی زمین خطی کشید و فرمود: 


«ای ابوهاشم! پیاده شو و این مال را بردار و به کسی مگو.» پس من پیاده 
شدم و دیدم قطعه نقره ای است. آن را برداشتم و در چکمه خود گذاردم 


و حرکت کردیم و باز با خود گفتم: واکر این عالهمه دین صرا یود اخت کند 
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نا با رداک ای دا ایض مویکو سوت لیف 
زمستان و آنچه نیاز به آن می شود از لباس و غیره افتادم. و حضرت 
عسکری علیه السلام باز روی مبارک خود را به من نمود و خم شد و باز با 
تازیانه خود خطی روی زمین کشید و فرمود: 


و و ار کی تس و دب ی سر 
دیگری است. پس آن را در چکمه دیگر خود قرار دادم و سپس کمی 
حرکت کردیم و آن حضرت به منزل خود رفت و من نیز به منزل خویش 
رفتم و نشستم و مقدار آن دین را حساب کردم و نقره را نیز وزن نمودم و 
دیدم آن نقره بدون کم و کاست مطابق دین من است. سپس حساب نیاز 
زمستان خود را نمودم و نیاز خود را بدون اسراف و سختگیری به دقت 
محاسبه کردم و آن نقره را نیز وزن نمودم و دیدم بدون هیچ کم و کاستی 
مطابق نیازهای زمستان من است.(346) 


عبادت حضرت عسکری علیه السلام 


شیخ مفید و دیگران روایت کرده اند که عباسیُون به زندانبان حضرت 
ع کر علیه لام 1 صالح بن وصیف گفتند: «کار را بر ابومحشد 
را امس یت 5 «من دو 
تفر آز بدترین صردم راسر اه حمارده‌اه.ه انان با ترخورد.با او اهل غیادت: و 
نماز و روزه شده اند و از کثرت عبادت, خود را , به طور عجیبی فرسوده 
نموده آند.» 


سپس زندانبان آن دو نفر را احضار نمود و گفت: «وای بر شما! آیا بر این 
مرد سخت نمی گیرید؟» آنان گفتند: «چه بگوییم درباره مردی که روزها را 
روزه می گیرد و همه شب ها را در عبادت به سر می برد و با کسی سخن 
نمی گوید و با غیر عبادت کاری ندارد و چون ما به او نگاه می کنیم بدن 
هایمان می لرزد و از او هیبت و رعبی در ما حاصل می شود که نمی توانیم 
خود را کنترل کنیم؟» عباسی ها چون این سخنان را شنیدند با ناامیدی باز 
گشتند.( 347) 
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السلام ۱ در ۳ به سر می برده و ات با تارادم 
ممنوع و به عبادت خداوند مشغول بوده است. سپس گوید: روایت شده: 
هنگامی که معتمد عبّاسی حضرت عسکری علیه السلام و برادر او جعفر [ 
کذاب] را به دست زندانبان خود علین بن حزین داد همواره از حال حضرت 
عسکری علیه السلام سوّال می کرد و زندانبان می گفت: «او روزها روزه 
است و شب ها در عبادت به سر می برد.»(348) 


مرحوم سید بن طاووس گوید: بدان که سه نفر از حکام زمان حضرت 
عسکری علیه السلام قصد کشتن آن حضرت را نمودند, چرا که شنیده 
بودند حضرت بقیّه له علیه السلام از نسل او خواهد بود و چندین مرتبه آن 
حضرت را به زندان انداختند و حضرت عسکری علیه السلام به کسانی که 


فلف: منت سار بانات کاب سجسات. اسلام. سفارشات. و عضانای 
حضرت عسکری علیه السلام را به شیعیان خود در مورد تقوا و صبر و تقیه 
و عبادت و.. دسآی ت کسان مودم نهآ کنانه مر اسعه شیر 


سخنان حکیمانه حضرت هادی و حضرت عسکری علیهما السلام 


1- امام هادی علیه السلام خربازی از تقو فرضووه <قی. انقی الم تفن 1 
من آطاع ال بطاغ. و مَن آطاغ الخالق لَم اي سحط ۷ 
اتخط آتخالو لسن آن تخل تم شتخط العتل فیم 


یعنی: «هر کس از خدا بترسد, خدا مردم را از او می ترساند. و هر کس از 
خدا اطاعت کند باکی از خشم مخلوق ندارد. و هر کس خالق خود را به 
خشم اورد به یقین بداند که مردم بر او خشم خواهند داشت.»(350) 
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2- حصضرت عسکری علیه السلام درباره تواضع فر مود: «من رضی بدّون 
السَرّف من الَمَجْلس آخ یرل ال و مَلائِکة بُحلون عَلبْه کلی یقوم.» 


یعنی. «هر کس به دنبال تزز کین نباشد و به پایین مجلس راضی شود ۳ در 
ان مجلس نشسته است خدا و ملائکه همواره بر او درود می 
فرستند.»(351) 


3- و درباره خطر گناه فرمود: «من و الّنی لا تَعْعَر تعفر ‏ آیتنی لا وَاخد ‏ 
بهذا. « 


یعنی: «از گناهانی که آمرزیده نخواهد شد گناهی است که صاحب آن 
بگوید: ای کاش من گناهی جز این نداشتم و تنها به همین گناه مواخذه می 
شدم.»(352) 


4- و درباره با | ارزش, ترینر عیادت فرمود «لَیَست العبادخ کنر الطّیام و 
الطّلاه و نما الْعبادة کر اللکر فی مر الله.» 


یعنی: «عبادت به نماز و روزه فراوان نیست., بلکه عبادت هگن فراوان 
نمودن در امر الهی [ و عالم خلقت] است.» 


هار آ ایس فراع ماخ کل یهام [ یش 
جا |کلید هر شژی خواهد بود.»(353) 


"۷ 

۱ ۳ 
0 
۱ سس 
‌ 


0 و دربارو بهترین ها فرهو( : «آورغ النّاس من وَقفت ند | 
الّاسٍ_ من آقام ۹ الْقراّض م از ِ 
اختهادا من تزک الدتوت ۳ 


یعنی. «پرهیزگارترین مردم کسی است که هنگام برخورد با [ کار و یا مال 
آشبهه ناک توقف کند, و عابدترین مردم کسی است که بر واجبات خدا| 
مواظبت نماید, و زاهدترین مردم کسی است که از حرام دوری نماید,. و 
کوشاترین مردم در اطاعت از خداوند کسی است که از گناه 9 
نماید.»(354) 


1 
نک 
3 


#- و درباره نشانه حکیم و احمق فرمود: «قَلن الأْمق فی قمه و قَمٌ 
الکیم فی قلبه. » یعنی: «قلب احمق در دهان اوست و دهان حکیم در 
قلب اوست. احمق اوّل 
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سخن می گوید و سپس فکر می کند و حکیم اوّل فکر می کند و سپس 
سخن من کی 355 


8 و درباره دوری از حرص فرمود: « لا اک رژق مَصْمَون عن عَمَلِ 
َفْرُوض.» 


یعنی: «رزق ضمانت شده, تو را از عمل واجب باز ندارد.»(356) 

9 و درباره اسباب عرّت و ذلت فرمود: «ما ترک الْحوّ عزیژ | 1 

آخق ‏ د للع نعنیه «هیچ عزیزی حقّ را رها نمی کند جز 
عز 


دلیل ات شوم و هت دلیلی: یرانق کت ی ان که 
شود.»(357) 


0- و درباره اکرام صحیح فرمود: «لا رم الرَجُلَ بما یشوه عَلَیه.» 
یعنی. «کسی را که اکرام می کنی در مشقت و زحمت قرار مده.»(358) 


ل, و لا 
آن 


1- و درباره آداب موعظه و نصیحت فرمود: «من وعظ آخاخ سنا فقَه 
زانة, و5 من وَعظة علانيةٌ فقد شانة.» یعنی: «کسی که برادر خود را در 
پنهانی موعظه کند او را زیت داده و اگر مقابل چشم مردم او را موعظه 
کند او را لکه دار نموده است.» 


له 3 ۲ 
2- و درباره بلاهای مومن فرمود: «ما من بل لا و لو فیها ِعْمَة تحیط 
بها.» 


یعنی. «هیی بلابی بر موّمن وارد نمی شود جز آن که نعمتنی دزن کتا ان 
اه ور ی ی 


3- و درباره زشتی طمع فرمود: «ما ی بالمَوّنِ آن تون له رَعْبة 
دا « 


یعنی: «چقدر زشت ست که مومن برای طمع به چیزی خود را ذلیل 
نماید.»(360) 


14- - حضرت عسکری درباره ارزش حلم فرمود: «ا الظلِم الحالم بَکاذ أن 
تفن یه ایا رال ای کار ای ای ون ده 


بسقهه.» 


بعتی الم مر اکر خلیم باشد بسا از ظلم او ضرف تظرامی شود 
و انسان 
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محقم اگر سفیه و غیر حلیم باشد بسا با سفاهت و بی حلمی, جح" خود را 
پایمال می نماید.»(361) 


شهادت حضرت عسکری علیه السلام 


همان گونه که گذشت, حضرت عسکری علیه السلام در روز جمعه هشتم 
ربیع الأْوْل سال دویست و شصت هجری قمری در زمان خلافت معتمد 
عباسی در سامرا از دنیا رحلت نمود. سر مبارک آن حضرت هنگام رحلت 
از دنیا بیست و هشت سال بود و در خانه خود در سامرا کنار پدر 
بزرگوارش حضرت هادی علیه السلام دفن گردید. 


شیخ طبرسی رحمه الله در کتاب اعلام الوری گوید: بسیاری از اصحاب ما 
[ یعنی علمای امامیه ] گویند: حضرت عسکری علیه السلام مسموم شد و 
همانند پدر و جذ و همه ائمّه دیگرعليهم السلام شهید از دنیا رحلت نمودند 
و استدلالشان به حدیت امام صادق علیه السلام است که فر مود: «چ الله 
ما لا الا مَقثول شَهیدٌ» و الله اعلم.(362) 


محدّث قمّی پس از نقل حدیث فوق گوید: از حضرت امام حسن مجتبی 
و ی به جناده بن 
ابی امیّه فرمود: ها رم مفتول:» تین کوید؛ ی 
و دیگران نیز گفته اند: ۹ ۹ ۹ 999۹ 


شیخ طوسی در کتاب غیبت از اسماعیل بن علی نوبختی نقل نموده که 
گوید: ی ار ای ی را ای کر 
انا ات ورام ی ها ام کر منم 
عقید - که قبلاً خادم حضرت هادی علیه السلام نیز بود و او حضرت عسکری 
علیه السلام را بزرگ کرده بود - فرمود: «برای من آب مصطکی 
بجوشان.» پس پس او آب را جوشاند و صیقل, مادر حضرت بقیه الله علیه 
۱۳ 
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و هنگامی که حضرت عسکری علیه السلام ظرف آب را به دست گرفت تا 
بتوشند دسنان اوه لرزید و ظرفت. آب به دندان هایق او خورد و آب را زها کرد 
و به عقید خادم فرمود: 


«وارد اتاق شو و فرزندم را ببین که در کودکی در حال سجده است؛ پس 
او را نزد من بیاور.» 


عقید می گوید: من وارد اتاق شدم و دیدم کودکی سر به سجده گذارده و 
انگشت سیّابه به طرف آسمان بالا نموده [ و با خدای خود راز و نیاز می 
کندا, من بر او سلام کردم و او نماز خود را کوتاه ی پس گفتم: «مولای 
من حضرت عسکری علیه السلام شما را می طلبد.» ناگهان دیدم مادر او 
را 


پس آن کودک مقابل پدر خود حرکت نمود و بر او سلام کرد و من دیدم آن 
کودک بسیار نورانی و دارای موهای پیچیده و دندان های گشوده است و 
چون حضرت عسکری علیه السلام از دید کر با نید ه دیون 


«پا و اه 2 یه اسقنی الماء قائی ذاهبٍ الی ربی.» پس آن کودک ظرف 
ار نا و 
آب را به پدر خود. نوشاند و چون حضرت عسکری اش ان آب نوشید فرمود: 
«مرا برای نماز آماده کنید.» پس دستمالی روی دامن حضرت عسکری 
علیه السلام انداختند و آن کودی با دست خود پدر را وضو داد و با دست 
خود سر و پاهای او را مسح نمود. 


پس حضرت عسکری علیه السلام به او فرمود: «عزیزما! بشارت باد تو را, 
همانا تو صاحب الرمان و مهدی و حجّت خدایی در روی زمین و تویی فرزند 
من و وصیْ من و من پدر تو هستم و تویی محمّد بن الحسن بن علی بن 
محمّد بن علیْ بن موسی بن جعفر بن محمّد بن علی بن الحسین بن علی 
بن ابی طالب علیهم السلام و تو فرزند رسول خداصلی الله علیه واله 
هی ها ی ان ای ی ایو رو ای اه ی وا 
بشارت آمدن تو را به مردم داده و نام و کنیه تو را تعیین کرده و این چیزی 
است که پدرم از پدرانش برای من بیان نموده است.» و در همان هنگام 
ای ایا ات 
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تیه مان ای ات 362 


شیخ مفید می فرماید: حضرت عسکری علیه السلام در اوّل ماه ربیع الأوْل 
سال دویست و شصت هجری قمری مریض شد و در روز جمعه هشتم آن 
ماه از دنیا رحلت نمود و سن مبارکش هنگام وفات بیست و هشت سال 
بود و در خانه خود در سامرا کنار پدر خود به خای سپرده شد و تنها فرزند 
او, امام منتظر بود و امام عسکری علیه السلام او را از مردم پنهان نمود, 
چرا که خلیفه و سلطان زمان سخت در جستجوی او بود و چون مذهب 
شیعه امامیه شایع شد و حضرت عسکری علیه السلام دانست که شیعیان 
انتظار دیدن فرزند او را دارند. فرزند خود را در زمان حیات خود به کسی [ 
جز برخی از خواصّ] نشان نداد. 


اهل سّت نیز بعد از وفات حضرت عسکری علیه السلام اطلاعی از فرزند 
او پیدا نکردند و جعفر بن علی [ معروف به جعفر کدّاب] اموال حضرت 
عسکری علیه السلام را گرفت و نسبت به همسر و کنیزان آن حضرت نزد 
خلیفه سعایت نمود و آنان را گرفتار دست حاکم وقت نمود و به شیعیان آن 
حضرت - نسبت به انتظار فرج و امامت حضرت بقیّه اللّه علیه السلام - 
توهین نمود و شیعیان آن حضرت را به به آوارگی و وحشت و زندان و خقت و 
ذلت مبتلا کرد و معتمد عباسی شا کرد وت - راهی برای شناسایی امام 
زمان 9 ی و و جعفر کذاب قن بو ۱3۵/95 +ور ر 
۱ 0 ۳ 
تایم اخهای نا شیاه ان امام شهیان رنه اکن مه یر 
نآ مان کر : . .(365) 


آبن بابویه به سند معتبر از ابوالأدیان روایت کرده است که گوید: من 
خدمتِ حضرت ی 
ان جناب را به شهرها 
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می بردم. پس روزی در بیماریی که در آن مرض به عالم بقا رحلت 
فرمودند, مرا طلبیدند و نامه ای چند به مداین نوشتند و فرمودند: 


« بعد از پانزده روز» باز داخل سامره خواهی شد و صدای شیون 7 از خانه 
من اي شنید و مرا در آن وقت غسل می دهند. > ابوالأأدیان گفت: «ای 
سید من : ! هر گاه این واقعه ناگوار روی دهد, امامت با کیست ؟» 


فرمود: «هر که جواب نامه مرا از تو طلب کند, او امام است بعد از من.» 
گفتم: «دیگر علامتی بفرما.» فرمود: «هر که بر من نماز کند, او جانشین 
من خواهد بود.» گفتم: «دیگر بفرما.» فرمود: «هر که بگوید در همیان 
چیست,؛ او امام شماست.» 


ابوالأدیان گفت: «مهابت حضرت مانع شد که بیر سم کدام همیان. پبس 

بیرون آمدم و نامه ها را به اهل مداین رسانیدم و جواب ها گرفته شد, 
برگشتم و چنانچه فرموده بود, روز پانزدهم داخل یا مر شدم و صدای 
نوحه و شیون از منزل منور آن امام مطعّر بلند شده بود. چون به در خانه 
گرد او برآمده اند و او را تعزیت به وفات برادر و تهنیت به امامت خود می 
گویند. پس من در خاطر خود گفتم: «اگر این امام است. امامت نوع 
دیگری شده. این فاسق کی اهلیت امامت دارد؟» زیرا او را می شناختم 
که شراب می خورد و قمار می باخت و طنبور می نواخت. پس پیش رفتم 
و تعزیت و تهنیت گفتم و او هیچ سوّالی از من نکرد. در اين حال عقید خادم 
بیرون آمد و به جعفر خطاب کرد: «برادر تو را کفن کرده اند, بیا و بر او 


نماز کن.» 


جعفر برخاست و شیعیان با او همراه شدند. چون به صحن خانه رسیدیم», 
دیدیم که حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را کفن کرده بر روی 
نعش گذاشته اند. پس جعفر پیش ایستاد تا بر برادر اطهر خود نماز کند, و 
لکن چون خواست تکبیر گوید طفلی گندم گون, پیچیده موی گشاده دندانی 
مانند پاره ماه بیرون آمد و ردای جعفر را کشید و گفت: «ای عمو! پس 
بایست که من سزاوارترم به نماز بر پدر خود از تو.» پس 0 
ایستاد و رنگش متغیر شد. 
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آن طفل پیش ایستاد و بر پدر بزرگوار خود نماز کرد و آن جناب را در 
پهلوی امام علتّ نقی علیه السلام دفن کرد و متوگه من شد و گفت: «ای 
بصری: ! جواب نامه را که با توست به من بده.» پس من نامه را تسلیم 
۱ نشان از آن نشان ها که حضرت امام 
حسن عسکری علیه السلام فرموده بود ظاهر شد و یک علامت مانده, 
نون ود پس حاجز وشا (برای آن که حجّت بر او تمام کند که او امام 
نیست) به جعفر گفت: « کی بود آن طفل؟» 


جعفر گفت: «و اللّه! من او را هرگز ندیده بودم و نمی شناختم.» پس در 
که از ۸ ۳ ۳ ۳9 ۱10٩‏ 
حسن عسکری علیه السلام و چون دانستند که وفات یافته است. پر سیدند: 
«امامت با کیست؟» مردم اشاره کردند به سوی جعفر. پس نزدیک رفتند و 
تعزیت و تهنیت دادند و گفتند: «با ما نامه و مالی چند هست؛ بگو که نامه 
ها از چه جماعت است و مال ها چه مقدار است., تا ما تسلیم کنیم.» 


جعفر برخاست و گفت: «مردم از ما علم غیب می خواهند.» در آن حال 
ام ار خاش رای اافرعض سا م برون امه کت را 
نامه فلان شخص و فلان و فلان هست و همیانی هست که در ان هزار 
اشرفی هست و در میان ار ده اشرفی هست که طلا را روکش کرده 
اند.» 


آن جماعت. نامه ها و فال ها را تسلیم کردند و گفتند: «هر که نو را 
فرستاده است که این نامه ها و مال ها را بگیری او امام زمان است.» و 
رفت نزد معتمد که خلیفه به ناحق آن زمان بود و این واقعه را نقل کرد. و 
معتمد خدمتکاران خود را فرستاد که صیقل کنیز حضرت امام حسن 
عسکری علیه السلام را گرفتند که آن طفل را به ما نشان ده. او انکار کرد 
و از برای رفع مظثه ایشان گفت: «حعلی: دارم هن از آن حضرت:» ببه این 
سبب او را بهداتن ای ال ارس فان یرد ید که جهن فرز ند ولد هد 
بکشندد بة ناکام. عندالاه بن یحیای وزیر مّرد و صاحب الژنح در بصره خروج 
[ 
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درماندند و کنیز از خانه قاضی به خانه خود آمد. 
زیارت حضرت عسکری علیه السلام 


مرحوم ابن مشهدی در مزار کبیر از ابوهاشم جعفری نقل نموده که گوید: 
ها 
ات ی تا رای 


ند سس یا هات که ود کت و سای وی به ات 
عسکریین علیهما السلام در سامرا رفتی. قبل از وارد شدن به حرم غسل 
کم من ی 
ایست و یکین «الگلام علیعما با ولی اللهه السلام عانکما با خعتی ام 
الی آخر الباره.(367) 


محدّث قمّی گوید: از علیْ بن عیسی اربلی رحمه الله نقل شده که گوید: 
برخی از اصحاب از خليفه عباسی سره مر ما - حکایت نمودم_ اند که 
ص هفاکسن اس ازسام عم مان با 
زیارت نمودم و چون خارج شدم به زیارت خلفای عباسی که قبورشان زیر 
یک قبّه خرابه بود و باران در آن باریده بود و فضله کبوتران قبور آنان را 
پوشانده بود رفتم و چون وضعیّت قبور آنان را دیدم یکی از مردم به من 
گفت: «شما خلفای روی زمین و پادشاهان دنیا هستید و امر شما مطاع 
است و قبور پدرانتان این گونه خراب و آلوده است و کسی به زیارت این 
قبور نمی آید و به اين قبور احترام نمی کند و آنها را نظافت نمی نماید, در 
حالی که قبور علویّین [ و فرزندان رسول خداصلی الله علیه واله] همان 
و ان های زیبا و پرده های نیک و چراغ ها و فرش 
ها و امثال آن است.» پس من گفتم: «این: ی اضر اشانن. است. که با 
کوشش ما قابل انجام بیست و اگر ما؛ مردم را اجبار به زیارت قبور 
پدرانمان کنیم آنان نمی پذیرند و به زیارت آنان نخواهند رفت 3689(>۰) 
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محدات قمی سپس سیس گوید: جما این کفینده راست گفته است, چرا که 
مسائل اعتقادی را نمی توان با اجبار به کسی تحمیل نمود. 


سفارشات حضرت عسکری علیه السلام به شیعیان 


لازم دیدم وصایا و سفارشات حضرت عسگری علیه السلام را : به شیعیان 
خود ذکر نمایم تا از نصایح آن حضرت همگان بهره مند شوند. 


در کتاب انوار البهیه و ", بخارز آاتوار و بوخین از کتب حدیت دیگر نقل شده که 
حضنزت امام خسن عسکری علیه. السلام نامه ای به شب بر کوار علرع بر 
حسین بن بابویه قمّی مرقوم فرمود و در آن نامه به علیّ بن بابویه قَمّی و 
شیعیان خود نوشت:(369) 


شم الات ال کمن الاح لد لله وت العا لسن ۰ و پس از حمد و 
ثنای الفْت درون بر تبآهیر خداضلین الله علیه وله و اهل بیت آن حضرت 
فرمود: «امّا بعد» و سپس این چنین توصیه نمود: 


«ای علیْ بن حسین قمّی! تو شیخ و معتمد و فقیه من هستی. خداوند تو را 
فهفق بخ مر صضأت: خویتی. کرداند و اد .صلت تج فررندان سابچته ای قرار 
دهد, من تو را به تقوای خدا, و بیاداشتن نماز, و پرداختن زکات سفارش 
می نمایم. همانا خداوند نماز کسی که ز کات نمی دهد را نمی پذیرد. من 
تو را به گذشت و عفو و فرو بردن خشم, و صله رحم, و رعایت احوال 
برادران دینی و کوشش در انجام نیازهای آنان در سختی و آسا نی, و حلم و 
بردباری در مقابل جاهلان. و تفقه و(370)بینش در دین, 
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و دقت در امور, و ارتباط با قران, و حسن خلق و امر به معروف و نهی از 
سفارش می نمایم. خداوند در قرآن می فرماید: "در بسیاری از 
نجواها و سخنان سرژی شما خیری نیست جز آنکه یکدیگر را به صدقه و کار 


خیر و اصلاح بین مردم دعوت کنید." 


من تو را سفارش می کنم که از همه کارهای زشت و ناپسند دوری کنی, و 
نماز شب را ترخید لازم ,بدانتی, ههانا: رسول, خداضلی اللةه علیه :واله: به 
امیرالموّمنین سفارش نمود و سه مرتبه به او فرمود: "یا علی! بر تو باد به 
تما تس تیان سای تا امه تما یت ی مرو 
۱ ز ما نیست کسی که نماز شب را سبک بشمارد." 


پس تو باید به سفارش های من عمل کنی و آنچه را به تو گفتم به همه 
انم ام یا نان سر هآ عم کته سامت یو ه 
شیبانی. و اننطار -فر | فرزتدی. مفدی. کلیم. السلام) ها رسول 
خداضلی الله. غله ماه قرو نمی اعفال. ات سر اخظا. فرع[ 
فرزندم مهدی علیه السلام ] است."» 


حضرت عسکری علیه السلام سپس فرمود: «همواره شیعیان ما در غم 
واندوه به سر خواهند برد تا این که فرزندم [ مهدی علیه السلام] ظاهر 
گردد؛ چرا که رسول خداصلی الله علیه واله اقت خویش را به قیام او 
بشارت داده و فرموده است: او با قیام خود زمین را , ار کل و داد 
خواهد نمود؛ هم چنان که پر از ظلم و جور شده باشد.» 


آن گاه حضرت عسکری علیه السلام به علین بن بابویه قمّی فرمود:(371) 
«ای شیخ مورد 
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اعتماد من و ای ابوالحسن! من تو را و جمیع شیعیانم را به صبر و خویشتن 
داری سفارش می نمایم! پس تو سفارش ها و وصیت های من را به آنان 
برسان و به آنان بگو: خداوند می فرماید: "زمین [ و حکومت بر روی آن] 
ملک خداوند است و او حکومت آن را به هر کس از بندگان خود بخواهد 
می دهد و عاقبت نیک برای پرهیز کاران خواهد بود. " سلام من و رحمت 
بود و او نیکو وکیل و مولی و یاوری است برای ما.» 


اعتراف دشمن به فضائل امام عسکری علیه السلام 


مب از دشمنان سرسخت اهلبیت به نام احمد بن قرو اج بن خاقان 
مسوول خراج قم می گوید: روزی در حضور پدرم بودم که در آن زو 94 
مردم اجازه ورود داده بود تا حوائج و خواسته های خود را مطرح کنند. 
ناگهان دربانان وارد شده و گفتند؛ «ابومحمد, ابن الزضا می خواهد وارد 
شود.» 


پدرم با صدای بلند: کفت: «اجازه ورود بد هید.» من تعجّب کردم که چگونه 
این ها جسارت ورزیده و شخصی را با کنیه در حضور پدرم اسم بردند, در 
خالی که از حنچ سرت خلمه با ولعفدت نا کنیه شم نمی دنت فر ان 
حال جوان بسیار زیبا و خوش اندام و خوش لباس و با هیبت و جلالت 
خاصی وارد شد و پدرم بلند شد و به استقبال او رفت و با وی معانقه نمود 
و صورت و سینه او را می بوسید و روبه روی او نشسته و مرثب با او 
اه ی افیا و من به شذت 
تعجّب کردم که این چه کسی است؟ در این حال نگهبان وارد شد و گفت: 
«موفق می آید. > و پدرم دستور داد که نگهبانان او را به گونه ای محافظت 
کنند که موقق او را نبیند و با او وداع و خداحافظی و معانقه نمود. . من به 
نگهبانان 
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گفتم: «وای بر شماء این چه کسی بود که شما اتاویا که در حضور پدرم 
یاد کردید و پدرم این طور با او رفتار کرد؟» 


گفتند؛ «اين آقا علوی می باشد و نامش حسن بن علیٌ معروف به ابن 
الضا است.» ,من تعجبم افزون کرکند ه ات آن روز تأاکنون 9 او با 
اضطراب و تفگر به سر می بردم. شب که شد بعد از نماز که پدرم معمولاً 
به رفع گرفتاری مردم می پرداخت نزد پدرم نشستم» پر سید. + «آپا حاجتی 
داری؟» 


گفتم: «اگر اجازه بدهید یک سوالی دارم.» اجازه داد. من پرسیدم: «ای 
پدر! این آقا که امروز با او چنین رفتار کردی و مرب می گفتی: "جانم 
فدایت" و آن همه تجلیل و احترام از او به عمل آوردی چه کسی بود؟» 


«فرزندم ا! او پیشوای رافضیان حسن بن ال معروف به ابن الژضا بود.» 
سپس سکوت کرد و پس از لحظاتی گفت: «فرزندم! اگر خلافت از بنی 
عباس خارج گردد هیچ کس از بنی هاشم سزاوارتر از او برای خلافت 
نیست. ای کاش پدرش را می دیدی که چقدر بزرگوار و فاضل و عظیم 
القدر بود.» 


سپس گوید: من از آن روز به بعد از هر کس که در مورد او تحقیق کردم 
از دوست و دشمن همه از فضائل و مناقب و عظمت او سخن می گویند. 
(372) 


امام عسکری علیه السلام و کشف یک راز 


امام عسکری علیه السلام در زندان معتمد عباسی به سر می برد اما 
طولی نکشید که آزاد شد و دلیل آن این بود که قحطسالی شدیدی در 
سامرا پیدا شد و خليفه دستور داد که مردم برای طلب باران از شهر خارج 
شوند. مردم سه روز از شهر بیرون رفتند و دعا کردند ولی باران نیامد. 
روز چهارم جاثلیق مسیحی با نصاری و رهبانان همگی از شهر خارج شده و 
یکی از راهبان دست به دعا برداشت که باران شروع شد. روز دوم 
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و سوم نیز همین عمل تکرار شد و مردم شگفت زده شده و حلّی برخی به 
دین خود شک. تموژن: و فتمابل بط منتتیخیت: شنذند: خلیفه از اين امر نگران 
شد و دستور داد که امام عسکری علیه السلام را از زندان آزاد کنند و چاره 
جویی کرد و گفت: «اقت پیامبزصلی الله علیه واله را دریاب که بیچاره 


شد ند.»> 


حضرت فرمود: «آنها را دعوت کن که از شهر خارجح شوند.» خلیفه گفت: 
«باران که نیازی نیست. چرا خارج شوند؟» حضرت فرمود: «برای زائل 
کردن.شی آنها »و لد کلیفه دستور داد که عائلیی وترهبانان و مسیحیان 
خارج شوند. 


حضرت عسکری علیه السلام نیز با جمع کثیری از مسلمین خارج شدند. 
مسیحیان طبق روال خود برای طلب باران ایستادند و راهب دست خود را 
به آسمان بلند کرد و رهبانان دیگر نیز دست بلند کردند که ناگهان ابری در 
آسمان ظاهر شد. 


امام عسکری علیه السلام دست راهب را گرفت و آنچه را که در بین 
انگشتان خود قرار داده بود بیرون آورد و آن را در پارچه ای پیچید و 
فرمود: «حال دعا کنید که باران بیاید.» ابرها کتار رفتند و خورشید ظاهر 
شد و مردم به شدّت شگفت زده شدند. خلیفه گفت: «ای ابومحشّد این 
چیست ؟» 


حضرت فرمود: «اين استخوان پیامبر خداست که این ها به: آن دست بافته 
اند و تجربه کردند که اگر این استخوان را تف شمان و ند باران خواهد 
آمد. و لذا به. این وسیله: این چند روز باران آمد.» 


امام عسکری علیه السلام با این عمل خویش, شبهه و شک را از دل مردم 
زدود و و مردم خوشحال شد ند و خلیفه دستور داد که یاران ان 


حضرت را : بیر بر از ردان ازادتفانند. و امام عسکری غلیه السلام از آن روز 
به بعد عظمت و کرامت خاضی در بین مردم پیدا کرد.(373) 
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امام عسکری علیه السلام و فیلسوف عراقی 


اسحاق کنّدی یکی از فلاسفه بزرگ زمان, در عراق زندگی می کرد و 
شروع به تالیف کتابی به نام «تناقضات موجود در قران» نمود. کف از 
شاگردان وی به محضر حضرت امام حسن عسکری علیه السلام وارد شد. 
حضرت فرمود: «ايا یک مرد رشیدی پیدا نمی شود که استاد شما کندی را 
از این عمل باز بدارد؟» 


عرض کرد: «ما شاگردان او هستیم, چگونه می توانیم به کار او اعتراض 
کنیم ؟» 


حضرت فرمود: «اگر من چیزی را به تو بگویم, به او خواهی گفت؟» عرض 
کرد: «بله خواهم گفت.» 


حضرت فرمود: «نزد او برو و مدّتی با او ملاطفت کن و خوب با وی انس 
بگیر. وقتی که کاملا با یکدیگر مأنوس شدید به وی بگو: 


من از شما یک شوال دارم." آن گاه بکو: "ایا کسی که قران را فرشتاده 

است ممکن است که مرادش غیر از آن چیزی باشد که شما گمان می 
نمایید؟" او خواهد گفت: "بله ممکن است که چنین باشد." آن گاه به او 
بگو: "چه می دانید؟ شاید آنچه را که خداوند اراده کرده غیر از آن چیزی 
باشد که شما گمان کرده اید؟"» 


آن مرد نزد کندی رفته و با وی انس گرفت و سخن امام عسکری علیه 
السلام را به وی گوشزد کرد. کندی مذّتی فکر کرد و سپس گفت: «تو را 
سوگند می دهم که از چه کسی این سخن را فرا گرفتی؟» گفت: «بر 
خاطر خودم خطور کرد.» 


کندی گ: گفت: «خیر, این چیزی نی نیست که مثل تو بتواند به آن راه یابد. بگو که 
از چه کسی اموختی؟» او گفت: «ابومحمد حضرت امام حسن عسکری 
علیه السلام به من اموخت.» 


کندی گفت: «الآن درست گفتی. این سخن باید از شخصی مثل او و خانه 
اق مانتد خانه او خارج کردد.» سیس آتشی آفروختند و کتابنش را در انش 
انداخت.(374) 
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دعا و حرز حضرت عسکری علیه السلام 


صاخب ات اس ما ان ماه امه ای کر وا 
ذیل مربوط به حضرت عسکری علیه السلام است: 


«یا زیر الْعرٌ فی عرّه, يا غزیزاً عرّنی ی ون 
هَمزات الشیاطین, و دقع عَنّی یذفعک, و ان عنّی یمنهک, و اجْعقلنی من 
خیار حلْفَک, يا واجذ یا أَحد, يا قرَدٌ يا حَمَد.» 


سیس فرمود: «هر کس این دعا را بخواند خداوند او را با من محشور 
خواهد نمود و از آتش دوزج نجات خواهد بافت گر چه انش بر او واجب 
شده باشد»(375) 


صاحب جئات الخلود سپس گوید: بهترین دعای حضرت عسکری علیه 
السلام «بسم اللّه الرحمن الرحیم» بود که هنگام شروع هر کاری آن را می 

خواند و می فرمود: ها ی ار 
از سیاهی چشم به سفیدی آن می باشد و فضل آن قابل احصا و شماره 


بیست. > 
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اشعار مدح و مرثیه امام حسن عسکری علیه السلام 


اشاره 
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در مدح حضرت امام حسن عسکری علیه السلام 
ایزد از بحر ولایت گهر آورده برون 

يا که از برج امامت قمر آورده برون 

ای سپهر نبوی گشت عیان خورشیدی 
که ز خفاش و شأن فندم در آووده رون 
با فروغ حسنی نرگس زیبا از بطن 
پسری ثانی والا پدر آورده برون 

به تماشای گل عسکری و نرگس بین 
ماهی از آب و مه از چرخ سر آورده برون 
زطلوع رخ آن حجّت دین جان بشر 

مرغ بی بال و پری بود پر آورده برون 
گو تو بر عیسویان حق زفلک عیسی را 
به تماشای رخش جلوه گر آورده برون 
بوالبشر تا به وجودش بکند فخر خدای 
گلی از گلشن خیرالبشر آورده برون 
ایزد از دامن نرگس پی ارشاد بشر 
آخرین قائد فرخ سیر آورده برون 

تا شود هادی گم گشته حق از عالم غیب 


خضر فرخنده یی راهبر اورده برون 


ز آستین کرم از بهر بپاداری دین 

دست حق حجت پانی عشر آورده برون 
ای صبا گو به یشوعا که حق از نرگس تو 
بهتر از زاده مریم پسر آورده برون 
(اهی) از محکفه غدل خذاونة خکیم 

بهر اصلاح بشر دادگر آورده برون(376) 
توسٌل به حضرت امام حسن عسکری علیه السلام 
ساهره یک آسنمان توخید دارد در بغل 
سامره یک کعبه امید دارد در بغل 
سامره دو ماه و دو خورشید دارد در بغل 
سامره ماهی که نتوان دید دارد در بغل 
فرشیان در عرش می گردند گرد حاثرت 
روح می گیرند از فیض دعای زائثرت 
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ای قرار دل که دل شد بی قرارت يا حسن 
جان خوبان جهان یکسر نثارت يا حسن 

ماه نرگس بوسه گیرد از مزارت یا حسن 
روح. مرغ کوچکی در شاخسارت يا حسن 
کولی الل اغظم را شرور نتیته آی 

یک جمال و چارده خورشید را آیینه ای 

خاک راج زاترت ان مشک پرعتیر بهعر انیت 
ریگ صحرایت ز لعل و در و گوهر بهتر است 
مهر تو از کل نعمت های داور بهتر است 
مدح تو از جان شیرینم به پیکر بهتر است 
هر که بودم هر که هستم یا امام عسکری 
خویشتن را بر تو بستم يا امام عسکری 

گر چه خارم سر بر آوردم ز بستان شما 

با عنایات شما گشتم ثناخوان شما 

رنگ و بو بگرفتم از باغ و گلستان شما 

این من و دست تهی این لطف و احسان شما 
تا ثناخوان شمایم سرفراز عالمم 

دست بوس میئثم دار ولایت. «میثمم»(377) 


یتاعاس یی قی گرم مایت یم احای محارم یا زار 


زود بود از بهر تو داغ پدر یابن الحسن 
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قلب بابت از شرار زهر دشمن آب شد 

سوخت جسم و جانش از پا تا به سر یابن الحسن 
کودک شش ساله بودی بر پدر خواندی نماز 
ریختی از چشم خود خون جگر یابن الحسن 

زود گرد بی کسی بر ماه رخسارت نشست 

زود کردی جامه ماتم به بر یانن الحسن 

قرن ها چشم تو گریان است بر جدّت حسین 
لحظه لحظه ریختی اشک بصر یابن الحسن 

طفل بودی پیش چشمت چشم بابا بسته شد 

تو نگه کردی و او زد بال و پر یابن الحسن 

مخفی از چشم همه, چشم تو بر بابا گریست 
سوختی چون شمع سوزان تا سحر یابن الحسن 
قرن ها فریاد زهرا مادرت آید به گوش 

از مدینه بین آن دیوار و در يابن الحسن 

یوسف زهرا بیا با ما بگو آخر چرا 

تربت زهراست مخفی از نظر یابن الحسن 

ای سرشک چارده معصوم از چشمت روان 

ای زده هجر تو بر دل ها شرر یابن الحسن(378) 
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رهبران 
معضصوم 
اما خته ین الخسی السمتن علية ااسلام 


اشاره 
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تفای غات علیع التنلای 


فلافت آمام شمان علبه: السلام ور شب با پروهم ماه شعیان سال وفیست: و 
قیصر روم و از فرزندان حواربین عیسی علیه السلام است و نسب او به 
شمعون وصی حضرت عیسی علیه السلام می رسد. ملیکه, مادر امام 
نرجس گذارد و چون به سبب حمل فرزند خود نورانیت و جلایی در او پیدا 
شد او را صیقل گفتند.(379) 


درباره کیفیت ولادت امام زمان علیه السلام از حکیمه خاتون دختر حضرت 
جوادعلیه السلام روایت شده که گوید: حضرت عسکری علیه السلام مرا 
خواست و فرمود: «عمه جان! امشب نزد ما افطار کن؛ چرا که این شب. 
شب پانزدهم ماه شعبان است و خدای تبارک و تعالی در این شب حجت 
خود را که حجّت روی زمین است ظاهر خواهد نمود.» حکیمه می گوید: 
گفتم: «مادر او [ از بین همسران و کنیزان] که خواهد بود؟» 


فرمود: «نرجس.» گفتم: «فدای شما شوم! به خدا سوگند. من اثر حملی 
در او نمی بینم.» فرمود: «همین است که می گویم.» 


حکیمه می گوید: من وارد خانه حضرت عسکری علیه السلام شدم و چون 
سلام کردم و نشستم» نرجس خاتون امد و کفش های مرا از پاهایم خارج 
نمود و گفت: «ای سرور 
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من» حال شما چگونه است ؟» گفتم: «شما سرور و سیده من و اهل بیت 
من هستید.» پس او این سخن را نیذیرفت و گفت: «ای عمّه! این چنین 
بیست. > 


پس من گفتم: «عزیزم : ! نزدیک است خدای تبارک و تعالی در این شب به 
تو فرزندی بدهد که در دنیا 7 


پس او نشست و از این خبر احساس حیا نمود. و من بعد از فراع از نماز 
عشاء افطار کردم و خوابیدم و نیمه شب بیدار شدم و مشغول نماز شب 
گردیدم و چون از نماز شب فارغ گردیدم, دیدم او در خواب است و اثر 
حمل و زایمانی از او دیده نمی شود. پس مشغول تعقیب شدم و سپس 
خوابیدم و باز از وحشت بیدار شدم و دیدم او بیدار شده و به نماز شب 
مشغول گردیده است. پس شکی در دل من رخ داد [ که ولادت آن فرزند 
موعود چه شد؟] تا این که حضرت عسکری علیه السلام از داخل اتاق صدا 
زد: «عمه! شتاب مکن که امر خدا نزدیک است.» 


پس من آیات سوره سجده و یس را قرائت نمودم, ناگهان دیدم نرجس 
خاتون به طور وحشتناکی از خواب بیدار شد و من پریدم و او را در بغل 
گرفتم و گفتم: «نام خدا را بر زبان جاری کن؛ آیا چیزی ۲ احساس می 
کنی؟» فرمود: «آری, ای عشه!» پس من گفتم: «کاملاً آماده باش, این 
نشانه همان خبری است که من به شما دادم.» 


حکیمه سپس می گوید: ناگهان من و نرجس برای چند لحظه از خود بی 
خود شدیم و چون من به خود امدم احساس کردم که اقایم حضرت بقیه 
الله علیه السلام قدم به دنیا گذارده و چون ساتر را کنار زدم دیدم او در 
حال سجده است و مواضع سجده را روی زمین قرار داده است. پس او را 
برگرفتم و دیدم پاک و پاکیزه است و هیچ آلودگی که در نوزادهای دیگر 
دیده می شود در اهنت ناگهان حضرت عسکری علیه السلام با صدای 
بلند فرمود: «عمقه! فرزندم را بیاور.» 


پس من آن نوزاد عزیز را به دست او دادم و آن حضرت او را روی دست 
گرفت و زبان خود را در دهان او گذارد و دست بر گوش و چشم و هفاصل 
بدن او کشید و فرمود: :> «عزیزم سخن بگو!» پس حضرت بقیّه اللّه علیه 
السلام فرمود: «أشُهّدٌ آن لا ال2 الا ال 
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وحْدهُ لا شریک له و أسهذٌ أَنّ مُحَمّد اتطول هس بت اهبالمونتین. 5 
امامان دیگر تا ی ی مات ماهس ار ان ری رم 


پس حضرت عسکری علیه السلام فرمود: «عمّه جان! بیا او را بگیر و اند 
مادرش ببر تا بر مادر خود سلام کند و سپس او را نزد من بیاور.» پس من 
رفتم و او را گرفتم و به دست مادرش دادم و او بر مادر خود نیز سلام 7 
و من باز او را آوردم و مقابل حضرت عسکری علیه السلام گذاردم و آن 
حضرت فرمود: «عشه جان! هفت روز دیگر باز نزد ما بیا.» 


حکیمه می گوید: من رفتم و صبح روز بعد آمدم تا بر حضرت عسپکری علیه 
السلام سلام کنم و چون به جستجوی مولای خود حضرت بقیّه اللّه رفتم او 
را نیافتم. گفتم: «فرزند برادر, فدای شما شوم! آقای من چه شد؟» 


فرمود: «عمّه جان! ما او را همانند مادر موسی علیه السلام به خدا 
سپردیم.» و چون روز هفتم رسید باز آمدم و سلام کردم و نشستم و فرزند 
برادرم [ حضرت عسکری علیه السلام آفرمود: «عمّه! فرزندم را بیاور.» و 
چون او را به دست پدر دادم همان کاری که روز اوّل کرده بود باز انجام 
داد و زبان خود را در دهان او گذارد. مانند اين که به او شیر و یا عسل می 
دهد. سپس فرمود: 


«عزیزم! سخن بگو!» پس زا نوزاد فرمود: «أَشهَذ أٌ لا الة 1 الله. > و 
سپس بر حضرت محمد صلوات اللم. علجه و اس تین نتم در ری 
پدر خود صلوات و درود فرستاد و این آیه را تلاوت نمود: «بسم اللّه 
الَحْمنِ الرحیم و ثریذ آن تَمُنّ_علی الذین اسشْتصْعفوا فی الاْض و تجْلَهُم 
یشه و تجْعَهم الواینین * و تُمکن هم فی الأرْض و ثُرٍی فرَعَوّن و هامان و 
جْنُودَهما منهّم مّا کائوا یَعْدَرونَ»(380). 


و در روایت دیگری آموخ که حکیمه خاتون گوید: پس از گذشت چهل روز 
من باز بر حضرت عسکری علیه السلام وارد شدم و دیدم مولایم حضرت 
صاحب الژمان علیه السلام در 
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داخل خانه راه می رود و تاکنون جمالی زیباتر و سخنی فصیح تر از جمال و 
سخن او ندیده و نشنیده بودم. ۱ ۱ و 
فرمود: «اين مولود, مورر عنایت خداوند است.» گفتم: «ای مولای من! 
چهل روز بیش از سنْ او نگذشته و من اين آثار را در او می بینم؟» حضرت 


عسکری علیه السلام تبسُم نمود و فرمود: 


«عقّه جان! مگر نمی دانی ما امامان در هر روز به اندازه یک سال رشد 
می کنیم؟» پس من برخاستم و پیشانی او را بوسیدم و بازگشتم و چون 
روز دیگر برای ملاقات با آن مولود مبارک رفتم او را نیافتم. پس به حضرت 
عسکری علیه السلام گفتم: «مولای من چه شد؟» فرمود: «ما او را همانند 
مادر موسی به خدا سپردیم.»(381) 


از محقد پن عثمان عمری روایت شده که گوید: هنگامی که حضرت مهدی 
صلوات الله علیه متولد گردید., توری. از بالای شتر مبارک. او به. اشمان 


ساطع شد و او مقابل پروردگار خود سجده نمود و سپس سر خود را از 
سجده برداشت و فرمود: 


«أَشْهَذٌ ن لا ال و و الَْلایَة, و أُووا للم قائماً باْفسط لا ال الا هو 
الْعزیرٌ الحکيم, ان الاين عند ال لام ۰ 


سپس گوید: ولادت حضرت مهدی علیه السلام در شب جمعه واقع شد 
چون به دنیا آمد ختنه شده بود و من از حکیمه خاتون شنیدم که گفت: 


«مادر او نرجس نیز خون نفاس ندید و این روش همه مادران امه علیهم 
السلام است.»(382) 


و 


روایت شده که نامه ای از سوی حضرت عسکری علیه السلام به دست 
اسمدین اسخه بن باه ققی شید و زو ان امه به خی مباز > سر 
عسکری علیه السلام - که توقیعات آن خضرت. با همان خط نوشته ی شد 


- نوشته شده بود؛ 


«ولد لْمولود یک عندک مَسئوراً و جمیع التاس موما فان لمْ تظهرٌ 
یه الا ارت لقراه زب خن اغلامک لد اللةّ به کما 
سزّنا وَالسّلامٌ.» 


اين 
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خبر را جز برای نزدیکان و موالیان خود آشکار نمی سازیم و دوست داشتیم 
را و ی تا تراسا اند بان سل را 
شاد نمود.»(383) 


روایت شده که در قم یک منجم بهودی بود و مردم او را در محاسبه حاذق 
می دانستند. پس احمد بن اسحاق او را احضار نمود و به او گفت: 
«مولودی در تاریخ معینی به دنیا آشده: طالع او را بگیر و وضعیت او را 
تعریف کن.» 


تفنز: ان منجم طالع آن مولود(384) را گرفت و درباره او به احمد بن 
قمّی گفت: «نجوم نشان نمی دهد که چنین مولودی مربوط به تو 
باشد. اين مولود جز پیامبر و یا وصی پیامبر نیست. نجوم دلالت می کند که 
او مالک دنیا و شرق و غرب و دریا و صحرا و کوه ها و بیابان ها خواهد شد 
و احدی روی زمین نمی ماند جز آن که دین او را می پذیرد و ولایت او را 
قبول می کند.»(385) 


و از ابی نصر خادم نقل شده که گوید: من خدمت صاحب الژمان [ هنگامی 
که در گهواره بود] رسیدم و او به من فرمود: «برای من صندل احمر را 
تنافی هون آنترا آوردهم فرممیت دابا هرا من سای ۱ فم ور اری: 
شما مولا و فرزند مولای من هستی.» فرمود: «سوال من در این باره 
نبود.» گفتم: «توضیح بفرمایید.» فرمود: «من خاتم اوصیا هستم و به سبب 
من بلا از اهل من و شیعیانم برطرف می شود.»(386) 


در کتاب اثبات الوصیّه آمده که چون حضرت مهدی علیه السلام به دنیا آمد 
امام عسکری علیه السلام فرمود: «خداوند به وسیله قلیی او را بر 
سرادق عرش برد تا در پیشگاه عظمت او قرار گرفت و خداوند به او 
فرمود: مرحتا بکر-هفانا من به.وسسنه " نو عطا می کنم, و به وسیله تو می 
بخشم, و به وسیله تو عذاب می کنم.»(387) 
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ال ایتامتفه ع سک ای یم زان 


شذاق کید سا در کناب مه الفمجم غلیه ا لام از کیت هه ن احل 
سئت روایات فراوانی را در این باره ذکر نمودیم و نام کتاب ها و عدد 
روایاتی که درباره حضرت مهدی علیه السلام نقل نموده اند را بیان کردیم 
اهل سنئت اوردیم. در این کتاب نیز برای تبژک به برخی از روایات معتبره 
۳ شیعه اشاره می کنیم و متن این روایات را نیز در پاورقی ذکر می 


1- مرحوم صدوق با سند خود از جابر جعفی نقل نموده که گوید:(388)من 
از جابر بن عبدالله انصاری شنیدم کو , معم گفت: هنگامی که خداوند بر 
رسول خداصلی الله علیه وآله آیه «یا با الذین مَئوا آطیقوا ال و أطیعُوا 
الرسول این آاقر من »را تارلی موه مره سول خداصلن الله 
علیه وآله عرض کردم: «یا رسول الله! ما اطاعت از خدا و اطاعت از 
سل خط را اش انا اطاعت ان ای امه دام املی آامر 
کانت کص اند اطاعته ان رای ا ات سا نوزم است ؟» رها 
خاصای الا ید اه و 


«ای جابرا! آنان خلفا و جانشینان و ائمّه مسلمین بعد از من هستند؛ اول 
انان علیْ بن ابی طالب و سپس حسن و حسین و علیْ بن الحسین و محمد 
بن علی است که در تورات به باقر معروف است و تو ای جابر او را درک 
خواهی نمود و چون او را ملاقات نمودی سلام من را به او برسان؛ و 
بعد(389)از محمد بن علیْ, جعفر بن محمد 
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صادق و سپس موسی بن جعفر و علی بن موسی و محقد بن علی و علی 
بن محمّد و حسن بن علی و سپس کسی که نام او نام من است و کنیه او 
هه ارمتایه اه ها و هس اه سر ی سس ان اد 
خواهد بود او فرزند حسن بن علیث خواهد بود و او کسی است که خداوند 
نام خود را در شرق و غرب زمین به واسطه او اشکار خواهد ساخت.» 


سپس فرمود: «او کسی است که از شیعیان و اولیای خود غایب می شود 


ایمان ازموده باشد.» 


ارچ کف کف سا رصول اللم ایا آن مان زان ینت 
شیعیان از وجود حضرت بقیه الله علیه السلام بهره ای می برند؟» 


رسول خداصلی الله علیه وله فرمود: «سوگند به خدایی که مرا به نبوت 


مبعوت نمود, آنان در آن زمان از او بهره مند می شوند و از نور ولایت او 
استفاده می کنند همان گونه که از خورشید هنگامی که پشت ابر قرار دارد 


بهره می گیرند.» 

سیس فر مود: «ای جابر! آنچه برای تو گفتم از اسرار پوشیده و علوم 
پنهانی خداوند است وتو یش باید آن را از مردم پنهان بداری, مگر کسانی 
که اهل آن باشند.» 
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2- مرحوم صدوق با سند خود از امام صادق, از پدرانش, ازامیرالمومنین 
علیهم امن ار ول خداضای. الله غلیه واله سمل مود که فرمود: 
(390) 


«هنگامی که مرا 1 برای معراج] به اسمان بردند, از سوی خداوند عرُوجل 
به من چنین وحي شد: ای محمّد! من توجهی به روی زمین [ و اهل آن] 
نمودم و از بین انان تو را برگزیدم و پیامبر خود قرار دادم و برای تو نامی 
از نام های خودم را قرار دادم همانا من "محمود" و ستوده هستم و تو نیز 


سس ۱۱ 


و پار دوم به اهل زمین توجه نمودم و از بین انان علیْ علیه السلام را 
برگزیدم و او را وصیْ و خلیفه و داماد و پدر ذریّه تو قرار دادم و برای او 
نیز نامی از نام های خویش را انتخاب نمودم, او علیث است و من علی 
آعلی هستم. و فاطمه و حسن و حسین را از نور شما آفریدم. سپس 
ی 


ای محمد! اگر بنده ای [ به قدری] مرا عبادت. کند که از با دراید: و مانند 
مشک پوسیده کهنه شود و چون مرا ملاقات می کند منکر ولایت شما باشد 
هرگز او را ساکن بهشت نخواهم نمود و زیر سایه عرش من جای نخواهد 


داشت. 


ای محشد! آیا دوست می داری فرزندان خود را تنتف ؟ کفتم "ارجا 
رٍ!" پس از طرف خداوند خطاب آمد: سر خود را 1 
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کن و چون من سر خود را(391)بالا نمودم نور علیْ و فاطمه و حسن و 
حسین و علی بن الحسین و محمد بن علیْ و جعفر بن محقد و موسی بن 
خر وهای نوس ود يس و یبن دمن کر 
و ای ای سا ای وتا 
جلوه می نمود را دیدم پس گفتم: "خدایاء اين ها کیانند؟" فرمود: 


ایتان امامان بعد از تو هستند و آن که انستاده. کسی است که.خلال مرا 
حلال خواهد نمود و حرام مرا حرام خواهد نمود و من به وسیله او از 
ِِِ خود انتقام خواهم گرفت, و او سبب نجات و راحتی اولیای من می 

و او کسی است که قلوب شیعیان تو را از ظلم ظالمین و انکار 
۰ و کافرین شفا می بخشد و لات و عژی [ و جبت و طاغوت] را از 
قبرهایشان خارج می کند, در حالی که بدن های انان تازه است. پس آنان 
را آتش می زند. و در آن زمان بلا و فتنه مردم نسبت به آن دو سخت تر از 
فتنه گوساله و سامری [ زمان موسی علیه السلام ] خواهد بود» 


3- عبداللّه ين عتّاس گوید:(392)رسول خداصلي الله علیه وآله فرمود: 
«خداوند توجهی به اهل زمین نمود و مرا از بین آنان برای پیامبری برگزید 
یش نو می دگو شود و از آنان ی[ عله الستم را ترای مات 
برگزید و مرا امر کرد تا او را برادر و وصی و خلیفه و وزیر خود قرار دهم. 
بنابر اين علیْ علیه السلام از من است و من از علی هستم و او همسر 
دختر من و پدر دو فرزند من حسن و حسین است.(393) 
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[ ای مردم!] آگاه باشید که خداوند تبارک و تعالی من و علیْ و فرزندانم 
حسن و حسین علیهم السلام را حجّت های خود بر مردم روی زمین قرار 
دای شمه ان ات وس | ااعامایی دار دای کم انا بت امه 
نگهیانی و حفظ شریعت من قیام خواهند نمود و وصیت مرا درباره این 
افت خفظ خواهند کرد و نهمین آنان قائم اهل بیت من و مهدی ات من 
است. 


او در شمایل و گفتار و افعال بیش از همه مردم به من شباهت دارد. او 

بعد از غیبت طولانی و حیرت گمراه کننده ای قیام خواهد نمود و چون قیام 

0 را افشا و دین خدا را ناصر است و به واسطه ملائکه عالم را 
پر از قسط و عدل می کند همان گونه که پر از ظلم و جور شده باشد.» 


4- مرحوم صدوق با سند خود از جابر بن عتدااله انصاری نقل نموده که 
گوید:(394) در آن هنگام که رسول خداصلی الله علیه وآله در بیماری 


پایان عمر خود بود, ناگهان دیدم فاطمه زهراعلیها السلام بر بالین پدر چنان 
صدای گریه اش بلند شد که رسول خداصلی الله علیه وآله سر مبارک بالا 


نمود و نگاهی به او کرد و فرمود: 
«میوه دلم ! عزیزما! فاطمه! برای جچه گربه می کنی ؟» فاطمه علیها السلام 


صدا زد: «از بی پناهی بعد از شما می ترسم.» 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «عزیزم! گریه مکن, ما اهل بیتی 
هستیم که خداوند هفت خصلت و فضیلت به ما عطا نموده و به احدی قبل 
از ما(395)و بعد از ما این 
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ات افو و 
1 خاتم پیامبران و محبوب ترین مخلوق خدا از ماست و او پدر تو است؛ 
2 بهترین اوصیا و محبوب ترین آنان از ماست و او شوهر تو است؛ 


3 شهیدان ما بهترین شهیدان اند و محبوب ترین آنان نزد خداوند حمزه 


4و از ماست: آنشفیدی. که خداهند دی بال در فشت: به او می دهد واجا 


و ان فاشت زو فیط این ات انا فررندان توس و ین ند 


6. و زود است که خداوند از صلب حسین نه امام خارج نماید نان امنای 
خدا و معصوم و پاک هستند [ و فرزندان تو می باشند؛ 


7 و از ماست مهدی این امّت تا چون هرج و مرج در دنیا رخ دهد و فتنه ها 
ظاهر شود و راه های حقم بسته شود و مردم همدیگر را غارت کنند و نه 
بزرگ به کوچک رحم کند و نه کوچک به بزرگ احترام نماید,. خداوند در 
چنین زمانی او را برانگیزد و او نهمین فرزند تو از صلب حسین است که 
قلعه های ضلالت و گمراهی را فتح می کند و قلب های غافل و بسته را 
می گشاید و برای احیای دین در اخرالژمان قیام می کند همان گونه که من 
در اوّل زمان قیام نمودم. او زمین را پر از عدل و داد می کند همان گونه 
که پر از ظلم و جور شده باشد.» 
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5- مرحوم صدوق با سند خود از محمود بن لبید نقل نموده که گوید:(396) 


شالف ول ند اصلی الم لالم خیم فاطمه: لوا لاه 
علیها نزد قبور شهدای احد می آمد و کنار قبر عموی خود حضرت حمزه 
می نشست و گریه می کرد. در یکی از روزها من نزد قبر حضرت حمزه 
رفتم و دیدم او کنار آن قبر گریه می کند. پس صبر کردم تا ساکت شد و 
نزد او رفتم و بر او سلام کردم و گفتم: «ای سیّده زنان عالم! به خدا 
سوگند, شما با گریه های خود بندهای قلب مرا پاره کردید!» 


فرمود: «ای آبا عمرو! حقّ دارم چنین گریه کنم؛ چرا که بهترین پدرها را از 
دست داده ام . و اشتیاق من به رسول خداصلی الله علیه واله زیاد است.» 


سپس این شعر را انشاء نمود. 
|ذا قات بوما قبقه.قل درم 
8 کر آبی فد مات و الله اکنز 


من گفتم: «ای مولای من, سوالی از شما دارم که سینه من را گرفته و 
مضطریم نموده است.» فرمود: «سوال خود را بکو.» گفتم: «ايا رسول 
خداصلی الله علیه واله قبل از رحلت از دنیا بر امامت علی* بن ابی طالب 
علیه السلام تصریح نمود؟» 


فرمود: «واعجبا! مگر شما قضه غدیر خم را فراموش کردید؟» گفتم: 
«عدیر خم را انکار نمی کنم,؛ لکن می خواهم بدانم پدرت برای شما در این 
باره چه فرمود؟» 


فاطمه علیها السلام فرمود: «خدا را گواه می گیرم که از او شنیدم که می 
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علی بهترین کسی است که من جانشین خود بین شما قرار می دهم و 
اوست امام و خلیفه بعد از من و پس از او دو فرزندم حسن و حسین امام 
و خلیفه من بر شما هستند و سپس نه امام از صلب حسین خلیفه من و 
امامان شایسته بر شما خواهند بود که اگر از آنان پیروی کنید آنان هدایت 
ای ای ی ای ای ۱ 
اختلاف باقی خواهد بود.» 


گفتم: «ای مولای من! پس برای چه علون علیه السلام از حق خود کناره 
گیری کرد؟» 


اه ات ای 
ق ی یا و مت هم 
او بروند, او نباید نزد مردم برود.» 


سپس فاطمه علیها السلام فرمود: «آگاه باشید, به خدا سوگند, اگر مردم 
حق [ امامت ] را نف هل ان ها حدارده هدید از ظترت یامن خود پیره‌ی 


کرده بودند, هرگز دو نفر از اين امّت اختلاف پیدا نمی کردند و امامت به 
یکایک از فرزندان پیامبرصلی الله علیه واله منتقل می شد تا به دست قائم 


و لکن اين امّت کسانی را که خدا شایسته اين مقام ندانسته بود مقذم 
نمودند و کسانی را که خدا مقوم نموده شاد کنار بزدند [ از آنان پیروی 
نکردند], آنان پس از به خاک سپرده شدن پیامبر خداصلی الله علیه وأله با 
میل و شهوت و رأی فاسد خود برای این ات امام انتخاب کردند, هلاکت 
باد آنان را! آیا به سخن خدا گوش فرا ندادند(398) که فرمود: 
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«و رز یک یلق ما یشاء و یَحْتارُ ما کان ی ی 
نود و اکن همان گونه که خداوند می فرماید: «فانها لا تکمین الا 

لکن تعمی الفایت التت.افی الصذ ور یعنلی. : چشم ها می دید ۳۹ 
می شنید و لکن دل ها و قلب ها کور شده بود [ و دیگر حقّ را نمی 
پذیرفت]؛ چرا که آنان سفره آمال و آرزوهای دنیایی خود را گسترده بودند 
و مرگ را [ در اثر نفاق ]فراموش کرده بودند. عذاب و هلاکت خدا بر آنان 
باد, به سبب انکارشان همأنا خداوند اعمالشان را [ به همین علت] تباه 
نمود.» 


سیس فرمود: «خدایا, من به تو پناه می برم از نقصان بعد از زیاده ۱ و از 
فساد بعد از صلاح ].» 


| 


6- مرحوم صدوق با سند خود از محمّد بن همام از ابوهریره نقل نموده که 
عمر و فضل بن عباس و زید بن حارثه و عبدالله بن مسعود نیز بودند, 
ناگهان حسین بن علی علیه السلام وارد شد. رسول خداصلی الله علیه 
واله او را گرفت و بوسید و فرمود: «خرقه خرقه ترق عین بقه», [ و با اين 
الفاظ با او بازی کرد] و لب های خود را بر لب های او گذارد و فرمود: 
«خدایا, من این فرزندم را دوست می دارم پس تو نیز او را دوست بدار و 
هر که او را دوست می دارد(400)تو او را 
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دوست بدار.» 


سپس به او فرمود: «ای حسین! تو امام و فرزند امام و پدر نه امام 
شایسته هستی.» عبدالله بن مسعود عرض کرد: «ان امامانی که فرمودید 
در صلب حسین هستند کیانند؟» رسول خداصلی الله علیه واله سر به زیر 
انداخت و پس از لحظاتی سر مبارک خود را بلند نمود و فرمود: «ای 
عبدالله مسعودا! سوال بزرگی کردی و لکن [ من همین اندازه] به تو خبر 
می دهم.» و دست خود را روی شانه امام حسین گذارد و فرمود: 


«از صلب این فرزند من. فرزند مبارکی خارج خواهد شد که او همنام 
شم خی عنم المتلام ات مارا اه مر ال اه ور 
صلب این عابد فرزندی خارج می شود که نام او نام من است و از همه 
مردم به من شبیه تر می باشد. او علم را می شکافد شکافتنی و به حق 
سکن می گوید و به درستی امز می-کند و خداوند از صلب او کلمه حق و 
ان دق را تا رخف تماید» عیوالله بن منسعر د ؟ 


«یا رسول اللّه! اسم او چیست؟» فرمود: «او را جعفر صادق می نامند؛ 
چرا که او در گفتار و عمل صادق است و کسی که او را امام به حق نداند 
و به او توهین کند مانند این است که به علیْ بن ابی طالب توهین نموده 
باشد و کسی که او را رد کند [ و امامت او را نپذیرد] مانند این است که 
علیٌ را رد نموده باشد و کسی که علی را رد کند [ و امامت او را نیذیرد] 


انوم وید سس تا رین ما بت | سا کر وسولن حداصلی, لاه 
علیه وآله] وارد(401)شد و 
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درباره رسول خداصلی الله علیه وله اشعاری را سرود و سخن در این جا 
پایان یافت. و چون روز بعد فرا رسید رسول خداصلی الله علیه واله نماز 
را با ماخوانه ف داحل آناق,عایضه ند و هر و علی بن ان .طالت:علیه 
السلام و عبدالله بن عتّاس نیز وارد شدیم و عادت رسول خداصلی الله 
عه وال او کهتاکر کی وال سس کر اس ی اوه نو 
شروع بع سخن می نمود. پس من شروع به سخن نمودم و گفتم: «یا 
۱ ۱ ۱۳ 
حسین علیه السلام بیان نمی کنید؟» فرمود: 


«آری ای آبوهریره! و خدا از صلب جعفر, فرزند پاک ار اه ای خارج 
خواهد نمود و او مردی موزون و میانه قّامت و همنام موسی بن عمران 
است.» ابن عتاس گفت: «یا رسول الله! پس از او کیست؟» رسول 
خداصلی الله علیه وآله فرمود: «از صلب موسی فرزند او علیْ معروف به 
رضاأ خارج خواهد شد. او موضع علم و معدن حلم است.» 


سیس فرمود: «پدرم فدای ان کسی [ یعنی حضرت رضاعلیه السلام] که 
در سرزمین غربت کشته می شود. و از صلب علیْ فرزند او محمّد محمود. 
پاک ترین و نیکوترین مردم. خلقاً و خلفاً می باشد, و از صلب محمّد فرزند 
اا ان اس سطاه اخسشی مصاصی ام اش ان 
تا اس ان ای را ی وا راو 
ناطق از طرف خداوند است و پدر حجّت(402)الهی [ یعنی امام زمان 
علمه الس را ایا خلت ای امه احل ات ار 
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خواهد شد و اوست که زمین را پر از عدل و قسط می کند همان گونه که 
پر بت ار لش ون هه ارس مر امست هت موی مک ای مسا 
عیسی.؟ 


سین رتسول خداضلن ال غلیه وال این آیف را تلاوت نعوده ی به بعضها 


مر هت این ی و لت ع اسان عرس 
کرد: «یا رسول اللّه! پدر و مادرم فدای شما باد! آپا کسانی که نام بردید 


تزا فن. معافی. نمی کنید » ر ول خداضلی. الله علیه وا له فر مووه: 
«اين ها نام های اوصیای بعد از تو و عترت طاهره و ذریه مبا رکه است.» 


سپس فرمود: «سوگند به خدایی که جان محمد در دست اوست؛ اگر بنده 
ای دو هزار سال بین رکن و مقام خدا را عبادت کند و چون در قیامت مرا 
ملاقات نماید منکر ولایت و امامت آنان باشد خداوند او را از صورت وارد 
آتش می کند, هر که خواهد باشد.» 


7- مرحوم صدوق باسند خود از حضرت عبدالعظیم حسنی نقل نموده که 
گوید :(403) خدمت مولای خود حضرت امام هادی علیه السلام رسیدم و 


چون چشم آن حصر بت به من افتاد فرمود: «مرحباً بک پا آباالقاسم! حفاً تو 
ماهس کی دای فررنه سول سای اللم خیم واه ای 
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بود, نو آن ثابت بمانم تااخدای عژوجل را ملاقات نمایم.» 


فرمود: «بگو, ای اباالقاسم!» گفتم: «اعتقاد من این است که می گویم: 
خدای تبارک و تعالی یکی است و مثل و مانندی ندارد - نه به این معنا که 
چیزی نیست و نه این معنا که مانند مخلوق خود باشد - بلکه او نه جسم 
است و نه صورت و نه عرض و نه ماهیّت و نه جوهر, بلکه او افریننده 
جسم ها و صورت ها و خالق اعراض و جواهر است. او پروردگار و مالک و 


شرایع است و تأ قیامت شریعتی بعد از شریعت او نخواهد بود. 


و می گویم: امام و خلیفه و ولیث امر مسلمانان. بعد از پیامبر خداصلی الله 
ها اه ال سا اس مه ان 
امام حسن و امام حسین و سپس علیْ بن الحسین و محقد بن علی و 
جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علیْ بن موسی و محمّد بن علیْ و 
سپس شما امام و مولای من هستید.» 


امام هادی علیه السلام فرمود: «و بعد از من فرزندم حسن بن علی امام 
خواهد بود و [ لکن] چگونه خواهد بود حال مردم نسبت به جانشین او؟» 
گفتم:(405) «مولای من! مگر 


279 


در زمان او جه خواهد شد؟» فر مود: «او غایب خواهد بود. شخص او را 
نمی بیند, و حرام است نام او برده شود تا قیام کند. او زمین را پر از 
عدل وان نمایده بش از ان که بر از طلم و جوز شندم با شتد.» 


گفتم: «من به آنچه شما درباره امام دوازدهم فرمودید اقرار نمودم. و می 
گویم: کسانی که ولایت و امامت آنان را پذیرفته باشند ولیث خدا| هسنند و 
وتصاشان نس فسصان حها هد و اطاعت: اراس امامان اطاعت: از 


ام اما معراج رسول خداصلی الله علیه وآله و سوال قبر و بهشت و 
دوزخ و صراط و میزان حقّ است و قیامت برپا خواهد شد و شکی در ان 
نیست و خداوند مردم را پس از مرگ در قیامت محشور خواهد نمود. 


و می گویم: واجبات اسلام بعد از ولایت؛ نماز, زکات؛ روزه» حح, جهاد, امر 
به معروف و نهی از منکر است.» 


پس حضرت هادی علیه السلام فرمود: «به خدا سوگند, این همان دینی 


است که خداوند برای بندگان خود به آن راضی شده است و تو بر آن ثابت 
باش, خدا تو را به سخن حق در دنیا و اخرت ثابت بدارد.» 


قیفر کات تا لمات نی ان سل نی که 
گوید:(406) از 
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حضرت جوادعلیه السلام شنیدم که می فرمود: «امام بعد از من فرزندم 
امر او امر پدر اوست و سخن او سخن پدر اوست و اطاعت از او اطاعت 
از پدر اوست.» 


سیس حضرت جوادعلیه السلام سکوت ِ پس من گفتم: «ای فرزند 
رسول خدا! امام بعد از حسن بن علی علیه السلام کیست ؟» پس آن 
حضرت گریه شدیدی کرد و فرمود: تامام هد ازتخسن یم علف فر رید اه 
قائم به حقّ و منتظر می باشد.» گفتم: «ای فرزند رسول خدا! برای چه او 
را قائم می گویند؟» 


فرمود: «چون او هنگامی قیام می کند که نام او مرده [ و فراموش شده ] 
و بیشتر علاقه مندان و معتقدین به امامت او مرتدٌ شده اند.» گفتم: «برای 
چه او را منتظر می گویند؟» فرمود: «برای اين که غیبت او طولانی می 
شود و موّمنان مخلص انتظار قیام او را می کشند و اهل شک منکر وجود 
او می شوند و منکرین او قیامش را به استهزا و مسخره می گیرند و آنان 
که اهل نجوم_ و شناختن حوادت از ستارگان هستند او را تکذیب می نمایند 
ونان کو داهن اوسنتات ف کننه‌ها کاس شود و آنان که .اه دایم 
هستند نجات می پابند.» 


مقتی ار ماقرا اللام اراس مسفت له اتضاره کل 
نموده که جابر گوید:(407) «وارد خانه فاطمه علیها السلام دختر رسول 
خراصلی لد رام ی تم مقایل ان ان ای 
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عف کوعر ان تس هایگ آمامان ن اخستاه تاسیرصلی الله غلیه ال از 
فرزندان فاطمه علیها السلام نوشته شده بود. پس من شماره نمودم و 
دیدم نام دوازده نفر از فرزندان فاطمه علیها السلام در آن نوشته شده 
اتسه ات ان یت ما ات ید اه موی سس اه 
سه نفر محمّد و چهار نفر علیْ دیده می شد.» 


همان گونه که گذشت, حضرت عسکری علیه السلام فرزند خود حضرت 
نقه نله عله اسلا راب کی اه ان مر سانشان ات ۶ 
سوبی, برخی از اين دیدارها همراه با اعجاز بوده و برای دوستان و شیعیان 
نورانیت ت ایجاد کرده و برای دیگران حچّت بوده است. در این جا به برخی از 
ما که ون کیب مغر شسعه آهده سار مت کنمم. 


شیخ طوسی رحمه الله با سند خود از محمّد بن احمد انصاری نقل نموده 
که گوید ۰ (408) گروهی از مفوّضه [ پعنی اهل غلوٌ که می گویند: خداوند 
امفم مزا ام ی سا ها ار واه یار رم[ 
نی سای مور ولات کی ایام له الام مد ای ی را 
به نام کامل بن ابراهیم مدنی خدمت حضرت عسکری علیه السلام 
فرستادند [ تا با ان حضرت در مورد اختیارات امام علیه السلام مناظره 
نماید]. 

کامل گوید: من پیش خود گفتم: چون خدمت حضرت عسکری علیه السلام 
که (409)معرفت او به امام علیه السلام 
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همانند من باشد] سوّال خواهم نمود, و چون داخل خانه مولایم حضرت 
عسکری علیه السلام شدم دیدم آن حضرت لباس سفید و زیبایی به تن 
دارد. پیش خود گفتم: «ولیث و حجّت خدا| این گونه لباس می پوشد و به ما 
می فرماید با برادران خود مواسات کنیم و ما را از پوشیدن چنین لباس 
هایی بهی می کند؟» 


پس حضرت عسکری علیه السلام به من تبسُم نمود و لباس خود را کنار زد 
و من دیدم لباس سیاه خشن و درشتی زیر لباس خود پوشیده است. و به 
من فر مود: «اين را برای خدا پوشیدم و این را برای شما [ و حفظ ابروی 
خود] پوشیدم.» 


پس من سلام کردم و مقابل دری که پرده ای بر آن آویخته بود نشستم. 
ناگهان بادی وزید و گوشه ای از آن پرده کنار رفت و نگاه من به کودک 
خردسال چهار ساله ای افتاد که مانند پاره ماه نورانی 9 و چون به من 
فرمود: «ای کامل بن ابراهیم», بدنم به لرزه درآمد و گفتم: «لبیّک یا 
ی کودک رو به من نمود وا فرمود: «امده ای نزد ولی 
خدا و حجّت و باب الهی که از او بیرسی ایا جز امثال تو کسی به بهشت 
می رود يا نمی رود؟» 


گفتم: «آری, به خدا| سوگند, می خواستم جنین سوالی بپرسم.؟ فرمود: 
«اگر چنین باشد, به خدا| سوگند, کم کسی داخل بهشت خواهد شد. »> سپس 
فرمود: «به خدا| سوگند, عذه ای وارد بهشت می شوند که به آنان حقیه 


می گویند.»(410) 
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گفتم: «مولای من! حقیه کدامند؟» فرمود: «آنان کسانی هستند که چون 
علی علیه السلام را دوست می دارند به حو" علی علیه السلام سوگند باد 
می کنند. در حالی که حقق او و فضل او را نمی شناسند.» 


پس لحظاتی سکوت نمود و باز فرمود: «تو آمده ای نسبت به عقیده 
مها کم می تا نها دا عنام واگ ار شوده سا کنمیه» 


سپس فرمود: «آنان دروغ می گویند, بلکه قلوب ما ظرف مشیّت خداست 
و هر چه را او بخواهد و مشیّت او پاشد ما نیز _می خواهیم و خداوند در 
قرآن فرموده است: «و ما تشاوّون [ آن پشاء اللْخْ». »> سپس پرده به جای 
خود بازگشت و من نتوانستم آن را کتار بزنم و حضرت عسکری علیه 
السلام تبسٌم کرد و نگاهی به من نمود و فرمود: «ای کامل! دیگر برای چه 
نشسته ای؟ مگر حجّت خدا بعد از من پاسخ تو را نداد؟» پس من برخاستم 
و خارج شدم و پس از آن دیگر امام خود را ندیدم. 


جستجوی معتضد عباسی از امام زمان علیه السلام 


قنبری فرزند یکی از دوستان و موالیان حضرت رضاعلیه السلام می گوید: 
رشیق حاجب به من گفت: معتضد عباسی دستور داد: من و دو نفر دیگر 
سوار بر اسب شویم و چیزی با خود نداشته باشیم و به دنبال یکدیگر 
حرکت کنیم و به سامژا برویم و محله و خانه ای را به ما معژفی نمود و 
گفت : «بر در ان خانه غلام سیاهی ایستاده است و شما ناگهان وارد آن 
خانه شوید و هر کس را ود ان خانه دیدید سر او را برای من بیاورید.» 
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پس ما وارد سامرا شدیم و همان گونه که معتضد گفته بود بر در آن خانه 
غلام سیاهی را دیدیم که در دست او تکه ای بود و آن را می بافت. از او 
سوال کردیم: «اين خانه از کیست و چه کسی در آن ساکن است ؟» او 
گفت: «صاحب خانه, داخل خانه است. > و به خدا| سو گند او التفات و 
توجهی به ما نکرد. 


پس همان گونه که معتضد گفته بود ما وارد خانه شدیم و دیدیم خانه بسپار 
زیباست و پرده ای بر اتاق آن آویخته شده که بسیار متمیّز است و مثل آن 
که تاکنون رن نرسیده است. پس برده را عقب زدیم و اتاق 
بزرگی را دیدم که بر روی آب قرار گرفته و در انتهای آن حصیری پهن بود 
که روی آب قرار داشت و آقای بسیار زیبا وضاحت: هنن بز. رفی: آن 
ایستاده و مشغول نماز بود. اهر خی ها زر پس یکی از 
همراهان من به نام آخمدبن عبدالله دوید و خود زا در آپ انداخت تا خود 
را به آن اقا پزساند. لک غر اند وذشست وبا می ره که من دنت خود ر | 
ونان کره و او را نجات دادم و او بیهوش افتاد. 


سپس رفیق دیگر من نیز خود را در آب انداخت او نیز مانند رفیق خود غرق 
شد و من او را نجات دادم. پس من مبهوت ماندم و از صاحب بیت معذرت 
خواهی نمودم و گفتم: «از خداوند و شم معذرت می خواهم. به خدا| 
سوگند, من آگاهی نداشتم و نمی دانستم مرا به کجا فرستاده اند و اکنون 
به درگاه خداوند توبه می نمایم.» پس او هیچ توجهی به ما نکرد و مشغول 
نماز بود و ما وحشت نمودیم و بازگشتیم و معتضد منتظر ما بود و گفته بود 
هر ساعتی که ما بازگشتیم حاجب ما را اجازه ورود بدهد. 


پس نیمه های شب بر او وارد شدیم و از ما سوال کرد: «چه شد؟» و چون 
ما قصّه خود را برای او گفتیم برآشفت و گفت: «وای بر شما! آپا این 
خبرها را قبل از این که به من بگویید به دیگری گفته اید؟» گفتیم: «خیر.» 
پس معتضد سوگنر یاد کرد و گفت: «فرزند وت این 
سخنان را 0 


پس ما تا معتضد زنده بود اين قصّه را ؛ به کسی نگفتیم تا او مرد و پس از 
مرگ او 


ص :284 


برای دیگران گفتیم.(411) 
نایم را رت دانسا 


عبداللّه بن سوره می گوید: از سرور که مرد عابد و کوشای در عبادت بود 
در اهواز شنیدم که گفت: من به سنّ سیزده و يا چهارده سالگی رسیده 
بودم و گنگ بودم و نمی توانستم سخن بگویم. پس پدرم و عمویم مرآ نزد 
و مارا ام ما ای 
حضرت درباره من دعا کنند تا خداوند زبان من را باز نماید. پس وکیل آن 
حضرت ابوالقاسم حسین بن روح از ناحیه مقدسه پیام اورد که اقا 
فرمودند: «شما باید به کربلا بروید و امام حسین علیه السلام را زیارت 
کنید تا خداوند حاجت شما را براورده نماید.» 


ای ی پس از شنیدن پیام اقا من با پدر و عموی خود به کربلا 
رفتیم و غسل کردیم و به زیارت امام حسین علیه السلام مشغول شدیم. 
ناگهان پدرم و عمویم مرا صدا زدند و من بی اختیار با زبان فصیح گفتم: 
«لبیک!» پس پدرم و عمویم تعجب نمودند و گفتند: «به سخن آمدی؟» 
گفتم: <«اری.» عبدالله بن سوره می گوید: این مرد گنگ جهوری الضّوت 
نبود یعنی صدای او درشت نبود [ اما هنگامی که زبان او باز شد با صدای 
بلند و درشت در جواب پدر و عموی خود گفت: لبیک .(412) 
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پاتقانف زان عفر نع ی له الم خایت الواات 


مرحوم صدوق با سند خود از معلویه بن حکیم و محقّد بن یوب بن نوح و 
محفد بن. عتمان غمری رضوان آلله غلیهم نقل نموده که کویند: وی ات 
فحه سک عاید السام فر ند شود ری شاه عله السام راد 
منزل خود بر ما عرضه نمود - و ما چهل نفر بودیم - و فرمود: «اين است 
رو نیاورید که هلاک خواهید شد.» 


سپس فرمود: «آگاه باشید که پس از این او را نخواهید دید.» پس ما از 
نزد امام عسکری علیه السلام خارج شدیم و پس از چند روز ان حضرت از 
دنیا رحلت نمود.(413) 


مرحوم صدوق از احمد بن اسحاق قمّی نقل نموده که گوید: من بر حضرت 
مر ری اس اه ی ی 
از او سوال نمایم. پس ان حضرت اغاز به سخن نمود و فرمود: 

«ای احمد بن اسحاق! خدای تبارک و تعالی از زمانی که آدم علیه السلام 
را آفریده. زمین را خالی از حچت نگذارده و تا قیامت نیز خالی از حجت 
نخواهد بود و به واسطه او بلا را از اهل زمین برطرف می نماید و باران 
رحمت خود را فرو می فرستد و برکات زمین را خارج می کند.»(414) 
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من گفتم: «ای فرزند رسول خدا! امام و خلیفه بعد از شما کیست؟» پس 
آن حضرت برخاست و داخل اتاق شد و چون خارج گردید من دیدم فرزندی 
مانند ماه شب چهارده بر شانه اوست که سن او به نظرم سه سال بیش 
نبود. پس فرمود: 


«ای احمد بن اسحاق! اگر کرامت تو نزد خدا و نزد ما نمی بود من فرزندم 
را به تو نشان نمی دادم, همانا او همنام رسول خداصلی الله علیه واله 
انششت و کنية: او نی کیب ان خضرات است.» سپس فرمود: «اين فرزند من 
زمین راب بز آز غدل وءداد خواهد نمودبعن از آزن که پر از ظلم و جور شده 
باشد.» 


آن کام قر مود «ای احمدین اسحای! متل این فرزند من متل.خصو: و متل 
ذی القرنین است. سوگند به خدا که او غیبتی خواهد نمود و در زمان غیبت 
او کسی از هلاکت نجات نمی يابد مگر آن که خداوند قلب او را بر ایمان 
ثابت نگه دارد و توفیق دعا و انتظار فرج به او بدهد.» 


احمد_بن . اسحاق می گوید: به امام عسکری علیه السلام گفتم: «مولای 

من! آیا نشانه ای برای من بیان می کنید که قلب من مطمئن شود» 
ناگهان دیدم آن فرزند عزیزعلیه السلام با زیان فصیح فرمود: «أتا یقت اللّه 
فی ارضه و المنتفَمُ من آعْدائّه قلا تطلب آترا بعد عَبّن يا أحْمَد بُن 
اشحای » بعنی: «هن ضقیه ال روق زفین و اتفام. کیرنفه از دشهنان:خدا 
هستم. ای احمد بن اسحاق! نشانه ای بعد از آنچه دیدی طلب 
مکن.»(415) 
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احمد بن اسحاق می گوید: پس من با شادی از نزد حضرت عسکری علیه 
السلام خارج شدم و روز بعد باز خدمت آن حضرت رفتم و گفتم: «حقّاً 
شما دیروز به من لطف کردید و من بسیار خشنود شدم, اکنون بفرمائید: 
ستثت حضرت خضر و ذی القرنین درباره فرزند شما چیست ؟» فرمود: 
«طول غیبت اوست.» گفتم: «ای فرزند رسول خدا! آیا غیبت او طولانی 
می شود؟» 


فرمود: «آری, به خدا سوگند, به قدری غیبت او طولانی خواهد شد که 
بیشتر مردم از اعتقاد به امامت او برمی گردند و کسی باقی نمی ماند 
مگر آنان کم خداوند مساق ولایت ها را .از آنان گرفته بانند و آیمان را در 
قلب آنان ثابت نموده باشد و مورد تأیید خداوند باشند.» 


سپس فرمود: «اين امر خدا و سر خدا و غیب الهی است. بنن. آنچه را 
شنیدی نگه دار و از مردم پنهان کن و خدا را شاکر باش تا فردای قیامت 
داف ربا ها باه 


عامه‌هخاشی نید ود تم من یت خاوی کن زمان ما موز 
صالح و شریفی بود که به او امیراسحاق استرابادی می گفتند. او چهل 
مرتبه پیاده به حجّْ رفته بود و بین مردم معروف بود که او طیّ الأأرض دارد. 
پس در یکی از سال ها او به اصفهان آمد و من نزد او رفتم و در مورد طیّ 
الا دض ام واه کرومه او گفت: 


«علت این مسأله اين بوده که من در یکی از سال ها همراه حٌاچ به 
طرف بیت اللّه حرکت کردم و چون به محلّی رسیدیم که نه منزل و یا 
هففت مندل: تا مکه فاضله داشت: من از فافله ععب ماندض:به.قدری کد 


کار و ی ما | 
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گم کردم و من متحیر 1 من غلبه نمود و از حیات خود ناامید 
شدم, پس صدا زدم: "یا صالح! یا آبا آرشدونا لی الطریق یرحمکم 


و چون این سخنان را گفتم از دور شبحی را دیدم و چون دقت کردم فوری 
به من نزدیک شد و دیدم جوانی گندم گون و زیبا با لباس های نیکوست و 
به نظرم امد او از اشراف و بزرگان عرب است. پس دیدم بر شتری سوار 
است و ظرف آبی در دست دارد. بر بر او سلام کردم و او به من پاسخ داد و 
فرمود: "آنشته هستی ؟ گفتم: "ازی. بسن ظرف ابی را به دشبت: من داد.و 
نوشیدم. 


سپس فرمود: "می خواهی به قافله خود برسی؟" گفتم: "آری." پس مرا 
رذیف وم شهار نوی وه صقر هکه ار کت کر وا من ور سابان ها 
اين بود که هر روز حرز یمانی را می خواندم و چون شری به خواندن 
تمودم دن برخی از قسمت ها می فرمود: "این گونه بخوان." پس مدّت 
کمی گذشت و به من فرمود: 


"این جا را می شناسی؟" پس من نگاه کردم دیدم در ابطح [ بالای مکه] 
هستم. فرمود: "پیاده شو." و چون پیاده شدم از چشم من غایب گردید و 
آن ساعت فهمیدم که او حضرت مهدی غلیه. السلام بوده است. تسف 
خوردم که از او جدا شدم و او را نشناختم و پس از هفت روز قافله تیگ 
رسید و چون آنان بعد از ناامیدی مرا در مکه دیدند من مشهور به طیة 
الأرض شدم.»(416) 


موف گوید: ما در کتاب «دوله المهدی علیه السلام» چهل مورد از ملاقات 
های آن حضرت را با شیعیان و غیر شیعیان که بیشتر آنها دارای پیام های 
فنفین آدبکرنی نیز بو بیان تمودنم خوانتد کان مجترض ضی توانتدسبه. ان کیاب 
مراجعه فرمایند.از اين رو, در اين جا به همین اندازه بسنده می نماییم و به 
مباحث دیگری می پردازيم. 
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معرفت به امام زمان علیه السلام 


شیخ صدوق رحمه الله از عثمان بن سعید عمری [ یکی از وکلای امام 
زمان علیه السلام] نقل نموده که گوید: من خدمت حضرت عسکری علیه 
السلام بودم که شخصی از ان حضرت درباره حدیثی که از پدران او نقل 
شده و فرموده اند؛ «زمین تا قیامت بدون امام و حجّت نخواهد بود و 

که بمیرد و امام زمان خود را نشناخته باشد مردن او مردن زمان 
جاهلیت خواهد بود». سوال نمود. 


ی ۳7 عسکری علیه السلام فرمود: «شکی در این حدیت لیست, همان 
گونه که در روشنایی روز شکی نیست.» گفته شد: «ای فرزند رسول خدا! 
امام و حجّت خدا بعد از شما کیست؟» فرمود: «فرزندم - م ح م د- او 
باشد مردن او مردن جاهلیت خواهد بود.» 


سپس فرمود: «آگاه باشید غیبتی برای او خواهد بود که افراد نادان 7 
متحیّر می نماید و افراد منحرف در آن زمان هلاک می شوند و کسانی که 
برای قیام او تاریخی تعیین می کنند دروغگو هستند.» 


آن گاه فرمود: «او قیام خواهد نمود و مثل این که من پرچم های سفیدی 


مرحوم صدوق رحمه الله با سند خود از منصور بن یونس نقل نموده که 
گوید: امام 
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صادق علیه السلام فرمود؛ «اق منضور! مساله قیام خظرت .مهدی. علیه 
السلام بعد از ناامیدی و به طور ناگهانی رخ می دهد.» سپس فرمود: «به 
خدا سوگند, قیام او رخ نخواهد داد تا مردم خوب و بدشان شناخته شود و 
به طور کامل ازموده شوند و شقاوت شفقی و سعادت سعید روشن 
گردد.»(418) 


مرحوم صدوق رحمه الله ایضاً با سند خود از امام صادق علیه السلام نقل 
نموده که فرمود: «صاحب این امر [ یعنی آخرین امام از ما اهل البیت] در 
غیبت به سر خواهد برد [ و غیبت او طولانی خواهد بود] و در ان زمان دین 
داری [ و بر ایین حق باقی ماندن آمانند این است که کسی با دست خود 
شاخه تیغ را از بالا به پایین بخراشد.» 


سپس امام علیه السلام با دست مبارک خود اشاره نمود و فرمود: «برای 
صاحب این امر غیبتی [ طولانی] خواهد بود و هر بنده ای باید [ در زمان 
غیبت او] از خدا بترسد و [ برای نجات خودا] به دین خویش تمسک 
کند.»(419) 


مرحوم صدوق رحمه الله نیز از کتاب غیبت نعمانی از اصبغ بن نباته نقل 
2 که کییف اراس له لسلام ز مسا ی 
دستور العمل کلی داد] و فرمود: «شما همانند زنبور عسل می باشید که 
هر پرنده ای او را ضعیف می شمارد و اگر پرندگان می دانستند که در 
باطن زنبور عسل چیست و چه برکاتی دارد او را([421)ضعیف و ناچیز 
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نمی شمردند.» سپس فرمود: «شما نیز در ظاهر با اين مردم [ یعنی اهل 
سئت آمعاشرت کنید و لکن با اعمال و قلوبتان از انان جدا باشید.» 


تا این که فرمود: «سوگند به خدایی که جان من در اختیار اوست, به آنچه 
دوست می دارید نخواهید رسید [ و فرج فرزندم نخواهد رسید تا اين که 
به یکدیگر آب دهن بیاندازید و یکدیگر را کدّاب بدانید و عدد شما به قدری 
کم شود که مانند سرمه داخل چشم و نمک در طعام شوید و مَتّل شما [ در 
طول زمان] مانند کسی است که طعام و غذای خود را پاکیزه کند و فاسد 
آن را دور بریزد و در جای خود گذارد و پس از مذتی باز نزد آن رود و ببیند 
باز مقداری از ان فاسد گردیدم است. پس فاسد آن: و۱ دور ریزد و بقیه را 
در جای خود قرار دهد و همین گونه پس از هر مدّتی به آن سر زند تا اين 
که کضت از ان باقن بماند: شما نیز همواره چنین خواهید شد تا کمی از 
شما باقی بماند [ یعنی همواره در اثر فتنه های اخرالژمان از شما کاسته 
فت نود تا کشند اه شاف مان 

نشانه های حتمیه قبل از قیام حضرت مهدی علیه السلام 

ما در کتاب دوله المهدی و کتاب انتظارمهدی علامات و نشانه های حلمی و 
غیرحتمی قیام حضرت مهدی علیه السلام را به تفصیل بیان نمودیم و در 
اين جا فقط به یک روایت در مورد نشانه های حتمیه قیام ان حضرت اشاره 
میتطاشم ,و توکه دوستاق. احل بیت علیهم السلام را , به نکته بسیار عجیبی 
که در روایات آمده اف انم سای ان 
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است که معصوم علیه السلام می فرماید: «اگر شیعیان ما نشانه های قیام 
حضرت مهدی علیه السلام را ندانند گرگ ها و دژندگان انان را خواهند ربود 
و گمراهشان خواهند کرد.» 


مرحوم صدوق رحمه الله از ابوبصیر نقل نموده که گوید: به امام صادق 
علیه السلام گفتم: «فدای شما شوم! قیام حضرت مهدی علیه السلام در 
چه زمانی خواهد بود؟» فرمود: «ای ابوبصیر! ما اهل بیتی هستیم که وقت 
و زمانی را برای قیام او تعیین نمی کنیم؛ چرا که رسول خداصلی الله علیه 
وله فرمود: "کذب الوقاتون." ِ« 


سپس فرمود: «پنج نشانه قبل از قیام او رخ خواهد داد: 1- ندای آسمانی 
5 - خسف بالبیداء. > سیس فرمود: «ای ابوبصیر ! جز این بیست که باید 
نزدیک قیام حضرت مهدی علیه السلام طاعون سفید و طاعون سرخ رح 
دهد. > ابوبصیر می گوید: گفتم: «فدای شما شوم ۱ م طاعون سعید و طاعون 
سرخج چیست ؟» 


فرمود: «طاعون سفید مرگی است که مردم به سبب آن [ مانند سیل از 
ای 
هایی: که بین آنان زخ-ضی دهد].» 


سپس فرمود: «حضرت مهدی علیه السلام قیام نخواهد نمود تا در شب 
بیست و سوم ماه رمضان از اسمان ندا شود و نام او برده شود.» گفتم: 
«چگونه به او ندا می شود؟» فرمود: «او را با نام و نام پدر صدا می زنند 
و گفته می شود: 


"ای مردم! آگاه باشید که اين محششد بن الحسن, قاتم آل محقدصلی الله 
علیه واله است: به-سخن او گوش فرا دهید و از او اطاغت کنید. " و این ندا 
و صیحه را هر موجود صاحب روحی می شنود و هر که در خواب بوده بیدار 
می شود و به صحن خانه خود می رود و عروسان حجله نیز این ندا را می 
شنوند و از حجله خود بیرون می ایند و ان ندا و صیحه از ناحیه جبرئیل 
علیه السلام خواهد بود.»(422) 
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نشانه های حضرت مهدی علیه السلام بعد از قیام او 


حوم صدوق رحمه الله با سند خود از محمد بن مسلم ثقفی نقل نموده 
که ود :(423) از امام باقرعلیه السلام شنیدم که می فرمود: «قائم ما را 
خداوند به سبب رعب و ترسی که در دل دشمنانش می اندازد یاری می 
کند و او را با تأییدات خود کمک می نماید و زمین برای او در هم پیچیده 
می شود [ و راه ها برای او نزدیک می گردد] و گنج های زمین برای او 
آشکار می شود و حکومت او شرق و غرب عالم را می گیرد و خداوند دین 
خود را به وسیله او حاکم می کند, گرچه مشرکان را خوش نیاید [ و به 
برکت آن وجود مبارک] همه خرابی های روی زمین آ؛ باد می گردد و حضرت 
دم آلله سین رید غلیه الساام از اسان فروخعی یهت ند 
او نماز می خواند.» 


محمد بن مسلم می گوید: به امام باقرعلیه السلام عرض کردم: «ای 
فرزند رسول خدا! قائم شما کی خواهد امد؟» 


فرمود: «هنگامی که مردها خود را شبیه به زن ها بکنند و زن ها خود را 
نمایند] و زن ها به زن ها اکتفا کنند [ یعنی مساحقه نمایند] و هنگامی که 
زن ها بر زین های اسب ها سوار شوند [ احتمال می رود که مقصود راننده 
بودن آنان باشد ار و هنگامی که شهادت دروغ پذیرفته شود و شهادت به 
عدل و حة" مردود(424)گردد و هنگامی که مردم از 
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خونریزی باکی نداشته باشند و اهل زنا و ربا شوند و هنگامی که مردم از 
اشرار فرا ر کنند از ترس زبانشان, و هنگامی که سفیانی از شام و یمانی 
از یمن قیام نمایند و هنگامی که سرزمین بیدا اهل خود را فرو برد و 
هنگامی که جوانی از آل محشدصلی الله علیه وآله به نام "محشد بن 
الحسن الثفس الزکیّه" کشته شود و هنگامی که صیحه و ندایی از آسمان 
شنیده شود که حقّ با حضرت مهدی علیه السلام و شیعیان اوست و در آن 
هنگام قائم ما خروج خواهد نمود و چون قیام کند پشت خود را به کعبه دهد 
و سیصد و سیزده نفر گرد او جمع شوند و اّل سخن او اين آیه شریفه 
باشد: «بَقَبَهْ الله خر لک ان كنتمْ موّمنین». سپس گوید؛ "من بقیه الله و 
حجّت خدا و خلیفه او بر شما در روی زمین هستم": پس احدی بر او سلام 
نمی کند مگر آن که می گوید: "الشلام علیک یا بقه اللّه فی آرضه" و 
چون جمعیت او به ده هزار نفر رسد قیام خواهد نمود و چون قیام نماید 
هیچ معبودی و صنمی و بتی روی زمین باقی نمی ماند مگر آن که آتشی 
آن را نابود خواهد کرد و آنچه گفته شد پس از غیبت طولانی خواهد بود تا 
معلوم شود چه کسانی در زمان غیبت او به خدا ایمان دارند و از او اطاعت 
می نمایند.» 


دعا و انتظار فرج 


در روایات زیادی معصومین ماعلیهم السلام - از زمان رسول خداصلی الله 
علیه واله ۳ زمان حضرت عسکری علیه السلام - سفارشي نموده اند که 
شیعیان دعای فرج بخوانند و منتظر قیام حضرت بفقیه الله علیه السلام 
باتتدر له خود ان بزرگوار نیز فراوان به دوستان و شیعیان 
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خود با واسطه و بدون واسطه سفارش به دعای فرج و انتظار فرح نموده 
است. حتّی در برخی از ملاقات های خود گلایه نموده است که برای فرج 
من کمتر دعا می شود. 


روشن است که دعای فرج و انتظار فرج؛ سازنده و 2 دارنده موّمن 
خواهد بود. از اين رو, در روایتی امده که دعای فرج برای موّمن فرح 
تنایص ایس 
این موضوع را بیان نمودیم و در اين جا نیز به برخی از آن روایات اشاره 
می 


مرحوم صدوق با سند خود از امام باقرعلیه السلام از پدرانش, از رسول 
تاضای الم له اه بل وی کی ری و ی ات ز را 
شسان ] انار فرخاست 125 


صاحب کتاب محاسن نیز از امام صادق علیه السلام نقل نموده که فرمود: 
«هر کدام از شما شیعیان اگر منتظر قیام حضرت مهدی علیه السلام باشد 
و بمیرد مانند کسی خواهد بود که در خیمه مخصوص ان حضرت کنار امام 
خود باشد.» امام صادق علیه السلام سپس اندکی سکوت نمود و فرمود: 
«بلکه مانند کسی خواهد بود که در کنار آن حضرت با شمشیر خود جهاد 
نماید.» سپس فرمود: «بلکه به خدا سوگند. مانند کسی خواهد بود که در 
رکاب رسول خداصلی الله علیه وآله به شهادت رسیده باشد.»(426) 


بهترین عمل شیعیان در زمان غیبت 


عمّار ساباتی گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: «آيا عبادت خدا در 
زمان یکی از شما که در زمان دولت باطل به سر می برید و در انزوا و 
پنهانی هستید بهتر است و يا عبادت خدا در زمان ظهور دولت حقّ با امام 
آشکار؟» امام صادق علیه السلام فرمود: «ای 
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عمار! به خدا سوگند, همان گونه که صدقه پنهانی بهتر از صد قه آشکار 
است., عبادت شما نیز در زمان تقیه و پنهانی با امام مستور در زمان دولت 
باطل افضل و بهتر خواهد بود؛ چرا که شما در زمان دولت باطل از 
دشمنانتان هراس دارید.»(427) 


شیخ طوسی از جابر نقل نموده که گوید: من با عذه ای از شیعیان پس از 
انجام مناسک حح در مدینه خدمت امام باقرعلیه السلام رسیدیم و در 
هنگام وداع و خداحافظی به آن حضرت عرض کردیم: «ای فرزند رسول 
خدا! ما را نصیحت رها ید » امام باقرعلیه السلام فرمود: «باید افراد 
قوی و توانا به ضعیفان کمک کنند و اغنیا نیز به فقرا توجّه نمایند و هر کدام 
از شما از برادر دینی خود خیرخواهی کند, همان گونه که برای خود 
خیرخواهی می کند, و بر شما واجب است که اسرار ما را از دشمنانتان 
پنهان بدارید و آنان را برگردن ما مسلط نکنید و آنچه از ما به شما می 
رسد اگر با قرآن موافق بود بپذیرید وگرنه رها کنید و اگر چیزی برای شما 
مشتبه گردید توقف کنید و علم آن را از ما سوّال کنید تا ما برای شما 
شرح دهیم. , همان گونه که از ناحیه خداوند برای ما شرح داده شده است., 
و اگر شما همان گونه که ما برای شما بیان نموده ایم عمل کنید و از گفته 
های ما تخلف ننمایید سعادتمند خواهید بود. و و اگر یکی از شما قبل از قیام 
قائم ما از دنیا برود شهید خواهد بود و اگر قائم ما را درک کند و در رکاب 
او به شهادت برسد پاداش دو شهید خواهد داشت واگر کسی در زمان قیام 
قائم ما در کنار ان حضرت دشمنی از دشمنان او را بکشد پاداش بیست 
شهید خواهد داشت.»(428) 
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اسرار غیبت حضرت مهدی علیه السلام 


اسرار غیبت حضرت بقیّه اللّه عجْل اللّه فرجه الشریف در روایات و 
سخنان معصومین علیهم السلام به طور متفزق بیان شده است و ما ان ها 
را در کتاپ دوله المهدی علیه السلام جمع نمودیم و در اين جا نیز به 
تخقی از آنها اشاره‌می کنیم 


مرحوم صدوق از سعید بن جبیر نقل نموده که گوید: من از حضرت زین 
العابدین علیه السلام شنیدم که می فرمود: «در قائم ما شش سئت و 
خصلت از خصلت های پیامبران گذشته وجود دارد: از آدم و نوح علیهما 
السلام طول 5 و از ابراهیم علیه السلام پنهان ِِ ولادت و یار 
0۳ علیه السلام اختلاف 9 درباره اوء ان ات علیه السلام فرج و 
گشايیش بعد از بلاء, و از محمدصلی الله علیه وآله قیام با شمشیر.»(429) 


عم بت فص هاشمت منت ار آمام‌صادق غاسه سای ی که مب 
فرمود: «برای حضرت مهدی علیه السلام غیبتی ۱ طولانی] خواهد بود و 
چاره ای از آن نیست و اهل باطل درباره از عضر نف کر فتان شی ۵ تر کنو 
می شوند.» گفتم: «فدای شما شوم! برای چه او غایب می شود؟» فرمود: 
«ما اجازه بیان اسرار آن را نداریم.» گفتم: «حکمت غیبت او چیست؟» 
فرمود: «حکمت غیبت او حکمت غیبت های پیامبران گذشته است و وجه 
حکمت ان ظاهر نمی شود مکر پس از ظهور ان حضرت چنان که وجه 
ع کت ارهای سر رس یا ار تا رن 
از سوراخ کردن کشتی 
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و کشتن ان جوان و ساختن ان دیوار و جدا شدن موسی از خضرعلیهما 
السلام. > سیس فرمود: «ای پسر فضل ! غیبت امام زمان علیه السلام 
امری الهی و سزی از اسرار و غیبی از غیب های اوست و ما چون خدای 
خود را حکیم می دانیم آن را تصدیق می کنیم و می دانیم که همه کارهای 
او از روی حکمت است. گرچه وجه آن برای ما روشن نشده بااشد 430(۰) 


صاحب احتجاج از اسحاق بن یعقوب نقل نموده که گوید: توقیع و پیامی از 
ناحیه مقذسه امام زمان علیه السلام توسط محمّد بن عثمان عمری به ما 
رسید و در آن توقیع نوشته شده بود: : «خداوند سوال از غیبت من را با ایه 
شریفه «یا ها آلذین مَئوا لاسْتلوا عن َسياء ان ید لَکَمْ تسْوَکمٌ» پاسخ 
داده است و شما بدانید که هیچ کدام از بدزان من نبوده:مر آن که تفت 
که از طاغوت ها به گردن او بوده است, جز من که چون قیام نمایم 
بدهکار بیعت هیچ طاغوتی نیستم. 


و اما کیفیت استفاده از من در زمان غیبت همانند استفاده از خورشید 
است هنگامی که ابر آن را پوشانده باشد و من برای اهل زمین, امان [ از 
هلاکت اخراهم ند ار که سا کان رای اف اسان هداعا دواد ند 
یس شما از سوالاتی که سودی برای شما ندارد خودداری کنید و برای 
دانستن چیزی که وظیفه [ دانستن ] آن را ندارید خود را به زحمت نیندازید 
و فراوان برای فرج من دعا کنید. چرا که دعای فرج برای شما فرج خواهد 
تالم یا اشاش یه لیف اه ادص( ۸1 
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ای تک مق از ان الا شرس ارگ نی 


دغاهای فرآوانی. از حخضرت بفید. الله علید التلام بران: براخروه تفن 
حاجات و برطرف شدن مشکلات و اندوه ها وارد شده است و برادر 
گرامی جناب شیخ جواد قیومی, دعاهای آن حضرت را در کتاب شریف 
صحیفه المهدی نقل نموده است. ما نیز در این کتاب به مختصری از آن ها 
اشاره می نماییم: 


دای آمای مان انم الم رای فان اهر م ری شون 
مصائب و اندوه ها: 


«یا ور لور یا هدر مور با باعت من فی افو و اْقل لي 5 و شیقتی 
من الطّیق فرجا و من الم مَخْرجاء, و سیخ نا الْعلهع, طلة لنا مه 
عتدک ما بقدخ و افعَلٌ بنا ما آلت ال با کریم مْ.»(432) 


ما و 


2 دعای امام زمان علیه السلام برای برطرف شدن غم و اندوه. معروف 
به دعای فرج: 


این الخشن, بن, انی سل کاتب کویدا من آن آبی. متضور بی صالحان 
مسوولیتی به عهده گرفتم و از او هراس پیدا کردم و خود را پنهان نمودم تا 
این که او به جستجوی من فرستاد و مرا ترساند و من شب جمعه ای به 
زیارت موسی بن جعفرعلیه السلام رفتم, ناگهان آقایی را دیدم که مشغول 
زیارت بود و به من فرمود: 


«ای اباالحسن بن ابی بغل! چرا از دعای فرج غافلی؟» گفتم: «مولای من! 
دعای فرح کدام است ؟» فرمود: «دو رکعت نماز می خوانی و می کویه 


"یا من آَظهر الجَمیل و ستر الْقبیخ. یا من لَم ناد بالجریزو. و له یی 
السکن پا عظیم ال با گرية لس با هن جوز با واسع المَعفره, با 
باسط این بالرحمه, با متهی کل تخوی, یا غایه کل شکوی, یا عون کل 
مُشتعین, ریا ند یالتقم قبل اسیخقاقهاء با را (ده مرتبه), یا یا (ده 
او رف 
مرتبه), سالک بحق هذو الاأسماء, و بِحق مَحَمَد و آله 
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و پس از آن هر دعایی می خواهی بخوان و حاجت خود را بگو, سپس 
طرف راست صورت خود را به زمين گذار و بگو: "یا مُحَمّدٌ یا عَلِت با عرش 
يا مُحَتَدٌ اکفیانی قاتکما کافيای, و انْصرانی قاٍئتکما ناصرای. " سپس طرف 
و 9 مرتبه بگو: "رنه و این ماه 
را زیاد تکرار کن و سپس بگو: "الْعَوّتَ وت , تا نفس و تمام شود و 
سپس سر از سجده بردار, خداوند با کرم خود ان شاء الله حاجت تو را 
براورده خواهد نمود.»(433) 


3 دعای دیگری از آن حضرت به نام دعای عهد برای برطرف شدن غم و 
اندوه [ و قضای حوایح]؛ و آن دعای معروفی است که در اب ین زمان ها پس 
از نماز صبحٍ ز خوانده می شود و ابتدای آن ,جنین است: : له رب ور 


القظیم. و رَّ الکَرّسیْ الرّفبع. و رن الب الْمَسَجُور.. 


در مراز کبیر مرحوم ابن مشهدی رضوان ال علیه آمده که امام صادق 
علیه السلام فرمود: «در زمان غیبت امام مهدی علیه السلام. هر کس چهل 


روز صبحگاه این دعا را بخواند, از یاران حضرت مهدی علیه السلام خواهد 
اک یل از قبای ار وا سس کته مرا از فو او راد 
نمود و از یاران ان حضرت خواهد بود.» 


سپس فر مود: «خداوند به هر کلمه ای از این دعا,ء هزار حسنه به او می 
دهد و هزار گناه از او مجو می نماید.»(434) 


مولف گوید: دعاهای حضرت مهدی و معصومین دیگرعليهم السلام فراوان 
است و در کتب سید و مزار کبیر و بحار و مفاتیح الجنان و کتاب های دیگر 
علما بیان شده و ما برخی از ان ها را در کتاب «انتظار مهدی علیه 
السلام» بیان نمودیم» مراجعه شود. 
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اتتتعار خربوظ به اتان خمان علیه التام 
اشاره 
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پات خرف ساستب آ مان غاته اسلا 


رس 


امشب رسد از سامره بوی گل نرگس 
گل ها همه چشم اند به سوی گل نرگس 
بگرفته همه خوی به خوی گل نرگس 
نرگس زده لبخند به روی گل نرگس 

کم کشفت ور انوا الم خاک 

یت سوت است سر ی اقا 
تا دوست زند خنده و تا خصم شود کور 
گردیده زمین بر سر گردون طبق نور 
هم سامره سینا شده هم بیت ولا طور 
ریزد عوض گل به زمین بال و پر حور 
خورشید رخ مهدی. سر زد شب نیمه 
بر چهره گل انداخته لبخند حکیمه 

روید گل توحید ز کوه و چمن امشب 
یوسف شده از مصرء مقیم وطن امشب 
یعقوب شنیده است بوي پیرهن امشب 
مهدی زده لبخند به روی حسن امشب 
خیزید و ببینید گلستان حسن را 


در دست حسن لاله بستان حسن را 


خیزید که از پاره دل گل بفشانید 

وز کوثر نور آتش دل را بنشانید 

بر منتظران این خبر خوش برسانید 
کامشب شب قدر است همه قدر بدانید 

با نور نوشتند به پیشانی خورشید 

ماهی که جهان منتظرش بود درخشید 

این صورت توحید و یا یت نور است 

این قامت طوباست و يا نخله طور است 
دافد ی زاب لت ابا تیور اشت 

یا بر لب مهدی سخن از روز ظهور است 
گوش همه بر زمزمه یا رب مهدیست 

ای منتظران مژده که امشب شب مهدیست 
ای منتظران یافته غم خاتمه امشب 

تبریک که روشن شده چشم همه آمشب 
بشکفت به شوق و شعف و زمزمه آمشب 
گل از گل لبخند بنی فاطمه امشب 
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مرغان تهشتی شده آوارم مهد 

گردند به دور و بر گهواره مهدی 
ره اش 
مهدی است که شمشیرش مدیون حسین است 
او وارث پیراهن گلگون حسین است 

واللّه قسم منتقم خون حسین است 

بر پرچمش این نقش عیان با خط نور است 
ای منتظران مزده که هنگام ظهور است 
این یوسف زهراست که سوی وطن آید 
سا ات و 

این جان جهان است که اینک به تن آید 

بر منتظران پاسخ یابن الحسن آید 

خیزید حضور پسر فاطمه امشب 

للیک بگویید به مهدی همه امشب 

بوی نفس حجت تانی غشتن آنا 

ای شب حرکت کن که به زودی سحر آید 
ای صبح بیا تا شب هجران به سرآید 
خورشید بنی فاطمه از کعبه برآید 


تا پشت سر یار نمازی بگذاریم 

ای احمد ثانی ز حرا جلوه گری کن 

ای وارث پیغمبر, پیغامبری کن 

تنها پسر زهرا ما را پدری کن 

ات قافاه کم فوی تا تاش کم 

در هجر شبان. اشک فشان این رمه تا کی 
ورف مت فا طا ها کی 

ای غصّه اسلام هم آغوش تو, مهدی 

ای ناله خاموشان در گوش تو, مهدی 

ای پرچم اراللّه بر دوش توء مهدی 

ای خون دل و اشک بصر نوش توء, مهدی 
ای موسی عمران چه شود تا به مصافی 
چون سینه دریا دل فرعون شکافی 

ای نام تو ذکر خوش شام و سحر ما 
اخشای هت اور خا سورخ 

ای باغ تو را لاله ز خون جگر ما 

ما منتظر استیم و تویی منتظر ما 
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باز که چراغ همه رخسار تو باشد 

«میثم» صله شعرش دیدار تو باشد(435) 
انتظار حضرت بقیه اللّه(عج) 

الا ای جان ما جانان ما از ما جدا تا کی 

گلوی شیعه پر باشد ز بغض بی صدا تا کی 
فراز نی سر خونین مصباح الهدی تا کی 

تالم ات اوه خی کر با 

بیا از نو قیامت کن 

به انس و جان زعامت کن 

ند آنتانها اماست کر 

کرامت کن کرامت کن 

اغثنا یابن زهرا العجل الغوث ادرکنا 

بیا این صد هزاران پور عمران محو و مدهوشت 
بیا ای درد مظلومان به هر دوران هم آغوشت 
بیا ای بانگ عاشوراییان پیوسته در گوشت 

بیا ای پرچم سرخ حسینی بر سر دوشت 

ولیْ قادر مثان 

امید عترت و قرآن 


فروغ دیده انسان 


به تیغ حیدری بستان 

ز بوسفیانیان داد سلحشوران عاشورا| 

شرف. ایمان, حقیقت. دین, ولایت بر تو می نازد 
جوان مردی, محبت, دین, امامت بر تو می نازد 
ملایک, حور, انسان, بلکه خلقت بر تو می نازد 
علی, زهرا, محقّد, کل عترت بر تو می نازد 
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کای ام نت کر 

ای اتود فالم 

امام عیسی مریم 

نگاهی جانب «میثم» 

که ی نم صهآهصای ها تا 6 ۱9 
ولادت حضرت مهدی(عج) 

لاله های نرگس! امشب باغ را زینت کنید 
باغ را زینت کنید از باغبان دعوت کنید 

با گل دامان نرجس لحظه ای خلوت کنید 
تا ستطر با آننکاز نازتین ضصخیت. کنید 
صورت حقَّ جستجو در آن نکوسیرت کنید 
با امام عصر یک بار دگر صحبت کنید 

اهل مجلس باز وصف ماه مجلس بشنوید 
بوی یاس از نرگس دامان نرگس بشنوید 
نرجسا! ماه هزاران انجمن آورده ای 
اب تالف ایو ات 

لاله سرخ حسینی بر حسن آورده ای 

باز در عالم خلیل بت شکن آورده ای 


بو سف کنعان ما را در وطن آورده ای 


پا که بر یعقوب بوی پیرهن آورده ای 

بر تو و فرزندت ای پاکیزه مادر آفرین 

از خدا و احمد و زهرا و حیدر آفرین 

این مسیح آفرینش پیش تر از آدم است 
این چراغ طور بینش این فروغ عالم است 
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ان کلام االم اعظی ان کات هکم آست 

این مسیحای مسیحا این امام مریم است 

این صفاء این مروه, این حجر, این حرم, اين زمزم است 
تا هیحان ارت 

اين تمام چارده معصوم در یک صورت است 

این نه یک نوزاد این پیر تمام خلقت است 
نرجس! امشب خلق را در وجد و شور آورده ای 
یک قمر نه چارده خورشید نور آورده ای 

سر ده فرمان موسی را ز طور آورده ای 
مصحف و انجیل و تورات و زبور آورده ای 

اه ی ارت 

بر تمام انبیا وجد و سرور آورده ای 

جان عالم باد قربانت که مهدی زاده ای 

ای سلام از حی سبحانت که مهدی زاده ای 

یا محمّد! نقش جاء الحقٌ به بازویش ببین 
ذوالفقار حیدری در تیغ ابرویش ببین 

یک جهان توحید در چشم خدا جویش ببین 

روی خود روی خدا در مصحف رویش ببین 


صوت قران بشنو و لعل سخن گویش ببین 


خلق خود در خلق و خوی خویش, در خویش ببین 
اقتخت هر ادعه کی عالق آمافت‌کمی: ند 

قائم است و با قیام خود قیامت می کند 

ار اشراتیان | موشاست این مممسانتتت این 
این مسیحیون! هماناحضرت عیساست این 
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ال ی ستاو 
ای تمام اهل دنیا! مصلح دنیاست این 
اش ای نات ارات وه کته 
ای همه سادات عالم! یوسف زهراست این 
ای شب هجران! سپاه صبح می آید ز دور 
شیعیان آماده نزدیک است ایام ظهور 
ی هه هه 

مهدی آمد تا جهان را جثه الأعلی کند 
تو | و کر اش اه 
مهدی آمد تا دوباره معجز موسی کند 

تا ا تسه تا و9 

او همه فرعونیان را غرق, در دریا کند 
یوسف گم گشته, بوی پیرهن آید از او 
بی تبر, کار خلیل بت شکن آید از او 

یا اما منتقم ای یوسف زهرا بیا 

ای شب تاریک را صبح جهان آرا بیا 

ای یگانه وارث خون های عاشورا بیا 

ای صدای انتقام زینب کبری بیا 

آفتاب فاطمه از آن سوی صحرا بیا 


ای شبان ما به بین حال دل ما را بیا 
گرگ آدم خوار دم از حقّ آدم می زند 
چنگ بر دل های مظلومان عالم می زند 
یوسف زهرا ببین آنان که زهرا را زدند 
جای عرض تسلیت ام ابیها را زدند 
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س‌ 


سا لا زونه 

علم و دین و دانش و ایمان و تقوا را زدند 
نور و قدر و کوثر و یاسین و طاها را زدند 
فاش گویم کل مظلومان دنیا را زدند 

شیعه می سوزد هماره, شیعه می گرید مدام 
تا ز فریاد تو برخیزد خروش انتقام 

صبر کن يا فاطمه فریاد واویلا نزن 

طاير جان امیرالمومنین پرپر نزن 

ی شا ی نا اون 

یا حسین از نوک نی آتش به خشک و تر نزن 
زینب کبری دگر از دیدن جسم برادر دم نزن 
چاک بر پیراهن خود پای طشت زر نزن 

می رسد روزی که عترت را شود روشن دو عین 
هت ی 

ای گریبان چاک صبح جمعه بر دیدار تو 

ای همه یوسف رخان گم گشته بازار تو 

ای گناه ما هماره ناکت ارار نو 

ای مسیح آسمانی فردی از انصار تو 


ای شرار خشم حق در تیغ اتش بار تو 


ای سرشک چشم زهرا بر گل رخسار تو 
قلب شیعه بی قرار توست یابن العسکری 
فاطمه چشم انتظار توست یابن العسکری 
یوسف گم گشته تو, کنعان همه عالم, بیا 
ای یگانه منجی ذژّیه آدم بیا 
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ناخدا! بهر خدا در این محیط غم بیا 
ای گرامی زاده پیغمبر خاتم بیا 

بی تو گشته آفرینش خیمه ماتم بیا 
ای نثار مقدمت خون دل «میثم» بیا 
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نگاه پاک 

چه خوش است اگر ببینم عرفات و کربلا را 
حرم عزیز زهرا, شب مشعر و منی را 

چه نکوتر ار ببینم رخ یار را در آن جا 

که توان به روی او دید جلوات کبریا را 

چه خوش است اگر بپوشم به بدن لباس احرام 
به حرم روم بخوانم به زبان دل خدا را 

ی هه من ی رت 
به دو صد منی نه بخشم عرفاتِ کربلا را 
عرقات باشة آنسا که خوای هه ای 

به حسین خود ببخشد همه جرم ماسوا را 
عرفات باشد آنجا که حسین شست با خون 

به جلال کبریایی رخ کبریا نما را 


عرفاث کوی مهدی ست عرفاث روي مهدیست 
چه شود به یک تماشا بدهد مراد ما را 
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گل فاطمه کجایی تو تمام حجٌّ مایی 

چه شود دمی نمایی تو جمال دل ربا را 
تو مقام را مقامی تو به چار رکن رکنی 
تو حرم کنی حرم را تو صفا دهی صفا را 
به تبسُّمت سلامم خَرّم خدا حرامم 

که بگردم و نبینم مه طلعتت نگارا 

همه حخجْ ما بود اين که به یک نگاه شیرین 
به روی خدا نمایت نگریم آشکارا 

نگهی به چشم «میثم» که کند دمی نگاهت 
اوه ما ان 2 
از ان 

گفتم این جمعه یار می آید 

باغ دل را بهار می آید 

گفتم این جمعه فرج است 

مصلح روزگار می آید 

گفتم این جمعه منتظر باشم 

که با سر اتتظار می. اید 

گفتم این جمعه آفتاب امید 

از دل کوهسار می آید 


گفتم این جمعه ذوالفقار به دست 
شیر پروردگار می آید 

گفتم این جمعه یوسف زهرا 
سوی شهر و دیار می آند 

صبح روز ظهور نزدیک است 
پرچم سرخ کربلا بر دوش 

وارث ذوالفقار می آید 

باغبان با هزار خون جگر 

سوی این لاله زار می آید 

گلبن وحی می شود خْرُم 

نخل «میثم» به بار می آید(439) 
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یابن الحسن(عج) 

بخوان دعای فرج را که یار می آید 
سیم رحمت پروردگار می آید 

بخوان دعای فرج را که ماه منتظران 
چو مهر از افق انتظار می آید 

بخوان دعای فرج را که می دهند نوید 
به شهر دل شده گان شهریار می آید 
بخوان دعای فرج را با سپیده صبح 
یه مرجم آشیدخاار من اد 

بخوان دعای فرج را که یادگار علی 
گرفته بر کف خود ذوالفقار می آید 
بخوان دعای فرج را که در خزان فراق 
نسیم روح فزای بهار می آید 

تکوای ات فا کق افتاب سیم 
طلوع کرده و از کوهسار می آید 
بخوان دعای فرج را که صبح دولت وصل 
زده سپیده و گوید که یار می آید 
بخوان دعای فرج را که آرزوی حسین 
ز کعبه با جگر داغدار می آید 


بخوان دعای فرج را بخوان بخوان «میثم» 
که آن قرار دل بی قرار می آید(440) 

کعبه مقصود 

کعبه زیباست به شرطی که تو در کعبه درآیی 
به حرم تکیه دهی روی به عالم بنمایی 

دیده بر گل ننهم تا گل روی تو ببینم 

دل به جئت ندهم تا تو زمن دل بربایی 

حاجی آن است که مُحرم شود و دور تو گردد 
زاثر آن است که یک دم تو بر او رخ بنمایی 
حجر الأسود و حجر و حرم و مروه و مسعی 
همه چشم اند نگارا که تو از راه بیایی 
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کعبه کعبه است اگر دور جمال تو بگردد 
مروه مروه است, به چشمش تو اگر پای بسایی 
به حرم کار ندارم که دلم دور تو گردد 

به صفا نیست صفا بی قدم تو, تو صفایی 
خواستم تا که دعایی کنم از بهر ظهورت 

چه دعایی کنم ای یوسف زهرا تو دعایی 

به خدا کعبه بدون تو غریب است به کعبه 
تو مگر از دل او زنگ غریبی بزدایی 

به همین بیت قسم صاحب این بیت تو هستی 
ای دلت عرش الهی تو همان بیت خدایی 
«میثم» از درد فراق تو همی نالد و گوید 


تو به هر زخم طبیبی تو به هر درد دوایی(441) 


توجّه به امام زمان علیه السلام 

اگر آن شاه دین پرور نوازد خاطر ما را 

به تشریف قدومش خوش بر افشانیم جان ها را 
ز مهر ناتمام ما جناب اوست مستغنی 

به آب و رنگ و خال و خط, چه حاجت روی زیبا را 
من از آن نور روزافزون که مهدی داشت دانستم 


حدیث از شوق آن شه گوی و سژ غیتش کم جه 
که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معضا را 
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به یک غارت که آوردند خیل لشکر شوقش 
چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را 
برون از بهر نظم دین که در پای تو افشاند 
زمین درهای دریا راء فلک عقد ثریا را 

ز قول اهل دعوی تلخکامم فیض کی باشد 
که مهدی در حدیث آرد لب لعل شکر خوارا 
انتظار جمال مهدی علیه السلام 

ای فروغ شرع و دین از روی رخشان شما 
آبروی طاعت از مهر محبّانِ شما 

عزم دیدار تو دارد, جان بر لب آمده 
بازگردد يا برآید, چیست فرمان شما؟ 

ات فد شرها من ور انقظان شقوعوه: 
اندرین وج کته بتتییار ند قربان شما 

ای شهنشاه بلند اختر خدا را همتی 

تا ببوسم همچو گردون خاک ایوان شما 

ای شفیع عاصیان وی دستگیر مذنبان 

در قیامت دست عجز ما و دامانِ شما 
اصا را شرس ات شمه اه 


بو که بوئی بشنوم از علم و عرفان شما 


کی دهد دست این غرض يا رب که همدستان شوند 
گوش جان ما و الفاظ دُرافشان شما 

کس به دور غیبتت طرفی نبست از علم و فضل 
قوف دای متا ات رس 
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ای صبا با همنشینان امام ما بگو 

کی سر حو" ناشناسان گوی چوگان شما 
گرچه دوریم از بساط قرب, همّت دور نیست 
بنده شاه شمائیم و ثناخوان شما 

کرفیض ار رف ان فا که ی 
زینهار ای محرمان, جان من و جان شما 

می کنم از دل دعائی بشنو و آمین بگو 
روزی ما باد یارت عیش دوران شما 
ی 

يا رب که کارها همه گردد به کام ما 

نور حضور خویش فروزد امام ما 

ما باده محبت او نوش کرده ایم 

ای بی خبر ز لت شرب مدام ما 

هرکز تمیرد آن که اد این باده و نده ند 
ثبت است بر جریده عالم دوام ما 

ای باد اگر به کوی امام زمان رسی 

زینهار عرضه دار به پیشش پیام ما 

گو همّتی بدار که مخمور فرقتیم 

شاید بر آید از مي وصل تو کام ما 


گر اشک در ره تو فشانیم دانه ها 

بات و فا و ام 
فیضت ز هر چهار طرف می کند سلام 
پیکی کجاست تا برساند سلام ما 

ز نظر مران گدا را 

به ملازمان مهدی که رساند این دعا را 
که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را 
ز فریب دیو مردم, به جناب او پناهم 
مگر آن شهاب ثاقب نظری کند سها را 
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چو قیامتی دهد رو که به دوستان نمائی 
ام وا کات سس 

تو بدان شمائل و خو که ز جد خویش داری 
به جهان درافکنی شور, چو کنی حدیث ما را 
دل دشمنان بسوزی چو عذار برفروزی 
تن دوستان سراسر, همه جان شود خدا را 
چه شود اگر نسیمی ز در تو بوی آرد 
تسیا اشاکی شاه اشتا ۱ 

به خدا اگر به فیضت اثری رسد زفیضت 
گذرد ز آسمان ها بدرد حجاب ها را 

کلاکلا کل 

صبا به لطف بگو ختم آل طاها را 

که فرقت تو بزاری بسوخت دل ها را 
قرار خاطر ما هم تو می توانی شد 

که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را 
برون خرام ز مغرب که تیره شد آفاق 

ز رسم خویش بگردان طلوع بیضا را 

بیا بیا که حضور تو مرده زنده کند 

ز آسمان به زمین آورد مسیحا را 


با که صبر نمانده دگر به هیچ دلی 

به وصل گل برسان بلبلان شیدا را 

خوش آن زمان که به نور تو راه حقّ سپریم 
طریق و منزل و مقصد یکی شود ما را 

نهد به پاي تو سر, فیض و جان کند تسلیم 
گذشت قطره ز مستی چو دید دریا را 

کشتی ولایت 


دل می رود ز دستم صاحب زمان خدا را 
بیرون خرام از غیب. طاقت نماند ما را 

ای کشتی ولایت, از غرق ده نجاتم 

باشند. که باز بیتم: دیدار آشتا ز۱ 

ای صاحب هدایت. شعرانه ولایت 

از خوان وصل بنواز, مهجور بینوا را 

مست شراب شوقت. این نغمه می سراید: 
هات الضبوح حیواء یا ها الشکارا 
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آن کو شناخت قدرت, هرگز نگشت محتاج 
اين کیمیای مهرت. سلطان کند گدا را 
آئینه سکندر, کی چون دل تو باشد 

با آفتاب تابان, نسبت کجا سها را 

در کوی حضرت تو, فیض ار گذر ندارد 
دربارگاه شاهان, ره نیست هر گدا را 

مد 

منم که مهر نبیْ و ولی پناه من است 
دعای نایب حقّ ورد صبحگاه من است 
وا نی ها ها عم تیه از ام 
امس 

ز وصل او نشکیبم گرم به تیغ زنند 

رمیدن از در دولت نه رسم و راه من است 
به حال من نظری می کن ای امام زمان 
که التفات تو کفاره گناه من است 

مرا ز دنیی و عقبی غرض وصال شماست 
هه گام مر ارت 

بر آستان شما رو نهاده ام زان روی 


فراز مسند خورشید تکیه گاه من است 


ها ارت راهان اه تس 
چو مهر حیدر و اولاد او پناه من است 

و گرنه ذکر حقّم بر زبان خروشی نیست 
لت ام را سامت 
بیا امام 

بیا امام که بنیاد عمر بر باد است 
تسکت یت تا است 
غلام همّت آنم که جز محبّت تو 

زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است 
شنیده اید که در حق دوستان علی 
سروش هاتف غیبم چه مژده ها داد است 
ی ها مسر 

نشیمن تو نه این کنج محنت آباد است 
تو راز کنگره عرش می زنند صفیر 
ندانمت که در این دامگه چه افتاده است 
حکایتی کنمت بشنو و شناسا شو 

که این حدیث ز پیر شریعتم یاد است: 
مجو طهارت مولد ز دشمنان علی 
۱ 
یکی پدر دگر ابلیس هر دو کرده دخول 


از اختلاط 1۳ آن عدوی من زاد است 
به پای خود به جهتّم رود عدو تو مگوی 

که بر من و تو در اختیار نگشاد است 
حسد چه می بری ای دشمن علی بر فیض 
ولای آل نبی روزی خداداد است 
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جاک 


اش و نا عم تست 
خورشید هست نور ثریا چه حاجت است 

اه خسیت اما موی یبا سنا 

دار دیسرن ها راترحاعت ات 
ای پادشاه شرع, خودا, ما بسوختیم 

ا عرسا کی تا باه خاعت ات 
ارباب حاجتیم و زبان سوّال نیست 
کرحت ریم او هات صا روت 

جام جهان نماست ضمیر منیر دوست 

اقا اسسا عوواناسخ ساعت ارت 
حقّ داند و تو نیز که با ما چه می رود 

فو رت تا تا هکت آ وروت 
فیض ار چه محرم است به جان مخلص شماست 
مهر شما چو نیست به تقوی چه حاجت است 
اهل البیت 

روضه خلد برین قربت اهل البیت است 
مایه محتشمی خدمت اهل البیت است 


کیمیائی است که در صحبت اهل البیت است 
آن که پیشش بنهد تاج تکبُر خورشید 
کبریائیست که در حشمت اهل البیت است 
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تولف رکه فا وم از است ها 

بی اف بت دولنت ارظل الببت ات 
قصر فردوس جزای عمل ظاهر نیست 

که خصوص از جهت شیعت اهل البیت است 
کلماتی که به آن توبه آدم پذرفت 

تاض‌هاه لب کیت ال النزت ات 

از کران تا به کران لشکر ظلم است ولی 
تس و واه عصصت ال است ارس 
فیض اگر آب حیات ابدی می طلبی 
منبعش پیروی سئت اهل البیت است 
یتآ 

شد دین خراب این همه فسق جهار چیست 
مهدی کجاست گو سبب انتظار چیست 

از جور و ظلم خانه ایمان خراب شد 

کس را وقوف نیست که انجام کار چیست 
پیوند عمر بسته به موئی است ای امام 
موئی شدیم از غم تو اختیار چیست 

ما روز و شب دو دست دعا برگرفته ایم 


تا در میانه خواسته کردگار چیست 


تفسیر اب زندگی و روضه ارم 
جز مهر آل و طاعت پروردگار چیست 
این یک دو دم ز عمر غنیمت شمار فیض 


غم خوار خویش باش, غم روزگار چیست 


فریاد واعظ 

برو به کار خود ای واعظ این چه فریاد است 
ببین به جای که بنشسته ای چه بیداد است 
به کام تا نرساند مرا هوای امام 

نصیحت همه عالم به گوش من باد است 
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اگر چه شوق حضورش خراب کرد مرا 
مقام رتبه من زین خرابی آباد است 
حدیث سر نهان کو چراست نهان 

دقیقه ایست که هیچ آفریده نگشاده است 
در انتظار توآم حرف خلد رفت از یاد 
اسیر شوق تو از هر دو عالم آزاد است 
منال فیض ز بیداد هجر دوست که دوست 
تو را نصیب همین کرده است و این داد است 
عشق و انتظار 

دل سراپرده محبت اوست 

دیده آفننة دار طلعت اوست 

سر و جانم فدای خاک رهش 

تن زارم برای خدمت اوست 

تا «تریذٌ تَمَنْ» حقٌ فرمود 

گردنم زیر بار منت اوست 

همه کس بر طهارتش شاهد 

همه عالم گواه عصمت اوست 

خبرتیل آهین ده ان در ناه 


پر ده دار حریم حرمت اوست 


هر کسی را غمی و ما و عمش 

فکر هر کس به قدر همّت اوست 

فیض را بهره گر ز تقوی نیست 

سینه اش مخزن محبّت اوست 

کاا ۴ 

کس نیست که او منتظر وصل شما نیست 
جان نیست که آن خاک ره آل عبا نیست 
حقّ معرفتِ مهر شما در دل ما کاشت 
اين شدّت شوق و شعف از جانب ما نیست 
کشن تست کفرآن فد قما را تشتاسد 
در هیچ سری نیست که سرّی ز خدا نیست 
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دل تیره شد از ظلمت شب های فراقت 
باز آی که بی مهر رخت نور و ضیا نیست 
بازا که نمانده است ز اسلام مگر نام 
در روی زمین بی تو به جز جور و جفا نیست 
در هجر تو گر فیض بمیرد چه توان کرد 
با هیچ دلاور سپر تير قضا نیست 

در صومعه و خانقه و خلوت و مسجد 
جائی نتوان یافت که دستی به دعا نیست 
کلاکلا کل 

روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست 
در پرده ای هنوزژ و صدت عندلیب هست 
مردیم از فراق تو ای عیسی زمان 

آیا ز خوان وصل تو ما را نصیب هست 
هر جا روم خیال تو در دیده من است 

هر جا که هست پرتو روی حبیب هست 
هر چند دورم از تو که دور از تو کس مباد 
لیکن امید وصل توام عنقریت هست 
دوری ز خدمت تو ز نقصان شوق ماست 


دردا که درد نیست و گرنه طبیب هست 


اظهار شوق این همه از فیض هرزه نیست 
هم قصه غریب و حدیث عجیب هست 
هدهد بیا خبری گو ز یار من 

ای هدهد صبا به سبا می فرستمت 
بنگر که از کجا به کجا می فرستمت 
یعنی ز ما به مهدی هادی پیام بر 

گو روز و شب دعا و ثنا می فرستمت 
هر صبح و شام قافله ای از دعای خیر 
در صحبت شمال و سبا می فرستمت 
در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست 
می بینمت عیان و دعا می فرستمت 

تا کر مت گید سای دل شرا 

جان عزیز خود به فدا می فرستمت 

که ان تا ری کت 
با درد صبر کن که دوا می فرستمت 
ای فیض, جان به تحفه به نزدیک او ببر 
بشتاب هان به وصل و لقا می فرستمت 
ص :322 


حیف است طایری چو تو در خاکدان غم 
زینجا به آشیان بقا می فرستمت 

من اگر روی تو بینم چه شود 

گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود 
پیش پائی به چراغ تو ببینم چه شود 

یا رب اندر کنف سایه مولای زمان 

که من سوخته یک دم بنشینم چه شود 
آخر ای خاتم انوار هدایت آثار 

نک تفن وه کی تا که به :مر ات رت 
صورت و سیرت جد تو ببینم چه شود 
چون به دل مهر تو دارم منگر نیک و بدم 
گر چنانم چه بود يا که چنینم چه شود 
صرف شد عمر گرانمایه به امید و اسف 
تا از آنم چه به پیش آید و اینم چه شود 
عمرت ای فیض گر اینسان گذرد روز به روز 
دانم از پیش که احوال نسیمم چه شود 
دست از طلب ندارم تا روی یار بینم 


یا تن رسد به جانم(442) يا جان ز تن برآید 
بنمای رو که جان ها گردد فدای رویت 
بگشای لب که فریاد از مرد و زن برآید 
هر قوم راست راهی, شاهی و قبله گاهی 
مائیم و درگه تو تا جان ز تن برآید 

از کوی خویش بفرست سوی امیدواران 
بوئی چو بوی رحمان کان از یمن برآید 

از حسرت وصالت جان دادم و ندیدم 
تاسشتا ناوت کی اسف نراد 
بای دتم را بعد از عقات وس 

کز آتش درونم دود از کفن برآید 

یارا به حقّ مهدی گوئید ذکر خیرش 

هر جا که فیض نامش در انجمن برآید 

امید دیدار 

ساسا ی فان ماو هد 
عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد 

یعنی این تیره شب غیبتِ مهدی روزی 

از دم صبح حضورش لمعان خواهد شد 
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عالم ار پیر شد از جور و ستم باکی نیست 
از قدوم شه دین امن و امان خواهد شد 
مشکلاتی که به دل ها شده عمری است گره 
حل آنها همه در لحظه آن خواهد شد 
دانش کسبی صد ساله این مذعیان 

نزد علمش به مثل برگ خزان خواهد شد 
این اباطیل و اکاذیب که شایع شده است 
همه را حضرت او محوکنان خواهد شد 
طعنه بر حقّ چه زنی ای که به باطل غرقی 
تو به اين غژه مشو نوبت آن خواهد شد 
فیض اگر در قدم حضرت او جان بخشد 
زین جهان تا به جنان رقص کنان خواهد شد 
دید 

اگر آن ناب رحمان زدرم باز آید 

عمر بگذشته به پیرانه سرم باز آید 

دارم امید خدایا که کنی تأخیری 

در اجل تا به سرم تاج سرم باز آید 

گر نثار قدم مهدی هادی نکنم 


جوهر جان به چه کار دگرم باز آید 


آن که فرق سر من خاک کف پایش باد 
پادشاهی بکنم گر به سرم باز آید 
کوس نو دولتی از بام سعات بزنم 

گر ببینم که شه دین ز درم باز آید 

می روم در طلبش کوی به کو دشت به دشت 
شخصم ار باز نیاید خبرم باز آید 

فیض نومید مشو در غم هجران و منال 
شاید ار بشنود آه سحرم باز آید 

کاا ۴ 

به کوی مهدی هادی گذر توانی کرد 
هوای نفس ز سر گر به در توانی کرد 
تو غرق معصیتی در مقام آسایش 

به کوی عصمت او کی گذر توانی کرد 
به عزم دیدن رویش به راه تقوی پوی 
که سودها کنی ار اين سفر توانی کرد 
گل مراد تو آنگه نقاب بگشاید 

که خدمتش چو نسیم سحر توانی کرد 
غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد 


ز مهر رویش اگر بر تو پرتوی افتد 


چو شمع خنده زنان ترک سر توانی کرد 
گنیر آل سر ا وی ارت 

گر این عمل بکنی خاک, زر توانی کرد 
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قنایه به خاانطن وزجیت: گنف 

ان که کاتسا سار ما کته 

آیا نود که گوشه چشمی به ما کتند 

یک دم چه می شود که زما یاد آورند 
آنان که پنج وقت به او اقتدا کنند 

پنهان زدشمنان چه شود گر رهم دهند 
خیر نهان کسان ز بهر خدا کنند 

معلوم نیست وقت حضورش چو بر کسی 
هر کس حکایتی به تصور چرا کنند 
دردم نهفته به ز طبیبان مذذعی 

باشد که از خزانه غیبش دوا کنند 

در دست کس چو نیست حصول لقای او 
آنته که کار شم بم انش رها کند 
حالی درون پرده ز مهرش زنند لاف 

از آن زمان که پرده بر افتد چها کنند 
گر طالب لقای امامی به علم کوش 
اهل نظر معامله با آشنا کنند 

وصل امام فیض میسر نمی شود 
شاهان کر‌التهات بوجال کدا کید 


اشک فراق 

خستگان را چو طلب باشد و قوّت نبود 
دوست را چاره به جز مرهم رحمت نبود 
خیره آن دیده که گریان نبود در غم تو 
تیره آن دل که در او شمع محبّت نبود 
دولت از مهدی هادی طلب و سایه او 
هر که را عدل نباشد فر دولت نبود 
پادشاهی نرسد جز نبی و عترت او 
زآنکه عصمت دگری را و طهارت نبود 
دانش اندوز و ادب ورز که در مجلس او 
هر که را نیست ادب لایق صحبت نبود 
فیط از ناب حق در ره حق همّت خواه 
که در این عصر جز او صاحب همّت نبود 
عشق با حضرت مهدی علیه السلام 

گفتم کیم به طلعت تو شادمان کنند؟ 
گفت آن زمان که وقت شود فکر آن کنند 
گفتم که چیست سر نهان بودن شما؟ 
کش این حکاشن ازست که با کته وان گنه 
گفتم که جان دهند و رضای شما خرند 
گفتا در این معامله کمتر زیان کنند 
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گفتم ز گفت وگوی شما شاد می شوم 
گفتا خوش آن کسان که دلی شادمان کنند 
گفتم مسیح بهر چه آید زآسمان؟ 

گفتا که اقتدا به امام زمان کنند 

گفتم چو از جهان بروم من چه سود از آن؟ 
گفتا که رجعتی است که پیر و جوان کنند 
گفتم که دوستان تو رجعت چرا کنند؟ 
گفتا که تا معاونت مستعان کنند 

گفتم هميشه فیض, دعای تو می کند 
گفت این دعا ملائک هفت آسمان کنند 
امید فرج 

ود وی که نام کت اوه ساند 

چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند 
پیام مهدی هادی رسید خوش باشید 

که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند 
شب فراق بسازید با ستمکاران 

که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند 

به قسط و عدل جهان را چو ما بیارائیم 


ز جور بر ورق آن رقم نخواهد ماند 


سروش هاتف غیبم بشارتی خوش داد 
که کس هميشه گرفتار غم نخواهد ماند 
غنیمتی شمر ای فیض انتظار فرج 

به نامه تو از این به رقم نخواهد ماند 
چه انتظار و چه غم هین ز هاتف غیبم 
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند 

کلا کلا کل 

مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید 
که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید 
از غم هجر مکن ناله و فریاد که من 
زده ام فالی و فریادرسی می آید 

کس ندانست که منزلگه آن دوست کجاست 
این قدرن نت کهبانی خرسی می ایو 
از ظهور برکاتش نه منم خژم و بس 
عیسی این جا به امید نفسی می آید 
همه اعیان جهان چشم به راهش دارند 
هر عزیزی ز پی ملتمسی می آید 

فیض دارد سر آن کو به رهت جان بازد 
هر کس این جا به امید هوسی می آید 


دوست را گر سر پرسیدن بیمار غم است 


گوئیا خوش که هنوزش نفسی می آید 
کلا لا کل 
بیا که رایت آن نائب الاه رسید 


نوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسید 
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جمال بخت ز روی ظفر نقاب انداخت 
عفال عدل نه فریاد دادخواه رسید 

شتهر دوز خوش اکتون زند که ماه آمد 
جهان به کام دل اکنون شود که شاه رسید 
ز قاطعان طریق این زمان شود ایمن 
قوافل دل و دانش که مرد راه رسید 
عزیز مصر به رغم برادران غیور 

ز قعر چاه برآمد به اوج جاه رسید 

صبا بگو که چها بر سرم ز فرقت تو 

ز آتش دل سوزان و دود آه رسید 

ز شوق روی تو جانا بدین اسیر فراق 
همان رسید که ز آتش به روی کاه رسید 
به هر که هر چه رسید از سعادت و اقبال 
ز یمن ورد شب و درس صبحگاه رسید 
ز یمن ورد شب و درس صبحگاهی فیض 
شتاخت: آل تیه به عر وجام سید 

ام ات 

بهر مهر تو به فردوس براتم دادند 


وز جهئم به ولای تو نجاتم دادند 


در شب هجر تو بودم چو خضر در ظلمات 
تا که از چشمه شوق آب حیاتم دادند 
سرخوش از دوستی آل پیمبر گشتم 

باده از جام تجلیّ صفاتم دادند 

بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند 

یعنی از نور ولاشان لعماتم دادند 

من همان روز ز اسلام شدم برخوردار 
که به دل نور ولای حضراتم دادند 

گر شدم عالم و عارف به ولاشان چه عجب 
مستحق بودم و این ها به زکاتم دادند 
فیض از اهل نجات است یقین می دانم 
کو خر ا زانکه در این شوه کباتم داد ند 

ی 

وقت آشوب جهان شد العیاذ 

فتنه آخر زمان شد العیاذ 

می رسد دجال اعور الحذر 

ی وتا ان و سا 

ممتلی شد عالم از ظلم و ستم 

راز سفیانی عیان شد العیاذ 


قتل نفس محترم خواهد شدن 


این سخن در نص بیان شد العیاذ 
از پی هم فتنه ها خواهد رسید 
نک زمان امتحان شد العیاذ 
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فیض را یا رب نگهدار از فتن 

ور نه کارش در زیان شد العیاذ 

مردیم و امام خود ندیدیم 

ای خژم از نوید قدومت بهار عمر 
پژمرد در مفارقتت لاله زار عمر 
کت و رات ار مخست 
رات سا مات ار کر 
گیریم عمر خویش ز سر در زمان تو 
روز فراق را که نهد در شمار عمر 

از دیده گر سرشک چو باران رود رواست 
کاندر غمت چو برق بشد روزکار عمر 
بگذشت بی امام زمان روزگار ما 
بزربی سای است هیا نا مدان یر 
بگذشت دور آل نبی همچو نوبهار 
گوئی به خواب بود مرا روزگار عمر 
پیش از وجود ما بگذشتند اهلبیت 
بیچاره فیض هیچ ندید از گذار عمر 
آخر آید نور حقّ تو غم مخور 


مهدی آخر زمان آید به دوران غم مخور 


کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور 

این دل غمدیده حالش به شود دل بد مکن 

وین سر شوریده باز آید به سامان غم مخور 
بی حضورش چند روزی دور گردون گر گذشت 
دائماً یکسان نباشد حال دوران غم مخور 

هان مشو نومید چون واقف نه ای زاسرار غیب 
باشد اندر پرده حکمت های پنهان غم مخور 
چون امید وصل او هر لحظه هست و ممکن است 
در فراقش صبر کن با درد هجران غم مخور 
حال ما در فرقت پیغمبر و اولاد او 

مش یی و اند تفای ]ای دای شش 
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فیض اگر سیل فنا بنیاد هستی بر کند 
کشتی آل نبی داری ز طوفان غم مخور 
در جهان گر از حضورش دور باشی فیضیا 
روز موعودش رسد دستت به دامان غم مخور 
مهدی بیا مهدی بیا 

بیا امام که آئین احمد آید باز 

بیا امام که روی نبی نماید باز 

بیا امام که از دست رفت ملّت و دین 

بیا امام که شرع محقّد آید باز 

فا مان اس رای 
مگر ز روی تو در وی روان درآید باز 

بیا امام که درهای علم را بستند 

به یمن مقدم خیرت مگر گشاید باز 
تما کون ات ان کرت 
مگر به صیقل لطف شما زداید باز 

به پیش آینه دل هر آنچه می دارم 

به جز خیال لقایت نمی نماید باز 

بمرد فیض ز شوق تو ای امام زمان 


بیا که در تن این مرده جان درآید باز 


ای پیک خبری از یار ما بگو 

ای پیک راستان خبر یار ما بگو 

احوال گل به بلبل دستان سرا بگو 

ما محرمان خلوت انسیم غم مخور 

با یار آشنا سخن آشنا بگو 

بر اين فقیر قصه آن محتشم بخوان 

با این گدا حکایت آن پادشا بگو 

گر دیگرت بر آن در دولت گذر فتد 
بعد از ادای خدمت و عرض دعا بگو 
هر چند ما بدیم تو ما را بدان مگیر 
اه را ای اه 

جان ها در انتظار قدوم تو سوختند 
پیغامی از وصول خود ای خوش لقا بگو 
ما بی خبر به راز سرا پرده خفا 

با مخلصان خود خبر ما مضی بگو 

دل های مرده را ز دم خویش زنده کن 
از مصطفی حدیث کن از مرتضی بگو 
پر وت تا نم سس اتب 

در جلوه ظهور رموز خفا بگو 
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جان پرور است قصٌّه مهدی صبا برو 
رمزی از او بپرس حدیثی بیا بگو 

آن کش که کفتت خای ره آه نه توتیانست 
گو این سخن معاینه در چشم ما بگو 

ای فیض اگر هوای امامست در سرت 
از سر هوس به در کن و ترک هوا بگو 
آفرینش ارواح امه هدی و قصّه حضرت آدم و حوا 
ارواح در ازل به سرا پرده بقا 

بودند متحد همه بر ذروه علا 

ای اه سس این کات رب 
آسوده بود در حرم پاک کبریا 

آزاده بود از پس و پیش زمان و وقت 
فارغ ز احتجاب حضور مکان و جا 

از تن اثر نبود در اطوار آب و گل 

از دل خبر نه از اثر آتش و هوا 

بودیم غرق نور مجزد ز قید تن 

بودیم در حضور منژه ز اختفا 

از باده ظهور لقای حبیب مست 


فارغ ز خویش و محو در اطوار کبریا 


مدهوش حسن ساقی خمخانه الست 
بی هوش نشاه می بی ساغر بلی 

ال کسی که جلوه نمود از حجاب غیب 
بگشود بر رخش در ایجاد را خدا 

قفل از در خزانه به نامش گشوده شد 
گردید جلوه گر ز سراپرده خفا 
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نور محمّد و علی و اهلبیت بود 

در کار آفرینش از ایشان شد ابتدا 
خلقت انوار چهارده معصوم علیهم السلام 

از چارده ولین مسمی به هفت اسم 
سبع المثانثی که ز قرآن نشد جدا 

از مخزن حقایق ارواح رو نمود 
انوارشان یکی نه و نی هم ز هم جدا 
یک نور بود گشته در اشباح چارده 
بگرفته جا به عرش برین بیشتر زجا 
پیدا شد از اشعه انوار پاکشان 

ارواح شیعه صف زده در عرش جابه جا 
در شیعه قدیم نبیون و سابقون 

در شیعه حدیت پسینان اولیا 

آن گه سماء و ارض و ملائک پدید شد 
هر یک گرفته جای خود از عرش تا ثری 
ال کسی که حمد و ثنای خدای گفت 
تسبیح و حمد صانع بی چون و بی چرا 
نور محمّدی به زبان فصیح 


ان چارده بدند از ایشان شد ابتدا 


سفتند در حمد خداوند کبریا 
بودند در سپاس منژه ز حرف و صوت 
بودند در ستایش بی زحمت هجا(443) 


ص‌‌ :331 


ص‌‌ :33 


رهبران 
معصوم 
طاغوت های زمان معصومین علیهم السلام 


اشاره 


ص :333 
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پس از بیان شرح حال معصومین علیهم السلام, لازم دیدم به طور مختصر, 
احوال طاغوت های زمان هر کدام از معصومین عليهم السلام را نیز 
معرفی مایم ۲ خوانتدتان موم کاهی سشری از مطلوفت رهیران 
معصوم علیهم السلام و از سختی ها و موانع پیش روی آنان حاصل کنند, 
البئه هدف نگارنده تنها بیان حقایق تاریخی است و با خود عهد نموده 
حقایق را همان گونه که در کتب حدیث و تاریخ ثبت شده بیان کند. امید که 
پویندگان راه حق به معرفت بیشتری نسبت به پیشوایان خویش نایل ششوند؛ 
و در معنای, اجتناب و پرهیز از طاغوت و طاغوتیان که در آیه و الذین 
اْتَبُوا الطاغوت...»(444), ور ایه. «و الذین کقوا أَولياوهم 
الطاعْوث. 445(>۰), و آیه «و قَذ ذ آمژول آن یکفروا به...»(446) بیان شده 
است دقت بیشتری بنمایند؛ مرا کر کری ع شمان با هید 
ات های پیشین همین بوده است, و ادن پیروان مکتب پیامبران علیهم 
السااه ار تولت حا اطاع سس دوه ار طاعمت های ان حفو ور 
می جستند, گرفتار بلا و تفرقه و ظلم و ستم ستمگران و طواغیت نمی 
شدند, و اکنون نیز ضعیف و ناتوان نبودند. 


طاغوت, در اصطلاح قران و حدیث., به معنای شیطان و يا هر معبودی جز 
خداست و نیز هر کسی که مانع از راه خدا و دین الهی باشد به او طاغوت 
گفته می شود. طاغوت از طفیان گرفته شده است. علیْ بن ابراهیم قمّی 
در تفسیر خود گوید: «مقصود از طاغوت [ و طواغیت] غاصبین حو* آل 
محمدعلیهم السلام هستند.» 
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فقوت ای زمان ورن عیاضلی الله علیه رالد 
1- ابوسفیان 


نام ابوسفیان, «صخر» و او فرزند «حرب» است. مادر او «صفیه», دختر 
«مزن هلالیّه» است. ابوسفیان ده سال قبل از «عام الفیل» به دنیا آمد. 
وی, در تمام عمر خود با رسول خداصلی الله علیه واله در جنگ و آزار و 
ستیز و دشمنی بود. . هیچ فتنه ای در قریش رخ نداد جز آن که او رئیس و 
منشا ان بود. او تمام کوشش خود را برای جنگ با اسلام و مبارزه با رسول 
خداصلی الله علیه واله انجام داد تا اين که پس از فتح مکّه چون شمشیر 
بالای سر او قرار گرفت. به ناچار و در ظاهر مسلمان شد و پس از 
مسلمان شدن نیز از منافقین و دشمنان خطرناک پیامبر اسلام صلی الله 
علیه وآله و مسلمین بود. در جنگ طائف یک چشم او به زخم تير نابینا شد 
و چشم دیگر او نیز در جنگ یرموک کور شد و در جنگ هوازن, او و پسرش 
معاویه را رسول خداصلی الله علیه واله جزء «مولقه قلوبهم» دانستند و 
یکصد شتر و چهل اوقیه نقره به هر کدام دادند و پسر دیگرش حنظله در 
طلیعه جنگ بدر به دست امیرالمومنین علیه السلام روانه دوزخ شد. 


فرزندان ابوسفیان: معاویه, عمر, عتبه. صخره, هند, رمله, آمتف: ام حبیبه, 
جويریه, ام الحکم, حنظله, عنبسه, محمد, زیاد, يزید, رمله الطغفری و 
میمونه می باشند. البثّه در خصوص معاویه و یزید و رمله الصْغری و 
میمونه, جز ابوسفیان, دیگران نیز مذعی فرزندی آنان بوده اند, ولی در 
نهایت آنان به ابوسفیان ملحق و به او نسبت داده شدند. ا این قتسا اه به 
سب زناهای زمان جاهلیت بوده است آ. در آن زمان کفار و مسلمانان 
یکدیگر را به این علت هجو [ و تحقیر] می کردند و حشان بن ثابت در هجو 


اتصتای ات 

و لست من المعشر الأکرمین 
و لا عبد شمس و لا نوفل 

و لیس آبوک بساق الحجیج 
فاقعد علی الحسب الاأرذل 
ص :336 


و لکن هجین منوط بهم 


محدّث بزر گوار قمی گوید: این اشعار به خبت ولادت و فساد نسب او 
تصریع دارد؛ چرا که شاعر او را از عبدشمس نفی نموده است. سیس 
گوید: حال ابوسفیان در نفاق و دشمنی با خانواده رسالت برای همه روشن 
است و نیازی به نگارش ندارد و قرآن او را «شجره ملعونه» نامیده و 
موژخین عامّه و خاضه در کتب خود ثبت نموده اند, و در فرمان معتضد 
عباسی اشاره شده است که چون عثمان بر مسند خلافت مستقر شد., عدذه 
ای از بنی امیّه با شادمانی گرد او جمع شدند و در خانه را از بیگانگان 
بستند و ابوسفیان فریاد کرد: «آیا جز بنی آمیه کفنیه دز این جا هست؟» 


و چون به او ؟ گفتند گفتند: «کسی جز آنان در این جا نیست». ابوسفیان گفت: «یا 
بنی آمیه تلْفوها تلف الکو فوالذی یحلف به آبوسفیان ما من عذاب و لا 
حساپ و اج و لا نا و لا بعث و لا قیامه»؛ یعنی. + «اي بتی امبها شها 
باید خلافت را همانند توپ در میدان بازی از یکدیگر بربایید و به دست 
بگیرید. سوگند به آن که ابوسفیان به او سوگند یاد می کند, [ مراد او بت 
های لات و عزی می باشد] عذابی و حسابی و بهشتی و آتشی و قیامتی و 
نشوری در پیش نیست.» 

عثمان چون این کلمات را شنید. هراسان شد که نکند مسلمانان این 
سخنان را بشنوند و فتنه ای برپا شود و بر او بشورند. از اين رو, گفت تا 
ابوسفیان را از مجلس بیرون کنند. 


معروف است که بیهقی و زمخشری روا یت کرده اند و این ابی الحدید نیز 
نقل کرده که روزی ابوسفیان بر الاغی سوار بود و معاویه افسار آن را در 


دست داشت و برآدرش یزید از عقب می راند و چون چشم رسول 
خداصلی الله ك وآله به آنان افتاد فرمود: «لعن الله الاکب و القائد و 
السائق».(447) 


بالجمله, حال ابوسفیان بر هر شخص منصف و متتبعی روشن است؛ گر چه 
ص‌‌ : 37 3 


اهل سئت. طبق اعتقاد خود که می گویند: «تمام صحابه عادل هستند», 
رارصا ی اس اه وه ی 
عباس عموي رسول خداصلی الله علیه واله که گفت : «لقد اصبح ملک این 
آختنی عظیما». و سخن او هنگامی که کور شده بود. : «هاهنا رمینا محشدا و 
قتلنا آصحابه», و سخن او هنگامی که بلال بر بالای کعبه اذان می گفت و 
شهادت به رسالت پیامیرصلی الله علیه. واله: می, داد" «لقد آسعد اللّه عتبه 
بن ربیعه ذ لم یشهد هذا المشهد». ظاهر می شود که او همواره در کفر و 
الحاد خود باقی بوده و مسلمان نبوده است چه رسد عادل باشد.(448) 


ابن عباس می گوید: به خدا| سوگند, ابوسفیان ایمان نداشت و منافق بود. 
سیبس گوید: روزی ما در مجلسی نشسته بودیم و ابوسفیان نابینا بودو و 
صدای اذان بلند شد و چون مودن گفت: «اشهد ان محمّدا رسول ال 
صلی الله علیه وآله», ابوسفیان گفت: «آیا بزرگی در این مجلس نیست؟» 
و چون به او گفته شد: «خیر», ابوسفیان گفت: «ببینید این مرد هاشمی [ 
یعنی رسول خداصلی الله علیه وآله ]نام خود را کجا قرار داده است؟» 


پس امیرالمومنین علیه السلام به او خطاب نمود و فرمود: «خدا چشمان 
تو را بیمار نماید, ای ابوسفیان! خدا او را در چنین مقامی قرار داده و 
فرموده است : «و رققنا لک ذکرک»(449). » ابوسفیان گفت: «خدا چشم 
کسی را که گفت در این چا بزرگی نیست بیمار نماید.» 


علیه السلام,را کافر می.شمارند اعتها بما قالها (450) 


نفاق ۵ کف افش ابوسفیان 


همان گونه که گذشت ابوسفیان, ۳ آخز عمز کهراه و مورد لعنت رسول 
خداضلی الله علبه وال یبود رصول فا صلین الله علیم-داله اهر تون 
معاویه و فرزند دیگرش یزید راء در حالی که یکی 
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سوار بر اسب بود و دیگری قائد و سوّمی سایق بود, لعنت نمود.(451) 


ابن عباس می گوید: هنگامی که در جنگ احد مسلمانان شکست خوردند و 
رسول خداصلی الله علیه وآله بالای کوه احد رفت. ابوسفیان گفت: «ای 

محمد! یک روز به یک روز»: یعنی شما در جنگ بدر ما را شکست دادید و 
ار شما را شکست دادیم. 


رسول خداصلی الله علیه واله به مسلمانان فرمود: «پاسخ او را بدهید.» 
مسلمانان به او گفتند: «ما با شما یکسان نیستیم؛ چرا که کشته های شما 
در آتشند و کشته های ما در بهشت اند.» ابوسفیان گفت: «لنا عزژی و لا 
عرّی لکم.» رسول خداصلی الله علیه وآله به اصحاب خود فرمود: «به او 
بگویید: "ال مَوّلانا و لا جوا لکش » ابوسفیان گفت: _«أٍعل هبل». رسول 
خداصلی الله 31 واله فرمود: «بگویید: "ال آغلی و أجَلّ."»(452) 


ابوسفیان, هنگام فتح مکه, از ترس شمشیر» در ظاهر مسلمان شد و گرنه 
هرگز به رسول خداصلی الله علیه وآله ایمان نیاورد. صاحب اعلام الوری 
گوید: عباس بن عبدالمطلب هنگام فتح ۳۹ به ابوسفیان گفت: «به خدا| 
سوگند, اگر مسلمان نشوی و شهادتین نگویی و یگانگی خدا و رسالت 
فتدضالین, اللف علیه والم زرا مخوری رون نو را میتی 


پس ابوسفیان گفت: «فاتّی آشهد آن لا لها اللّه و ئک رسول اللّه»» و 
این صرف گفتار زیان او بود. از این رو یت «پس من با لات و 
عزی چه کنم ؟»(453) 


روزی رسول خداصلی الله علیه وله ابوسفیان را از مذت عمر او با خبر 
نمود. ابوسفیان گفت: «من شهادت می دهم که تو راستگو هستی.» رسول 
خاصلی ال یه وال فرمود داریا رات نها فلیک + 


ات غبانتن-ضی کونده به خدا سوگند, ابوسفیان جز منافق نبود؛ چرا که ما در 
مجلس نشسته بودیم و ابوسفیان نیز که آن زمان نابینا بود بین ما بود. 
ناگهان صدای مقدّن بلند شد و چون گفت: «آشهد آن مخند رسول اللّه», 
ابوسفیان گفت: «آیا باکی 
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نیست از سخن گفتن من؟» پس یکی از اهل مجلس گفت: «باکی نیست.» 
و چون ابوسفیان مطمئن شد, گفت: «جقدر مقام این برادر هاشمی بالا 
رفته که نام خود را کنار نام خدا قرار داده است؟» 


پس امیرالمومنین علیه السلام به او فرمود: «خد | جچشم تو را نابود کند, 

نمی ات خدا| نام او را بالا برده و فرموده است : 5 رفعنا ف 
ذِگرک»؟» ابوسفیان گفت: «خدا چشم کسی که به من گفت باکی از 
سخن گفتن نیست نابود نماید ۰ (454) 


ان تم سل سای اه لت بالم در شفت موم اسستان ۱ 
لعنت نمود.(455) 


روشن ترین دلیل برای عدم ایمان ابوسفیان و نفاق او این است که چون 
عثمان به خلافت رسید» ابوسفیان که کور بود, مقابل جمعی به او گفت: 
«ای بنی امیه! شما باید خلافت را همانند توپ میدان بازی به دست یکدیگر 
بدهید.» سپس گفت: «سوگند به آن چیزی که ابوسفیان به رخ سوگند یاد 
صوخ .کنو آ سقن , بقع خر من همواره امید داشتم که خلافت به 
دست شما بياید و شما به دست فرزندان خود بدهید.» و در نقل دیگری 
آمده که در پایان سخن خود گفت: «به خدا| سوگند, نه بهشتی در پیش 
است, نه دوزخی.»(456) 


ابوسفیان بن حارث بن بدا لت لت 


ابوسفیان منافق همان گونه که گذشت مورد لعنت خدا و از شجره ملعونه 
است و او ابوسفیان بن صخر بن حرب بن امیه است. و اما ابوسفیان بن 
جات بن عیدالتطلب, پشیز عموی رسول خد احلی الله علیه وله و برادر 
رضاعی آن حضرت است و حلیمه سعدیه مدّتی او را شیر داده و قبل از 
بعثت. هم بازی آن حضرت بوده و علاقه شدیدی رسول خداصلی الله علیه 
واله به او داشته است, لکن بعد از بعثت رسول خداصلی الله علیه وآله, او 
با ان حضرت دی مور وهای فعه ام رز نون عفر فسلمان 


شدند. 
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شیح طبرسی گوید: ابوسفیان بن حارت و عبداللّه بن ان امیه بن مغیره, 
۱ آن حضرت را ملاقات کردند و چون اجازه ورود خواستند, 
رسول خداصلی الله علیه وآله به آنان اجازه ورود نداد. پس ام سلمه برای 
او وساطت نمود و چون پذیرفته نشد, ابوسفیان بن حارثت » گفت: «به خدا| 
سوگند, اگر اجازه ورود به من ناهد من دست فرزند خویش را می گیرم و 
در بیابان ها می گردم تا از تشنگی و گرسنگی هلاک شوم.» و چون این خبر 
ند رون خواضلی اللمعله واله رشدرته آنان گرم مود وراحاره, فرود 
دافم آنان فساهان شند و اسلام آنان کم مود 


تعضی کفقه اند آوه از خعالت: مفابل سول عتاخلی الله‌عليه له منز 
خود را پایین می انداخت تا اين که امیرالموّمنین علیه السلام به او فرمود: 
«باید بروی مقابل رسول خداصلی الله علیه واله بایستی و بگویی: «تالله 
لد آترک اللةْ عَلیْنا و اِنْ کتا لخاطنین»(457), تا او از تو راضی شود؛ چرا 
که او از یوسف با گذشت تر است.» ,و چون جیین ِِ رسول خداصلی 


الل. علیه واله.فرشودة «لا ریت عایکم الیوم: نفد اللد. لکد ع هو آاخم 
ال7ّاجمین»(459(».)458) 
2 ابوجهل 


ابوجهل, که نام او عمرو بن هشام بن مغیره مخزومی است, سخت ترین 
درشمن اسلام و رسول خداصلی الله علیه واله و به «فرعون قریش» 
معروف است. از دشمنی های او نسبت به رسول خداصلی الله علیه واله 
این است که او چندین بار تصمیم گرفت «سطیح» را که بشارت به وجود 
فبار ک-رشتول خداضلت. الله. علیه. واله و نبّت او داده بود بکشد. چندین 
مرتبه نیز تصمیم گرفت که در حال سجده سنگی بر سر آن حضرت بکوبد 
و خداوند از او جلوگیری نمود. و یک با ر که سنگی به دست گرفته بود تا به 
آن حضرت پرتاب کند. سنگ به دست او چسبیده و به رسول خداصلی الله 
غلیم‌والم اصاسکره(0 ۸0 


روزی ابوجهل پیامبر خداصلی الله علیه وآله را در کنار کوه صفا دید و به او 
ناسزا گفت و او را 
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آززد. و آن حضرت پاسخی به او نداد و به طرف منزل رفت. ۰ و ابوجهل به 
مسجدالحرام آمد و در محفل قریش داخل شد. ناگهان. حمزه بن 
عبدالمطلب از شکار بازگشت. کنیز عبداللّه بن جزعان به او گفت: «ای 
کاش ساعتی پیش بودی و می دیدی که ابوجهل در همین محل چقدر به 
برادرزاده ات ناسزا گفت و او زا زار نمود؟» پس. حمزم به. خشم.: آمد وبا 
همان حال وارد مسجدالحرام شد و چون ابوجهل را بین قریش دید او را بر 
رم روا کیان ای وس و رای اک بر 
او را شکست. سپس گفت: «آیا تو به محمقّدصلی الله علیه واله ناسزا می 
۱( اکنون من به او ایمان اورده ام , اگر قدرت 0 
کن.»(461) 


ات اه سا روا اه وی کت وه 
چیزی به نبوّت و پیامبری من اعتراف نمود جز ابوجهل و قریش.»(462) 


ابوجهل, همان گونه که از کنیه او پیداست. در جهل و دشمنی و ستیز خود 
با اسلام و رسول خداصلی الله علیه واله باقی ماند تا در جنگ بدر به حال 
کفر هلاک گردید.(463) 


هآ وه ات بخ سوم اف رل ینعی له ری 
اسلام و موققیّت او گردید و نام او به نیکی باقی ماند و نام ابوجهل همواره 
همراه لعنت و دوری از رحمت خدا برده می شود. از عجایب این است که 
سول اه ای مرول حاصای الم له رال توت هرا هدیا ۸ 
آران کی | خموی ی وشول ال لاه کلم واه باصعا حوه 
فرمود: «ابوجهل مرا به آزار و گرفتاری و... تهدید می کند, در حالی که 
خدای رت العالمین به من نوید پیروزی و یاری می دهد.»(464) 


ام کب ادن هشن ره خداصلی: الیل الم وا | 


فرمود: «او در مقابل خدا سرکش تر از فرعون بود؛ چرا که فرعون چون 
یقین. به هلاکت خود نمود ایمان آورد و یکانگی خدا را پذیرفت, , لکن ابوجهل 
چون یقین به هلاکت نمود بت لات و 
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عزی را صدا| زد.»(465) 


به امام باقرعلیه السلام گفته شد: «مردم گمان کرده اند که رسول 
خداصلی الله علیه وآله فرموده است: خدایا, اسلام را به وسیله ابوجهل و 
یا عمر عزیز کن.» امام باقرعلیه السلام فرمود: «به خدا سوگند, رسول 
فاص الا فا ام هن یم و با سوه انیت مه 
دین خود را به وسیله بدترین مخلوق خود یاری نمی کند. بلکه خداوند دین 
خود را به وجود مبارک حضرت محمدصلی الله علیه واله عزیز نمود.» 


در تفسیر آیه شریفه «انَ شجره الرّقوم 7 طعام لیم »(466) آمده که این 
آیه خرباوهه اتوحیل تال شده است,: یکی آ۶ صفات اوجهل: مانهر-سایر 
فرعون های معاصر معصومین علیهم السلام اين است که او مبتلای به ابنه 
بوده است و اهل سئت نیز این خصلت را برای او نقل کرده اند.(467) 


3- ابولهب 


نام ابولهب, عبدالعژی و يا عبدمناف بن عبدالمطلب بن هاشم است. او 
یکت ار عفوهای سا مترخد اصلی الله علیه واه از :نان ان ماه 
سخت ترین دشمن پیامبر اسلام و مسلمانان بوده است. همسر او نیز از 
دشمنان آشکار آن حضرت بوده و همواره این دو مشغول جنگ و تکذیب و 
مخالفت با رسول خداصلی الله علیه وأله و آیین او بوده اند. ات 
سافترضی. الله علته.. اد ۱0 وا جر ور انم ان 
حضرت می ریخته است. همسر او نیز [ ام جمیل ]خارو خاشاک بر سر راه 
آن نز ر کوار مین زبخته و اس ار و اخبار اه دا به کفار اطلاع می داده است. 


فرستاد و چون مشرکین در ان جنگ مغلوب شدند. حسرت می خورد و پس 
از چند روز به 
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بیماری عدسه کف متیر بو میا مر ام مه متا کرویی زد مکه از 
دنیا رفت و جنازه او را فرزندان و خویشانش رها کردند تا متعفن شد و 
سپس او را کنار دیواری انداختند و از دور سنگ بر روی او ریختند تا پنهان 
شد. 


او تنها کسی است که قرآن او را نفرین نموده و همسر او را نیز به, زشتی 
ند کنردو و فرمود است: «تبت بد | ابی لب و 7 تب ها اعنی عَند عَنة مالة ما 
کسب * سَیصْلی ناراً ذات هب * و امرأة 4 حعَاله الْحطّب * فی جیدها عَتل 
من مَسَد»(468). 


او بعضی از اوقات از آزار دادن رسول خداصلی الله علیه وله خودداری 
می نمود و مردم را ن نیز از آزار یه او منع می کرد لکن مردم را از ایمان و 
پیروی از آن حضرت برحذر می داشت. و این ابه به درپاره او نازل شده 


۳ ۶ و و يپ مهو - تس ِ اخ و 9 
است: «و هم ینهون عَنهة و تون عَنهة و کون الا آیفُسَهْمٌ»(469), و 


ففخنت. ایه. <«<فویل ۳ لَوبمْم ذکر الله آولیک فی صَلال 
مُبینٍ»(470) درباره او نازل شده است. ۲ 


ِ 


روزی رسول خداصلی الله علیه وآله مردم را جمع نمود و به انا 
«بگوییدز لا الا [ الم" و به رسالت من اقرار نمایید.» پس ابولهب به 
حضرت گفت: «هلاکت باد تو را آیا ۳ این کار ما را دعوت ۰ و 
خداوند در پاسخ او سوره تبت را نازل نمود.(471) 

ظا رف مهار ری یه مر رواد اضلی اه یه رال را بابار ند 
المجاز دیدم که حله قرمزی بر دوش داشت و می فرمود: 


دا هی اه ان ال انار یه انیب وه کر 
او را دنبال کرد و سنگ : بر او زد و زانوها و پشت پای او را خون آلود نمود و 
گفت: «ای مردم ! از او پیروی نکنید, او کاب روک است ۰( 472) 
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ابین بن خلف 


اب بن خلف از بزرگان و رسای قریش در زمان جاهلیت بوده است. او 
در آغاز دعوت نبوی صلی الله علیه وآله یکی از سران کفار و مشرکین 
غرب: و از دشمتان ترصخت پامیر تداصلی الله: عیه والهه شمان من 
رفته و بیش از همه مشرکین : به آن حضرت آزار می داده و از مستهزئین و 
هکرس ساهس ه امن اه تون ازشت, اه مهار سین راضای له اه 
وآله را تهدید به قتل می کرد. و از کسانی است که همراه عدذه ای از 
مشرکین در هجوم به خانه ان حضرت در «لیله المبیت». یعنی شب هجرت 
وسول حداصلی. الله غلبم واله بهصدیته چ خواییدن. آمیرالمنمین عله 
السلام در بستر آن حضرت. مشارکت داشت. 


اب بن خلف در سال سوّم هجرت با مشرکین و ابوسفیان در احد به جنگ 
با پیامبر خداصلی الله علیه وآله آمد. بعضی گفته اند: او در جنگ بدر پیامبر 
خداصلی الله علیه وآله را در شعب منطقه سرف تعقیب نمود و می گفت: 
«نجات نيابم اگر بگذارم تو نجات تانی:# و چون به آن حضرت نزدیک شد, 
تا دا تس ها وه وتارس مهد رصن یس ون آد 
زد و او هلاک شد. (3 47) 


هنگامی که پیامیر خداصلی الله علیه وآله مردم را به اسلام دعوت می 
نمود اب بن خلف با عدّه ای از مشرکین نزد او آمدند و گفتند: «اگر ملکی 
همراه تو می بود و برای مردم سخن می گفت و مردم او را می دیدند ما 


به تو ایمان می آوردیم.» و آیه 8 سوره, _انهام در_همین خصیوص نازل شده 
است: «و قالوا ولا آنرل عَلبّه ملک و لو نا ملک فص الاَمَ». 


روز دیگری او و عذه ای از مشر کین درحالی که رسول خداصلی الله علیه 
وآله مشغول خواندن قرآن بود, نزد او آمدند ۰ به همدیگر گفتند: «نمی 
دانیم او چه می گوید, جز این که او اسطوره ها و بافته های پیشینیان را 


هو ه - و 


می گوید.» پس آیه 25 سوره انعام درباره آنان نازل شد: *و_ مبهم من 
تس ای ولا غلن نومه ایه ان تیوه و فن ادانهم ویر 
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روز دیگری ابیٌ بن خلف استخوان پوسیده ای را نزد رسول خداصلی الله 
علیه واله اورد و گفت: «ایا تو فکر می کنی خداوند اين استخوان پوسیده 
را زنده می کند؟» پس ایه 8 سورو یس درباره او نازل شد: «و صَرّب نا 
تلا و تسی له قال مَن یخی العظام و هی تمیغ * فْل بُعْییهَا الّذی 
آنشاها اوّل َو و هو کل حلْقٍ عَلیمْ». 


زوزی نیز نزد آن خضرت. آهد و گفت؟ «ای محقد! آیا تو گمان می کنی این 
استخوان پوسیده باز زنده می شود؟» پس آیه 3 سوره ق نازل شد: «ً اذا 
من و کتّا ثراباً ذلک رم بَعیذ». و در نوبت ديگري در پاسخ همین سوال, آیه 
7 سوره یس درباره او نازل شد: «أولَم یی الائسان آتا حلَفْناة من نطقه 
قاذا هو حصيمٌ مبینْ», و آیات دیگری نیز درباره آو نازل شده که جای ذکر 
آنها نیست.(474) 


اش هت کف تام هر یاهع اقصای تلاصا الم لاله 


منفی: مانند محاصره اقتصادی, تحت فشار قرار می دهند تا شاید بتوانند 
آنان را از پا در بیاورند و به اهداف خود بر سند؛ در ابتدای دعوت پیامبر 
خداصلی الله علیه واله نیز قریش, یی مار کین مک متا نان را که 
هنوز عذه ای نداشتند تحت فشار قرار دادند. 


روشن است که در چنین موقعیّتی اگر وحدت کلمه و استقامت و ایمان و 
اعتقاد به هدف وجود داشته باشد, این گونه فشا فشارها نمی تواند آن اقلیت 
متحد و مومن را از پا درآورد و ضعیف نماید. تنها در صورتی متزلزل 
خواهند شد که ایمان و اتحاد و پای بندی به ارمان و مکتب خود را از دست 
بدهند. 


بزرگان مکه که غالبا مشرک و بت پرست بودند, چون در مبارزه فرهنگی 
در مقابل ,سول کذ اضلی اللهعليه ولمم بر از آه ش کست ورد بهوند .و 
از راه تهدید و پرخاشگری و آزاز .جه مسلمانان نیز کاری از پیش نبرده 
بودند و مشاهده می کردند که هر روز 
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عدذه ای ات هو ده و که به اسلام می گروند, ناچار عهدنامه ای به خط منصور 
بن عکرمه و امضای تشر ان فربش مکتوب نمودند و در داخل کعبه آویزان 
کردند و سوگند یاد نمودند که قریش تا دم مرگ : به آن پای بند باشند. مواد 
آن عهدنامه به قرار زیر بود: 


ار ری ارو ها متا نان و اصخات سا یی ام 


هی کوتط اراط رسفا شرت تماقتسا انان. نید قصوغ ارست: 


تشه کین روا ماباب اشاطظ انوا متا شویی سقر اد 
تماید: 


ات ای الا رال تا سا 


عهدنامه, پس از امضای همه سران قریش, جز «مطعم بن عدی», به اجرا 
گذارده شد. از سویی, حضرت ابوطالب علیه السلام - یگانه حامی رسول 
خداصلی الله علیه واه د نی هاستم را دغوت نمود وبه آنان دستنوه داد 
همگی از مکه خارج شوند و به شعب ابوطالب که در میان کوه های 
اطراف مکه بود و خانه های محقر و سایبان های مختصری داشت کوچ 
کنند. سپتن افرادیرا در نقاط مرتفع به عنوان دیده:بان کماشت نا آنان:زا 
از هر گونه خطر و حمله باخبر سازند.(475) 


این محاصره سه سال , به طول انجامید و بنی هاشم و پیروان پیامبرصلی 
الله علیه واله به حذّی در سختی واقع شدند که ناله های جگرخراش 
فرزندان آنان به گوش مردم مکه می رسید. کار به جایی رسید که جوانان 
و مردان و زنان با یک دانه خرما در شبانه روز زندگی می کردند و گاهی 
یک تاه ساسا و تم تاه هتفر از ان اوه مین من 


در طول این سه سال. بنی هاشم فقط در ماه های حرام می توانستند از 
0 شوند و به تجارت و داد و ستد بپردازند و معاش خود 
را تامین 
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نمایند. رسول خداصلی الله علیه وآله نیز تنها در همین چهار ماه حرام به 
ارشاد و هدایت مردم و معرفی آیین خود می پرداخت. در این چهار ماه نیز 
سران قریش غالبا به بازار می آمدند و اگر مسلمانی می خواست چیزی را 
خریداری کند آنان قیمت بیشتری را پيشنهاد می کردند تا مسلمانان قدرت 
خرید آن را نداشته باشند ۳ بیش از دیگران ایجاد مزاحمت می 
نمود. او فریاد می کرد و می ؟ 


«ای مردم! قیمت ها را بالا ببرید تا پیروان محشدصلی الله علیه واله قدرت 
خرید پیدا نکنند.» و خود برای تثبیت قیمت., اجناس را به قیمت بیشتری 
خریداری می کرد.(476) 


امداد غیبی خداوند برای نجات مسلمانان 


همان گونه که گذشت, قریش و مشرکین مکه طبق عهدنامه خود کار را بر 
مسلمانان سخت کردند و انان را از نظر غذا و امکانات زندگی تحریم کرده 
و در فشار قرار دادند و اطراف شعب ابوطالب و بالای بلندی ها و سر راه 
ها دیده بان گذارده بودند تا کسی برای مسلمانان خوار و بار نبرد. و لکن 
گاه و بی گاه حکیم بن حزام برادر زاده خدیجه, و ابوالعاص بن ربیع و هشام 
بن عمر. نیمه های شب مقداری گندم و خرما را تا نزدیک شعب می آوردند 
و سپس افسار شتر را رها می کردند و شتر با بار خود به داخل شعب می 
رفت. 


این وضعیت بود تا این که ناله فرزندان و کودکان و وضع رقت بار 
مسلمانان گروهی را تحت تا قرار داد و از امضای عهدنامه سخت 
پشیمان, شدند. هشام بن عمر نزّد زهیر بن ابی امیّه که نوه دختری 
اس بود رفت و گفت: «آپا سزاوار است که تو غذا بخوری و 
بهترین لباس ها را بپوشی و خویشاوندان تو برهنه و گرسنه باشند؟ به خدا 
سوگند, اگر تو درباره خویشان ابوجهل چنین کاری می کردی او هرگز اجازه 
چنین کاری را به تو نمی داد.» عدّه دیگری نیز مانند مطعم بن عدٌ و 
ابوالبختری و... با او هماهنگ شدند و همگی بامدادان در مسجد الحرام 
حاشر 
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شدند و در جلسه قریش مشارکت نمودند و زهیر بن ابی امیّه گفت: «اين 
ننگی است که قریش برای هميشه به دامن خود زده است.» سپس گفت: 


اه ای ها ام اک 
فرزندان هاشم همه را ناراحت کرده است.» 


ابوجهل گفت: «اين خواسته هرگز عملی نخواهد شد و پیمان قریش محترم 
است.» از سویی, زمعه به یاری زهیر برخاست و گفت: «باید عهدنامه پاره 
شود و ما از آغاز نیز به چنین چیزی راضی نبودیم.» و پس از او نیز عدّه 
دیگری که خواهان شکسته شدن این پیمان بودند. سخنان زهیر را تأبیند 
کردند و ابوجهل احساس کرد که این گروه در غیاب او چنین تصمیمی را 
گرفته اند, از اين رو سکوت نمود و مطعم فرصت را غنیمت شمرد و 
فوری به محل صحیفه و عهدنامه رفت تا آن را پاره کند. ناگاه دید صحیفه 
را موریانه خورده و از ان فقط قسمت «بسمک الله» - که قریش هميشه 
نامه های خود زابااان اعازمی دنه سستافنت مانده است.(7 47) 


ابوطالب علیه السلام چون جریان نابودی عهدنامه را مشاهده کرد, خدمت 
سل خداصای: الله عایه: واله آمد و عصف را بت ان متعل. موی ور 
مشورت و نظر آن حضرت مسلمانان از داخل شعب خارج شدند و به 
منازل خود رفتند.(478) 


این اقجار پیز شنت هد ایت داز ریت تشن که بر غاد ی کف آنان 
افزود و , بعضی گفته اند؛ «باز بنی هاشم به شعب باز؟ کشتند [ و تا مذتی که 
محاصره باقی بود و به وسیله هشام نقض نشده بود در انجا 
ماندند].»(479) 


آنچه گفته شد, نمونه هایی بود از برخورد ظالمانه فریش در برابر دعوت 
سول کرامی الاح صلی الله علیه واله و سرا نجامر محا ضرو افتضادی در 
تمه رخف ان هیبعت تفا نان ود البئه اين تنها آزار گتشه ان 


ص‌‌ :+39 


شخصیت پیامبر خداصلی الله علیه وآله و جلوگیری از نهضت 
آسمانی او آزارهای دیگری نیز به او روا داشتند, مانند این که او را [ ساحر 
و کذاب و مفتری و شاعر و مجنون و ]«ابتر» نامیدند. و عاص بن وائل 
سهمی همواره به مردم می گفت: «از او دور شوید, او مردی عقیم است 
و اگر بمیرد دعوت او خاموش می شود.» تا این که سوره مبارکه کوثر 
دا او نازل شد و خداوند وعده کوثر به ان حضرت داد و نسل او 
فراوان گردید و نسل دشمن او - عاص بن وائل - منقطع شد.(480) 


هجرت مسلمانان به حبشه 


مقلف. کویدة سبراوار بود قریش مش رکین مکه با مشاهده اخلاق شریف 
رسول خداصلی الله علیه وآله و سوابق کرامت و امانت داری او نزد آنان 
و نشانه ها و معجزاتی که از او دیدند به او ایمان می آوردند, لکن خصلت 
تکبُر و سرکشی سران قریش و حسد آنان نسبت به آن حضرت, بزرگان 
آنان را از این توفیق بازداشت. 


دیگر مردم مگه نیز از ترس سران شرک, مانند ابولهب و ابوجهل و 
ابوسفیان, به ان حضرت ایمان نیاوردند, با این که به حقانیت او پی برده 
بودند. از این رو, حارث بن نوفل بن عبدمناف خدمت رسول خداصلی الله 
علیه وآله آمد و گفت: «ما می دانیم شما در آنچه می گویی و ما را از آن 
بیم می دهی راستگو هستی و لکن اگر ما نبوّت و پیامبری تو را بپذیریم 
سران شرک ما را از سرزمین خود بیرون می کنند». بو ایه 57 سوره 
قصص در پاسخ او ی «و قالوا ان ّع الهُدي 
معک تتخطف من أژضنا و لم نکن هم حزما آمناً بْبی النه تقراث کل 


ی یتیی و مق کین مه رتففال که اصلی الله علیه وآله گفتند: 
اگر ما از تو پیروی کنیم [ و به تو ایمان بياوريم. سران و بزرگان قریش] ما 
را از سرزمین خود اخراج خواهند نمود. [ و خداوند در پاسخ آنان به رسول 
خود فرمود: ای رسول من! در پاسخ انان بگو: آمگر ما حرم خود را [ از هر 
فتنه و اشوبی] برای انان ایمن نساختیم و 
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نعمت های گوناگون خود را از هن سوه وروی انان نکردیم ؟» 


با توجه به آنچه گفته شد, خداوند با بعئت رسول خودصلی الله علیه واله 
حچجّت را بر اهل مکه تمام نمود و انان باید به نبوّت و پیامبری رسول 
خداصلی الله علیه واله ایمان می اوردند و سختی ها را تحمّل می کردند؛ 
همان گونه که مسلمانان تحقل نمودند و چون فشار اهل مکه بر آنان زیاد 
شد, با دستور رسول خداصلی الله علیه وآله به حبشه هجرت کردند و در 
آنجا در کنار نچاشی, سلطان حبشه بودند تا رسول خداصلی الله علیه واله 


نف مذینه: تفحروت: نموه آنان از خیشته به خدبته باز کتد: 


این هشام و طبری می گویند: هنگامی که کار بر یاران رسول خداصلی الله 
علیه وال در مکه شتخت: شد و فش کین آنان را نت ارار دادنج آنان 
از رسول خداصلي الله علیه وآله کسب تکلیف نمودند. رسول خداصلی 
الله علیه وآله به آنان قرمود: «اگر به سرزمین حبشه هجرت نمایید در آنجا 
پادشاهی است کهبه احدی طلم و تم نمی کنورو آن سر زمیوومحل صفق 
و درستی است. پس به آنجا بروید تا خداوند فرجی برای شما بفرستد و از 
این سختی ها نجات یابید.»(481) 


پس مسلمانان به حبشه رفتند, و قریش به جستجوی رسول خداصلی الله 
علیه وآله برخاستند و چند روز راه مدینه را که در شمال مکّه بود کنترل 
کردند. در «حالی: که در آن جند روز زتصول خذا در جنوب مکه در غار ثور 
بودند و چون خسته و ناامید شدند ردیاب های مکه را که جای پای همه را 
می شناختند آوردند و جای پای آن حضرت را تا غار ثور ردیابی نمودند و 
حور دیدنه ین دار عنک ان تنیده وه لانه یندم ده آن قرار دارد از 
دخول به غار خودداری کردند و ناامید شدند و به خانه های خود بازگشتند و 
۱1۳۳۳ خداصلی الله علیه وآله پس از چند روز به طرف مدینه هجرت 
نمودند و در مدینه تشکیل حکومت دادند و اسلام را به اطراف عالم منتشر 
ساختند. 
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طح رنه وان قراصاین الا علیم وال از که ند فد 


مرحوم شیخ طوسی, در کتاب امالی, از هند بن ابی هاله و ابی رافع و 
عمار بن یاسر نقل نموده که کم گویند: خداوند به وسیله حضرت 
اتوطالت عایه السلام ار ساختر شود تکم‌داری میمور وا اوطالف»رنده 
بود کسی نمی توانست ازاری به آن حضرت برساند و چون ابوطالب از 
دنیا رحلت نمود. مردم قریش فرصت را غنیمت شمردند و سخت ان 
حضرت را ازار دادند تا جایی که فرمود: «ای عمو! خدا تو را جزای خیر 
بدهد, چه زود ما با نبودن تو به ازار اين مردم مبتلا شدیم.» و پس از یک 
ماه حضرت خدیجه نیز از دنیا رفت و اندوه رسول خداصلی الله علیه واله 
دو چندان شد؛ به گونه ای که اثار غربت و اندوه در صورت مبارک او دیده 
لنند. 


از سویی, بزرگان قریش و مشرکین در دار النّدوه جمع شدند و درباره از 
بین بردن و قتل رسول خداصلی الله علیه وآله با یکدیگر مشورت نمودند. 
برخی گفتند: «او را در داخل اتاقی محبوس می کنیم تا مرگ او برسد.» 
این گفته عاص بن وائل و امیه و ابوث, فرزندان خلف بود. لکن , به آنان گفته 
شد . «اين نظر درستی نیست: چرا که دوستان و خویشان او می ایند و از 
چنین کاری ادامه بدهید.» 


پس عتبه و شیبه و ابوسفیان گفتند: «او را بر شتری چموش می بندیم و 
یی او یی ی ان و ی ی و۳ 

هگن نت یر او وا ال ید جایی. ترصانم و ام .با قبان 
اب ۱ ۱ 5 
جنگ برخیزند و شما هلاک شوید.» 


پس ابوجهل گفت: «نظر من این است که از قبایل دهگانه عرب. هر کدام 
بین ده قبیله پخش شود و بنی هاشم ناچار به گرفتن دیه شوند و کار او 
تمام شود.» این نظر را همه انان پذیرفتند و توصیه نمودند کسی ان را 
فاش نکند تا هنگامی که اجرا شود در 
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حالی که چبرئیل علیه السلام خبر حیله آنان را زودتر به رسول خداصلی 
الله علیه وآله رسانده بود و این آیه درباره آنان نازل شده بود. 5۶ اذ یه 
یک الذین, کفَرّوا بوک او پِفتلوک او ب ی بخرجّوک یفک ون و یَفکر اللهٌ و 
اه خر حَیرّ الماکرین»(482). 


و رسول خداصلی الله علیه واله پس از نزول این آیه, امیرالمومنین علیه 
السلام را طلب نمود و فرمود: «جبرئیل این ایه را اکنون بر من اورده و 
می گوید: قربش برای کشتن من اجتماع نموده اند, و من امشب باید به 
غار ور بروم و تو را در بستر خویش به جای خود بخوابانم. نظر تو 
چیست ؟» 


امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «آیا با خوابیدن من در بستر شماء جان 
شما محفوظ می ماند؟» رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: «آری.» 
پس امیرالمومنین تبسم نمود و سجده شکر کرد و این نخستین سجده 
شکری بود که انجام گرفت و چون سر از سجده برداشت.؛ به رسول 
تعاصلی اه واله عرص کر هه ی کی دای شما ناد ند اه 
فامور فده ال که ابا اف ای ان ی مه 


نمود.» 


پس رسول خداصلی الله علیه وآله به امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 
«باید همان برد و روانداز حضرمی من را روی خود ۹ ۱[ 
من در بستر خوابیده ام». امیرالممنین علیه السلام فرمود: «چنین خواهم 
کرد.» پس رسول خداصلی الله علیه وآله به او فرمود: «بدان که خداوند 
بندگان و اولیای خود را به اندازه ایمانشان آرتان ی که شخ ترین 
بلا را به پیامبران ۳ آنان می دهد و خداوند من و تو را امتحان 
تقو همان وت کم راهم متا کل را ان یف سر یه کر 
که رحمت خدا , به نیکوکاران نزدیک است.» 


سپس رسول خداصلی الله علیه وآله امیرالمومنین علیه السلام را در 
آغوش خود گرفت و از محیبّتی که به او داشت گریه کرد و علی علیه 
سای شرا سول عداضای ال له راله کردشمو 


فرمود: «برای من در 
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بین راه دیده بانی کنید تا من به غار ثور برسم. »> 


سپس وصایای خود را به علی علیه السلام نمود و او را امر به صبر کرد و 
تا میت سا رات انم کر تاریکی شب از خانه خارج شد, در حالی 
که دیده بان های قریش اطراف منزل او منتظر رسیدن نیمه شب بودند. 


پس رسول خداصلی الله علیه وآله از بین آنان خارح شد و این آیه را 
خواند: «و جَقلْنا من بَیّن آیُديهم سَدذاً و من حلفهم سَذاً قَعَسَیَناهم فهم فهَم لا 
یبصرون»(483), و مشتی از خاک برداشت و به صورت 0 و انان 
او را ندیدند و از انان دور شد تا به ابوبکر و هند رسید و با انان به طرف 
غار ثور رفت و چون وارد غار شد و نیمه های شب رسید. مشرکین قریش 
به گمان این که رسول خداصلی الله علیه واله در بستر خود خوابیده, به 
حانه او حمله کردند و نزدیک آذان صبح وارد خانه شدند. ناگهان دیدند علیث 
بن ابی طالب علیه السلام با شمشیر برهنه مقابل انان حاضر شد و بر خالد 
بن ولید بن مغیره که قبل از دیگران داخل خانه شده بود حمله کرد و گلوی 
او را گرفت و خالد مانند شتری که نعره بکشد نعره زد. سپس علی علیه 
السلام با شمشیر خالد, بر انان حمله نمود و انان از مقابل او فرار کردند و 
چون او را نظاره کردند و دیدند او علی بن ابی طالب علیه السلام است. 
گفتند: «ما را با تو کاری نیست, رفیق تو کجاست؟» فرمود: «اطلاعی از 
او ندارم.» در حالی که می دانست خداوند پیامبر خودصلی الله علیه وله 
را نجات داده و او در غار ثور پنهان شده است. پس قریش بازگشتند و به 
دنبال رسول خداصلی الله علیه وآله رفتند [ و همان گونه که گذشت او را 
نیافتند] و رسول خداصلی الله علیه وآله به مدینه هجرت نمود.(484) 


فولفت گفیته با تفه یه آنچه. کذشست: تدشمتان سول دا صی :الا »یه 
وآله تنها ابوسفیان و ابولهب و ابوجهل نبودند, بلکه همه مشرکین مکّه و 
خو و صافسی کودار مکم ار ان عصری اه دتم تمطری: مور ند وسیا 
اف کر مه و مت ما فد رارصا 
دشمنان او بودند و بین یاران و اصحاب او نیز کسانی 
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بودند که بیش از هر دشمنی به اه نان روهحی رساندند و او فرمود: «ما 
اوذی نبین مثل ما آوذیت»؛ یعنی: «هیچ پیامبری به اندازه من ازار ندید.» 
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طافیت ای رعان آضب ]لعف عای. ماه ااسااه 
1 ۳۳ ۲۶ 


تا رن سوه نت ری حراصلی ات رال اس 
عبدالله بن عثمان بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مژه بن کعب بن 


او در روز دوشنبه. بیست و هشتم ماه صفر سال 616 پس از هبوط آدم 
علبه. لاسام فکامی که «سول کد اضایه الاه له «اله از دسا «حلت مور 
به مسند خلافت نشست و دو سال و نزدیک به چهار ماه خلافت نمود و در 
شب سه شنبه؛ بیست و دوم جمادی التاتف شال سیزدهم هچری در سن 
3 سالگی از دنبا رفت. 


مورخ امین و معنمد عندالفريقین, لو بن حسین مسعودی گوید: یهودیان 
زهری داخل غذا نمودند و به او و حارث بن کلده دادند 
ابوبکر مریض شد و پس از پانزده روز مرد و در حالت احتضار ؟ 


«ای کاش سه کار را انجام نداده بودم: 1- ای کاش, خانه فاطمه علیها 
السلام رام تفتیش نکرده و به آن هجوم نبرده بودم. ؛ 2- ای کاش.: از لشکر 
اسامه تخلف نکرده بودم؛ 3-ای کاش, اشعث بن قیس را رها نکرده بودم و 
او را کشته بودم؛ چرا که او همواره با اسلام در جنگ و دشمنی 
بود.»(485) 


او پس از رسیدن به خلافت به پدر خود ابوقحافه - که در طائف بود - چنین 
نوشت: «از سوی خلیفه رٍسول الله نك آنی قحافه: مردم به من راضی 
شدند و اکنون من خلیفه الله هستم و اگر نزد ما بیایی برای تو بهتر خواهد 
بود.» و چون ابوقحافه نامه او را قرائت نمود, به فرستاده او گفت: «برای 
جه.قلی علبه السام زا شحور اوه کی 
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«علی علیه السلام جوان بود و بسیاری از قریش و عیرقریش را [ در جنگ 
ها کته نود و آنوبکر سن پشتری :داش :»۰ وفحافه: حفت: جاک سعیار: 


سنْ باشد, من سزاوارتر از او خواهم بود.» 


سپس گفت: «آنان درباره حق" علی ظلم کرده اند؛ چرا که رسول خداصلی 


«از سوی ابوقحافه به ابی بکر, اما بعد: همانا نامه تو به دست من رسید و 
آن را نامه اجمقی یافتم که سخنان او متناقض است. 0 
"من خلیفه اللّه هستم." و یک بار می گویی: "خلیفه رسول اللّه هستم." 
بکه بان هی کویی: "مردم به من راضی شدند. ی 
که تو وارد امر خطرناکی شده ای که اگر اکنون از آن خارج نشوی در 
قيامت نمی توانی از آن خارج شوی و سبب ندامت تو و ملامت نفس 
لوّامه تو خواهد بود, و امور را راه خروج و ورودی است و تو خوب می 
دانی چه کسی سزاوارتر به خلافت است. پس خدا را به یاد بیاور و حق را 
به صاحب آن بازگردان که اين برای تو آسان تر و سالم تر خواهد 
بود.»(486) 


تنها کسی که در زمان پدر خود به خلافت رسید» ابوبکر بود. پدر آوء عثمان, 
معروف به ابوقحافه, در سال سیزدهم يا چهاردهم هجری, در زمان خلافت 
عمر, در سن نود و نه سالگی از دنیا رحلت نمود. 


اتکی یه یر یهام ای ید نله و زا وه 
دختر به نام های عايشه و اسماء ذات التطاقین بوده است. و تنها فرزند 
صالح او محمد بوده که او را عابدترین قریش می نامیدند؛ چرا که او اهل 
عبادت و زهد و تربیت شده امیرالمومنین علی علیه السلام بود و در ایام 
خلافت معاویه بن ابی سفیان, به دست معاویه بن خدیج, و به امر عمرو بن 
عاص در فتح مصر کشته شد و بدن او را در پوست الاغی کرده و 
سوزاندند.(487) 


ص‌‌ :37 


سلیم بن قیس هلالی گوید: من از عبدالژحمن بن غنم ازدی ثمالی, پدر زن 
معاذ بن جبل, که مردی فقیه بود و او را بزرگ ترین فقیه شام می دانستند, 
شنیدم که گفت: معاذ بن جبل با بیماری طاعون مرد و من هنگام مرگ نزد 
او بودم و کسی جز من در کنار او نبود و مردم سرگرم طاعون بودند و من 
در هنگام ها «وبْل لی ! ول لی !» 
یعنی: «وای بر من! وای بر من!» پس من پیش خود گفتم: «اهل طاعون 
در هنگام مرگ هذیان و سخنان عجیبی می گویند.» به او گفتم: «آیا هذیان 
می گویی, خدا تو را رحمت کند؟» 


معاذ گفت: «من هذیان نمی گویم.» گفتم: 9 پآ هنن کفیت؟ "وی 
لی ویل لی"؟» معاذ گفت: «به علت این که ولایت دشمن خدا را پذیرفتم و 
با ولی خدا دشمنی کردم.» گفتم: «مقصود تو کیست؟» 


معاذ گفت: «مقصود من پذیرفتن ولایت ابوبکر و عمر و تقدیم آنان بر 
خلیفه رسول خداصلی الله علیه واله و وصی او علی بن ابی طالب علیه 
السلام است.» به او گفتم: «هذیان می گویی؟» 


معاذ گفت: «ای ابن غنم! به خدا سوگند. من هذیان نمی گویم. اکنون 
سا ایا ی اد ای ایا ما را 
می گویند: "ای معاذ! ما به تو و یارانت ابوبکر و عمر و ابوعبیده و سالم که 
گفتید: اگر رسول خداصلی الله علیه وآله بمیرد و یا کشته شود هرگز 
اه وا ی ی سا ار ی 
دهیم."» 


پس من به معاذ گفتم: «اين قضّه در چه زمانی واقع شد؟» معاذ گفت: «ما 
در حچّه الوداع [ پس از ماجرای غدیر خم] با یکدیگر پیمان بستیم و صحیفه 
ی وی او او 
نگذاریم هرگز او به خلافت دست یابد. هنگامی که رسول خداصلی الله 


عل وال از دسا رات همه چم آنان مهم ره حوه اسان را حانم 
خواهم نمود و شما قریش [ و مهاجرین] را قانع کنید." و مر 
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قبل از رحلت رسول خداصلی الله علیه وآله بشپر بن سعد و اسید بن 
حضیین را فییی این مسا له مایم مود بمدم‌ هس آنان با مت که 
بودند.» 


عبدالژژحمن بن غنم گوید: من باز به معاذ گفتم: «ای معاذ! هذیان می 
گویی!» و او جوابی به من نداد و گفت: «صورت من را روی خاک گذار.» و 
چون چنین کردم همواره معاذ "یل ی و لی" می گفت تا از دنیا رحلت 


نمود. 


عبدالحمن بن غنم گوید: «من اين سخنان را بر احدی جز دو نفر نگفتم و 
از گفته های معاذ وحشت نمودم تا این که به حجٌ رفتم و با کسی که 
ابوعبیده و سالم, غلام ابی حذ بفه را هنگام مرگ دیده بود ملاقات نمودم» او 
به من گفت: نان ماد معاز بدون هیچ گونه تفاوتی هنگام زگ این 
سخنان را به زبان جاری نمودند."» 


سلیم بن قیس می گوید: من سخنان ابن غنم را به طور کامل برای محقّد 
بن ابی بکر گفتم» او گفت: «از من نادیده بگیر [ و کتمان کن]. من نیز 
شهادت می دهم که پدر من ابوبکر نیز هنگام مرگ همین سخنان را به زبان 
جاری نمود و عايشه گفت: پدرم هذیان می گوید.» 


نمودم رن کم «پدرم اه ده 1 1 ِ 

نیز گفت: آزمن نادیه کین[ و کتماق کاردا سوکنه بدر من تب 

مانند پدر تو همین سخنان را هنگام مرگ بدون کم و کاست بر زبان جاری 

نمود."» 

محشقد بن ابی بکر گوید: مد ون یرد نت وه 

امیرالمومنین علی علیه السلام علاقه مند هستم ترسید که این سخنان را 
به او منتقل نمایم. از این رو, گفت: پدرم هنگام مرگ هذیان می گفت.» 


تن ریخست آمیرالتفشین علیه اسلا رنیوم وجون اما ار کف خاف 
پدرم و گفته های عبداللد عمر از پدرش هنگام مرگ آگاه نمودم, 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «من سخنان پدر عبداللّه و پدر تو و 
ابوعبیده و سالم و معاذ را از کسی که راستگوتر از تو و 
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از ابن عمر بود شنیده ام.» گفتم: «یا امیرالمومنین! او که بود؟» فرمود: 
ای ی ی اش کی او را 
یافتم و گفتم: «راست می گویید ای امیرالمومنین! جز اين که من فکر می 
کردم از انسانی این اخبار به شما رسیده است, در حالی که پبدرم هنگامی 
که این سخنان را می گفت احدی جز من در کنا ر او نبود.. ۰ ۰ (489) 


عمر بن خطاب 


هنگامی که ابوبکر از دنیا رحلت نمود, مطابق وصیّت او عمر بن خطاب نیز 
ها هافر سا بت اضای اه ها ی وی ال 
و شش ماه و چهار شب خلافت نمود و در روز چهارشنبه, بیست و ششم 
ذی الحجّه سال بیست و سوم هجری به دست فیروز, غلام مغیره بن شعبه, 
معروف به ابولوَلق. کشته شد و او را در کنار ابوبکر دفن کردند. و سن او 
همانند ابوبکر هنگام مرگ شصت و سه سال بود. او نخستین کسی بود که 
ام را سم ی تاو تک کی هام اس سای 
نمود ابوموسی اشعری بود. 


فرشتدان. او فندالل: خاضه ریم یدامن اکیرد بدا لخن 
فاطمه, حفصه, و دختران دیگری بوده اند که نامشان برده نشده است. در 
ایام خلافت عمر, در سال چهاردهم هجری, ابوعبیده, پدر مختار ثقفی, و 
ابوقحافه, پدر آبوبکر, وفات کردند و در همان سال عمر دستور نماز تراویح 
را داد و گفت نافله های ماه رمضان را : به جماعت بخوانند. [ و اين یکی از 
بدعت های او بود و مرحوم سید شرف الذین عاملی. بدعت های او را در 
کتاب «النصٌ و الاجتهاد» جمع آوری نموده است]. 


در زمان خلافت عمر در سال چهاردهم هجری شام فتح شد و در سال 
شانزدهم هجری, اهواز و جلولا فتحم شد, و در سال هفدهم هجری, تستر و 
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فتح گردید. و در سال هجدهم هجری قحطی بزرگی همراه با طاعون در 
شام واقع شد و بیست و پنج هزار نفر هلاک شدند. بلال حبشی, موّذن 
رسول خداصلی الله علیه واله نیز در همان سال از دنیا رحلت نمود. 


روایت شده که بلال از بیعت با ابوبکر امتناع ورزید و عمر گریبان او را 
گرفت و به او گفت: «ای بلال! آیا پاداش ابوبکر که تو را آزاد نمود این بود 
که با او بیعت نکنی؟» بلال گفت: «اگر آتونکر مرا رای خها ارات نمودم 
اد سرا یا راد کار وا رای فا را آران کین 
امتناعی از غلامی او ندارم. و اما مسأله بیعت با او, من به خود اجازه نمی 
ما ار را وهای اه ی اه و 
جانشین خود قرار نداده است. و کسی را که آن حضرت جانشین و خلیفه 
خود قرار داد ما با او بیعت نموده ایم و بیعت او تا قیامت به گردن ما 
خواهد بود.» 


پس عمر به او گفت: «ای بی پدر! تو نباید در مدینه بمانی.» از اين رو, 
بلال به شام هجرت کرد و در آن جا از دنیا رحلت نمود و در باب الطظغیر 
وف کزدید: 


ابوبصیر از امام صادق يا امام باقرعلیهما السلام نقل نموده که فرمود: 
«بلال بنده صالح خدا بود و پس از رسول خداصلی الله علیه وآله گفت: 
"من برای احدی آذان نخواهم گفت." و از ان زمان جمله «حون علی خیر 
العمل» از اذان حذف شد.» 


در زمان خلافت عمر, در سال نوزدهم هجری, در حژه اتش بارید و عمر 
امر به تصدّق نمود. در همین سال, عمر به حجّ رفت و در سال بیستم 
هجری, مصر به دست عمرو بن عاص فتح گردید و اسکندریه نیز فتح 
گردید. و در سال بیست و یکم هجری نهاوند به دست ابوموسی اشعری 
فتح شد و در همین سال نیز دینور و همدان فتح گردید و نیز فتح بلاد عجم 
در زمان یزدجرد شروع شد و اصفهان نیز فتح گردید, و در سال بیست و 
دوم هجری فتح آذربایجان واقع شد و بعضی گفته اند: در سال هیجدهم 
هجری همدان و ری و جرجان و قزوین و زنجان و قومس و خراسان و بلخ 
و برخی از شهرهای دیگر فتح گردید. والله العالم.(489) 
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عنمان بن عفّان 


شورا تعیین نمود و مدذّت ان را سه روز قرار داد و ان شش نفر 
امیرالمومنین کل علیه السلام, عثمان, طلحه, زبیر. سعد و عبدالژحمن بن 
تاخیر افتاد تا اين که روز چهارم اوّل ماه محژم سال بیست و چهارم هجری 
قمری», عثمان نیز به ناحق لباس خلافت را بر تن نمود و نزدیک به دوازده 
قال ی مه ال ادا سر ار سا سس تسه ار 


روزی که عثمان از دنیا رفت, نزد خازن او از اموال شخصی وی یکصد و 
پنجاه هزار دینار و یک میلیون درهم بود, و قیمت املاک او هنگام مرگ در 
وادی القری و حنین به یکصد هزار دینار می رسید و اسب های زیاد و 


های کلان شدند, مانند زبیر بن عوام که خانه های قیمتی بنا کرد و پس از 
وفاتش اموال او پنچ هزار دینار و هزار اسب و هزار بنده و هزار کنیز و 
اموال زیاد دیگری بود. طلحه : شاموال فزاهانی به دنت اذرد که غله. ۱« 
گندم] عراق او در هر روز به هزار دینار و بیشتر می رسید. عبدالژ[حمن بن 
عوف نیز دارای اموال فراوانی شد. او یکصد اسب و هزار شتر و ده هزار 
گوسفند داشت ِِ از دنیا رحلت نمود یک چهارم قیمت اموال او به 
هشتاد و چهار هزار [ دینار یا درهم آرسید., و همین گونه بود اموال سعد بن 
ابی وقاص و زید بن ثابت و غیر ایشان از اقارب عثمان؛ چرا که عثمان به 
خویشان خود از بنی امیه اموال زیادی بخشید. 

واقدی می گوید: ابوموسی اشعری مال فراوانی را از بصره برای عثمان 
فرستاد و عثمان تمام آن اموال را بین خانواده و فرزندان خود تقسیم 
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ژیاد با تیدن ان‌:فنظرم کریان ننند, 


و نیز روایت شده که عثمان سیصد دینار به حکم بن عاص و یکصد هزار 
درهم به سعید بن عاص بخشید و مردم او را در این عمل سرزنش نمودند. 
بخشش شتران زکات به حارثت بن حکم و عطاهای او به مروان حکم و 
دامادهای او و دیگران معروف است. 


صاحب استیعاب گوید: از عثمان سه زن و يا چهار زن بماند و سهم ارث هر 


در نهایت. از عثمان خلاف هایی ظاهر شد که برای مردم گران آمد؛ مانند 
شکنخه:هایی که یه غیذالله مشفووو: غعار پاسر داد و آنودر را از مدینه به 
ریده. تبعید. کرد .و ان مقر صاله خدا در بیابان. ههرام. تن و فرة ندانشن 
غریبانه از دنیا رحلت نمودآ]. 


یکی از اعمال ننگین او که به مرگ ,او منتهی شد این بود که مردم مصر نزد 
او آمدند و از استاندار خود عبداللّه بن ابی سرح که مرد ستمگری بود 
شکایت نمودند و عثمان. محمّد بن ابی بکر را استاندار مصر نمود و او را با 
مصریان به مصر فرستاد و چون مصریان در بین راه قاصدی را دیدند که از 
سوی عنثمان به مصر می رود او را تفتیش نمودند و نامه ای از عثمان نزد 
او یافتند که به عبدالله آبی سرح نوشته بود: اه 
همراهان او را سر و ریش بتراش و به زندان بیفکن.» و برخی را نوشته 
بود به دار بیاویز و اعدام کن. 


مصریان چون این نامه را خواندند به مدینه بازگشتند و با [قبایل مخالف 
عثمان مانند ]قبیله بنی زهره و هذیل و بنی مخزوم و قبیله غقار و هم 
پیمانان آنان که هواخواه عبدالله بن مسعود و عفار پاسر و ابوذژ بودند 
همدست شدند و اطراف خانه عثمان را محاصره کردند و آب را از او منع 

کردند. و چون این خبر به امیرالمومنین علیه السلام رسید, ان حضرت سه 
مشک آب برای او فرستاد و چهل و نه روز مدّت محاصره به طول انجامید 
۵ اک آامن مختدسن آنسکر باده نف مییر از باه 
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وارد خانه عثمان شدند. محقد ریش عنمان رز گرفت؛ لکن ضربتی به او 
نزد و باز گشت. ولی ار نو تفر ویک بر. اف امحفت و او را به هلاکت 
کی ای ۱ ۱57۷ 
که امیرالمومنین را کشتند و چون مردم رسیدند عثمان کشته شده بود. 


این ماجرا در بیست و هفتم ذی حجه سال سی و پنج هجری واقع شد و تا 
سه روز بدن عثمان روی زمین بود [ و کسی او را دفن نمی کرد]. و پس 
از سه روز او را در خارج مدینه در محلی به نام «حش کوکب» [ و بعضی 


_ 


گفته اند: در گورستان بهود آدفن کردند. 


درباره مذت عمر او اختلاف زیادی است و از شصت و دو سال تا نود سال 
نقل شده است. 


فرزندان عثمان را چنین شماره نموده اند: عبدالله اکبر, عبدالله اصغر, 
ابان. خالد, سعید, ولید, مغیر ه, عبدالملک, ام ابان؛ ام سعید, ام عمر و 


عایشه. ابان مردی احول و ابرص بود و ولید مردی شراب خوار و بی باک 
بود و گفته شده که او هنگام کشته شدن عثمان مست بوده است. 


در ایام خلافت عشمان. در سال بیست و پنچ هجری قمری, اسکندریه و 
افریقیّه و برخی از مناطق دیگر فتح شد و در سال بیست و پنج هجری 
قمری عثمان برای عمره به مکه رفت و دستور توسعه مسجدالحر ام را 
داد, و در سال بیست و نه هجری قمری عثمان به حعّ رفت و نماز دو 
رکعتی را چهار رکعت خواند [ و بدعت گذاردا, و در همین سال دستور 
توسعه مسجد الثبی صلی الله علیه واله را نیز داد. در سال سی ام هجری 
قمری دستور داد قرآن ها را جمع کنند و چند قرآن بنویسند و به کوفه و 
بصره و شام و مگه و یمن و بحرین به هر کدام یک نسخه بفرستند. 


در سال سی و دو هجری قمری عباس, عموي پیامبرصلی الله علیه واله و 
ابو غفاری و عبدالژ[حمن بن عوف و عبدالله مسعود وفات نجودند و در 
سال سی و سه هجری قمری مقداد بن اسود کندی رضوان الله علیه در 
منطقه جرف که یک فرسخی مدینه 
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است وفات نمود و او را در بقیع دفن کردند و مقداد یکی از ارکان اریعه 
است. ۰ و رسول 0 الله علیه وله فرمود: «خداوند مرا به محبنت آنان 
امر نموده است و مقداد یکی از آن چهار نفر است که بهشت مشتاق آنان 


است.» 


شیخ کشی درباره آنان از امام باقر علیه السلام نقل نموده که فرمود: 
درد التاسنْ بَعْدَ سول الله صلي الله علیه وآله الا ثلات تقرٍ: سلمان و 


مت 


آبودر و المقداذ. » قال الّاوی: فقلیِز عَمَارٌ؟ قال: «کات جاص < جَیضَء [ آی 
جال جَلة].» نم رجع نع قال: «اِن ارد ت الذی 2 تشک و لم بوحلة شمه + 
قالْمقَداد. « 


یعنی: «مردم بعد از رسول خداصلی الله علیه وآله از دین خود بر گشتند و 
مرتد شدند. مگر سه نفر: سلمان و ابوذژ و مقداد.» راوی گفت: از 
شد؟» امام باقرعلیه السلام فر مود: : «او اضطرابی پیدا کرد و سپس به حق 

بازگشت [ و ولایت علی علیه السلام را پذیرفت ] »> تا این که فرمود: «اگر 
می خواهی. ندانی ره کشن: شی بیدا کرد ورد -‌اعتهاد ود نات مان اه 
مقداد بود.»(490) 
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طاقیت تا آنای یت ایب ار 
معاویه بن ابی سفیان و زیاد بن ابیه 


معاویه به حسب ظاهر فرزند هند و پدر او ابوسفیان است.,: لکن اهل 


شمار ند. 


راغب اصفهانی در کتاب محاضرات و ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه 
از ویع الابراز زمختتوی تقل کردم اند. که. هید معاونه به عهار تفن تست 


داده می شود: 1- مسافر بن ابی عمرو؛ 2- عماره بن ولید بن مغیره؛ 3- 
عباس؛ 4- صباح. 


ابوسفیان مردی بسیار زشت و کوتاه قد بود و صباح که نوکر ابوسفیان بود 
جوانی خوش سیما بود و هند با او الفتی داشت و او را به خویشتن دعوت 
نمود و با وی در آویخت. علمای انساب نیز گفته اند: عتبه بن آبی سفیان 
نیز از صباح است, و نیز گفته اند: چون هند به معاویه باردار شد. کراهت 
و هاا و ‏ صاا ی رها سم 
حمل نمود. از این رو. حسان در شعر خود به معاویه اشاره می نماید و می 


گوید: 
لقن تخاب تساه 
فی الترب ملقی غیر ذی مهد 


ع لام خی رصان اه ال شلنه پر از کی اند کم از فعات و فلحاض 
اهل سنت است نقل کرده, و آبن ۲ ناصبی نیز پذیرفته که معاویه 
فرزند چهار نفر بوده است: 1 عمار؛ 2- مسافر؛ 3- ابوسفیان؛ 4- مرد 
۲ 
[ و صاحب پرچم فحشا] بوده و بیشتر شهوت او در غلامان سیاه انجام می 
اک 
است, و حمامه که از جدّات معاویه است نیز در سوق المجاز دارای پرجم 
فحشا بوده و در زنا به نهایت رسیده بوده است و از این طریق تسب 
ابوسفیان نیز معلوم می شود. 
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سبط بن جوزی, در تذکره, به طور مبسوط این معنا را از کتاب کلبی در 
ذیل سخن امام حسن علیه السلام که به معاویه فرمود: «و لقد علمت 
الفراش الذی ولدت علیه». نقل نموده است. 


با توهربه: آنحه گفته.ستی. غخیب. آین. اشت. که آپهیکی و عفن ود مان 
حکومت شام را به معاویه محوّل نمودند و او در زمان خلافت ابوبکر و عمر 
و عثمان والی شام بود و در احداث بدعت ها و احياي ستّت کسرا و قیصر 
افتتنداد بط عانی سید که رورس :اه کفت دنت سر | آغريیه 


امیرالمومنین علی علیه السلام هنگام خلافت ظاهری خود, معاویه را که به 
ظلم و طغیان و فسق و عصیان معروف بود تایید نفرمود و او را از امارت 
شام عزل نمود. از اين رو, معاویه به بهانه انتقام خون عثمان با آن حضرت 
به جنگ و محاربه برخاست و سال ها با امام زمان خود جنگید. و پس از 
نماد آمیرالمومنین » علیه السلام, معاویه به جنگ با امام حسن علیه 


صلح حرادند: 


معاویه بیست سال قبل از خلافت ظاهری امیرالموّمنین علیه السلام و 


یکی از اخبار غیبیه و اعجازآمیز امیرالمومنین علیه السلام این بود که به 
معاویه نوشت: «رسول خداصلی الله علیه واله به من خبر داد که "روزی 
باشد که محاسنت به خون سرت خضاب گردد." و تو ای معاویه, بعد از من 
و و و بر و کی رت 
با مکر و حیله به وسیله سم کشنده خواهی کشت و پس از تو یزید با 
هشتستی نی تراد (بعنی عبیدالله) فرزند دیگرم حسین علیه السلام را 
خواهد کشت و پس از تو دوازده نفر از فرزندان ابوالعاص و مروان بن 
حکم, طبق فرموده رسول خداصلی الله علیه واله که در خواب دید "بوزینه 
ها بر منبر او بالا رفته و مردم را به جاهلیت باز می خوانند". حکومت 
خواهند نمود... .» 


ین فد کنات مه لح و ان وان او ور ار آها یو از 
رسو 
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خداصلی الله علیه واله نقل نموده اند که ان حضرت همواره معا وه و 
ایوسفیان را لعنت می کرد و مي فرمود: «اللْعین ب بن اللعین, الطلیق بن 
الطلیق», هقی تفرمووت هد مایم مْ معاوية عَلی منبر ی قافئلوخ. » یعنی 
«هنگامی که معاویه را بالای" منبر من دیدید او را 4 ۳۹ 


موافت گوید: از آنچه گذشت روشن گردید که طاغوت زمان امام حسن 
علیه السلام نیز معاویه بوده و در نهایت نیز معاویه ان حضرت را به 

شهادت رسانده است و حوادث بین معاویه و امام حسن علیه السلام, 
همان گونه که بخشی از آن گفته شد, در تاریخ ثبت شده است. و تردیدی 


نیست که این شجره ملعونه یعنی ابوسفیان و معاویه و پزید ایمان نداشتند 
بلکه مسلمان نیز نبودند, همان گونه که یزید گفت: 


خبر جاء و لا وحی نزل 
مهاویه نیز چون شنید مردم در اذان می گویند: «آشهد أَنْ محقداً رسول 


اللّه», گفت: همه آفدند و رفتند و چیزی از آنان باقی نماند, و لکن نام 


این هاشمی در هر شپانه روز بالای مناره ها برده می شود و من این نام را 
دفن خواهم نمود.[و اللّه [ دفناً دفنا].»(492) 


محدذث قمی در کتاب تتمه المنتهی می فرماید: در زمان معاویه شعر | از 
دور و نزدیک مطاعن و پلیدی های معاویه و زیاد و عمرو بن عاص و مغیره 
را بیان شوه و آنان‌برا از دهات: یعس فننه گرهای, فاهر و حیله گرهای: 


وقر کارداتستهه: آند‌ویکی شرا ,درباره آنان ففتة ازبت: 
قن ‏ ا تفت لقاع فد اه 

دهاه فما یوّتی لهم بشبیه 

معاوبه عمرو بن عاص مغیره 


زیادٌ هو المعروف بابن أبیه 


و این چهار حرام زاده در دشمنی و عداوت امیرالمومنین علیه السلام, 
مثحد و مثفق الکلمه بودند. زیاد کسی است که شیعیان امیرالمومنین علیه 


السلام را در بصره و کوفه دست و پا برید و کور کرد و میل در چشم آنان 
فرو برد و انان را کشت. او نخستین 
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است که قتل صبر, یعنی کشتن با شکنجه را شروع کرد و عبدالژحمن بن 
حسان را به جرم دوستی امیرالمومنین علیه السلام زنده به گور نمود و او 
ال کسی اشست کفست سای هم اصرا هن اه اسلا را در غرای 
ترویچ و تشدید نمود. 


همان گونه که رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «هنگامی که معاویه 
را بر منبر من دیدید او را بکشید». امیرالمقمنین علیه السلام نیز فرمود: 


«سَیَطعر علبکَم رل ر یر با ی عم ار ی 
لا یجد او ه ی 


یعنی: «زود باشد که مردی بر شما حاکم شود که دارای حلقومی وسیع و 
شکمی بزرگ باشد که هر چه را بیابد می خورد و هر چه را نیابد طلب می 
کند [ و سیر نخواهد شدآ], و شما باید او را بکشید و هرگز او را نخواهید 
کشت و او شما را امر خواهد نمود که به من دشنام دهید و از من بیزاری 
بچویید.» 


اين ابی الحدید گوید: «زیاد می خواست اهل کوفه را به لعن و بیزاری از 
امیرالمومنین نی الشتلاد اخارمانی فسهر که ول کین اش | کته 
خانه او را رات نماید و خداوند او را مهلت نداد و در همان روزی که این 
تصمیم را گرفت مبتلای به طاعون گردید و پس از سه روز به دوزخ واصل 
شد و این واقعه در ایام حکومت معاویه بود.»(493) 


افو ال او ری للم وتان ید امه مور انوم بش 
بدان که مادر او از زناکاران معروف و صاحب برجم بوده ۵ ور اتتعار بة ان 
اشاره شده است؛ چنان که سراقه باهلی شاعر می گوید: 

تال کت سر ناذا 


و مقصود از عجوز ذات البعول, یعنی پیرزن صاحب چندین شوهر, مرجانه, 
مادر عبیدالله است.(494) 


ص :369 


شوت رصانع امام سیم لاسام 


یزید بن معاویه 


معاویه در پایان عمر خود برای فرزند خویش, يزید, از مردم بیعت گرفت و 
او را ول عهد خود نمود و چون از دنیا رفت یزید بر مسند قدرت و 
حکومت نشست و سه سال و نه ماه خلافت او به طول انجامید. 


سیوطی, از علمای اهل سنت.: ولادت او را در سال بیست و پنجم و یا 
بیست و ششم هجری قمری دانسته است و مطابق قول مشهور او در 
شب چهارم ربیع الأوّل سال شصت و چهارم هجری به درکات دوزخ شتافت 
و تایه ام ارو دقرم نی [ و بعضی گفته اند؛ بدن او را اسب 
در بیابان روی زمین کشید و چیزی از او باقی نماند]. 


شاعری در توصیف او گفته است: 


یا آیُها القبر بحوّارینا 
ضمنت شرّ الاس آجمعینا 


از اهل بیت, رسئل آلله ضلی الله علنه رالد اخازی واردشده؛ که قانل 
حسین علیه السلام زنازاده است و ان شامل یزید و ابن زیاد و عمر سعد و 
شمر می شود و همه اینان حرام زاده بوده اند. 


یزید در دوران زندگی خود همواره اهل سگ بازی و میمون بازی و شراب 
خواری و قماربازی بوده و از هتک حرمت به قوانین اسلام و کشنن درد 
رسول الله صلی الله علیه واله و هتک حرمت زن های مهاجر و انصار و 
رش ایا مرا تا مر 
توهین به بزرگان صحابه و خراب کردن کعبه و سوزاندن پرده آن, که هر 
کدام در جای خود ثبت شده, ۳ نداشته است و همه مردم از احوال او 


مطلع بوده اند. 
موژخ امین مسعودی می گوید: «و کان یسمّی یزید الشکران الخمیر.» 


ابن جوزی در رساله تجویز لعن یزید می گوید: گروهی از اهل مدینه به 
شام 
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رفتند و چون باز گشتند, آشکارا یزید را دشنام دادند و گفتند: «قدمنا من 
عند رجل لیس له دین پشرب الخمر و یغرف بالطنابیر و یلعب بالکلاب.» 


یعنی: «ماأ از نزد کسی امدیم که دین نداشت و اهل شراب و طنبور بود و 
سگ بازی می کرد.» 


عبداللّه بن حنظله درباره یزید می گفت: «یزید مردی است که به مادر و 
دختر و خواهر خود تجاوز می کند و همواره شراب می نوشد و نماز نمی 
خواند.» 

در کتاب مرو الذهب آمده که یزید پس از کشتن امام حسین علیه السلام 
بر بساط شراب نشست و زنان آوازه خوان را گفت برای او آوازه غنا 
بخوانند 3 زیاد را در طرف راست خود نشاند و رو به ساقی شراب 
نمود و 


اسقنی شربهةٌ تروی مشاشی 
نم صل فأسق منلها ابن زیاد 
صاحب السرّ و الأمانه عندی 
و لتسدید مغنمی و جهادی (495) 


محدث قمی سپس گوید: اخبار در مذمّت و نکوهش پزید فراوان است, و 
سیوطی, که یکی از علمای بزرگ اهل ستّت است, در کتاب تاریخ الخلفا از 
سول خداهای ال وله نقل نموه که فرجور «لا رال أَمَرٌ نی 

کانها تاتفیظ حتی بیس ال فاحل من امه یفال ارو 


اتالض تفن کووم کب تفت ال صلت ال له وان تقو 
«اوّل من یبال سنتی رجل من بنی آمیه بقال له یزید.»(496) 


بالجمله, یزید سه سال و نه ماه حکومت کرد. در سال اوّل خلافت و 
حکومت خود در کربلا حضرت سیدالشهدا و عذه ای از عزیزان و یاران آن 
حضرت را [ با سخت ترین وضعیت و با لب تشنه] , به شهادت رساند, و در 
سال سوم که سال شصت و سه هجری بود, چون مردم مدینه عامل یزید, 
عثمان بن محمّد بن ابی سفیان, را با مروان حکم و سایر امویین از مدینه 


نیرفن کردتد:و اشکار یزید را سب و لعن نمودند و گفتند: «کسی که قاتل 
فرزندان رسول خداصلی الله علیه واله است و با محارم 
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خود زنا می کند و نماز نمی خواند و.... لیاقت خلافت رسول خداصلی الله 
غلية واله.را تدارنن: و با عبدالله بن حنظله غسیل الملائکه بیعت کردند, 
۱ و ری :| 
لشکری به مدینه فرستاد و او عده زیادی از اهل مدینه را کشت و سه روز 
لشکر خود را آزاد گذارد تا به اموال و نوامیس مردم تجاوز نمودند و در 
مسجد رسول خداصلی الله علیه وآله زنا کردند و اسب ها را وارد مسجد 
مدینه کردند و پیوسته از مردم کشتند تا روضه و مسجد پیامبرصلی الله 
علیه وآله پر از خون شد و به قبر رسول خداصلی الله علیه واله رسید و 
ای هزار نفر رسید. سپس مردم را به بیعت و عبودیت 
یزید امر کردند و هر کس نمی پذیرفت او را می کشتند. 


در اخبار الدّول آمده که یزید در ماه ربیع الأوٍل سال شصت و چهار هجری 
به بیماری ذات الجنب در حوران هلای شد و او را در باب الطغیر دمشق 
دفن کردند و قبر او اکنون مزبله است و عمر او به سی و هفت سال 
رسید و خلافتش سه سال و نه ماه بیش نبود.(497) 


حسن ظنْ و خوش گمانی بی جا 


غزالی که خود را سرچشمه علم و عمل می داند و مذعی وصول و رسیدن 
به. اقضن صرانت. معر فت و علم. و دانشن انیتت:.در کناب افات اللسان ار 
جلدسام احباغ العلوم: هی کوید: «لعن بزید: جاین تست و کشنتن: سید 
الشهداء مانع از ترخم به او نمی شود؛ چرا که یزید مسلمان است و نسبت 
قتل امام حسین علیه السلام به او و يا رضایت به قتل آن حضرت به او 
مصداق سوء ظنْ به یک مسلمان است و آن به حکم کتاب و سّت حرام 
است. از سویی, رو راز تن تال از واقعه کربلا گذشته و کسی 
یقین به چنین چیزی ندارد و با عدم علم باید به او حسن ظنٌ داشته باشیم, 
و بر فرض که ثابت شود او قاتل و یا راضی به قتل و يا امر به قتل بوده, 
موجب کفر او 
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نمی شود و تواند بود که قاتل بعد از قتل توبه کرده باشد و لعن کافر و 
قاتل بعد از توبه جایز نیست, و هر که او را لعنت کند فاسق و معصیت کار 


خواهد بود و گیرم لعن او جایز باشد, ترک آن. یعنی سکوت و خودداری از 
آن, گناه نیست و اگر کسی در تمام عمر شیطان را لعنت نکند ماخذه 
نخواهد داشت و اگر لعن کند مورد سوال خواهد بود و از کجا معلوم می 
شود که او دور از رحمت الهی است و اخبار به لعن او تخژص به غیب 
است. جز آن که کسی با حال کفر مرده باشد.» 


سپس گوید: «مَا ترخم بر یزید جایز است, بلکه مستحت است و داخل در 
عموم "اللهم اغفر للمومنین و المومنات" است و یزید مومن بوده است.» 


قولف: کید ان عاصل سکن این عالم سس ات ان گنه که 
گذشت., بر هر عاقلی روشن است که یزید خود اقرار به کفر و انکار دین و 
نبوّت و معاد کرده است و سخن این عالم ستی از روی تعصب است و این 
گونه افراد اگر جز این بگویند با اعتقاد و اعمال پیشینیانشان سازگار 
نخواهد بود, و ما در بحث امامت در اوّل این کتاب به آن اشاره نمودیم و 
برای توجّه خوانندگان محترم در این جا نیز به برخی از افعال و اقوال یزید 
که دلالت روشنی برای اثبات کفر او دارد اشاره می نماییم. 


اه ها هس رام شاوی راب تساه 


شميشه کُرم برجها قعر دئها 

و مشرقها السٌاقی و مغربها فمی 

فان حرمت یوماً علی دین أَحمَد 

فخذها علی دین المسیح بن مریم (498) 


7 ی 


خبر جاء و لا وحی نزل 


لست من خندّف ان لم آنتقم 
هنت آخمسا کان:فمل 
ص :3 37 


لیت آشیاخی ببدرٍ شهدوا 

جزع الخزرج من وقع الأسل 

لاهلها ه آنتشهاوا فرح 

ثم قالوا يا يزید لا تشل (499) 

و از دیوان یزید نیز نقل شده و سبط بن جوزی شهادت به آن داده و در 
کتب مقاتل نیز معروف است که بعد از ورود اهل بیت علیهم السلام به 


شام و رسیدن به محله جیرون که در نزدیکی مسجد اموی است., يزید این 
دو بیت را انشاد نمود. 


و اس ۶ و ِ 
بت تلک الرْوْسْ و آشرقت 
۱ لب 2 ۳ 
تلک السشْموس عَلی ژبی جَیرّون 

۳ ۰ وه 3 
صاح الفْرابِ قَقلثْ: صح او لا تصحٌ 


1 9 مه و ‌ ال و در نی (500) 
قَصَیِثٌ من الثبی بو 


اذان اسلام و بهشت و حورالعین را به مسخره گرفته است و می گوید: 


معشر الثدمان قوموا 
۵ شمه احضوت الاغانین 
و اشربوا کاس مدام 

و اترکو ذکر المعانی 
شغلتنی نغمه العیدان 
عن صوت الأذان 


و تعضت عن الحور 


عجوزا فی الدنان(501) 


ابن جوزی. در رساله «رد بر متعضب عنید» گوید: «از عمر سعد و عبیدالله 
زیاد تعجّب نیست [ که خون فرزندان رسول خداصلی الله علیه واله را 
ریختند]؛ لکن تعجّب از پزید و پستی اوست که با چوب خیزران بر لب و 
دندان فرزند رسول خداصلی الله علیه واله زد و دستور داد مدینه را غارت 
کردند, در حالی که چنین چیزی نسبت به غیر مسلمان جایز نیست. و ایا در 
قرع عق ‏ اسلاعر صحتم ات کم باه ال امس حلی. للع علنه واه 
دفن نشود؟!» 

سپس گوید: «آیا ضرری بر یزید وارد می شد اگر به سر امام حسین علیه 
السلام احترام می کرد و بر او نماز می خواند؟ و آيا اگر با چوب خیزران بر 
لبان او نمی زد چه 


ص‌‌ :374 


۱ در حالی که او به مقصود خود رسیده بود, جز آن که این اعمال 
نتیجه کینه های زمان جاهلیت او بود.»(502) 


و از کتاب ذ فتاوای کبیر که از اصول معتمده اهل سئت است روایت شده 
که یزید روز عاشورا با خون امام حسین علیه السلام سرمه کشید تا چشم 


او روشن 7 «اکتحل یزید بوم عاشور|ء بدم الحسین علیه السلام و 
بالائمد لیقرژ عینیه.»(503) 


هنگامی که عبداللّه ابن زبیر در مکّه قدرت به دست آورده بود. مختار به او 
کفتد من در کفقه کسای.را.می شناسم که آگز مره صاخت ارفا ق .و 
صلاحیّتی بر آنان امیر شود از آنان لشکر عظیمی فراهم خواهد شد که تو 
به وسیله آنان می توانی بر لشکر شام غلبه کنی,» ابن زبیر گفت: «آنان 
کیانند؟» مختار گفت: «شیعیان هاشمی هستند.» ابن زبیر گفت: «من تو را 
بر اين کار اختیار کردم.» 


پس مختار به کوفه امد و پیوسته بر شهدای کربلا گریه می کرد و مردم را 
به خونخواهی از آنان دعوت می نمود. گروهی گرد او جمع شدند و قدرتی 
به دست آورد و وارد دارالاماره کوفه شد و عامل ابن زبیر را بیرون کرد و 
بر اهل کوفه مسلط گردید و اموال بیت المال را بین مردم تقسیم کرد و 
از اطاعت ابن زبیر خارج گردید. وی, شروع به کشتن قاتلین 7 
علیه السلام نمود و بسیاری از آنان را کشت. اما فیتدالله بن کیاد رو 
ما مرن را 
بن مالک اشتر] از گوشه و کنار پیدا نمود و همه انان را با سخت ترین وضع 
به هلاکت رساند.(504) 


فولف. کفند: ها قیام مان وا خی کناب احام السهدا رقم عصمری تیان به 
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ود امین زین خون آن پیعت با پزیی امتاغ تقوو وه عحم رفت وید وش 
از فراغت از کشتن امام حسین علیه السلام و واقعه حزه و غارت مدینه» 
لشکری را به تعقیب او فرستاد. [ و لکن آهنگامی که لشکر یزید با او 
مشغول جنگ بود, یزید به درکات جهنم شتافت و عبدالله در مکه بدون 
ی ی وس سس و چون فی 
الجمله خلافت او مستقرژ گردید, کعبه را بانسازی کرد, تا اين که حجاج از 
سوی عبدالملک بن مروان با لشکری به مکّه آمد و او را کشت و کعبه را 
ها 


شا ری و کر اه هاش سا اس سس 
اهل بیت اوعلیهم السلام بود. او چهل روز خطبه خواند و در خطبه های خود 
به-چای صلوات بر محقد و ال محقد. آنان را سب نمود. 


سعید بن جبیر می گوید: عبداللّه بن عباس نزد ابن زیر رفت, ابن زبیر به 
ی ۱۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ن عبأاس 
کت دار مو‌ا سول ای ای عله وال مکی که یه قرو 
"از اسلام 1 است کسی که سیر باشد و همسایه اش گرسنه باشد.۲» 
ان نهر کت وهای این ناهن حیل سا اشت که دی سا ال 
بیت را در دل گرفته ام .. ۰ > (505) 


بود. و در دوران حکومت ولید در سال نود و پنج هجری قمری در شهر 
واسط که از بناهای خود او بود به دوزخ شتافت و در همان محل او را دفن 
کردند و اکنون اثر قبری از آن ملعون نمانده, جز لعنت دایم اهل اسمان ها 


ابن خلکان می گوید: حجاح به بیماری آکله شکم مبتلا گردید و چون به 
طبیب گفتند او را معاینه کند. طبیب گوشتی را بر سر نخی بست و داخل 


حلق او نمود و 
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ساعتی صبر کرد و چون بیرون اورد دید کرم های زیادی به آن چسبیده 

است. علاوه بر از خداونه دحاو رمهری را نز بر او مدا مود به 

گونه ای که کوره های آتش را نزدیک آورفت افردند و پوت بدن: اوقت 

اک 
د, حسن بصری به او گفت: 


«من تو را از آزار [ و کشتن] بندگان صالح خدا نهی کردم و تو لجاجت 
نمودی و بندگان خدا را کشتی.» حجٌاج گفت: «من نمی گویم تو برای من 
از خدا فرجی طلب کنی, لکن می گویم: از او بخواهی که مرگ مرا زودتر 
برساند.» پس حسن بصری گریه کرد و حجٌاح پانزده روز این گونه بود تا به 
دوزج واصل شد. لعنت خدا بر او باد.(506) 
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طاغوت های زمان امام سجادعلیه السلام 


1- معاویه بن یزید بن معاویه 


هنگامی که یزید بن معاویه در ماه ربیع الأوّل سال شصت و چهار هجری 
قمری به هلاکت رسید» فرزند او معاویه [ دوم] جایگزین او شد و مذت 
چهل روز در شام حکومت نمود و پس از آن بالای منبر رفت و خطبه ای 
دا وی را وه سا یل رواات امل یود 
چذ و پدر خود لعنت نمود و از اعمال آنان بیزاری جست و گریه شدیدی 
ان ات وا رن تا دا ور 
بزخاست ه. کفت: عار طالت. کلاعت شسی. آمر حلافت اب شرا 
واگذار, هم چنان که عمر بن خطاب چنین کرد.» 


معاویه در پاسخ گفت: «من حلاوت و شیرینی خلافت را نچشیدم, برای چه 


خور را گرفتار وزر و وبال آن کنم؟» بعضی گفته اند: او این سخن را هنگام 
مرگ, که بنی امیّه از او خواستار تعیین خلیفه شدند, گفت. سپس از منبر 
به زیر آمد و در خانه خود نشست و مشغول گریه بود. مادرش به او گفت: 
«ای کاش, خون حیض می شدی و به دنیا نمی آمدی و من چنین سخنان و 
چنین روزی را از تو نمی دیدم.» او گفت: «ای مادر! للم ی یا می 
داشتم که چنین مي شدم و به دنیا نمی آمدم و قلاده اين امر را بر گردن 
خود نمی افکندم. آیا من وزر و وبال اين خلافت را به دوش بگیرم و بنی 
امیّه به حلاوت و شیرینی آن برسند؟ چنین چیزی نخواهد شد.» 


و چون معاویه بن یزید خود را از خلافت خلع نمود, بنی امیّه معلّم و استاد 
او عمر بن مقصوص را مقر دانستند و به او گفتند: «تو او را به دوستی 
علی علیه السلام و دشمنی با بنی امیّه تربیت کرده ای.» او گفت: «چنین 

نیست. بلکه خوی باطنی او این است.» پس او را گرفتند و زنده به گور 
کردند. و معاویه بن یزید پس از بیست و پنج روز يا چهل روز دنیا را وداع 
نمود و بعضی گفته اند او را مسموم نمودند و سن او 
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هنگام مرگ بیست و دو سال بود. و با مرگ اوء دولت بنی امیّه منقرض شد 
و به مروان و ال مروان منتقل گردید.(507) 


2 مروان بن حکم 


چون خلافت از ال ابوسفیان به ال حکم و مروانیان منتقل شد, مروان حکم 
نخستین خلیفه مروانی بود که حکومت و خلافت را تصاحب نمود. او سخت 
ترین دشمن اهل البیت علیهم السلام تقوه آهزا هام ارت همه کت و 
ملقب به «وزغ» و مشهور به «خیط باطل» بود؛ چرا که قامتی بلند داشت 
هدارای ارات ام و ها سمانعصان ۲ آعن خر عوو هدوز 
اتهای فضائل آمیر لین قلبه السام ه افترای بر آن حصوت کدسا مود 


پدر او, حکم بن ابی العاص - عموی عثمان بن عقان - نیز دشمن رسول 
خداصلی الا که واه و موش واه ارا با ان حضرت احبار دشصی 
کرو رس ای تلاصا تم باه 
او هاش سر رش تک ای ان اد هراس 
رفت و حرکت های ناشایسته ای می کرد و از روی استهز | از حرکات آن 
اه سا ری و اه 
علیه وآله چون او را دید فرمود: «فکذلک فلتکن»؛ یعنی: : «اين چنین بمان. « 
و از نفرین آن جناب او مبتلای به بیماری اختلاج و تشیُح گردید و تا زنده بود 
چنین بود. از اين رو, آن حضرت او را طرد نمود و به طایف فرستاد. 


ین ان از سول کداعای له یه له قل وون که فریه 
«ردا رأبثم معاوبه ن آبی شقبان علی المثیر قارئوة یالسَیّف و لذا تلم 
لحم تن العاص قافتلوخ و لو تخت آشتار الَفْبَ.» و مروان با پدرش حکم 
فرص و او ای ها ات ی مان 
پس از رحلت ان حضرت از او نزد ابوبکر و عمر شفاعت نمود و پذیرفته 
نشد و چون نوبت خلافت به او رسید, مروان و پدر او حکم را به مدینه 
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ی و به او داد و نیز خمس افریقیه را 
که یکصدهزار دینار بود در ی ملس وان فاد و که را شرب آو 
آهدا شوه مرا مورا سول ای ال ساسا 
مسلمانان صدقه قرار داده بود به حارث بن حکم داد و مروان را به وزارت 
و کتابت اسرار خود مخصوص نمود. مروان در ایام خلافت عثمان فتنه های 
خطرناک و بدعت های عجیبی ایجاد نمود و آخر الامد نیت فیل مان 
گردید. 


اهل سئّت, کاغذ قتل محمّد بن ابی بکر را که به مهر عثمان مهمور بود و به 
دست غلام خاص او برای عبدالله بن أقف سرح والی مصر نوشته شده بود, 
به مروان نسبت می دهند و می گویند: «عثمان از چنین عمل باطلی بری 
بود و چنین چیزی را نمی توان به او نسبت داد.»(508) 


3- عبدالملک بن مروان 


عبدالملک در شب یکشنبه اوّل ماه رمضان سال شصت و پنج هجری قمری 
پس از مرگ پدر خود مروان بر تخت سلطنت و خلافت غاصبانه نشست و 
پنش. از آن پیو سته ملازم مسجد ت ۵ فرآن.مت خهاند هد اه وا «حمامه 
المسجد» می نامیدند, و چون خبر خلافت به او رسید مشغول تلاوت قرآن 
بود. پس قرآن را بر هم نهاد و گفت: «سلام عَلیّک, هذا فراق بیّنی و 
بینک.» 


راغب در محاضرات؛ پس از نقل این قضبه, گفته است: عبدالملک می 
گفت: «من قبلاً از کشتن یک مورچه هراس داشتم و اکنون حجّاج برای من 
می نویسد فنئام (یعنی جمیعت فراوانی) را کشته و در من هیچ اثر نمی 
کند.» 


از تاریخ سیوطی نقل شده که مردی از بهود به نام یوسف, که عالم به همه 
کتاب های اسمانی بود. مسلمان شد و چون از خانه مروان عبور کرد, 
گفت: «وای بر امقت محمدصلی الله علیه واله از اهل این خانه!» گفته 
شد: «تا کی امّت مبتلای به ایشان می باشد؟» 
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او گفت: «تا زمانی که پرچم های سیاه از جانب خراسان بیرون آید.» و 
مراد او سلطنت بنی عباس بود. این یوسف قبلاً صدیق عبدالملک بود. 
روزی دستی به شانه عبدالملک زد و گفت: «هنگامی که به خلافت می 
رسی از خدا بترس نسبت به امّت محفدصلی الله علیه وآله.» عبدالملک 
گفت: «اين چه سخنی است که می گویی؟ من کجا و خلافت کجا؟» 
یوسف بهودی باز به او گفت: «اثّق اللّه فی آمرهم». 


سیوطی نیز نقل کرده که چون یزید بن معاویه برای جنگ با ابن زبیر لشکر 
نم مکه. فرستاد, عبدالملک گفت: «پناه به خدا می برم. آیا کسی به حَرّم 
خدا لشکرکشی می کند؟» پس یوسف یهودی دستی بر شانه او زد و گفت: 
«لشکر تو به سوی مکه بیشتر خواهد شد.» 


اری, عبدالملک مردی بخیل و فتاک و خونریز بود و عمال او نیز چنین بودند. 
عمّال او در عراق, حجاح و در خراسان, مهلب بن ابی صفره, و در مدینه, 
هشام بن اسماعیل, و در مصر, عبدالله فرزند او, و در مغرب. موسی بن 
نصیر. و در یمن, محمّد بن یوسف برادر حجاج, و در جزیره, محمّد بن 
مروان بودند و همه انان ستمگر و خیانتکار و خونریز بودند و حجاج از همه 
آنان خطرناک تر بود.(509) 
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اشوس وی دسا اما بلغا اراد 


1- ولید بن عبدالملک بن مروان 


ولید بن عبدالملک روز چهاردهم شوّال سال هشتاد و شش هجری قمری, 
پس از رحلت پدر خود عبدالملک و بیعت مردم با او به حعومت و خلافت 
رسید. او مردی جبار و عنید و ظلوم و قبیح المنظر و قلیل العمل بود. او در 
روز شنبه, نیمه جمادی الأولی سال نود و شش هجری قمری در شام به 
دوزخ واصل شد و مدذت حکومتش نه سال و هشت ماه و دو شب بود و 
عمر او به چهل و سه سال رسید. 


در اخبار الذول آمده که عمر بن عبدالعزیز گوید: «چون ولید را در لحد 
نهادم. دیدم پاهای خود را بر زمین می کوبد و دست های او را دیدم که به 


گردنش غل کرده بودند.»(510) 


2- سلیمان بن عبدالملک بن مروان 


چون ولید دنیا را وداع نمود, مردم با برادر او, سلیمان بن عبدالملک, بیهت 
نمودند و او بر خلاف برادرش ولید. مردی فصیح بود؛ مانند خالد و عبدالله, 
پسران یزید بن معاویه, و از برای خالد و سلیمان در باب فصاحت قصه 
لطیفی است که اکنون ِ بیان آن نیست. 

ای وا سا اس ها ی وش بت وتان 
اموی را که ولید بنا کرده بود به انمام رساند. او نمازها را در اوایل اوقات 
می خواند, در حالی که خلفای بنی امیه اخر وقت می خواندند. سلیمان 
مردی اکول و پرخور بود و گفته شده که هر روز یکصد رطل شامی غذا 
می خورد. 
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موژخ امین. مسعودی, نقل کرده که او هر روز یکصد رطل عراقی غذا می 
خورد [ و رطل عراقی یکصد و سی درهم ِِِ عبارت از شصت و 
ای و کت ایا ای اور رس 
ای ها ها 
کشید وبا آن خرارت می خوزد. 


و در تاریخ نیشابور نقل شده که سلیمان در یک صبحگاه چهل مرغ پخته و 
چهارصد تخم مرغ و هشتاد و چهار قلوه با پیهای آن با هشتاد گرده نان را 
خورد و چون طعام آوردند, به عادت هميشه طعام را نیز خورد. برخی گفته 
اند هو 5 او نیز به واسطه همین پرخوری بوده است. مدّت حکومت او دو 
سال و هشت ماه و پنج شب بود و عمر او به سی و نه و يا چهل و پنج 
سال رسید.(511) 


3- عمر بن عبدالعزیز بن مروان 


در سال نود و نه هجری قمری. سلیمان بن عبدالملک از دنیا رفت و طبق 
وصیت او عمر بن عبدالعزیز به خلافت رسید. سلیمان بن عبدالملک در 
وصیّت نامه خود نوشته بود: «عمر بن عبدالعزیز [ پس از من] خلیفه است 
و پس از او یزید بن عبدالملک خلیفه خواهد بود.» 


چون این وصیّت نامه قرائت شد. عمر بن عبدالعزیز در آخر مجلس, نشسته 
بود و چون شنید که او را برای خلافت تعیین نموده اند گفت: «ّ لل و لت 
الیّه راجِعون». پس مردم شتافتند و دست و بازوی او را گرفتند و بالای 
منبر بردند و او بر پله دوم منبر نشست و اوّل کسی که با او بیعت نمود 
يزید بن عبدالملک بود و سپس سایر مردم با او بیعت نمودند. تا این که 
برخاست و خطبه ای خواند و گفت: 


«ای مردم! پدران و اصول ما و فرزندان آنان دنیا را وداع نمودند و ما را 
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تا هم کار نا هقف و هه هر که ی ات 
همراه بلایی است و هر لقمه که می خورند غضصّه هایی به همراه دارد. به 
هیچ نعمتی نمي رسند جز اين که نعمت دیگری را از دست می دهند و هر 
روزی از عمر آنان می گذرد یک روز به اجل خود نزدیک می شوند.» سپس 
به عامل خود در مدینه نوشت: «ده هزار دینار بین فرزندان علی علیه 
السلام پخش کن.» 


مسعودی از بلاغت او نقل کرده که به یکی از عمال خود نوشت: «قد کثر 
شاکوک و قل شاکروک فاقا اعتدلت و امّا اعتزلت و السْلام»؛ یعنی: «تو را 
شایی ادا اک ای اس با اه ی با مت 
حکومت کنار روء و الشْلام.» 


بالجمله, عمر بن عبدالعزیز مردی وجیه و راهل عبادت و نجیب بود و رسول 
را ی ی ی 
یعنی. هر وی راسکنی و اسان شاه آی‌ماشدعر ی اه سس 
کدام شایسته و نجیب نخواهند بود.» 


عمر بن عبدالعزیز اعدل بنی مروان بود و چون بر خلافت مستقر شد. 
عفال: نی امیه را کل نمود.و افراد صاله و خیراندیش: رصان آنان 
کار تا 
و برای در راه ماندگان سهمی تعیین نمود, و از کارهای نیک او اين بود که 
فدک را به اهل بیت رسول خداصلی الله علیه وله بازگرداند, در حالی که 
عثمان آن را به مروان داده بود. 


ها یلق ی اس ان عم ای ار 
احسان می کرد و متعرّض انان نمی شد و از کارهای نیک او اين بود که 
سب امیرالمومنین علیه السلام را که معاویه تاسیس نموده بود و تا ان 
زمان ادامه داشت, منع کرد و دستور داد در خطبه ها به به جای سپ به آن 
حضرت ت ایه شرپفه «رٍبتا اغفرّ لنا و لاخوانتا الذین نو بالایمان و لا تجیعَل 
في قلوینا غلً للذین آمَئوا رَبّنا اک روف رحیخ»(512) و ایه «اِن الله بای 
بالْعدّلِ و الاخسان و5 
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ایتاء ذی الْفْربی و یِتهی عن الْفَحشاء و المتگر و البَعّي بعکم لَقلْکَم 
تدکرون»(513) را بخوانند. 


سیره ظاهری عمر بن عبدالعزیز از سایر بني امیه [ و بنی مروان و بنی 
عباس آامتیاز ویژه ای داشت, و به همین علت, دو نفر از ترز کان علمای 
شیعه. مانند سید رضو* و فرد دیگری. از مذمت او خودداری نموده اند؛ گر 
چه عموم علمای شیعه او را غاصب خلافت و امامت می دانند و می گویند: 
«چه گناهی بالاتر از غصب خلافت و امامت است؟ و در آن زمان خلافت و 
امامت حق حضرت باقر العلوم امام پنجم علیه السلام بوده و عمر بن 
عبدالعزیز آن را غصب نموده است.» [ از اين رو, از امام سجّاد و یا دیگری 
از ائقه علیهم السلام نقل شده که فرمود: «عمر بن عبدالعزیز را مردم در 
روی زمین ستایش می کنند و ملائکه اسمان او را لعنت می نمایند.»] 


بالجمله, عمر بن عبدالعزیز در ماه رجب سال 101 هجری قمری در دیر 
سمعان, از نواحی شهر حمص, ان 
پنج ماه و پنج روز, و عمر او سی و نه سال بوده است و هنگامی که بنی 
عباس مرده های بدی امیه را از گورستان بیرون می آوردند و آتقتن می 


زدند متعض قبر او نشدند و عده ای از شعرا مانند فرزدق و کثیر غژه و 
سید رضی رحمه الله درباره او مرثیه گفته اند و مطلع قصیده سید رضی 


در مرثیه او این است: 

یابن عبدالعزیز لو بکت العین 
فتی من آأمیّة لبکیتک(514) 
4 یزید بن عبدالملک بن مروان 


در دهه آخر ماه رجب سال 1 که عمر بن عبدالعزیز از دنیا رحلت نمود, 
یزید بن عبدالملک به خلافت و حکومت رسید و تا مدّت چهل روز به سیره 


عمر بن عبدالعزیز عمل کرد. آن گاه چهل نفر از مشایخ و بزرگان شام نزد 
او آمدند و سوگند 


ص :385 


باد کردند که خلفا را در آخرت حساب و عقابی لیست. از این رو یزید 
دست از سیره عمر بن عبدالعزیز برداشت. 


گفته شده که او علاقه شدیدی به یک کنید. آوازه خوان به نام «حبابه» 
داشت و پیوسته با او در عیش و عشرت بود و چون حبابه مرد از مرگ او 
بسیار اندوه پیدا کرد و عیش او بلکه عقل او دگرگون شد و مدّتی اجازه 
نداد مرده حبابه را دفن کنند و پیوسته او را می بوسید تا آن که بدن او 
متعفن گردید و مردم او را ملامت نمودند. سپس اجازه داد تا او را دفن 
کنند, ولی در کنار قبر او اقامت نمود و پس از پانزده روز از مرگ حبابه 
پزید نیز مرد. وا را و | 


انوخمزهخار خی ای فان را باد هی کش هد زشتی. ها و مالب آنان 
از ی ها ۱۳۲ «یزید 
حبابه را طرف راست خود نشاند و سلامه را طرف چپ خود نشاند و 
گفت: "می خواهم از شادی پرواز کنم" , پس پرواز نمود و به لعنت خدا و 
عذاب الیم واصل گردید.» یزید بن عبدالملک بیست و پنج شعبان سال 
5 هجری در بلقای دمشق مرد و او را در کنار باب الطغیر دفن کردند. 
او سی و هفت سال عمر کرد و خلافت او چهار سال و یک ماه و دو روز 
بود.(515) 


5- هشام بن عبدالملک بن مروان 


هنگامی که یزید بن عبدالملک در سال 105 هجری از دنیا رحلت نمود, 
مردم برادرش هشام بن عبدالملک را به جای او نشاندند. او مردی لوج و 
احول و غلیظ و درشت خو و حریص و بخیل بود. برای خود از اموال بیت 
المال به قدری اندوخته نمود که هیچ کدام از خلفا به این اندازه اندوخته 
نکردند. او به قدری اهل تجمل بود که در سفر حجّی جامه های او را سیصد 
شتر حمل می کردند و چون مرد, ولید بن یزید احتیاط کرد و اموال او را 
صرف کفن و دفن او نکرد بلکه با مال قرضی و 
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عاریه ای او را تجهیز نمود. 


در اخبار الدول آشتخج که بین هشام و ولید منافرت و جدایی بود. از این روه 
ولید احتیاط نمود و بدن هشام را غسل نداد و کفن نکرد تا اين که بدن او 
گندید. 


بالجمله, هیچ زمانی بر مردم سخت تر از زمان هشام نبود. گفته شده که 
در بین خلفای بنی امیّه و بنی مروان سه نفر در امور سیاسی و شیطنت 
بی نظیر بودند. اول معاویه بن ین سفیان, دوم عبدالملک بن مروان؛ و 
سوم هشام بن عبدالملک, و منصور دوانیقی در امور سیاسی از هشام 
ی کر ۱16 


قیام زید بن علی بن الحسین علیهم السلام و شهادت او به دست هشام 


زید بن علی بن الحسین علیهما السلام روزی بر هشام وارد شد و اهل 
مجلس 0 برای نشستن به زید ندادند و هشام او را تحقیر نمود و 
گفت: «تو فرزند کنیزی هستی.» زید گفت: «اين عیب نیست و فرزند از 
ناحیه مادر پست نمی شود. از سویی, مادر اسماعیل کنیز بود و خداوند او 
را پیامبر خود قرار داد.» 


سپس گفت: «تو من را به مادر تحقیر می کنی, در حالی که من فرزند 
علی و فاطمه علیها السلام هستم.» سپس زید تصمیم قیام گرفت. لکن 
ایام بافلیه الشاام با قیام اه مخالف. نود و او اناد آین میم ترحدر 


داشت. 


امام باقرعلیه السلام به برادر خود, زید. فرمود: «اعتماد بر اهل کوفه 
شایسته نیست؛ چه, آنان اهل مکر و خیانت هستند و در کوفه جدذ تو 
امیرالمومنین علیه السلام شهید شد و به عموی تو امام حسن علیه السلام 
زخم زدند و پدرت امام حسین علیه السلام را اهل کوفه شهید کردند و در 
کوفه ما را دشنام دادند.» سپس آینده دولت بنی مروان را برای زید بیان 
نمود. و در نهایت. زید نیذیرفت و از تصمیم خود بازنگشت تا اين که امام 
باقرعلیه السلام به زید فرمود: «ای برادر! من می ترسم که تو را در 
کناسه کوفه به دار بیاویزند.» سپس با او 
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وداع نمود و فرمود: «دیگر همدیگر را ملاقات نخواهیم کرد.» 


در نهایت, زید آماده قیام شد و پس از ملاقات با هشام وارد کوفه گردید و 
علما و اشراف کوفه با او بیعت کردند و قیام او شروع شد. از سویی, 
یوسف بن عمر ثقفی, عامل عراق, با دستور هشام آماده جنگ با او شد, 
شکستند و فرار کردند و زید با جمعیّت کمی باقی ماند و جنگ سختی کرد 
تا شب فرا رسید و لشکریان هشام دست از جنگ کشیدند و زید زخم 
زیادی برداشته بود و تیری در پیشانی او مانده بود و چون حجامی را از 
روستاهای اطراف برای بیرون کشیدن ان تيیر اوردند و او تیر را بیرون 
کشید, در همان ساعت. زید به شهادت رسید. 


پس جنازه او را در میان جوی آبی دفن کردند و از آن حجام پیمان گرفتند 
معرفی نمود. پس یوسف قبر زید را شکافت و جنازه او را خارج کرد و سر 
او را جدا نمود و برای هشام فرستاد و هشام دستور داد بدن زید را برهنه 
کنند و به دار بیاویزند. و در کناسه کوفه [ همان گونه که امام باقرعلیه 
السلام خبر داده بود], به دار اویخت. و به همین قضیه اشاره نموده یکی از 
شعرای بنی امیه, و به ال ابوطالب و شیعیان می گوید: 


قاتا اک ند 1 جذع تَجْله 

و لَمْ ار میا عَلی الجدع یل 

و بعد از زمانی هشام به یوسف دستور داد بدن زید را نف آنتشن بسوزاند و 
خاکسترش را به باد دهد.(517) 


6- ولید بن یزید بن عبدالملک بن مروان 


هشام بن عبدالملک در سال 125 قمری به دوزخ واصل شد و همان روز 
برادر او ولید پلید بر مسند حکومت تکیه زد. او مردی خبیث السیره و ملحد 
و بی دین و 
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یس ی ی ام 
به شرب خمر و غنا و لهو و لعب و انواع فسق و فجور و مجالس معصیت 
اشتغال داشت و هیچ کدام ار در شرابخواری مانند او نبودند. او 
دستور داد که حوضی را پر از شراب کنند و گاهی که طرب و شادی او 
افزون می شد خود را در آن حوض می افکند و چندان شراب می نوشید 
که.اتر آن :دز ان خوض نمودار فن ند 


در کتاب تاریخ خمیس و اخبار الذول آمذة که روزی ولید کافر به خانه آمد و 
چون دید دخترش با دایه اش نشسته, بر زانوی وی نشست و بکارت دختر 
خود را ازاله نمود و دایه به او گفت: «آیا دين مجوس پیشه کرده ای؟» و 
را وا 


2 


و فاز باللْده الجسور 


ابن ات الحدید فتحافین که اخبار احمقان عرب را شماره می کند, می 
گوید: روزی سلیمان, برادر ولید, دا مجلسی گفت: «خد| برادرم ولید را 
لعنت کند, او مرد فاجری بود و مرا نیز تکلیف به فاحشه و عمل لواط 
نمود.» 


و دز کتب اهل سئت آمده که یک شب خون مودن اذان ضبح را گفت, ولید 
برخاست و شراب خورد و با کنیز خود که او هم مست بود در آوبخت و با 
او نزدیکی کرد و سوگند یاد نمود که امروز امام جماعت مردم جز اين کنیز 
نباشد. پس لباس خود را به اه شانید و ان کتیر را در خال فستی و جنابت 
یهد مراد تا بر مردض ها سخوا ید 


در اکثر کتاب ها, مانند حیات الحیواي دمیری و ادب الدذین و الذنیا ماوردی 
آمده کم روزی ولید پلید به قرآن تفال نمود و اين آیه آمد: «و اسْتَفتخُوا و 
خابِ کل جتّار عَنیدٍ»(518). پس قرآن را نز هم کدارد و آن را 
فرار اد و جندان عبر به ان زد تا باره باره شند وداین اشعان را خواند؛ 


ی لا و 


تهددنی یجبارٍ عنید 


قها نا ذاک حتار عنیة 
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|ذا ما جنّت ریک یوم حشر 

فقل يا زب مر فیی الوَلیذ 

ونر روج آلدهت امه که وین کفر خووس | فا مهد مه کفسه 
ات بالخلافه هاشمیت 

بلا وخی آتاهولا کتاب 

و قل له یمنعنی شرابی(519) 

7 8- یزید و ابراهیم پسران ولید بن عبدالملک بن مروان 


یزید بن ولید در شب جمعه بیست و سوم جمادی الاخر سال 126 هجری 
قمری به خلافت رسید و مردم شام ولید را از خلافت خلع نمودند و با یزید 
بیعت کردند. آن گاه یزید فرمان قتل ولید را صادر نمود و گفت: «هر کس 
سر او را برای من بیاورد یکصد هزار درهم به او جایزه می دهم.» پس 
«اکنون من همانند عثمان شده ام.» 


پس او را کشتند و سر او را برای یزید آوردند و یزید دستور داد سر او را 
در دمشق گرداندند و سپس بر یوار شهر آهیخنتو و چون خلافت برای 
یزید مستقلژ گردید. او همانند عمر بن عبدالعزیز به عبادت و عدالت 
پرداخت. ی چرا که حقوق لشکریان خود را 
کم کرده 9 7 عبارت وی «الثاقص و الأشخٌ اغذلا بت زوا اشاره 


یزید, نخستین خلیفه ای بود که مادر او کنیز بود و بنی امیّه از چنین چیزی 
هراس داشتند؛ چرا که شنیده بودند سلطنت انان به دست خلیفه ای که 
مادرش کنیز است از بین خواهد رفت. مذت خلافت یزید پنج ماه و دو شب 
بود و در روز اوّل ذی الحجّه سال 126 قمری در دمشق از دنیا رفت و 
نزدیک باب الطغیر او را دفن کردند, و عمر او چهل سال و يا چهل و شش 
سال بود.(520) 
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و چون بزید ناقص از دنیا رفت؛ برادرش ابراهیم حکومت را به دست 
ما و 
حکومت برای او مستقر نشد و در دوران کوتاه خلافت او هرج و مرج و 
اختلاف حاکم بود و مردم یک هفته او را به عنوان خلیفه سلام می دادند و 
یک هفته به او اعتنایی نمی کردند؛ چنان که شاعر عصر او گفته است: 


نبایع ابراهیم فی کل جمعه 
آلا اِنْ آمرا نت والیه ضاتع 


و بدین وضعیّت بود تا اين که مروان بن محقد [ مروان حمار] خروج نمود و 
از جزیره وارد دمشق شید و به جنگ او شتافت, و ابراهیم چوپ قدرتی 
نداشت و دولت او مستقرژ نشده بود فرار کرد و مروان بر او مسلط شد و 
او را کشت و جسدش را به دار آویخت, ها آن خهان ساات مرواتان ری 
به ضعف و نابودی گذارد تا اين که مروان کشته شد و دولت بنی مروان به 
تیاس ول سره تسایر یه اتسلام تن ام ارام ها له 
از دنیا رحلت نمود 521(۰) 


9 مروان بن محمّد بن مروان بن حکم. معروف به مروان حمار 


مروان بن محمّد روز دوشنبه چهاردهم صفر سال 127 قمری, بعد از کشته 
شدن ابراهیم, به خلافت رسید و مردم با او بیعت کردند. او معروف به 
مروان حمار بود و سبب این لقب, همان گونه که در اخبار الذول امده, 
ای خنان. که دفته فب 
شود: «فلان اصبر من حمار فی الحروب». و در اوایل سال 132 قمری 
کشته شد و مات خلافت او پنچ سال و ده روز و يا پنج سال و سه ماه بود. 
(522) 
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آیاتی از قرآن درباره بنی امیه 


فولف گفیود شایسته است: در بایان شرع حال خلقای غاصت بنی امته و 
بنی مروان که آنان نیز از بنی امیّه اند به برخی از آیات و اخباری که در 
فا کت معا مت آنان.سارد فده است و علهای اه ست. اه اند 
اشاره شود. خداوند در آیه 60 سوره اسرا| می فرماید: 


سل 


«و ما جقلتا الوا التی ریا اک الا فِثتة لاس و السْجرََ الَْْفوتَة فی 
الَفوآن و تحَوْفْهمٌ فما يياه ی 


بعنی: <«[ ای رسول من ] آنچه ما در خواب به تو نشان دادیم, جز امتحانی 
برای مردم نبود و نیز برای معژفی شچره ملعونه در قرآن بود و ما آنان را 
م شام باه خر شاسق و لک این تشادن برای اامعه مان 
بزرگ و سرکشی نیفزاید.» مقصود از شجره ملعونه طبق روایات طرفین 


فخر رازی در تفسیر کبیر خود, از سعید بن مسیب نقل نموده که رسول 
ای اه یه اه درا ی ام ها و نت ۱ 
جست و خیز می کنند, و از این خواب اندوهگین گردید [ تا اين که سوره 
مبا رکه قدر بر او نازل شد و خداوند او را به شب قدر بشارت داد]. 


ایرد ای اتحصه مالیا سفن مه بدا وروی کم سر بت حصاا 
به کعب الاأحبار یهودی گفت: «آیا در اخبار شما آمده که خلیفه [ این 
پیامبرصلی الله علیه وآله ]کیست؟» او گفت: «خلافت بعد از پیامبر [ 
اسلام] به دشمنان او می رسد که پیامبرصلی الله علیه واله با آنان جنگ 
کرد و آنان با او جنگ کردند.» پس عمر گفت: وان لله.و انا البه راجعون# 
و سپس روی خود به عبّاس نمود و گفت: «از رسول خداصلی الله علیه 
وآله شبیه این کلام را شنیدم که می فرمود: «لیصعدَنّ بنوأمیّه علی منبری 
و لقد رأيتهم فی منامی ینزون علیه نزو القرده و فیهم آنزل: «و ما جعلنا 
الزویا التی...».» 


بعنی: «هر آینه بنی امیه بر منبر من بالا خواهند رفت و من در خواب دیدم 
که 
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بوزینه ها بر منبر من جست و خیز می کنند و آیه «و ما جعلنا الزویا...» 
دزبازم: نان نازل گشت.» 


و از رساله مفاخره بنی هاشم و بنی امیّه جاحظ نقل شده که گفته: «بنی 
هاشم را عقیده ان است که شجره ملعونه بنی امیه هستند.» 


و از عمره اين بطریق نیز نقل شده که آیه «الذین یر 
احلوا قو هم دار توا * جوم بلوتها و بسن الْقراژ»(523) مربوط به 
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مایت ما رای اخام اوق غلیه الیزلزم 


پس از دوران بنی امیه و بنی مروان, حکومت بنی العباس شروع شد و 
نخستین حاکم بنی عبّاس, ابوالعبّاس سفاح بود. او در روز جمعه, سیزدهم 
ربیع الاول و يا نیمه جمادی التانی سال 132 هجری قمری لباس خلافت بر 
تن نمود و مردم با او بیعت نمودند و سپس به مسجد رسول خداصلی الله 
قلی و ال رفت و روز جمعه بر بالای منبر ایستاده خطبه خواند و صدای 
مردم بلند شد که سئّت رسول خداصلی الله علیه واله را احیا نمودی؛ چرا 
که خلفای بنی امیه نشسته خطبه می خواندند. 


همان گونه که در اخبار الدذول آمده, پس از بیعت با سفاح, عذه بی شماری 
از بنی امیّه کشته شدند و سفاح امر کرد تا قبرهای آنان را شکافتند و 


مردگانشان را بیرون آوردند و سوزاندند و از آن پس به جستجوی بنی امه 
برآمدند و هر که را یافتند کشتند جز اطفال شیرخوار و کسانی که به 
اندلس فرار کردند و کشته های بنی امیّه را در راه ها ریختند تا سگ ها 
انان را بخورند و پایمال مردم شوند. 


سفاح, مردی مهربان و رقوف بود و هنگام طعام از همه حالات گشاده روتر 
و خوشحال تر بود و چون دولت سفاح و عباسیّه با کوشش ابومسلم 
خواسای بهزت کار اه شاخ ماع وا اس ادلی اه ۱ 
احترام می کرد تا اين که سفاح وفات نمود و منصور به جای او نشست و 
ابومسلم بیست و پنجم شعبان سال 137 قمری در «رومیه المدائن» به 
امر منصور کشته شد. ابومسلم نیز مردی سفاک و خون ریز بوده؛ و شمار 
کشته های او که با شکنجه کشته شده بودند به ششصد هزار نفر رسیده 
بود. 


سفاح چهار سال و نه ماه خلافت کرد و در روز یک شنبه, دوازدهم ذی حچه 
سال 136 قمری در انبار مدینه که خود بنا کرده بود دنیا را وداع نمود و 
سی و سه 
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امیرالمومنین علیه السلام در یکی از خطبه های خود به خلافت بنی امیه و 
انتقال آن به پنی عباس اشاره نموده و از برخی از اوصاف خلفای بنی 
عبّاس مانند رآفت سفاح و فتّاکی و خونریزی منصور و استقرار و طولانی 
شدن حکومت رشید و دانایی شاممان و دشمنی شدید مت کل |[ بااهن البیت 
علیهم السلام] و کشته شدن منتصر به دست او و کثرت زحمت و رنج 
معتمد از جنگ با صقار و غیره خبر داده است و این اخبار در ضمن خطبه 
شریفه آن حضرت است که می فرماید: 


«ویلْ هده الَأثهِ من رحاله السَجَره اْلعْوتم التی ذگرها کم تعالی وم 
حصراء و آخْرُهْم هرژماء نم تلی بَعدَهم 2 اه رز مه مُحَمّدصلی الله علیه وله 
أ افتكهْمْ و خا ۶ و ه و سايقغة ال و 


‌ 


نحص رعلاة فن دمه فد | 9 کته تمه من زیم تلا یت 


و در آخر خطبه , به کشته شدن معنصم در بغداد و زوال دولتٍ بییٍ 2 
اشاره نموده و می فرماید: «السادسن و العشرُون مهم بر ملک مه گِ 
تا اين که فرمود: «لکانی راغ لی جشر الرَوراء قتبلاً «ذلِک بما قَدَمت 


3 


یداک و أَنٌ اللةَ لیس بظلام ۳۹ ,(525) 


تعبیر آن حضرت از معتصم به بیست و ششم, شاید به اين علّت باشد که 
او بیست و ششمین حاکم مستقل و بزرگ دولت بنی عبّاس بوده؛ چه, آن 
که عدذه ای انا خلافت برایشان مستقر نشد و مغلوب و مقهور بودند و 
جز اسم خلافت چیزی عاید آنان نشد, و يا اين که معتصم بیست و ششمین 
کررند امن هی اسکه والاه العا لم: 
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این خطبه را قطب المحدئین و وجیه عندالفریقین شیخ أجلْ, محشّد بن 
شهراشوب رحمه الله در مناقب ایراد نموده است که وفات او بیش از 
پنجاه سال قبل از خلافت معتصم واقع شده است.(526) 


2 ابوجعفر عبدالله منصور معروف به دوانیقی 


سفاح در روز دوازدهم ذی حچّه سال 136 قمری, قبل از رحلت از دنیا, از 
مردم برای برادر خود, ابوجعفر منصور, بیعت گرفت و منصور در آن روز 
امیرالحاج بود و در مکه به سر می برد و پس از حجٌ یه کوفه آمد و در محل 
هاشمیه: و کت ساصاتت: شست و مر وم بای کههها حا ای شفستة نود نار 
از عجایب این است که ولادت منصور در دی حچه سال 95 واقع شد و 
خلافت او نیز در ذی حچّه انجام گرفت و وفات او نیز در روز ششم ذی 
حجّه سال 158 هجری در راه مکه در بثر میمون واقع شد. 


جنازه او در قبرستان حجون مدفون گردید و مدذّت خلافت او نزدیک به 
بیست و دو سال بود و عمر او به شصت و سه سال رسید و چون از دنیا 
رفت ششصد هزارهزار درهم و چهارده هزارهزار دینار از او به جای ماند, 
او و 
خواندند که با عمّال و صناع خود بر دوانیق محاأسبه می کرد و در امور 


منصور نخستین کسی است که به احکام نجوم عمل کرد و منجمین را گرد 
خود جمع نمود و اوّل کسی است که کتاب های سریانی و عجمی را برای 
او به عربی ترجمه کردند؛ مانند اقلیدس و کلیله و دمنه, و شهر بغداد به 


مسعودی گفته که در هر روز پنجاه هزار کارگر در آن شهر مشغول به کار 
بودند. 
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امیرالمو‌منین علیه السلام از بنای بغداد مرن جیز د ارو و فرموده است: «و 
ص ۱ نال لها الروْراء ین دجله و دُجیْلِ و الْفراتِ زایته‌ها مش دم 
بالجصٌ 5 الاخذ مَرَحْرَفة پالذهب و الفسّم». الی آن قال «توالت لها 
لو بنی السَتضبان آژ: تقو عش ون قلکا علنت عدد سنی الکدید قَاَولَ 
السَفاخ و المقلاص و الْجَْوخٌ. 527(۰) 


منصور در ایام خلافت خود, بسیاری آز ان ابوطالب را شهید کرد و بعضی 
را احضار کرد و تازیانه بر انان زد و برخی را هزار تازیانه زد, و بسیاری از 


فخافت گوید: امیرالمومنین علیه السلام در خطبه فوق فرمود: «ل نی 

لت لکش ود و ملق اِلی الععنت: فا تقنوا لفت 
الامویة و المَمَلْکة الکسروبة و اماتع ما یا له و ابا ما ماتة اللة, و 
۳ وا صَوامعک وتکق. و عَطوا غقلی مثل جقر القضا [ عضْ به و علیه: 
آمسکه باسنانه. ای اصبروا علی بلیّه عظیمه] و اکْروا ال کنیرا قَذکیه 


ابر لو کت تقلَمون ۰ نم قال: <«و تبنی, قذیته....» 


و در ادامه خطبه امیرالمومنین علیه السلام در پاسخ شخصی بنام عامر بن 
کتبر که کشت هرا اصرالمومین! شما آنته کفر را بزای:ها روشن, کردید 
پس ائمه حق را نیز بیان فرمایید.» فرمود: «آری این عهدی است که 
رسول خداصلی الله علیه وله به من سیرده و فرموده است: "خلافت حق 
دوازده امام خواهد بود که نه نفر آنان از فرزندان حسین من می باشند و 
من چون به معراج رفتم نام آنان را در ساق عرش مشاهده 
نمودم.529(»۲) 


3- مهدی عباسی: محمد بن فیخالزد منصور 


همان گونه که گذشت. منصور دوانیقی روز ششم ذی حجّه سال 158 
قمری در راه مکه به دوزخ واصل شد و در همان روزه در ماه ربیع» برای 
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10 ۳ ب 
عبدالله منصور, معروف به مهدی عباسی, از مردم بیعت گرفت. آن روز 
محمّد در بغداد بود و چون خبر خلافت به او رسید, بعد از دو روز به منبر 
رفت و خطبه ای خواند و باز از مردم برای خود بیعت گرفت و همه مردم 
با او بیعت نمودند. 


ولادت او در سال 127 قمری بود و در سال 167 قمری از بغداد به بلاد 
دینور رفت تا از اب و هوای خرّم آن استفاده کند و در نهایت در قریه رزین 
سبذان در بیست و سوم محژم سال 169 قمری وفات نمود و هارون 
الژشید بر او نماز خواند و در همان جا او را دفن کرد. مذّت خلافتش ده 
سال و یک ماه و نیم بود و عمرش به چهل و سه سال رسید. 


دمیری گوید: «مهدی عبّاسی مردی جواد و خوش خلق و ممدوح و رعیّت 
شناس بود. او اموال پدرش منصور را که وقت مرگ به صد هزارهزار 
درهم و شصت هزارهزار دینار رسیده بود. همه را بین مردم پخش نمود.» 


صاحبپ مروج الذُهب از فضل بن ربیع نقل نموده که روزی شریک بن 
عبدالله بن سنان نخعی بر مهدی عباسی وارد شد, مهدی به او گفت: «باید 
شین ۳ انجام دهی : پا منصب قضاوت را بیذیری و یا فرزندلن 
خن نا تعلیم دهی و ناسک‌هنویت از دای فق خوزی:» شریی بر لاه 
چون چاره ای از پذیرفتن یکی از آن سه چیز را نداشت. به ناچار با خود 
گفت: «خوردن یک نوبت طعام آسان تر باشد. ۳ پس مهدی عباسی به 
طباخ خود دستور طعام مخصوصی را داد و چون طعام آماده شد و شریک 
از خوردن آن فارغ گردید, قیم مطبخ به مهدی عباسی گفت: «ای 
امیرالمومنین! لیس یُفلح السیخ بعد هذه الأکله آبد»؛ یعنی: «ای امیر! اين 
شیخ با خوردن اين غذا هرگز رستگار نخواهد شد.» فضل بن ربیع گوید: 
«به خدا| سوگند, شریک پس از آن طعام, منصب قضاوت و تعلیم فرزندان 
مهدی عباسی را نیز پذیرفت [ و یک نوبت غذای مهدی, سبب شد که از 
هیچ چیزی پرهیز نکند].»(530) 
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4- موسی بن المهدی. فلعب به هادی 


در روز بیست و سوم محزم سال 169 قمری که مهدی عباسی وفات 
نمود, خلافت به پسرش موسی هادی منتقل شد و هارون الژشید, برادر 
هادی, برای او از مردم بغداد و غیره بیعت گرفت و قاصدی به طرف 
موسی هادی که در جرجان بود فرستاد و هادی به بغداد بازگشت و عموم 
مردم با او بیعت نمودند. موسی هادی در ایام خلافت خود می خواست 
برادر خویش رشید را از ولایت عهدی خلع نماید و آن را به پسر خود, جعفر 
واگذارد که مرگ او رسید و خواسته او انجام نگرفت. موسی هادی در شب 
چهاردهم يا هیجدهم ربیع الاقل سال 170 قمری وفات نمود و عمر او 
قریب به بیست و پنج سال رسیده بود.(531) 
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اقوت قا زان ایام کاخ غلنم )ایا 
1- محمّد بن منصور معروف به هارون الژشید 


در صبح همان شب که موسی هادی از دنیا رفت. مردم با برادرش هارون 
الزشید در مدینه السلام بغداد بیعت کردند. آن شب. شب چهاردهم یا 
هیجدهم ربیع الاو ِ 0 هجری قمری بود. عجیب آن بود که در آن 
شب سه حادثه رخ داد: 1- وفات خليفه, , موسی هادی؛ 2- انتقال خلافت به 
برادرش هارون الژشید؛ 3- ولادت با مون الژشید. 


هارون بیست و سه سال و چند ماه خلافت نمود و در شب شنبه, سوم 
جمادی الاخر سال 193 قمری در طوس در قریه سناباد به دوزخ واصل 
گردید و قبر او در بقعه مبارکه رضویّه پشت سر امام رضاعلیه السلام واقع 
شده(532) و مذت عمرش چهل و چهار سال و چهار ماه بود. 


قرار داد و چون ِ برامکه را هارون نابود کرد, به امر موسی بن 
جعفرعلیه السلام, علیْ بن یقطین وزیر هارون الشید شد. علیْ بن یقطین 
نزد حضرت کاظم علیه السلام منزلتی بزرگ داشت و آن حضرت به او نوید 
بهشت داد و در چند حدیث آمده که امام علیه السلام فرمود: 
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«ضمنت لعلیخ بن البقطین آن لا تمشه الثار أبداً» 


و در روایتی آمده که چون علیّْ بن یقطین به طرف موسی بن جعفرعلیهما 
السلام می رفت ان حضرت به اصحاب خود فرمود: «هر که دوست دارد 
یکی از اصحاب پیامبرصلی الله علیه واله را ببیند به علی بن یقطین نگاه 
کند.» مردی گفت: «پس او از اهل بهشت است؟» امام کاظم علیه السلام 
فرمود: «من شهادت می دهم که او از اهل بهشت است.» 


داوود رقی می گوید: روز عید قربان خدمت موسی بن جعفر علیهما السلام 
بودم و ان حضرت ابتدای به سخن نمود و فرمود: «من در وقتی که در 
موقف عرفات بودم یاد علیْ بن یقطین بودم و او پیوسته در نظر من و 
قلب من بود و از خاطرم جدا نشد تا از عرفات به مشعر رفتم.» 


و روایت شده که یک سال در عرفات دیدند یکصد و پنجاه نفر را علیْ بن 
ار 


اخدیک در فصرلت علی بنتقطین. تراوان 9۵ 09 9۳( 
نس وزارت و انیب مساحت وان شزوس اما کالم له 
السلام به او فرمود: «ِْ له تعالی أولياة مع آولباء الطلقه لِیدق بهم عَن 
اولیائه و آئت مِلَهْمٌ يا عَْیْ.» 


یعنی. «خداوند در کنار پیروان سلاطین ستمگر, اولیا و دوستانی دارد که به 
وسیله آنان بلا را از خوستان خود بز ظر ف. هت کند و تو اد آنان هشتی:» 


ماجرای نابودی برامکه در دولت هارون الژشید 


ای ای سای اش رسد ها ی اد 
برمک و یحیی برمک و جعفر برمک و محمّد بن یحیی برمک و موسی بن 
یحیی برمک؛ را به مقامات بلند و وزارت خود رفعت داد و امور مملکت و 
وغنت زا بف ایشان .سود و آل بزامعه بی نهایت. کامیاب ندید تا این: که 


گفته شد: «نَ آیّامهم عروس و سرور دائم لا پزول. » و این گونه بودند تا 
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دگرگون شد و ستاره سعدشان غروب نمود؛ چرا که خدا انتقام خون امام 
کاه یه الم را اراان کرت 


اسلکان یکی لت هی اه تاه ار وی که ساره 
و و ی و و ی عباسه 
را به عقد او درآورد. مشروط : به آن که جعفر با او خلوت : نکند و تنها نزد 
هارون همدیگر را ملاقات ۳ 


از سویی, عباسه علاقه زیادی به مضاجعه با جعفر داشت و جعفر نمی 
پذیرفت تا عباسه مادر جعفر را با عطایای زیادی بفریفت و او به فرزند 
خود گفت: «من کنیز بسیار زیبا و با کمالی را برای تو خریداری می کنم تا 

تو از او بهره زیادی ببری. » آن گاه جعفر عاشق آن کنیز شد و از مادر 
7 مطالبه او را می کرد تا مادر او گفت: «امشب آن کنیر. زا برای تو 
آماده می کنم.» سپس عبّاسه را خبر نمود که امشب وصال تو با پسرم 
انجام خواهد گرفت و جعفر چون از نزد هارون به خانه آمد و حالت مستی 
داشت عباسه را نشناخت و با او هم بستر شد. 


چون کار تمام شد., عباسه به جعفر گفت: «حیله دختران ملوک را چگونه 
دیدی؟» جعفر معنای سخن او را نفهمید و عباسه حیله خود را برای او بیان 
نمود و جعفر به خود آمد و گفت: «مرا به قیمت ارزانی فروختی و در خطر 
بزرگی انداختی.» 


عباسه از جعفر حمل برداشت و چون مذت حمل به پایان رسید و فرزند 
رای اومته ل دص مورا تایه اه شود مش که فر ناه 


هارون از این ماجرا < حبر خبر نداشت ۳ اين که زبیده, چون از یحیی بن خالد 
دنک داشت. این خبر را به هارون رساند و هارون پس از تحقیقات و 
روشن شدن امر برای او با حیله های ظریفی یاسر خادم را گفت تا گردن 
جعفر را بزند. آن گاه به او گفت: «ای یاسر! فلان و فلان را حاضر کن.» و 
چون آنان: را احضار نمود, به آنان گفت: «گردن پاسر را بزنید. ؛ چرا که من 
نمی توانم قاتل جعفر را ببینم.» هارون سپس بقیّه برامکه را به حبس 
انداخت و دودمان انان برچیده شد. 
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تفصیل ماجرا زیاد است. باید به مطوّلات مراجعه شود. بالجمله مذت دولت 
برامکه هفده سال و هفت ماه و پانزده روز بیشتر نبود و ماجرای نابودی و 
تکیت آنان را تنتعرا به شعر در آوردند.و کفنده 


یا آیّها المغتژ بالدٌهر 

و الذٌهر ذو صرف و ذوغدر 

لا تاهن الد هر جدضت انم 

و کن علی الذهر علی حذر 

ان کنت ذاجهل بتصریفه 

فانظر الی المصلوب بالجسر(533) 


2 ابوموسی محمد امین فرزند هارون 


روز شنبه سوّم جمادی الأولی سال 193 هجری قمری, هارون الرشید به 
هلاکت رسید و مردم با فرزند او محمّد امین بیعت نمودند. محمّد امین در 
ان وقت در بقداد بود و مردم قاصدی را با خاتم خلافت و عصا و برد رسول 
خداصلی الله علیه واله که نزد هارون بود با تعجیل تمام برای محمّد 
فرستادند. قاصد روز پانزدهم جمادی الأولی به بغداد رسید و مردم بغداد 
نیز با او بیعت کردند؛ چرا که هارون در زمان خلافت خود او را ولیعهد 
خویش قرار داده بود و پس از او مامون را ولیعهد نموده بود, در حالی که 
محمد شش ماه از مامون کوچک تر بود. 


همین که هیجده روز از خلافت امین گنفت تصمیم گرفت برادر خود 
مافون را از خلافت خلع کند و خلافت بعد از خود را برای فرزند خویش 
موسی ناطق قرار دهد. وزرای او این کار را صلاح ندیدند و امین برای دفع 
برادر خود مامون لشکری به سویر خراسان فرستاد و چون لشکر او به 
خراسان رسید حاضوق نیز لشکری_ آماده کرده بود و با آنان درگیر شد و 
لشکر آمتت مغلمب. شدند و ر هن آبان علت به عیشی کشت شد و مامفن 
نیز برادر خود امین را از خلافت خلع نمود و لشکری برای دفع امین به 
بغداد فرستاد و با برادر خود وارد جنگ شد و مردم زیادی در بغداد کشته 
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مغلوب شد. امین از فرمانده لشکر برادر خود پناهندگی خواست. او به 
امین پناه داد, لکن چند نفر از سوی مامون امدند و او را محاصره نموده و 
سر از بدن او جدا کردند و برای مامون فرستادند. کشته شدن او در بیست 
و پنجم محرژم سال 198 هجری قمری واقع شد. 


چون سر امین را نزد مامون اوردند. دستور داد ان سر را در صحن خانه او 
بر چوبی نصب کردند و لشکر خود را عطای بسیار داد و به هر کس عطایی 
فد تاد هی مت «باید بر سر امین لعنت کنی.» و مردم بر سر امین 
لعنت می کردند و جایزه می گرفتند, تا اين که مردی از عجم چون جایزه 
خود را گرفت و گفتند سر را لعنت کن, او ؟ گفت: «لعن الله هذا و لعن الله 
والدیه و ادخلهم فی کذا و کذا من امهاتهم»؛ یعنی: خدا این سر را با پدر و 
ماترش لفنتت کنده آنان راهانتد۱ نهد تماید ]: برض هون دستور داد سر 
برادر را خوشبو کنند و به بغداد بفرستند و با بدن او دفن نمایند. 


محمّد امین سی و سه سال و سیزده روز عمر کرد و مدّت خلافتش تا 
وقت کشته شدن پنج سال بود و در اين مذّت مشغول لهو و لعب و لذّت و 
طرب بود تا مبتلا ‏ به محاصره و جنگ با برادر خود شد. از اين رو متعژض 
آل ابوطالب نشد و در دوران او حادثه ای برای آنان رخ نداد و لسب زوال 
ملک او غرور و فرو رفتن در لذّت ها و ساز و طرب بود؛ چنان که بعضی از 
شعرا به این معنا اشاره کرده و گفته اند: 

اداغدا لک انامه فشتلن 

فاحکم علی مُلکه بالویلِ و اجرب 

آ نت تری الشمس فی المیزان هابطة 

ما غدا و هو بُرجٌ له و اللّعب(534) 
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طاغوت زمان حضرت رضاعلیه السلام 
اوااط اس یدایز هزین ی رک یه امن فا 


نآ کته نون مد آمین ی مووم دای برادر آو مامون را به خلافت 
پذیرفتند و با او بیعت کردند و در منابر نام او را بردند و او را نجم بنی 
را که ها تا وی هه وی و ور 
حکمت بهره وافی داشت و علم فلسفه را بسیار دوست می داشت و 
می کرد. و یکی از ندما و خواص او یحیی بن اکثم خراسانی بود که قبلا در 
بصره قاضی بود و گفته شده که او اهل لواط بوده و فرزندان مردم بصره 
را فاسد کرده بود و مردم از او به مامون شکایت نمودند و مامون او را از 
قضاوت عزل نمود و شاعری درباره او گفت: 

يا لیت یحیی لم یلد أكتَمَة 

و لم تطاً آرض العراق قَدَمَه 

آلوط قاض فی العراق تَعلَفَة 

واو لم بلقه قَلَمَه 

و اج شعب آم یَلجة مه 

روزی مأمون به یحیی بن اکثم گفت: ای ابا محقد! این شعر از کیست؟ 
فا بفی اس ی ۳ 

یری علی من یلوط من یاس 


آمیرنا یرتشی و حاکمنا 
بلوط و الرأس شرّ ما رأس 
قاض یری الحدٌ فی الرٌّنا و لا 


یری علی من یلوط من بأس 
ما آحسب الجور ینقضی و 
علی الاأْمّه وال من آل عبّاس 
و دیگری گفته است: 

متی تصلح الدنیا و بصلح أهلها 
و قاشی فخان الخصافیت جاو‌ضا 
ص :405 


ود ها عون مات ی سای ی اف کین وتو داوا ای انم عفیم 
شاعر را به جانب سند تبعید کردند. بالجمله. یحیی بن اکثم به کثرت لواط 
معروف وفحاهر نود تهعل شده: که ما خفن برای افتوارضه سار 
ژنبا اماذه کرده.بود:و این فاضی بین خیا برده حیا ذریدم بود و از انان التداد 
می برد تا جایی که شعرا برلی این عمل او را هجو نمودند و اشعاری در 
مذمت او سرودند. [ استغفرالله من کتابه هذه الحشویات ] 


فبالخهله خلافت ما عون فروبت به پیست یی سا یل کشوم سردم 
خلافت او حدود سال 196 هجری قمری بود. 
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قیام های زمان مأمون الرشید 
1- قیام سری بن منصور شیبانی. معروف به ابوالسرایا 


او مردی شجاع و قوی القلب و بصير در جنگ و مبارزه بود و در سال 199 
قمری در کوفه علیه مامون الرشید قیام نمود و مردم را دعوت به بیعت 
برای محقد بن ابراهیم بن اسماعیل بن ابراهیم بن حسن بن حسن بن علی 
بن آبی طالب علیهما السلام نمود و پیروزی هایی به دست اورد؛ از سویی 
منصور بن مهدی, حسن بن سهل و هرثمه بن آعین و سندی بن شاهک را 
وا و ال ی وم ی را 
السلام قیام نمود.(535) 


در همان زمانی که ابوالسرایا در کوفه قیام کرده بود محمد, فرزند امام 
صادق علیه السلام نیز در مدینه قیام کرد و مردم با او بیعت نمودند. محمد 
بن جعفر را «دیباجه» می گفتند و این به سبب جمال و بها و کمال او بود. 
او مردی شجاع و با سخاوت و قوی القلب و عابد بود و پیوسته یک روز 
روزه می گرفت و یک روز افطار می کرد و ایا 
شد. جامه خود را به برهنه ای می داد و در هر روزی گوسفندی می کشت 
و مردم را ضیافت می کرد. 


پس پا لشکری از مدینه به مکّه رفت و با هارون بن مسیّب. والی مأمون 
دز که جنگ سختی کرد و عذه زیادی از لشکر هارون کشته شدند. 


را به صلح دعوت نماید و محشّد بن جعفر از صلح امتناع نمود و آماده جنگ 
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هارون لشکری فرستاد و محمّد و همراهان او را محاصره کردند و تا سه 
روز از اب و غذا ممنوع شدند و عذه ای از اصحاب محمد بن جعفر دست 
از یاری او برداشتند. ناچار محمّد عبا و نعلین پوشید و به خیمه هارون بن 
مسیب رفت و از او امان طلبید و هارون او را امان داد و به دستور هارون 
طالبیین. یعنی اصحاب محمّد بن جعفر را بستند و در محمل های بدون 
سرپوش نشاندند و به خراسان فرستادند, و چون مامون محمّد بن جعفر را 
دید, او را اکرام کرد و جایزه داد و او با مامون بود تا در خراسان وفات 
نمود و مامون در تشیبع جنازه او شرکت نمود و بر او نماز خواند و او را در 
قبر گذارد و گفت: «او رحم من بود و دویست سال قطع رحم شده بود.» 
سپس قرض های محفد را که نزدیک به سی هزار دینار بود پرداخت کرد. 
(536) 


مولف گوید: مأمون عم زیادی از فزژندان فاطمه علیها. السلام را کشت 
که ترخی از نان اشازه مس تزور 


1- محمد بن محقد بن زید بن علی بن الحسین علیه السلام؛ 

2- حسن بن حسن بن زید بن علی بن الحسین علیه السلام؛ 

3- حسین بن اسحاق بن حسین بن زید بن علیْ بن الحسین علیه السلام؛ 
4- محمّد بن حسین بن حسن بن علیْ بن الحسین علیه السلام 


ی ی راهب ها و نی الم بات ات نش رک 
انهالس رانا کته نویه 


6- عبدالله بن جعفر بن ابراهیم بن جعفر بن حسن مثثی که در ایام مامون 
به جانب فارس بیرون شد و عدذه ای از خوارح او را کشتند؛ 


7- محمد بن عبدالله بن حسن بن علین بن الحسین علیه السلام؛ معروف به 
آبن افطس که پدرش در ایام رشید به دست جعفر برمکی کشته شد و 
معتصم برادر مامون او را با شربت سمی شهید نمود؛ 
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8 - سیّد آل ابی طالب حضرت علی بن موسی الّضا صلوات اللّه علیه که 
در ایام مامون در ماه صفر سال 203 قمری به دست مامون با سم کشنده 
ای به شهادت رسید» در حالی که او حجّت خدا| و امام زمان و واجب 
الاطاعه همه مردم بود. ه-مامفن برای او از مردم بیعت ولایت عهدی گرفته 
99 


ماجرای ولایت عهدی حضرت رضاعلیه السلام 


کر شا 200 هضری قمری ما عون رخا نن انی: ااصتا نان خاوم را مد 
مدینه فرستاد تا حضرت رضاعلیه السلام را به مرو احضار نمایند. آنان آن 
حضرت را [ در ظاهر] با احترام کامل به مرو [ و خراسان] احضار نمودند. 
چون حضرت رضاعلیه السلام وارد فره زژید: مامون ان حضرت را تکریم 

و تعظیم فراوان نمود و خواص اولیا و اصحاب, خود را جمع کرد و به آنان 
گفت: «ای مردم! من در آل عبّاس و آل علی تأْمّل نمودم و هیچ کس را از 
علیْ بن موسی افضل و احق به امر خلافت ندیدم.» 


میسن ,رو کرق بث حضربع, زضاغلیه السلام و کف «من.می خوا هم خود .زا 
از خاافت ح که آنسا ها تقو خا یه 


حضرت رضاعلیه السلام فرمود: «اگر خلافت را خداوند برای تو قرار داده 
است جایز نیست که به دیگری ببخشی و خود را از آن معزول نمایی و اگر 
خلافت از تو نیست, تو را اختیار آن نیست که به دیگری تفویض نمایی.» 
تاضون کنت اه ارماست نها را ول سای 


حضرت رضاعلیه السلام فرمود: «من به رضا و اختیار خود هرگز قبول 
نخواهم نمود.» و این سخن تا مذت دو ماه بین انان مطرح بود و هر جچه او 
مبالغه می کرد حضرت رضاعلیه السلام - چون هدف او را مي دانست - 
امتناع می نمود و چون مامون از پذیرفتن او مایوس شد. به آن حضرت 
۹ ۷ 
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از آن تو باشد.» امام علیه السلام فرمود: «پدرانم مرا خبر داده اند که 
رسول خداصلی الله علیه واله فرموده است: من قبل از تو از دنیا خواهم 
رفت و مرا به وسیله زهر شهید خواهند نمود و ملائکه آسمان و زمین بر 
من گریه خواهند کرد و در سرزمین غربت در پهلوی هارون الژشید مدفون 
خواهم شد.» 


نیما جهن از شنیدن این سخنان گریان شد و گفت: «تا من زنده ام چه 
کسی می تواند تو را بکشد و یا ازاری به تو وارد کند.» امام علیه السلام 
فرمود: «اگر بخواهم می توانم گفت که چه کسی مرا شهید خواهد نمود.» 


مأمون گفت: «هدف شما از اين سخنان این است که ولایت عهدی مرا 
قبول نکنی تا مردم بگویند تو دنیا را ترک نموده ای؟» امام علیه السلام 
فرمود: «به خدا سوگند, من از روزی که خدایم آفریده دروغ نگفته ام و 
ثر که دای ای تیا تکرکم اه ورمی مقصوه که را هی دام ماهون کفت: 
«مقصود من چیست؟» 


امام علیه السلام فرمود: «غرض و مقصود تو آن است که مردم بگویند؛ 
علی بن موسی الژضا ترک دنیا نکرده بود, بلکه دنیا او را ترک کرده بود و 
اکنون که دنیا برای او میسر شده به طمع خلافت ولایت عهدی را 


پذیرفت.» 


مانفن در غضب شد و گفت: «پیو سته سخنان تند و ناگواری را در برایر 
من می گویی و از سطوت و قدرت من ایمن شده ای؟ به خدا سوگند, اگر 
ولایت عهدی مرا نیذیری گردنت را خواهم زد.» 


امام علیه السلام فرمود: «البثه خداوند نفرموده است که من خود را در 


هلاکت اندازم. هر گاه چنین است قبول می کنم, مشروط به آن که کسی 


را نصب و یا عزل تنمایم و زشمی را تغییر ندهم و چیزی را اخداث نکنم و 
از دور بر بساط خلافت نظر نمایم.» 


پس مأمون این شرایط را پذیرفت و حضرت رضاعلیه السلام دست به 
سوی اسمان برداشت و فرمود: «خدایا, نو می دانی که مرا اکراه کردند و 
از روی ضرورت و ناچاری ولایت عهدی مامون را پذیرفتم. پس تو مرا 
مواخذه مکن؛ هم چنان که دو 
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پیامبر خود یوسف و دانیال را مواخذه نکردی هنگامی که از ناحیه پادشاه 
زمان خود چنین ولایتی را پذیرفتند. خداوندا, عهدی نیست جز عهد تو و 
ولایتی نیست مگر از جانب تو. خدایا, تو به من توفیق ده تا دین تو را برپا 
دارم و سئت پیامبر تو را زنده نمایم. تو نیکو مولا و نیکو یاوری برای من 
هستی.» سپس با جچشم گریان و عم و اندوه ولایت عهدی مامون را 
پذیرفت. 


همان گونه که از تاریخ شرعیّه شیخ مفید ظاهر می شود روز دیگر - که 
روز ششم ماه رمضان بود - مأمون مجلس با شکوهی ترتیب داد و در کنار 
خود برای آن حضرت کرسی مخصوص و دو بالش بزرگ قرار داد و همه 
اشراف و سادات و علما را جمع نمود و نخست به فرزند خود عبّاس گفت 
تا با آن حضرت بیعت نماید و سپس سایر مردم بیعت نمودند, و بدره های 
زر آوردند و مأمون جوا یز بسیاری به مردم بخشید و خطبا و شعرا خطبه ها 
و قصاید خود را در شأن امام علیه السلام ایراد کردند و جایزه گرفتند و 
مامون دستور داد تا در مجالس و منابر نام آن حضرت را با عظمت و 
احترام بیان کنند و سکه های دراهم و دنانیر را به نام و لقب شریف ان 
خضرت مر ی تما ودر‌سان ال دربن عس سول حداضلی الا 
علیه وآله خطبه خوانده شد و در دعای به آن حضرت گفته شد: 9 
لفشلمین غلط ن فوسی تن جققر نن فعشد نی علق : تن الخْسَیّن بن عَلی 

بن آبی طالب علیهم السلام». 


سپس مأمون دختر خود, ام حبیبه, را به آن حضرت تزویج نمود و دختر دیگر 
خود ام الفضل را نیز برای حضرت جهاذع اند السلام نامزد کرد. در تعدادی 
از روایات آمده که چون امام هشتم ولایت عهدی مأمون را پذیرفت, همه 
شعرا در اشعار خود او را ستودند و از مأمون جایزه گرفتند. مگر ابونواس 
شاعر که ساکت مانده بود و چون مامون او را عتاب کرد که تو شیعه 
مذهب هستی و شاعر فرید زمان خود می باشی, برای چه در مدح او 


چیزی نگفتی؟ 
از در زر نو 
قیل لی: آئت آَوَحَدذٌ التّاس طرا 
روت بویت 
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لک من جَوَهرٍ الکلام بدیع 


و و 0 - 


رو ال فی دوع مجتنیه 

ققلی ما ترکت مد ابن مُوسی 
الخضال الشسخففه قرم 
فلثْ: لا سَتطیعٌ مَدْحَ امام 
کان جْریل خادماً لأبیه 
قصرت آلسن الفصاحه عنه 
و لهذا القریض لا یحتویه 


رما هون کفته اسف ای اه ولو آمونه مه وهان اه را پر از لوْلوٌ نمود. 
(538) 


شخات افی رخفه آلله. کویوه ها عفر اهر سرت رخاعلیه الشلام را 
تکریم و تعظیم بسیار می کرد, اما در باطن با شیطنت بر طریقه نفاق و 
دشمنی با آن حضیرت معامله می نمود و مصداق ۳1 شریفه «همٌ العَدَوٌ 
فاحذ دهد هم قاتلهّم اللة»(539) بود, بلکه او سخت ترین دشمنان آن حضرت 
بود و پیوسته کاسه های زهر به کام آن بزرگوار می ریخت و او «شیطان 
الفقهاء و فقیه الشّیاطین» بود, و در همان روزی که با آن حضرت بیعت 
نمودند» آزار روحی آن بزرگوار شروع شد. 


بعی از خواص ان حضرت فان کورده در همان روز. من خدمت او بودم و از 
ولایت عهدی او خرسند شده بودم. پس ان حضرت مرا طلبید و اهسته به 
من فرمود: «خشنود مباش که این کار به اتمام نخواهد رسید و این گونه 
نخواهد ماند.» 


وی تخیر ان وی آموم که اون علهای لا سفعیای اظر اف را 
جمع کرد که با امام علیه السلام مباحثه و مناظره نمایند تا شاید او از پاسخ 
آنان ناتوان شود و آن حضرت بر همه آنان غالب شد و همه آنان اقرار به 
فضیلت و مقام والای او نمودند, و چون امام علیه السلام از آن مجلس 


حرکت نمود و به طرف منزل خود رفت. من در خدمت او بودم و خدا را 


شکر کردم و گفتم: «خدا مأمون را مطیع شما کرد.» حضرت فرمود: 


«ای پسر جهم! فریب این احترام ها را مخور؛ چرا که به همین زودی 
من رسیده است و تو باید این خبر را پنهان بداری و تا من زنده ام به کسی 


نگویی.» 
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امام علیه السلام از برخوردهای منافقانه مأمون زجر می کشید و نمی 
تواننست اظهار کند و اخر کار چنان کار بر او سخت شد که از خداوند 
درخواست فز که نمود. 


پاسر خادم گوید: «در هر جمعه که امام علیه السلام از نماز جمعه باز می 
گشت.: در همان حالت غبار آلودگی و عرق, دست به دعا بلند می کرد و 
می فرمود: "خدایا, اگر نجات علیخ بن موسی الژضا درک اوست 3 
همین ساعت موی او را برسان." و پیوسته در غم و اندوه بود تا از دنیا 
رحلت نمود.» 


محدذت قهف سین فی وین آبا شنم هافل داناشی هت وان پیدیرد که 
مامون دنیاپرست برای خدا به امام هشتم علیه السلام احترام مي نموده و 
السلام واگذار کند؟ در 2 که او برای خلافت ۰ دسنور می 
دهد برادرش امین را با کمال بی رحمی بکشند و سرش را برای او بیاورند 
و چند روز سر او را در صحن خانه خود بر چوبی نصب می کند و به جنود و 
لشکریان خود می گوید: «برخیزید و بر این سر لعنت کنید و جایزه بگیرید.» 
انا ی اما ها ال اس هرا ی اس که 
خلافت و یا ولایت عهدی را به او تفویض نماید؟ در حالی که خلافت برای او 
طریرخرین کی فانت و خود گفته آریرت: «الملک عقیم.» 


آری, کر آتفی وان کت کها سوت هرگز میل نداشت که از حضرت 
رضاعلیه السلام فضیلت و منقبتی ظاهر شود. به دلیل این که او ان حضرت 
را امر به نماز عید فطر نمود و چون دید مردم فریفته او شده اند, دستور 
داد از بین راه باز گردد و نماز عید را دیگری اقامه نماید. 


شیخ صدوق از احمد بن علی روایت نموده که گوید از ابوالصّلت هروی 
پر سیدم . «چگونه مامون با ان اکرام و محبتی که سبت به حضرت 
رضاعلیه السلام روا می داشت و او را ولی عهد خود قرار داده بود راضی 
شد که آن حضرت را به قتل برساند؟» ابوالصّلت گفت: «مأمون به این 
علّت حضرت رضاعلیه السلام را گرامی می داشت که بزرگواری و فضیلت 
اصوافتن تست ۵ رات وی رش تا به او تفویض 
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نمود که مردم او را راغب به دنیا بدانند و محبّت او از دل ها خارج گردد. و 
چون دید اين کار سیب محبّت و علاقه بیشتر مردم به او گردید. علمای بلاد 
از بهود و نصارا و مجوس و دهریین و دیگران را جمع کرد تا شاید بر او 
خالب نوی دز اهامای وا شحو ار باس آنان عاعر مماندی اعاد 
مردم نسبت به او سست گردد, و چون این تدبیر نیز کارساز نشد و او بر 
همه آنان غالب گردید و آنان اقرار به فضیلت و جلالت او کردند و همه 
دنستند که خافت ح اوست, خشم و حسدمأمون بر او لب گشت. از 

یی. حضرت رضاعلیه السلام در سخنان خود با مامون مداهنه و تقیه ای 
ی ار ها را 
که امین ی دید خی کرو وش ند که عامون به کل اورا ی 
شود.»(540) 


هلاکت مأمون الشید 


همان گونه که در شرح حال حضرت رضاعلیه السلام گذشت و آن حضرت 
اشاره فرموده بودند که مأمون الزُشید به وسیله ماهی هلاک می گردد, در 
سال 219 قمری که مأمون به جنگ اهل روم رفته بود, در محلی به نام 
غین. بدیدون کنار اتب بسیار سرد و شفافی که دارای ماهیان زیبایی بود 
نزول نمود و به غوّاصان گفت تا برای او یک ماهی صید کنند و چون صید 
نمودند ماهی از دست او در اب پرید و از ان اب بر بدن او ريخته شد و به 


همان سبب هلاک گردید. 


او در پایان عمر خود گفت: «مرا به جای بلندی ببرید که یک بار دیگر نگاهی 
به لشکر و خدم و رعیّت خود بنمایم.» و چون نگاهی به لشکریان خود نمود. 
گفت: «یا من لا یزول ملکه ارحم من قد زال ملکه»؛ همان گونه که پدرش 
هارون نیز در وقت مرگ خود گفت: فا اعنی.عن, مااید * .قلی عن 

سْلطانیه»(541). 


پس مأمون را به خوابگاه خود برگردانیدند و زبان او از کار افتاد و چشم 
هایش 
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بزرگ و سرخ شد و پیش از مردن زبانش گشوده شد و گفت: «یا من 
لایموت ارحم من یموت.» این بگفت و به دوزخ واصل گشت. مرگ او در 
روز پنج شنبه هشتم و يا هفدهم رجب سال 218 قمری واقع شد و جنازه 
او را به طرف طوس بردند و در آن جا : به خاک سپردند و ابوسعید مخزومی 
دوبارن ان کت 

هل رابت النجوم اغنترعن الما 

خلفوه بعرصتی طرطوسی 

مثل ما خلفوا باه بطوس 


عمر مأمون هنگام هلاکت, چهل و نه سال بود و مذت خلافتش بیست و یک 
بود, ( چهار ماه آن را با برادرش محشد امین در 
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طاغوت زمان امام جوادعلیه السلام 
انخارشضاقن ان اشیق ستصی ت آذر اسف اند 


او در روز پنج شنبه هفدهم رجب سال 218 هجری قمری که مامون از دنیا 
رفت به خلافت رسید. نام او محمّد و به قولی ابراهیم, و مادرش ماربه, 
دختر شبیب و خواهر ریان بن شبیب بود. معتصم مردی شجاع و ستمگر و 
بی باک بود و از علم و ادب بهره ای نداشت. نقل شده که پادشاه روم نامه 
ای به معتصم نوشت و او را تهدید نمود. معتصم چون از نامه او مطلع شد 
به کاتب خود گفت: در پاسخ او بنویس: 


«بسم ال امن ات اطا هو فد ف رات کنا نگ مه سععته حطا ری 
الصوای ما ری ماعنمه مسعام الکار من غعی ار 


يم به: | حوات بناهای جدید و به تعمیر بناها علاقه زیادی ی 
۱ زا ی سید 
اتمام رسید و لشکر او به آنجا منتقل شدند همه آنان از دیدن آن شهر 
خشننود کشفند وبه همین خلت آن شفر <ست هن رای ناشیده نید 


در سال 219 قمری در پنجم ذی حچه و یا در سال 220 در آخر ذی قعده 
حضرت امام محمد تقی صلوات الله علیه در بغداد [ توشط معتصم به 
شهادت رسید و از دنیا رحلت نمود و در پشت سر جذش موسی بن 
جعفر علیهما السلام مدفون شد. در سبب شهادت آن حضرت اختلاف است. 
برخی گفته اند همسر او ام الفضل دختر مأمون او را مسموم نمود [ و 
برخی همان گونه که در شرح حال آن حضرت گذشت, گفته اند معتصم 
عاشی اوز امصنضوم مود الله ااعال ]. 


معتصم در سال 219 قمری ابوجعفر محمّد بن قاسم حسینی علوی را که 
از 
۳ 
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صالحین و نواده های حضرت زین العابدین علیه السلام بود دستگیر و اسیر 
و زندانی نمود. 


عبدالله بن اسماعیل بن عبدالله بن جعفر بن ابی طالب بود. معتصم او را 
به جرم امتناع از پوشیدن لباس سیاه که شعار بنی عباس بود زندانی کرد و 
او در زندان شهید شد. 


معتصم در سال 227 قمری, در دوازدهم ربیع الاقل, وفات نمودء ولادتش 
در ماه هشت از سال 178 و خلافتش هشت سال و هشت ماه و هشت 
روز طول کشید. او هشتمین خلیفه عباسی و هشتمین اولاد عباسی بود و 
هشت پسر و هشت دختر داشت و هشت هزار دینار و هیجده هزار هزار 
درهم و هشت هزار اسب و هشت هزار استر و به همین عدد شتر و 
مملوک و کنیز از او باقی ماند و فتوحات او هشت و قصرهای او هشت و 
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طاغوت های زمان حضرت هادی علیه السلام 
1- ابوجعفر هارون واثق 


در روز دوازدهم ربیع الأّل سال 227 قمری معتصم از دنیا رفت و مردم با 
فرزندش واثق بیعت نمودند. واثق مردی اکول و پرخور و پیوسته مشغول 
خوردن و نوشیدن بود و امور مملکت را به دست ابن ابی داود و محمد بن 
عبدالملک سپرده بود. وی, بر خویشان خود و مردم. عطوف و مهربان بود و 
اهل علم و دانش را دوست می داشت و از اهل تقلید, یعنی پیروی 
کورکورانه. نفرت داشت و دوست می داشت که به همه علوم دست يیابد. 
از اين رو, پیوسته علمای اهل سئّت و غیر آنان مانند بختیشوم و ابن 
ماسویه و میخائیل و فضلای هر فتئّی نزد او می آمدند. 


دمیری نقل کرده که واثق به جماع علاقه زیادی داشت و از طبیب خود 
داروی قوّت باه طلب نمود. طبیب به او گفت: «کثرت جماع بدن را مهدوم 
و نابود می کند. ی ۱ ما 
«چاره ای از ان نیست.» 


پس طبیب دستور داد گوشت درئده را هفت مرتبه با سرکه شراب 

بجوشانند و بعد از خوردن شراب به اندازه سه درهم تناول کند. بت و اف 
از گفته طبیب تجاوز نمود و در خوردنر آن معجون زیاده روی کرد و در 
مذت کوتاهی به بیماری استسقا مبتلا گردید. اطبا گفتند: «باید شکم او 
شکافته شود و او را در تنور تافته ای که به آتش زیتون سرخ شده باشد 
بنشانند و سه ساعت به او آب ندهند.» و چون چنین کردند واثق پیوسته 
شد که مانند خربزه بزرگ بود و چون او را از تنور خارج کردند, پیوسته می 
گفت: «مرا به تنور باز گردانید و گر نه خواهم مرد.» و چون او را داخل 
تنور کردند صدایش خاموش شد و ورم های او منفجر گردید و آبی از آنها 
خارج و بدنش سیاه گردید و بعد از ساعتی هلاک شد. پس جامه ای بر او 
کشیدند و فتتقول یه بیخت سا متو کل 
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شد ند و از واثق غافل گردیدند تا این که از بستان خانه موش هایی آمدند و 


دور 


بالجمله, مرگ واثق در بیست و چهارم ذی حچه سال 232 قمری در ساملا 
واقع شد و مذّت عمر او سی و چهار سال و مذت خلافتش پنج سال و نه 
ماه و سیزده روز بود.(544) 


2 محقدبن هارون, ملقب به فعوکل 


چون واثق از دنیا رفت. برادرش متوکل ,در سال 222 قمری بعد از 
دویست سال از وفات عباس بن عبدالمطلب و بعد از یکصد سال از 
خلافت سقاح [ ابوالعباس] به خلافت رسید. چون خلافت او مستقژ شد [ 
همانند عمر بن خطاب آدتیتفن داد صاجته و استذلال و مسائل علمی ترک 
شود. با 
آو جماعت را برای مردم بیان کنند و مردم را به تقلید و تسلیم وا بدارند و 
در دوران حکومت او لهو و لعب و هزلیات ۳ و مجالس خوشگذرانی, 
به ویژه در مجالس خود 1۳ فراوان شد. 


چون چند ماه از خلافت او گذشت. بر وزیر خود, محمّد بن عبدالملک زیات 
خشم نمود و اموال او را گرفت و او را میخکوب کرد. به طوری که سرهای 
میخ ها در باطن تنور بود. وی, هر کسی را می خواست شکنجه کند, امر 


می کرد آن تنور را با هیزم زیتون سرخ کنند و سپس او را در آن تنور می 
انداختند تا به وسیله آن ميخ ها و تنگی مکان به سخت ترین وضعی شکنجه 


شود و بمیرد. مت کل دستور داد تا محمد بن عبدالملک را در همان تلور 
افکندند و محمّد چهل روز در آن تنور معذّب بود و در پایان عمر و هلاکت 
ود اعد و قواتی خواست و این تست را بران.خته کل فر وراد 
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هی السشبیل فمن یوم الی یوم 
کأثّه ما تریک العین فی نوم 
لا تجزعن رویداً ئها دول 

دنیا تنقل من قوم الی قومم 


روزی که نوشته او به متوگل رسید, دستور داد او را از تنور بیرون آورند. 
چون نزد تنور رفتند, او مرده بود. متوگل در ایام خلافت خود برای سه 
فرزند خویش: منتصربالله و معترٌ بالله و مستعین باللّه از مردم بیعت 
گرفت و شاعر درباره او چنین گفت: 


يا بیعه مثل بیعه الشُجره 
فیها لکل الخلائق الخیره 
آکذها جعفر و صیرها 
ال نت اام ید 


متوکل مردی خبیث الشیره بود و دشمنی خاضصٌی با علیْ بن ابی طالب و 
فرزندان اوعلیهم السلام داشت و به هر بهانه ای آنان را می گرفت و 
پیوسته اذیت می نمود. فتح بن خاقان وزیر او نیز چنین بود و در دوران هیچ 
کدام. از قلفای نی عناش. این انداژه آزار به:فررندان سول خداصلن اه 
علیه وآله نرسید که در دوران او رسید. او عمر بن فرح رخجی را والی 
مدینه و مه نموده بود و عمر مردم را از احسان به آل ابی طالب منع می 
کنتدز به خوته اه که اهر هن فمفید کنیتین کعتر احسانی یه آبان: مود اهزا 
عقوبت و عذاب می نمود. مردم ناچار از رعایت و احترام به فرزندان 
آشتد الفومنن له شام تست وداشسد با سای کفرن ها او 
لباس های کهنه و پاره زندگی می کردند و یک لباس سالم نداشتند که در 
ان مار اد کایه ای شون ک عم اعار آبان فعظ رن 
پیراهن داشتند و چون می خواستند نماز بخوانند به توبت به یکدیگر می 
و بسق اه تمان زرنن اع مق کردند وا بر ارات زیمت 
کردند تا این که .متو کل هلاک نید »و متتصر. به حاق, اه تشتفنت و آه با ال 


ات مان و ای سا نان فادها نان خی کرت 
(545) 
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هر اه یر ای اما شین یه لام به نوت فقو رل 


یکت ان خبانت. ها متدکل. » دشستی آم با فرندانق آفترالعنستين غانه 
السلام این بود که مردم را از زیارت قبر امیرالمومنین و امام حسین 
علیهما السلام منع می کرد و می کوشید تا اثار این قبور را محو نماید و 
زمین آن را شخم و شیار نماید و کشت کند و در راه های منتهی به اين 
قبور دیده بان هایی گماشته بود که هر کس به زیارت این قبور برود او را 
عقوبت کنند و بکشند. 


ابوالفرح, ی نکن را درک نموده, روای یت کرده 
ک وید ات میم و کل براص تطریت کر آمام‌ هن له اسلا ان 
بود که قبل از خلافت او یکی از زنر های آوازه خوان, کنیزان خود را برای 
متوکل می فرستاد که برای او هنگام شرابخواری آوازه بخوانند و چون 
منکن ۱ به خلافت رسید به آن زن آوازه خوان پیغام داد که کنیزان خود را 
متوگل 0 متوتّل با هار ام کجا دفته بودید؟» 


آن کنیز گفت: «با خانم خود به سفر حخٌ رفته بودیم.» متوگل گفت: «در 
ماه شعبان به حجٌّ رفته بودید؟» کنیز گفت: «به زیارت ی 
السلام رفته بودیم.» پس متوگل از شنیدن این سخن در غضب شد و گفت: 
«کار زیارت قبر حسین علیه السلام به جایی رسیده که زیارت او را حعٌ می 
نامند.» و دستور داد خانم او را زندانی کردند و اموال او را گرفت و به 
یکی از یاران خود به نام دیزج که در باطن مردی بهودی بود گفت به کربلا 
برود و قبر شریف امام حسین علیه السلام را خراب کند و جای آن را شخم 
بزنج‌و انری از آن.بافی تگذارد و زار ان حضزت را مضاز ات تماید: 


مورخ امین مسعودی, می گوید: اين حادثه در سال 236 هجری قمری رخ 
داد و دیزج کارگران زیادی را به کربلا برد و هیچ کدام جرأت تخریب قبر 
امام حسین علیه السلام را نداشتند تا اين که دیزج بیلی به دست گرفت و 
قسمت بالای قبر شریف را خراب کرد و پس از او بقیه کارگران, آن قبر 
شریف را خراب نمودند. 
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ابوالفرج گوید: هیچ کس را جرأت بر اين کار نبود و دیزج عدّه اي از 
مصان وا اوزه ۲ ان سل را اهدنو اتالفرع که است و بل ۲ 
دویست جریب از اطراف قبر امام حسین علیه السلام را شخم نمود و آب 
بر آن جاری کرد و در آطراف آن به مسافت هر میل نگهبانی قرار داد تا هر 
کس به زیارت آن قبر شریف بیاید او را بگیرند و نزد متوگل ببرند و متوکل 
اهب رانفخارات:سماید. (5۸0) 


محمّد بن حسین اشنانی گوید: مدّتی بر من گذشت و من از ترس متوکل 
به زیارت قبر امام حسین علیه السلام نرفتم و آخر الأمر شوق زیارت آن 
حضرت مرا واداشت که به هر طریق من باید به زیارت امام خود بروم؛ گر 
چه در راه زیارت ان حضرت کشته شوم. پس با مرد عطاری همسفر شدم 
و به زیارت آن حضرت رفتیم. روزها پنهان می شدیم و شب ها راه می 
رف اه ادا وی همه ات اراس کی سا نان سا زا 
نمی دیدند خود را به قبر شریف امام علیه السلام رساندیم. پاسبانان را 
خواب ربوده بود و چون به قبر مطهّر رسیدیم دیدم صندوق قبر را کنده و 
سوزانده بودند و آب بر موضع قبر جاری کرده بودند, پس ما خود را روی 
آن زمین انداختیم و زیارت نمودیم و از قبر آن حضرت بوی خوشی شنیدیم 
که تا کنون چنین بوی خوشی را نشنیده بودیم. پس من به رفیق عطار خود 
گفتم: «اين چه بوی خوشی است؟» 


او گفت: «به خدا سوگند, من تا کنون چنین بوی خوشی را استشمام نکرده 
نودم:»-پس.ها با قبر شریف آن حضرت وداع کردیم و علاماتی در اطراف 
قبر در زیرزمین نصب نمودیم و این بود تا متوگل هلاک شد. پس مابا عده 
ای از آل ابوطالب و شیعیان امیرالمة‌منین علیه السلام به زیارت آن قبر 


میم ه ان علایات را بیرون آف‌ندیج ۱۳ امام حسین علیه السلام 
را در همان محل بنا نمودیم. 


فرمای از کی میم کال ارو ارفا اطلوی و اف ای و 
کامل ال بارات افتتفادة 
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می شود که در ایام خلافت هارون الژشید زیارت امام حسین علیه السلام 
در میان شیعه و سنی دایر شده بود و حتّی زن ها به زیارت آن حضرت می 
رفتند, و این مساله هارون را به وحشت انداخته بود که مبادا مردم به اولاد 
امیرالمومنین علیه السلام رغبت نمایند و خلافت از بنی عبّاس به پیروان 
علی علیه السلام منتقل شود. از اين رو هارون الرژشید به عامل خود در 
کوفه - موسی بن عیسی عباسی - دستور داد قبر امام حسین علیه السلام 
و ساختمان های اطراف آن را خراب کند و زهیر آن را کننت: تماید: پس 
او چنین کرد و حثّی درخت سدری که در کنار قبر شریف امام علیه السلام 
بو قظع نمود ه ان سنه درا ورد که علاضی براق ان فنه نباشد: 


ی ایو هو باه حور ی یه ارگ تکبیر گفت و تعجّب نمود؛ چرا که 
سول حواصات الم واه چیه مره یو ان ال ام 
السشٌدره.» سپس گفت: «من اکنون معنای این حدیث را فهمیدم.» 


خلفای عبّاسی دیگر, بعد از هارون, متعض قبر شریف امام حسین علیه 
الشلام تشدید تا این که فتو کل به خلافت رسید و در سال 227 قمری به 
او خبر دادند که مردم اطراف کوفه به زیارت قبر امام حسین علیه السلام 
می روند و در آنجا اجتماع می نمایند. تن نو کل: اشگری. آمادخ. کرو و ند 
کربلا رفتند و فبر آن خضرت. را خزات: تصودند و فردم. را متف ق. ساختیده 
لکن باز ۳ در موم زیارت اجتماع نمودند و از کشته شدن بااکی 
نداشتند و گفتند: ی و 
زیارت امام حسین علیه السلام خواهند آمد.» چون برخی از داستان ها را 
مهم کل نولشتند, من کل از انقلاب, عراق ترسید و سرداری را به کوفه 
فرستاد و به او نوشت: «بگو: من مأمور [ تخریب] قبر نبودم.» از اين رو 
باز مردم کوفه و اطراف جمع شدند و قبرٍ مطّر را ساختند و در کربلا 
بناهایی برپا گردند با راز مزر کی اطراف ار تن نمی تصودند ه زار آن 
حضرت روز به روز زیاد شدند. 


این بود:تا در‌شال 247 قمزی باز مقوکل لشکری فرنستاد و قرمانده آن 
اعلام کرد: «ذمه خلیفه بیزار است از کسی که به زیارت کربلا برود.» و 
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آب بست و کشت نمود و گاهی آپ نرفت و گاهی گاوها از شخم باز 
ایستادند و گاهی قبر مطهّر در بین آسمان و زمین معلق گردید و گاهی 
تیرهای غیبی به کارگران و بیل به دستان می رسید, لکن موافق آیه شریفه 
«و ما تفنت الایاث ال غْن قوّم لا بُوْمتُونَ»(547), سبب عبرت آنان 
ای و را 
دشمنی متوکل می افزود. 


تا آن که دیزج ملعون قبر مطهّر را بشکافت و بوریای تازه ای که بنی اسد 
هنگام دفن آورده بودند را دید که هنوز به همان حالت باقی است و بدن 
مطهر امام علیه السلام بر روی آن قرار دارد, لکن به متوکل نوشت: «قبر 
را باز نمودم و چیزی را نیافتم.» 


پس از متوگل, خلفای دیگر, متعرّض این قبر نشدند. مگر مسترشد عبّاسی 
و پسرش راشد که خزانه و اوقاف کربلا را گرفتند و هر دو به مکافات 
عمل خود مبتلا شدند. 


متوکل ملعون هفده مرتبه قبر شریف امام حسین علیه السلام را خراب 
نمود و باز به صورت اول بز کشت عا آن: که در شال 32309 قهری 
دیلمی امد و برای قبر امیرالمومنین و امام حسین علیهما 
السلام بقعه و رواق و بنای جدیدی برپا نمود. او معمارها و بثاها را از 
اطراف جمع نمود و برای هر دو مشهد بنای عالی و زیبایی ساخت.(548) 


محدّث قمی سیس گوید: در روایات از امیرالمومنین و ائمه دیک راهم 
السلام امده که این نور خاموش نخواهد شد, هر چند سلاطین جور در محو 
ان بکوشند. مرحوم صدوق از امیرالمقمنین علیه السلام نقل نموده که 


فرمود: 


۲ شبّدت حول قبر سین علیه السلام و یی بالَمحال 
مه اند ۳ رت علیه السلام و لا تَذْهَتّ اللیالی و الابَام 
۲ الافاق و ذلک ند علد القظاع لک بننی مقژوان. « 


کشته شدن موز رل مق 8 ست فرزند خود منتصر 


دمیری؛ نوشته است: 9 امیرالمومنین . علیه السلام را دشمن می 

داشت و تنقيص می 9 روزی نام آن حضرت را برد و طبق عادت 

فصتشه سود به آن بر ر کار سارت نموم در حالی. که فرر ند اه هی تاد 

در آن مجلس حاضر بود و چون اين سخنان را از بدر خود شنید متفیّر و 
. شد و متوکل او را شتم نمود و این شعر را انشاد کرد: 


راس الفتی فی حرامه 


پس منتصر در صدد کشتن او برامد و چهار نفر از غلامان خاصٌ متوکل را 
برای کشتن او تعیین نمود و در یکی از شب ها که متوکل در قصر خود با 
ندیمان خویش مشغول به شرابخواری بود و به حال مستی رفته بود, 
منتصر دستور داد تا بغاء صغیر داخل قصر شد و ندیمان را مرخصٌ کرد و 
همگی بیرون رفتند جز وزیر متوگل, فتح بن خاقان که بیرون نرفت. آن گاه 
غلامانی که منتصر برای کشتن متوکل آماده کرده بود با شمشیرهای برهنه 
وارد قضر فتو کل شدند و بر او هجوم بردند. فتح بن خاقان فریاد کرد: «آپا 
می خواهید امیرالمومنین را بکشید؟» و خود را روی صته کل انداخت و 
غلامان شمشیرهای خود را وا هر و 
سپس بیرون و ۱ و کشته شدن متوکل. شب 
چهارشنبه سوم و يا چهارم شوال سال 247 هجری قمری واقع شد. مذت 
خلافتش چهارده سال و دو ماه و عمر او به چهل و یک سال رسیده بود. 
(549) 


موی کنیده وحم ی اه از ای غات فوی اس ان ای ود 
که حقّ حضرت هادی علیه السلام را غصب نموده بود, لکن امید می رود که 
ومع او از امیرالخومین قلیه السام سب جات اه شوی. و العلم عندالاه ی 
الله روف بالعباد. 
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که ماو ین سر لسع یم خن الاب 


خن همان تنیب: که عو کل کشت نشور قزر ید ام مقصرباال : به جای پدر 
نشست و آن روز, سوّم و یا چهارم شوال سال 247 هجری قمری بود. 
منتصربالله هنگام رسیدن به خلافت, بیست: و بنج شال داشت و در آن روز 
عموم مردم با او بیعت نمودند و مکان بیعت همان قصر معروف جعفری 
بود که متوکل بنا کرده بود و در همان قصر کشته شد. 


مسعودی نقل کرده که منتصر مردی رژوف و عطوف بر اهل بیت رسول 
خداصلی الله علیه واله بود و بر عکس پدرش متوگل, به فرزندان 
ندال کین لیم السام احصیان نی کرد وه نو رنه ان نی 
تسانده آم. اخدی با از زبارته کس هام حشسن علید. السلام. قمع یرو و 
دنور داد قدی, را بة فررندان آمام عسق. و اما عشین رد کنند و اوقاف 
امیرالموّمنین علیه السلام و فرزندان او را ازاد نمود و برای علویین مدینه 
اصوالف را فرتشاد تا من نانخس کنند. 


بالجمله, منتصر مردی صبور و عاقل و کثیر المعروف و راغب در عمل خیر 
و با سخاوت و ادیب و عفیف و ملتزم به مکارم اخلاق و انصاف و حسن 
معاشرت بود و در این فضائل از همه خلفا سبقت گرفته بود و عامه و 
خاصّه به او رغبت داشتند. او در ایام خلافت خود برادرانش معتژ و ابراهیم 
زا که مته کل برای آن.ها اد مردم بت گرفته بود ار خلافت فزل کرد 


۲ ۱ 


در وقد تعرس آتامی سال 249 قمری که متتصر باه از یا رفت: , پلسر 
عمش احمد بن محمد بن معتصم, مات یه .خس خن ماللم به جای او 
نشست و سه سال و نه ماه خلافت نمود و سیس خود را از خلافت خلع 
نمود. نقل شده که مستعین مردی زن دوست و کثیر الجماع و اهل تبذیر 
اموال بوده است و در اواخر 
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1 7 
خلافت خود به بغداد امد و در منزل محمد بن عبدالله بن طاهر مستقرژ شد 
و در حقیقت در ان خانه محصور بود و قدرت امر و نهی نداشت؛ چنان که 


خلیفه فی قفص بین وصیف و بفغا 
یقول ما قالا له کما یقول الببغا(550) 


ان وتان آنیرون اه را سا هی ماه وا متفه 
اجتماع نمودند. پس مردم در یازدهم محرم سال 251 قمری با معتژ بیعت 
نمودند و معترٌ بر تخت خلافت مسبَقر شد و از سایر مردم نیز بیعت گرفت 
و عذه ای را به جنگ مستعین بالله در بغداد فرستاد و مردم از نیمه ماه 
صفر سال 251 قمری با اهل بغداد جنگ کردند تا معتژ قوّت گرفت و 
مستعین ضعیف شد. محمد پن واثق نیز که با مستعین بود. به جانب معتژ 
مق ود و تون لامرن طاور تاه اخسته حف تفت مات اه 
4 ۱ ۱ 7 ان 
برای صلح مقر گشت و در روز سوم محزم سال 252 قمری مستعین 
خود را از خلافت خلع نمود و مذت خلافت او : تا زمان خلع خود سه سال و 
هشت ماه و بیست و هشت روز بود. 


سپس معتر او را به سامرا طلبید. وییش ان ان که وان شاهرا شود سعید 
حاجب:را به استعبال. او فرستاد و فرمان قتل او .را صادر کرد و سعند در 
قاطون؛ نزدیک سامره, او را ملاقات کرد و از محمل بیرون آوردت اند 
هایی بر او زد. آن گاه روی سینه او نشست و سر از بدنش جدا کرد و 
۱ ۱ و۱ 
وقت مشغول شطرنج بازي بود و پس از فراغ از بازی مقداری به سر او 
ت 7 مستعین در ششم شوال سال 
2 قمری به قتل رسید و عمر او به سی و پنج سال رسیده بود و در ایام 
خلافت او عده ای از ال ابوطالب خروج کردند و کشته شدند.(551) 
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و بت هنت کر ما غی ‏ عف باالد 


وی, روز پنج شنبه سوم محرم سال 252 قمری که مستعین بالله. پسر 
عموی او, خود را از خلافت خلع نمود, بر کرسی خلافت نشست و در روز 
دوشنبه بیست و هفتم رجب سال 255 قمری خود را از خلافت خلع نمود و 
بعد از شش روز کشته شد و مذت خلافتش چهار سال و شش ماه و چند 
ماه بود و مذت عمر او به سی و چهار سال رسید و در ایام خلافت او 
حضرت ابوالحسن هادی امام دهم علیه السلام به شهادت رسید و در روز 
دوشنبه بیست و ششم جمادی التّانی سال 254 قمری. هنگامی که جنازه 
آن حضرت را تشییع می کردند, از کنیزی شنیده شد که می گوید: «ما ذا 
القینا فی یوم الائنین قدیما و حدیثا»؛ یعنی: «ما چه کشیدیم از نحوست 
روز دوشنبه از قدیم الأیام [ نسبت به رحلت زفندو .لین آلاه. ان 
وآله] تا اين زمان [ که باز امام هادی علیه السلام به شهادت رسید].» 


خواهد آنان را نابود کند. همگی مثفق شدند که او را از خلافت خلع نمایند و 
در روز مبعت سال 255 قمری اطراف معتژ را گرفتند و او را فراوان 
سرزنش کردند و از او مطالبه اموال وود و همین اين کار صالح بن 
وضیق وق که‌باً کفی ای ای تنکربه این کار فنت. نماست.: 


دمیری گوید: صالح دستور داد تا اتراک در حجره معتژ ریختند و او را بیرون 
کشیدند و در آفتاب گرم روی پا او را نگه داشتند و معتژْ از گرمی زمین 
گاهی یک پای خود را بالا می کرد و چون بی تاب می شد پای دیگر را روی 
زمین می گذاشت و پیوسته او را می زدند و می گفتند: «خود را از خلافت 
خلع کن.» و او امتناع می کرد تا این که بیچاره شد و خود را از خلافت خلع 
نمود. پس صالح ترکی سه روز او را از آب منع کرد و پس از آن او را 
داخل سردابی نمود تا هلاک گردید. بعضی گفته اند: 
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آب جوش به او حقنه نمودند و يا او را داخل گرمابه ای کردند و از آب او را 
منع کردند تا نزدیک به هلاکت رسید. پس اب شوری و یا اب برفی برای او 
اوردند و چون نوشید هلاک شد و مرگ او در دوم شعبان سال 255 قمری 
واقع شد. والله العالم.(552) 
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طاغوت های زمان حضرت امام حسن عسکری علیه السلام 
کسوم بال وا مسق نم ارو الانق ین العت ) 


او در آخر رجب سال 255 قمری بر کرسی خلافت مستقژ شد و زهد در 
دنیا را پیش گرفت و از شهوت رانی و خوشگذرانی خودداری نمود و غنا و 
ساز و طنبور و9 شراب خواری را حرام کرد لك زن های آوازه خوان را از خود 
دور نمود و سگ بازی و منکرات را کنار گذارد و عدل و داد را در میان 
مردم ظاهر ساخت و قبه ای برای خود ساخت که چهار در داشت و پیوسته 
در آن قبه می نشست و عامّه و خاصه را راه می داد و از مظلومین 
دادرسی می کرد و هر جمعه به مسجد جامع می رفت و خطبه می خواند و 
می گفت: «من حیا می کنم از خدای متعال که در میان بنی عبّاس شخصی 
مثل عمر بن عبدالعزیز که از بنی امیه بود وجود نداشته باشد.» 


علما و فقها نزد او منزلتی رفیع داشتند و احسان فراوانی به انان می 
نمود. او دستور داد ظروف طلا و نقره را شکستند و تبدیل به دینار و درهم 
نمودند و صورت هایی را که خلفا در مجالس خود کشیده بودند محو نمود و 
فرش هایی که در شریعت اسلام حکم به اباحه آنها نشده بود را برچید و 
دستور داد برای مخارج خود 1 قریب به یکصد درهم بیشتر خرج 
نکنند, در حالی که خلفای قبل | ز او روزی ده هزار درهم خرج می کردند و 
فدک را به فرزندان فاطمه علیها السلام باز گرداند و همواره روزها روزه و 
شب ها , به عبادت مشغول بود. 


گفته شده که او جبه ای از پشم داشت و شب ها می پوشید و خود را 
میسن کم ای ا سوت ای ی سا 
را که نوف بکالی از ان حضرت روایت نموده با خط خود نوشته بود و شب 
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انش اف تخت کیت شا رین یه اسلا تاعیاش سا وه 
القصص که مردم مطالب و مسائل خود را می نوشتند و در ان می ریختند 
تا اترالندمین علیه السلام وان و باه بدفه عجها کی کم در این 
عمل به او اقتدا کرد مهتدی بالله بود. 


وس باه توا ام و ای عم ود 
عدالت او بر امرا و چنود وی گران آمد؛ چرا که آنان با رفاه و تجمل و 
خوشگذرانی زندگی کرده بودند. از اين رو, برای او حیله نمودند و در نهایت 
او را به قتل رساندند. هنگامی که او را احاطه کرده بودند و قصد کشتن او 
را داشتند به او گفتند: «اين چه روشی است که تو مردم را به آن واداشته 
ای؟» او می گفت: «من می خواهم به سیره رسول خداسان الا- یه 
وآله و اهل بیت او و خلفای راشدین رفتار کنم.» به او گفتند: «آن زمان 
مردم اهل زهد و راغب به آخرت بودند و اکنون که مردم چنین نیستند و از 
اخرت چیزی نمی دانند و جز دنیز هدفی ندارند نمی توانند بر این سیره 
عمل کنند.» و از اين کلمات با او گفتند و در نهایت خنجرها را کشیدند و بر 
او زدند و پسر عم او, از خشمی که بر او داشت خنجری بر گردن او زد و 
جول حون او جوشسش نیو وهان خو رای آن گذار < تام آن رام ز 
شکمش پر شد, آن گاه از روی او برخاست و گفت: «امروز از خون 
مهتدی سیراب شدم, چنان که قبلاً از شراب سیراب شدم.» 


چون مهتدی کشته شد, پشیمان شدند و گریه و ناله سردادند؛ چرا که 
مهتدی مردی زاهد و اهل عبادت بود. این ماجرا در روز شانزدهم رجب 
سال 256 قمری رخ داد. 


لکن در روایت وارد شنده که سیب فتل آو ان بود که او حضرت امام حسن 
ره الا را وس وی وه را 
این رو, خداوند عمر او را قطع نمود و اتراک با کمک مردم بر سر او 
ریختند و او را به هلاکت رساندند؛ با وال و لح 
بو ان که بر کات ایا اوه آعده است. 


علامها: مخاتی: گر تارفن بایان صدیت هوق یی فان کرومت ای کان 
المهتدی 
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قد صیْح العزم علی قتل آبی محهٌّد صلوات اللّه علیه فشغله اللّه بنفسه 
حبی قتل و مضی الی آلیم عذاب اللّه.»(554) 


اوه یت ی کی رن سافن تفای اد 


هنگامی که مهتدی کشته شد, پسر عمش معتمد به جای او نشست. شروع 
خلافت او در ماه رجب سال 256 قمری و رحلت او از دنیا نیز در هیجدهم 
ماه رجب سال 279 قمری و مذت خلافتش بیست و سه سال و مدذت 
عمرش چهل و هشت سال بود و در بفداد دفن شد. [ و بعضی گفته اند 
امام عسکری علیه السلام به دست معتمد عباسی به شهادت رسیدآ]. 


در ایام معتمد حوادث زیادی رخ داد. او در ایام خلافت خود مشغفول لذت و 
خوشگذرانی بود تا این که برادرش ابواحمد موقق امور مملکت را به 
ت ف و اه را یا رن 
نداشت و چون موقق از دنیا رفت؛ پسرش احمد معتضد به جای او 
نشست. او نیز بر عموی خود غلبه نمود و معتمد حال محرومیت خود را در 
دو بیت ذیل خبر داده است: 


الیس من العجائب أنْ مثلی 
پری ما قل ممتعاً علیه 

وتو شوه باسمه آلتتا خمعا 

و ما من ذاک شی ۶ فی یدیه 
تسه ی ان عم تیا 


معتضد بالله در روز وفات عموی خود, معتمد. بر تخت سلطنت نشست و 
آن در هیجدهم رجب سال 279 هجری قمری بود. در ایام او فتنه ها آرام 
گرفت هو جنگ ها بر طرق شد و نرخ ها پایین. امد و راه شرق و غرب 
مفتوح و اموال فراوانی در خزینه دولت جمع شد. 

معتضد مردی بسیار بخیل و بی رحم و خون ریز و سقاک بود و مردم را به 
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سخت ترین وضعی می کشت و مثله می کرد و از آن لذت می برد. نقل 
ی ی یم ال 1 
گودالی بکنند و نصف بالای آن شخص را داخل آن گودال می کرد و اطراف 
او را خاک می ریخت تا جانش از پایین اش خارج شود. 


و يا هر گاه بر یکی از مردم خشم می کرد دستور می داد سوراخ های بدن 
او را با پنبه محکم ببندند, آن گاه بر مقعد او دم بگذارند و در آن بدمند تا 
آن که بدن او باد کند و بزرگ شود و سپس می گفت تا سوراخ دبر او را 
محکم با پنبه مسدود کنند و سپس دو رگ بالای ابروهای او را می شکافتند 
و آن بچاره‌مانته مرب رگسی ند ورته درم حانش از بالای آیرو‌هاش 
خارج می گردید. 


بیشتر رغبت و شهوت معتضد در جماع و علاقه به زن ها بود و بنا و ساخت 
و ساز را دوست می داشت. ۱ 
و چهار صد هزار دینار مصرف آن نمود و طول آن قصر سه فرسخ بود. 


معتضد در شب دوشنبه بیست و سوم ربیع آلناتتن سال 290 قمری, چهار 
ساعت از شب گذشته بود که در قصر حسنی در بغداد مسموم شد و هلاک 
گردید. مذّت خلافت او نه سال و نه ماه و دو روز و مذت عمرش چهل 
سال و يا چهل و شش و يا چهل و هفت سال بوده است و او را سفاک ثانی 
می گفتند؛ چرا که او مملکت بنی عباس را پس از کهنه شدن تجدید نمود. 
(555) 


ه ‏ رن عاص هر و وق ی نی 2 


هنگامی که معتضد به هلاکت پرسید, فرزندش مکتفی باللّه در ره بود. . پس 
وزیر معتضد, قافنیم بت عنذالاه: نوا مکتفی بالاد از مردم بیعت گرفت و 
پس از یک مان هکتفی به بغداد آند و: در فضر خستی نتشست و دستور داد 
مطموره هایی که معتضد برای شکنجه کردن مردم ساخته بود خراب کردند 
و زمین آنها را به صاحبانش 
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که مفتضد از آنان به زور گرفته نود باز گردانتد و زتدانیان زا زها نمود و 
اموال بسیاری به ایشان داد و قلوب رعیْت را با این شیوه به خود مایل 
نمود و آنان دعاگوی او شدند, لکن در پایان خلافت خود. همانند پدرش ظلم 
به مردم را شروع کرد و زمین های آنان را گرفت و قصری در شماسیّه بنا 
نمود و مردم او را نفرین کردند و هنوز قصر او تمام نشده بود که عمرش 
به پایان رسید و در سال 295 هجری قمری در آخر شوّال و يا سیزدهم ذی 
قعده در سی و یک سالگی هلاک شد و مدذت خلافتش شش سال و هفت 
ماه و بیست و دو روز بود.(556) 


5- جعفر بن احمد, مر وق یه حقتض بالله 


فکافی که کف باه ها ی ه: برادرش جعفر, مفروف, اب امقتو نبا لاخ 
به جای او نشست. او وزیران زیادی را تعیین می نمود و پس از مذّت 
کوتاهی آنان را عزل می کرد. در ابام خلافت او علما و محذئین زیادی از 
دنیا رحلت نمودند و ارکان بیت الله در اب غرق شد و عده ای از بنی 
هاشم و سادات کشته شدند. در زمان او, منصور حلاج که ادعای بابیت 
حضرت بقیه اللّه علیه السلام را می کرد با فتوای فقها و دستور مقتدر 
کشته شد. بهار متصور عفر ماه او دی سح 
بن نصیر نمیری و احمد ین هلال کرخی و محقد ین علتّ بن بلال و 

شلمفانی نیز مذعی بابیت بوده اند و هر کدام انان ابتدا می گفتند: هم 
وکلای امام هستیم.» و عوام را به سوی خود جذب می کردند و پس از ان 
اعتقادات کفرامیز خود را اظهار می داشتند. تفصیل احوال مذعیان بابنت 
در کتاب غیبت شیخ طوسی و مجلد سیزدهم بحار قدیم رقم خورده است؛ 


در سال 320 هجری قمری, مونس خادم با مقتدر جنگ نمود و بیشتر لشکر 
مونس خادم بربری بودند. همین که دو لشکر مقابل یکدیگر صف کشیدند, 
مردی از بربری ها حربه ای به مقتدر زد و او را هلاک نمود و سر از بدن او 
جدا کرد و بر نیزه ای 
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زد و لباس های مقتدر را از یخن اه پیدهن اوید این که مرجم بدن او زا با 
گیاه پوشاندند و او را دفن کردند. مقتدر هیجدهمین خلیفه عباسی است و 
مدذت خلافتش نزدیک به بیست و پنج سال بود و سن او قریب به سی و 
هشت سال بود و در سنْ سیزده سالگی به خلافت رسید و هیچ خلیفه ای 
از او کوچک تر نبوده است. و امیرالممنین علیه السلام در اخبار غیبیّه خود 
از او خبر داده و فرموده است: 


ِ- 


9 ۳ ۳ 9 
میگ ِ بو _ بِ# ۵ اه > 
«کائی آری نامن عَشسرهم تفص رجلاة فی دمه بعد ان بَاخده جنده بکظمه 
از ۱ 


من ولده تلات رجال سيرَیْهْمْ سيرَة الصّلال.» [ و ِ سه فرزند من 


اقلا 557(۰) 


ب ااخمم مق بت کاس باه 


روز بیست و هشتم شوال سال 320 هجری قمری, پس از مقتدر بالله, 
قاهر بالله بر مسند خلافت نشست. چون خلافت او مستقرژ شد, ال مقتدر 
را _دستگیر نمود و آنان را در عذاب و شکنجه قرار داد. او فرزند مکتفی 
اللّه, برادرزاده خود را در اتاقی حبس نمود و در آن را با آجر و گچ مسدود 
لا ۱ ۱ ۱9 
کرد تا اين که بولش بر صورتش جاری شد و به همین حال بود تا مرد. 
قاهر بالله مردی متلون المزاج و دگرگون و سخت دل و بی رحم بود و 
همواره حربه ای همراه داشت. او مونس خادم را با جماعتی از اهل دولت 
خود هلاک نمود تا اين که حیله ای برای او اندیشیدند و در روز پنجم جمادی 
الاال شال. 322 هعری قصری یه خانه آو.ر بکتند و او زا خرفتند و حشمانشن 
را کور نموده و از خلافت خلع کردند و مذت خلافتش یک سال و شش ماه 
و شش روز بود. 


بغداد 


ص‌‌ : 435 


نماز می خواندم,ر ناگاه مرد نابینایی را دیدم که جبه کهنه ای بر دوش 
داشت که از کهنگی روی ان و فته بود و آستر آن باقی مانده بود و می 
گفت: «ای مردم . ! به من تصذق کنید, 1۳ من دیروز امیرالممنین بودم و 
امروز از فقرای مسلمین هستم.» پرسیدم: «او کیست؟» گفتند: «اين 


7- محمّد بن جعفر, رگ ی ای اه 


هکامی که قاهر باللد حر روز عم خادی الاولی تال 322 قمری از 
خلافت خلع شد. روز ششم ان ماه؛ مردم با راضی بالله بیعت کردند. 
راضی بالله, مردی ادیب و شاعر و ظریف و با سخاوت بود و به اهل 
مجلس خود احسان می کرد و بوی خوش بسیار استعمال می نمود و به 
احوال مردم آگاه بود. او ندمای بسیاری داشت و از کارهای نیک او این پود 
که فدک را به ورثه فاطمه علیها السلام باز گرداند وتا شفان راضی باآاه: 
نه مرتبه فدی غصب شد و سیس به فرزندان فاطمه علیها السلام 
باز گردانده شد. 


علامه جلی رحمه الله, در کتاب نهج الحق, از ابوهلال عسکری در کتاب 
اخبار الأوائل نقل نموده که گوید: نخستین کسی که فدک را به ورثه فاطمه 
غلیها السلام.باز کرداند عمر بن. عبدالغز یز نود [ بعد از آن که معاوبه. آان.را 
به مروان حکم و عمر بن عثمان و یزید بخشیده بود], و پس از عمر بن 
عبدالعزیز, باز فدک غصب شد تا اين که صفاح رد کرد. و باز غصب شد و 
مهدی عباسی ر؟ کرد, و باز غصب شد و مأمون رد کرد. و بعضی گفته اند: 
ی ان ان ان صب یه و فا اهر کر وتان ی فقو مسر 
بالله رد کرد, و باز غصب شد و معتمد رد کرد, و باز غخصب شد و معتضد رد 
کرد, و باز غصب شد و راضی باه به فرزندان فاطمه علپها السلام باز 
گردانید. در ایام ۰ راضی باللّه, سلطنت های الطوایفی رخ داد 
و زاضی شش سال و یازده ماه و سه روز خلافت کرد و در روز دهم رییع 
الاول سال 329 هجری قمری به بیماری عطش 


ص‌‌ :4130 


سزلا شخ و خلت ان انش ود که تاو ماع می کی مهن ات مره 


ای شین بخ مفتون مخ هه تماق باه 


قفان رح که راصی ان ور خشتر حعی باه به‌های آوشت ۵ 
مذت خلافتش نزدیی , به چهار سال بود و در سال 7 هجری قمری وفات 
کت شام حلافت اوه انفاله‌هاء قرو خر کی خر و غلبه کرد و از مثقي باللّه 
خر ات ای ان ار ات اس ح ب امن 
حمدان, و برادرش سیف الدوله, علین بن قیدااات نوشت: : «مرا از ۲ 
تورون خلاص کنید تا تدبیر مملکت را , به شما تفویض نمایم.» 


ات رن رات کرد ی واه وا سر ای نج ماه 
کر مارا رات ی ما ی کی اه ی ند ما 
0 0 ۳۳9 
سوم صفر سال 233 قمری واقع شد. 


۷ 


هنگامی که مثّقی بالله از خلافت معزول شد. مستکفی به جای او نشست 
و به تورون ترکی که خلافت را برای او اماده کرده بود خلعت بخشید و 
تدبیر امور را به او واگذارد و نزدیک به یک سال و نیم خلافت کرد و در روز 
و ایا ی ها ام رت 
چشمانش را کور کرد و از خلافت خلعش نمود و در نهایت در سال 343 
قمری در خانه معث الووله وفات کرد. 
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تا فا یی سم ویو اتف 


در بیست و سوم سال 334 هجری قمری که مستکفی از خلافت خلع شد, 
مردم با مطیع لله بیعت کردند و در دوران او وقایع زیادی رخ داد تا اين که 
در سال 363 قمری به بیماری فالح مبتلا شد و زبانش از کار افتاد و خود 
را از خلافت خلع نمود و خلافت را به پسرش عبدالکريم. معروف به «طائع 
لله» تسلیم کرد و خود در سال 364 قمری در دیر عاقول از دنیا رفت. او 
در این مذت طولانی که خلافت کرد مرجع امر و نهی نبود و تدبیر مملکت 
بة د ست معز الذوله ان ال بویه بود و معر الذوله روزی بکصد دینار برای 
مخارج او تعیین نموده بود» و سلطنت ال بویه و دولت دیالمه از همین جا 
شروع شد.(559) 


بیست سال به طول انجامید و در این مدذت انان مذهب شیعه جعفری را 
ترویح نمودند و اوّل انان شاه اسماعیل صفوی بود که نسبش منتهی می 
می شود به حمزه بن موسی الکاظم علیه السلام.(560) 


مولف گوید: هدف از نگارش احوال خلفا و سلاطین که اکنر آنان هدفی جز 
دنیا و شهوات ت نفسانی نداشته اند, نخست., برای توجّه کردن به مشکلات و 
مصایبی است که امه معصومین علیهم السلام و علمای شیعه جعفری با 
آنانداشته انوم ودنایاء برای عبرت گرفتن از. احوال آنان اشت. 


و اللام علی من اثع الهدی و صلوات الّه علی محقد و آله الطاهرین و 
الحمد لله ر لعالمین. تَمّت فی اخر ربیع الأوْل سنه 1430 الهجربه 
القمربه. صلوات اه و لاف غلی. فاحرها مرعلی المع آدل. تم و اعد 
۳ 
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17 
الجنه للموخدین و الثار للملحدین و لا 


0 عدوان الا علی الظالمین و لا اله الا ال آحسن الخالقین و الصّلاه 
علین خر خلمه معند متعترته الطاهر ین: 


آمّا بعد: آُوصیک پا شیخی و معتمدی و فقیهی آبا الحسن علیْ بن الحسین 
القق وفقک اللّه لمرضاته و جعل من صلبک آولادا 2۱300 
۳ ال 2- و اقام الّلاه 3- و ایتاه الرژکاه فاثّه لا تقبل الصّلاه من مانع 
ال کام ۵ ایض ون الب بطم العیظ وت و له اش 7و 
ان الاخوان 8- و السعی فی حوائجهم فی العسر و الیسر 9- و ادا 
عند الجهل 10- و الثفقه فی الّین 1- و اللکت فی الامور 12- و اللماهه 
للقرآن 13- و حسن الخلق 14- و الأمر بالمعروف و اللهی عن المنکر: قال 
الله تعالی: «لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف, او 
اصلاح بین الناس>». 5- و اجتناب الفواحش کلها 16- و علیک بصلاه اللیل 
فان الثبیت صلی الله علیه و آله آوصی علیَا علیه السّلام فقال: یا علی علیک 
بصلاه الیل علیک بصلاه اللیل علیک بصلاه الیل و من (ستخفت بصلاه الیل 
یه 17و علیک بالطیر 18 و اتظاو الفر فان الیت ضلی ال علیه .و 
آله قال: آفضل آعمال أمّتی انتظار الفرج و لا یزال شیعتنا فی حزن حتّی 
فی میالع سر بخ ات لین 


1 الم غلیه و الم ات یا ار یط میقدا ها خلی تا ویب 


قاصبر یا شیخی و معتمدی آبالحسن و آمر جمیع شیعتی بالظیر " 
ار 77 0 


3 


علی جمیع شیعتنا و رجمه اللّه و برکاته و حسبنا اللّه و نعم الوکیل نعم 
متفه ال آنوان الم زا له ار ال تا 0 317 


2 کافی: 1 / 421, ارشاد مفید / 318, بحارالأنوار: 50 / 327. 


3 القضول المهفمهمالکی: 266.7 نو الانضار 7 حول الضواعه: 
المحرقه / 206. 


4 مناقب ابن شهر آشوب: 2 / 459. 

5 ) جات الخلود, کمال الدّین و تمام الثعمه | 267. 
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8 روی الصدوق باسناده عن جابر الجعفی قال: سمعت جابر .بن 
۰ نزل له عژوجل علی نّهصلی اه عله و آله: دا بها 


الفین, افیا اتقو الله.ه اطعا القولی احلی اقا 
رسول الله 


9 ) عرفنا اللّه و رسوله فمن آولوا الأمر الذین قرن اللّه طاعتهم 
ی ی ی ویس ول یب 
اتف ای ۰ نم الحسن نم الحسین ثم علیث بن الحسین نم محقد بن علی 
المعروف فی التّوراه بالباقر و ستد رکه ۳ ابر فاذا لقیته فاقرآه ملی 
الّلام. نم الادق جعفر بن محقّد نم موسی بن جعفر تم عليّ ين موسی 
ثم محهد بن علی ئمّ علی بن محمّد نم الحسن بن علی نم سميي و کنیی 
ی ی ی ی ی ی و 
له تعالی ذکره علي یدبه مشارق الارض و مغاربها ذاک الذی یفیپ عن 
ی قال: فقال جابر: یا رسول اللّه فهل پنتفع الشیعه 
به فی غیبته؟ فقال صلی الله علیه و اله: ای و الذی بعثنی بالتبوه ائهم 
لینتفعون به و یستضیتئّون بنور ولایته فی غیبته کانتفاع الثاس بالشمس و |ن 
جللها السَحاب, يا جابر هذا مکنون سر اه و مخزون علمه فاکتمه الا عن 
آهله. آنوار البهیّه / 172, کمال الذین / 253. 


0 و باسناده غن الطادق علیم الشلام عن آبائه عن آمیرالمومتین علیه 
السّلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: لقّا آسری بی زلی 
السیاء آوحن: الی ری جل خلاله فقال» با مه انن اطلعت. الی الارض 
اطلاعه فاخترتک منها فجعلتک نبا و شققت لک اسماٌ من آسمائی فأنا 
النخفوه وات‌مختد نم اطلعت ال ابه فاخرت مها ما وحفانه وصگ:ن 
یفتک و زوع ایتک و )درک و شققت له سم من آسمائی فان لت 
عرضت ولایتهم علی الملانکه قمن قبلها کان عندق هن ال رین با محر 
اون دا ی ی اه مس ی الالی ای 


1 جاحداً لولايتهم ما آسکنته جتُنی و لا ظلته تحت عرشی, یا محمد 
تحت آن تراهم؟ قلت: تعمبا زب فعال .ع ول ۶ آرفع راسک. فز فعته 
رای فاد آنا بانها ر علیٌ و فاطمه و الحسن و الحسین و علی بن الحسین 
ای ی 2 
القائم فی وسطهم کائه کوکب درّحٌ. فقلت: بات من ۲:۵ قال: هو لاء 
وی ی ی وی ی ای ی ای 


الجاحدین و الکافرین فیخرج اللّات و العرّی طرین فیحرقهما, فلفتنه التّاس 
بشما نید اش هن میالع وراتسا ی انوا امه 17 کقال النین 
2521 


2 روی صاحب کتاب کفایه الأّثر عن عبداللّه بن عبّاس قال: قال رسول 
الله صلی اللّه علیه و آله: ان اللّه تبارک 2 الی الأرض اطلاعه 
قاری میا فا باه الم لاه فافار ما ها فا با 


393) ی آن آبخذه آخا 1۳ و خليفة و وزیراً فعلی منّي و آنا من 
7 والکسین آلا و ان اللهتبارک و 
تعالی جعلنی و [تاهم حججا علی عباده و جعل من صلب الحسین أنقه 
پقومون بامری و یحفظون وصیتی, الناسع منهم قائم اهل بیتی و مهد 
افتت اشبه الناشن بت فی شم نله و آقوالة و افعاله لین ند عبیه طویله و 
حیرو مضلّه فیعلی آمر اللّه و بظهر دین اللّه و یود بنصر اللّه و ینصر 
مه اناد فا الارص یا و کات لا ی وا ان 
1 مال الزین / 257. 


4 ) و باٌسناده عن جایر بن عبداللّه الأنصاری قال: کان رسول اللّه صلّی 
اللّه علیه و آله فی الشکاه التی قبض, فیها فاذا فاطمه عند رأسه قال: 


فبکت حثّی ارتفع صوتها فرفع رسول الله صلی الله علیه و اله طرفه الیها 
فقال: 


5 ) حبییتی فاطمه ما الّذی ییکیک قالت: آخشی الطیعه من بعدک قال: 
تیآ کین فاحل بت قداعطا) الله سم حصال آی عها آخدا 
ها اس نا خام لاس فا اون ال الله 
عرُوجل و هو آبوک وا بر اراد او مسا و شهیدنا خیر 
لوا ال الله وه کی مسا بسن لمسایان یرالیه نظیر 
ما مه الماکه و هواين عتک. و ما ستظ هه له و هما تک الجسن 
وا ی ایا فا معا ماد رن 
العتن, و تقطعت الیل و آغار بعضهم علی بخ فلا کبیر برسم ضفیرا و ۷ 
صغیر یوفر کبیراً فیبعت الله عژوجل عند دلک مهدینا الثاسع من صلب 
الحسین یفتح حصون الصّلاله و قلواً فلا یقوم بالّین فی آخر مان کما 
کیت به نی اول اتمان سل رش علا کبا مت حور آنوار آلتنه | 
4 بحارالأنوار: 36 / 307. تاريخ دمشق: 42 / 130. 


56 و بأسناده عن محمود ين لبید قال: لا قبض رسول اللّه صلّی ال 
علیه و آله کانت فاطمه صلوات اللّه علیها تاتی قبور السُهداء و تأتی قپر 
ی سا وت ی وم ی ار ی 
فونها صلوات رالد عایها تیک های ماعهلنها خی سکت ای ها وسلت 

غلیها و فلت با سیده اشسوان عو وال قطعت انباظ قلبی مر یکانی! 
فقالت: یا آبا عمرو يحٌ لی البکاء فلقد آصبت بخیر الاباء رسول اللّه صلّی 
اللّه علیه و آله واشوقاه الی رسول الله نج آنشأت علیها الشلام تقول: 


7 [ذا فات یوما میت فل دکره مر ان و فا | لس کت 


قلت: یا سیّدتی ائی سایلک عن مسأله تتلجلح فی صدری؟ قالت: سل 
قلت: هل نصح رسول اللّه قبل وفاته علی علت پالامامه؟ قالت: واعجبا 
آنسیتم یوم غچپر خمْ؟! قلت: قو, کان ذلک و لک آخبرتی: ها اشیر الیک؛ 
قالت: آشهد الله تعالی, لقد سمعته بفول: 


علن خیر من آخلفه فپکم و هو الامام و الخلیفه بعدی و سبطای و تسعه من 
لت ال ای و موه دوه ها رس ان 
خالفتموهم لیکون الاختلاف فیکم الی یوم القيامه, قلت: یا سئدتی قما باله 
قعد عن حقّه؟ قالت: یا آبا عمرو لقد قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: 
عتّل الامام متّل الکعبه اذ یقتی و لابتی [ آو قالت: متل علو]. 


بقفالت: آما وله لوخرکها العف غلی اهلهو انوا دعته تم تیا اخلت 
قی‌الله سای مها شا لت 


98 ) و < خلف خلف بعد _خلف حلّی یقوم قائمنا الاسع من ولد الحسین و لکن 
فهوا من آتره الله.و آگروا من قدمه ال حی, (ذا لخدوا المیغوت د 
اد وج الجدت یوت [ الجدت القبر و المجدوت آی المحفور] اختاروا 
بشهوتهم و عملوا بآرائهم تا لهم. و لم یسمعوا اللّه یقول: 


«و ریک یخلق ما بشاء و بختار ما کان لهم الخیره»؟ بل سمعوا و لکتهم کما 
قال الله سبحانه: «فزئها لا تعمن. الابصار و لکن تعمی. العلوت التی قن 
الضٌدور», هیهات بسطوا فی الدنیا آمالهم و نسوا آجالهم «فتعساً لهم و 
َضل ات آعود یک بادرت‌هن الحور نعد الکور »| فال الجوهری: نعوز 
بالله من الحور بعد الکور آی من النّقصان بعد الیاده و قیل: من فساد مور 
بعد صلاحها]. آتوار البهثه / 174, کفایه الأثر, للقمی / 198 


9 روی الصدوق باستادمتعن ند بسن تقفام کنر ابیت هریره قال: کنت 
عند النبی و آبوبکر و عمر و الفضل بن العبّاس و زید بن حارثه و عبدالله بن 
مسعود اذ دخل الحسین بن علت علیا لام فاخذه بت صلی ال 


لت ففهو وال ۳-9 2 
الامام بن الامام آبو الائمّه تسعه من ولدک اتفه ابز ار فقال له عبدالله 
بن مسعود: : ما هوّلاء امه الذین ذکرتهم فی صلب الحسین؟ فآطرق ملبّاً 
ب زفعتر اه ففال دیا عید الله سالت عنها » لکین خر ی ان اش دا 
و وضع یده علی کتف الحسین علیه السْلام - یخرج من صلبه ولد مبارک 
سقی جده علی یسشی العابد و نور الژهاد, و بخرج اللّه من صلب علی ولداً 
اس ات وا را و ای ای نا 
بالصو ات و بخرخ الله من صلبه کلمه الحو «لشانالضدی»: 


1 قفا له این مود هیا یمه با سل اللم؟ فازه یجان زد 
جعفر, صادق فی قوله و فعله الطاعن علیه کالطاعن علی علی, و الا 
له وا کین دنل انس ات فاشد فم سول لاه ی 
الله علیه و [له شعرا و انقطع الحدیث: فلقا کان من الغد صلی بنا رسول 
ای لاه مره امن دعل بت اشم و هاا ها رغات بر 
ابی طالت و عندالله بن. الساش. ۵ کان فن دایم ضلمت الله علبه و. آله: از 
ی ۱ 
تس سای لها فم صلی الخی اه الا ۶ 


ق هن با ری مرخ المع ‌ضایت جعفن راو ها شترا 
اسمه ربعه [ میانه قامت] سمی موسی بن عمران». ثم قال له ابن عباس: 
نم من يا رسول الله؟ قال: «یخرج من صلب موسی علی ابنه یدعی 


2 بالضا, موضع العلم و معدن الحلم», ثم قال: «بأبی المقتول فی 
ری الفریه و بخرح من صلب علن اه مد المجمود آطهر التّاس خلقا 
ی اه 
الم دای جک ایح لسن صلت الحین قاتا اهل الثبت بسا ه 
قسطا و عدلاً کما, ملئت جورآً 0۱0 ۱1700۱۷ 
کش تلا.های اه علید مرالس ریت عموا مر بح و لاه سره 
عایم» قفا لعلی ین ان طالت لیم الشلامد بای انستهو آمی با رسول 
الله هه مه فا «یا علت آسامی الوصیاء من بعدک و 


العتره الطاهره و الذْژّیه المبارکه», ثم قال صلّی اللّه علیه و آله: «و اّذی 
نفس محشّد بیده لو آنْ رجلاً عبداللّه آلف عام ما بين اللرکن و المقام ثم 
اتانی خاجدا لولاشمم لته الاشفی ای کات من کان »انار لد 175 
کت ِ خزاز نمین:/ 81 


فل هدم 7 


43) و بأسناد عن عبدالعظیم الحسنی قال: دخلت علی سیدی علی بن 
محمّد فلمّا بصر بی قال: «مرحبا بک یا 


4 آباالقاسم آنت ولیّنا حمْا» قال: فقلت له: یابن رسول اللّه ی آرید 
ان اعرضن کلیی ویتی فان کان فعض یه علته.خی المین له وحل:» 


فقال: ات با آباالعاسن» فلت لت افو ان الله کار وال واته 
اش که شیر ۶ ارم منالنن جد یال وه آلسیه واه لین 
بجسم و لا صوره و لا عرض و لا جوهرٍ بل هو مجشم الاجسام و مصوّر 
لور و خالق الاعراض و الجواهر و رب کل شی ء و مالکه و جاعله و 
محدثه و ان محشداً عبده درو له انیم الا وت ره الی یوم القیامه 
و ان شریعته خاتمه السٌرایع و لا شریعه بعده الی یوم القیامه. 


5 ) و آقول: اِنْ الامام و الخلیفه و ولیٌ الأمر بعده ی 
ابیت ظالت غلیه السلام. ند العسن بر السو: خر لین التشین. نم 
محقد بن علث نت جعفر ن محقد نت موسی بن چعفر نع ن موسی 


فقال علیه اللام: و من بعدی الحسن اینی فکیف للتاس بالخلف من 

بعده؟ قال: قلت: و کیف ذلک یا مولای؟ قال: لاه ار 
ده باممد ی ی فیط لاش ما معا ماسا ‏ ر ها 
قال: فقلت: آقررت و آقول: ان ولیهم ولیْ اللّه و عدوهم عدو اللّه و 
طایی طاعه ال محصییه یه ال اف نالسرا حور 
اما ی افو خه وان او والار یمراط حور الم آن 
ی ای ال سا با الم مت ریاف ماخ 
ان اش افش آلبامیته الراید السان و ان امو الوم وال التهاه 
ااش بالتغروت وراللمی عن السکرهعال علی بن محعد علیه الشلامها 
اه 


بالق تایه شین الصا الا و فی الا وهای اه و مان 
الصْدوق / 419. 


6) عن الصقر بن آبی دلف قال: سمعت آبا جعفر محقّد بن علی الرضا 
علیه السّلام یقول: «الامام بعدی ابنی علی آمره آمری و قوله قولی و 
طاعته طاعتی و الامام بعده ابنه الحسن علیه السلام آمره 0 
قول آبیه و طاعته طاعه آبیه.» ثم سکت فقلت له: یاین رسول ال فمن 
الامام بعد الحسن علیه السّلام؟ فبکی بکاءٌ شدیداً نم قال:,«اِنْ من بعد 
الحسن ابنه القائم بالحقٌ المنتظر,» فقلت له: با تن سول الم ام نی 
القائم؟ قال: «لأّه یقوم بعد موت ذکره و ارتداد آکثر القائلین بامامنه.» 
ففلت له لخمتی ااختط ره فا تن امه تک ههام نحل آمدها 
فینتظر خروجه, المخلصون و ینکره المرتابون و یستهزی به الجاجدون و 
یکذب فیها الوقاتون و بهلک فیها المستعجلون و ینجو فیها المسلمون.» 
انفاز التیه ۱۱/۱ کال ین 379 


7 روی الشیخ المفید عن آبی جعفر علیه الیشلام عن چابر بن عبداللّه 
لأأنصاری قال: دخلت علی فاطمه بنت رسول اللّه صلّی الله علیه و آله و 
نین ندیها لوح فیه اسهاء الاوضیاء ,و الانته من ولدها خعددت. انتی. عشر 
اسماً اخرهم القائم من ولد فاطمه صلوات الله علیها ثلائه منهم محشّد و 
ارحقه تم علمت علییه التسااهه انار امه 17 اوشاه‌مفنوه 2 3467 


8 روی الشیخ باسناده عن محشد بن آحمد الأنصاری قال: وجّه قوم من 
الختتضه المقصره ملس ابر افیم 


9 المدنی الی ۷۳ محمد علیه السلام [ لیناظره فی امتزهم | قال 
کامل: فقلت فی نفسی آسأله لا یدخل الجتّه الا من عرف معرفتی و قال 
بمقالتی, قال فلقّا دخلت علی سیّدی آبی محمٌّد علیه السّلام نظرت الی 
ی ای تس سین ولت اللّه و حجّته یلبس التاعم من 
دیا کامل!» ۳ ۱[ فقال: ۳ 
0 


یج تکشمت طرفه فاذا 1 نا بقتت کانه ی هآ 


ِ- 
1 


۳410( آن قلت: لبیی پا سیدی, فقال: «جنت الی ولوث الله و حجته و بابه 
تسسله: .هل یدح الجه | من غرف معرفنک وفال بمقالتی؟* فقلت: اق 
هالله,قالت اون فالله بقل فاخلهاه فالله ان لمجاعا قوم بقال له ال تن 


قلت: يا سیّدی و من هم؟ قال: «قوم من حبهم لعلی یحلفون بحقه و لا 
یدرون ما حقه و فضله», ثم سکت علیه السْلام عنّی ساعة. نم قال: «و 
جئت تسأله عن مقاله المفوضه؟ کذیوا بل قلوبنا آوعيه لخنتته الله فاذا 
شاء شتنا وال یقول: "و ما تشاون الا آن یشاء الله"». نم رجع الشٌتر اٍلی 
حالته فلم استطع کشفه, فنظر الوج آبومحشد علیه الشْلام متبسماً فقال: «یا 
کامل ما جلوسک قد آنباک بحاجتک الحجّه من بعدی», فقمت و خرجت و لم 
آعایته بفد دلک: آنوان النفیه 178 غییت شیه:طونسسن: 2467. 


۵ وان اه ۳9 یت وی 248 


ی انار ال فان ا از این یرنه صفعت ضرورا رن کان 
ولا عایدا مجتیدا لفبته:باا‌هوارغیر الن شیت سید جهول: کت رن 7 
اتکلم فحملنی آبی و عمّی فی صبائی - و سثی اذرذاک ثلاث عشره آو آربع 
عشره - الی الشیخٌ آبی القاسم بن روح رضی الله عنه فسالاه آن پسال 
الحضره: آن بفتع الله لشانی, فدکر الشیخ اتوالفاشخ من.زوع انکم. آمرتم 
تالخره ال الحاتن فال. پشرورن فخرجتا؛ آنا ود آنی و ی الق الحیر 
فاعشلنا مررنا فال"فضام بی آیی و عنیه با شزورا ففلی بلسان قضیع 
لینک, فقالا لی: ویحک تکلمت؟ فقلت: نعم. قال آبوعبدالله اين سوره و 
کاس ها رح لش مایم ار ام ۱ 
طوسی / 309. 


413) روی الصدوق بانشاده عن محمد بن معاويم بن حکیم و محمّد بن 
ایوب بن نوح و محمد بن عثمان العمریم رضی الله عنهم قالوا: «عرض 
کایا وتو الجمیبن علت صلوات. الله عله انم علب الا مه کر 
فی منزله و کنا 0 فقال: «هذا امامکم من بعدی و خلیفتی 
ای تتفرَقوا من بعدی فتهلکوا فی آدیانکم آما نکم لا ترونه 
بعد یومکم هذا.» قالوا: «فخرجنا من عنده فما مضت الا ایام قلائثل حتّی 
مضی ابید صلوات له علی» آنوان الیته 181 کال الکی رکه 


14‌«(۳( و روی الطدوق عن آحمد بن اسحاق, قال: دخلت کین ی محمد 
الکس سس علن علب الشلام و انا ارید آن آمناله عن سای سیم فعال.لی 
موا سا ورن اسهایا ان اللی تا یه عالی نم له از و مه 


ِ- 
71 


خلق آدم و لا یخلو الی یوم القیامه من حجّه للّه علی خلقه, به یدفع البلاء 
عن, آهل الارض و.به یتزل الفیت و به بخرع برکات الارض:» قال: فقلت؛ 
یابن رسول الله فمن الامام و الخلیفه بعدک؟ فنهض علیه السّلام فدخل 
الیست ند کرح و علی. عانفه لام کان تفخه القمن یلم الندهممن آساهغلت 
سنین, فقال: 


یا اعد ین سای لول کرایک غلی الله و علی خعجه با عرضت غلیک 
اس ها انس وضو الاه صلی اه علیم و آله و کته الری: بعل 
ات ها ات او دی اس اف ی 
هذه الأمّه متل الخضر علیه الشلام و قتله کُتل ذی القرنین, واللّه ليفیسن 
لا شخ قافن الاک لته ال علی العول با ماه موه 
للذعاء بتعجیل فرجه.» 


5 قال آحمد بن ا(سحاق: فقلت له: یا مولای هل من علامه بطم | 
قلبي؟ فنطق الغلام علیه السّلام بلسان عربی فصیح: فقال: «آنا بقیّه الله 
فی آرضه والمنتقم من آعدائه فلا تطلب آثرا بعد عین يا آحمد بن اسحاق.» 


قال آحمد بن اسحاق: فخچرجت ۳ فرحاً فلما کان من الغد عدت ألیه 
فلت له ای لالم لد خی عرورسرسا آعمت لت فا 
الخاریة فیه من الخضر و دق العرتین ؟ فعال: «طول العیهیا احمد »فقلت 
هوالع ان یه ول قال صرق ری یش جع ها 
ااعر اکتر القاتلین به و لاییفی امن اخد الله عهده بولاشا و کقب فی قلیه 
الایمان و آیّده بروح منه, يا آچمد بن اسحاق هذا آمر من آمر اللّه و سر من 
را مت رت ای وان وا 
نکن حغنا عدا فن علیی» آنواز الم 7 ۱192 کمال اس 92 


6 بحارالأنوار: 52 / 175. 


7 روی الشخ الدوق بأسناده عن آیی علی بن همام قال: 
متفه الکتن بن علق صلوات الله 7 ِ 

پا ی ایا ی اه ۱ 
علی خلقه الی یوم القيیامه, و ان من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته 
جاهلیْه»؟ فقال, علیه الشْلام: «انْ هذا حق کما أَنْ الثهار حف.» فقیل له: 
«یابن رسول اللّه فمن الحمّه والامام بعدک؟» فقال: «ابنی - م ح م د - 
ام اش مر مات هه ای ام اه 


غیبه یحار فیها الجاهلون ویهلک فیها المبطلون ویکذب فیها الوقاتون, نم 
پخرج تا ای ای ام ی ی اه ی ار 
آنوار البهثه / 185, کمال الدین / 409. 


19«( و بأسناده عن منصور قال: قال آبوعید اللّه علیه السلام : «یا منصور 
ان هدا الأمر لا بتیکم ال بعد باس, لا و الّه حثی تمتزو لا و ال ی 
906( الفقیه: 4 | 501 . 


ی یقن[ علیه السلام قال: «ِيّ لصاحب هذا الأمر 
غیبه المتمسشک فیها بدینه کالخارط للقتاد» نم قال: هکذا پیده نم قال: «اِن 
ای ی یا 2 
کفال این 43 


0) روی الضّدوق عن الثعمانی بأسناده عن ابن نباته عن آمیرالموّمنین 
علیه تن ائه قال: «کونوا کاللحل فی 


نا خالطوا ۶ پلسنتکم و آبدانکم 
و زایلوا بقلوبکم و اعمالکم فوالذی نفسی بیده ما ترون ما تحبُون حتّی 
یتفل بعضکم فی وجوه بعض و حتّي یسمّی بعضکم بعضا کذابین و حثّي لا 
یبقی منکم - و قال: من شیعتی - الا کالکحل فی العین و الملح فی الطعام 
و سأضرب لکم مثلاً و هو متّل رجل کان له طعام فنقاه و طیّبه ثم أخله بیتا 
و ترکه فیه ما شاء الله نع عاد الیه فاذا هو قد آصاب طانفة منه السٌوس 

فاخرجه و نقاه و طیّبه و آعاده و لم یزل کذلک حثی بقیت رِرقه [ یعنی یک 
وعده طعام ] کرزمه ال[ ای اي از. کته | لا بخ السُوس شیناً و 
کذلی انم تمنین ی لاسفی نکم الا عضابه لاتضم الفته سا انار 
البهته / 186, کتاب الغیبه للتعمانی / 26. 


72 آنوار البهیه / 187, غیبت نعمانی / 289. 


3 روی الضّدوق رحمه اللّه بأسناده عن محقّد بن مسلم الثقفی قال: 
شصفت با تخیر یت اشای وا «الماگم ما ور ات وه 
بالثّصر تطوی له الأأرض و تظهر له الکنوز و یبلغ سلطانه المشرق و المغرب 
و بظهر له عروجل بع دینه و لو کره المشرکون فلا بیقی فی الارض خراب 
الا عمر و ینزل روح | لله عیسی بن مریم علیه السلام فیصلی خلفه.» 


ِ- 
71 


4 قال: فقلت له: یابن رسول الله متی یخرح قائمکم؟ قال: «۱ذا تشبه 
الژجال بالساء و اساء بالتجال, و اکتفی الرجال بالژجال و النساء بالساء, 
و رکب ذوات الفروج السروج, و قبلت شهاده الژور, و رذت شهاده العدل و 
استخف الثّاس بالدماء و ارتکاب الژّنا و آکل التبا و اثّقی الأشرار مخافه 
تم و خرج السٌفیانی من الشام ۳۰9 من الیمن. و خسف بالبیداء, 
ارس ی ای مسا ام ی ار 
اللفس الرکیه, و جاعت صیحه من الشماء بأنْ الحفٌ فیه و فی شیعته, فعند 
دلک خروح فاتمتا فادا خر آسند ظهره الی ااکعبه: و اجتمع الب انماه و 
نلائه عشر رجلاً فاول ما ایو هو اه هه ال خر آکم ان کم 
موی ۰ بعوال انا یه الاب منم و طلیته یکی فلا یام ان 
مسلم ال قال: السّلام علیک یا بقیّه اللّه فی أرضه, فاذا اجتمع الیه العقد و 
هو عشره آلاف رجل, خرج, فلا شتیدفی الارض فد وهن الم ور هه 
صنم و وثن و غیره الا وقعت فیه نار فاحترق, و ذلک بعد غیبه طویله لیعلم 
اللهف بالات مخت هی ار ال 190 کمال ان ور 


5 روی الضصدوق باسناده عن الباقر عن آبائه علیهم السّلام قال: «قال 
فتسون نمی الله ی له افص الا دم قطان ال ار له 
7 ال الرین 2077 


6 و روی البرقی عن آبی یوم السلام قال: «من مات منکم و 
هو منتظر لهذا الامر کان کمن هو مع القائم علیه السْلام فی فسطاطه», 
قال: ثم مکت هنيثةٌ, ثم قال: «لا بل کمن قارع معه بسیفه», ثم قال: «لا و 
اللّه لا کمن استشهد مع رسول الله صلی الله علیه و اله.» انوار البهیه / 
7 بحارالأنوار: 52 / 126. 


7 آنوار البهیه / 187. 


رو ام زین سای قالخا علی: ات و 
علی علیهما السّلام بو نحن جماعه بعد ما قضینا نسکنا فوعناه و قلنا له: 
آوضتایاین رستول الله! فقال: «لیعن, قویکم ضعیفکم و لیعطف غنیکم..علی 
فقیرکم ولینصح الرجل آخاه کنصحه لنفسه و اکتموا آسرار: 

التاش علی اعناقتا وانظروا آمرتا و ما جائکم عتّا فان وجدتموه فی القرآن 
موافقاً فخذوا به و ان لم تجدوه موافقاً فردوه, و | 

وا ی کر من ی ی ها | 
آوصیناکم لم تعدوا الی غیره فمات منکم میت قبل آن یخرج قائمنا کان 
شهیداً و من آدرک قائمنا فقتل معه کان له آجر شهیدین. و من قتل بین 


تیم وا | نبا کاین له ار ری تشمید ام انوا اه وف افالت 
ی ۱ 


9 روی الطدوق عن سعید بن جبیر قال: سمعت سید العابدین علی بن 
الحسین علیه السلام تقولخ حصقیم القاینم ما تن من شتن. الانسا غلیمم 
السلام: سثه من آدم و سثّه من نوح و سثّه من ابراهیم و سته من موسی و 
تتط مکی واسته من آ ویو تم من امد صلی. اللف علته و الم ها 
من آدم علیه السْلام و من نوح علیه السّلام فطول العمر, تفت راشف 
علیه السْلام فخفاء الولاده و اعتزال التاس. و اما من موسی علیه السْلام 
فالخوف و الغیبه, و أَمٌا من عیسی علیه السْلام فاختلاف الاس فیه. و آمّا 

من أبُوب علیه السّلام فالفرج بعد البلوی, و ما من محشد صلّی اللّه علیه و 
7 فالخروج بالشیف.» آنوار البهیّه / 189, کمال الّین / 322. 


0) آنوار البهثه / 189. 


1) فی الاحتجاج عن اسحاق بن یعقوب اه ورد علیه من الثاحیه 
المقدسه علي ید محقّد بن عثمان رضی اللّه عنه: «و أَما عله ما وقع من 
الغیبه فان الله عژوجل یقول: "یا ها الذین آمنوا لا تسئلوا عن آشیاء ان تبد 
لکم تسوکم", اثه لم یکن آحد من آبائي الا وقعت فی عنقه بیعه لطاغیه 
زمانه و ای آخرج حین آخرج و لا بیعه لأحد من الطواغیت فی عنقی, و آمّا 
وجه الانتقاع بی فی غیبتی فکاالانتفاع بالشمس (ذا غیبتها عن الاأبصار 
السُحاب و ای لأمان لأهل الأرض کما أنْ النجوم آمان لأهل السماء فغلقوا 
آنوات التشوال بغفا لا بعکم ولا سکلفوا علی .ما قد کفیتمو اکترواالنعاء 
یل اف ای تفای سای بو ون 
من ائبع الهدی.» آنوار البهیّه / 190, کمال الدین / 485. 


2 جات الخلود. صحیفه المهدی / 162. 
3) صحیفه المهدی / 166, فرج المهموم سید بن طاوس ۱ 246. 


0+34 مزار محمد بن المشهدی 663 , صحیفه المهدی 166, مصباح 
الائر / 235, بحارالأنوار: 86 / 284. 


5 نخل مبنم: 4 | 548 . 
6) نخل مینم: 4 | 554 . 


7 نخل میثم: 4 / 555 . 

8 نخل میثم: 4 / 575 . 

9 مهمان: 576/4 . 

0) نخل میثم: 4 576 . 

1 نخل میثم: 4 / 583 . 

2 نسخه ک: جانان. 

3 از کتاب شوق مهدی, مرحوم فیض. 
۵4) زمر / 17. 

5 بقره / 257. 

6 نساء / 60 . 

7) احتجاج: 1 / 349, بحارالأنوار: 33 | 208. 
8 شرح نهج البلاغه حدیدی: 15 / 175. 
49) شرح ۱ 4. 

0 احتجاج: 1 / 349. 

1 بحارالأنوار: 18 / 99. 

2 همان: 20 / 44. 

3) همان: 21 / 128. 

4 بحارالاأنوار: 18 / 108. 

5 همان: 31 / 520 . 

6 همان: 31 / 197. 


7) یوسف / 91. 
8 همان / 92. 

9 سفینه البحار: 4 / 191. 

0 بحارالأنوار: 18 / 52 و 204 وج 17 / 227. 

1) سیره ابن هشام: 1 / 313. 

2) بحارالأنوار: 18 /64, سفینه البحار: 1 / 718. 

3) سفینه البحار: 1 / 718, بحارالأنوار: 19 / 257 و 337. 
4 بحارالأنوار: 19 / 265. 

5 بحارالاأنوار: 19 / 273. 

6) دخان / 43 و 44. 

7 بحارالأنوار: 8 / 312, سفینه البحار: 1 / 720. 

8) سوره مسد / 1 - 5 . اعلام القرآن / 56 . 

9 آنعام | 26. 

2 0 

1) اسباب التزول سیوطی, آخر تفسیر جلالین / 635. 


2 مناقب آل ابی طالب: 1 / 49 - 51 , و رواه عنه فی البحار: 18 / 
202 


43 ) اعلام الق رآن | 60 . 
۵4 اعلام القرآن / 62 و 63 . 
475( سیره ابن هشام: 1 / اد د. 


6 تاریخ طبری: 2 | 79. 

7 یره ابن هشام* 374/1 تارنم ظبری: 2 /79. 
8) سره ابن هشام: 1 / 374. 

9 تاریخ یعقوبی: 2 / 19. 

0 مفاتیح الغیب / 30, تفسیر سوره کوثر. 

1 لو خرجتم الی أرض الحبشه, فان بها ملکاً لا بْظلم عنده أَحدٌ و هی 
آرض صدق, حتّی یجعل الله لکم فرجاً ممّا آنتم فیه.» سیره ابن هشام: 1 / 
1 تاریخٌ طبری: 2 | 70. 

2 آنفال | 30. 

3 یس / 9. 

4 بحارالأنوار: 19 / 58 . 

5) ایضاح, فضل بن شاذان / 161. 

6 بحارالأنوار: 29 / 96. 

۳ 

89 ناب شسلیم: ین فیفن هلالی 7 222 

9 تتمه المنتهی / 5 . 

0 نتمه المنتهی | 6 . 

41 خلاصه تمه المنتهی / 29. 

2 خلاصه تتمه المنتهی / 34. 

3 مها لین 7 1و 

4 همان / 62 . 


5 الثصایح الکافیه | 78. 
6 همان / 140. 

7 تتمه المنتهی / 35 - 42. 
8 تنمه الختتهن 7 42 

9 روضه الواعظین نیشابوری / 191. 
0 بحارالأنوار: 45 / 199. 

1 معالم المدرستین: 203 
2 تتمه المنتهی | 44 - 47. 
63 همان. 

64 همان / 49. 

)مه آلمتفی .۱51 

0 مه آلتین 75 

7 تنمه المنتهی / 48. 

58 تنمه المنتهی / 53 . 

69 تتمه المنتهی | 57 - 58 . 
0 تتمه المنتهی | 76. 

1 )رنه التفی 270 177 
62 حشر / 10. 

3 نحل / 90. 

اه نمی 797 


هه التهی 1807 
6 نتمه المنتهی / 83 . 


7 شمه الکیی ۵9 90 شرع نیح آلتلاعه این انی الخدیه ۶15 
23 


8 ابراهیم / 15. 

9 تنتمه المنتهی / 90, الطحیح من الشیره: 1 | 43. 

0 نتمه المنتهی / 96. 

1 نتمه المنتهی / 96. 

62 همان. 

3 ابراهیم / 28 و 29. 

4 مه آلختهی / 06 1. 

5 مناقب: 2/ 110. 

6 مناقب: 2 / 102, بحارالأنوار: 41 / 222, تتمه المنتهی / 113. 
7 بحارالأنوار: 36 / 354 و ج 52 / 267. 

8 )تفه آلمییی 1117 

69 بحارالأنوار: 36 / 355. 

0 )تمه نمی 1127 

1 تتمه المنتهی / 161. 

62 دعبل خزاعی شاعر اهل البیت علیهم السّلام در اين باره گفت: 


ع‌ِ‌ 
3 6 اس ‌ِ 5 
اری امَية معذورین ان عَدَروا 


‌ 2 


ما ازی لت العَبّاس من عُذرِ 

وم قلعم ی الاٍسّلام وه 

ی دا اسَتَعکئوا جاژوا علی الْکْفر 
ازع بطوس علی فرب الرْکِیٌ به 
اِنْ کنّت تریَعٌ من طین عَلی وَطرِ 
قبران فی طْوسٍ حَیْرّ الاس او 

و قبرٌ شَرهمّ هذا علی الْعبر 

ما یلع الرَجُسَ من قَرّب الرّکِ و لا 
عَلی الرَکِیْ قرب الرْجَس من صَرَرٍ 
قهات کل اي من یما ُستّث 

له بدا خو ما شنت اه فده 

تاریخ دمشق: 17 / 260 عبون آخبار الرضا علیه السْلام: 1 / 281. 
تمه ای 1811 
4 تتمه المنتهی / 182 - 186. 
که تمه المتهی 7 192*187 
6 تتمه المنتهی / 197. 

7 وی ۳ 197 

8 تتمه المنتهی | 202. 

9 منافقون / 4. 

0 تتمه المنتهی / 204. 


1 حاقه / 28 و 29. 


2 تنمه المنتهی / 217. 
63 تتمه المنتهی / 221. 
4 تتمه المنتهی / 231. 
5 تتمه المنتهی / 232. 
6 تتمه المنتهی / 239. 


8 تتمه المنتهی / 240 


9 تتمه المنتهی / 238. 


60 یعنی: طوطی. 


1 تنمه المنتهی / 245. 
2 مه آلسهن ۶ 251 
653 تتمه المنتهی / 251 
4 تتمه المنتهی / 254. 
5 تتمه المنتهی / 269 
6 تتمه المنتهی | 278. 
و 290 
8 تتمه المنتهی / 292. 
9 تتمه المنتهی / 306. 
0 تتمه المنتهی / 342. 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


